۱ 7 ِ 
مرولنارهای جهان متحد شو بد! 


۰ ۷ 


تحت نظر هیشت تحریربه کمسیون کمیته مر کزی 
جرب یوت ریبدت ) 
ط و 2 تم ید 


اتحاد شوروی 


معصو بت ککهده مر ی حز ب کمو: بیست (بلشو یا ک) 


اتعاد وروی ح ۱۰۱۳۸ 


]0162۰0108500 حاصحنو ۲ 
ضبن مکتاب باک رایگان فارس 


اداره نشریات بزبانمای خارجی 
مسکو ۱۹۸ 








دیباجه 

حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی راه طولانی و سرایا 
افتخاری را از اواین محفل‌ها و دستجات مار کسیستی کوحك » که 
در سالمای ۷۰ الی وگ له وک تاه در روسیه بوجود آمد. گرفته تا 
رات دورود بلشويك. که اکنون رهبری نخستین دولت سوسالیستی 
کار گران و دهقانان حم‌انرا در دست دارد» طی کرده است. 
حزب کمونیست (یلشویک) اتحاد شوروی» بر اساس جنبش 

کار گری در روسیهٌ پیش از انقلاب و از محفل‌ها و دستجات 
ار 


7 


مستی که با حنذیش کار رکذرتی مر بو ط شده و شعور 
کوت الیستی در ان حایگزین نموده بودند»ه نشو و نما یافت. 
رهنمای حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی تثوری انقلابی 
مار کسیسم - آنیتیسم بو ده و هست . بیشوایان این حزب در 
شرایط نوین عصر امپریالیسم و جنگر‌ای امپریالیستی و انقلابمای 
پرولتاریائی؛ تعلیمات مارکس و انگلس را بیش از پیش بسط و 
بمقام نوینی ارتقاء دادند. 

عود کووتت (بلشویک) اتحاد شوروی درءمبارزء اصولی 
با احزاب خرده بورژوازی درون جنبش کار گری» از قبیل اس‌ارها 


۳ 


فعتتت نز 
آن با ابلاف: آنا ناردنیکها )۰ منصویکا» 


رو قبل از ۱ 3 
رگ بورژوازی و رید 2 ۲۲ 


نار شیستما: رم ۱ 
مبارزه با حریانات دستوتکی 3 تست ۲ ۰ ۱ 
موخار بشیها» فاسیو ایتت راک «تحرف و دیرتحات ید لئنی د ۴۳۵ 
۱۳۵ ۱ 

ح یو یست. (بلخویک) اجعاد شوروی"دن مبارزه انقلابی 
پا همه دغمنان طبقهٌ کا رگر» با حیا دعتان ار<هه تا او اه 
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ان محیط برمایه‌داری محکم و ید یده شد ۰ 


پزتاتا زد 

تاره یب کوادت ( پلسویک ) اشحاه شورری ارت ۶۳ 
انقلاب است: ازقلاب دموکراتیک - بون‌ژوازی ۰۵ انقلاب 
دموکراتیک - بورژوازی ماه فوریه سال باه و انقلاب 


سوسیالیستی اکتبر با ۶۱۱۰۱۱۱ 
تار ی حزت, عوهت ر بلشویک ) اتجاد شووری ارنع 


سرنگون ساختن حااکویت ملاکین ۰ 


سرنگون ساختن تزاربسم» 

4 ۶ ۳ 
مداخله مسلح خارحی. وان 
۶ 


سرمایه‌دار ان » داريخ در هم شکستن 
جنگ داحلی» و تاریخ ساخمان ح وت شوروی 
سونیالیتی در شور ماست. ۱ 

پزررسی قاریج حوب روت (اشویک) اند . ۱۳2 
رب و دهقانان کشورما در راه 
سوسیاایسم مر شار میسازد. 

بروسی تاریخ جزب کونستت (یلشونگ) پیادحا سروک 
رسی تاریخ مبارزه بحزب ما با ه رگونه دشمنان مار کسیسم -- 
اس با هرگونه دشمدان رنحیران» بما کف میکند که 
بلشویسم را فراگیردم و هشیاری سیاسی, ,خود .را ,با بمریم: 


و جامعه 


بررسی تاریخ سراپا قپرمانی جرب ببلهویك» ها را :ه 


دائائی قوائین رشد اجتماعی و مبارزءٌ سیاسی» به داناثی نیروهای 
محرک انقلاب مسلح میگرداند. 

بر رسی تاریخ حزب کمونیست (بلشویك) اتحاد شوروی 
اسان 2٩‏ یی کار سر حزب لین - استالین» 
به پعروزی کمونیسم در همه جهان محکم میکند. 

این کتاب وب ری از تارج حرب کیونیست (بلمویك) 
اتحاد شوروی است. 


ابر 
مبارزه برای ایجاد حر بت سوسال دمو کرات 


متا 5 ی در روسه 


(سالهای ۴ ۱۹۰۱) 


اه االلظاتی اصول سروازژ 3) و رشد سرما یه داری 
صنعتی در روسیه. پید! یش پرولتاریای 
صنعتی کر نخستین کامای سش با ری . 


زور در دیرتر از دیگر عکشور‌ها قدم در راه رشد 
سرمایه دااری گذاشت . پیش از سالهای ۱۸۷۰-۲۰ در 
روسیه فابريك و کارخانه یار اند بود. اصول اقتصادی 
مسلط آن زمان اصول سرواژ اشرافزادگان ماه توص با وحود 
اصول سرواژ. رشد صنعت جذانکه باید وی زان تاپذیر 
فلا رها اور ری بعلت کار عدر آزاد و اصول 
سرواژ تا 9 بود. کلیه حریان رشد اقتصادی محرك نا بودی 
اصول سرواژ بود. حکومت تزاری که در نتیحهٌ شکست نظامی 
حرا نان دنه سست تیان شده و از «عصیانهای» دهقانان 


)) سرف -- رعیت 5 برده وت دزمین بو د کد خود 
نیز طبق قباله خرید و فروش ميشد. چنین اصول رعیتی را 
سرواژ مینا میدند - متر حم. 





> ۱ ۱ خو د ا یه 

رح ملاکه وحه بشتز هلت نو در سال ۱۸۳۹۱ چاه ۳ ‌ 

:۰ ۰ ر‌ 
: / از ) یافت. 

الغاد احصول سرو مور + 
۳ روما بط 0 
را ماد کین جح و 71 الغاء اصول زاین ۳ ۰ دی 
تب به دمقانان ادامه مدادند. ما کیز در موق « آرادی» 


1 مت ِِ 
| که سایقا مورد اسعشادة 


از زهیذبائی د 
1 

اینان بود حدا کر دد و بدین طریق دهقانات وا در معرص 

را ۱9۳ دمقانان «آتر زکی» 


دمتانان قسوعت مم.ءی 


دادند. انن 
کر دنك در ازای 


بملا کین 


ان 
ار قرار 
) قلعات ) یتنا میدند. 
با زخرید 


دهقانان را وادار 


ان : بعنوان قریب دو مارد مات 


بیر داز ند. 

ی از الفاء اصول سرواژ تاتزیر بود و 
باسختترین شرائط زهین ملاکین را احاره یز مللاث تس ۱ 
یف اج که بواین "تاه میگر هنت اغلب دمقانان را مجبور 

آلات کتاوراری و اسیپای خود 


مقدار ار ای اربابی را بطور محانی کشت نمایند. 
امیده «مشك. اعلب او قات دمقان 


میساخت که بوسیلاٌ ابزار و 


این عس «بیگاری»» «کار بیمزد» ۳ 
ناگزیر بود از بابت اجارث زمین 
مالك دهد. این 1 


نی از محصول خود را 


۱ « ( نصفه کاری) 


بصورت جنسی تحویل یسیو لو 


نامیده مش 

بلدین طریق همان وحعی که در زمان اصول سرواژ سرت 
ققر یا بجای خودباقی مائله نا ان فرقی که اکنون 
مانند اشیاع خرید و فروش 


داعت 
دیگر دهقان ححصا آزاد بود و 
وی : 
ملاکین بوسائل غارتگرانةٌ گوناگونی (اجاره» جریمه) آخرین 
شبر ۶ دهقانان را که دارای اقتصادیات عقب مانده‌ثی بودند 
میمکیدند. اکثریت تودة دهقانان بعلت مظالم ملاکین قادر 


۸ 


باصلاح اقتصادیات توت لت دود اغات وخعتا,ماد کین 
فوق العاد اقتصاد کشاورزی روسیةً پیش از انقلاب که مکرر 
منجر به نیامد محصول و ور تس شناد 

بقایای اقتصادیات اصول سرواژ» مالیات و پرداخت دیاز 
خرید هنگفتی که غالبا از در مد زراعتی دهةان تحاوز 
9 هو وزرشکتی وتمیلستی نوده‌های دهقانان .شده 
۳ طا دس راد تلاش معاش به ترک ده خود واه‌یداشت. 
دهقانان به فابریکرا و کارخانه‌ها میرفتند و . بلیتسان 
صاحبان فايريك کی رای تا ول زدر بان «مخواد 
دبای 

ارتش کاملی مرکت از داروغگان» کلانتران» ژاندارمما» 
پلیسما» مستحفظین که علیه زحبتکشان و در قبال استدمار 
شو ندگان ار درار سرمایه‌دار ان مل کین دفاع و یبای 
میذمو د ند تلاسر ار زر ات و دهقانان تو ها تال ۳ هنوز 
فنبیه بدنی متداول بود. با وجود الفاء اصول سرواژ» برای 
کوحکترین گذاه و با بسبب عدم پرداخت بدهی خود. دهقانان 
را بتازیانه مییستند. پلیسما و قزاقما کارگران را بویژه در 
موقع اعتصایات» یعتی زمانیکه کارگران از ظام و تعدی طاحران 
فابريك بستوه آمده از کار دست میکشیدند» مورد ضرب و شتم 
قرار میدادند. در روسیهٌ تزاری کارگران و دهقانان فاقد 
هر‌گونه حقوق سیاسی بودند. استبداد تزاری ستمکارترین دشمن 
تودة ملت بود. 

روسيهٌ تزاری زندان ملل بود. ملل متعدد غیر روس در 
روسیةٌ تزاری از مرگونه حتی محروم بودند و همواره مورد 
انواع تحقیر و توهین واقع ميشدند. حکومت تزاری مردم روس 
ها معتاد می ساحدت که ملیتای بومی سامانم‌ای غیر , واوادلی 


۹ 


وسما «بیگان4» زاه‌یكه حس بیزاری 


از و 

زهاد و بت بدانند و ام د 

وااد دنا گر 1 رواج میداد حکومت تزاری عمدا 
کینه توزی 1 3 5 2 

3 یا ,رال را بجان ملت دیگر 


نماد افر وخ 
ان عینه و نفاق ملی را برافرو 


و مت ای را 
دیان و خونریری بسن نز 79 


میاندانخت» تالان بمو 
ماد قتعان بر و۳ ۳ 1۳ 
1 ِ تمام یا آنکه تقریبا تمام مشاغل 
4 اه ادار ات 
دعلت در دست مامورین روس بود. کلیه ور رت 


ف‌ ر‌ ۰ ( رب 
و داد ۱ وها ‌ زبان وسی اتحا ممشد . طبح سر رِ زد ب 
ز بان مادر ی 


و کتب بز بانمای ملی و همچنین آموزش دز 
در آمو زشگاه‌ها متس ود حکومت تزاری میکو شید 
هر گو نه تحلی فرهنگ ملی حل وگیری مایت و سیاست 
«روس کردن» اجباری ال ۳ را ,خی ند 
دوخیم و مأمور ستنحه ماع رو 9-9 


در دار مپای در روسی 


جاپ 


فا ار" 


تزاریسم همچون 
نمائی میکرد. 


پس از 
روسیه» باوحود بتتایای سمرواژ» که هنوز از در لت ان حلو گیرک 


الغاء اصول سرواة رشد سرمایه‌داری صنعتی *و 
معکر د». تا انداز کاهی تند پیش میرفت. در مت هت سل ار 
سال ۱۸۰۵ سا هی تس ۲ ر فابریک و کار حخانه‌های دبزر رک 
و راه های آهن شمارء کارگرات اذ ۷۰4 هزار به یک ملیون 
و ۲ هوان ی راد بت ,بیش از دور بوایی: افنایشی او 
در روسیه. صنایع بزرگ سرمایه‌داری در سالمای 
۰ ۱۹۰۰ باززهم"سریعتی رو بترقی نپاد. در اواخر این 
سالپا شمارة کارگران در فابريك و کارخانه‌های بزرگ» در 
صنایع معدنی و در راه‌های آهن تنبا در ۵۰ استان اروپائی 
روسیه تا دو ملیون و ۲۰۷ هزار نفر و در تمام روسیه تا دو 
ملیون و ۷۹۲ هزار نفر رسیده و فزونی یافت. 


۱۰ 


این کار گر ان» پرولت رای صنعتی معاصر بو دند که با کار گران 
فابریکی‌ای دوره سرواژ و کارگران صنایع کوچک و دستی 
و سایر صنایع گوناگون دیگر» حه از حبت هم دستگی در بزگاه‌های 
بررگ سرمایه‌دا ری و ج4ه از حبث اوصاف مبار زه حويانهةٌ 
انقلابی خود بکلی تفاوت داشتند. 

رونق صنعتی سالهای از در ون ال می‌بوط 
بساختمان پردامنهةً راه‌های آهن بود. در مدت ۱۰ ال (از سال 
۰ 2 ۱۹۰۰) بیش از ۲۱ هزار ورست خط آهن نو ساخته 
سده بود. برای راه‌های آهن مقدار زیادی فلزات (ریل. 
لکوموتیف» و واگن) تا بت و بش اد یش سوعته دغال 

ِ بر سا 2 ع 
ستگک و عت مورد نما واقع میگ ردید. دشحه این کار رسد 
صذایع فلزسازی و سوخت بود. 
۶ ۰ ت- ۰ 

ف ان انعلرت هم ماننت کلیط کشورهای 
سرمایه‌داری» سالمای رونق متناوباً به سالهای بحران و رعود 
صنذایع تعدیل میگر دید و در نتحه ضربهً سختی دکار گران وارد 
میگردید و صدها «بار ار کرفتار بیکاری و فغر هیشدند. 

اورحه حعد ار الا اصول سرواز دور اروسیه رشد 
سرمایه‌داری پاندازه کاهی سریع بود ولی بازهم روسیه دررشد 
اقتصادی خود از دیگر کشورهای سرمایه‌داری بسیار عقب مانده 
بود. اکذریت هنگفت اهالی هنو ز بکارهای کشاور زی مشغول 
نودند. لنین در کتاب مشم‌ور خود «رشد سرمایه‌داری در روسیه» 
ببترهای ممبمی را در پارة سر شماری عمومی سال ۱۸۵۷ شامد 
آورده است ِ از این بیکر ها در می آبد که دقرر یا مج 
ششم تمام احالی دکارهای کتع ری مشغول بوده اند و حال 
آنکه در هنایم بزرگ و کوچک». در بازرگانی». در 


نله راه آهن وکشتی رانی» در ساختمانهاه در کارهای جنگلی 


۱۱ 


۲ عی] 2 کت شم احالی مشغول کار 
رم ی 
1" 
بو ده درل. ِ ۴ پاید۳ 
مان ها هک ۰ تاتعوت وش رسد ۳ 


لدایا اتعهادی ععب 
د که در آن موز 


4 سیه 


کشوری زراعتی و از 


مانده بود» رو 


سر یی برد 


گفوری خرده بورژوازی یعنی ۱ 
پادتوق توافت ۶95 ۳و3 


مالکی» اقعصادیات انغرادی 


ات۳ 


خر ده ۱ 
ب ‌ ‌#‌ د‌ تس ۳ ۰ 
رشد سرمایه‌داری به تا ط شررها بلکه: در دهات ۳ 


۶ 7 ًب 1 
العدده ترین طبقه روسیا پیش از 


رادمان از عم سی باشا و ۵ 


حریان داشت. شیر 
نت 


ده از دمقانانیکه بضاعت بیشتری داشتند قشر فو قانی بعنی 


0" 
با شٌد تشکیل هبشد و از 


ولا که عبارت از بورژوازی دهات 
طر ف دیگر بسیاری از دهةانان ورشکسنت میشدند و بدینطریق 
در تعاداد دهتانان تمریدست» پرولترها و نیمه پرولترهای ده 
اتان میاه الا سال رال مکاسته ۶ 

خانوارهای روستای ول 


میافزود و از تعذاد دهد 

در یال ۱۹۰۳ در روسیه" عدهة 
ده ملیون بود. طبق بر آور دی که لین داز رسالةً موسوم 
علده دست کم 2 
ملیوت و نیم خانوار وهفانات اد ات بو دها:د. اینپا که 
تائی بودند اغلب یکت قطعه حزئی از 


رد به 
«خطاب بدمقانان قم‌مدست» ذموده از این 


فقیر ترین خانوارهای روس 
۰ ۰ : 3 9 
زمین خود را کشت و ددع مینمودند و بقیه زمین را بگولاکن! 
احاره داده و خود شان برای ی بحاهای دیگر 
رهسپار دک تالم وضع تم‌یدست ذرین دهقانان روسعا به 
کرو لتزها از همه نزدیکتر وهما نندتر بود. ‏ لش آنها و 
پرولترهای دهات یا مه روت می تامیك. 

از طرف دیگر یک ملیون و نجم خانوار متءول از دهقا رات 


تالک با زر هداد , کلی ۵۵۳" علیر ق نک نی ای ,شیم( کفتر اراهت 


۱۳ 


دهقانانر ۱ بدست گر فتند. این بورژوازی روستائی». زارعین 
تمیدست و میانه حال را نحت تعدی و فشار خود قرار داده 
وان دسر انج مزدوراث و روز مزدان» دولتمند و بسرمایه‌داران 
کر رز تال مدرد 

در سللهای ۰ ۱/۱۰ و نویژه در سالهای ۱۸۸۰ 
۶ در روسیه دیگر بیداری طعه کار کنر اعا شده واین 
طبقه بمبارزه با سرمایه‌داران پرداخت. وضعیت کارگران در" 
روسیاً تزاری بی مایت دشوار بود. در سالم‌ای ۱۸۹۰-۲۰ 
در فابریکما و کارخانه‌ها مدت کار روزانه کمتر از ۱۲ ساعت ونیم 
نبود و در صذایع بافندگی روندالکنی مدت کار تا ۱۵-۶ 
ساعت «یرسید. استثمار زنان کار گر و خردسالان رواج کاملی 
داشت ساعت کار خردسالان و سا یال کار وس دست مزد 
جردسللات مانند و لت لب لیات بسی, کت ,نود . 
میزان مزد بسیار اندک بود. قسمت عمدة کار گران ماهیانه 
7ص نات در افت دا ارو انیس که مزد کارشان 
از 4 بیشتر و در کارخانه‌های فلزسازی و آهن گدازی مشفول 
کار بودند در ماه از ۳۵ نات بیشتر نهءیگر فتند. هیچگونه حمایتی 
در کار وحود نداشت و این مسئله منتجح به آسیب ره کت زد کت 
عدة زیادی از کار گران مرت تا قتراات تیه دیدن و 
پزشکی فقط با پول انجام میگرفت و شرایط مربوط به مسکن 
بیذهایت دشوار بود. در «پستوهای» کوچک قرارگاه‌های کار گری 
۱۲-۰ نفر کار گر زندگانی «یکرد. صاحبان فابریک اغلب در 
موق حساب و پرداخت پول کارگرانرا می فریفتند و آنها را 
واه‌عداشند نا از دکانم‌ای کارفرمایان کی را را 
خواربار بخرند. کار گرانرا بوسیلاٌ گرفتن جریمه غارت میکردند. 

کرگیان باهم بنلی سازش را گذاردند و مشترعا؟ 


۱۳ 


ان فرسای خویش 


بارة بربو د وحح تو 
دست ۰مکشیدند 


ای خود را شرر 
ئمو دند. ۳ 


در خواستم 
بساحات عار خانه ارائه می 


ردیدمعنی که اعلان تعطیل کار ۳ 


اعتصایم‌ای سالاق ۱۸۷۵ ۷۳۳ ۲ 
و بکت 9 که گذاری موقع بد ِ 


۳ رخ _ 


یلهد در نختهن 


اعتصابات برخی از اوقات مابت او شیشه‌های راختمان کارخانه ر 
شکسته» دکانها و ادارات صاحبان کارخانه را 
دند که برای هه 


یراب و ویراث می‌ و دند. 
کار گران بمشرو رفته رفته بی بر ارازه ۳۳2۵ 
0 بضد سرمایه‌داران سازمانی لازم است. بدینترتیب پیدایش 
اتحادیه‌های کارگری آغاز گردید. 
سال ۱۸۷۵ در شمر ادبتا «فحادیه» کار گر ان و حنوبی» 
ک 1 یافت. این نخستین سازمان کارگری ۸ الی ٩‏ ماه وجود 
داشت وسیس از طرف حکومت تزاری تارومار گردید. 
در ار «اتحادیه شمالی کار ۱ 
روس» تحت ریاست خالتورین درودگر و آبتورسکی سوهانکار 
تعکیل افت. دن بر نامه آن نوشته شده ود که اتن اتحادبه 
از لحاظ هدفم‌ای خود به احزاب سوسیال دم وگو ات کار ٩‏ ۶ 
باختر می پیوندد. مقصد و هدف نهائی اتحادیه عبارت بود از انجام 
انعلاب .سوسیالیستی-- «بر‌انذاختن رویم حاضرء سیاسی و اقتصادی 
دولت که رژیمی فوق العاده غیر عادلا نه بود». یکی از تشکیل 
دهندگان این اتحادیه» آبنور سکی مدتی در خارحه زندگانی »ینود 
1 آنجا با فعالیت احزاب سوسیال دموکرات مار کسیستی 
انتر ناسیو نال اول که مار کس آنرا رهبری میکرد آشنائی بم‌مرساند. 
این مسئله در برنامهً «اتحادیةٌ شمالی کارگران روس» اثر خود 


۱ 


را باقی گذاشت. اتحادیه نامبرده تحصیل آزادی حقوق سیاسی 
مب (رازادی پیاث» آزادی مطبوعات» حق اجتماعات وغیره) را 
نزدیکترین مقصد خود قرار داد. محدود کردن مدت در کار روز 
جر از جبله مقدمترین درخواستها بود. 

شمارء اعخای این اتحادبه به ۰ ۲ نقر بالْمْ میگر دید 
و هدین اندازه هم طرفدار داشت. اتحادیه به شرکت در اعتصابات 
آغاز نمود و رهیری آنرا بعمده گرفت. حعومت تزاری این 
۰ حادیه کارگری را نیز داغان کرد. 

وی نیضت کار گری به نشونمای خود ادامه میداد و رفته 
ی یی رل تب ار ی گرفت. در,"سالهای: بین 
۱۸۹۰-۲۰ اعتصابات فراوای دج داد در طی حسال ( سال 
۱۸۸۰-۷۱) بیش از ۶۸ اعتصاب رویداد که در آن اعتصابات 
کت سا 

بو دژه اعتصاب بزرر کلی که در سا ۱۸/۸۵ در فابریک 
ماروزوف در ارخوو- زویوا در گرفته بود در تاریخ نهپضت 
انقلابی دارای اهمیت بزرگی است. 

در این فابریک دعر با ۱ ۸ هزار نفر کار گر کار فدکراد. 
شرایط کار روز بروز بدتر ءیشد: از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۸۶ 
بنج بار مراد کار را کاسته ود تال ۶ بمیزان دستمزد 
یکباره به اندازءة یک جمارم یعنی ۲۵ در صد تقلیل یافت. علاوه 
در این ماروزوف کار فرماه کار کر اثر باز هم با اخذ حراذم از 
بای در می آورد. جنانکه پس از اعتصاب در دادگاه معلوم 
شل از هر یک مات مزد و۳۹ ۳۳ ۳ ۵۰ کویک بعنوان 
جریمه بسود کارفرما کسر میشده است. تحمل این غارتگریما 
له نات و نوات مار ترات الادر نود و در ماه ژانویه سال 


۰ اعلان اعتصاب دادند. زمينهٌ اعتصاب از پیش جیده شده 


۱۵ 


۳ اد سانت باء کا رگر بیشوو آپتن مویسینکو بود که 
مایا" در «اتحادية ای ۳ از مناد ۷ و اکنون ‏ 
9 انقلابی ‏ فراوانی مب بیش ان ات9 
مویسینکو باتقاق ۲گاهترین 
به کار فرما یک سلسله درخواستمائی طرح 
ای مخفی کار گران تصویب شد. مقدم بر هر 
ر تگرانه, وا خواستار ود 
این اعتصاب بزور ءرویک مسلج س رکوب شد. بیش از 
۰ کارگن بازداشت و از آنپا ده‌ها تن بدادگاه فرراخوانده دز 
ال ۱۸۸۵ در فابریکم‌ای 


داشت. 
کار گرهای پار< 
نمو د که این در خواستتها 
ز کار گران 


تا باف 3 ار اثه 


در شور نک 
موقوف شلد( حریمه‌های عِ 


از همین قیل اعتصاب‌ها در سس 


ایو ائو وزنسنسکی رخ داد. 
سال بعد حکومت تزاری که از رسد حذیش 


هراسناک شده بود تانفزی در با حریمه‌ها قانونی صادر 
| 
وش ِ 


نمود. طبق این تانون جرایم نقدی ,نمیبایستی 
بلکه میبایستی برای نراز منطی خود کار گرانه 


کا رگری 


فرمایان برود 

مصر ف شو د. 

۳ ری "۶ سٍ 

تحر به اعتصاب کار خانه (ماروزوف) و دیگر (اعتصایات» 
۶ 

ما4 مبارزة متشتگل میتو اند 


ان 
کار گران پی بردند که آنها ,یوس 
بسی: چیزها ایکفه رو ند جت شا کارگری( اقا میا« تجوور دهد ات 
و تشکیل دهندگان صاحب استعدادی پدید آورد که آنها, با و سوع 
تمام از منافع طبقةٌ کارگر دفاع میکردند, 

در عين حال بر بتیام: رد تن کایرکیی ی دب ۳ 
تاثیر جنبش کار گری ارویلی باختری» نخستین سازمانمهای ما 
در روسیه ظاهر گشت. 


۲ اصول ناردنیکی ۵ ما رکسیسم در روسیه. 
پلخانوی و دستهً وی بنام ی کر 
پلخانوض علبه اصول ناردنیکی 
هار تسیا 


مبارزة 
انتشار 


سم در ر وسید. 


از بیدایش دسته‌های ما زر ک ری در روسیه کا ی 
بوسیلاً ناردنیکما که مخالفین مار کسیسم بودند انجام میگر 

نخستین دسته ۳ ی در سال ۳ بدید آمد. 20 
دستهً «آزادی کار» بود که آنرا گ. و. بلخانوف در خارحه در 
نو شکیل داده بود. پلخانوف نظر به فعالیت انقلابی مورد پیگر 
حکومت تزاری واقع شده و ناگزیر در آنجا سکونت گزیده بود. 

پلخانوف هم قیل از این ناردنیک بود. وی در مماحرت 
با هارکسم آشنائی یافت و از اصول ناردنیکی قطع علاقه 
نموده میلغ بر جستهٌ مار کسیسم گردید. 

دستهٌ «زادی کار» در امر انتثار ها در روسیه 
کل لزرگی دا از پیش برد. این دسته تالیغات مارکس و 
| نگلس: «مانیفست حزب کو نیست»» «کار مزدوری و سرمایه». 
«سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی» وغیره را بزبان روسی 
ترجمه و در خارحه چاپ میک میکرد و مخفیانه در رونسیه انتشار میداد. 
گ" و. پلخانوف» زاسوایچ» اکسلرد و سایر شرکت کنندگان 
این دسته تالیغات دیگری کردند که در آن. تعلیمات مارکس 
وانگلس را توضیح میدادند و نظریات سوسیا لیسم الاب 
را روثن میساختند. 





) «نارد» دمعث «خلق» است و «ناردنیکا» بعنی «خلقیو ن». 
مترحم. 


2-761 ۱۷ 


ایاهات در رت پرولتا ریا بن. خ ۴ 


با کش و ان 
ب رم پخنتین با تا 
سوسیالیستهای خیال برست (ا وتوپیست ) بحسدن رت ۳ ِ 
داد ند مه سسال ۱اع خیال پرستان (اوتوپیستها) نیست 
گت میات 


عد تاه سرمایه‌داری امروزی 
یبور که همچنانکه اصول» سرواد ۶ 
نوبة ود واژگون خواهد گردید» 
تاری ورن ود داب ۳ 


مایه‌داری در وجود برو 
سای داد که تیا ار ایعاتی پزولتاریا و اس 


بلکه نتیجه حروری رد 


رد 


آورت و در 
پدرودی پرولتاریا بر بورژوازی ای که ی دا بشریت را 
از سرمایه‌داری و استتمار رهائی بخشد. 

مار کس و آنگلی که رولیت اه نهد توا 


مبارزةٌ قطعی 


6 بمنافع طبقاتی خود بی برده و برای 


خویش 
علبه بورژوازی متحد گردد. مار کس و انگلس قوا نین تکامل 
دای را مکی و بطریق علاءی ثابت نمودند که 


مبارزهٌ طنقاتی در آن ناگزیر باید به فد 


شد حامعهً سرمایه‌داری و 
لتاریاء به دیکتانوری پرولتاریا 


‌ 
افتادن سرمایه‌داری و پدروذی +د 
محر گردد. 
مار کس و انگلس می آموختند که بطریق صلح ومساألمت 
ود از فرمانروائی سرمایه رمائی یافت و مالکیت خصوصی 
سرمایه‌داری را بمالکیت اجتماعی مبدل ساخت و طبقهٌ کارگر تنها 
از طریق بکار بردن قوة قپريهٌ انقلابی علیه بورژوازی» 
0 انقلاب پرولتاری و ج فرار کردت یاک 
سیاسی خود یعنی دیکتانوری جر اعار تا میتواند باین هدف بر سد 
و پایداری" استثمار کنندگان را در هم شکسته جامعةً بی طبقات 


و 0 2 
دب و انگلس می آموختند که پرولتاریای صنعتی 


۱۸ 


انقلابیترین 


و تضرا جنین طبته ای میتواند تمام تیرژهائی را که ازسرمایه‌داری 


و 2 7 7 
وبدینجمت پیشروترین طبقه جامعه سرمایه‌داری است 


ار اصی هستند در پیرامون خود گرد آورده آنا را به هجوم 
علیه سرمایه‌داری سوق دهد. ولی برای آنکه جپان کهنه 
مغلوب و حامعهً نوین بدون طبقات ایجاد شود پرولتاریا باید 
حرزّب کاررگری مخصوص بخودی داشته باشد که مارکس و انگلس 
چنین حزبی را حزب کمونیست می نامیدند. 


نخستمن دسه سا زو کت روس» دستهً «آزادی کار 


پلخانوف» به انتشار نظریات مارکس وانگلس همت گماشت. 

ات ار رتم مارکسسم وا دوم مطبوعات 
وی مه در خارجه هتامی پر افراخت که.هنون جنبشن 
سوسیال دموکراسی در روسیه پدیدار نشده بود برای این 
جنبش مقدمتر از همه باز کردن راه از حیث تلوری و ایدئولوژی 
لازم بود. در آن اوان مانع عمده انتشار ما کسیسم و حنبش سوسیال 
دموکراسی از لحاظ اید ئولوژی نظریات ناردنیکها بود که بین 
کار گران پیشرو و روشنفکران انقلابی مشرب رواج زیادی داشت. 

با رشد سرمایه‌داری در روسیه طبقهٌ کارگر نیروی توانای 
بیشاهنگی گردید که قادر بمبارزه متشکل انقلابی بود. ولی 
ناردنیکها به نقش پیشرو طبقهٌ کارگر پی نمیبردند. ناردنیکهای 
روس بخطا قائل بودند که قوهٌ عمده انقلابی. طبقاً کارگر 
نیست بلکه طبقهً دهقان است و حکومت تزار و ملاکین را تذها 
بطریق «عصیانرای» دهقانان میتوان برانداخت. ناردنیکها طبقً 
کارگر را نمیشناختند و پی نبرده بودند که بدون اتحاد با 
طبقهٌ کار گر و بدون رهبری وی تنها دهقانان نمیتوانند بر تزاریسم 
و ملاین فایی آیند. اردنیکها نمیفممیدند که طبقه" کار گرد 
انقلابیترین و پیشروترین طبقهً جامعه میباشد. 


۱3۹ 


| بمبارزه با حکومت 


ن‌ روشنشکر انقلابی 
‌ 


کو شیدند دهقاناثر 


این مور "بجوانا : 
«نار دنیک» آمده اسیح۳ 


نیکسا دهقانانرا نیز 


نار دنیکا بدوا ی 
تزاری برانگیزند. برای 
بلباس . روستائی در آمده ۱ 
خلق» می ر فتند. از ابتحا است که م‌ 
رال بایان ی ای ی زیرا ناردنه ۱ ۱ 
بان تناختتت 9 آنبا زد رک تویکر ۵ ۱۳۱۱ 
۱ زداشت بدند. آنگاه 
پلیس با زداشت گرد 
تودة 


ن‌ 


جنانجه خایت و 


اکثر یت ناردنیکپا بدست ۱ 
ناردئیکها بر آن شدند که تنبا با شیر وی ود وب 
ملت علیه سلطتت مستنده تزازی متار رها ادامه دهند که 
بخطاهای حدی تری منحر گردید. 

نار دنیکی «نار دنایا وایا» («ار اد خلق ») آمادة 
سال ۱۸۸۱ کارمندان 
آلکساندر 


این خود باز 
انجمن مخقی 
کشتن تزار میگردید. در اول ماه مارس 


انجمن ناردنایا ولیا موفق شدند با افکندن بمبی تزار 


2/۳۵ 
با کشتن فردی ممکن نبود ساطت مستبله بزاریرا سر 
و طبقهً ملاکین را از.میان برد. بجای تزا معتول فزار دیع 
یعنی آلکساندر سوم سر کار آمد. که در زمان وی زندگی 

کار گران و دهقانان بیش از پیش بوخامت گرائید. 
اه مبارزه بر ضد تزاریسم بوسیله قتل افراد و ترور 


| بقتل رسانند. اما اینکار برای ملت فایده‌ثی "نداشت . 
نگون ساخته 


ِ 

انفرادی یعنی راهی که ناردنیکها بر گزیده بودند راهی خطا 
و برای انقلاب زیان آور بود. سیاست ترور انفرادی ناشی از 
آن بود که ناردنیکما به غلط به تلوری «قپرمانان» فعال و «عوام 
الناس» غیر فعالی که در انتظار هنر نمائی این «قم‌رمانان» است 
معتقد بودند. این تئوری دروغین حاکی از این بود که تنها بر 
گزیدگانند که تاریخ را میسازند و اما تودهء ملت» طبقه» «عوام 
الناس». جنانکه نویسندگان ناردنیک با لحن تحقیر آمیز اظمار 


۲۰ 


میداشتند» در خور کارهای بصیرانه و متشکل نیستند و تنا 
ءمتوانند کور کورانه از بی «قم‌رمانان» بروند. از این رو 
ناردنیکها از کار نوده‌ثی انقلابی بین دهقانان و طبقهٌ کا گر 
حدست کشیده و بترور انقرادی پرداختند. نار دنیکا کی ار 
بزر گترین انقلابیم‌ای آن دوره استیان خالتورین را وادار 
کر دند که از . کار تشکیل اتحادیهٌ انقلابی کاررگری دست کشیده 
کلبه هم خود را به امر ذرور مصروف دارد. 

ناردنیکها بوسیلةً کشتن برخی از نمایندگان طبقاً ستمگر. 
کاری که برای انقلاب هیچ فایده‌ئی نداشت» توحه زحمتکشان را 
از رده بر ص ملع ستمگر منحرف میساختند و مانع رشد 
ابتکار انقلابی و فعالیت طبقهً کاز گر و دهقان بودند. 

تاردنیکما نمی گذاشتند طبقهٌ کارگر به. نقش رهبری خود 
در انقلاب پی برد و از ایجاد حزب ستقل طبقهٌ کارگر 
حلو گیری میذمودند. 

هر چند سازمان مخفی ناردنیکها از طرف حکومت تزاری 
تارومار شد ولی باوحود اين» نظریات ناردنیکا باز مدتها میان 
روشنفکران انقلابی مشرب باقی ماند. پقایلی ناردنیکا علیه 
انتشار مار کسیسم در روسیه سخت ‏ مقاومت میورزیدند و به 
متشکل شدن طبقهٌ کارگر نیز خلل وارد میساختند. 

از اینرو مارکسیسم در روسیه تنها با مبارزه با اصول 
تار دنیکی میتوانست نشو و نما نموده و استحکام وک 

گروه «آزادی کار» برضد نظریات غلط ناردنیکما دامنةً 
مبارزه را وسیع ساخت و نشان میداد که چگونه مساك ناردنیکها 
و طرز مبارزه آنان به جنبش کارگری زیان میرساند. 

پلخانوف در تالیغات خویش که برضد ناردنیکها نگاشته شده 
۳ ساخت که ناردنیکها با اینکه خودشانرا سوسیالیست 


۳۱ 


: یات غلط ناردنه ۱ 
2 2 ار داد بلخانو ف به نطریات رد ات۳5 
بحت انتقاد مار کسیستی قرار ‌ ۱ 
ضصر ت صات واار د آورد ٩‏ سل ۳ حال طور درحشمد ۳۳۴ 
2 ۱ بسط داد 


اکنوث ببيتيم ذ 


آنپا ضربات مپلك وار 
بخست ایس ارادنیگها مدعی بودند که سرمای 
روسیه ی حادثه «تصادهی» استو درز وافت ۳۶ نخواهد یافت 
بنابراین پرولتاریا هم رشد و ترقی پیدا نخواهد نمود. 
دوم اینکه نار دنیکا طمقه کار گر را طبقهٌ پیشروئی در 
بشمار نی آوردند: رقیای آنها کامیابی سوسياايسم بدوت 
پنداشتند که قو عمدة انقلاب دهقانانی 


انتلاب 


پرولتاریا بود و چنین ی 
مستند که بوسیلاً روشتفکران رهبری می شوند و کمون دهقاني 
است‌که آن را بععابة هسعهه و مان سوتای ی ۰ ۳ 

سوم اینکه ناردنیکما در بار تمام جریان تاریخ بشر نظریة 
خطا و زیان بختی داختد. از, قوالین تر هی اقتصادی و سیاسی 
حامعه بی خبر بودند و بدان پی تفه بودان وان بان سم 
عاملا" مردمان عقب مانده‌ثی بشمار می آمدند. بعقیده آنها تاریخ 
را طبقات و مبارزء طبقاتی نبیسازد بلکه تاریخ ساختهٌ افراد 
برحسته یعنی» «قم‌رمانان» است که توده «حماعت». ملت» طبقات» 
کو رکور انه از بی این «قپرمانان» میروند. 

پلخانوف علیه ناردنیکما مبارژه نمود و پرده از لا 
آنپا برداشت و يك سلسله آثار مار کسیستی نگاشت که مار کسیستها . 
در روسیه از آن آثار تعلم میگرفتند و پرورش میيافتند. 


اثرهای بلخانوف ار یل موتاسم و حبارزه سیاسی»» «اختلافات 


۱۳) 


با ۰ 1 

ما». «بررسی مسثئله دکامل نظر یه مو «بیستی دز تاریخ» راه را 
برای پدروزی مار کسیسم در روسیه هبوار کرد. 

پلخانوف در تالیغات خود مسائل اسسی مار کنیم را مورد 
دشریح قرار داد. کتاب 3 ب دبرارسی مسفله اعکامن 
نظریهً مونیستی در تاریخ» که در سال ۸۹۵ جاپ شده بویژه 
اهمیت بسزائی داشت. لنین متذکر شده است که از این کتاب 
«يك تسل کامل مار کسیستای روس پرورش یافته است» (لنین 
جلد ۱2 ص ۳2۷ چاپ روسی). 

پلخانوف در تالیغات خود برضد ناردنیکرا. کات فترد که 
طرح این مسئله که: آیا سرمایه‌داری در روسیه باید رشد یابد 
یا 4 یا مسئله‌ای که نار دنیکما مطرح میکنند. کار بمم‌وده و عبشی 
است. پلخانوف انا نی واقعیات مدلل ساخته میگفت «حفرفت 
آنستکه روسیه دیگر در راه رشد سرمایه‌داری گام نهاده است 
و ءروئی نیست که بتواند آنرا از اینراه باز گرداند. 

وظیهٌ انقلابیون عبارت از آن نبود که از رشد سرمایه‌داری 

و ۰۰ 7 

در روسیه جلو گیری اکن کاری 4 در هر صورت از عیده 
ثان ساخته هم نبود. وظيفهٌ انقلابیون عبارت از آن بود که به 
ات یروی توانای انقلابی که بو سیله رشد سرمایه‌داری تولید 
«یگردد یعمی به طبعه کارگر دکیه کتمد اگاهی طمقاتی ویرا 
افزون سازند» آنرا سل تاد و ویرا باوری دهیلد که حزت 
کار گری خود را بوجود آورد. : 

پلخانو ف دومین نطریه اساسی و خطای ناردنیکها را که 
جارت از انکار نعش پیشروی پرولتاریا در مبارزه انقلابی بود 
باطل و مردود ساخت. ناردنیکما پیدایش پرولتاریا در روسیه 
را نوعی «یدبختی تاریخی» ی بنداش‌ند. آذا در بارءٌ «دمل 
پرولتاریسم» قامغرسائی میکر دند. پلخانوف با مدافعه از مسلك 


۱۱ 


ی اعان کامل جیلبیق آن با مرایط اجتماعی روسهه 
5 2 2 ِ ۳ 
۳ 1 که باوحود کثرت بت پرولتاریا 

ملالل سعت و بح ۱ ی ی 
انتلابیون باید آمال ارات وه ۱ بخصوص بر برد د. ۴ 
نشوونمای وی بناگذار ند. 


۱ با با 
جرا بخه‌وص بو ور ولقاز! 


جر ۱۱ ست آنحذال 
وحود ۲عه تمداد پرولتاریا اکنون اندک آ نجدان 


زیرا با 
مدع ز هی ات که با ۹0۰۳۱۳ 
گ بیوسته بوده و نظر به این دار 


ععل اتتصادی و تواید 
فك 


ای آینده فزر کی است: 


بزر ۱ 
زیرا پرولاریا, بعتوان يك طبقه سال بسال رشد میکند» و 
ار <ه سیاسی تکامل می یاید. بر ادن شرایط کار -موحوده در 


تواید بزرگ. آسان متشکل میشود» بر اثر وضع پرولتاری خود 
از همه انقلابی تر است» برای اینکه چیزی جز زنجیرهای خود 
ندارد تا در انقلاپ "ان دست"پدهد, 

اما مسکله در باره دهقانان بنحو دیگر است. 

دمقانان (سخن از دمقانان منفرد است -هثیت تحربریه). 
باوجود کثرتشان آنچنان طبقةً ز حبتکشی هستند که پاعقب مانده‌ترین 
کل اتتصادی یعتی با تولید کوچك بستگی دارند "و نظر" بای 
آینده آنان بزرگ نیست و نمیتواند هم باشد. 

دمقانان بعنوان يك طبقه نه فقط رشد نمیکنند بلکه بر عکس 
سال بسال به بورژوازی (کولاکپا) و به تمیدستان. (پرولتارو نیم 
پرولتار) تجزیه میشوند. بعلاوه آنما بعلت پراکندگی دشوار قر 
به متشکل شدن تن در یدهند و نیز بواسطٌ وضع خرده مالکی» 
با تمایلی کمتر از پرولتاریا به,حننعن, انعلایی "رو اور مشود 

ناردنیکپا مدعی بودند که در روسیهً سوسیالیسم بواسطه 
دیکتاتوری پرولتاریا پدید نمی شود بلکه از طریق کمون ووستائی 
که بعقيدهٌ آنم| هسته و پایه شوستا لس است بوحود می اد لیکن 


۳ 


کمون روستائی نه پایه ونه هستاً سوسياليسم بود و نمیتوانست‌هم باشد 
چونکه‌در اين کمونما» فرمانروائی با کولاکا «طنیلیهائی» بود عه 
تم‌یدستان» کار گران زراعتی» روستائیان میانه حال اند مایه را 
استتمار مین‌ودند. مالکیت جمعی زمین که وسما" وحود داشت و 
تجدید تعسیم گاهگاهی زمین بظور سر شکن بین افراد کمون» 
تغییری در اوضاع نمیداد. زمین مورد استفادة آن افراد کمون 
بود که جاریای وراه انار کشت و کارا و بنرودذاشتنك «یعشی 
دهقانان میانه حال مرفه و کولاکما. و اما دهقانان بی اسب. 
تپیدستان و عبوما" روستائیان کم بضاعت ناگزیر بودند زمین 
را به کولاکا واگذار کرده خودشان به مزدوری و فعلکی 
بروند. کمون روستائی در حقیقت برای پرده پوشی تعدی کولاکها 
یک شکل ,مناست و برای جبع آوری مالیات از دمقانان از روی 
اصول ضمانت دسته جمعی در دست تزاریسم يك وسیلةً آسان و 
کم‌خرجی‌بود. بممین جهت تزاریسم کاری پکار کمونهای روستائی 
نداشت‌و بنا بر این چنین کمونهائی را هسته و یا پایهٌ سوسیالیسم 
نامیدن کارخنده آوری بود. 

پلخانف سومین نظریً اساسی و خطای ناردنیکا را در ءوضوع 
نقش اصلی «قم‌رمانان» و اشخاص برجسته و اندیشه‌های آنان در 
رشد احتماعی و ناجیزی نقش توده‌ها» «عوام الناس»» ملت» طبقات 
را نیز مردود و باطل ساخت. پلخانف ناردنیکا را به ابده‌آلد 
متم‌م میکرد و مدلل میئمود که حق «جانب ایده ات تست 
که ی ا ماثرپالیسم کی و ال ماش 

پلخانف نقطه نظر ماتریالیسم ما رکسیستی رارشد داد و توحیه 
کرد. موافق نظرية ماتریالیسم مار کسیستی» پلخانف ابت کرد که 
تکامل جامعه را سر انجام خواهش‌هاو انديشه های برجستگان تعیین 
نمیکند بلکه رشد شرائط مادی حیات جامعه» تغییرات درطرز تولید 


۵ 


0 بت رات حامعه ضروری است. تغییر وواطگا 
۳ 0 دروست تولید وسائل معیشت و تاره 
ری تولید و تقسیم وسائلا 
عه آن را تعیین میکند. وضعیت احتماعی و اتتصادی 
نییکند بلکه وضعیت احتماعی و اتتصادی 
برجستگان» اگر 
خلاف 


موجودة بین 
طلنغات. برای تقش واقو ات خود در 
معیشت است 
اشخاص را اندیشه‌ها معین 
عه اندیشه‌های آنان ر 
شد اقتصادی جامعه و بر 


اندیشه و خواهشی برخد ر ۱ 
د: ممکن است بدل. بهچ گردن9۳ 
بات 


احتیاجات طبقةً پیشرو داشته باشة 
و اهشی موافق:با, ضرور: 


مر عکسن .این افواقة اکن نله وود - 
احتیاجات طبقهٌ پیشرو داشته باشند» حقیقتا 


افراد است | پدید میأورد. 


رشداقتصادی جامعه و 
ب نتخاس یی جع ی دحا 
به این دعوی ناردنیکا» عه توده همانا جماعت بیشکلی 
است و تنها قپرمانانند که تاریخ را میسازند. و.. حباهت را 
میتوانند بملتی مبدل گردانند» مار کسیستا حنین پاسخ مدا دند: 
این قهرمانان نیستند که تاریخ را میسازند بلکه تاریخ است که 
را ایجاد نمیکنند بلکه 


میتوا 


قپرمان میسازد. بنا بر این قرمانات. :طلت 
ملت قپرمانها را پوت ساره او کارت را سرت 
قپرمانان و اشخاص . برجسته فعله تا لنحا مهانند .در جلت 
حامعه دارای نقش مممی 
پی برده و چگونگی تفیبر و اصلاح این شر 
قبرمانان. .و .اتخاص بر و حسته مریگه. بتاسپنرفت» و3 
بیرستی پی نبرند و خودوترا سازندگان‌موتاری شارت و ۳ 
قبال احتیاحات تاریخی جامعه گردن کشی کنند بوضع اشخاص 
مضحك نا کام 5 بی ثمری دچار گردند. 

ناردنیک‌ها -نیز درست از .زمره همین دسته قم‌رمانان ناکام 
بشمار میروند. 


باشند که بشرائط رشد جامعه بدرستی 
ائظ را درك کنند. 


۳۹ 


تا لیغات پلخانوف و مبارزء وی برضد ناردنیکا در بنیاد 
تقوذ ناردنیکرا ین روشتفکران انقلابی حلل لی وارد ساخت. 
و ایکن از لحاظ ایدئولوژی انهدام اصول ناردنیکها هنوز عامل" 
انجام نگرفته بود. این‌وظیفه. یعنی وارد ساختن ضربهً تمهائی‌بر 
اصول نار دزیکما که بمنزله دشمنان مار کسیسم بودند» سمم لنین بتک 

ارات نار دنیکرا برودی سس از انم‌دام حزب «ناردنایا 
وایا» از مبارزة انقلابی برضد حکومت تزاری دست کشید ند 
و آشتی و سازش با حعومت تزاری را ترغیب و تضویق میث‌ودند. 
ناردنیکا درسالم‌ای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ و ۱۹۰۰-۱۸۹۰ مظمهز منافع 
کولاکپها شدند. 

دستهً «آزادی‌کار» دو طرح برای برنامهٌ سوسیال دمو کراتم‌ای 
روس تیم نمود (اولی در سال ۱۸۸۶ و دومی در سال ۱۸۸۷). 
این اقدام برای تدارک زمینة ایجاد حزب سوسیال دموکراسی 
مار کسیستی در روسیه گامی بسیار مهم بود. 

ولی دستهٌ «آزادی کار» دارای‌خطاهای جدی نیز بود. در 
نخستین طرح برنامهً وی هنوز آثار نظریات ناردنیکا وجود 
داشت» تاکتیک ترور انغرادی را روا یداشت. بعلاوه پلخانوف 
در نظر نءیگرفت که پرولتاریا در حریان انقلاب میتواند و باید 
هم دهقانان (راا از نس درد ببرد و تا در اتحاد با دهقان است 
که پرولتاریا میتواند بر تزاریسم پیروز گردد. و نیز پلخانوف 
بورژوازی لیبرال را بینزلهٌ قوه‌ای می پنداشت که و لو پشتیبان 
محکم هم نباشد توانائی آنرا دارد که از انقلاب حمایت کند 
در صورتیکه دهقانرا در برخی تألیفات خود بکلی از قلم 
وتات و منلا حتین بیان میکرد: 

«بغیر از بورژوازی و پرولتاریا ما نیروهای اجتماعی 
دیگری‌را نديبينيم که مخالفین یا دسته بندی های انقلابی 


۳۷ 


مره / ِ 


چاپ روسی) ۲ ت ی 
یات خاط بلخانوف یاه نظریات منشو یکی آیندة وی بود. 
بن و هد بت ئ 
کار » و خواه 
کا رگری هنوز لا" مربوط نبودند. این 
عقاید مار کسیستی و اصول برنامهٌ 


حول هرد رای دوره‌های مار کسیستی 
آنزمان هيچيك با نهضت 
بود که توری و 
سوسیال دنوگزاشی: در زودده کر کار لین ۶ 
بل ده ناه ۱۸۹۵۱۸۸۶ سوسیال دموکزاسی هنوز ۱ 
دستحات و محغل‌های کوحك حداگانه‌ای وحود داشت که با حنیش 


2 ۶ 
توده‌ای کار گری با اصلا" مربوط نود 3 رابطه بسیار کی 


داشت» بم‌ابه کودکی بو د که هنوز خورلك نشده اما در رحم نشووئماً 
هم جنانکه لنین نوشته بود» «دورآن 


هنوز دورانی 
استحکام بو د, 


می کند» سوسیال دمو کراسی 
رشد رحمی*؟ خود را میگذار ند. 

لنین خاطر نعدان میساخت کة: دستهً «زادی کار» «فقط از 
لحاظ تثوری بود که سوسیال دم و کزاسی وا فاه و نمود. و تا 
نخستین گام راباستقبال حنیش کار گری در داش 

حل مسائل متحد ساختن مار کسیسم با حتنشض کار‌گری ۴۶ 
روسیه و نیز اصلاح اشتداهات گروه «رادی کار» بر عد: لنین افتاد. 


۳ آغاز فعالیت انقلا بی لمین * «اتحاد مبارزه در را" 
آوادی هه کا سکع3۳ 9 زج ردو رکه 
ولادیهعر ایلیچ این موّسس بلشویسم» در سال ۱۸۷۰ در شمر 
سیمبیرسک (اولیانوسك کنو ی ). کول یافته است. در سال ۱۸۸۷ 
لنین داخل دانشگاه غازان شد» سك بعلت شرکت در جنبش 
انقلابی دانشجویان بزودی بازداشت شده و از دانشگاه نیز اخراج 


۳/۸ 


کردند. لنین در غازان دلخل یکی از دوره‌های مارکیتی مد 
که زوس له فدوسیف تشکیل گردیده کسن از ات تن 
بشهر سامارا» بسرعت نضتین محفغل مار کسیستم‌ای سامارا پیرامون 
فک گر اند حتی در همان هنگام نیز لنین با دانش 
مار ککسیسستتی <ود همه وا بحیرت می افکند. 

در پایان سال ۱۸۹۳ لنین برای اقامت به پتربورگ عازم 
شد. از همان نخستین سخنرانیم‌ای خود لین در شرکت کنندگان 
و وی در ی پورگ تادر نیرومندی کرد. دانش 
کی رد تست بای به مرک قدرت قطبیق ما رکسیسم 
اتای و سای روسیه آنزمان» و ایمان محکم 
وت وار * بعروژی راه کارگر» استعداد برجستهٌ تشکیلاتی .- 
همه اینپا آنین ۲ دود 8 ما کسیستهای پتربوز گنه ساخت: 

لنین تحت لرام کارگران پیشروئی بود که در 
محفل‌ها نزد وی تعلیم می گر فتند. 

بابوشکین کارگر در باره تعلیمات لنین در محفل‌های کار گری 
ضمن خاطرات خود اظم‌ار میداشت که «درس‌ای ما خاصیت زنده 
و سای تاشت مه ما از این اسخنرانی‌های لئین بسیار خوشنود 
:9 و پیوسته از خردمندی سخن را نمان بهگفت می آمدیمه. 

در سال ۵ در پتربورگ آنين هه محفل‌های مار کسیستی 
کار گری ری ات در تعریا نف ۲۶ رین ار 
«تحادیهٌ مبارزه برای آزادی طبقةً کارگر» متحد ساحت . بدیسان 
او برای ایحاد چات دی ارکسسی ری متا ی 
فراهم ساخت. 

انین "برای «اتحاديةً میارزه» وظیفهٌ ارتباط نزديك با 
جذیش توده‌ای کار گر و رهبری سیاسی آنرا مقرر داشت. لنین 
نود که از تملیعات مارکسیسم میاق یف عده معدود 


۱1 


عا رگران پیشرو 
باره سابل روزانه بدن 


دیاسی در 


ررداخته شود. این 
حنسس. کار کرک درا زو دارای اه , 

در سالبای ۳۸۹۰ 
مه رب شمارخ عارگران افزو 
ماگ ار یال ۱۸۹۵ تا ۰۱۸۹۹ 
یسته دست" گم باقن وان 
کارت ببه 7 
میگر دید. نطریات مار کسیستها در بارةٌ نقش پیشرو 
جنبی انعلاص که ار ان و نار دنیکها دفاع 
یان خود زندگی تأیید می شد. 
لسن ماتحادیة مبارژه رای آزادی طبقاً 
مطالبات اقتصادی یعنی برای بم‌بود 


کا 


ّ اعتصاب نمو دند. 
اسی کشور «# 
ی 










در 
هیک دنه دار <ن 

تحت رهبری 
کار گر» مبارزه کار گرانرا برای 


شرایط کار و کوتاه کردن روذ 
ام و مربوط مساحت 


اوزایش مزد با مبارزه 
سیاسی علیه تزاریسم تو «اتحادیهٌ مبار زه» 
کار گوانزا ان اباط سای درست موش 1 
«اتحادیهٌ مبارزه برای آزادی طبقه 


با در وومته آمد 


تحت رهبری لنین 

کار گر» در پتربورگ برای نخستین جا 

سوسیالیسم و بجلنیی کاب کوعا را اعملی مینمود..وقتی در ۴ 
«اتحادیه مبارزه که از طر* 


فورا بوسیله طبع و نشر اوراق و باه 
اعتصاب هم آهتک میشد, در این اوراق برزده از روی: فشار 
بکا رگران بر داشته میشد و توضیح 


کار فرما نسبت 
باوزه نبیند و در خواستمای 


باید کارگران برای منافع خویش 


۳ 


کار گران در آت قید عفد اين "اوزاق کلية حفایق,ر! در بار؛ 
مقاسد سر مایه‌داری» وی کار دراات. کار طاقت فرسای ۱۳۲ 
الی ۱6 ساعته ۲ و رومیت یشان" از ,مر گونه نوی 
ی ان میمود در همانحا در خواستهای مربوطه سیاشی 
نیز قید میشد. در پایان سال ۱۸۹ لنین با شرکت بابوشکین 
اد گر نخسشتین رون 4 تییجی ۵ حت اربیرانی ک 3و 
کار خانه سمیانیکو ف در پتربور کت اعتصاب کر ده بودند نکاشت. 
در پائیز سال ۵ این" ورقهای. خطاب بکارگران و زنان 
کار گر که در فابریاة تورنتون اعتصاب نیوده بودند نوشت . 
این فابريك متعلق به کار "فرمایات" اگلیتی بود: که ملیونها "ببپره 
از آنحا مییردند. در اینحا روز کار کول ۱۶ ات بو 
در صورتیکه پارچه با فان در ماه قریب ۷ منات مزد میگرفتند. 
کار گران اعتصاب را با کامیابی بیایان رساندند. در مدت کوتاهی 
«اتحادیه *میاززمه .ده ها اس یلك اورای »و ایهم 
برای کار گران فابریکم‌ای گوناگون طبح و نشر نبود: هر ووتای 
از این قبیل» روح کار گران را بسیار قوی میکرد. کار گران می دیدن 
که سوسیالیستا ام را یاری* مکنند و از ایشان دفاع مینمایند. 

اععات ۲۰ هوان کار کر پارنیه 
باف پتربورگ" تحت رهبری «اتحادية مبارژه» جریان خود 
طی کرد در خواست اساسی عبارت بود از کوتاه کردن 
رون کار. در زیر فشار این اعتصاب حکومت تزاری ناگزیر در 
دوم ژوئن سال ۱۸۹۷ قانونی وضع نمود که طبق آن روز کار 
ببه ۱۱ ساعت و نم محلود میشد. قبل. از وضع این قانون روز 
کار بمیج رو محدود نبود. 

در ماه دسامیر سال ۵ حکومت تزاری لنین را داز داشت 
نمود. لنین ور ردندات نيد ار میارزه-انقلایی؛ تخود دست 


۳۱ 







ی بٍِ ارسال رساله و اوراق» 
الک طریق اندر زها و دستورهای حویش 


اعتصابات» و ورقه‌ای زیر" عتوال9 


زندان رساله‌ای بنام «در بر 1 ۱ 
ی شد که در آن لو 
۱ 
«به حکومت زاری» ۰ ۱ 1 
۱ میت او را افعا «یکرد. تین 
د‌ یهای و حمرانه حکومت دزاری د 
خود سرد 
د (اين طرح در 8۶ 


در زندان, نوشته بو 
نوشته شده بود). 1 
که یراق مححد ساختن مفحل های 

کارگری بصورت اتحاد به ها دن, ,دیگر شپرها و 
استانهای روسیه نیز ساعدت تیرومتلی کود: در اواسط سالبی 
ماوراء قفقاز سازمانهای ما رکسیستی ظم‌ور متفل 
«اتحادة کار گری» مسکو در آن. شبن , ۱۳۲ 
اواخر سالهای ۰ - ۱۹۰۰ «اتحادیة 
بوسیال دهو کراسی» سیزری تصکیل گردید. در ین بسالما در 
ایوانو وزنسنساه در یاروسلدول و کستروما دستجات ما رکسیستی 
آمد که بعدها تحت عنوان «اتحادی شمالی ۴۳ 


برنامه حزب را نیز 
سطور يك عتاب پزشکی با شهر 
۶ ۰ ۰ 
«اتحاد به مبار زه» پتر دور 
اینگو نه 


۱۹۰۰-۹۰ در 
در سال ۱۸۹۶ 


مي ای در رک ورد 


ارت رت 
سوسیال دمو کرات» مسححد شلدند. در رستوف 7کنار دن .در 


او کبیف نیکلایف» تولاء ساماراء غازان» ارخوودوع 
ور در شیر‌های در در هدع سالمای ۱۹۶۰-۱۸۹۰ د 9 
و اتحادیه‌های سوسیال دموکراسی تشکیل می یابد. 

اهمیت «اتحادیه مبارزه در راه آزادی طبقه کار گر» 
پتر بورگ عبارت از آن بود که بنا بکفتةً لنین نخستین نطفهً جدی 
يك زب انقلابی بشهار میرفت که به جنی شک رگری انکاء داشت: 

انین در کارهای بعدی خود برای انجاد حزب ماررکست-ا 
سوسیال دمو کرات در روسیه به تجربةٌ انقلابی «اتحادیةٌ مبارزه» 
پتربورگ تکیه «یکرد. 


۳۲ 


لبنت وه نزدیکترتن «هبرتمهای۷ او دز 
هیئت رهبری «اتحاديهٌ مبارزه» پتربور گ تغییر کلی پیداشد. 
اشخاص نوی پیداشدند که خود را جواذان» نامیده» لنین و 
همرزمان وی را «پیر» میخواندند. آنپا خط مشی سیاسی خطائی 
دا در پیش گرفتند و اظهار میداشتند کر ور انراء تتهار بمبار ۶ 
اقتصادی برضد اربابان باید دعوت نمود و اما مبارزة سیاسی 
این کار بورژوازی ایبرال است که رهیری مبارزة سیاسی. هم 
باید از آن وی باشد. 

باینگو نه اشخاص نام «اکو نومیست» داده شد. 

در صفوف سازمانم‌ای مار کسیستی. در روسیه این نخستین 
دستهٌ سازشکار و اوپورتونیست بود. 


۰ مبارزة شین بر ضد اصول ناردنیکها و <مارکسیسم 
علنی > اند یش لئین در بارة اتحاد طبقة کارکر و 
دهقان. نخستین کنگرة حزب وا 0 دموکرات 
کارگری رت(ح بان 


اگرچه پلخانوف در سالهای ۱۸۹۰-۰ به دستگاه نظریات 
تاردییکمل صرنت اسناسی را وارد آورده بود» با وجود این در 
اوائل سالپای ۱۹۰۰-۶۰ نظریات ناردنیکا هنوز هم از حانب 
قسمتی از حوانان انقلابی طرفداری میشد. قسمتی از حوانان 
باين فکر ادامه میدادند که روسیه میتواند راه رشد سرمایه‌دارای 
را ناییموده بگذرد و در" انقلاب نقش عءده را دمهقانان ایفاه 
میکنند نه طبقهً کارگر. بقایلی ناردنیکها هر گونه کوششی را 
یکار میبردند تا از انتشار مار کسیسم در روسیه جلو گیری کنند 
و پرضد مار کسیستما بمبارزه پرداخته سعی داشتند بمر و سیله‌ای 


۱۳۱ امس 


که ند زرا ,را لکه دار قورع میاسبتو * ۱( لحاط مساکی اصول 
۳ دیا 1 و رعواه+ تا در آینته 8 
| یداد حرب: سوسیال دنوگرات تاعان ۰ 
۰ 1 سیر [ماتوطانتجا وت : 

2 9 ۷ ت ««دوستان خلق » کیانند و 
| میجعند؟ (سال ۱۸۹۶) بکلی و۴ 
«دوستان» نادر ست «خلق » که ,در 


مار کسیسم و 


«لحین 
حو 4 با سوشیال ده‌و کر اقم 
از چپره واقعی نار دزیکها» این 
عءل علبه علق مق کوشند "باداش 

از دنه ی سالمای و5۱۱۵ حقیقت از ه رگونه 
مرارزة انقلابی" برضد حکومت تزاری مدتبا بود که ادست کش 3 
بودند. نار دنیکم‌ای لیبر ال آشتی با حکومت تزاری را انلترر 
دادن در تاره ناردنیکمای آندوره لنین نوشته بود که «آنمها 
بطوز« ساده چنیل "تصور دیکتدد که از ای این حکومت بطور 
حسابی و هرچه ممکن اسبت امرربان توا گوامتن آشود و۶۰۰ ۲۱ 
همه کارها را :درست صورت. دهفم(لبین_ لد اولر یت ۱ 
جاپ روسی). 

ناردنیکای سالم‌ای ۱5۹۰۰۰ وضع تمریدستان در 
دمات» و مبارزةٌ طغاتن- ارالا/ دری بانتجا بو ستشمار تبیدستان از 
طرف کولاکا زا نادیده«می گرفتند و از رشد اقحصادیات کولاکپها 
تعریف و تمجید میکردند. در واقع آتها خود را بمنزله مر 
منافع کولاکپا جلوه گر «یساختند. 
عین حال ناردنیکپا در مجله‌های خود برضد مار کسیسنتنا 
ستیزه حوثی می کردند. نار دنیکم] با تحریف و مغلطه عمدی در 
نطریات مار عسیستم‌ای روس» تلقین میکردند که گویا مار کسیستا 
طالب : ویرانی دحات میباتند» گویا مار کسیستم| میخواهند «موژيك را 
در ديك فاپريك بجوشاننده. "لثین ضمن افشاء اين انتقادات مقرضانهً 


در 


۳ 


تار دنیکما خاطر". نشان میکرد که, مطلب بر 
ماز کسیسترا نیست بلکه مطلب 


سر «تمایلات» 
بر سر »جریان واقعی" "وشد 
سرهایه‌داری در روسیه است که دی وق ,این ارتشلا ناگرایر 
شماره پرولتاریا افزون میشود. ولی پرولتاریا گو رکن«ووی 
و خواهد بود. 

لنین خاطر نشان نمود که "دوستان واقعی خلق که خواعان 
تابودی ستم سرمایه‌داران و ملاکین هستند و خوا ر بت 
فزاریسم میباشند نار دنیکا نبوده بلکه مار کسیستها هستند 

لنین در کتاب خود موسوم به ««دوستان خلق» کیاننف» برای 
نختین , بار فکر اتحاد انقلابی کار گران وا دعقانان را بعنوان 
وسیلا اساسی سرنگون ساختن تزاریسم. ملاکین, و پورژوازی بیان 
آوزد. 

لتینق دو یف" سلشله,از, تالیقات ان مات بخویش ان فسبله 
از وسایل میاززة سیاسی نار‌دنیکها وا که مورد استفادة دستهً 
ع.دة. آنما یعنی کارمندات (ناردنایا ولیا) و بعدها ادامه دهنذگان 
کار ناردنیکا یعنی سوسیالیستهای انقلابی واقع شده بود و بویژه 
تاکتيك ترور انفرادی وا مورد انتقاد قزار داد. لنین این تاکتيك 
را برای نهضت. انقلابی . زیان آور »یدانست زیرا این تاکتيك 
هبار ره تو ده‌ها را بمبار زمٌ ق,رمانان منقرد ممدل «میساخت. این 
تاکتيك» عدم اعتماد نست بجنبش انقلابی خلق را" نشان .یداد. 

در کتاب. " «دوستان «خلق» کیانند». لنین و ظایف اساسی 
مار کسیستمای روس را معین کرده بود. بعقیده لنین 
وس میبایستی قبل از هر چیز از محفل‌های پراکنده مار کسیستی 
حزب واحد سوسیالیستی کار گری تشکیل دهند. لنین سپس خر 
نشان کرد که این همانا طبعه کارگر ووسیه" است. که. در ؛ اتحاد 
با دهقانان. ساطنت مستبد تزاری را سرنگون خواهد نمود و 


3 ۳۵ 


0 جم ده‌های . استت ۳ 
لتار یای روس با ز یشان تِ- 3 3 
لتاریای کشورهای دیگر از راه مستقیم مبارزگ 


لاب ظفر نموت رو تیور ۱۳۳ 


پین از آن پر 
شونده دوش بدوش برو 
سیاسی آشکار بسوی ان 
گر دید. 

بدینطریق متجاوز 
طبقه کار گر را درست نش 
انقلابی حامعه و نش 


1 ,۶ «سال" نش از این» لنین راه مبارزءٌ 
ان داد و نقش ویرا بعنوان يك نیروی 
#9 دمقانانرا نیز بعنوان متفق طبقهً 
کار گر معین ساخت. 

اه ین وطووفدا راوشد ۳۰2۰9 ۴ 
بنالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ ار لحاظ عقاید منجر به انهدام نهائی 
ناردنیکها شده بود. 


مبارز لنین برد مار کسیسم علنی» اهه‌یت فراوانی 


و نیز 


داشت. جنانکه هپیه ندز تار وی میهد «ر فیقان نیمه راه» 


موقتا" خود را معمولا به یلك " جتبشن پر رک ۲الجشباعی» میج 
آنپائی که باصطلاح «مار کسیستهای علنی» نامیده شدند نیز از 
همینگونه «رفیقان نیمه را بودند. ماراکسیم ,رد وفسته 99 
وسیع رو به بسط نپاد. اینحاست که روشنفکران بورژوازی هم 
بنا کردند خود را بلباس مار کسیستی آراستن. آنبپ مقالات خود 
را در روزنامه‌ها و مجله‌هاق,علنی یعنی در روزنامه‌ها! و مجله‌عاگیگه 
از طرف حکومت تزاری اجازه داده شده بود بطبع میرساندند. از 
این رو آنباا وا «مار کسیستهای علنی» می نامیدند. 

«مار کنیستهای علنی» در مبارزه با ناردنیکها اسلوب مخصوص 
بخود داشتند. ولی آنپا میکوشیدند تا این مبارزه و پرچم 
ماو کسیتج را برای آن بکار برند که جنبش کارگری را بمنافع 
جامعةٌ بورژوازی و به سود طبقهٌ بورژوا تابع و سازگار سازند. 
از میان تعلینات مارکس. آنپا منمترین مبحث.را" که راجع"به 


۳۹ 


انقلاب پرولتاری و دیکتاتوری "پرولتاریا بود بدور میانداختند. 
برچسته ترین مار کسیست علنی پترسترووه از بورژوازی تعریف 
و تمجید میکرد و بجای مبارزءٌ انقلابی برضد سرمایه‌داری توصیه 
میکرد که «باید .به بی. فرهنگی جود اعتر اکتا ریش 
سر مایه‌داری به شاگردی برویم». 

لنین در مبارزه برضد. ناردنیکها سازش موقتی با 
«ما رکسیستهای علنی» را حایز میدانست بدین‌نظور که آنانرا 
بر ضد نار دنیکا مورد استفاده قرار دهد و از حبله مثلا" در 
مورد چاپ مشترك مجموعه ای علیه ۳ ولی تنم آدو 

ن حال از «مار کسیستهای علنی» بطور فا حش‌تنقید مینمود و باطن 
بورژوا ایبرالی آنها را افشا میکرد 

بسیاری از این «رفیقان نیمه راه» بعدها کادت (حزب عمدء 
بورژوازی روس) و در دور جنگ داخلی از افراد کیته ورز 
اراد سید شدید. 

علاوه بر "« اتحاد یه های .مبارزه» در پتربورگ» مسکوه 
کییف و غیره در اقصی نقاط غیر روس واقع در باختر روسیه 
نیز سازمانم‌ای سوسیال دمو کر ات بوحود آمد. در سالم‌ای 
۱۹۰۰-۲۰ از حوّت ناستیی نالیست بت عناضر مار کسیستی حلاا 
شدند و سوسیال دموکراسی لمهستان و لیتوانی» را بل دادند. 
و لیات حس الا ساومانهای سوسطال:دموعراشی» لتوانی. ایجاد 
یشود. در ماه اکتبر سال ۷ در شم‌رستانم‌ای باختری روسیه 
اتحاد ع,ومی سوسیال دموکراسی یمودیان-سبوند تشکیل گردید. 

در سال ۱۸۹۸ يك چند «اتحادیهٌ مبارزه» از حبله 
«اتجاد یه "مبازء» پتربورگ» مسکو» کییف» یکاترینوسلا .و 
جو ند کوششم‌ای نخستین را بخرج دادند تا در يك حزب‌واحد سوسیال 
دمو کرات متحد گردند. بدین منظور در ماه مارس. سال ۱۸۹۸ 


۳۷ 


رن بکتد ره اول وی سوسیال 


دشن ب گرد آمدنك. 


۰ ۰ ۰ 3 
سازرعانبای فوق ۵ ۰ 
حمورکز اه کار گری روسیه (ر س 
مو 
۱ ات کاز کری۰ 9۳9 
در نخستین رن دور ۱ 
7 کت تمو دند. لین درد کنگره نموت زیرا 


راویپمر فته عط ‏ 047اف#ر بر 1 ۲ 
رحالت تبعید. بسن مییر<. یت م رکزی 


آنوقت در سبیری 
بان داشت«شل. «مانیفست» 


حزب که در کنگره انتخاب گر دید بزودی 
(بیانیه) ایکه بذام کنگره صادر گردید منوز از بسیاری جهات 
0 وظیفه بدست آوردن حاکومته 


سبط نرق پرولتاریا اصولا کنار عذاعته شده بود» در بارة 
۱ ی ۳ 

سلطه پرولتاریا جیزی/ گفته نشلده بو3و از مسئله متهقون پرولتاریا 

ازی سخنی د‌یان نیامده بود. 


مانیفست» تیکهل. ۴۳ 


در 
وضایت بخ جات و 7۸ 


در مبارزه وی برضد تزاریسم و بورژو 
کنگره در میات حود مد دل 
ال دم و کرات کار گری روسیه را اعلام داشت. 

سیال دم وکرات کار گری 


بود که نقشض بزگی ( 


سو سچ 


آهینتر فخستینم کنگو مج 9 
روسیه عبارت از همین مدرك رسمی 
لحاظ, انتلابی و تبلیغاتی بازی کرد. 

و باوجود اینکه نخستین کنگره منعقد. شد بازعبلاز حرب 
ماو کسیستی" ینوسیال :دم و کزیات در روسیه بوجود نیامد. برای کنگره 
میسر نگردید که محنل‌ها و سازمانم‌ای مار کسیستی. جدا. چدنا ۱9 
متحد و از حیت؛ شازمان. آنها,را با هم مربوط تمایتب در تا 
سازمانهای محلی هنوز خط مشی واحدی, وجود نداشت» حزب .اقد 
بزنامه و آئین نامه بود و رهبری از مررکز واخدی, صورت نمیگر فت: 

نظر بان غلل و در نتیجةٌ یکرشته علل,دیگر» در سازمانم‌ای 
محلی پریشانی و تشتت عقاید رو بفزوتی نپاد و این حالت برای 
تقویت. جریان اوپورتونیستی در جنبش. کا رگری یعنی «اکونوءیسم» 
شررایط مساعلی را فر اهم, شسالی سوه 


۳۸ 


مساعی محدانه حمد سالهً لنین و زوزنامه «ایسکرا» که از 
طرف وی تاسیس یافت لازم بود تا این بریشانی در طرف شید ه 
وا تزلزل اوپورتونیستی مغلوب شود و زمينةً تشکیل حزب سوسیال 
دم و کرات کار گری روسیه آماده ورد 


۵ مبارزهة لفین بر ضد « | کونو میسم ». ظهور رو ز نامه 


لنینی دراس‌ترا» . 


در کنگره یکم حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه لنین 
حضور نداشت. او در اینموقع در سیبری در قریهٌ شوشنسکویه 
اقامت داشت. حکومت تزاری وی را بواسطه پرونده «اتحادیهٌ 
مبار زه» بعد از يك بازداشت طولانی در زندان پتربورگ به آنجا 
دمعید کرده دو د. 

و لنین در دمعید هم بکار انقلابی خود ادامه ممداد. 
در آنجا مم‌مترین اثر علامی خود «رشد سرمایه‌داری در روسیه» 
را" نوشت ,و بپایان رساند. این کتاب از لحاظ مسلکی ورشکستی 

4 ۳ 2 ۰ ۱ ۳۹ -ِ 

اصول نار دنیکما را بانتا رسانید. لنین رساله مشم‌ور حود 
موسوم به «وظایف سوسیال دموکراتهای روس» را نیز در همانجا 
ات 

باوحود اینکه تن از کار و عملیات مستقیم انقلابی مجروم 
شده بود. باز هم توانست با فعالین نوعی ار تباط را حفظ کند» 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌‌ ۰ ۳۹ ۰ ۶ 
آنها دخل و اندرز میداد. در آنوقت لنین را بو یژه مسئله مر بو ط 
به « کو و میسم» مشغول میداشت. وی از همه بمتر بی برده بود 
که «ا کو نو میسم» کانون اصلی سازشکاری و اوپور تونیسم ات و 


۳۱ 


رت ویرانی نهضت 


مار کسیسیم میگردد. 
روزهای پدید آمدن 


عل4 وا کو نو میسچ؟ در تربضت 
انقللابی پرولتار تا تاو 


از حچان نخستین 


ِ نج بیدنث آنا گرد. 

تن حران مدعی ۰ فقط باید بمبار زءٌ 
اقتصادی بیردازند و 
رن از او کار رات 
بر د. لین در آن ود که 
عقب نشیمی از مارکسیسم و 
طبعه کار گر میباشد و نیز 1 کوششی 


بعذار تا بورژوازی 
راید لسن و 

ن 7 
ایت‌ونه مواعظ ۳ بمنز له 


اسنت برای ۳ طبقهٌ 


رز 1 سیاسی بورژوازی» 

سال ۵ دستهً «اکونومیستم 
دیگر هم که سپس به کادت‌ها کی 
نمودند. آنا برضد مار کسیسم انقلابی 
عه از ایجاد حزب مستقل سیاسی پرو 
و نیز از درخواستهای مستقل سیاسی "برای طبقه کارگر امتناغ 


گر دد. «اکو نومیستهاه بر آن بودند که مبارزهٌ ستاسی۱ کار 
ابا برای کارگران همان مبارزه 


شرا» (براکوپویج» کوضکول 9 
ویدند) بیانیه‌ای از خود صادر 
برخاستند ومی قل ۱ 
تار یا دست کشیده شود 


بورژوازی لیبرال است و 
اتتصادی برضد اربابان کافیست. 

لنین با اين سند اپورتونیستی اشنا شد زر حلسه مشاوره‌ای 

ز مار کسیست,ای تبعید شده‌ئی که در همان نزدیکی واقع بودند 
0 داد و ۱۷ تن تحت وریاست"«لنین برضد نظریات «ا کو نو میستا» 
اعتراضيه سخت. رسوا کننده‌ای صادر نمودند. 

این اعتراضیه که بدست. لنین نوشته شده بود در سازمانهای 
مار کسیستی تمام روسیه متشون شهت- ردو او ورشد.. امکان و تحزره؟ 
مار کسیستی در روسیه دارای اهمیت شایانی "بود. 


۶۰ 


«کو نو میستما» ی روس عینا" همان نظریاتی را وعظ و تبلیغ 
میکردند که آنرا مخالفین مار کسیسم. باصطلاح بر نشتینی‌ها یعنی 
طر فداران بر نشتین ایور تو نیست در احزاب سوسیال دمو کرات 
خارحه نیز تبلیغ مینء‌ودند. 

از اين رو مبارزة لنین برضد «اکونومیستما» در عین خال 
مارزة با اپورتونیسم بین المللی بود. 

مبارزة. اساسی بن ضد «اکونومیسم»وا بنلود: تشکیل نزن 
سیاسی مستقل پرولتاریا را روزنامه غیر علنی «ایسکرا» که [نین 
تاسیس کرده بود از پیش برد. 

در غاد سال ۱۵۰ لنین و سایر اعضای « اتحاديهٌ 
مبارزه» از تبعید گاه سییری به روسیه باز گشتند. لنین بفکر 
افتاد که يك روزنامةً بزرگ مار کسیستی غیر علنی برای سراسر 
ت۳9 وود اورد: , بسیاری از محنل‌ها و شازمانای" عرلیك 
عاروکستی که در روسیه موجود بود هنوز با هم ارتباط نداشتند. 
رد لرت موقع که بقول رهیق استالین «اسلوب خورده کاری و محفل 
بازی» جرب اف یلا نا جاگتن نگ "زیدهمیگرده وفتیکه پریشانی 
و تشتت افکار از خصایص نمایان حیات درونی حزب بود». 
قاسیس روزنامهة عبر علنی, :بای سراسر «بروسیه" ‏ وظیفهٌ اساستق 
مار کسیستهای انقلابی روس بود. تنها چنین روزنامه‌ای میتوانست 
سازمانهای مجزای مار کسیستی را بیکدیگر مربوط ساخته و زميیتاً 
تشکیل يك حزب حقیقی را آماده نماید. 

بعلت پیگرد پلیس تاسیس چنین روزنامه‌ای. در روسیه 
تزاری غیر ممکن وب ی نی دو ماد از طرف کبن 
آگاهان تزاری روزنامه کشف و از میان برده میشد. .از این رو 
لنین تصمیم گرفت روزنامه را در خارحه چاپ کند. در آنجا 
روزنامه با کاغذ خیلی نازك و محکمی بطبع میرسید و مخفیانه بروسیه 


3 


از شمار ه‌های وایسکرا» در روسیه در مطبفه‌های 
اب تم فده ۴ 
یا کو» م‌دیئیك و در سیمری دوبان۳ :۰ 3 ۰ 


اه بتا ۱9۹-۶ ولادیهعر ایلیچ بخارحه متتاورت کرد تا 
2 قو . ,ه 1 
کار» در بارهٌ دشر روزناه4 


فرایتتاده ءممشد. برخی 
مخفی در 

در 
آنکه با رفقائی از ت ِ رصاحت بماید: تمام حزثئیات 
سیه» شور و 3 2 


سیاسی ,برای سراسر وو 
ذهن خود پرور 


این فگر وا لنين در تبعیدگاه در 
موقع باز وتف قبعید , لخیق 3و ان 

5 عه حور به و وی هگ اد. 
یسکوف» مسکو» پتر بورگ يك حمد حلس ور دی تک ۰ 
مبه جا عر بار؛ ومز برّاق معاتبات محرمانه و آدرس بزای 


مانند آن با.رفقا "قراد 


انده بو د. در 


خصوص در شمر اوفاه 


در 
فرستادن مطوعات و 
با آنان :در. بارة نقمهٌ مبارز آینده مذاکره مینمود. 

حکومت تزاری احساس کت ۳6۸۱ ,399 3 2 لنبن 
کار آگاه تزاری» ژاندارم 


مدار میگذاشت و 


خطر ناکترین دشم‌نش حلوه‌گر " شده. 


زوباتوف در مکاتبات سزی خوه نوشته بود که «اکنون دز کار 
انقلاب از اوأیانوف بز ر گتری ذیست » و باین حمت او صلاخ 


و لازم دیدانست که زین کشتن لنیق فراهم آید. 

لش همینکه بخارحه وارد شد با دستهٌ «آزادی کار» یعنی 
با پلخانوف» اکسلرود» و. زاسولیج در بارء طبع و نصن مععاه 
«ایسکرا» توافق نظر حاصل ننود. تمام نقشةٌ طبع و نشر از سر 
تا یا پدست" لنیقن طرح گردید. ۱ 

در ماه دسامیر سال ۱۹۰۰ در خارجه ‏ نخستین ۰شماره 
روزنامةٌ «ایسکرا» (اخگر) از چاپ" در آمد. در زیر سرلوحاً 
روزنامه عبارت کنایه‌ای (اپیگراف): «از آخگر شعله بر میخیزد» 
نوشته ‏ شلاه .بود.. ايق سخذان اقتباس از پاسخ دکابریستها به 
پوشکین شاعر بود وقتی که نامبرده به تبعید گاه سیبری بانها 
درود فزستاده بو د. 


۰۲ 


در حقیمقت هم از «اخکر» یکه ددست لنین افر وخته شد 
سرانجام سعلهً لسن ۱ واری «یزارگی اقلا مر خاسبت له رالاعات 
قزاری اشراف و ملاکین و حاکبیت بورژوازی را تا بیغ و بن 
سو ژاند. 


خلاصه 


نت وسیلل ,و حدوککر ات کاز گری مار کسیستی در روسیه 
در مبارزء خود قبل از ۶ براضد اصول نادرئيك‌ها: و. نظریات 
خطا وی ۳ برای مر انقلاط, تحعیل بافتز 

تذها با در همشکستن نظریات ناردیکها در زمينة ایدئولوژی 
امکان داشت زمینه را برای ایجاد حزب کار گری مار کتستی 
در روسیه آماده نمود. ضربت قطعی به اصول ناردنیکما+در 
سالم‌ای ۱۸۵۰-۱۸۸۰ از طرف پلخانوف و دستهٌ وق.موسوم به 
«زادی کار» وارد شد. 

در سالمای ۱۹۰۰۰ لتین در وم ایدئو لوژی انمپدام 
وج دک با بانجام رسد این" اصوت, آخرین ,ور بلت 
وا وارد ساخت. 

دستهٌ «آزادی کار» که در سال ۳ تشکیل یافته بود 
برای انتشار مار کسیسم در روسیه کارهای. عمده‌ثی را, از پیش 
برد» سوسیال دموبعراسی ,را , از حیكک. توری بنیان. نبلدا و به 
استقبال نپضت کار گری نخستین گام را برداشت. 

پا رشد سرمایه‌داری در روسیه شمارة پرولتاریای صنعتی هم 
پسرعت رو بفزونی نهاد. در نیمه سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ طبقة 
کارگر بشکل اعتصابات منظم , در ,راه. مبارزه :متشکل "وجذیش 
نوده‌ای قدم گذاشت. ایکن محفل‌ها و دسته‌های مار کسیستی . تنها 


۳ 


به تمییج توده‌ئی میان 


۰ هعیش مات رات 
متغول ی 
تک ۲ 
مب کار گز پی نمیبردند. و ابراین هعوان ی 0 ر گری 
بو تکن 999 ]نوا 


ثم 


هت ۳ نمیکر دند. 


یا 9 درب 
س آزادی طبعة .کار ۳۳۴ 


تخکیل و اتحادیه مبارزه برای 
زا( رال ۱۸۵۵) که در بین کار گرا 
اعتصایات دسته جمعی را رهبری 
دور مىادرت به تییجات 
با رکنیتم با نضت کار ۳ 
آزادی طبقه کار گر» در 
انقلابی در روسیه بو د, 
«اتحادیهٌ مبار زه» پتر بورگ» در تمام مراکز ( عمدة 
اکناف" کشور سازمانهای مار کسیستی بوجود 


بدست لثین در پتر بور 
به تم‌ییجات وسیق پرداخت و 
میکرد عبارت از دوره‌ای نوین یه‌می 
کار گران و در آمیختن 
و داي بمبار م۰۳ بای 


یر وبا رگرب "پر و3 


تو ده‌ای بین 
یود , 
پتر بور 
از "بی 
صنعتی و هم در 
آمد. 

۳ سل ۱ بر هخسن سا ای( 9 
صرسال ادتوتزرگه <ز یف حزب. اگر چه" سنره هم نت ۳ 
وهی بمکال فقضس تسین ره ۰ جربی و ۳ ۳ ۳ 
کارگری روسیه منعقد گردید. ولی این "کنگره: هنوز حزّت 9 
خعکنل نداد: نه برنامه‌ای بود. نه آئين نامه‌ای و رهبزی از يك 

کرد محتل‌ها و دسته‌های حداگانةً مار کسیستی تقریبا" 
هیجگونه رابطه‌ای نبود. ۱ 

لنین بم‌نظور اینکه سازمانهای مجزای مار کسیستی را در 
يك حزب متحد کند و بممدیگر متصل ساراد نعطه عاشتتن نخستین 
روزنامة انقلابی مار کیسنتی بزای سراضر «روسیه* یعنی- «ایشکرا» 
را بمیان آورد. 

مخالفین عمده ایحاد حزب واحد ات۷ کار کرنی ۲ اد را تن 
دوران «اکونومیستها» بودند. آنها لزوم چنین" حزبی را انگاز 
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2۶ و از براکندگی و اصول خورده‌کاری دسته‌های حداگانه 
بشتیبانی میکردند. لنين و «ایسکرای وی ضربتهای خود را 
داست رضد همینا هعوحه میسالجت: 

انتشار نخستین شماره‌های روز نام ( 1۹۰۱-۱۹۰۰ 
قدعی بود که بسوی مرعلةً جدی برداشته میشد یعنی مرحلً 
ایجاد واقعی حزت سوسیال دموکرات کار گری :روسیه از طورت 
دسته‌ها و محفل‌های پراکنده. 


فصل دوم 
۳ بو سل دم ثرا کار گری 
ور ای اکن ۱۳ 
بمریکها ها متتریکها د ۳ و 
(سالهای 5-۰۱ ۱۹۰) 






روسه 


۱ رونق نیضت انقلابی در روسیه در سالای ۱ 


2 ۰( ۱ ۱ 
پایان سه ۱٩‏ در اروپا بحرانی صذعتی ظرور کرد 
این بحران بزودی روسیه را نیز در بر گرفت. عای سالهای ۱ 
بحران ۱۹ ۶ سه هزار بنگاه بزرگ و کوچک . 
:مار خن کارگر ای کار اب۳۳۳۲ 
بنگاه‌ها با قی 


در 


بسته شد. بیش از 
کوجه ريخته شهد. از دست مزد کار گر انیکه در 
ادن اور فاحش کاسته ميشد. گذشتهای جزئی را که 
مالعا ار گران آدراختصالات رسرعجت اقتصادی خود از جنک 
سرمایه‌داران بدر آورده بودند ایک از طرف سرمایه‌داران 
پس گرفته شد. 

بحران مععتی و بیکاری جدبش کارگریرا باز نداشت و۴۳ 
د بر عکس مبارزة کار گران بیش از بیش حنبهً انقلابی ۱ 
د میگرفت. کارگران از اعتصابات اقتصادی به اعتصابات 


ندمو 
بخو 
صناسی پرداختند. سرانجام کار گران اقدام. بتمایشم‌ائی نیو ده در 


2 


بار آزادیمای دمو کراسی در خواستهای-شیانی بمیان" میور نذ 
و شعار: «نیست ,یاد, سلطتت مستبدة تزار» را بمیان میکشند. 
در بسال ۱ اعتصاب اول ماه مه در . کارخانه نظامی 
ابوخوف در پتربورگ ممبك" یه" زد" و #خوراد خونیی:! بین 
کار گران و سیاهیان شد. در برابر سیاهیان مسلح تزار» کار گران 
تنها میتوانستند سنگ وا ,آهن پاره.بکار ببرند. مقاومت. سرسخت 
کار گران. در هم شکسته شد. یس از آن سر کوبی سخت بیش 
آمد: تقریبا" ۰ نفر ان کارگران باز داشت شدند. بسیاری 
در زندانها گرفتار و بتبعید گاه های اغمال شاقه فرستاده شدند 
لیکن .«دفاع کار خانه ابوخوف» که قم‌رمانانه بود در کار گران روسیه 
خاثیر قابل ملاحظه‌ای بخشید و ناغث تواید امواج احساسات 
همبردی در میان کار گران, گردید. 
۱ در ماه مارس سال ۱۹۰۲ اعتصابات و نمایشهای ,.بزرگف 
ات ات نیم رکف انیطرف. کیت سوییال تمو رات 
ی تشکیل شده بود روی میدهد. نمایش و تظاهرات باتوم 
کارگر ان و توده‌های دهقانان ماوراء قفقاز را بحرکت آورد. 
ی در رستوف کداربردن مات 
واقع ءیشود. نخست کار گران راه آهن اعتصاب کردند و بزودی 
با رگرات کار خانه‌های بسیاری به آنها ,ملحق. شدند. اعتصاب. تمام 
تا باکت ورد «بررژی ی 7 
شین طی چند روز تا ۳۰ هزار نفر کارگر ,گرد می آمدند. 
در این «یتینگما بیانیه‌های سوسیال دم و کرات را با . بانگ رسا 
ی سخن‌رانها سخن میگفتند. پلیس و قزاقپا !قادر به 
پراکندن اين مجامع چندین هزار نفری کارگران نبودند. فردای 
۲ذروزیکه یکعده کار گز,"بدست*: پلیس, کشته..شد,-نمایش «عغیمی 
ااز کار گران بمناسبت مراسم دفن. آنهپا . بو قوع پیونلت. :عکومت 


۷ 


های مجاور توانست 


:0 3 ۳ اسان از ت 
تزارء فعط بر از احضار مایت ِ سس ۱ 1 
اعتصا ۱ کوب مان عبار وه کار گران روستوفت ۳ بیط 
عتصات را سل ‌ 
۱ دمو کرا ت ار فزاکا روسیه رهبری میکزای 


کت حتی 9 ۱ 

اعتصابات کال ۹۵۳ بازهم حنبه عطستری بخود. گو هچ 
اعتصابات توده‌ای سیاسی روی مید هد 
عه ماوراء قفقاز (باکو» تفلیس» باتوم) و بزرگترین شهرهای 
اوکرائین (ادساء کییف» یکاترینوسلاو) را فرا ِ گیرد. ۰ 
اعتصابات . اسزسختتر و منظمتر از پیش . میکردید. و خرقی ۳۳۳ 
علقه «کا رگن داشت این + بود" که در "ایصوو۴ 
دموکرات رهبری مبارزء 


در این سال در حنو ب 








راجنبشمای سابق 
کقررییا. ان هیه جا کبیته‌های سوسیال 
سا ستوی کار گرانرا بعهده گرفته بودند. 
طبقه کار گر روسیه برضد زمامداری تزار بمبارزه انقلابی 
جنبش کارگری در دمقانان تاثیر خود را بخشید. در بهار. 
و اایستان سال ۱۹۶۲ در اوکرائین (در ایالات پالتاوا و خار کوف) 
و در نواحی رود و لگا نیز دامنةً حنیش دهقانان توسعه یافت. 
دهقانان "املاف ملاکین را آتش میزدند» زمینهای ملاگین و[ 
تصرف میکردند» سرأن مفور" زمتتوها. *) و ملاکین د ۳ 
از آنپا نفرت داشتند بقتل میرساندند. برضد دهقانانیکه قیام 
کرده بودند نیروی جنگی فرستاده میشد و بسوی دهقانان تیر 
می انداختنده صد ها تن از آنبا را بازداشته و رهبراث و 
تشکیل کنندگان قیام را بزندائها" می " افکندنت ولی ۳۳ 


دهقانان باوسعت روز افزونی ادامه داشت. 
بورژوازی انتخاب میشد مترجم. 


1۸ 


حنبشما و عىلیات انقلابی ۰ کار گران و دهقانان نشان میداد 
که در روسیه انقلاب فرارسیده و نزدیک میشود. 

تحت تاثیر مبارزء انقلابی کار گران» جتبش مخالفت آمیز 
دانشحویان نیز یرو هیگیرد. حکومت در پاسخ مایا و اعتصابات 
دانشحویان» دانشگاه‌ها را بسته صدها دانشجو را بزندان انداخت 
و سرانحام بخیال افتاد تا دانشجویان سر کش را بسربازی روانه 
مناژد. در جواب این اقدام دانشل آموزان همه آموزشگاه های 
عالی در ومتان سال ۱۹۰۲-۰۱ اعتصاب عبومی کليهً دا تعتجویان 
راتشکیل دادند. این اعتصاب تا ۰ هزار فر را در در گر فنت- 

نت انقلابی کار گران و دهقانان بویژه فشار در حق 
وی ور دوادعام درا و[ملاین الوا جههه که 
باصطلاح در زمستوها" نشسته بودند محبور کرد که برضد «زیاده 
رویمای» حکومت زاری" که در حق نورچشه‌انشان یعنی دانشجویان 
شده است - فریاد «اعتراض » خود را بلند کنند. 

نقاط اتکاء ایبرالبهای زمستواهاء زمسکایا اوپراوها بودند. 
دستگاهم‌ای اداری محلی را زمسکایا اوپراوا می نامیدند کد 


صر فا امور محلی مر بو ط به آروستائیان (ر اه سازی» ساختن 
بارستان و آموزشگاه ها) را اداره ت_ د. ملا کین یرال دز 
زمسکایا اوپراوا تا اندازه‌ای نقش بزرگی را ایفاء مینودند. آنان 
با بورژواهای لیبرال ارتباط نزدیکی داشتند و تقریبا" با آنها 
آمیخته میشدنده زیرا خودشان هم در املاک خود از 
| قتصادیات نیم سرواژ دست بر داشته و آنرا به اقتصادیات 
سرمایه‌داری که صرفهً بیشتری داشت مبدل میساختند. هر دو 
این دستهً لیبرالبها البتهوطرفدار حکومت: تزاری بودند و لیکن 
با «زیاده رویم‌ای» نزاریسم مخالفت داشتند و هیتر سیدند که هیانا 
این «زیاده رویها» اشت که جنبش انقلابی را قوت تواند بخشید. 


4-۱ ۹ 


افتاد: 


۳۳ امه 
اینان د حالیکه از «زیاده رویها» ی دزاریسم + 
1 9 ۰« یم داشتند. لیب الا یاعد تراض خوه 
دید اد انقلاب باز هم بیشتر 4 
2 د | دعقست می نمودند: 
رضد «ز‌ زباده رویپا» ی تزاریسم و ۲ ۳ 
۱ «به عقل بیاور ند»» دوم. آنکه میخی 
خود کشند» اعتماد : 


که لت ۳ 0 #ت رام ان انقلاب 
بغناد انقلاب و سست گردانند. . 


مقصد ر 


بت لگ دیاز .۵ 
نقاب «عدم رضایت شدید» از تزاریسم را بر 
ملت ,۱۳ بدستت: !اور 
روگردان سازند و 9 

البته جنش زمستوا- 
تزاریسم نمی نمود. ولی 
اف زود که بایهٌ «ازلی» تزاریسم چندان وضع خوتی 
ا-ایبرال در سال ۱۹۰۲ به تشکیل دسته 4 پور دول ۳ 
(«نجات») »ذتج گردید. این هست4 حزب ‏ 


۳ این. گواه و نشانه اعه 


ندار د. 


جنیش زمستو 
موعنوم ب94آنبواباژ تیاه 
عبده آینده بورژوازی در روسیه بعنی 
تزاریسم که مشاهده می کند. چگونه دق سراسر هو 
جنبش کارگران و دعتانان بیش از پیش چون جریان. بر 
هیبتی دامنه می گیرد. برای متوقف ساختن جنبش انقلابی از 


هیچ گونه اقدامی فرو گذ ار نمیکند. س اعتصابات و تظاهرات. 


کار گران بیش از پیش نیروی جنگی بکار برده میشود؛ پاسخ 
عادی حکومت تزاری به جنبشم‌ای کارکان و دمقانان گلوله 
و تازیانه است. زندانپا و تبعید گاه‌ها پر میشوند. 
حکومت تزاری در عین تشدید فشار سعی میکند که اقدامات 
سملایم» دیگری نیز که حنبه فشار نداشته باشد بکار برد قا 
آنکه کار گردان :ولاز انهضت انقلابی, منصرق نمایده وه 
بکاون»برودابقا در تحت _جمایت. ژاندارشام و باستهاسانطاد ۳ 
حعلی کار گری بوحود آید. این سازمانها در آنموقع سازمانبهای 


هیوهت بهاذم انیا ودو یرای( ۳۳ 


۵۰ 


بوال هیجگو نه خطری متوحه مو حودبت ۱ 


ح<زبت کادترا را وس[ ۰نداد. 3 
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ژاندارمری زوباتوف که این تشکیلات پلیسی کارگری را ایجاد 
کرده بود) ناه‌یده ءیشد. ادارث آگاهی تزار بوسیله مأمورین 
خود سعی داشت بکاررگران تلقین نماید که گویا حعومت تزاری 
خودش اماده است که بکارگران در بر آوردن حاجات اقتصادی 
آنان یاری نماید. زوباتوفیما بکا رگران میگفتند: «هنگامیکه خود 
تزار از کارگران طرفداری میکند دیگر پسیاست مشفول. شدن 
و انقلاب کردن برای چه لام است». زوباتو با در چند شمر 
سازمانهائی از ِ_ تشکیل دادند. مطایق نمونهً سازمانهای زوباتوفی 
وان سا در تال ۰۶ از طرف نیش #ابون سازمانی 
بنام «مجمع کار گران کار خانه‌های روسی پتربورگ» ایجاد شده بود. 
لیکن مساعی ادارٌ آگاهی تزاری بمنظور اینکه جنیش 

کار گری را محایع و منقاد خود گرداند بجائی نرسید. حکومت 
۶زاری قادر نبود بوسیله این قبیل اقدامات از عهدء حل وگیری 
جثبش روز افزون کارگری براید. جنبش روز افزون انقلابی 
طبته کارگر این سازمانهای پلیسی را از سر راه خود روفت. 


نفشه لثینی در بارة ساختن حزب ما رکسیستی 
اپورتونیسم «ا کوئومیستما». مىارزة «ایسکر» برای 
نقشه و کتان لین موسوم به «چه باید کرد ؟» 
مبادی ایدئولوژی حزب مارکسیستی. 


اگرچه در سال ۱۸۹۸ کنگرة یکم جرب سوسیال دم و کرات 

روسیه که تشکیل حزب را اعلام داشته بود منعقد گردید باوحود 
: : ۶ 

این حزب هنو ز بوحود تیامده بود و بر نامه و آثین نامه حزب 

و تناشت کته مرکزی حزب که در کگره اول ,انتخاپ 


۵۱ 














۰ ۹ 
تیافت و9 


ده بود توقیف گردید و دیگر دو باره استقرار ده 
9 رِ ۲نرا بر قواز تباید علاوه"بر آث پس ۴۵۱ 
1 یشانی در زميناةً ایدئولوژی و 
۱ افت"* 


دعر ۵ 
اوّل تشتت و بر 
بط وهای خوت زار کت 9 

اگر سالهای قی(» 5۵( ۹و ره قلبه یز جهن تا 
ان ۲مادة دنت سوسیال ‏ دموکراطا 


از حیث ایدئولوژی دور ۱۰ 
ایجاد یک حب 
#۰ 


بودسالقای ۱۸۹۸۱۸۵ وه ون ار 
سوسیال دم و کرات از سازمانهای پراکنده مارعستسی ۲۳ ولو 
آنکه این اقدام عقیم ماند» دوران پس از تال ۱۸۹۸ دور اک 
قوت یافتن اختلال و بی نظمی ایدئولوژیکی و سازمانی در 
حوت بردید. فائق آمدن مار کسیسم بر اصول ناردنیکی و ج ۱ 
ار ما کر عه حةانیت مارکسیستما را نشان میداد 
تفای و علاقه نی حوانان انقلابی را نسبت بما زکسیرستم۱۱ 
قویتر نمود. مار کسیسم ماش ان امر .نجر به آ۵ 
که توده‌هائی از جوانان انقلابی از بین روششگران بسازمانهای " 
بارکسیستی رو آور شدند که ایذان در زهینٌ تلوری ضعیتء 
در امر سازمانی و سیاسی بی. تجربه بوده و در بارم مارک: ۳ 
تنها اطلاع مبم و تیره و غالبا" تصورات غاطی داشتند ۸ ۴ 
یات ز | از نوشته‌های اپورتوایستی هار کسیستهای علنی» 
کل مبو عات* زا با آن. نوقعه‌ها می*انناشتند»" بدسشت ۳۳۳۰۲ 
این مراتب به انحطاط سطح تلوری و سیاسی سازم‌انم‌ای مار گسیستی 
و به نفوذ روحیه اپورتونیستی ما رکسیستم‌ای علنی» در آن و 
توسعةٌ تشتت و پریشانی اید واوژیک و تزازل سیاسی و هرج 
و مرج سازمانی منتج گردید. ۱ ۱ ف 

پیشروی روز افزون جنبش کارگری و نزدیکی آشکار انقلاب* 
لزوم تمکیل حزب واحد متعرکز عبقأ کارگر را ایجاب مینلود 


۵۲ 


تا بتواند از عهدة رهبری حنبش انقلابی بر اید. ولی اوضاع 
مقامات محلی. حزب. کدیته‌هاء ۰ دستجات و محفل‌های محلی جنان 
رقت انگیز و شرت انا ,در روشته سازمانی و تشتت و بریشانی 
۲ ای از <دیث ایدئو اوژی باندازه‌ئی بزرگ نود که امر 
ایحاد حنون حزبی ترتع وق ااعاده‌ثی را در برداشت. 
مشکلات تنها عبارت از آن نبود که ه 
رین انس ی کذر نت های بیرحمانه نزاریسم که از صفو ف 
سازمانم‌ای حز بی دم‌ترین کار مندان را در ربوده آنها را به 
تمعید گاه هاء زندانا و اعمال شاقه میفرستاد ایجاد نمود. این 
دشواری نیز وحود دابشت که.قسمت مهم کدیت‌های محلی و کار کذان 
آنما بح کار محلی و کار های کوحک روز مره خود. سان 
<یز دیگری ندیخواستند بدانئد و به ‏ مضرات عدم یکان» 


ی بایست حزبرا در 


رک 
تشکیلات و عقاید حزبی , ییا ,«نبیس‌دند به تفرقه. در حزب ,و 
,هرج ومرج در ایدئواوژی آن عادت کرده بودند و معتقد بوداند 
که بلوت یکی , زب ,واحد, .متمر کز.«یتوان. کار را .از ,پیش .برد. 

برای ایجاد یک حزب متمرکز میبایستی به این" عقب 
ماندگی» کج فکری و پرداختن به کارهای جزئی متامات محلی 
فاثق آمد. 

وی این پایان کار نبود.د جزب عده. یسذاری ونجود 
داشتند که دارای ار گانهای جایی ویژه خود بودند» از انحرله 
«رابوچایا میسل» («فکر کار گری») در روسیه و «رابوچیه داو» («ارمان 
کارگر») در خارجه بود. این عده وجود تفرتهٌ سازمانی .و+تشعت 
و پریشانی ایدئواوژی حزب را از روی تاوری تبرثه مینودند و چه 
پسا آنرا تمجید و ستایش نیز میکردند و بر آن بودند که وظيفةً 
ایجاد جزب واحد .متمرکز میاسی طبهٌ کار گر وظیفهٌ غهر الازم و 
من در اوردی است. 


۵۲ 















اینان «اکو نو مه جپاه و پیروان آنپا" بودند ‏ 
برای ایحاد حزب متحد -یاسی پرولتار یا» بیش از ۳۸ 

تست م۹ ۱۱ 9 یکره 
لنین برای انجام این وظایف و کرو 


طبقه کار گر خیت کت 
باا ۶ اینکه تاسیش حرب متحد طبعهُ کار گر 


در باه 
باید آغاز گردد ادکار و عقاید گوناگونی وحود داشت. دبع 
خیال میکردند که تاسیس فزاب 3 ار انعقاد کنگزة 


رد آن 


۳ 


حزب باید شروع نود تا این 
و حزب وا تشکیل دهد. لنين 8 عقیده و 
که بیش از انعقاد کنگره باید »سائل و 
حزب واضح گر دد. باید دانشتت ا خواستار داتس جوا 
باید از حیث ایدئو لودی از «اکونومیستنهاه حلا ۱۳ 


حزبی هستم. 
۶ ۳ 99 
بارءةٌ مقصد و و ظایف 


باصداقت و آشکارا بحزب گفت که در 
حزب دو عقیده مختلف یعنی عتید؛ «اکونو‌یستها» و 

سوسیال دموکراتم‌ای انقلایی وجود دارد. لازم است در ۶ 
ح 99 0 ات از راه ی عرر ۴۳ ۱ 


معلی الغانداد که از (ایل‌دای: تعرایانه یکق ,را ناف ۳۳۳ 

بر گزینند و تنما پس از آنکه اینکار ضروری مقدماتی انجام. 

وهای ۰ ۷4 ان > اعواهد رواک ۱ 
اشتعضر ها اطوار شنداشت: 

«بیش از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد گردیم 

ِ بطور قطعی و صریح لازم است خط فاصلی بین 

قرار دعیم.» (لنین جلد چپارم ص ۳۷۸ چاپ روسی). 


5 


3 


تن زر ان نود که «تاسیش حزیة» سیاشی 
5 ی 
طبقه کارگر را از تشکیل روزنامهً مبارز 


روسیه باید آغاز نمو د ۳ این روزنامه برای نظریات سوسوال 


سیاسی برای سر اسر 


دموکراسی انقلابی تبلیغ و تمییج کند و نیز باید تاسدس جنون 
روزنامه‌ای او لین قدم در راه تاسیس حزب گردد. 
لنین در مقالةٌ مشم‌ور خود بنام «ازحه باید آغاز کر د؟» 
هس 2 
نقشه صریح تاسیس حزب را طراحی کرده و سپس در کتأت 
مشم‌ورش بنام «حه داید کر د؟» در دار ه این نعشه شرح و دسط 
داده ات 
در این مقاله لنین می گوید: «بعقیده ما 22۷ شروع 
فعالیت. نخستین گام ءالی در راه تأسیس سازمان *) .مطلوب 
ةَ مدق / 
ما و سرانجام» آن رشته اساسی که با نگاهداشتنش ما 
معتوانيم پیابی این ساومان را رشد داده و عمق بخشیده 
و بیط و تو سعه دهیم» همانا تانشیسن روزناه4 ی درای 
سراسر روسیه باید باشد. ۰ بلون این روزنامه غیر ممکن است 
بطور مرتب تبلیغ وتم‌ییج را از نظر پرنسیپ استوار و همه 
جانبه از پیش برد و از پیش بردن اینما نیز وظيیفهً 
همیشگی و حیاتی سوسیال دموکراسی بویژه وظیثه ضروری 
زمان کنونی است» یعنی زمانیکه در آن علاقه بسیاست 
و تمسایل سوسیالیسم در و-حعترین طبقات اهالی در انگیخته 
شده است (لنین جلد ع ص ۱۱۰چاپ روسی). 
۰ ۰ 7 ۰ ۰ ِ ۶ 
لنین در لاش بو د که جبدن روزنامه‌ای به تا باید وسیله 
سم بیوستگی ح<زب از حیت اید و لوژی باشد بلکه و اسطه ای 
خواهد بود که از حیث تشکیلاتی هم سازمانهای محلی را در 


‌( صحبت در بارةٌ تاسیس حزب است. هیثت تحربرید. 


۵۵ 


ااد. شبکه ۳ و خبرنگاران چنئین 


مسداز د 








میداشند ۰ ایح0 
لحاظ میازمادی 
«روزنامه 
است لکه 


3 دی متحد 
۹ 
۳ اه سازمانهای محلی 


۳ از 
استخوان. بندط را« بوجو* مازوی هنم اب 


در 3 برامون اف گرد خو اهد 1 
۳ تم‌میج کننده دسته <ءهی 


4 3 مبلغ داست 
فتکنل دهندة دسته ح<ءهی نیز »سباشل»: 


روزنامه‌ای 


مف» زیرا بقول لنین 


همچندن 


که: معمانا این عکه ۳ 
]6 سازماثی و ۱ 


ائین در همان مقاله گفته است 
که استخوان بثدی 

برای‌ما لازم است: سازمانی بقدر 
ها متشون زا فرا گیرد» بقدر کفایت ۳۳ 
تا اینکه تقسیم دقیق ومفل کار را انجام دهد. بحد کفایت 
انلگیاز تا ایکا" بتوانک "در" هرگونه شزایطه دنل هر 8۶ 
بیج و تمه و تا رانا کار ود را متوالیا از ۲۳۳۶ 
باندازه‌ای نرم و چالاك باشد که از یکطرف بتواند در 


3 بخدگان است 


بشراحه ۳ 
میذان باز مبارزه. وقتیکه دشن قوی پنحه تمام نیروی 
خود را در يك م4 گر 3 آور ده» خو د را کذار کشیده 


از طرف دیگر ار لختی و سستی دشن استفاده نموده و 

در همان حا و همانهو قع که از هءه که‌تر هنتظر حمله ات 

در او حول4ه کند» (همانکتاب ص‌‌ ۱۲ 

چنین روزناءه‌ای زالجی روزناء4 «ادسکر » باشّد. 

در حقیقت هم «ایسکر » عینا جنین روزنامه سیامری برای ‏ 
موری ا دسا شب که از خیش ابدئولووی,و سبازمانی ز2ه 9 
بیوستگی حزب را آماده نمو د. 

ی ۹ ۰ 

اما در مسئلة ساختمان و تر کیب خود حزب» لنین بر ۳۵۲ 

جود که حزتٍ بایستی عبارت.. از .درو قسنمتك باشد: الف) از داثره 


۸ 





محدود کار کذان منظم . کادر تم 49۶ در ات داید بش بان هه 
انقلابیون حرفه‌ای وارد گردند یمنی کار کنا که بجر ان حزبی از هر 
شغل دیکری آزادند -دارای حد اقل اطلاعات لازم تلوری» 
ریک سای رد [موختگی سازمانی بوده و دارای هثر »بارزه 
با پلیس تزاری و هذر پنهان شدن از .دست پلیس باشند. .و 
نار سس وسیع شعبات حزب» از نوده کثیر اعضاء حزب 
اد بستبانی و همبردی صد ها بهزار" نتفر رنجبران بر 
خور دار ند. 
لین می نویسد «من جدا معتقدم هک( تلوت سازبان 
استو ار رهیرانیکه کار یکدیگر زا توت قامل دبیل میکنند 
هیچ گونه حذبش انقلابی نمیتواند مستحکم باشد؛ (۲) که هر 
قدر داء:ه توده‌ئیکه خود, بخود بمبارزه جلب مشود وسیءتر 
باشد... ,همانقدر لزوم چنین سازمانی مو کدتر میگردد و 
این سازمان باید مهمانقدر هم مستحکمتر شود... (۲) که 
بطور کلی جنین سازمانی باید در قست عمده عیارت 
از اشخاصی باشد که بطور حرفه‌ای بکار انقلابی اتغال 
حداشته باشند؛ (4) که در یک کشور استبدادی هر قدر 
قرکیب اعضاء چنین سازمانی را محدود ‏ تر بگیریم» 
تا آنجائیکه در "آن تنپا اعضائی شر کت کنند که 0 
بفعالیت انقلابی مشغول شده و در مغر مبارزه با. پلیس 
سیاسی دارای اختصاص حر فه‌ای باشند همانقدر «بدام 
انداختن» جنان سازمانی دشوارثر میگردد و -(۵) - همانقدر 
ت کیب افراد خواه از طبقه کارگرء خواه از" سایر طبقات 
جامعه که امکان ش رکت در این حنیش را «ِ داهج و 
.یا فعالیت در آن کار کنند. وسععتر میشود تس مان 
کتاب ص 1۵7 ). 


۵۷ 


اما راحع به خصلت حزبی عه ایجاد میگردد و شش و 
5 ما کارگر و همچنین در بار مقاصد و واه 
بود عه حزب باید دسته پیشرو 
باتد» که این یرو میارزة طبقه 

اه یمان دهد. خایت آمال 









5 9( 
لین تب" این ععیده 
ِ تیروی از دعونآ جتش "کار کف 
برولتا یا زا محد ساحته و نوی ظ 
حزب واژگون کردن سرمایه‌داری و ت و 
است. نزدیکترین هد فك وی ؛ 
نظم دمو کراسی است و جون ر 

سرنگون ساختن سرمایه‌داری 
شام حون درا و وم نوی , توت 9۱ 
علیه تزاریسم طبقةٌ کار گررا بران‌یزد و هم خلق را برستاخیژ 
در آورد و جنیش انقلابی خلق را برضد تزاریسم بسط‌و و3 
دهد و تزاریسم را که مانع نخستین بو جدی در "راه سووا 
است بر افکند. 
لنین می گوید: «تاریخ اکنونِ در برابر ما نزد 


پرولتازیای هر کشور دیگر انقلابیتر است. انجام این وطوعه 
یعنی انم‌دام قویترین تکیه گاه ارتجاع نه تنها اروپا : 
(اکنون میتوانیم بگوئیم) ارتجاع آسیا نمز. پرولتاریای روس 
رابه پیشاهنگ پرولتاریای انقلابی بین المللی بدل میساخت» 
(لنین جلد ع ص ۳۸۲ چاپ روسی): ۱ 
و درجای دیگر: 
سا باید بخاظر دافته باشیم که مباززه ۳۳۳ 


مجزا تنها زد و خورد های کوچک [با دشین و جنگ . 
گریزهای << است که 2 9 
و در صفوف جلو دار انجاء 


۵۸ 


میشود» 9و کار قطعی هنوز در پیش است. در مقابل 


ما در دشمن با تمام اعرویش قرار گرفته و از آنجا بروی 
ما بارانی از خمپاره و گلوله درو مبریزد که بهترین مبارزان 


ها را از میان مییرد. ما باید این دذ دا سخیر کنيم 
و هرگاه همه توای پرولتاریای بهدار شده را با تبام توای 
انقلابیون روس در یکت حزبی گرد اآوريم که عناضر 
زنده و پاکدامن روسیه بسوی آن رو آور شوند این دژ را 
تسخیر هم خواهيم کرد. و فقط آن زمان است که پیشگوئی 
وت ثتر سای کارگر انقلابی روس انجام »یگیرد: 
«بازوی ورزیده ملیونپا مردم کارگر بلند خواهد شدو يوغ 
استبداد که با سرنيزءٌ سرباز ءحافظت «یشود بیاد خنا فیرودا» 
(همان کتاب ص ۹۵ ). 
این نود نعته ائین راجع به ایجاد حزب طبقهٌ کارگر در 
شرایط استبداد تزاری روضیه" 
« کو نو میستا» بدوث تاعل آتش خود را برضد نقشهً لنین 
کشودند. 
«اکوخو «یستم» مدعی بودند که مبارزة عمومی سیاسی علیه 
تزاریسم کارهمهٌ طعات و بیش از همه کار بورژوازی "استتو از 
او این مبارزه برای طبقه کارگر »نانع جدی در بر ندارد 
زیرا مثافع اساسی کار گران عبارت است از مبارزء اقتصادی 
با اربابان برای ازدیاد مزد کار و بم‌بود شرایظ کار و مانند آن 
از این رو سوسیال دموکراتما باید نه مبارز سیاسی با تزاریسم 
را مقصد اساسی و آنی خود قرار دهند و نه سرنگون ساختن 
تزاریسم راء بلکه «مبارزه اقتصادی کارگران را برضد اربابات 
و حکومت» تشکیل دهند و در من مفهوم مبارزءٌ اقتصادی با 
حکومت عبارت از مبارزه برای بم‌بود قوانین و مقررات مربوط 


۳ 


صاا سا ردان هیدادند که بل 





















"۳ کار خانه بود. «ا کو ندیستم 
مار ره اقتصادی حنبةً دا 


طرن ممکن نو د «به خود 
«اکو وه ملد دیگر حورات نبیکر دند ِِ آزوم جع 
2 نمایند. .وی ۱۳ 
سناش دراه مه ار و راهن اعتراض وی ۳ 
نماید ثبروی هبو حعسن کار گر ِ 
خود بخودی طبقه کار گر , مداخله 
بکند. حزب باید تنها از این 
ار. دهد و از . آب در ۳۳ 


به فابرب 


براین عقمده بو دند که ی وت 
باشد» حزب تباید در حنیش 
نماید ۳ داچه رسد باینخکه رهمری هم 


حنبیش پیروی نیوده 11 را .ورد بررسی قرار 


عبرت گیرد. 
سیس «ا کو نوءیستهاه مدعی بو دند که شش کت آگاه در 
کار گری» نقش وخکیل کننده و زجامی نم بویا لب و نقش 


ناجیز یا تقریدا , داچیز است و سوسیال 


تلوری سوسیالیستی بت 
اايستي فرقي دهد 


دهو کر اسی نباید کار گرانرا تا درجهٌ فرم سوه 
بلکه بر عکس باید خود وی با آنها ۳ شود. و بدرچه بمتو ۳۳| 
و بیا حتی عقب ممانده ترین قمر طبهٌ کارگر تنزل کند» سوب 
دم و کراسی نباید در طبقهً کار گر فهم دوسیالیستی بوجود ‏ 
آور د بلکه -باید؛نتظر باشد تا آنکه جنیش خود بخودی طبقه 
کار گر .با قوای خود فهم سوسیالیستی را بوجود آورد. ۰ 

اما در باره نعتة سازهات_حیتب که ان طرح کرده بود 
«اکونومیستهاه آنرا یکنوع _جبر و عذفی میشمردند که ,به جذش 
خود بخودی روا »يشود. ۱ 

آنین در صفحات روزنامةً «ایسکر» و بویژه در داب 
مشپور خود موسوم په «چه باید کرد؟» باین فلسفةً اپوردر: ۱۳ 
«اکوزومیستما» هجوم آورده آنرا از بمخ و بن برانداخت. , 
۱ ۱ انین نشان داد که .طبقه کار گر را بان ما ِِ 
سیاسی با تزاریسم رو گردان نبودن. وظلیف وی را به مبارزه 


1, 


اقتصادی بضد اربابان و حکومت محدود کردن و در نتیجه هم 
ار بابان سم تشن متا محکوم ساختن 
کار گران به بندگی ابدی است. مبارزء اقتصادی کار گران با 
ار بابان و حکومت عبارت از مبارزءة ذردیو نیونی است بدخطور 
ایغکه یروی کار با شرایط بپتری به سرهایه‌داری فروخته شود» 
وی کار کر ات ءیخواستند نه تنها برای آنکه نیروی کار خود را 
بسرمایه‌دار ان با شرایط بپتری بفروشند مبارزه کنند بلکه نیز 
برای محو خود سیستم سرمایه‌داری که آنما را محکوم ساخته 
اک تاکز در یروی کار خود را بسرمایه‌داران بغروشند و دار 
استثمار گردند مبارزه مینبابند. لیکن مسام که در و راد 
جنیش کار گری» طرازرست ‏ از تا زنجیری سرمایه‌داری ایستاده 
است کار گران نمیتوانند داءن مبارژه با سرمایه‌داری را توسعه 
دهند و قادر به بسظ مبارزه در راه سوسیالیسم نمیماشند. از این 
رو ثردگرسن و طیت حزب و طبقه کارگر عبارت از آنسعد 
تزاریسم را از سر راهٌ تد ات و رتیت راد 
را بسوی سوسیاليسم باز ‏ نمایند. 

۲ لین نشان داد که حریان خود بخودی جنیش از گزی 
طت لو تب هنود رب را آنکار ننودن-و ترا ئا 
ی نت تلا وفایع تنزل :دادن بینزل" تبلیغ «دتبالا 
روی» و بدل کردن حزب بدنبالةً یی ریات جود خودی و 
قو عاطل تب لح له ت * تاشای حریان تون 
بخودی و توکل بسیر طبیعی حوادث قادر است. اینگونه تبلیخ 
دمعثی آنستکه کار را تا بحد از میان بردن حزب کثشانده یعنی 
طبقٌ وان گر بتلون تحوّب و بعبارة اخری بی سلاح گذاشته شوده 
و« خن موقعی که در برابر طبعه کارگر دشانانی مانتد 
بژازیم که با تمام وسایل مبارّزه ملع شدة و بورژوازی که 
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حدید معشکل گردیده و از خود دارای حز بی است ۱ 
مهب ایستاده اند ط 
فستهبه اس 


بطرز 
رن مارژه اش 2 
۱ ر ۳ سلاح گذاشتن 


۳) لتن نمان داد که در برایر جثه 
عناصر آگاه را پست شمردن» نقش 


یرل داد معت ۵ اولا- 


خیانتی 









سر فرود آوردن و نقش 
سوسیالیستی» تلوری سوسیا ایستی ر‌ 
مسخره گردن کار گرانی است عه بسوی فهم و ادراك چوب ۳ 
نت ثانیا" بی بپا ساختن تنوری در ج 
حزب یعفی توت اف سار ای 
حاضر را شناخته و آینده را پیش بینی 
بطور عامل و قطعی در منجلاب اپورتوءم 
لنین »یگوید: «بدون کوزی انقلابی. نج 

نیز نمیتواند وجود داشجه باشد... تقش مبارز بیشرو وا 


ند ایفاء کند که دارای تثوری بدءشرو بان 


است, 


حزبی »یتوا 

(لنین جلد ۶ ص ,۳۸۰ چاپ روسی). 

۶ ) لین له داد که «اکونه‌یستما» 
ایدئواوژی سویالیستی تنها از نوضت خود بخودی طبهٌ کار 
میتواند پدیدار گردد طبقه کارگررا فریب میدهند زیرا 
حقهت. امه ایدئولودی سوسیالمستی نه از جنیشس خود 9۶ 
یلکه از دانش پدید می آید. «کونوه‌یستها» ازوم بوجود. 
آوردن ۲ گاهی سواظیالیسعی را در طبقه کار گر انکار *ینمایند 
و بدیتان راه اد ثولوژی بورژوازی را باز میکنند و نفود 
ود تج آنرا در میات طبقه کارگر ۲سان مینسازند و ۳ 
ایده در آمیختن حخیش کار گری با شواسماایت ۴ را زیر : خ 


با ادعای ۲ 


مدفون کرده به بورژوازی یاری »یکنند. ۱ 
لنین میکوید: «ه ر گونه سر فرود آوردن در 
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وگ ددرت" , ه رگونه" کوچک ۷ شمرادن 
نقش «عنصر "اآگامه و کاستن نقش سوسیال‌دمو کراسی» اعم 
ار انکه شحخصی ,که و ی مارد لیترا بخوامد 
یانه کامل" بمئز له ثقویت نفوذ ایدتولوژزی بورژو ازی 
در کا رگران است» (در مان کتاب ص :۳۹) و 
کمی دورتر: 

مسلله ‏ تنها اینطور طرح یشود: ایدئواوژی 

بورژوازی و یا سوسیایستی. در اینجا حد وسطی وجود ندارد... 

بنابراین ه رگونه خوار شمردن ایدئولوژی سوسیالیستی. 

هر گونه درک اد ان ابخودی «خود. هعنی, «#قویت 

اید ثولوژی بورژوانی است. (در همان 7تاب ص 

.) ۳۹۲-۳۱ 

۵) لین همه این خطاهای «اکو نوه‌مستها» را تراز بندی نموده 
جاین نیجه میرسد که «اکونوه‌یستا» نمیخواهند يك حزب انقلاب 
اجتماعی داشته باشند تا طبقهٌ کارگر را از سرمایه‌داری آزاد 
کند بلکه طالب يك حزب «صلاحات احتماعی» هستند که صیانت 
فرمانروائی سره‌ایه‌داری را در بر حرد. و بم‌ءین نظر «اکونمیستم» 
اصلاح طلبانی «یباتند که نسبت ببذافع اصلی پرولتاریا خیانت 
میور ز ند ۰ 

( آنین بالاخره نشان داد که «اکونومیسم» در روسیه 
پدیدةٌ قصادفی زیست و «اکونوه‌ستهاه وسیلةً نفوذ بورژوازی 
در طبقه کا گر :میبادند و آنها در احزاب سوسیال دمو کرات 
رزوی باختری و در وجود رویز یونیستما که طرفدارزان 
برنشتین اپورتونیست میباشند همد ستانی دارند. در غرب 
میان سوسیال دءوکراتبا جریان اپورتونیستی بیش از پیش 
مستحکم میشد و این چریان در زیر پرچم «آزادی تنقید» نست 
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بمار کس قد علم کرده خواستار «جدید نظره بود یعتی میخواست 
تعلیبات مار کس از نو مورد بررسی قران گیرد (نام" هرویزیوتسم» 
از سین جا پندا شده)* این جریاق و۵ 
انقلاب» از سوسیالیسم. از دیکتاتوری پرولتاریا, صرف نطر شود. 
لنین ندان داد که «اکونومیستما‌ی روس هم چفین راه انصرافی 
را در مورد مبارزة انقلابی و سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولذاریا 
در« پیش «کرفعه بودید. 

خفن است تعالیم اساسی تلوريك که لنیق در کتاب .خود 
موسواه به<«چه باید کرد؟» بیان نموده است. 

انتشار کتاب «چه باید کرد؟» کار را بجائی رساند که 
يك سال پس از طبع آن (در ماه مارس سال, ۱۹۰۲ طبع شده بود) قا 
موقع عتعرة دوم حزب سوسیال دموکرات «روتیه9۱ وخ 
ایدئو لوژی «اکونومیسم» تنها خاطر ناگواری باقی ماند و لقب 
«اکوئومیست» از طرّف اکثریت کارکنان حزب مانند توهین 

اين» انم‌دام کامل جریان «اکو نومیسم» از حیث ایدئولوژی 
ایورتونیسم و دئباله موی و سیر خوده ود :9 

بالین اهتتت. اد لین موسوم به «چه باید کرد؟» ها 
محدود به این نیست. ۱ 1 

اهمیت ازدحی «چه باید کرد؟ه عبارت از آن است که 
لنین در این کتاب مشمور خود: 

6 نختین کسی بود که در تاریخ تفکر ما رکسیستی 
سز جشنه‌های ایدئولوژی ‏ اپورتونيتم را کاملا آشکار ساخت 
و نشان داد که این سرچشمه ها بیش از همه عبارت است ان 
سحود به ععل خود بخودی نر‌ضت کارگری و خوار شمردن 


نقشس آگاهی سوسیالیستی در جنبش کا رگری. 


عِ1 


۲ اهیت توری و آگاهی حزب. را. که بمثابه: یروی 
انقلابی کننده و رهنمون حنبش خود بخودی کارگری است 
باوج خود رسانید. 

0 ال ارت ی را در این باره مه حرب ما رکنیستی 
اس انبشت کی ا سومیالیمج بطوز 
درخشانی به ثبوت رساند. 

ع) مبانی ایدئولوژی حزب مارکسیستی را. داهیانه مورد 
تحزیه و تحلیل قرار داد. 

اصول تئوريك که در کتاب «جه باید کرد؟» بیان شده سپس 
پایه ایدئواوژی حزب بلشويك گردید. 

«ایسکرا» که دارای اینگونه خزائن تلوريك بود میتوانست 
برله قعهٌ لنین داثر به تاسیس حزب. برای گرد آوردن قوای 
حزب» برله کنگره دوم حزب, برله سوسیال دم وکراسی انقلابی و 
علیه «اکونومیسترا» و علیه همه و هرگونه اپورتونیست و رویزیونیست 
باب تبلیغات پر دامنه‌ای را بکشاید و در واقع نیز بکشود. 

مپمترین کار «ایسکراه تنظیم طرح برنامةً حزب بود. 
برنامهً حزب کارگری چذانکه معلوم است بیان علمی. مختصر 
مقصد و وظایف مبارز: طبقه کارگر است. برنامهء اخرین مقصد 
نبضت انقلابی پرولتاریا و هم چنین در خواستهائی را که حزب 
در راه آخرین هدف خود برای این در خواستپا مبارزه مینماید 
نیز معین میسازد. از این رو هیچ ممکن نبود که تنظیم طرح 
برنامه دارای اهمیت درجه اولی نباشد. 

در موقع تنظیم طرح برنامه» در داخل اداره روزنامهٌ «ایسکرا» 
بین لین و پلخانوف و نیز کارمندان دیگر هیئت تحریریه اختلافات 
حدی بمبان آمد. این اختلافات و مباحثات نزديك بود کاملا 
گسیختگی بین لنین و پلخانوف را موجب شود. ولی در آنوقت این 
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قطح رابطه روی‌نداد. لنیق موفق شد باینکه مممترین ماده در بارةٌ 
دیکتاتوری پرولتار یا در طرح برنامه داخل گردد و نقش رهنمون 
طبعهٌ کارگر در انقلاب بطور صریح نشانداده شود. 

تدوین تمام قسمت برنامه حزب راجع به مسلثل ارضی هم 
بدست لنین انجام گرفت. لنین از همان زمان رد۳ 
کردن اراضی بود ولی در نختین مرحلهً مبارزه, لازم دانست 
خواسته شود * که «اتر زکیها» یعنی آن زمینرائیکه ملاکین در 
وقت «آزاد کردن» دهقانان از زمینهای آنان قطع و ضبط کرده 
بودند بدهقانان داده شود. پلخانوف با ملی کردن زمین 
مخالعت مدرد 

مباحثه‌ه‌ای لنین با پلخانف در بار برنامهةٌ حزب تا حدی 


مخالفتهای آیندة بین بلشویکما و منشویکها را بنا نهاد. 


با ره حوت سوسیال دموکران کارگری روسیه. 
تصوی برنامه و رن نامه و ایجاد حزت و احد. 
اختلافات در کشگره و پیدا شدان دو جریان عر 
حزی: بلشویکی و منشویکی: 
بد یذطریق پیروزی اصول لنين و مبارز: موفقیت آمیز 

«ایسکرا» برله نقشهٌ تشکیلاتی لئین همه شرایط اساسی را که 

در ای ایجاد حزبء یاجنانکه آن او قات میگفتند برای ایحاد حزب 
حقیقی ضروری بود» ده سادت. حط مسی ایتی رای دز میان 
سازمانهای سوسیال دموکرات در روسیه عالب» گردید و اینئك 

انعةاد کنگ ره دوم حزب ممکن بو د. 

۷ (۳۰) ژوئیه سال ۱۹۰۳ کنگرة دوم حزب سوسیال 
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دموکرات کارگری روسیه افتتاح گردید. کنگره در خارجه 
محر مانه کت س ات ات ود در روا وت ها 
سیس پلیس بلژيك به نمایندگان کنگره اخطار کرد که بلژيك را 
و کنند. آنگاه کنگره بلندن نقل مکان نمود. 

رویممرفته از ۲٩‏ سازمان 2۳ نماینده به کنگره آمده بود. 
هر کمیته اختیار داشت دو نماینده بکنگره و اراد و نکن 
رح تا يك نفر فرستاده بودند. بدینطریق 4۳ نفر نماینده 
۵۱ رأی قطعی داشتند. 

و تا بوء از #انسجت جرب حفیقی 
پایه‌های ایا ای که از طرت «ایسکره 


مینخی بر 
پیش کشیده و مطرح گردیده بود» (لنین جلد ۱" ص ۱۰۶ 
جاپ روسی): 


در کیب نمایندگان کنگره ناجور بود. «اکونومیستهای» علنی 
چون دچار شکست شده بودند در کنگره قاتی تقد «ولی 
«اکو نو میستها» طی انطوره حتان ماهرانه به جلد دیگری در 
آمدند که توانستند از خود چند تن نماینده بوسیله‌ای در 
کنگره حای دهنک. حلاوه ار ات بایان وید هم تنما در 
کفتار از «اکونومیسترا» تفاوت داش اما در بکردار طرفدار 
«| کو نومیستا» بودند. 
«تر ند تا طرفداران وایشگزای بلکه 
مخالفین راب مس بت کش طرفتاران طایستبرله ۱ مر 
لقتر بت ودند ولی هبةٌ آنکسانیکه خود را هواخواهان 
«ایسکر» میشمردند ایسکرائی و هواداران حقیقی ائینی نبودند. 
نمایندگان بجند گروه تقسیم گردیدند. طرفداران لنین یا ایسکرائیای 
سار ۶ رأی داشتند ٩‏ نفر از ایسکرائیپا از مارتف 
پیروی میکردند. اینان ایسگزائیرای نا استوار بودند. يك قسمت 
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از نمایندگان بین «ایسکر ا» ومخالفین وی مر دد یو دنداینگو نه اشخاص 
در کنگره ۱۰ را داشتند. اینپا مرکز بودند. مخالفین آشکار 
«ایسکرا» ۸ رای داشتنت ( ونر از «اکو نو میستها» 5 ۵۱ گر 
بوندیپا). کافی بود که بين ایسکرائیپا جدائی بیفتد تا دشمنان 
«ایسکر » بتو انند تفوق حاصل انیت 

از اینحا نمایان ات "کا در کنگره حه وضع «یجیده ای 
وجود داشت. انین قوهٌ بسیاری صرف کرد تا در کنگره پیروزی 
«ایسکرا» را کامین سازد. 

ِ ِ بر 7 ۰ 3 

مم‌مترین کار کنگره تصو یب برنامه حزب بو د. مسئله عمده ایکه 
در موقع مذاکرة برنامهٌ موحب اعتراض قسمت ایور تونیستی 
3 ۰ ۰ ۶ ِ - ۰ 
کسیر دای همانا له دکتانو وی یر اما ما بود. اپورتونیستما 
در يك رشته از مسائل دیگر برنامه‌ای نیز با قسمت انقلابی کنگره 
موافقت نداش‌شد. رت مصمم شدید که بو بژه بر حد مسئله دیکتاتوری 
پرولتاریا مصاف دهد و بدان متکی بو دند که دک ستلشاه از 
احزاب سوسیال ده و کرات خارحه در برنامهً خود ماده‌ای راحع 
به دیکتاتوری پرولتاریا ندارند و از این رو ممکن میدید ند که 
این ماده در برنامهً سوسیال دموکرات روسیه نیزوارد نشود. 

ایور تو نهست | نسمت به وازد کردن در خواستم‌ای راح به 
مسئله دهقانان در برنامه نیز اعتراض میکردند. این اشخاص 
خوراهان اقالاف پوخند ان ای رو اد ی ای ۰۰۰ 
داشتند. 

بوندیپها و ببوسیال دموکراترای لسنقان بزضد,خحق ملل در 
تعیین سرنوشت خود. اعتراض مینء‌وداند.. لتین هدیعه میامنوخت 

۶ .۰۹ 
که طبقهٌ کار گر موظف است برضد حبر و ستم ملی مبارزه کند. 
اعتراض در صد این در خو است برنامه بمنز له پیشنم‌ادی در این 
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وت نود وه اند از انترنادیونالیسم پرولتاری صرف نظر نموده 
و حامی و مدد کار تعدی ملی ان 

لنین به را این اعتراضات ضربت کمرشکنی وارد آورد. 

کنگره برنامه‌ای را که از طرف «ایسکرا» پیشنراد شده 
بود تصویب نمود. 

این بر نامه عدارت از دو ایتک بودب برنامةً حد اکثر و 
برنامهٌ حد اقل برنامهٌ حد اکثر حاکی بود از وظيیفةً عمد؛ حزب 
طبقاً کار گر از انقلاب سوسیالیستی» سرنگون کردن حاکمیت 
سرمایه‌داران و بر قرار ساختن دیکتاتوری پرولتاریا. برنامهً حد 
سرنگون کردن رژیم سرمایه‌داری و قبل از استقرار دیکتاتوری 
پرولتاریا میبایستی انجام پذ یرد یعنی واژگون کردن سلطنت 
تزار. استقرار حم‌وری | دمو کراتيك. معمول ساختن ۸ ساعت 

. ره ی 9 

روزاکار برای کار گران» تابود نمودن همه بقایای اصول سرواژ 
در دهات. استرداد تمام («اترزکی هام) زميین‌ائیکه ملاکین از 
دهقانان غصب نموده‌اند. 

دعل ها بلشویکها بحای در خواست استرداد «اترز کیم» در 
خواست ضبط همه اراضی ملاکین را بیان آوردند: 

برنامهٌ مصو به در کنگره دوم؛» برنامه انقلابی حزب طبعةٌ 
- کا کار بو د. 

این برنامه تا کنگرة هشتم حزب یعنی تا زمانیکه حزب 
ما پس از فتح انقلاب برنامة نوینی تصویب نمود وجود داشت:" 

دبس از تصو یب بر نامه کنگره دوم حزب بمذ اکره در 
که ظرج مربوط به آئین نامه حزب_پرداخت, کنگره که برنامه 
را تصویب کرده و برای متحد ساختن حزب از حیث ایدئولوژی 


پایه بوجود آورده بود میاینتی همچنین" آلین نامه "حزب را 


1۹ 


تصویب تماید ا اینکه به اصول خورده کاری» محقل بازی» براکندگی 
سازمانی و فقدان انضباط مستحکم در حزب خاتمه داده شود. 

لیکن اگر تصویب برنامه" تنتبعا به سای کلشت ۱۳ 
آئین نامه حزب در کنگره موجب جادله‌های سختی گردید. از هبه 
بیشتر اختلاف آراء بر سر طرز افاده ماد یکم آئين نامه 
یعنی در بارٌ عضویت حزب شدت یافت. چه کسی میتواند عضو 
حزب شود. ترکیب حزب چگونه باید باشد. حزب از حیث 
سازمانی چه صورتی بخود بگیرد» یعنی يك واحد کلی متشکل 
3 یا يك جیز بیشکل باشد- این ,بود مسائلی که برناسبت ماده 
یکم آئین نامه بمیان آمد. دو فرمول با یکدیگر در مبارره 
بودند: فرمول لنین که از آن بلخانوف و ایسکرائیم‌ای استوار 
پشتیبانی میکردند و فرمول مارتف که پشتیبان آن آکسلرد. 
ژاسولیچ» ایسکرالیهای.نا استواوه ترتسکی و همه ایور توا 
آشکار کنگره بودند. 

فرموال لقیخ خاکی از آن بود که هر کسی که رناته ۳ 
را می ف درد حزب را از لحاظ مادی پشتیبانی میکند و عضو 
یکی از سازمانهای آن است» میتواند عضو حزرب بشود. اما 
فرمول مارتف پذیرفتن برنامه و کمك مادی . بحزب را جزء 
شرایط ضروری عضویت حزب دانسته رت شرکت در یکی از 
سازمانم‌ای حزب را شرط عضویت حزب نهیدانست و بر این 
بود که عضو حزب میتواند در یکی از سازمانهای حزب عضویت 
هم نداشته باشد. 

لنین حزب رابمتایه دستهً متشکای تلقی میذمود که اعضای 
آن خود شان خود را داخل حزب یکتند بلکه در حزب از 
طرف یکی از سازمانهپای آن پذ یرفته میشوند و از این رو تابع 
اتضباط حزب میگردند و حال آنکه مارتف حزب را ممثابه جیزی 


۷۰. 


زد سازشانل, مشکلمعینی بو دا تگرفته 
و اعضای آن خود شان خود را به حزب وارد مینمایند و 
بنابر این مادام که آنرا داخل یکی از سازمانای حزب نمیگردند 
تکرش نیستند که مطیع انضباط حزب باشند: 

بدیتطویق فورمول فارتف بر خلاف فورمول لنین در های 
کت را وروی ار نا استوا غیر برولتابری کاملا"میکشودء 
در آستان انقلاب بورژوازی دموکراتيك» میان روشنفکران 
بورژوازی کسانی بودند که موقتا" از انقلاب طرفداری میکردند. 
این اشخاص حتی گاه گاهی میتوانستند بحزب مختصر خدمتی 
هر بکنند. ولی این اشخاص کسانی نبودند که داخل سازمان 
شوند و معطیع اتضباط حزب گردند. وظایف حزبی را انجام 
داده و خود را در معرض خطریکه از آن ناشی بود قرار 
دهند. مارتف و منشویکهای دیگر پیشنراد مینمودند که این قبیل 
اشخاص در زمره اعضای حزب محسوب شوند و پیشنهاد میکردند 
که به آنرا اختیار و امکان داده شود ۳ در کارهای رایس 
تأثیر داشته باشند. حتی پیشنراد میکردند که بپر اعتصاب کننده 
اختیار داده شود که خود را در ردیف اعضای حزب «وارد 
کب در صورتیکه غیر سوسیالیستما. آنارشیستما واس ارها هم 
در اعتصابات شرکت می ور زیدند. 

جنین بر می آمد که بجای حزب یکپارچه. جنگاور و دقیقً 
متشکلی که در راه آن لنین و طرفداران لنين در کنگره مبارزه 
میکردند»ه طرفداران مارتف میخواستند حزب رنگ وارهنگ 
عتمرای و بی شکلی داشته باشند که لامحاله بسبب این رنگ 
وارنگی و نداشتن انضیاط مستحکم. خود. نتواند خحزب. جنگاوری 
گردد . 


حدا 2دن ایسک رائیم‌ای نا استوار از ایسکرائیم‌ای استوا رء 


۷۳2 


متفق گشتن آنها با م رکز. ملحق شدن ایور تونیستهای آشکار به 
آنهاء کف ترازو را در این موضوع بسوی مارتف سنگینتر ساخت. 
کنگره با اکثریت ۲۸ رای علیه ۲۲ رای و با امتداع یک نقر 
ماده یکم آئین نامه را طبق فرمول مارتف تصویب نمود. 

سس از شکافی که بین ایسکرائیها بر سرمادتیکم آئین 
نامه ایجاد شد مبارزه در کنگره بیش از پیش کسب شدت 
نمود. کنگره بپایان کار خود. بانتخابات دستگاه رهبری حزب 
یعنی هیلت تحريرية ناشرافکار مرکزی حزب («ایسکرا») و کميتهً 
مر کزی داش نزدیک میشد.+ولی پیش" از افدام کت ۱ 
انتخابات» بیش آمد جندی نمود که تناسب قوا را در کنگره 
تغییر داد. 

ناسبت طرح آئين نامه حزبی کنگره میبایست به مسقلهً 


دمم 


بوند بپردازد. بوند مدعی بود که در حزب باید موقعیت 
مخصوصی داشته باشد و تقاضا مینمود که آنرا یگانه ئماینده 
کاررگران یرودی در روسیه بشناسند. اگر با این تقاضای بوند 
سازمانای حزبی بر طیق قرائن ملی تقسیم کرده و از 
سازمانهای متحد طبقاتی. ظبعه کار گر «بر حست تعسییات: ارضی 
صرف نظر شو د. کنگره تاسیو تالیتم فعتکیالادی بو ند را رد نمود- 
آنگاه طرفدارن بو ند کنگره را ترک کفتقد. دو تفر الا 
«ا کو نو میسترا» هم و قتیکه کنکره از شناختن اتحاديهٌ آنا در 
خارجه بعنوان نمایندهٌ حزب امتناع ورزید» از کنگره بیرون رفتند. . 

خروج هفت نقر اپورتونیست از کنگره تناسب قوارا 
پنفع طرفداران لنين تغییر داد. 

موضوع ترکیب مقامات مرکزی حزب از ابتدا مورد توحه 
مخصوص لین قرار داشت.لنین لازم میدانست که برای کميتهً 

۱۸ 


مرکزی انقلا بیون متین و استو اری انتخاب شوند. طرفداران 
مارتف تلاش میکردند که در میت مرکزی عناصر نااستوار 
و اپورتونیست را بیشتر انتخاب کنند. در اینتوضوع اکثریت 
کنگراه بیرو مین شد و طرفداران لنین در کمیتهٌ مرکزی انتخاب 
شدند. 

بتابه پیشنهاد لنین برای ادارة روزنامة «ایسکرا» لنین. 
بلخانوف و مارتف انتخاب شدند. مارتف در کنگره خواستارشد که 
برای هیلت تحريريهٌ «ایسکرا» کلیةٌ شش نفر اداره کنندگان سابق 
«ایسکر اه بیشتر شان از طرفداران مارتف بودند انتخاب 
و پیشنهاد را باکفریت آراء رد نمود. سه نفری که 
لئین پیشنهاد کرده بود انتخاب شدند. آنگاه مارتف اظهار داشت 
که در هیلت تحریریه ارگان م رکزی شرکت نمی کند . 

بدیئطریق کنگره با رای خود در موضوع دستگاه مرکزی 
حزب مغلوبیت طرفداران مارتف و غلبً طرفداران آنین را کاملا 


مستحکم ساخت. 
از همان وقت طرفداران آنین که در کنگره 1 اه را دز 
انتخابات ددست آوردند باشویک تامیده شدیدد و مخالفین لنین که در 


اقلیت بودند بنام مذثویک موسوم گردیده اند 

با تلخیص کارهای کنگره دوم میتوان به نتایج زیرین‌رسید: 

) کنگره پیروزی مار کسیسم را بر«اکونومیسم» و بر 
ایورتونیسم آشکار» تثبیت نمود. 

۲( کنگره برنامه و آئین نامه را تصویب کرد حزب سوسیال 
دم وکرات را تاسیس نمود و بدینظریق زمینه را برای یک حزب 
واحد فراهم ساخت. 

۱ ۳) کنگره وحود اختلا فات جدی سازمانی را آشکار نمود. 
اختلافاتی که‌<زب را بدو قسمت بلشویکهها و منشویکها تجزیه کرد.اولیما 


۷۳ 


از اصول تشکیلاتی سوسیال دموکراسی انقلابی پشتیبانی مینمودند 
و دوهیها بسوی منحلاب سازمانی بسوی منجلاب اپور تو نیسم میغلطيدند. 

۶) کنگره نشان داد که در حزب جای ابورتونیستمای سابق 
یعنی «اکونمیستپا» را که مدتهاست از طرف حزب سر کوبی شده‌اند 
ایور تونیستهای نو یعنی منشویکا دارند اشفال مینمایند. 

۵) کنگره در قسمت تشکیلاتی سر لند یرون امد 
در تردید و تزازل بود. حتی گاهی برای منشویکپا امتیازاتی 
قائل میشد و هر ند در آخر اصلاح پذیرفت "ولی اوحوه 
این نه فقط نتوانست در مسائل تشکیلاتی پرده از روی اپورتونیسم 
منشویکما بر دارد و آنها را در حزب مجزا سازد بلکه حتی 
چنین وطیفه ایرا:هم دو برابر, حزب رتعوافست بگذار د, 

این نكتهةٌ اخیر یکی از موحبات آن گردید که مبارزه بین 
بلشویکم| و منشویکا پس از کنگره نه تنها خاموش نشد بلکه 
بر عکس باز هم شدت بیشتری کسب کرد- 


ء. عملیات افتراق آور لیدره‌ای منشويك و تشدید 
مبارز» در داغل حزب پس از کنگرة دوم. 
اپورتو نیسم منشویکها. کتاب لنین 9 
«يكگام به پیش دو گام به پس»۰ مبانی تشکیلاتی 
حزب ما رکسیست. 


پس از کنگرة دوم مبارزه در داخل حزب باز هم شدیدتر 
شد. منشویکما با تمام قوا میکوشید ند تصیمات کنگرةٌ دوم 
حزب را بر هم زنند ومراکز حزب را بدست خود گیرند. 
منشویکها خواستار شدند که نمایندگان آنها را در هیثت تحريریهً 


۷ 


روزنامهٌ «ایسکرا» و کبیتٌ مرکزی به تعدادی داخل کنند که در 
هیثت تحر یریهٌ روزنامه اکثر یت و در کیت مرکزی هم با عده 
بلشویکنها برابری داشته باشند. نظر به اینکه این مراتب مخالف با 
تصبیمات مستقیم کنگره دوم بود بلشویکما تقاضای منشویکمارا 
رد کردند. آنگاه منشویکما پنهان از حزب سازمان فراکسیونی 
ص حری خود راء که در راس آن مارتف» ترتسکی و آکسلرد 
قرار کرفته بودند. تشکیل داد ند و جنانکه مارتف نوشته بود 
«برضد لنینیسم قیامی بر پا کردند»۰ طریقه‌ای که آنها برای 
مارزه با حزب بر کزیده بودند (بقول لنین ),عبارت. بود از 
«مختل ساختن هه کار حزبی» سیب وارند "آوزدن: به کار 
اشکال تراشی برای هرچیزی و هر کاری». آنپا در بین مجی مقیم 
خارحه» سوسیال دمو کراتمهای زر که ٩/۱۰‏ آن از روشنفکران 
مم‌احر و دور از حریانات روسیه بودند. کمین کرده و از آنجا 
ی و طرفتراران لین را مود شلیك فزان" میدادند. 
پلخانف منتما درچه پمنشویکا كمك کرد. در کنگر؛ دوم 
پلخا نف . با لنین هرابود ولی پر ان کنگره دوم پلخانت 
بمتشویک] مجال داد تا او را با تهدید به افتراق بواهمه اندازند. 
پلخانف تصمیم گرفت هر طوری باشد با منشویکپا «آشتی کند؛ 
بلخانف را سنگینی بار خطاهای سابق اپورتونیستی وی» بسوی 
متشویکیا میکشاند. پلخانت که با اپورتو نیستپا و منشویکها 
سازشکار بوده دیری زبائید که خودش هم منشويك در آمد. پلخانف 
خواستار شد که همه اداره کنندگان سابق منشويك که از طرف 
کنگره رد شده بودند جزو هیلت تحریرب یه روزنامة «ایسکرا» شوند. 
ی ات که ادن نمیتوانست با این امر موافقت تباید و لا از 
هیلت تحريريه «ایسکرا» خارج شد تا موقعیت‌خود راادر کمیت م رکزی 
حزب مستحکم نبوده و از این موضع اپورتونیستها را سر کوب کند. 


۷۵ 


بلخانف خود سرانه اراد کنگره را نقض نموده اداره کنندگان 
منشو يك سابق راایسششت تحر يريهٌ «ایسکرا» وارد ساخت. از این 
مو قح یعنی از شمارء ۲ ۰شویکم| « ایسکرا» را مبدل به ار گان 
خود کردند و بوسیلاً «ایسکرا» مبادرت به تبلیغ نظریات 
ایور تونیستی خویش نمودند. 

از همان وقت در حزب «ایسکرا»ی سایقزاجون «ایسکر ای 
ات و بلشویکی و «ایسکرا»ی حلیل را بعنو ان «ایسکرا»ی منشو یکی 
اپورتونیستی زبانزد ساختند. 

«ایسکرا» با افتادن در دست منشویکپا ارگان مبارزه علیه 
لنین و بلشویکها گردید و پیش از همه در زمیته مسائل سازمانی 
ار گان تبلی‌اتی اپور تونیسم منشویکی شد. منشویکا با «ا کو نومیستها» 
و بو ندیما متحد شده در صفحات «ایسکر ا» جنانکه خودشان معگفترد 
علیه لنینیسم بنای ستیزه را گذاشتند. پلخانف نتوانست خود را 
در متام سازشکار نگاه دارد و پبس از اند مدای او نیز به 
ستیزه کاران بیوست ۱ اینظور هم بایستی میشد: هر کس که 
در سازشکاری با ایور تو نیست,ا با فشاری مرکتد با ید سوی 
اپورتونیسم برود. اظپارات و مقالات فراوانی مانند گرگ از 
صفحات «ایسکرا»ی حل یل بار یدن گرفت و این »در حات راحع به 
آن بود که حزب نباید يك واحد متشکلی باشد. باید روا داشت 
که در حزو حزب دستجات آزاد و تك تك که مجبور به ثبعیت از 
تصمییات سازمانهای حزبی نباشند وحود داشته باشند باید بهر 
روشنقکری که از حزب طرفداری میکند و همچنان به «هر 
اعتصاب کننده»ه و «هر فرد نمایش دهنده» اختیار داده شود 
که خود را عضو حزب معرفی کند وتقاضای تبعیت ازتمام دصییات 
تبعیّت. اقلیت» از اکترایت بهخزاله وارد ساختن يك «نشار مکانیکی» 
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9 اراد اعضای حزب است. درخواست تبعیت همه اعضا 
و رهبران بطور همانند به اتضباط حزب عبارت از استقرار 
«حقوق سرواژ» در حزب میباشد و همچنین مطالبی از اين قبیل 
که گویا در حزب «برای ما» اصول مرکزیت لازم نیست بلکه 
«خود مختاری» پر هرج و مرج لازم است که به افراد سازمانهای 
حزب اختیار دهد تا تصمیمات حزب را احرا نکنند. 

این نکات عبارت بود از يك تبلیغ لجام گسیخته برای 
ایجاد خودسری در سازمان» تباه کردن روح و انضباط حزبی, 
ستودن اصول انفرادی وی روشتفکران و روا دانستن بی 
انضباطی آنار شیستی . 

ءنشویکما آشکار | حزب را بعم‌قرا برمیگرداندند» آنما حزب 
را از کنگره دوم بس خفت بعنی, «یسوی .تفر قه+«تشگیلاتی رو 
محثل بازی و خورده‌کاری میکشاندند. 

لازم بود به «شویک | ضربتی قطعی وارد آید. 

این ضربت را لنین در کتاب مشپور خود موسوم به «يك 
گام بپیش دو گام بیس» که در ماه مه سال ع۱۹۰ از طبع در 
آمد به آنما وارد آورد. 

یرف فعل.ات ونظریات اصلی تشکناردی که از طراف آشن در این 
2 دون ستش مبانی «عکنلاتی: اخزیر. بلشوزیاه 
ان شاد است: 

۱) حزب ما رکسیستی يك قسمت از طبقهٌ کارگر و دسته‌ای 
از آن میناشد. مان طته کار گر دستحات د بساری دارد. بثابراین 
هر دسته از طبقةً کارگر را نبیشود حزب طبقةٌ کارگر نامید. 
فرق حزب با سای دستجات طبقه کارگر بیش از همه در آنستکه 
۳ ده حادی نیست بلکه دستتهپیشریدسنة آگاف دس 
مار کسستی طبقاً کارگر است و با معرفت به زندگانی اجتماعی 


۷۷ 


مت 


و قوانین تکامل حیات حامعه و دانش قواعد مبارزءٌ طبقاتی مسلح 
انشت و علت"می تواند طبعهٌ کارگر "را *هلایت ات ۲ 
مبارزة وی را رهبری نماید. از اين رو همانطور که جزء و کل 
۳ نمیشود بپم مخلوط کرد حزب و طبقهً کارگر را نیز نمیشود 
بیکدیگر مخلوط نمود. نهیتوان خواشتار آن بود که هر اعتصاب 
کننده‌ای خود را عضو حزب معرفی تماید زیرا کی که حزب 
را با طتته مخلو ط مکی آنکس سطح آراهی حزب را ۳ سطح «هر 
اعتصاب کننده‌فی» پائین میاورد و حزب را بعنوان یلک دتم 
کرو ۲اه طبعهٌ کارگر از لیق میبرد. وطیفهحزت بارت ۶۳ 
]ارت نیست که مقام خود را و یل مقام «هر اعتصاب کننده» 
فُرود آورد بلکه که و ده کار گر و «هر اعتصاب کننده» ای 
را کل حل مقام حرات ارتقاء د هد ۰ ِ 

لنین ی وت «ما حزب طبقه هستیم و از این رو 
تفرینا هیةٌ طبقه (و هنگام جنگ. و در دور جنگ داخلی 
يك چا تمام طبقه) بایستی در زیر رهبری حزب ما کار کند. 
باید به حزب ۳۲ هر حه ممکن است محکمتر متخصل تزرددر 
ولی هرگاه ما چنین بپنداريم که زمانی در دورات سرمایه‌داری 
تقریبا" همه طبقه یا همه طبقه میتواند تا درجهٌ آگاهی و فعالیت 
دسته پیشروی خود و حزب سوسیال دمو کرات خود رشد یابد 
مانیلو فیسم ) و «دنباله روی» خو اهد بود. هنوز هیچ سوسیال 
دمو کرات عاقل شبپهثی در آن نکرده که در دوران 
سرهم‌ایه‌داری حتی سازمان اتحادیهٌ کار گران (که خیلی ساده‌تر 


و بفهم قشرهای رشد نیافته بسی نزدیکتر است) نمیتواند 
از افراد کتاب گ وگل موسوم به «ارواح مرده» استمتر حم. 
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تقریبا" هم طبقهٌ کار گر کش زان بطقه را فراء کنوزد؛ 
فراموش کردن فرق بین دستهً پیشرو و هبة تودههائیکه 
نوی وی پراش و کششی دارند» فراموش نمودن وظیفةً 
دای تتهُ بیشرو در اررتقاه بیش, از, پیش: قشرها 
تا این مقام پسشر و شرا بمعتی آنستکه ما خود را فریفته و از 
بزرگی وظایفی که داریم چشم بپوشیم و داثرة این وظایف 
را تگتر نمائیم» (لنین جلد + ص ۲۰۹-۲۰۵ چاپ روسی). 
۲ حزب نه تنرا دستاٌ سر ز با مر مه کارگر است 
بلکه در عین حال دستاٌ متشکل طبقهٌ کارگر نیز فیباشد که 
۲ ای بای همه (اعضا (جباریست ار ان رو اعضا حزّتب 
باید حتما عضو ی ون سازمانیی حزت. باشند. . هرگاه 
حزب دستهٌ متشکل طبقه و يك دستگاه سارمانی نبود» بلکه حاصل 
حمح ساده‌ای از مردمی بود که خود را اعضای حزب معرفی میکنند 
و به هيچيك از باق حزبی داخل نمیشوند یعنی متشکل 
وساشت و ار تن مجبور نیستند تابع تصمیمات حزب شوند- 
در اینصورت حزب مرگز دارای ارادة واحدی نمیبود امکان آنرا 
داشت که مبارزه طبعة کارگر وا رهتری کند. "حزب تنها در 
صورتی میتتواند مبارزة عبلی طبقهٌ کارگر را هدایت نماید و 
آنرا بسوی هدف واحدی سوق دهد که همه اعضایش در يك 
دستاً مشترعی که با اراادٌ واحد و یگانگی عبل و انضباط جوش 
خورده است متشکل باشند. 
اعتراضات منشویکها اين بود که در چنین موردی بسیاری 
از روششکران مثلا پروفسورها. دانشجویان» دانش اموزان و 
مانند اینپا خارج از حزب خواهند ماند زیرا آنها به سازمانی از 
سازمانهای حزبی نمیخواهند داخل شوند بدلیل اینکه یا انضباط حزبی 
در دوش آنبا یی شک و یا جنانکه بلخانوف در کنگرد دوم 
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گفته بود برای آنکه «دخول بسازمانی از سازمانهای محلی را برای 
خود عار میدانند». ضربهً این اعتراضات منشویکها به خود آنپا بر 
میگردد درا حدن اعضائیکه از انضباط حزب و ان دخول در 
سازمانرای حزبی هراس دارند برای حزب لازم نیستند. کا رگران از 
انضباط و سازمان ترسی ندارند و آنها هرگاه مصمم شدند که عضو 
حزب گردند با کمال میل داخل سازمانما میدوند. کسانیکه از انضباط و 
سازمان میترسند روشتفکرانی هستند که دارای روحیهٌ انفرادی هستند 
و آنها در واقع نیز خارج از حزب میمانند و چه بمتر از این» زیت 
حزب از رو آوردن عناصر نا استوار که اکنون در دوران آغاز 
رشد انقلاب بورژوازی دموکراسی بویژه قوت گرفته‌اند رها میشود. 
لنین مینویسد «اگر من میگویم که حزب بایستی حاصل 
جمع سازمانها باشد (نه حاصل جبع بسیط ریاضی بلکه يك 
حاصل چبع مرکب) در اینصورت... من بدینوسیله با کمال 
روشنی و دفت فمایل و درخواست ‏ خودم ,رل اط۲ 
میدارم داثر براینکه حزب» ععنوان يك دسته پیشرو 
طبقه. بقدر امکان باید متشکلتر باشد و تنها چنان 
عناصری را باید در برگیرد که فادل بحد ا ۱۳۳۵ 

ناشنل ...۰ (همانکتاب ص‌ ۳ 

کمی دور تر: 

«فرمول ,مارتف در گفتار از متافع قشرجای ۳ 
پرولتاریا مدافعه میکند؛ اما در کردار این فرمول لام 
روشنفکران بورژوازی که از انضباط و سازمان پرولتاری 
برهیز دارند خدمت میکند. هیچ . کس حرأت انکار ندار د 
که روشنفکر ان بعنوان قشر خاصی در جامعه‌های سرمایه‌داری 
عصر ما" میباشند که بطور کلی صفت مشخصه آنان هیانا روح 
انفر ادی و انضباط و سازمان ناپذیری است» (همان کتاب‌ص ۲۱۲) 


و 


۸۰ 


و باز هم: 

«پرولتاریا از سازمان و انضباط بیم ندارد... پرولتاریا 
تلاشی نخواهد وت وه اقا اسادات و دانش موزانت 
که نمیخواهند داخل سازمان گردند. فقط در قبال اینکه زیر 

با ات زار میکنند» اعضای حزب شذاخته شوند... 

در حزب ما نه در پرولتاریا بلکه در برخی از روشنفکر ان 

خوداموژی طبق روح تخکیلاتی و انضباط بحد کافی وجود 

ندارد» (همان کتاب ص ۳۲۰۷). 

۳) حزب نه تنها دستهً متشکل است بلکه میان همه 
تارماترای دیگر طِعهٌ کارگر حفکل عالی سازمانی» است که 
رات کات مه اریانای دیتر طیعه عارکز انجاد شده است. 
حزب بعنوان شکل عالی سازمانی عبارت از بپترین اشخاص 
طبقه میباشد و این اشخاص با تلوری پیشرو» با معرفت نسبت 
عواعل مارزه طبعاتی و با تحربه جنش انقلابی مساحنده این حزب 

رای رهری همه سازمانای دیگر طبقاٌ کارگر هرگونه امکانی دار 
و موظف است رهبری کند. گوشش منشویکم| بینظور خوار کردن 
نقش رهنمون حزب به سستی همه سازمانهای دیگر پرولتاریا که از 
تا حزب رهیری مشود منجر می گرّده وبتابراینساین کوشش 
به سست و بی سلاح تادری پرولتاریا منتربی میشود زیرا« پرولتاریا 
در سارزه برای حاکیت بجز" سازمان سلاح دیکری ندارد» (در 
همانکتاب ص ۰۳۲۸ 

۶) حزب مظور | ار تىاط دسته فیشرو طبعهٌ کار گر با توده‌های 
ملیونی طمقةً کار میباشد. حزب هر اندازه هم که بپترین 
دس بیشرو و هر قدر "هم متشکل: باشد باز هم بدون ‏ ارتماط 
با تودمهلی غیر حزبی» بنون افزودت و استوار ساختن این 
ارتباط نبءیتواند زندگی و رشد کند. حربی که در دزون اخود 
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ز 


انزوا یافته و از توده بر کذار مانده و رابطه خود را با طبعه 
از دست داده و يا حتی آنرا .سست نموده است باید اعتماد 
و پشتیبانی توده‌ها را هم از دست بدهد و بنابراین باید حتما 
فنا شود. حزب برای اینکه دارای زندگی کاملی باس و 
کند باید بر رشته‌های ارتباط با نتوده‌ها بیفزاید و از اعتماد 
توده‌های ملیونی طبقهٌ خود بر خود دار گردد. 
لنین میگوید: «برای اینکه حزبی سوسیال دموکرات 
باشد. همانا باید پشتیبانی طدقه را بدست آورد» (لنین جلد 

7 ص ۲۰۸ چاپ روسی). 

۵) حزب برای اینکه جریان کارش درتت باشد و رهبری 
توده‌ها را منظما انجام دهد باید بر مبانی مر کزیت ۱8۰ 
گردد. دارای آئین نامه واحد» انضباط حزبی واحدی باشد و در 
رأس خود سازمان واحدی در وجود کنگر حزب و در فواصل بین 
کنگره‌ها در وجود کميتهً مرکزی حزب داشته باشد» که اقلیت تابع 
اکثریت» سازمانهای جداگانه مطیع مرکز و نیز سازمانهای زیر 
دست پیرو سازمانهای عالی گردند. بدون این شرایط حزب 
طبقهٌ کارگر نمیتواند حزب حقیقی بشود و در امر رهبری قادر 
به ایفای وظائف خود نیست. 

بدیپی است نطربه غیر علنی بودن حزب در شراثط 
استبداد تزاری» سازمانهای حزبی در آن اوقات نمیتوانستند بنا 
بر اصول انتخابات از پائین» تاسیس گردند و حزب ناگزیر بود 
کاملا حنبهٌ مخفی داشته باشد. ولی لنین بر آن بود که این 
پدید موقتی در حیات حزب ماء از همان نخستین روزهای الفاء 
تزاریسم» وقتیکه حزب آشکار و علنی میگردد و سازمانهای حزبی 
بر مبانی انتخابات دموکراتيك و بر مبانی مر کزیت دم وکر اتيك 
تشکیل شود از میان خواهد رفت. 
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لین یه نتب ما از حیت شگل يك واحد 
دبا بات ان مج ۵ 
حداگانه‌ای بود و از این ری بجز فعل و انفعال اندیشه‌ها 
در بین دستحات مناسبات دیگری نییتوانست هم وجود داشته 
باشد. اکنون با ت متتبکلی شلد للم و این بمعنی آن 
است که قدرتی ایجاد شده. نفاذ اندیشه‌ها بنفاد قدرت 
بدل گردیده و نیز مقامات پائینی حزب تابع «عامات عالی 
میباشند» (در همان کتاب ص ۲۹۱) 
لنین» منشویکما را به ني‌یلیسم *) لب ووآترخسم 
اشرافی که حکمرانی , اتشباط آن را بر خود روانمیدارند 
مترم ساخته مینویسد: 
«این آتارشیسم اشراهی بویژه مختص به يك نیمیلیست 
روسی ات سارمان خریی دد نظرش چون [ «فابريك» 
سم‌مگینی ات اطاعت رت از فل متابعت اقلیت از اکثریت 
بمنز لهٌ«بردگی در نظرش حلوه میکند»... تقسیم کار در زیر 
وی یف مروکنی واحد از بر رت موب |دریادهایم35 
عین کال ورن اکگتریه برضد تبدیل اشخأص به 
«حرخا و بیچهای کوحك» .یگردد (ضمنا بدترین نوع این 
تمدیل ۶ تبدیل مدیران روزنامه به کارءندان عادی آن شمرده 
میشود) یاد آوری از آثین نامه سازمانی حزب. باعث اخم 


و دهن کحی تحقیر آمیز و نکوهش (در حق «فور مالیستها») 





۱ علةٌ لاتینی «نی میل» یعنی «هیچ» میاید. یکی از 
حریانات احتماعی شده ۱٩‏ روشیه است که تمام اصول مدنی 
آنزمان: از قبیل فلسفهٌ ایده آلیستی, موهومات مذهبی» ‏ آداب» 
شکل زندگی خانوادگی و عادات اخلاقی را منکن بود. مرجم 
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میگردد و ۰یگویند اصولا بدون آئین نامه نیز »یتوان کار 
کرد» (همان کتاب ص ۳۲۱۰) 
() حزب در فعالیت عبلی خود اگر .یخواهد یگانکی 
صفوف خویش را نگاه دارد» باید انضباط واحد پرولتاری را 
که برای همه اعضلی حزب اعم از رهبران و اعضای عادی 
پالسو ره اجباریست معمول دارد. از این رو در حزب تقسیمی بین 
«خواص» که برای شان رءایت انضباط اجباری نیست و «غیر خواص» 
که مجبورند تابع انضباط باشند نباید وجود داشته باشد. بدون این 
شرط حفظ تمامیت حزب و یگانگی صفوف آن غیر ممکن است. 
لنین مینویسد «فقدان کامل دلائل معقول در دست 
مارتف و شرکاء برضد هیثت تحريریهٌ روزنامه که از طرف 
کنگره تعیین شده» بمتر از همه با سخن خود شان مبرهن 
میشود: ما که سرف نیستیم!»... روحیاً يك روشنفکر بورژوازی 
که خود را از «دوات بررگزیده» میشمارد و خویش رااز 
سازمان توده ای و انضباط توده‌ای برتر میگذارد بخوبی 
نمایان میگردد... روح انقرادی روشنفکران... هر گونه سازمان 
انضباط پرولتاری مانند اصول سرواژ بنظر میرسد» (همان 
کتاب ص ۲۸۲). 
و در جای دیگر: 
«به تدریج که نزد ما يك حزب حقبقی دک( میگ دد. 
کارگر آگاد ,داید فواگیراد. " که روم جنگجوی ارتش 
پرولتاری را از روحيهٌ روشتفکران ‏ بورژوازی که با له 
پردازی آنارشیستی خود. ثمائی "میکتند باو شناسد. کار گر 
آگاه باید فرا " گیرد که نه تنها از اعضای عادی 
بلکه از «اشخاص ما فوق» هم مطالبه اجرای وظائف عضویت 
حزب را بنباید» (همان کتاب ص ۳۱۲). 


3 


لین عه اختلافات را تلخیص و تحلیل نموده و روش 
منشویکپا را بعنوان «اپورتونوسم در مسائل سازمانی» معین کرده 
بود جنین عقیده داشت که یکی از گناهان اصلی منشویسم عبارت 
از آنستکه باهمیت ان رس ممترله ,سلاح, پرولتاریا در 
مبارزه برای آزادی خود ارزش کاملی نمیدهد. منشویکما براین 
عقیده بودند که سار مات حزسس ,ررولتاراا برای بیروزی انقلاب 
اهییت حدی ندارد. بس خلاف منشویکرا» تن پر آن بود 4۲ 
برای غلبه تذبا يك اتحاد ایدئولوژيك پرولتاریا کافی نیست- 
بمنظوّر اینکه پیروزی بدست آید باید گانگی .ایدئولوژيك را با 
«یگانگی ای رسان ۰ پرولتاریا «مستعکم نهود» لنین معتقد بود 
که پرولتاریا تنها با حنین شرایطی میتو اند تتروئی عغلبه ایدین 
شود. 

لنین مینویسد «پرولتاریا در مباوزه برای «حاکمیت 
بجز سازمان سلاح دیگری ندارد. پرولتاریا . که بواسطه 
له بل رتایت یبن هرح ,ور موج. در ,رچهان, سرمایه‌داری 
از هم حدا می شود و در زاس ار کارهای مشقت بار 
برای سرمایه از پای در می آید و داثما «در اعماق» فقر 
کامل. ححالت سرعمی و انحطاط میافتد- جنین پرولتاریا فقط 
در سایه آن میتواند بدل به نیروئی مغلوب نشدنی شود 
و نکر در بدل نیز خواهد شد- که اتحاد فکری وی از روی 
احول مارکسیسم بواسطه وحدت مادی سازمانی که ملیونها 
زحبتکش را با ارتش طبقةً کارگر بهم میپیوندد مستحکم 
گردد. در قبال این ارتش نه حاکبیت فرتوت استبداد روس 
«یتواند تاب بیاورد و ناه حاکمیت سرمایه بین البللی که رو 

به زوال است» (لنین جلد .ص ۳۲۸ چاپ روسی): 
لنین کتاب ,خود ,را با همین سخنان حاویدان بپایان «یرساند. 


۸۵ 


حنیق "ات (صول اساسی دازمانی که لین در کاب م۳ 
خود بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» بیان نموده است. 
اقحت اد کتاب بیش از همه در آتستکه این کتاب از 
روح حزبی در مقابل محفل بازی» از حزب برضد اخلال گران 
دفاع کرده» ایور تو نسم منشویکپا را در مسائل سازمانی در هم 
شکسته و شالوده‌های سازمانی حزب بلشويك را ریخته است. 
ولی اهمیت این کتاب منحصر باین نیست. اهمیت تاریخی 
آن عبارت از آنستکه لنین در تاریخ مارکسسم نضتین کی 
است که دانش حزب را بعنوان يك سازمان راهنضون پرولتاریا 
و بعتوان سلاح اصلی در حست پرولعاریا که بیوحود آن جر 
مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا غلبه ممکن نیست تنظیم نمود. 
انتغار کتاب «يك گام به پیش دو گام بپس» لنین ۰ 
کار مندان حزب منجر به آن شد که اکثریت سازمانهای محلی در 
پیرامون لنین گرد آیند. 
لیکن هر قدر سازمانها در پیرامون بلشویکپا تنکتر گرد 
می آمدند بم‌مان اندازه هم رهبران منشويك خشمناکتر ميشدند. 
در تاستان سال ۱۹۰۶ با دستیاری پلخانوف «و خیانت دو 
تن از بلشویکمای فاسد یعنی کراسین و نوسکوف منشویکا در 
2 مرکزی اکثریت را بدست آوردند. بدیی بود که منشویکا 
کار را با فتراق میکشانند. از دست رفتن «ایسکرا» و کميتةً 
مرکزی وضع بلشویکما را دشوار میشمود. لازم بود روزنامهً 
بلشویکی ويزة خود داثر شود. انعقاد کنگرة نوین سوم حزب 
مورد لزوم بود ۱ اينکه کبیتهةً مرکزی نوی بوجود آورده بکار 
منشویکا خانمه داده شود. 
درای این امر آنین و بلشویکپا دست بکار شدند. 
بلشویکها برای انعقاد کنگرة سوم حزب اقدام به مبارزه 


۳1 


نمو دند. در ماه اوت سال ۱۹۰۶ در سویس تحت رهبری لنین مجلس 
مصوررشی ازد ۱ رد از بلشویکا تشکیل شد. این مجلس مشورتی 
پیامی را بعئوان «خطاب بحزب» تصویب نمود که برای بلشویکها 
در حکم یک ب امه مار ز: تقو انعقاد کنگرة سوم گردید. 

در سه کفرانس ایالتی کمیته‌ای بلشويك (جنوبی» قفقاز و 
شطلزل) هیلت کبیته‌های اکثریت انتخاب گردید که این هیلت برای 
کنگرة سوم جر معلمات از را تیه میدید. 

ء ژانویه تال ۱۹۰۵ نخستین شبازة اروزنامه" بلشویکی 
بوپریود» («به پیش») نشر شد. 

بدینطریق در حزب دو فراکسیون علیحده حدا از یکدیگر 
یعنی فراکسیون بلشویکما و مشویکا تشکیل گردید که دارای 
مراکز و ارگانهای مطبوعاتی حداگانه‌ای بودند. 


خلااصه 


دی ای ۱۱ بر اثر رشد جنبش انقلابی 
کار گری در روسیه ستازمانرای ما رکنتینتی: سوسیال. دمو کراسی 
نشو و ۳ یافته و مستحکم میگردند. در مبارزهٌ شد یل اصولی 
۳ «ا و نو هم تها» روش انقلابی «ایسکرا» ی الیش بهروزژ میشو د. 
بت ایدگو لوديك و «خورده کاری» از میان بر داشعه میشو د. 
«ایسکرا» محفل ها و دسته های براکندة سوسیال دمو کراسی 
را مج مربوط ماه مات کنگره دوم حزب ۳ فرراهم میتمانل 
در کنگر ده دوم در سال ۱۹۰۳ حزب سوسیال دمو کرات کارگری 
۳۵ تِ ۲ ۲ ۴ 3 
روسیه تختکی یافته و برنامه و آئین نامه حزب صویب و 
تا رهیری مرکزی حرّب ایجاد شد. 


در مبارزه برای فتح ببائی خط مشی « ایسکزا» که در 


۸۷ 


کنگر 5 دوم روی داده بود در داخل حزب سوسیال دمو کرات 
کاررگری روسیه دو دسته پیدا میشوند: گروه بلشویکها و دستهً 
منشویکما. ۱ 

دامن اختلافات عمده بلشویکها و منشویکها پس از کنگره 
دوم در سر مسائل ساز‌مانی توسحه می یاید. 

منشویکها به «اکونوم‌یستما» نزدیک میکردند و در حزب 
حای آنرا را اشغال »یذمایند. اپورتونیسم منشویکپا در اوایل 
در رسای سازمانی بروز می کند. منشویکا مخالف حزب 
حنگاور انقلابی تیپ آنین هستیرل - آنها طر فدار حزبی بی‌شکل 
و بی سازمان و دنبال‌رو میباشند. آنان در حرب راء ثراو 
در بیش »یکی ند. بدستیاری پلخانف «ایسکرا» و کته مر کزی 
را : عرف :بن‌ایند و این مراکز را برای مقاصد افترایق امز 
خود مورد استفاده قرار میدهند. 

چون بلشویکما از طرف منشویکم! تهدید افتراق را 
مشاهده می کنند اقداماتی مینمایند تا افتراق جویانرا لگام زنند» 
آنبها سازمانهای محلی را دمنظور انعقاد کنگر ه سوم بسیج 
مینمایزد ی روور‌نامه دور بودی ود را عتص مسارنل 

ددینطریق در تاه نخستون انقلاب روس > در دورانیکه 
جنگ روس و زاین دیگر شروع شده بود. بلشویکها و منشویکما 


مانند دو دسته سنیاسی مجزا از یکدیکر قدم بعر صه »یگذار ند . 


ت زب #ور 


فصل سوم 
منشو بکها و بلشویکها در دوران جنک روسن 


و ژاین و نخحستین اقلاب روس 


(سالهای ۱۹۰۷-۰6 


(. جنگ روس و ژاپن. ی ور اروت صدن 
انقلابی در روسیه. اعتصابات در پتربو رگ. نمایش 
وا ان در برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه سال 
۵ تیربار آن نمایش دهندگان. آغاز انقلاب 


در بایان سدة ۱٩‏ بین دول امپربالیست در بلاط در اقیانوس 
آرام و تقسیم حون شروع بمبارزة شدیدی کردند. در این 
مبارزه ای دنل شرا کت جستمه در سال ۱۹۰۰ سپاهیان 
تزار به همراهی نیروی ژاینء آلمان» انگلیس و فرانسه در چین 
تیام مالی مردم این کشور را که بر حد امیریالیستای بیکانه بود 
بیرحمانه فرو نشاندند. پیش ۷ ای ولتت دیبازی جین ور 
مجبور کرده بود که شبه جزيرة لیا ئوتونگ را با دژ پرت آرتور 
بروسیه واگذارد. روسیه در خاک جین حق و اختیار ساختن راه 
آهن را بکف آورد. در هنجوری ای راه آهن خاوری حین 
رک و ز د) ساخته شده و برای دفاع آن نیروی روس * 
آنجا وارد گردیده بود. منجوری شمالی از طرف روسیهٌ تزاری 
مورد اخغال نظامی واقع سك تزاریسم دست بسوی کشور کره 


۸۹ 


۲ 


می یازید. بورژوازی روس برای ایجاد «روسيهٌ درد 85 
اه ۱ 

تزاریسم در تصرفات خود در خاور دور با درنده دیگری " 
مانند ژاین بر خورد کرد. زاین خیلی زود بیک کشور 
امپریالیستی تبدیل گردید و برای اشعال زمیترافی در ار ۱۳۲ 
و در نخستین مرتبه بزیان کشور چین کوشش بکار میبرد و مانند 
روسیهٌ تزاری در صدد تصرف کره و منچوری بود و همان 
هنگام خیال تصرف ساخالین و خاور دور را در سره‌ییروراند. 
انگلستاط اه "او نیرومتك اشلان ووسده تزاری در خاور دور 
هراس داشت محرمانه از زاین طرفداری میکرد. جنگ روس 
و ژاپن فرا ءیرسید. بورژوازی بزرگ که در جستجوی بازارهای 
نوینی بود و نیز مرتجعترین قشرهای ملاکین» دولت تزاری را 
باين حنگ تشویق مینمودند. 

ژاین بدون آنکه منتظر باشد دولت تزاری بوی اعلان جنگ 
دهد حود دز حروم جب سم چست زان 1۳۳ 
شبکه جاسوسی خوبی داشت امیلوار بود در این میا ۲۳ 
حریفی رو برو شود که آمادة جنگ نیست. زاین بدون اعلان 
جنگ در ماه ژانویه سال ۱۹۰6 ناگپان بدژ روسی پرت آرتور . 
حملهور شد و به ناوگان روس که در آنجا قرار داشت تلفات 
سنگینی وارد آورد. 

بدینسان جنگ روس و زاین آغاز گردید. 
ات تزاری امیدوار بود که این حنگ او را یاری خواهد 
کرد تا موقعیت سیاسی خود را مستحکم ساخته و از انقلاب جل و گیری 
کند. ولی امیلواریای او به باة رفت. جنگ تزاریرسم را بازهم 
کتععر متر لول ساعت: 

ارتش روسیه که سازوبرگ و آموزش نظامی بدی داشت 


۹. 


9 سرپرستی -وترالم‌ای بی استعداد و خود فروش بود 
پیابی پشکست میخورد. 

از این حنگ سر مایه‌داران» مامورین و فترا سا سود 
میبر دند. در همه حا بازار دردی رونق گر فته بو د. سیاهیان 
بوضع بدی تأمین میشدند. هنامیکه گلولهً توپ نمیرسید بصورت 
خنده آوری برای ۱ رتش واگونم‌ای بر از «شمایل مسیح» 
میفرستادند. سربازان با اندو ه ممگفتند: «‌ّ ایو (مم ۱ ما را ۳ گلو له 
و ما آنسا را باشمایل میکو بیم» . قطارهای ویژه بجای اینکه 
زخمیپا را حمل ونقل کف اموالی را که ژنرالهای تزاری 
به یغما برده بودند حمل میکردند. 

ژاپونیم ۵ روز و محاضوه" وا تخس « لسخین 
نمودند. آنها ارتش تزاری را پس ازشکستهای پی در بی در 
آنزدیکی موکدن تارومار کردند. کو ات ردو حورد:۳ رس سصد 
۱ کشته». زخمی» 
۱ 


هزار نفری ای درا نود ۱۳۰۶ "هزار. تن 
ار (داده یس از آن در تنگاً سوسیبا نیروی دریافی تز 
که از دریای بالتیک برای عیکت.به برت آرتور محصور اعزام 
گردیده بود یکلی تار وا ص و ازمیان رفت . خعکست سوسیما 
دمعنی نلاکت کامل بود: ان ۰ ی حبای که تزار فرستاده بود 


رت 


سرده فا غرق ۱و نابود و از تای آن اسیر شد. وتا 
وای ک را کب باحت: 

دولت نراری ناگزیر گردید که با ژاین پیمان صلح ش 
آوری کت اد وس شور ودره رل متظرافه شده زر 3 
آرتور و ساخالی رااهمان دفت روتبیه گرفت. 

تودة ملت خواستار این حنگ نبود و بزیان آن برای 
روسیه »یدانست. کشیدن جور گران عقب ماندگی روسیهٌ تزاری 
پلوسش ملت بود؛ 


٩ ۷ 


نظر بلشویکما و منشویکما نسبت بجنگ فرق داشت . 
منشویکما از آن جیله ترتسکی در سراشیب دفاع از 
«میم‌ن» تزار» ملاکین و سرمایه‌داران در غلتمدند. ۱ 
لنین و بلشویکما بر عکس بر آن بودند که در این جنگ 
غارتگرانه شکست دولت تزاری سوده‌ند است زیرا منجر به 
سستی تزاریسم و نیرو گرفتن انقلاب «یگردد. 
شکست نیروهای تزاری پوسیدگی تزاریسم را در برابر 
چشم وسیعترین توده‌های ملت آشکار میساخت . بر کینه و 
ببزاری توده‌های خلق نسبت بتزاریسم روز بروز افزوده میشد. 
لنین میئویسد که سقوط پرت اآرتور آغاز سقو ط استبداد است. 
تزار میخواست. بوسیله جنگ انقلاب را خفه کند ولی کار 
دیگ ر گون شد. جنگ روس و ژاین انقلاب را پیش انداخت. 
ستم تزاريسم در روسيیهٌ تزاری» ستم سرمایه‌داری را 
شدیدتر میساخت. کار گران نه تنها از م استخیان سرمایه‌داران 
و از زحمات شاقه بلکه از محرومیت تمام ملت از حقوق 
اجتماعی , ,نی رنح "هیکذیدند. از این رو ۲ کارگرات ۲۱۳ 
«یکو شیدند تا سرپرستی جنبش انقلابی همه عناصر دم وکرات 
شهر و دهات را برضد تزاریسم بعهده گیرند. دمقانان از بی 
زه‌ینی و .از بقایلی بیشمار اصول سروار بستوه آمده بودند» 
آتان در زیر یوغ ملاکین و کولاکپا بودند. مللی که در روسیاً 
تزاری سکنی داشتند زیر یک فشار مضاعف یمنی ظلم ملاکین 
و سرمایه‌داران حودی و روصی می انا بحران اقتصادی 
سالمای ۱۹:۲ تیره روزی توده‌های رنجبر را شدیدتر 
نمود» جنگ بازهم بیتتر, ین حدت, آن, افزوده عکسرای ‏ ۳۳۰ 
بمزباری. بوده‌جا لپت یه کزاریتم ,وشات مسا ۱۷۳ 
شکیبائی ملت لبریز میشد. . 


ره 


حنانکه نمایان است کیتیات انقلاب فزون از اندازة کنایت 
موحود بو د؛ 

در ماه دسامبر ۱۹۰ زیر رهبری کته بلشویکی شمر 
باکو اعتصاب و سیخ کا رگران باکو که بخوبی سکیل گر دیده بو د 
در باشد. این اعتصاب با بیبروزی و با ستن یمان دسته حمعی 
بین کارگران و صاحبان صنایع نقت که در تاریخ حنبش کاررگری 
روسیه نختین پیمان بود فرچام پذیرفت. 

اعتصاب باکو در ماوراع قفقاز و یک رشته از نواحی 
روسیه آغاز دوران روثق انقللابی کر تحت ره 

«اعتصاب باکو بمنزله علامتی بود که موحب تظاهرات 

افتخار آمیز ماه‌های ژانویه و فوریه سراسر روسیه 

شد» (استالین ). 

این اعتصاب در استانهةٌ طوفان بزرگ انقلاب مانند 
تابش برق قبل از رگبار بود. 

وقایع ٩‏ (۲۲) ژانویه سال ۱۹۰۵ در پتربورگ سر آغاز 
طوفان انقلادب شد. 

2 بر 

سوم ماه ژانویه سال ۱۹۰۵ در در رگرسن کارخانه پتربورگ 
در کار خانه ؛وتلوف له آنتون کارحانه گیروف نامیده .میشود) 
اعتصاب شروع شد. این اعتصاب بعلت اخراج حمار نفر ک کار 
او ان در ورف داهته اعظلاتب. در کارخانه "پوتیلوگ 
پسرعت وسعت یافت» کارخانه و فابریکمای دیگر پتربورگ هم 
به این اعتصاب پیوستند. اعتصاب همگانی شد. حنبش بطور 
سپمگینی رو بفزونی نپاد. حکومت تزاری بر آن شد تا جنبش 
را از همان آغاز فرونشاند. 

هنوز در سال ۱۹۰۶ پیش از اعتصاب پوتیلوف بودکه پلیس 
بدستیاری کشیش فتثه انگیزی بنام گابون تعکیلانی از خود 


(۲ 


موسوم به «مجیع کارگران کارخانه‌های روسن» بوجود و3 
این تشکیلات در تمام نواحی پتر بورگ شعبه‌هائی داشت. حنگامیکه 
اعتصاب در گرفت گاپون کشیش در جلسه‌های مجمع خود نقشاً 
فتنه اگیزی بقرار زیرین "پیشنهاد کرد؛ در ۰ ژانوت ۱۳ 
کارگران گرد آیند و با آرامی و مسالمت عامم‌ای کلیسا و تصاویر 
تزار را بر داشته بسوی کاخ زمستانی بروند و در باره 
نیا ز مندیمای خود به تزار عریضه‌ای بدهند. تزار بتول او در 
تراتر خلق ظاهر خواهد شد و بسخنان وی گوش فراخواهد 
داد و حاداتشان را بر خواهد آورد. ؟اپون برای کمک بمامورین 
آگاهی تزار بر خاست: بدینمنظور که کارگران تیرباران شوند 
و 0 کارگران غرقاٌ خون گردد. ولی نقشهٌ پلیس بزیان 
حکومت تزاری پایان یافت. 

این" عریضه در جلسات کارگران مورد مشورت قرا رگرفت. 
اصلاحات و تغیبراتی در آن داده .شد. در این مجالس بلشویکا ۲ 
هم بدون اینکه آشکارا خود شانرا معرفی نمایند سخنرانی میکردند. 
آنان تقاضاهائی به آن عریضه علاوه 


تحت فعود و ار 
شد که عبارت بود از آزادی مطبوعات و بیان» آزادی اتحاديةً 
کارگران» احضار مجلس موسسان برای تغییر ریم دولتی روسیه» 
ادساوی موم در مقابل ِ حدا کردن کلیسا ان دول وخاتمه 
دادن به جنگ بر قراری هشت هت ساعت روز کار و واگذاری زعین ۱ 
بدهقانان. 
بلشویکما در این مجالس سخنرانی نموده برای کارگران 
ملل "عساختتد«که آزادی,راب با" خواهشن و التماسی از ۶ 
نمیتوان بدست آورد بلکه با سلاح آنرا بدست میاورند. بلشویکا . 
اعلان خطر میکردند که کار گران مورد شلیک واقع خواهندشد. 
ولی با این خالز .تمیتوانستند ,آنپا وا ازن تطاهرات در رای کل 
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زمستانی باز دارند. قسمت ممم کار گران هنوز باور میکردند که 
درل به بلنتسا نف واهد یرد حنش دا نیرومندی شگفتی 
تو ده‌ها را فراگرفت 
در عریضه کارگران پتربورگ جنین گفته شده بود. 
«شمر یارا! ماء کارگران شمر پتر بو رگ زنان و 
کودکان و پدران و مادران بی بشت و بناه سالخوردءٌ 
ما به پیشگاه تو رو آورده‌ايم که حقیقتی و پشت و بناهی يابیم. 
ما یکلی دی د | شده‌ایم» در ما ستم روا مبدار ند» بوسیله 
رنجم‌ای طاقت فرسا بما آزار و حور میرسانند» مارا مورد 
سخریه قرار میدهند» ما را در شمار انسان نمی آورند... ما 
تاب هم میاوردیم ولی رفته رفته ما را بورطه گدائی» محرومیت 
از حقوق و جپالت می اندازند» خود سری و بیدادگری ما 
را بجان میاورد... شکیبائی ما به آخرین درجه رسیده. 
برای ما آن لحظه ترس آوری فرا رسیده که مرگ بنهتر 
از ادامه این شکنجه تحیل ناپذی است...» 
نموم ژانویه سال ۱۹,۵ صبح زود کارگران بسوی کاخ 
زمستانی که در آن هام تزار آنجا بود روانه شدند. 
کارگران با تمام خانواده خود؛ بازنان» کودکان و پیران سالخورده 
دزد دزار میرفتند» آنبا تصاویر نزار و علهمای کاس را برداشته 
همراه میبردند» ثنا خوانی میکردند و بدون سلاح میرفتند. در 
حیابانپا روی‌مرفته بیش از ۱8۰۰ هزار نفر گرد آملذند. 
نیکلای دوم آنبا را با درشتی پیشواز کرد. وی فرمان 
داد که بطرف کارگران بی سلاح شلیک کنند. در این روز بیش 
از هزار نفر کارگر بدست سپاهیان تزاری کشته و بیش از 
دو هزارهم زخمی شدند. خیابانهای پتربورگ از خون کار گران 


رنگین شد. 
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پلعویکا همراه کارگران میرفتند. بسیاری از اآنها گفته 
3 یا بازداشت شدند. بلشویکپا در ممانجا در خیابانهائیکه از 
خون کار گرات رنگین شده بود بکا رگران میثم‌ماندند که در این 
جذایت وحشتناک گذاهکار کیست و چگونه باید با آن مبارزه‌کرد. 

روز نمم "ژانویه از آن وقت روز «یکشنبه خونین» نامییده 
شد. در روز نم ژانویه کار گران درس عبرت خونینی کر ترا 
در این روز ایمان کارگران به تزار تیرباران شد. کارگران در 
یافتند که تنپا با مبارزه میتوانند حقوق خود را بکف آورند. 
در خود هما نروز نم ژانویه شامگاهان در بر زنم‌ای کار گر نشین» 
کارگران در خیابانپا سنگربندی کردند. کارگران میگفتند: «تزار 
بما ضربه زد «ضربه ای هم از ما نوش خواهد کرد!». 

خبر وحشتناک جنایت خونین تزار در همه حا طنین انداخت. 
خشم و بیزاری هبةً طبعةٌ کارگر و هيةٌ کشور را فراگرفت. 
شهری نبود که در آن کارگران بعنوان اعتراض بر ضد حذایت 
تزار اعتصاب نکنند و در خواستپای سیاسی ندهند. کارگران 
اکنون دیگر در خیابانها باشعار «نیست باد استبداد» نمایش 
میدادند. شمارة اعتصاب کنندگان در ماه ژانویه به پیکرة هنگفتی 
یعتی به. 6۰.هزار نفر بالغ گردید. تعداد اعتصاب کنتگان 
در ظرف یکماه از تمام ده سال گذشته بیشتر بود. جذبش کا رگری 
اوجی تمام یافت. 

انقلاب در روشیه آغاز شد. 


۰۲ اعتصابات سیاسی‌و نمایشهای کارگرا ن. افزا دش 
ذوضت انقلابی دهةانان. شورش درز کشتی ژله داز 


«پوتبو مکن». 


پس از نم ژانویه مبارزهٌ انقلابی کارگران جنبه سیاسی 
شدیدتری بخود گرفت. کارگران از اعتصابات اقتصادی 
۳ اعتصابات همدردی به اعتصابات سیاسی و نمایشما و در برخی 
حاها به پایداری مسلحانه در برایر سیاهیان تزار پرداختند. در 
شهرهای بزرگی که توده‌های مرم کارگزان در آنجا متم رکز 
بودند مانئد پتربورگ» مسکو» ورشو و ریکا و باکو اعتصابات 
رو حنباً شدید و متشکلی داشت. در نخستین صفوف پرولاریای 
بارز کارگران فلز سازی قرار گرفته بودند. دسته‌های پیشرو 
کار گران با اعتصابات خود قشرهائی را که کمتر آگاه بودند 
بحرکت در آورده همه طبقاً کارگر را بمبارزه برمیانگیختند. 
بو وال دموکراسی پسرعت فزونی می, یاهت . 

نمایشهای اول ماه مه دو, بگرشته نقاط توام با زد و 
خوردهائی با پلیس و سپاهیان میگردید. در ورشو در نتیجة 
خليك به نمایش دهندگان جند صد تن کشته و زخمی گردیدند. 
به شليك ورشو کارگران بنابدعوت سودیال دمو کراسی لرستان 
له اعتصاب همگانی اعتراض آمیزی پاسخ دادند. در ظرف تمام 
ماه مه اعتصابها و نمایشپا موقوف نميشد. در اعتصابات ماه مه در 
سراسر روسیه بیش از ۲۰۰ هزار کارگر شرکت ورزید. اعتصاب 
عمومی؛ کارگران باکوء لدز و ایوانووزنسنك را فرا گرفته بود. 
بیش از پیش کارگران اعتصابی و شرکت کنندگان در نمایش» 


باسپاهیان تزاری زد و خورد میکردند. اینگونه زد و خوردها 
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در عله ای از رها مانتذ ادساء ورشوء ریگاء لذز و جاهای 
و 3 ۱ 

در مرکز مرم صنعتی لرستان-در شهر لدز مبارزه 
بویژه جنباً شدیدی بخود گرفت. کارگران لد ز کوچه‌ها و خیابانهای 
شپر را با ده ها سنگر پوشاندند و سه روز تمام (۲۲-ع۲ 
ژوئن سال ۱۹۰۵) باسپاهیان تزاری در خیابانپا پیکار میکردند. 
در اینجا تظاهرات مسلحانه با اعتصاب عمومی توأم شد. لنین 
این پیکارها را نخستین تظاهرات مسلح کارگران در روسیه 
میدانست ۰ 

میان اعتصایات تابستانی» اعتصاب کارگران ایوانووز نسنسكک 
برجستگی دارد. این اعتصاب از اواخر ماه مه تا اوایل ماه اوت 
سال ۱۹۰۵ یعنی قریب دو ماه و نیم طول کشید. در اعتصاب 
تقریبا ۷۰ هزار کارگر شرکت جست که میان آنها زنان 
بسیاری نیز بودند. اعتصاب را کمیتهٌ شمالی بلشویکها رهبری 
میکرد. تقریبا" هر روز در بیرون شهر در کنار رود خانهً 
تالکا هزاران کارگر گرد میامدند و در اینجا در جلساتی نیازمند یمای 
ری خود را مورد مذاکره قرار میدادند. بلشویکها 
در جلسات کارگران سخنرانی میکردند. برای س رکوبی اعتصاب 
مقامات تزاری به قسمتمای ارتش فرمان دادند تا کار گراثرا 
پراکنده کنند و بسوی آنها شثليك نمایند. ده ها کارگر کشته 
و صدها نقر زخمی شد. در شپر حکومت نظامی اعلام 
گردید. ولی کارگران پافشاری و ایستادگی نمودند وسر کار 
نمیرفتند. کارگران و خانواده‌هایشان گرسنگی میکشیدند ولی 
تسلیم نبیشدند. تنها حد اعلای بی رمقی کارگرانرا مجبور 
برفتن سر ؟ارساخت. اعتصابت کار گرانرا آبدیده زر این 
اعتصاب نمونه ای از مردانگی» ثابت قدمی» متانت و همبستگی 


۹۸ 


طبقً کارگر بود. و بمنز له مکتب حقیقی پرورش سیاسی کا رگران 
ایوانووزنسنسك رهال 2 

دی دور این اعتصاب کارگران ایوانووزنسنسك شورای 
دماینت‌کانی بر پا کردند» که در حقیقت یکی از نخستین شوراهای 
کارگران در روسیه بود. 

اععایات سای بارترزان» سرا توس زر دگانآ,داد. 
پس از شمر» ده آغاز جنبش کرد از فصل ببار آشوب 
دهقانان شروع گردید. دهقانان با حمعیتم‌ای کثیر بضد ملاکین 
حر کت میکردند» املاك آنان. کارخانه‌های قند سازی و نوشابه‌سازی 
را من‌دم میساختند» کاخ ها و خانه‌های اربابی را آتش م,میزدند. 
در ی حاها دهقانان اراضی مالکین را تصرف مینمودند» درختان 
جنگل را یکجا میانداختند و خواستاز آن بودند که ازاضی 
ملاکین بمردم واگذار شود. دهقانان غله و مواد دیگر غذائی 
را تصرف کرده آنرا بین گرسنگان تقسیم میتمودنلا». ملاکین 
وحشت زده ناگزیز بشپرها می گریختند. دولت تزاری سربازان 
و قزاقپا را برای سر کوبی شووشبای«دهقانی" گیل میداشت. 
سیاهیان دهقانانرا تیرباران میکردند» «مح رکین» را باز دزاسشت 
کرده تازیانه میزدند و شکنجه میدادند ولی با هم اینرا دهقانان 
دست از مبارزه بر نه‌یداشتند. 

جنبش دمقانان در مرکز روسیه» دزم زسر زامن کواا نکم ولا 
در ماوراء قفتاز بویژه در گرجستان "رو بتوسعه نپاد. 

سوسیال " دموکراتها عمیعتی در دهات ننود میکردند. 
کمنته م رکزی, خزرب بیانيهٌ خطاب بد هعانان خادر مود ه؛ 
«ای دهقانان روی سخن ۳ بخماست». کته های دمو کرات در 
شهرستانهای تور» ساراتوف» پالتاوا. جرنیگوف» یکاتریوسلاوه 
دفلیس و در بسیاری از ایالات دیگر بیائیه‌هائی خطاب بد هقانان 


۹۹ 


انتشار میدادند. سوسیال دموکراتبا در دهات جلاتی دگل 
و از دهقانان محثل‌ها ترتیب میدادند. کبیته‌های روستائی 
ایجاد .یکردند. در تابستان سال ۱۹۰۵ بدست سوسیال 
دمو کراتما در بکر شته از تقاط اعتصابات کار گران کشاور زی 
دهات بو قوع بیو ست. 
لیکن این تازه آغاز مبارز دهقانان بود. جنبش دهقانان 
ِ 73 ِ 
فقط ۸۵ دهستان یعثی قریب يك هفتم همه دهستانهای قسویع و 
ازوبافی تووبیه -قزار عبر ا*فزرل گرر هت بوادد, 
جذبش کار گران و دهقانان و يك سلسله شکستهای ارت 
روس «ر, جنگ آروس و ژاین اتو خود را در ای ۳۰ 
این "دکیه گاه اتزاریسم .مر لزرل ده 
در ماه ژوئن حال ۱۹۰۵ در ناو گان در بای میاهء در 
کشتی زره دار «بوتیومکین» شورشی بریا شد. این زره دار 
در آنزمان در نزديك ادسا که در آنجا اعتصاب همگانی: 
کار گران روی میداد لنگر انداخته بود. ناویان که قیام کرده 
بودند کار افسرانی را که بیشتر از همه مورد بیزاری آنبها 
بو دند ساخته زره دار را به اد نا آوردند. زره دار «پو تیو مکین» 
لین باین قیام اهدیت بسیار یداد و لازم میدانسشت که 
بلشویکم| اين قیام را رهبری نمایند و آنرا با جنبش کا زگران 
و دهقانان و پاد گانهای محلی مربوط سازند- 
ذزار بر صد «پو تیو مکین» کشتیملی حنگی فر ستاد و لی ناویان 
این کشتیم | از تءراندازی بسوی رفقای قیام کنندة خود بیچی 
نمودند. .يف چند روز پرچم سرخ انقلاب بر فراز ززه هدارا 
«پوتیومکین» در اهتزاز بود. لیکن در آن هنگام در سال 
۵ حزب بلشویکپا یگانه حزبی که این جنبش را زهبری کند 
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جنانکه نْ حزب قدری دیرتر در سال ۱۹۱۷ چنین حزبی 
یکا» اس ارها و آنارشیسترا اندك 


شود 
شده بود. در «یو تیومکین» منشو 
تبودند. از این رو باوجود شرکت برخی سوسیال . دم وکر اقا 
ام باز مم ین قیلم وهبری مرست او بقدو کامی آزموده‌ای 
لداعت قسمتی از ناویان در لحظات قطعی مردد گشتند. باقی 
کشتیم‌ای ناوگان دریای سیاه به قیام کنندگان زره دار پیو ستند. 
زره دار انقلابی عه نه ذغال داشت و نه خواربار ناگزیر گردید 
بکرانه‌های رومائی رفته و به مقامات رومانی تسلیم شود. 

قیام ناویان در "زره دار «پوتیومکین» با یت انا 
یافت. بعد ها ناویانیکه بجنگ مامورین حکومت تزاری" افتادند 
بدادگاه تسلیم کی مت وان ۱9:7 اعدام و قسمتی دیگر هم 
برای اعمال شاقه تبعید گردیدند. اما خود این و اقعهٌ قیام دارای 
اهمیت خاصی بود. شورش در زره دار «پوتیومکین» نخستین 
تظاهر دستجمعی انقلابی در تیروی, زعیتی/ و دویائی نود و 
نخنتین بار ود که, قسمت .مم ارتش تزار به انقلاب می 
پیوست. این قیام برایکار گران» برای دهقانان و بویژه برای 
توده‌های سرباز و ناوی کر ینوسین لرتشو نیروی دریائی:.وا 
به للیقهٌ کار گر و ملت بیشتر در خور فهم و قریب بذهن نمود. 

اقدام کارگران به اعتصابات و نمایشهای سیاسی دسته 
ی راکرس نیش ۶دهتانانه, زدوخورداهای, سح "مردم 
با پلیس و افراد ارتش و سرانجام قیام در نیروی دریائی بحر 
ساه هوه ایشا دال جن آن بود که برای قیام مسلح توده شرایط 
مپیا و آماده میگردد. این وضعیت بورژوازی لیترال را فاگزدر 
ماحت طور حذی بجنبد. بورژوازی که از انقلاب بیم داشت 
و در ضمن تزار را نیز از انقلاب میترساند برضد انقلاب با 
تزار در جستجوی بارش نود و تقاضای مختصر اصلاحاتی «برای 
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ملت» میتمود. تا اینکه ملت را هآرام کننهو در وی ۳92 
تشکاف ایجاد نموده بدینشسان از «وخامت انقلاب» جلو گیری 
کند. ملاکین لیبرال میگفتند که «باید قطعه زمینی برید و 
بدهقانان داد وگرنه آنپا سر مارا میبرند». بورژوازی آیبرال 
در تمیه و تدارک بود تا زمامداری را با تزار تقسیم نماید. لنین 
در این روزها دربارءٌ تاکتیک طبقه کارگر و تاکتیک بورژوازی 
لیبرال چنین نوشته بود: «پرولتاریا مبارزه میکند بورژوازی 
دزدانه بطرف حاکمیت می خزده. ۱ 

حکومت تزاری با سنگدلی و شقاوت بس رکوبی کار گران 
و دهقانان ادامه میداد. ولی نمیتوانست در نظر نگیرد که تنها 
با اعمال فشار از پس انقلاب نمیتوان بر آمد. از این رو علاوه 
بر فشار حکومت تزاری سیاست پر از چم و خمی را در پیش 
گرفت. از یکسو حکومت تزار بدستیاری فتنه انگیزان خود ملتمای 
روسیه را بجان یکدیگر می انداخت. تالان و تاراج یم‌ودیان و 
کشتار ترك و ارمتی را بریا مینمود» از سوی دیگر و عده داد 
«مجلس نمایندگان» را بطرز زمسکی سابور *) و یا دومای دولتی 
احضار کند و به یکی از وزیران موسوم به بولیگین سپرد 
تا لایحهٌ چنین دومائی را طرح نماید ولی بطوریکه دوما دارای 
اختیارات قانون گزاری نباشد. همه این تدابیر برای آن بود 
که در قوای انقلاب شکافی وارد شازد و قشرهای معتدل ملت 
را از انقلاب رو گردان تماید. 

بلشویکما دومای بولیگین تاتجری ‏ کودین۱۳ بر همزدن این 
کاریکاتور نمایندگی ملی را منظور و هدف خویش قرار دادند. 





( مجلس نمایندگان طبقاتی در روسیهً روت "۱۸-۱ 
س متر جم ۱ 
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منتتویکنا در عکس_تصويم گر فتند دوم را بر هم نزنند و 
ارم دانستند که در آن شرکت جویند. 


۳ اختلافات تا کتیکی مبان بلشویکیا و منشویکها. کنگرة 
سوم حزب. کتاب لنین موسوم به «دو تاکتيك 
سوسیا دموکراسی در انقلاب دموکراتيك». مبانی 
کی حزب مارکسستی. 
انتلاب هم طبقات جامعه را به جنبش در آورد. تحولات در 

وت سای تور که در ان انقلاب روی داده بود آنپا را 

از مواضع کمن که مدتی در آن حایگزین بودند جنبانده و ادار 
ساخت که موافق اوضاع و شرایط نوین آرایش خود را تجدید 
کنند. هر طبقه و هر رب می, کوشید, تا تاکتيك. نطرن , رهتاز 

و وضع خود را نسبت به طبقات دیگر و دولت تعیین نماید حتی 

حکومت تزاری مجبور شد بعنوان و عدة احضار «محلس نجاتتدگان» 

یعنی دومای بولیکین تاکتيك نوین خود را که برای وی چیزی 

غیر عادی بود معین سبار د. 

و ات نب می, بایستی" تاکتيك "خوو ,را 
معین گرداند. ری رود ذزون کار انقلاب ,این موضوع! :را 
ایجاب میکرد. مسائل عملی تاخیر ناپذیری که در مقابل پرولتاریا 
قرار گرفته بود مائند تشکیل قیام مسلح و انهدام دولت تزاری 
و ایجاد حکومت انقلابی موقت و شرکت سوسیال دموکراسی در 
این حکومت و مناسبات با دهقانان و بورژوازی ایبرال و مسائل 
دیگر از این قبیل این موضوع را ایجاب مینمود. میبایستی تارکتيك 
مار کسیستی سوسیال دموکراسی عاقلانه واحدی طرح گردد, 

و از دولت سر ایورتوئیسم و عملیات . افتراق" آمیز 
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منشویکها, سوسیال دموکراسی روسیه در اين وقت بدو فراکسیون 
محزا تقسیم شد. هنوز این افتراق را نه‌یشد افتراق کاعل دانس 
و این دو ُراکسیون هنرز بطور رسمی دو حزب جداگانه نبودنو 
و آیکن در عمل آنپا دو حزب حداگانه بنظر می آمدند که از 
خو د داری مراکز و روزنامه‌های مخصو ص بو دند. 

چیز یکه باعث عبق افتراق گردید این بود که منشویکم| بر 
اختلافات پیشین خود که در مسئله تشکیلاتی با اکثریت حر" 
داشتند اختلافات تازه‌ئی در مسائل تأکثیکی افزودند. 

نبوذن حزب واحد منجر به نبودن تاکتيک واحل حزبی 
کر دید. 

اگر بزودی انعقاد کنگره سوم حزب روی میداد و در این 
کنگره تاکتيك واحدی مقرر میشد و اقلیت را متعبد می کردند 
که تصمیمات کنگره را صادقانه اجراکند و تابع تصمیمات اکثریت 
کنگر ه شود ممکن بو د راه حارء از اوضاع ددست آید. بلشویکا 
در ست همین راه چاره را به منشویکا نشان میداد ند, وال کوش 
عنشو یک بل هکار سخن در بارهٌ انعقاد کنگرة سوم نمود. بلشویکما 
تصو یب ده و برای همه اعضا احباری راشد تبه کاری است 
از این رو تصمیم گرفتند ابتکار انعقاد کنگرة سوم "را بر عمده 
خود گیر ند. 

همه سازمانپای حزبی خواه بلشویکی و خواه منشویکی 
بکنگره دعوت شده بودند. ولی منشویکما از شرکت در کنگرة 
سوم سر باز زدند و بر آن شدند که ازخودشان کنگرة احضار نمایند. 
آنان کنگرة خوه را کتفرانس نامیدند زیرا مقدار نمایند گانعان 
کم بود و لیکن در عءل این کنگره‌ای بود» کنگره حزبی منشویکم | 
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در ماه آوریل مبال ۱۹۰۵ در لندن" کنگرة سوم جرب 
سوسیال دموکرات روسیه تشکیل گردید. در کنگره ۲۶ نفر نماینده 
از رم که تلو کی وارد شدند. همه سازمانهای بزرگ حزب 
نماینده فرستاده بودند. 

کنگره منشویکها را بعئوان «قسمت جدا شده از حزب» 
مورد نکوهش وا تاد وله دستور زوز در بازء مطرح نبودن 
تاکتيك حزب پرداخت. 

در حین حریان ‏ کنگره کفرانس منعلویکما" هم در ژئو 
منعقد *شده 

اوضاع را لنین چنین تضریح می گند:آ«دو گنگرهت دو حزب». 

هم کنگره و هم کنفرانس در حقیقت امر عین همان مسائل 
تاکتیکی را مورد مذاکره قرار داده بودند ولی تصمیمات متخده 
در باره این مسائل بکلی متضاد بود. دو رشته قطعنامه‌هائیکه در 
کنگره و کنفرانس تصویب شده بود با عمق تمام. اختلافات تاکتیکی 
موععو د4 تنل کر سوم حزب و کنفرانس منشویکماء اختلاهاتی 
که .ان بلشویکما و منشویکها موجود بود» آشکار ساخت. 

نکات اساسی این اختلافات بقرار زیرین است. 

دس اکتیگی کنگره* عتوم گرا کنگره بز آن بو 
که باوجود حنبهٌ دموکراسی - بورژوازی انقلاب چاری و با اینکه 
انقلاب در موقع کنونی نمیتواند از حدود مجاز دوره سرمایه‌داری 
خارج شود به پیروزی عامل آن پیش از همه پرولتاریا علاقمند 
است زیرا بیروزی این انقلاب به پرولتاریا فرصت میدهد متشکل 
شود و از لحاظ سیاسی رسد کنده برای زهبری سیاسی توده‌های 
زحمتکعان آرمودگی و آموختگی پیدا کند و از انقلاب بورژوازی 
سوی انقلاب سوسیالیستی گام بر دارد. 

از تاکتيك برولتاریا که هدفش پیروزی کامل انقلاب 
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بورژوازی دموکراتيك بوده تنپا دمقانان میتوانند پشتیبانی نمایند, 
زیرا آنان بدون پیروزی کامل انقلاب نمیتوانند از عهده ملاکین 
بر آمده و اراضی آنهپا را بدست آرند. از این رو دهقانان, 
متفق طبیعی پرولتاریا میباشند. 

بورژوازی لیبرال به پیروزمندی کامل این انقلاب دیتقع 
نیست زیرا برای وی زمامداری تزار مانند تازیانه‌ای برضد 
کارگران و دهقانانی که از آنپا بیش از همه ءیمپراسد لازم استء 
و او کوشش بکار خواهد برد تا زمامداری تزاری وا با اندکی 
محدود کردن حقوق نگاهداری نماید. از این رو بورژوازی 
لیبرال خواهد کوذید تا با تزار سازش نموده معامله را با ترا 
بر بایه :شلطنت ,ههر وطه, بایان رسای 

انقلاب تنها در صورتی پیروز میشود که پرولتاریا بر رس 
آن قرار گیرد و بعنوان پیشوای انقلاب بتواند اتفاق خود را 
با دمقانان تأمین نماید و بورژوازی ایبرال منفرد شود و سوسیال 
دموکراسی در امر تشکیل قیام توده برضد تزاریسم باور فعال 
شرکت ورزد و در نتيجةً قیام پیروزمندانه. حکومت موقت انقلابی 
بر پای گردد و این حکومت برای ريشه کن نمودن عناصر 
ضد انقلابی و احضار مجلس موّسسان از تمام خلق» برازنده باشد 
و نیز در صورتیکه سوسیال دموکراسی. با بودن شرایط منساعد 
در حکومت انقلابی موقت شرکت جوید برای بیایان رساندن 
انقلاب. 

خط مشی تاکتیکی کنفرانس منشویکها. چون انتلاب يك 
انقلاب بورژوازی است بیشوای انقلاب هم تنها میتواند بورژازی 
لیبرال باشد. پرولتاریا باید با بورژوازی لیبرال نزديك گردد 
نه با دهقانان. کار عمده پرولتاریا در این مورد بارت از 
آنستکه بورژوازی لیبرال را از انقلابی بودن پرولتاریا نترسانده 
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بهانه‌ای دبدست وی ندهد که از انتلاب رو گردان شود زیرا 
اف و از انتلاب رو گردان شود انقلاب سست میکردد. 

میکن است قیام پیروزمند گردد ولی اپس از پیروزی,قیام» 
سوسیال دموکراسی برای آنکه بورژوازی لیبرال را نترساند 
تایت خود راکنا کشد. میکن است که در نتیجةً قیام حکومت 
موقت انقلابی بوجود آید اما سوسیال دموکراسی بیچوجه تباید 
در آن حکومت شرکت ورزد زیرا این حکومت با آن حنبه‌یکه 
دارد حکومت سوتیالیستی نخواهد نود محصو ض بواسطه 
آنکه سوسیال دم وکزاسی با شرکت خود در آن حکومت و با 
انقلابی بودن خود میتواند بورژوازی لیبرال را ترسانده و 
ردیو سیله به انقلاب صلمه وارد شا رده 

از لحاظ دور ذمای انقلاب مر بود ور محجاس ماس کانی 
طات کی سانون وبا دوهی دولتی منعقد میشد که از بعرون 
بتوان آنرا مورد فشار طبعهً کارگر قرار داد تا بمجاس موّسسان 
تبذیل شود و یا آنرا تحريك کرد که مجلس موّسسان را احضار نماید. 

پرولتاریا منافع ویژه و خالص کارگری دارد وبر ای او لازم 
است که به همین .نافع خصوصی خود مشغول باشد نه اینکه در 
صدد بر آید ببشوای انقلاب بورژواژی شود زیر این يث 
انقلاب عمو می صیاسی اسشت و بذابراین نه تذرها به پرولعاریا بلکه 

این بود بطور مختطو" دو "قاکتیك و" فراکسیون «حزب. 
سوسیال دموکراسی کارگری روسیه. 

لنین در کتاب داریخی خود بذام «دو ایک سوسیال 
دموکراسی در انقلاب دموکراتيك» تاعتيك منشویکما را بطور 
كلاسيك مورد تذقید قرار داده تاکتيك بلشویکما را نیز داهیانه 
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اين کتاب در ماه روئيةٌ سال ۱۹۰۵ یعنی دو ماه بعد از 
کنگر سوم حزب از چاپ بیرون آمد. از روی نام کال 
کی دود آنهته ر وگ که لنين تنپا مسائل تاکتیکی دورة انقلاب 
بورژوازی دموکراسی را گوشزد میناید و فقط ۳۳ 
روس را در نظر دارد. وال در حقیقت امر لنین» در عین. 
اینکه تاکتيك منشویکم۱ را مورد تنقید قرار داده است» پرده 
از روی تاکتيك اپورتونیسم بین المللی نیز بر داشته است و 
همجنین تاکتيك ای را را در دورة انقلاب بورژوازی مستدل 
ساخته فرق میان انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی را نشان 
داده و در حمن مباتی تاکترك مار کسیسترا را در دورةٌ عبور از انقلاب 
بورژوازی به انقلاب سوسیالیستی تلخیص نمو ده اتمه 

اينك قواعد اساسی تاکتیکی که لتین در کتاب خود بنام «دو 
تاکتيك سوسیال دمو کراسی در انقلاب دمو کر اتیک» شرح و بط 
داده است: 

۱) قاعده اصلی تاکتیکی که سراسر کتاب لنین را فراکرفته 
است عبارت از نظریه ایستکه پرولتاریا میتواند و باید پشوای 
انقلاب بورژوازی دموکراسی و رهبر انقلاب بورژوازی 
دم و کراسی در روسیه داشد. 

لنین جنبه بورژواری این انقلاب را اعتراف مینهاید ری 
حنانکه وی خاطر نغان کرده ات انقلاب «قادر دیست که 
مستقیما از چپار دیوار يك انقلاب فقط دموکراسی بیرون آیده. 
ولی انین بر آن بود که این انقلاب نه فقط انقلابی در قشرهای 
بالا یلکه انقلابی توده‌ای میباشد که ۲7 ملت: 4 طبق کار گر 

۶ ِِ_1 
و هبه دهقانانرا بجنبش در میاورد. از اینرو لنین کوشش 
منشویکم] زا حطانی ست 2 منافع پرولتار یا میدانیست ‏ رز 
آنان با این مساعی خود از اهمیت انقلاب بورژوازی برای 
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پرولتاریا کاسته و شش پرولتاریا را در انقلاب خوازساخته 
و پرولاریا را یز از انقلاب بورژوازی دور میکردند. 
لنین می نویسد سارکسیسم به پرولتاریا میاموزد که 
از اقلا تورژوازی بر دار تماند و در آن. بلون 
شرکت ناشد و رهبری انقلاب را بدست بورژوازی 
سیارد بلکه بر عکس می آموزد که باحدیت تمام در انقلاب 
شرعت ورزد و برای دهوکراتیسم پایه دار پرولتاری و به 
بایان رساندن انقلاب با عزمی راسخ مبارزه کند» (لنین 
جلد ۸ ص ۸۸ چاپ روسی). 
سپس لثین امی نویسد: «نباید فراموش کنیم که در 
موقع کنونی سوای آزادی کامل سیاسی. سوای جمم‌وری 
دموکراسی «دیگروسیله ای برای نزديك ‏ کردن سونیالیسم 
تیست و نمیتواند هم باشد (هبان کتاب "ص ‏ ۰۱۰ 
لنین دو نتيحهً محتبل انقلاب را پیش بینی میکرد: 
الف) یا کار با پیروزی قطعی بر تزاریسم و سرنگون 
کردن تزاریسم و بر قرار نمودن جمپوری دموگراسی به پایان 
میر سل 
ب) یا اینکه اگر قوءٌ کافی نباشد ممکن است کار به 
سازش تزار با بورژوازی بحساب ملت بوسیله يك نوع مشروطةً 
دم بریده ای که یقینا کاریکاتوری از مشروطیت خواهد بود 
خاتمه یادد. 
پرولتاریا بيك نتیجةٌ بپتر یحنی بغلبهٌ قطعی بر تزاریسم 
علاقمند است. ولی چنین نتیجه‌ای تنپا درصورتی ممکن است» که 
پرولتاریا بتواند پیشوا و وم تلامته آفی ۵ 
لثین می نویسد «نتیجه انقلاب وابسته به آنستکه 
آیا طبقاً کارگر که در فشار آوردن به استبداد بسیار 


۱۰۹ 


تزوهند , ,ولی از لحاظ سیاسی ناتوان است نقش کمك 
بورژوازی را بازی خواهد کرد یا اینکه نقش رهبری 
انقلاب ملی را» (لنین جلد ۸ ص ۲۲ چاپ روسی)؛ 
اوه ثر آن بود که پرولتاریا مرگونه امکانی را دارد که 
از سرنوشت مه بورژوازی بودن خلاص شده و رهبر اتعلاب 
بورژوازی دموکراسی گردد. این امکانها بعقیده انین عبارت 
از این بود: 
نخضست اینکه بیرولتاریا که بنابوضع خود پیشروترین و 
یگانه طبقهٌ انقلابی ثابت قدم میباشد عهده دار این وظیفه است.» 
که در جنبش عمومی" دموکراسی انقلابی روسیه نقش رهیری را 
بازی کند» (در همان کتاب ص ۷۵): 
دوم اینکه پرولتاریا حزب سیاسی مخصوصی از خود دارد 
که وابسته به بورژوازی نیست و به پرولتاریا امکان میدهد که 
بصورت «يك نیروی سیاسی واحد و مستقل بمم پیوسته شود» 
(در همان کتاب ص ۷۵) 
سوم اینکه پرولتاریا به غلبة قطعی انقلاب بیش از 
بورژوازی علاقمندً است وبذابر این «انقلاب بورژوازی از 
لحاظ معینی برای پرواتاریا بیشتر سودمند است تا برای خود 
بورژوازی» (در همان کتاب ص ۵۷). 
انین می نویسد «برای بورژوازی مقرون بصرنه 
است که به بعضی از بقایای زمان قدیم مثلا به سلطلیت 
و ارتش دائمی و _مانند.اینها , برضد یرولتاریا انکاء دار 
باشد. برای بورژوازی مقرون به صرفه است که انقلاب 
بورژوازی همه بقایلی زمان .پیشین را بطور قطعی و 
کامل از بین نبرد بلکه برخی از آنپا را باقی گذ ارد 
یعنی این انقلاب کامل و عقبه‌دار نباشد» به اخر نرسد» 


۱۱۰ 


تن 


" قطعی و بی امان نباشد... برای بورژوازی مفیدتر است آن 
تغیورات روری که در طریق بورژوازی و دموکراسی 
انجام می پذ یرد آهسته تر» تدریجی تر» محتاطانه‌تره 
سفعتر و بوسیلة اصلاحات صورت گیرد نه بوسیله انقلاب ۰۰ 
این تغییرات هرجه ممکن است فعالیت " انقلابی» ابتکار» 
انرژی مردم عوام یعنی دهقانان و بویژه کار گرانرا کمتر رشد 
دهد زیرا هرگاه چنین نباشد برای کار گران آسانتر خواهد 
بود که بقول فرانسویم جک را از شانه‌ای بشانة دیگر 
بذارنن»» یعتی آن سلاحی را که انقلاب بورژوازی با 
آن تجریزشان کرده الت. آن آزادی را که وی آبه آنها 
میدهد. آن موّسسات دموکراسی را که در زهینه ای فارغ 
از اصول سرواژ پدید خواهد آمد برضد خود. بورژوازی 
متوحه سازند. بر عکس برای طبقهٌ کارگر با صرفهقر 
زا یات سروری که اواطری ی "نورژوازی«دمو کراسی 
انجام می پذیرد» هیانا له از «طریق " اصلاحات بلکه 
از طریق انقلابی صورت گیرد زیزا راه اصلاحاقی راه پرپوج و 
کل ر ری اووال) بادعنجه 13 [هسته , پوسودن 
اعضای بدن ملت است که از پوسیّدان آنزا: مقدم"بن همه و 
درا ان همه یروولعاوانا و دهقان زحر میکذند طریق 
انقلابی» يك عمل حراحی سریعی ااست. »که برای پرولتازیا 
و ردنا است» طریق از بین بردن "مستعیم قمیای 
پوسیده و فاسد شده است» طریقی است که نسبت به سلعاغت 
و ات روط آن وله مرادان مضوناو فاسیق8است 
و با تباهی خود هوا را متعفن میسازد» کمتن گذشت پذیر 
و احتیاط کار میباشد» (همان کتاب ص ۵۷--۰)۵۸ 


تن در دنبال آن می تویسد که «از این رو است 


۱۱۱ 


که پرولتاریا برای جمموری در نخنتین صف ایستاده و 

مبارزه میکند و آن پندهای سنذیپانه و ناایسته ای وا که 

میگفتند باید در نظر گر فت که مبادا بور ژوازی برمد و 

رو گردان شود تحقیر کنان بدور می اکن (همان 

کتاب ص ‏ ۹). 

برای آنکه رهبری انقلاب از طرف پرولتاریا. صورت 
و قوع و عمل پذ یرد و برای آنکه پرولتاریا عملا بب ۳ 
رهبر انتلاب بورژوازی شود. بعقیدة لنین اقلا 1 
خرورته داود. ۱ 

نخست برای این کارلازم است پرولتاریا متفقی داشته 
بائد که در پیروزی قطعی برضد تزاریسم ذینفع باشد و برای 
پذیر فتن رهیری. "ترولتازیا بعولند اعلده رگویدد: خود نظریهً 
رهبری چنین تقاضائی میکرد زیرا اگر رهبری شوندگانی 
نباشند رهبر دیگر رهبر نیست» اگر بیروانی نباشند پیشوا دیگر 
پیشوا نیست. چنین متفقی در نظر لنین دهقانان بودند. 

دوم براق این کار لازم" است طبقه ای که بمنظور بدست. 


گرفتن رهبری انقلاب برضد پرولتاریا مبارزه و کوشش مینماید. 


و میخواهد خودش یگانه رهبر آن شود از میدان رهبری بدر 
شود و منفرد گردد. اینرا نیز ,خود ظریك رهبری که وچود ‏ 
رهبر را در انقلاب غیر ممکن میساخت الزام می کرد. لنین 
بورژوازی لیبرال را چنین طبقه ای میشمرد. 
لنین می نویسد «در راه دموکراتیسم تنها پرولتاریا 
میتواند مبارزی ثابت قدم باشد. .او تنپا وقتی میتوانا 
مبارز پیروزمندی در راه دموکراسی باشد که بمبارزء 
انقلابی وی توده‌های دهقانان نیز بپیوندنه (همان کتاب 
ص 61۵ 


۱ 


(2 


و در جلی دیگر: 

ردهعان شامل توده عناصر نیم تور در عین حال 
خرده بورژوازی است. این وضع دهقان را نیز نااستوار 
ساخنه ورولتار تا را وامیدارد که در يك حزب طبقاتی 
صرف» صوف خویشرا فشرده در هصت اما زا استواری 
دهقانان با نا استواری بورژوازی فرق فاحش دارد» زیرا 
دهقان در این مورد در گرفتن زمین اربابی که یکی از 
انواع یله مالکت شخصی میباشد بیشتر دینقع است نا در 
حوظ بلاشر ط مالکنت خصو صی . از این رو دهقانان» با اینکه 
بوسیالیست نشده و در وضع خرده بورژوازی خود 
میمانند» میتوانند اصولیترین طرفدار کامل انقلاب دموکراسی 
کون اسر حریان حوادث انقلابی که دهقانانرا آموخته 
و پرورده می کند بوسیله خیانت بورژوازی و شکست 
پرولتاریا خیلی زود قطع نشود دهعانات اسرد طرفذار 
انقلاب خواهند گفعت. دهقانان با شرایطیکه اشاره شد 
ناگزیر تکیه گاه انقلاب و جروری میشوند زیرا تنپا 
| نقلابیکه "۳ ظفر یافته باشد میتواند بدهقانان در ومد 
اصلاحات ارضی همه چنز" بد هد» هه ان جنزیز| که 
دهتقان میخواهد و آرزوی آنرا دارد و ]ارف حیزیرا که در 
حقیقت به آن نیازمند است» (لنین جلد ۸ ص ٩۶‏ چأپ روسی) 
لنین ایراد منشویکما را که مدعی بودند این تاکتيك بلشویکما 
طت رت راهان "امر 7 انعلاب" رژ 
گردان نوند و بدینسان بسط و توسعهً آنرا ضعیف میسازد» 
مورد وارسی قرار داده و نیز تاعیف آنها زا «تاکتيك خیانت 
به انقلاب» و «تاكتيك تبدیل پرولتاریا به يك زائدة ناچیزی از 

طبقات بورژوازی» ناه‌یده حنین هیئو یسد؛ 


۱۳۳ اک 









«۲نکیعه حقیقتاً به نقشس دهقانان در 3۳ 
پیروزهندانة ووس پی میبرد» یارای. آنرا ندارد ۳ 
زمان که بورژوازی از انقلاب رو کردان شد دامنه اثقلا, 
کوتاه میشود. زیرا در حقیقت امر تنها هنگامیکه بورژوازء 
رو گردان شده و تودة دهقان بعنوان يك انتلابی فعال 
ببپمر آهی جعیی 
انقلاب روس گسترده خواهد شد و فقط در آنموقع واقعا" 
پردامنه‌ترین انقلابی است که در دوران تحول انقلاب 
بورژوازی امعان پذیر میباشد. برای ایدنکه انقلاب 
دموکراسی بطور عقبه‌داری به کامیابی نهائی برسد باید 
بچنان قوائی تکیه کند که قادر باشد ناپایداری احتراز 


پرولتاریا قیام کند فقط در آنموقع دامنةً 








نایذیر بوروازی را خنتی سازد یعنی بتوانط هرا 

بورژوازی را مجبور کند از انقلاب رو گردان شود " 

(همان کتاب ص ۹۵ -۹1). 

این است اصول اساسی تاکتیکی در بارة پرولباریا بعنوان 
پیشوای انقلاب بورژوازی» اصول اصلی تاکتیکی راحع به ساللهً 
(رل رهبری کننده) پرولتاریا در انقلاب بورژوازی که انین در 
کتاب خود ,ینام «دو تاکتیلف سوسیال. دموکراسی ‏ ۳۲ 
دمو کراسی» شرح داده است. ۱ 

این موضوع در بارء مسائل تاکتیکی در انقلاب بورژوازی ِ 
دموکراسی دستور نوین حزب مار کسیستی بود و با دستورهای ۱ 
عاکتیکی کهتا آفزمان, درم کنجین مار کسیسنتی وجوه ۰۱۰ ۲۳۳ 
فرق میکرد. تا اب رومام کار طوری صورت میگرفت که در 
انقلاب بورژوازی مثلا" در. باختر نقش رهبری.در دست 
بورزوازی میباند. پرولتاریا خواه نا خواه نقش معاون ویرا بازی " 
میکرد و دهقانان نیروی ذدخیرهٌ بورژوازی را تشکیل میدادنو 


۱۳ 


و کیستها اایمکونه یمد (ویسس را کم او بیش ناگزیر#شمردهانو با 
ید احتباط اظمار میداشتند که پرولتاربا باید, در اضن ,بعد ر 
اعان از نزدیکترین تقاضاهای طبقاتی خود دفاع نموده و اذ 
بجونختن یک حزب سیاسی اه اس ول اکئون در شرایط 
نوین تاریخی» کار از روی فرمول لنین طوری تغییر یافت که 
پرولتاریا قوة رهبری کننل انتلاب "بورژوازی می ‏ گردید و 
تور روازی از رهبری اتعلات نار زده میشد و دهقانان به 
دخیر6 پرولتاریا تبدیل, میکر‌دیدند: 

اینمو ضوع که گویا پاخانوف «نیز طرفدار» سلطهٌ پرولتاریا 
بوده وت و سوت افاهماست:-دزست است که بلخانوف 
به نظریهٌ سلطهٌ پرولتاریا ی اس ال و ینبوط. که دی 
گفتار این ا دول ار وی بپلخازوفیدن کردارارب ضد 
ماهیت این نظریه بود. معنیل سلطٌ پرولتاریا عبارت است از رل 
رهیری پرولتاریا در اعلاب بورژوازی ,با «وجود, سیاست 
لاد برولتاریا و دمقانان وسیاست منفرد نمو دن بورژوازی 
ایبرال» اما جنانکه «یدانيم بلخانوف بر صد سناست. مره ,ساختن 
بورژوازی لبیرال و برله سیاست سازش با بورژوازی اعبرال 
بود و نیز علیه ات هودستی پرواتاریا و دهقانان بود. در 
حقیقت فرءول تاعتیکی پلخا نوف عبارت از فرمول منشویکی 
انکار سلطهٌ پرولتاریا بود. 

۲ م‌مترین وسیله سر:گون ساختن تزاریسم و بدست آوردن 
حمم‌وری دمو کر اسی بعقیدة لنین قیام مسلح ظفر بخش توده بود. 
ص ای ۱۳۳2۳۰ لنین بر آن .بود که «جنیش انقلاب 
ده و کراسی عمومی هم ؛ اکنون منحربه ازوم قیام مسلح شده 
است» و «متشکل ساختن پرواتاریا برای تیام» که «بمنزله یکی از 
مپمترین دی زب است» ,هون اکنونه 


1 ۱۱۵ 







«مسلله دستور روز گردیده» و «برای مسلح ساختن پرولتارر 
ی تأمین اسکان "وهای .مشیم قیام حد‌یترین اقدامات» لازم. 
است (همانکتاب ص ۷۵). 

بمنظور اینکه توده‌ها بسوی قیام هدایت شوند و خود قیام 
مب خلق را فرا گیرد لنين لازم میدانست. آنچنان عع 1۳ 
صادر گردد و آنجنان با از توده‌ها بشود که بتواند 
ابتکار انقلابی توده‌ها را تشویق نموده آنها را برای قیام 
متعکل ساخته و دستگاه 0 تزاری را مخت ۳ 8 
شعارها را لنین تصمیمات تاکتیکی کنگر سوم حزب میدانت 
که برای دفاع از آنپا کتاب لنین بذام «دو تاکتیک سوسیال 
دمو کراسی در انقلاب دمو کراسی» تخصیص داده شده بود. 

اینگونه شعارها بگفته لنین این بود: 

الف) بکار بردن «اعتصابات سیاسی دسته جمعی که در 
آعاز و در خود حریان قیام میتواند دارای اهمیت زیادی باشده 
(همانکتاب ص ۷۵)؛ 

ب) تهيهٌ مقدمات «انجام فوری ۸.ساعت روز کار به 
طریق انقلابی و ساير تقاضاهائیکه در مقابل طبتهً کارگز ۱:۳ 
دستور روز قرار گرفته است» (همانکتاب ص ۷:)؛ 

ج) «تشکیل فوری کبیته‌های انقلابی دهاقین برایآنگا» 
بطریق انقلابی «هماً تغییر و تحولات دموکراسی» ۱۶ مصادرم 
اراضی ملاکین انجام پذیرد (لثین جلد ۸ ص ۸۸ چاپ روسی), 

د) مسلح ساختن رک قزر 1 

در اینجا بویژه دو نکته حالب توحه است: 

نخست ناکت عملی کردن انقلابی هشت ساعت روزکار 
در" شنهر و تغیترات" دمو کراسی در دمات با جنان 


که زمامداران را بحساب نیاورد و مراعات قانون کت معامانت ۱ 


۱۳1 
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رسمیو قانونی را .مورد اعتبار قرار ندهد» قوانین موجوده 
را زير پا گذاشته بطریق خود سرانه و با اتکاء بخود مقررات 
موی بر با سازد. اين» وسیلهٌ تاكتيك نوی بود که عبلی کردن 
آن دستگاه حکومت تزاریسم را فلج نموده و دامن فعالیت 
و تکار نو ده‌ها را توسفه میداد. بر پایهٌ این تاکتیک کمیته‌های 
انتلابی اعتصاب در شمرها و کمیثه‌مای انقلابی دهقانان در دهات رو 
بغزونی نپاد که بعدها توسعه رافته نخستین آنپا شوراهای نمایندگان 
کارگران و دومين "۳ شوراهای نمایندگان دهقانان شدند. 

دوم بکار بردن اعتصایهای دسته حمعی سناسیل اعتصابات 
ای که بمتها در طی" انقلاب" در امی. بسیج"انقلابی 
جوده نقش اول بازی کرد. این» در دست پرولتاریا سلاح نازء 
کال ممی ‏ نود کم دن هار کسسستی م تا آنزمان 
معمول نبود و بعدها حنبهٌ قانونی یافت. 

لنین بر آن بودعه در نتیجةً قیام پیروزه‌ندانةٌ ملت» حکومت 
موقت انقلابی باید حانشین حکومت تزاری ‏ گردد. وظایف 
حکومت موقت انقلابی عبارت از آن است که فتوحات انقلاب 
را مستحکم سازد. پایداری عناصر ضد انقلاب را در هم شکند 
و اه حد اف جرب وال دموکرات کارگری روسیه را 
بانجام سانت نت را آن بود که بدون انجام اين وظایف 
پیروزی دی رارسم خر ممکن,است. وه برای اینکه این 
وظایف انجام پذیرد و غلةً قطعی بر تزاریسم حاصل گردد 
حکومت موقت انقلابی باید نه اینکه یک حکومت عادی بلکه 
حکومت دیکتاتوری طبقات پیروزمند یعنی کارگران و دهقانان 
باشد» این حکومت باید دیکتاتوری انقلابی پرو لتاریا و دهقانان 
باشد. لنين باصل مشمور مارکس در بارة اينکه «مرگونه سازمان 
موقتی دولتی پس از انقلاب مستلزم دیکتاتوری و آنبم یک 
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دیکتاتوری با آترفی میباشد» استناد نمود» چنین نتیجه . 9 
که حکومت موقت انقلابی هرگاه بخواهد غلبه قطعی بر تزاری 

زا تأمین تماید سوای دیکتاتوری پرولتاریا و دهقةانان چیز دیگری 
نمیتواند باشد 
آنین می :ویسد: «پیروزی قطعی انقلاب پر زار ۳ 
دیکتانوری انقلابی دمو کر ا سی پر پرولناریا و دهقائان است ۲ 
چنین پیروزی همانا دیکتاتوری خواهد بود یعنی ناگزیر 
بروی لازم میاید که به نیروی جنگیء به مسلح ساختن توده‌عا" 
وبه قیام تکیه کند» نه بدان اداره‌هائیکه «بطریق ۱ 
و «آرام» ایجاد شده است. این» تغها میتو اند دیکتاتوری 
تاش زیرا عملی کردن تغییراتی که پبرای ۳۰ 
و دهقانان بطور فوری و مبرم لازم است باعث مقا 
نو ‌یدانة ملاکین و بورژوازی بزرگ و تزاریسم میگردو 
بدون دیکتاتوری» در هم شکستن این مقاومت و دنع 
مساعی ضد انقلابی غیر ممکن است. ولی بدیپی است که 
این دیکتاتوری یک دیکتاتوری و فیست 
دیکتاتوری دمو کراسی خواهد بود. این دیکتاتوری ۳ 
گذشتن از یکرشته از مراحل بین راهی رشد انقلابی) 
نمیتواند به بنیاد سرمایه‌داری خلل وارد اآورد. این 
دیکتاتوری در بم‌ترین وضع خود میتواند تجدید تقیمات 
اساسی مالکیت اراضی را بننع دهقانان سرانجام دهد 
و دموکزانیسم پایه‌دار و کاملی را تا درخه جم‌ور ۳ 
سازد» وحود ۶ خصایص دردگی آسیائی را نه تنها از 
زندگی روستائی بلکه از زندگی فابریکی هم ریشه کن. 
کند. 9 وضع کارگران و بالا "بردن شطع ۱۳۱ 
آنان وا حد۱؟ آغار نماید و سرانجام از روی حساب نه او 


۱۸ 


نظر اهمیت» حریق سای را بب ارویاو ات۱ دهد. 

اینگونه پیروزی هنوز انقلاب بورژوازی ما را بهیچ نحو 

تمدیل بانقلاب سوسیالیستی نخواهد کرد اذتلاب دم و کراسی 

ح از دیوار "مناسبات اجتماعی و اقتصادی 

بورووازی خارج زخواهد گشت» ولی* باونجود. این »۰ اهمیت 

جنین بیروزی نیز برای رشد آیندهة خواه روسیه و خواه 

تمام دنیا عظیم خواهد بود. هیچ چیز مانئد پیروزی قطعی 

این انقلاب که در روسیه شروع شده نمیتواند باين درحه 

آنرژی انقلابی پرولتاریای همه دنیا را بالارد» هیچ جیز 

نمیتواند راه غلبه کامل ویرا تا این اندازه کوتاه نماید» 
(م.ان کتاب ص ۱۳-۰۲ 

ال وس «دنوکواسیانسیتبه) جگوفت 

موقت انقلابی و حایز بودن شرت سوسیال دموکراتبا در آن» 

لنین از قطعنامهً مربوط عطره "سوم حزّب «ذفاع, مینبود. این 
دطعنامه مشعر در انن است که 

«بمنظور مبارزه بی اماق با همه مساعی ضد انقلابی 

و دفاع از منافع مستقل طبقاتی کار گر و دسته به تناسب 

قوا و عوامل دیگری عه قبلا" بطور دقیق تعیین ناپذی 


رد 


ات ددرت کاتگان رت ما دار «حگوافت + موفت 
انقلابی حایز است؛ نظارت حدی حزب به نمایندگان خود 
و حوط ایند استعالال سوسیال دمو کراسی که درای انقلاب 
کامل سای حد و جرد میکند و .مین سیب با 1 
احزاب بورژوازی دشه‌می آشتی ابلذدر استء ثرط ضروری 
حفین هر کتی است. صرف نظر از اینکه در حکومت مو قت 
انعلابی هکت سوسیال دم و کراسی امکان پذیر باث.د با نه» 
ِ ۰ ‌ 2 1 9 
بمنظور صیانت وتحکيم و توسعه پیروزیهای انقلاب بایستی 
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نظریه لزوم فشار پی در پی بر حکومت موقتی از 

پرولتاریا را که تحت رهبری سوسیال دموکراسی اسر 

و بدست او مسلح شده در میان وسیعترین طبقات پرولتار 

تبلیغ نمود» (لنین جلد هشتم ص ۳۷ چاپ روسی). ۱ 

منشوی>ما اعتراض میکردند که حکومت موقت هرچه باشر 
باز حکومت بورژوازی خواهد بود و هرگاه نخواهيم همان 
خطای سوسیالیست فرانسوی میلران را که در حکومت بورژوازی 
شرکت نموده بود مرتکب شویم نباید به سوسیال دمو کرتها ]۳ 
دهیم که در اینگونه حکومت شرکت ورزند- لنین اين اعتراض 
را رد کرده و خاطر نشان ساخت که منشویکما در اینجا د 
چیز مختلی را با هم مخلوط مینبایند و در مباحثه راجع به این 
مسثله از روی نظر مارکسیستی عدم قابلیت خود را ا ۱ 
میلارند: در فراه در ارم د کت سوسیالیست‌ا در حکومت 
ارنحاعی بورژوازی در دورء فقداث وضع انقلابی در کشور 
سخن میرفت و این امر سوسیالیستما را موظف میساخت که 
در اینگونه حکومت شرکت نکنند ولی در روسیه مطلب بر سم 
مر کت سوسیالیستا در یکحکومت انقلابی بورژوازی است که 
این حعومت در دور جوش و خروش انقلاب پرای ۴ 
انقلاب مبارزه مینباید و این وضع شرکت سوسیّال دم و کراتا 
را در اینگونه حکومت روا میدارد و در صورت شرایط مساعدی 
این شرکت را اجباری میسازد تا اینکه ضد انقلاب نه تنها «از ‏ 
پائین». از بورونت بلکه, «از بالا»» از درون حکومت هم مورد 
ضربت واقع گردد. 

۳ لنین برای پروزی انقلاب بورژوازی و بدست آوردن 
جم‌وری دموکراسی مبارزه نمود ولی به هیچ وجه در این فکر 
نبود که.دو ‏ مرحلاً دموکزابی: معطل,‌مانده ر ۰ ۳۲ 


1۲ 


انقلابی را: به احرای وظایف بورژوازی دموکراسی محلود سازد. 
و عکس :لین بر آن بود که پس از انجام وظایف دموکراسی 
پرولتاریا و توده‌های دیگر استشبار شونده باید بمنظور انقلاب 
سوسیالیستی مبارزه را آغاز کنند. لنين اینرا میدانست و بر 
آن بود که این و ظیفً سوسیال دم رکراسی است ,که هبةً اقدامات 
را بعمل آرد تا اینکه انقلاب بورژوازی دمو کراسی به انقلاب 
سوسیالیستی تحول نماید. برای لنین: دیکتاتوری پرولتاریا و 
دهقانان از این جپت. لازم زبود" که غلبهً انقلاب را بر 
دار امین نبوده و بدینوسیله" انقلاب را باتمام رساند. 
بلکه برای آن لازم نود که ,حالت. انقلابی را هرچه ممکن 
است ادامه دهد بقایای ضد انقلاب را از ریشه نابود سازد» 
معلهٌ " انقلاب را به اروپا برساند و بعد از اینکه به پرولتاریا 
فرصت داد از لحاظ سیاسی بصیر گردیده بصورت یک ارتش 
یی کل سود انتقال مستقیم. بطرف آنعلاب سوسیالیستی 
وا آغاز کند. 
لنين در بارة اعادب #بووووازی و رواجغ*ببه اینکه 
حزب مارکسیستی باین توسعه چه خصلتی باید بدهد چنین نوشته 
بود : 
«پرولتاریا باید تود دهقانان را با خود هبراه ساخته 
اعلات او کراسی را متا خن رساند تا اینکه مقاومت 
طلست مستدم وربا نون سرکوبپ نموده وبی ثباتی 
بورژوازی را بی اثرسازد. پرولتاریا باید تودث عذاصر نیم 
پرولتاری را با خود همراه کرده انقلاب سوسیالیستی را 
بر پا سازد تا اینکه ایستادگی بوزژوازی را با زور در هم 
شکسته و عدم ثبات دهقانان و خرده بورژوازی را بی ادرسازد. 


چنین است وظایف پرولتاریا که این وظایف را طرفداران 
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«ایسکرا‌ی نو (یعنی منشویکما- هیثت تحریریه) در تماء 
مذاکرات و قطعنامه‌های خود ان در باره توسعه و بسط 
انقلاب با چنین کوته بینی تلقی مینبایند» (همانکتاب ص جه) 

و بازهم: ۱ 
«در نا تمام خلق بویژه دهقانان برای آزادی کامل: 
برای انقلاب عقبه , دار دموکراشی» برای ۱۶ 
رس همه زحمتکشان و استثمار شوندگان- برای سوسیالیسم! 
این است سیاست عبلی پرولتاریای اقلابی» چنین است ان 
شعار طبقاتی که باید چگونگی حل هر مسئلاً تاکتیکی و هر 
قدم عملی حزب کارگر را در موقع انقلاب معین کردم 
و در آن رخنه کند» سازد» (همانکتاب ص ۱۰۵). 
لنین برای اینکه هیچکونه مسئله‌ای تاریک نماند دو ماه پس 
از آنکه کتاب «دو تاکتیک» وی از چاپ در آمد در مقالاً «رفتار 
سوسیال ده و کراسی نسبت به حنبش دهقانان» جنین توضیح داده 
«ما فورا" و درست بقدر قومٌ خود» بقدر قو 
پرولتاریای آگاه و متشکل از انقلاب دمو کراسی شروع. به 
انتقال بانقلاب سوسیالیستی خواهیم نمود. ما طرفدار انقلاب 
پیابی هستیم . ما دار مه رااه ‏ اس نخواهیم کرد ». 
(همانکتاب ص <۰)۱۸ 
این نکته برای حل مسئله ارتباط متقابل بین انقلاب بورووازی 
و سوسیالیستی دستور نوی بوده "نوری" نوی یرای ۳3 
آرایش قوا در اطراف پرولتاریا در پایان انقلاب بورژوازی بهنظور ‏ 
انتقال مستقیم به انقلاب سوسیالیستی بود یعنی تلوری تحول 
انقلاب بورژوازی دموکراسی به انقلاب سوسیالیستی بود. 
لین . که این دستور. نوینرا طرح زد تست ۲ ۳ 
مشرور مارکس در بارة انقلاب پیاپی که در پایان سالراء 
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۱۸۵۰-۶۰ در هیام به اتحادیةٌ کیونیستپاه ذکر شده بود 
و سیس به نظریهٌ مشمور مارکس در بارة لزوم توأّم ساختن 
نروضت انقلابی دهقانان با انتلاب پرولتاری که در مکتوبی خطاب 
به انگلس در سال ۱۸۵۰ بیان شده» متکی بود. مارکس دن 
این مکتوب خود نوشته است: «در آلمان همه حیز وابسته 
خواهد بود به امکان پشتیبانی از انقلاب پرولتاریا بوسیله یکنوع 
تحدید حنگ روستائیان برای بار دوم». ولی این افکار داهیاه 
ط سس از "در تالیقات مارکس و انگلس بسط یات 
وتوری دانای بین الملل دوم هرگونه اقداماتی را بعمل 
آوردند تا اینکه این افکار را مدفون ساخته و در طاق نسیان 
کار نت تن وظیفه به عدةً لنین افتاد که اصول فراموش 
ده ما رکس را بیان ۲اورده و کاملا " آنپا را تحدید 
وایت ها لنین که این اضول مارکس را فحدید برد نا یه 
تکرار ساده آنان اکتفا نکرد و نتوانست هم اکتفا نماید. بلکه 
آن قواعد را بازهم بیشتر رشد داده و عامل نوینی مانند عامل 
حثمی انقلاب سوسیالیستی دعنین | تحاد پرولتاریا و عناصر نیم 
پرولتازیای شپر و«روستا را که شرط پیروزی انقلاب پرولتاری 
میباشد ال ری ان افکار «ر۱ تصورت تلوری مکمل انقلاب 
سوسیالیستی در آورد. 

این دستورء» روش تاکتیکی سوسیال دمو کراسی اروپای غربی 
را بکلی از میان" برد. این »روش مبتنی بر آن یود که پس 
از انقلاب بورژوازی توده‌های دهقانان و از آن حبله توده‌های 
فقیی باید حتما" از انقلاب رو گردان شوند» بممین علت پس 
از انقلاب بورژوازی دور4 دور و دراز تنفن» دوره طولانی 
«آرامشی» که دست کم ۱۰۰-۵۰ سال طول میکشد تروع 
میگردد و طی این دوره تا زمانیکه موقع انقلاب نوین سوسیالیستو) 
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در رسد پرولتاریا «بطور آرام» مورد استتمار واتم ۶ 
وربور خوا(ف هم «بطور مشروع» فایده خود را میبرد. 
اين» تلوری نوین انقلاب سوسیالیستی بود که بو 
پرولتاریای منفرد و مجزا شده‌ای‌برضد همةّ بورژوازی صورت 
نمی یابد بلکه از طرف پرولتاریای مسلط که دارای 
از عناصر نیم پرولتر وملیونپا تودث «زحمتکش و استثمار 
میباشد عملی ميشود. ۱ 
از روی این تئوری» سلطهٌ پرولتاریا در انقلاب بور ژوا ۳ 

با وجود اتناق بین پرولاریا و دمقانان مسا ۱۳۳ 
پرولتار یا در انقلاب سوسیالیستی باوجود انفاق بین پرء لتاریا 
و سایر توده‌های زحبتکش و استضار شونده تحول یابده و 1 
دیکتاتوری دمو کراسی پرولتاریا و دهقانان میبایستی برای دیکتا د 
سوتتتالستی ,رواتاویاه تجته‌ای راساد ار ۱ 
این تئوری» تلوری رواج یاف سوسیال دم و کراتم‌ای ۳ : 

غربی را بر زمین زد که امکان‌ای انقلابی توده‌های نیم پروا 
شهرو روستا را انکار ننوده و متکی بر آن بو ۳۳ 
بورژوازی و پرولتاریا ما قوای اجتماعی دیگری را نميبينيم که 
بند و بستمای مخالف و یا انقلابی بتوانند بر آنپا قکیه کنند» 
(سخنان پلخانوف است که نمونه‌ای از چگونگی سوسیال دموعرا 
اروپای باختری میباشد.) 
سوسیال دموکراتم‌ای اروپای باختری بر آن بودند 

در انقلاب سوسیالیستی» پرولتاریا برضد همه بو 
تنها برضد همه طبقات و قشرهای غیر ۰ 


۱۳ 


فشار سرمایه‌داری مانده و میتوانند در مارانه رای اراد 
عردن جامعه از ظلم سرمایه‌داری متفق پرولتاریا شوند . از اینرو 
سوسیال دم و کراتم‌ای اروپای غربی بر این‌عقیده بودند که 
در اروپا شرائط برای انقلاب سوسیالیستی هنوز آماده نیست 
5 شرایط را موقعی میتوان آماده شمرد که پرولتاریا اکثریت 
طلت باشد و اکثریت جامعه را بر اثر رشد بعدی جامعه 
تشکیل دهد. 

تلوری لنین راجع به انقلاب سوسیالیستی این نظريةً پوسید 
وضد پرولتاری سوسیال دموکراتمهای اروپای‌غربی را واژگون 
مساخت. 

کی تور لنن آنوقت در بار امکان پیروزی سوسیالیسم 
در یک کشورجداگانه ای ی دوز نود . ولی" در 
آن تلوری همه يا تقریبا هب عناصر اساسی لازم برای آنکه 
جنین نتیجه‌ای دیر يا زود بدست آید وجود داشت. 

جنانجه معلوم است در سال ۱۹۱۵ یعتی پس از ده سال 
لنين به‌این نتیجه هم رسید. 

چنین است اصول اساسی تاکتیکی که از طرف.لنین. در 
کتاب تاریخی موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در 
انقلاب دمو کراسی» شرح و بسط دادة شده است. 

اهمیت تاریخی این اثر لئین مقدم بر همه در آنستکه 
نظريهٌ تاکتیکی خرده بورژوازی مثشویکما را ازحیث ایدئولوژی 
5و ده شکست و طبقاً کارگر روسیه را برای" توسعةً بعدی 
اسلا ورووازی ستنوگزاسی ‏ و برای‌هجوم تازه .علیه 
تزاریسم مسلح کرد و به سوسیال دموکراتم‌ای روش دورنمای 
روشئی داد که لزوم نشو و نمای انقلاب بورژوازی و تحول 
آنرا به انقلاب سوسیالیستی پدیدار میساخت. 


۱۳۵ 














لیکن اهدیت این اثر لنین منحصر به این‌ها نی 
اهمیت گرانبای آن در آنستکه مارکسیم را با تلوری 
انتلابی غنیتر ساخت وشالوده‌ملی اکتیکی اقلا 9۳ 
ویحت عه با عیک آن پرولتاریای کشورما درسال ۱۹۱۷ 
ان غالب آمد. ۰ 


را 
بر سرمایه‌دار 

1 
6 رونق بعد ی انقللاب. اعتصاب سیاسی در سراسر 
روسبه درا کقنی‌سال ۱۰۵ عقب نشینی تزاری. م 


بيانبةً تزار. پید‌ایش شوراهای نماین د؟ 
کارگران. » 


آغاز پائیز سال ۱۹۰۵ چنیش انقلابی تمام کشور را فرا 
گرفت. این. جذبش با شدتی هر چه تمامتر روز اهزون »یگ 
در ۱۹ ماه سیتأمبر در مسکو اعتصاب کار گران جایخا 
ار تل. ین اعتصاب به پر توت وه يک عده شهرهای 
سرایت نمود. در خود مسکو اعتصاب کار گران مطابع از 
کار گران «مگاه‌های دیگر پشتیباتین شده به اعتصاب عمومی ‏ 
۱ ۱ 
در آغاز اکتبر. در راه آهن مسکو غازان اعتصاب شروع 
پس از يك روز تمام نقاط راه آهن مسکو اعتصاب نموذ, 


از شپر بشهر و از احیه بناحیه سرایت نموده همه جا 


۱۳۹1 


میگرفت. کار مندان حزء دانش آمو زان» روشنفکران» و کلاء داد گستری» 
ممر‌شدسین و پزشکان نیز بکارگران اعتصاب کننده می پیوستند. 

ی اه اد رت اعتصات۱(سوانسر روسیة.اشده 
تقریبا تمام کشور را تا دورترین نواحی و تقریبا همه کار گرانرا 
تا عقب مانده‌ترین قشرهای آن فراگرفت. بفیر از کارگران راه 
آهن» کارمندان پست و تلگراف و غیره که آنپا نیز عد زیاد 
اعتصاب کنندگان را تشکیل میدادند» تنها از کارگران صنعتی 
قریب يك ملیون نفر در اعتصاب عمومی سیاسی شرکت نمودند. 
قبام زندگی کشور متوقف و قوای حکومت فلج گردیده بود. 

طبعهٌ کارگر بر رأس مبارزة توده‌های ملت برضد سلطنت 
تسه فرار مفرافت: 

شعار بلشویکرا در باره اعتصاب توده‌ای سیاسی نتایج خود 
را بخشید. 

اعتصاب عبومی ماه اکتبر که قوه و توانائی نپضت 
پرولتاریا را نشان داده بود تزار را که بوحشت مرگ افتاده 
بود مجبور ساخت با ۷ اکتبر را صادر ن‌اید. در بان ۱۷ 
اکتبر سال ۱۹۰۵ هبانی تزلزل ناپذین آزادی مدنی یعنی: 
مصونیت حقیقی شخصیء آزادی عقیده» بیان» احتماعات و اتحاد یه‌ها» 
بملت نوید داده شده بود. وعده داده شده بود که دومای 
مقننه احضار شود و تمام طبقات اهالی برای انتخابات فرا 
خوانده شوند. 

بدینطریق با نهروی انقلاب» دومای مشورتی بو لیکین رفت 
و روب شد. تاكتيك پلشویکی دار به تحریم دومای بولیگین درست 
در آمد. 

باوجود همه ایذما بیانیهٌ ۱۷ اکتبر مایهٌ فریب توده‌های ملت 
و دام نيرنك تزار و یکنوع تسی بود که برای اغوای ساده 


۱۳۷ 






























لوحان و اغتخام فرصت بمنظور گرد آوردن نیرو و سین واو 
آوردن ضربت به انقلاب برای تزار لازم بود. حکومت تزارم 
ححررف ۲ وعد اناد کیرد ولو در عمل چیز مممی نداد. کار گر 
و دهقانان از حکومت بغیر از وعده و وعید هنوز چیز در 
بدست نیاوردند. بجای عنو عمومی وسیع سیاسی که همه در انتظا 
آن بودند در ۲۱ اکتبر اعلان عفو عد ناچیزی از زندانیان 
سیاسی داده شد. در ضمن حکوشت بمنظور تجزیه قوای ملت را 
چند تالان خونین یمودیانرا تشکیل داد که در آنموقع مزاران 
هزار تن بپلاکت رسیدند و بمتظور سرکوبی انقلاب حکوضعاً 
سازمانهای رهزنانةً پلیسی بنام «اتحاد ملت روس» «اتحاد میخائیل . 
ارخانگل» را بر پا ساخت. اين سازمانپا را.که در آن ملاکین, ‏ 
تجار و کشیشهای مرتجع و عناصر ولگرد و جانی نعش مممی باز 
میکردند ملت با نام «چرنی سوتنی» (باندهای سیاه) تعمید کرد 
این عناصر با مساعدت پلیس» کارگران پیشرو و روشفکران 
انقلابی و دانشجویان را در ملاعام میزدند» میکشتند» در 
میتینگما و مجالس که از اهالی تشکیل میشد حریق بر پا می 


+کردند و تبر متانداححند. وعلاه منظرة نتایج اولیة بیانیة تزاز چنین 


«ظر می آمد. 
در آنزمان در باره بیانیه تزار میان مردم سرودی او 
مضمون شمرت یافته بود: ۰ 


«تزار در وحشت .افتاده است و داده است این بیانیه 
که آزادی برای مردگان» زندان برای زندگان باشد 
بلشویکا بتوده‌ها میفهماندند که بیان ۱۷ اکتبر دامی بیش 
" نیست و از رفتاری که حکومت پس از بیانیه در 2 ۳ 
است جزفتنه انگیزی منظوری ندارد. بلشویکما کار گراثرا د 
گرفتن سلاح و به آماده شدن برای قیام مسلح دعوت میذمودنو 


۱۳۸ 


کا رگران بمنظور تشکیل دسته‌های چنگی با جدیتی هر چه 
تمامتر مشغول کار گردیدند. بر آنپا واضح شد که نخستین 
پیروزی ۱۷ اکتمن که بوسیلهً اعتصاب عمومی سیاسی بدست [مده 
اقتضا میکند که برای سرنگون ساختن تزاریسم پس از این 
هم بمبارزة جدیتری بر خیزند. 

لین بیان ۱۷ اکتبر را چون تعادل موقتی قوا, تلقی 
میذمود» بدین معثی که در این وق پرولتاریا و دهقاتان هر چند 
این بیانیه را از تزار بدست آوردند ولی از سرنگون ساختن 
تراریسم هنوز عاجزند. تزاریسم هم دیگر نمیتواند تنها با 
وتیل سایق امور را اداره کند و از اين رو ناگزیر است در بارة 
«آزادیهای مدنی» و دومای «مقننه» وعده خشف و خالی بدهد. 

در روزهای پر جوش اعصات سای اک دن انش 
مبارزه برضد تزاریسم در نتیجهٌ نیروی خلاقًٌ انقلابی توده‌های 
کار گر سلاح مقتدر نوینی» بعتی شورای نمایندگات کار گر ان بوجود 
آمد. 

شوراهای نمایندگان کا رگران عه عبارت از مجلس نمایندگان همه 
فابریکها و کارخانه‌ها بود آنچذان اوعات دودهیی! ستامی/,فیعا 
کارگر بود که هنوز نظیرش در دزیا دیده نشده است. این شوراها 
که نختین بار در سال ۱۹۰۵ بوجود آمده بودند نمونه‌ای 
از تازویت شوروی را مذعکسش مر درند که بعدا برولتاریا تحت 
رهبری حزب بلشويك در سال ۱۹۱۷ ایحاد نمود. این شوراها 
شکل نوین انقلابی نیروی خلاقه توده‌ای شد و فقط بدست قشرهای 
انقلابی اهالی ایجاد شده و"هرگونه قوانین و اصول تزاریسم 
را بر هم میزد. این شوراها مظاهر نیروی خلاقه توده‌ای بودند 
که در مبارزه برضد زاریسم برخاسته بودند. 

بلشویکرا شوراها را بمنزلهٌ نطفهةٌ حکومت انقلابی قلقی می 
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رد با آنبها بر این عقیده بودند که قوت و اهمیت شوراها تبا 
وابسته به نیرومتدی و کامیابی قیام است. 

منشویک| شوراها را نه دستگاه نطفه عافد حکومت انقلابی 
میدانستند و نه دستگاه قیام. آنان به این شوراها بمثابه دستگام 
خود مختار اداری محلی مانند انجمنم‌ای شمرداری دم وکراسی 


شده‌ئثی مینگر بستند. 

در ۱۳ (<۲) اکتبر سال ۱۹۰۵ در همه فابریکها و کار خانه‌های 
پتربورگ انتخابات شورای نمایندگان کارگران جریان داشت. 
شبانه نخضستین جلسهٌ شورا تشکیل گردید. پس از پتربورگ در 
مسکو هم شثورای نمایندگان کارگران تشکیل یافت. 

شورای نایندگان کارگران پتربورگ بمنز له شورای 
بزر گترین مرکز صنعتی و انقلابی روسیه و پایتخت امیراطوری 
تزاری میبایستی در انقلاب سال ۱۹۰۵ نقش قطعی بازی کند. 
ولی نظر باینکه اين شورا رهبری منشویکی داشت وظایف خود 
را انجام نداد. چذانکه معلوم است لنین هنوز در آن موتع 
در پتربورگ نبود» وی هنوز در خارجه بود. منشویکها از 
نبودن آنین استفاده کرده خود را داخل شورای پتر بور گ 
نمودند و رهبری آنرا بدست خویش گرفتند. هیچ حای تعجب 
نیست که در چنین شرایطی برای »نشویکها از قبیل خروستالوف: 
ترتسکی» پارووس و سایرین میسر شد شورای پتربورگ را برضد 
سیاست قیام متوجه سازند. :شویکا بجای آنکه سربازانرا بشورا 
نزديك ساخته آنانرا در مبارزءٌ مشترك سیم نمایند خواستار بودند 
که سربازانرا از پتربورگ دور آنند. شورا بجای آنکه کار گرانرا 
مسلح و برای قیام آماده سازد در حا زده و در امر تیا قیام 
روش ۰نقی در پیش گرفت. 

شورای ن‌ایندگان کارگران مسکو در انقلاب کاملا" نقش 


۱۳۰ 


وی را لازی برد" شوراای نامبرده از همان روزهای اول وجود 
خود تا آخر سیاست انقلادی داشت. رهبری شورای مسکو در 
دست بلشویکما بود و در سایهً مساعی ایشان در جنب شورای 
نمایندگان کارگران در مسکو شورای نمایندگان سربازان هم 
بوجود آمد. شورای مسکو دستگاه قیام مسلح گردید. 

طی ماه‌های از اکتبر تا ال ۱۹۰۵۱ دز یف راشته 
از شهرهای بزرگ و تقریبا در هه مراکز کا رگری» شورای 
نمایندگان کا رگران تشکیل یافته بود. کوشش‌ائی بعمل آمد تا 
شوراهائی از نمایندگان سربازان و اویان نیز تشکیل شود و 
آنبا را با شوراهای نمایندگان کارگران متحد سازند. در برخی 
حاها شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان تشکیل شده بود. 

نقوذ شوراها بسیار بود. هرچند آنان اغلب بخودی خود پدیدار 
میگشتند صورت معینی بخود نگرفته و از حیث ث رکیب میم بودند 
باوجود این بمثابةٌ قدرتی مشفول عملیات] بودند. شوراها خود 
آزادی مطبوعات را بچنگ آوردند» هشت ساعت روز کار رامقرر 
ساختند» بعامه مردم ای رده وواتت وا دعوت میکردند که 
بحکومت تزاری مالیات نهردازند. در بعضی موارد آنبها پولهای حکومت 
دزاری را مصادره نموده و بمصرف احتیاحات انقلابی میرساندند. 


۵ قیام مسلح دسامبر. شکست قیام . عقب نشینی انقلاب: 
تسین دومای دولتی. رن چهارم ( ءتجد ه) 
رنب ج 
درر ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۱۹۰۵ مبارزه انقلابی 


توده‌ها با شدت عظیمی رو به قوسعه بود و اعتصابات کارگران 


ادامه داشت. 


۱۳۱ 







مبارزه دمقانان برضد ملاکین در پائیز سال ۱4.۵ 
وسیعی بخود گرفت. جنبش دهقانان بیش از يك سوم بخش, 
ذمام کشور را فرا گرفته بود. شهوستانهای ساراتوف ۳ 
چر ایگوف. تفلیس, کوتائیسی و برخی شم رستانمای دیگر را قیام 
حقیقی دهقانان فرا گرفته بود. با اینحال فشار توده‌های دمتان 
هنوز بحد کافی نبود. جذبش دهقانان فاقد سازمان منظم و وهبری 
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در يك رشته از شم‌رها مانند تفلیس» ولادیوستك, تاشکنر, 
سبرفند» کورساه» سوخوم» ورشوء کبیف» ویک میات ۳ 
هم اغتشاش سشدت در فت. در کروئشتاد و نیز در میان ناویان 
ناوگان دریای سیاه در سواستوپول (در نوامبر سال ۱۹۰۵ 
قیامی در گرفت. ولی از آنجا که این شورشها بهم بیر و 
نبودند» تزاریسم آنپا را س رکوب کرد. 

علت شورشا در برخی از قسمتهای ارتش و نیروی دریائی 
عالفاه ارفتا بستار هو هت تیا وان بدی غذا («عصیانای 
نخود لوبیا») و غیره بود. توده ناویان و سربازان که قیام نبوم: 
بودند هنوز لزوم سرنگون ساختن دولت تزاری و ادامه حدی 
مبارزء مسلحانه را بظور روشن درل نمیکردند. ناویان و 
سربازانیکه قیام کرده بودند «نوز بسیار روح آرامش جو 2 
تفقد ‏ آمیز بودند» اغلب آنها بر اثر مرخص کردن افسرانی 
که در اغاز قیام زندانی کرده داشتند مرتکب اشتباهاتی میشدزر 
و بو عده و عیدها و سخنان خشك و خالی رسای خویش قانع 
معگشتیل. 

انقلاب به قیام مشلحانه کاملا" نزديك شد. بلشویکها تودییا 
را بقیام مسلح علیه تزار و ملاکین دعوت میکردند و به آنها 
ناگز پر بودن آنرا میفم,اندند. بلشویکها با جدیتی هرچه تمامتر 
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زمینهةٌ قیام مسلح را آماده میساختند. میان "سربازان و ناویان 
فعالیت انقلابی حریان داشت» در ارتش سازمانهای حزبی نظامی 
ایجاد شد. در یکرشته از شم‌رها دسحات حی مرعت از ما رگرناف 
وشکیل گردیده و به افراد این دسته‌ها بکار بردن اسلحه را می 
۲موختند. برای خریداری اسلحه از خارجه و حمل محرمانه آن 
بروسیه سازمانی داده شده بود. در تشکیل حمل و نقل اسلحه 
وا رکنات در تسه حزب شرکت داشتند. 

در ماه نوامیر سال ۱۹۰۵ لنين بروسیه ترا منت او ان 
ژاندارمما و حاسوس‌ای تزاری خود را پثپان ساحت و در 
همان روزها در قیه و تدارك قیام مسلح شخصا" شرکت مینمود. 
مقالات وی در روزنامهٌ بلشویکی "«نوایاا ژیزن» («زندگی نو») 
برای کار یومیه حزب بمثابه دستورهائی بود. 

در این موقع رفیق استالین در ماوراء قفقاز بفعالیت ممم انقلابی 
مشغول بود. وی نقاب منشویکها را بعنوان دشه‌نان انقلاب 
و قیام مسلح برافکنده و آنها را می کوبید و با استواری تمام 
کار گراذرا برای نبرد قطعی برضد سلطنت مستبده آماده میساخت. 
در مینینگیکه در روز اعلام بانیه درا ,در *تفلیش ادادهشد 
رفیق استالین بکاررگران چنین اظپار داشت: 

«برای اینکه حقیقتا" پیروزمند گردیم چه چیز برای 

مالازم است؟ برای این »نطور سه چیز لازم است: نخست 

ی وین رو باه 

مسلح شدن ». 

در ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ در فنلاند در شپر تامرفرس 
کفرانس بلشویکپا گرد آمد: گرچه بلشویکپا و .:شویکپا 
بطور رسمی در یک حزب سوسیال دموکرات بودند» ولی 
در حقیقت دو حزب مختله‌ی را تشکیل میدادند که مراکز 
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بحلاگانهتی اف حود داشتند. لنین‌و امتالین در این کنفرانس 
نخستین بار حضورا بایکدیکر ملاقات کردند. تا این موقع 
آنها بوسیلةٌ معاتبه و یا از طریق رفقا با یک دیگر رابط 
داشتند. 
از تصبیمات کنفرانس تامرفرس دو تصمیم, وا ال در 
اینجا قید نمود: نخست-در بارة استقرار یگانگی حزب که 
در حقیقت بدو حزب, تقسیم ‏ شده بود د د ۳ 
تحريم دومای اول که باصطلاح دومای ویته نامیده میشد . 
نظر باینکه در آنموقع در مسکو قیام مسلح دیگر آغاز 
گردیده بود بنابه مصلحت لنین کنفرانس با شتاب کار خود 
را با تمام رساند و نمایندگان بمحلهای خود عازم شدند تا 
اینکه شخصا در قیام شر کت «ورژند۱ 
ولی حکومت تزاری هم در خواب غفلت نبود. وک هم 
برای‌مدارزةٌ قطعی آماده میشد. حکومت تزاری با ژاین 
پیمان صلح بسته بدینوسیله وضع دشوار خودرا آسانتر ساخت 
و بجوم برضد کارگران و دهقانان پرداخت. دولت تزاری در ۱ 
عده‌ای از شهرستانها که قیام دهقانان آنحاها را فرا گرفته 
بود حکومت نشامی اعلام کرد. فرمانهای وحیانه‌ای صادر ‏ 
نمود که «باز داشتی نداشته باشید»» «از وشنگ . دریغ 
ذکنیده و امر داد رهیران نهضت انقلابی را باز داشت کر 
و شوراهای نمایندگان کارگرانرا متفرق سازند. ۱ 
باشویکم‌ای مسکو و شورای نمایندگان ‏ کارگران مسکو که 
از طرف آنها رهبری میشد و با توده‌های وسیع کارگران 
رابطه داشتتصميم گرفتند برمین مناسبت فورا" در متام تهیه 
و تدارک قیام مسلح بر آیند. در ۱۸(۵) ماه دسامبر ميت 
مسکو تصبیم گرفت بشورا پیشنهاد کند که اعتصاب عمومی سیاسی 


۱۳ 





اعلام بایك بلیتمظور له در خریان مبارزه این اعتصاب را 
مبدل به قیام گرد انند. از این نتصهیم حلسات توده‌ئی کار گرا 
پشتییانی عردند. شورای مسکو اراد ظبقهٌ کارگر را در نظر 
گر فته یکدل و یکجپت مصمم شد به اعتصات همکانی سیاسی 
آغاز نماید. 
برولتاریای مسکو موقعیکه قیام را آغاز نمود از خود دارای 

يك تک بود که عد؛ افراد آن تقریباً بهزار فدائی 
میرسید و بیشتر از بان زو بلعریتا بودند. افراد دسته‌های 
نظامی‌در یکرشته از فابریکهای مسکو نیز وجود داشتند. کلیتا" قیام 
کننلگان فریت دو هزاار نعر افراد فدائی داشتند. کا رگران 
در نون گرفته بودند که بیطرفی پادگانرا تأمین کنند. يك قسمت 
بادگانرا مجزا نموده آنرا پیرو خود گردانند. 

در ۷ (۲۰) دسامیر در مسکو اعتصاب سیاسی آغاز شد. 


ال دوسعه دامن این اعتصاب درءتمام کشور میسر نگردید 


ات 
در پتربورگ بقدر کافی از این اعتصاب پشتیبانی نشد و این 
کار از مات ار مات قامنانی فام ررامست مرد:"راه 
آهن نیکلایفسکایا (حالیه اکتیابرسکایا) در دست حکومت تزاری 
گنل رفت و ام در ان "راه قطع نمیشد و حکومت تزاری 
میتوانست برای سرکوبی قیام از پتربورگ بمسکو هنگمای گارد 
را گسیل دارد. 

در خود مسکو پادگان مردد بود. کا رگران تا اندازه‌ای 
بامید پشتیبانی پادگان شروع بقیام کردند. ولی انقلابیون فرصت 
را از دست دادند و حکومت تزاری قوانست اغتشاش یادگان 
را بخواباند. 

دزن ٩۱‏ س دسامیر در مسکو نخستین سنگربندی ها یدید 
آمد. دیری نگذشت که کوچا‌ها و خیابانهای مسکو از سنگربندی 
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پوشیده شد. حکومت تزاری توپخانه بکار برد سیاهیافی گرو 
آورد که از نیروهای قیام کنندگان چندین برابر فزونی داشتنر. 
در طی ٩‏ روز جندین هزار نغفر کارگر مسلح قپرمانانه مبارزم 
کردند. تزاریسم تنها پس از آنکه از یتر‌بورگ. تور و ۶۱ 
سرزمین باختری کشور هنگپائی گسیل داشت توانست یام را 
خاموش سازد. دستگاهبهای رهبری قیام درذب فردای جنگ 
قسمتی توقیف گردیدند و قسمت دیگرشان را از قیام مجزا 
ساخته بودند. کمیتةٌ بلشویکا در مسکو باز داشت شد. قیام 
مسلح تبدیل بقیامم‌ای برزنمای متفرق و جداگانه گرهید و۳ 
که ان مر کنر رهیری کنیل محروم شده بودند و نقشه مبارزة 
مشترکی برای تمام شهر نداشتند بطور کلی بدفاع اکتفا مینمودزد. 
چنانکه بعدها لنین قید کرد این مراتب سرمنشاء ضعف _ قیام 
مسکو و یکی از حلل سکنست ان بود. 

در سکو قيامیکه در کراسنایا پرسنیا شده بود بویوه 
حنبةً سخت و شدیدی داشت. کراسنایا پرستیا دز عمده قیام و 
مر‌کن آن بود. در ایتجا بم‌ترین افراد دسته‌های فدائی که تحت 
رهبرای 9 بودند تمرکز یافته بودند ولی کرسذایا پرستیا 
با آهن و آتش منیدم و غرق در خون شد و آتش سوزیائیکه 
بوسیلهً تویخانه مشتعل گردیده بود زبانه میکشید. قیام مسکو 
سر کوب شد. 

قیام تنها در مسکو روی نداد. قیامهای انقلابی یکرشته از 
شم‌رها و نواحی دیگر را هم فرا گرفت. قیامم‌ای مسلح در 
کراسنا یارسك» موتوویلیخ (یرم)» نووروسیسك. سرمووء سواستویل 
و کرونشتاد هم بوقوع پیوست. 

ملل ستمدیدة روسیه نیز برای مبارزء مسلح قیام 39 
تقریبا هب گرجستان را قیام فرا گرفته بود. قیام بزرگی در 
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اوکرائین در دنیاس: کورلوفکء» آلکساند روفسك ‏ لو گانسك 
(وروشیلو فگراد) روی داد. در لتونی مبارزه جنبهٌ سرسختی 
بخود گرفت. در ونلاند کارگران از خود گارد سرخی تشکیل 
داده قیأمی در با ثمو دند. 

ول همه این قیاما نیز مانند قیام مسکو از طرف تزاریسم 
باشقاوت و حشیانه‌ای فرونشانده شد: 

منشویکما و بلشویکم برای قیام مسلح دسامبر ارزشهای 
متفاوتی قائل شدند. 

پلخانوف منمويك پس از قیام مسلح حزب را سرزاش 
کرده گفته بود که: «دست بسللاح زدن لازم ىو د». منشویکنا 
دلیل می آوردند که قیام کار غیر لازام و مضری میباشد و در 
انقلاب بی قیام :هم امر میگذ رد و کامیابی را نه بوسیلهً قیام 
مسلح بلکه بوسایل مات آمین مبارزه نیز ممکن است 
رد ست آورد. 

بلشویکا این نظر را مانثد نطر خائنانه رسوا میکردند و بر 
آن بودند که تجربةٌ قیام مسلح مسکو جز تأیید امکان مبارزه 
موفقیت بخش مسلح طبقهٌ کارگر چیز دیگری نیست. لنین در 
جنین حواب داد: 

«بر عکس» از اینم قطعی تر و حدی ترو با قصد تعرض 

ای دست بسلاح زد» لازم بود بتوده‌ها فرمانده شود 

که ند اعتصاب آرام غیر ممکن است و مبارزة ی 

باکانه و بیرحمانة مسلحانه حروری است» (لنین حلد دهم 

ص ۵۸۰ چاپ روسی). 

قیام دسامیر تا ۱۹۰۵ بلندترین لا اوج انقلاب بود. 


در ماه دسامی ات مسله دراار قیام را دچار شکست نمود. 
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پس از شکست قیام ماه دسامیر» عقب نشینی انقلاب آهسته 1 
آغاز گردید. ارتقاء انقلاب بتدریح مبدل به انحطاط آن یا 

حکو مت تزار شتابزده کوشش میکرد از این شکست استفا 
نماید با اینکه ضربه نپائی خود را بانقلاب وارد آورد. دژخیمان . 
زندانبانان تزار فعالیت خونین خود را توسعه دادند. دسته 
اعزامی مجازات در لمرستان. لتونی» استونی» ماوراء تفقاز, 
با تمام فوا تدت عمل شاد متادی۱ 


سیبر: 


اما انقلاب هنوز خفه نشده بود. کارگران و دمقانان انقلا, 
رزم کنات اهسته آهسته عقب نشینی مینمو دند و قشرهای نوینی 
از کاز کزات, وازد؛ عر یهار وه ميشدند. در اعتصابات سال 19,۰ 
بیش از يك ملیون و در سال ۷ -۷۰۰ مزان ۵ ۳۳ 
ش وکا نمود. جنبش دمقانان در نیمه اول سال ۲ رد ۳ 
از دهستانای وا مان تزاری را فرا گرفته بود و در نیم دوم 
اسال هم يك رنحم همه دهستانا را فرا گرفت. در ارتش و 
نیروی دریائی اغتشاشات ادامه داشت. 

حکومت تزاری در مبارزء خود با انقلاب تنها به فشار 
اکتفا نمیکرد. وی در سايهٌ فشار موفقیتمای اولیه ایرا بدست آورده 
تصمیم گرفت از طریق احضار دومای «مقتنةه تاژه 


ضببت نوی 
بانتلات 


وارد آورد. حکومت تزاری امیدوار بود که با انعتاه 
اين دوما دمقانانرا از انقلاب حدا سازد تا بدینوسیله انقلاب 
دا اتببیبدن ورد ادر ماه (ساصی سا ۵ حکومت تزاری 
قانونی صادر کرد که دومای «مقننه تازه‌ای بر خلاف دومای 
اوق مثورتی» بولیکین که بوسیلاً تحریم بلشویکهها از میان 
برداشته شده بود احضار گردد. قانون انتخابات تزاری طبعا يك قانون 
ضد. دمو کراسی بود. انتخایات.عمومی, نبوق« بیش او 


نیمی از 
امالی مثلا زنان و زیادتر از ,دوا ملیون نغن»کاراگی از و ۱ 
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محروم بودند. انتخابات مساوی نبود. انتخاب کنندگان به 4 زمره 
(یا بطوریکه در آنزمان مینامیدند کوری) یعنی به زمره زمین داران 
(ملاکین) و زمره شمریان (بورژوازی) و زمره‌های دمقانی و 
کار گری "تقسیم شده بودند. انتخابات مستقیم نبود بلکه چندین 
درحه‌ثی بو د. اتتخابات در حقیقت با را مخفی هم نبود. قانون 
اتتخابات برتری و تغوق مشتی ملاکین و سرمایه‌داران را بر ملیونها 
کار گر و دهتان در دوما تامین متکرد 

۰دزار میخواست بوسیله این دوما توده‌ها را از انقلاب روی 
گردان سارد. قسمت مم دهقانان در آنزمان هنوز باور داشتند 
که میتوان زمین را بتوسط دوما وت یات را منشویکما و اس‌ارها 
کارگران و دهتانانرا فریب داده میگفتند که کویا بدون قیام 
و انقلاب هم ممکن است رژیم مطلوب ملت را بدست آورد. 
باشویکما در مبارزه با فریباندن ملت طبق تصمیمیکه در کنفرانس 
تامررفرس گرفته شده بود تاکتيك تحریم دومای اول دولتی را 
اعلام تمو ده و از بیش بردند. 

کارگران برضد تزاریسم مبارزه کرده و ضمنا یگانگی قوای 
حزب و اتحاد حزب پرولتاریا را می طلمیدند. بلشویکا که به 
تصمیم مشم‌ور کنفرانس تامرفرس دایر به وحدت متکی بودند 
از این دقاضای کارگران پشتیبانی کرده به منشویکرا پیشنراد 
کردند کنگرة متحدء حزب منعقد گردد. زیر فشار توده‌های 
کاررگران منشویکا مجبور شدند به متحد شدن تن در دهند. 

لنین طرفدار اتحاد بود ولی طرفدار چنان اتحادی بود که 
در آن اختلافانیکه در مسائل انقلاب در میان ات ماست مالی 
و سازش کاران (بوگدانوف» کراسین و دیگران) که سعی 
داشخد مدلل سازند در میان بلشویکا و منشویکا اختلافات 
حجالتی موجود نیست ضرر فراوانی بحزب وارد آوردند. لنین برضد 
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سازذ‌کاران پیکار نموده می طلبید که بلشویکما در کنگره بازمی 
مرامی خویش حضور یابند تا اینکه بر کارگران واضح گردد عر 
بلشویکپا چه گونه روشی را در پیش گرفه اند و ۳ 
چگونه اساسی صورت وقوع مییابد. بلشویکا زمينهً مرامی خود 
را طرح کرده و در معرض مذاکرة اعضای حزب قرار دادند. 
در ماه آوریل سال ۱۹۰۰ در استکملم (سوئد) کنگرة چپار 

حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه که کنعره متا ۳ 
که بود گرد آمد..در کنگره 1۱۱ ثفر فایتاه بار ۲ قطعی شر کت 
نمودند که از ۵۷ سازمان محلی حزب به نمایندگی آمده بودند. 
بغیر از این در کنگره نمایندگان احزاب ملی سوسیال دم و کرات 
هم بودند: ۲ نفر از بوند» ۳ نفر از خزب سوئیال د ۳ 
لهستان و ۳ نفر هم از سازمان سوسیال دموکرات لتونی. 
بر اثر اینکه سازمانمای بلشویکی در موقع ماه دسامر ۳ 

پس از آن تارومار شده بود همهٌ آنها نتوانستند نماینده بفرستزر 
از اين گذشته» در «روزهای آزادی» سال ۵ منشویکم | عده زیادی 
از روشفعران خرده بورژوازی را به صغوف خود پذیرفته بومنر 
که اینان با مارکسیسم انقلابی هیچگونه وجه مشترکی نداشتند. 
کافیست خاطرنشان شود که منشویکم‌ای تفلیس (و حال آنکه در 
تعلیس کارگران صنعتی کم بودند) بکنگره آن اندارء ۳۳۱ 
فرستادند که بزرگترین سازمان پرولتاری یعنی سازمان پتربور ۳ 
فرستاده بود. بنابراین در کنگرةه استکلم اکتر وت ناجیزی در هر 
صورت برای منشویکما حاصل شده بود. 
بمناسپت این ترکیب کنگره» جنبهٌ منصویکی د. ‏ ۳ 
کنگره راجع به یکرشته از مسائل نمودار شد. 5 
در این کنگره تنها اتحاد ظامری روی داد ول اصولا: 


۱ 


پلشویکها و منشویکها نظریات و سازمانهای مستقل خود شان را 
نگاه داشتند. 

عمده ترین مسائل که در کنگرة چپارم مورد مذاکرء قرار 
گرفت عبارت بود از: مسئله ارضی. چگونگی موقعیت فعلی و 
وظایف طبقاتی پرولتاریاء رفتار نسبت بدومای دولتی و مسائل 
تشکیلاتی . 

باوجود اینکه منشویکما در این کنگره اکثریت داشتند بمنظور 
اینکه کارگرانرا از خود دلسرد نکنند ناگزیر شدند نخستین ماد 
آئین نامه را در بارث عضویت حزب از روی فرمول لنین 
بیذ برند. 

در مسلله ارضی لنین از ملی کردن زمین دفاع میکرد. 
لثین بر آن بود که تنپا در ضمن غلبهٌ انقلاب و فقط پس از 
سرنگون شدن "تزاریسم ملی کردن زمین امکان پذیراست. در 
ایقصورت ملی شدن زمین رسیدن پرولتاریا را باهمراهی تریدستان 
روستا به انقلاب سوسیالیستی آسانتر میساخت. ملی کردن زمین 
ایجاب مینمود که تمام اراضی ملاکین بلاعوض بنفع دهقانان ضبط 
(مصادره) شود. برنامة باس کی در موضوع ارضیء دهقانان را 
بانقلاب برضد تزار و ملاکین دعوت مینمود. 

منشویکها روش دیگری در پیش گرفته بودند. آنها از این 
برنامه دفاع میکردند که اراضی از, آن شهرداری محل باشد 
(مونی‌سی‌بالیز اسیون). مطابق این برنامه زمینهای ملاکین نه فقط در 
اختیار حامعهً دمقانان قرار نمی گرفت بلکه این حامعه حتی حق استفاده 
از آن را نیز فاقد میگردید. این زمینپا در اختیار انجمنهای 
شپرداری (یعنی ادارات مختار محلی یا زمستوها) میافتاد. 
دهقانان میبایستی هر کدام بنابقوی خود این زمینها را اجازه 


۱۱ 






برنامهٌ منشویکی داثر به مونیسیپالیزاسیون اراضی برنامه‌ای 


سازشکارانه و به همین سبب برای انقلاب مضر بود. ار 


برنامه نمیتوانست دهقانانرا برای مبارزة انقلابی بسیح کنر و 
نظر گرفته بود عه عاملا مالکیت اربابی را از ۳ 
مقصد برنامهً منشویکپا این بود که عاقبت انقلاب نیمه کارء 
بماند. منشویکها نم‌یخواستند دهقانانرا برای انقلاب برانگیزند. 

کنگره با اکثریت آرا؛ پرنامة منشویکی را قبول کرد. 

منشویکما بویژه موقع مذاکرة قطعنامه داثر به چگونگی 
موقعیت فعلی و در بارة دومای دولتی» با طن ضد پرولتاری 
اوپورتونیستی خود را ظاهر ساختند. مارتینف منشويك آشکارا 
برضد سلطٌ پرولتاریا در انقلاب بر خاست. رفیق استالین به 
منشویکها پاسخ گفته و مسلله را بطور قطعی مطرح کرد: 

دیا سلطهٌ پرولتاریا یا سلطٌ بورژوازی دموکراسی - این 

است چگونگی مسثله ایکه در برابر حزب قرار گرفته» اختلاق 

نظر ما برسر همین است». 

راجع به مسلئلهٌ دومای دولتی منشویکا آنرا در قطعناما 
خود بعنوان بمترین وسیله برای حل مسائل انقلاب» برای آزادی 
ملت از دست تزاریسم می ستودند. بلشویکم| بر عکس دوما را 
بمنزلهٌ زائده عاجز تزاریسم. پرده‌ای که فساد تزاریسم را میبوشاند, 


مینگربستند» برده‌ثی که تزاریسم همینکه ۳ اسباب رحمت خود 


تافت فرر مکی افکفه: 
در کمیتهٌ مرکزی منتخبه از کنگره چمهارم سه نفر بلشويك 
و ۳ تفر متتویف داخل شدند. "اذاره روت ناشر افکار 
کمیتهٌ مرکزی تنپا از منشويك‌ها تشکیل شد. 
واضح نود که مبارزه داخلی حزبی آدائا ۳۳۳ 
مبارزه بین بلشویکما و منشویکما پس از کذگره چهارم ب 
۱۲ 


رح 





برری نوی شدت یافت. در سازمانهای محلی که طاهرا متجد 
شده بودند اغلب در بارة کنگره دو نفر گذارش میداد: يك نقر از 
طرف بلشویکا و يك نقر هم از حانب منشویکا, در نتيحهٌ مذاکره 
در اطراف دو خط مشی» در بیشتر موارد اکثریت اعضای سازمان 
ره ۰ 0 می بیوستند. 

ری ( بیش از بیش حقانیت بلشویکما را ثابت میئمو د. 
کمیتٌ مرکزی ۳ که در کنکره حمارم انتخاب شده بود 
بیش از پیش اپورتونیسم و عدم قابلیت کامل خود را برای 
رهبری مبارزة انقلابی توده‌ها بروز میداد. در تابستان و پائیز 
سالک ۱ ۱۳۵ مبارزة انقلابی توده‌ها از نو قوت گر فت ۰ در کرو نشتاد 
و در سوه آبور لك نا ویان قیام رد ند. ممارزة دهقانان درد 
ملا کین شدت یافت. اما کميتةً م رکزی منشویکی شعا رهای 
ایور تو نیستی میداد که توده ها از این شعار ها د بیروی تک یل 


۳ پرا کنده کردن دومای اول دولنی , انعقاد دو مای 
دوم دولتی. کنگرة بسست حزب . پراکنده کردن 
دوما ی دوم دولتی. ال عدات نعستن انقلات 


رتست 


نظر باینکه دومای اول دولتی بقدر کفایت مطیع نبود حکومت 
تزاری در تابستان سال ۱۹۰۲ آنرا متفرق ساخت. حکومت تزاری 
برضد ملت فشار را باز هم شدیدتر نود و در قبام کشور 
عبلیات خانمانسوز دسته‌های اعزامی مجازات را توسعه داده 
و تصمیم خود را در بارث احضار دومای دوم دی تلا انب 
نزدیکی اعلام داشت. حکومت تزاری آشکارا بر گستاخی خود 


۱ 

















میم افزود و حون دید که انقلاب رو بضعف می _ دض 
ات درس و واهمه‌ای فلاعخت. ۱ 

بلشویکا میبایستی ملله در کت با بر یم دومای دوم راد ۳ 
بلشویکپا وقتی در بارة تحریم سخن میراندند معمولا منظور 


بلشویکما تحریم موّثر را بمنزلهٌ آن وسیلة انقلابی می نگریستزر 
که ملت را از نیت تزار که میخواست وی را او راه انقلایر 
براه «مشرو طه تزاری در آورد بر حذر نگاه میدار د و نیز ۸۱ 
تحریم را بمنزلهٌ وسیلهٌ خنفی نمودن چنین نیتی و تدارل جوم 
تاه ملت برضد تزاریسم میدانستند. ۱ 
تجربهٌ تحریم دومای بولیکینی نشان داد که تحریم «یکان 
تاکتيك درستی بود که حوادث آنرا تماما تأیید کرده. (لز. 
جلد دهم ص ۲۷ چاپ روسی). این تحبیم ز ۳۲ 
موفقیت بخش یود که مردم را نه تنها از خطر ال ۳ 
تزاری بر حذر نود بلکه دوما را پیش از ولا 
ساخت. کامیابی تحريم برای آن بود که در موقع صعود ۳ 
افزون انقلاب بموقع اجراء گذاشته شد نه در موقع تئزل انقلان 
و تکيهةٌ آن برمین صعود بود. چونکه دوما را تنپا در ۳ 
صعود انقلاب ممکن بود عقیم ساخت. 
تحریم دومای ویته یعنی دومای اول پس از شکست قیام رال 
دسامبر بموقع اجراء گذاشته شد موقعیکه تزار غالب شده بود یعز. 
موقعیکه ممکن بود تصور کرد که انقلاب رو بتئزل نهاده است 
لنین مینویسد «ولی این موضوع بخودی خود روشن 

است که اين پیروزی را (یعنی پیروزی تزاری را ۳۰ 
تحربریه) مهنوز نمیشد در آنوقت پیروزی قطعی داز 

قمام ماه دسامبر سال ۱۹۰۵ بشکل یکرشته قیامهای ‏ 


۱ 


و اعتصابات جزئی و متفرق در تابستان سال ۱۹۰۱ ادامه 
داشت. شعار تحریم دومای ویته» شعار مبارزه در راه تمرکز و 
تعمیم این قیامپا بود» (لنین جلد ۱۳ ص ۲۰ چاپ روسی). 
تحریم دومای ویته هر چند دوما را خیلی از اعتبار انداخت 
و اطمینلین قسمتی از اهالی را نسبت به دوما سست نمود باوجود 
این نتوانست دوما را عقیم سازد زیرا این تحریم چنانکه اکنون 
واضح گردید در شرایط تنزل و انحطاط انقلاب عبلی شده بود. 
از این ی زاو دز مالك ۱9 نواعت ,بخش 





نعد. لنین در رسالهً مشپور خود بنام مرض بچگانه مچپ روی» 
در کمونیسم» در این خصوص چنین: دوشته بود: 
«نحردم بلشویکی «پارلمان» در سال ۱۹۰۵ پرولتاریای 

انقلابی رااز آزمایش سیاسی فوق العاده گرانبپائی بهره‌مند 
ساخت و ثابت نمود که در موقع توام نمودن اشکال علنی و 
غیر علنی» اشکال پارلمانی و غیر پارامانی مبارزه» گاهی 
مفید وحتی ضروری است که از شکلرای پارلمانی دست 
کشنیده شود ... تحریم «دوما» از طرف بلشویکپها در سال 
دیگر خطائی بود ولی خطای کوچکی که به آنسای 
قابل اصلاح بود... آنچه که مربوط به افراد و ۱ ثخاص 
لو ار نورد ساست و احزلاب. نیز (با تغیبرات لازمه) 
قابل تطبیق میباشد. عاقل آنکس تیست که اشتباه نه‌یکند» 
چنین اشخاصی زیستند و نمیتوانند هم باشند. عاقل کسیست 
که اشتباهاتش جندان ممم یست و آنیپارا به آسانی 
زود میتواند اصلاح نماید» (لنین جلد ۲۵ ص ۱۸۲۳-۱۸۲ 
چاپ روسی). 
و اما در بارة دومای دوم در لنین بر آن بود که نظر 

به. آخیتر اوضاع و انحطاط انقلاب, بلشویکپا «باید ملاٌ تحریم 
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دومای دول را مورد تحدید نظر قرار دهد» (لعین. 
ص ۲۲ 0 ۳ 













ءیگردد» (همان کتاب ص -)۲٩‏ ۱ 
از همه اینپا چنین بر میامد که نه تنها در موقع پیشرفت 
انقلاب باید توانست بطور ؛ قطعی تعرض کرد و ۳ 
صفوف این تعرض بود بلکه همچنین وقتیکه دیگر پیشرفت 
نیست منظم عقب نشینی کرد و در این عقب نشینی آخری 
بود» بنابه اقتضای شرایط و تغییر اوضاع باید تغییر تاکتيك 
داد» نه با پریشانی و پراکندگی, بلکه نطور مشک ۳۳۲ 
بدون سراسییگی باید عقب نشینی اختیار نمود و بمنطور ها 
کادرها از زیر ضربت دشء‌ن» باید از کمترین امکان استفاده 
کرد و بتجدید آرایش و جع آوری قوا میادرث ورزر ۳ 
قعرض نو بسوی دشمن تیه و تدارك دید. 
بلشویکما تصمیم گرفتند در انتخابات دومای دوم ش رکت . 
تمایتد. 
دی رفتن بلشویکا به دوما یرای ۵۳ نبود که در آنجا 
با کادنم ۱ همبدست شده و در پیک ر دوما دکارهای «قانونگذ ارء 
سرگرم شوند» چنانکه منشویکما همینظور رفتار میکردند» با 
بلشویکما برای آن رهتند که از دوما بعنوان کرسی خطایه ؛ 
منافع انقلاب استفاده نمایند. ۱ ۹ 
بر عکسوی» کوج مرکزی منشویکی بدوما مانند آن مهو 
قانونگذ اری که میتواند حکومت تزاری را لجام زند نگر 


۱1 


و دعوت میکرتر که یا ادتبا سازش انتخا باتی بشود و از 
آنسا در دوما پشتیبانی بعمل آید. 

اکثریت سازمانهای حزبی برضد سیاست میت مرکزی 
منشویکی بر خاست. 

بلشویکا انعقاد کنر حدید حزب را خواستار شدند. 

در ماه مه سال ۱9۰۷"در لندن کنگرة پنجم حزب منعقد 
در ابنوفت حزب کازگز سوسیال" دموکرات اروسیه (با 
سازمانای سوسیال دموکرات ملی) تا ۱۵۰ هزاز انفر عضو 
داشت. در کنگره رویم‌مرفته ۳۳ نفر نماینده حضور برم رساند. 
بلشویکرا ۱۰۵ و منشویکا ٩۷‏ نفر بودند. سایر نمایندگان از 
طرف سازمانهای سوسیال دموکرات غلی یعتی سوسیال دموگزاتهای 
لهستانی» و بویت نودند که در اکنگره پیشین به اجرب 
سوسیال دموکرات کازگری روسیه قبول شده بودند. 

ترتسکی سعی داشت گروه مرکزی حداگانه‌ای یعنی گروه 
4 منشویکی دود ,را" دز کنگره روی کار آورد ولی هیچکس 
و تیروف نگرقد: ۰ 

نظر بایکه بلشویکپا: لپستانیبپانو لتونی ها را دنبال خود 
مییردند» اکثریت پایداری در کنگره داشتند. 

در کنگره معلا رفتار با احزاب بورژوازی یکی از 
وال اساسی مبارزه بود. در اطراف این مسثله در همان 
کنگرث دوم بین بلشویکرا و موی مبارزه وحود داشت. 
کنگره همه احزاب غیر پرولتاری یهعنی چورنی سوتنیهاء اکتیابریستراء 
کاد:پا و اس ار ها را مورد قضاوت بلشویکی قرار داده و تاکتيك 
اسوکی را نت به این اخزاب" افاده کرد: 

کگره» سیاست بلشویکا را تصویب نموده و تصمیم گرفت 
هم برضد احزاب چرنی سوتنیا یعنی «اتحادیهٌ ملت روس" و 


10 ۱۷ 


سلطنت طلبان و شورای اشرافیان متحد و هم برضد ۳ 
۷ اتبر» (اکتیابریستها) و حزپ بازرکانی و سنا ۳ 
«تجدد آرامش طلبانه» بی امان مبارزه شود. همه این احزاب 
آشکارا احزاب ضد انقلابی بودند. 

اما راجع به بورژوازی لیبرال یعتی حزب کادتها کنگره مقرر 
نمود برضد آن مبارزه آشتی ناپذیری بشود تا رده از ۳۳ 
کار آنپا پرافتد. کنگره دستور داد که اعمال ریاکارانه حزر. 
کادت و «دموکراتیسم» قلابی آت اهشا بردد حله تشبقات 
بورژوازی لیبرال که میخواهد بر رس جنبش دمقانان قرار 
گیرد مبارزه شود. 

نسبت ‏ به احزاب باصطلاح : ناودنیک یا احزاب مار 
(سوسیالیستای ملی» گروه کار و اس ارها) کنگره توصیه نموو 
تشبثات آنها که میخواهند خود را بلباس سوسیالیستها جر ار 
افشا شود. در عین حال کنگره توصیه نمود که با این احزاب 
برای هجوم مشترل و آنی برضد تزاریسم و بورژوازی کادت, 
سازش های حداگانه‌ای بشود زیرا در آنزمان این احزایه 
احزاب دموکراسی و مطبر منافع." خرده ,, بورژران ۳۳ 
روستا بود د. ۳ 

حتی پیش از کنگره منشویکما پیشنهاد میکردند که باصطلاح 
يك «کنگرة کارگری» انعقاد گردد. نقشه منشویکها عبارت از آن 
بود که آن حنان کنگره‌ای انعقاد یابد که در آنء هم ۰۰ ۱۱۳ 
دمو کراتما» هم اس ارها و هم آنارشیستها شرکت داشته باشند. 
معلوم نیست این کنگره «کا ررگری» مات چه حزبی تشکیل. 
دهدب يف نوع «حزب غی حزبی» و یا جزب دوسیع. ۳ 
خرده بورژوازی بدون برنامه. لنین اين زیان بخشترین مساعی 
منشویکم| را که میخواستند حزپ موسیال,دموکرات ۳ 


۱۸ 





ال ان رده و دسته پیشرو طیقه ۲ کارگ را درز توّد؛؟ خرده 
بورژوازی حل کنند افعا کرد. کنگره شعار «کنگرة کا رگری» 
اس زگ | را سخت مورد سرزنش قرار داد. 

مسثلءٌ اتحادیه‌های کارگران در کارهای کنگره جای مخصوصی 
وا گرفته بود. منشویکا از «بیطرفی» اتحادیه‌ها دفاع میکردند. 
یعنی آنپا با نقش رهبری حزب در اتحادیه‌ها مخالف بودند. کنگره 
پیشراد مد و۳ را رد کرد و در بارٌ اتحادیه‌های کرگران 
عنام بلهویکی اتخاذ نبود. در این قطعنامه خاطر نشان شده 
بود عه حزب باید از لحاظ اید ولوژی و سیاسی رهبری اتحادیه‌های 
کار گران را بدست آورد. 

معنی کنگره پنجم پیروزی ابزرگ* بلشویکها آدر ‏ چنیش 
تری نود.. ولی بلشویکها - مغرور نشدند» بخواب غفلت 
فرو نرفتند. چیزیکه لئین به آنها" میاموخت ایشها نبود. 
بلشویک | میدانستغد که مبارزه برضد منشویکپا هنوز در پیش 
است: 

رفی» استالیو در مقالهٌ خود بنام «یادداشتهای يك نماینده» 
که در سال ۱۹۰۷ از حاپ در آمده نتایج کنگره را اینطور 
مورد قضاوت قرار داده بود: 

نکن کزان یقتوو همه رروتبیه «در 

را یلا۵ روتلبه» زیر برجم سوسیا 

دهو ورا طق انقلایی- این است معنی کنگرة لندن» اینست 

خصلت عبومی آن». 

رفیق استالین در این مقاله اطلاعاتی در بارٌ ت ر کیب هت 
کنگره داد معلوم گردید که نمایند ی بلشويك غالبا از طرف نواحی 
بزرگ صنعتی (پتربورگ » مسکوء اورال» ایوانووزنسنسك و غیره) 
بکنگره فرستاده شده بودند. اما منشویکم| از نواحی صنعتی 


۱ 



















و همچنین از يك عده نواحی صرفاً کشاور زی بکنگره 
دو دند. 
رفیق استالین کارهای کنگر ه را تراز ۲ 

نمو ده حنین خاطر نشان میسازد: «واضح اسب که یا 
تواحی مبباشد که در آنحا تضادهای طبقا مخصوصاً 


ج دی روشن . 


7 هبار ۶ طبقاتی شلید است. بلخو یسم عبارت از تا ۳ 
را ما حقیقی است. از طرف دیگی این نیز بپبات ۳ 
واضح است عه تاتف منشویکها بطور عمده تا 6 7 ۳ 
پیشه‌ور و دهقانان نیم پرولتر و تاكتيك آن خوا 


حی میباشد 
که در آنجاها تضادهای طبقاتی چندان ۱ 


بارز. تست 
و میارزة طبقاتی روپوشی شده است. منشویسم عبارت از " 
تاکتيك عناصر نیم بورژوازی پرولتاریا میباشد. ار قام چنین ‏ 
کات ی ند (صورت مجلمسم‌ای کنگره پنجم حزب 
سوسیال دمو کرات کار گری روسیه ص ۱۲-۱۱ سال ۱٩۳۵‏ 
چاپ روسی). ۰ 
تزار که دومای اول رامتفرق ساخت در خیال این بود که 
دومای دومی که مطیع تر باشد ایجاد کند. ۳ دومای دوم هم 
موافق میل او در نیامد. از اینرو تزار تصمیم گرفت این دوما " 
را هم متفرق) شاد و پا.قانون انتخایات ,فا مداعر تری دومای. 
سوم را متعقد کند-در این امید که درباق بر ۱۳۳ 
خواهد بود. 


بزودی یس از کنگره پنجم» حکومت تزاری باصطلاح کودتای 
سوم ژوئن. دا انجام, داد ,یعنی,(در ۳ ووئن سال ۱۱ 
دومای دوم دولتی را متفرق. نمود. فراکسیون سوسیال دمو 


۱۵۰ 


دوم که دارای 1۵ نماینده بود بازداشت شد و به سیبری تبعید 
گردید. قانون حدید انتخابات اعلام گشت. حقوق کارگران و 
دهقانان باز هم بیشتر پایمال شده بود. حکومت تزار به تعرض 
خود ادامه میداد 
استولیبین وزیر تزار قصاص خونین خود را برضد کارگران 

و دمقانان بسط و توسعه میداد. مهزاران کارگر و دهقان انقلابی 
از طرف دسته‌های اعزامی مجازات» تیرباران و بدار آویخته 
شدند. در زندانهای تزاری انقلابیون را عذاب و شکنجه 
لا اما ی با رگری و در «موحلا اول «بلعوبکبا بويقة 
ورد نعقب سخت واقع:«میگردیدند. مأموژین .۲گاهی, تزار 
در حستجوی لین بودند که در فنلاند بطور مخنی زندگی 
میکزد. آنما میخواستند کار پیشوای انقلاب را یکسره کنند. 
تا شرت دراوانی برای لنین میسر ,رشد دو ماه آدسامیز سال 
۷ از نو به خارجه مماجرت کند. 

سالهای تیره و تار ارتجاع استوایپینی آغاز شد. 

بدینطریق نخستین انقلاب روس با شکست پیایان رسید. 

علل زیرین به این شکست یاری کرد: 

۰۱ هئوز در انقلاب برضد تزاریسم اتحاد محکم کارگران 

و دهقانان وحود نداشت. دهقانان بمبارزه برضد مل کین در خاسته 
و با کا رگران متفق شده برضد ملاکین اقدام میکردند ولی هنوز 
نمی فم‌میدند که بدون سرنگون کردن تزار» سرنگون ساختن ملاکین 
غیر ممکن است. نپا بی نمیبردند که تزار با ملاکین همدست است 
و قشت مهم دهقانان به تزار هنوز اعتماد داشته و به دومای دولتی 
تزاری امیدوار بودند. از اینرو بسیاری از دهقانان نمء‌یخواستند 
برای سرنگون کردن تزاریسم با کارگران متفق شوند. دمهقانان 
قصتو به حزب سازشکار اس ارها اعتماد داشتند تا به انقلابیون 


۱۵۱ 


فقیقی یعنی به بلشویکما. از ایذرو مبارزة دهقانان برضد 
بطور کافی متشکل نود لنین جنین خاطر نان میسازد: 
و دهعانان بطور خیلی پراکنده و غیر متشکل و ۱ 

تعرض غیر کافی عمل یکردند و ۳ از علل اساسی 
تست انقلاب همین است» (لنین حلد ۱٩۹‏ کن ۲۳۵۶ حاپ 
روسی). ۱ 

۲ قسمت ممم دهقانان مایل نبود که برای سرنگون ساختن 

























تزاریسم با کارگران همدستی کند و اين مسثله در رفتار سربازان 
که بیشتر عبارت از فرزندان دمقانان بودند که بجامهً سربازی 


در آمده بودند تاثیر بخشید. در بعضی از قسمتم‌ای ارتش تزار 
اغتشاش و قیامائی بوقوع میبوست ایکن اکثریت سربازان منوز 
به دزار: کم میکردند تا اعتصاب و قیام کار گرانرا سرنگون سازد. 
۲ ار توبات هم بقدر کفایت یکدل و یکجت عمل نمیکردند. 
دسته‌های پیشرو طبعةً کار گر در سال ۱۹۰۵ اقدام بمبارزه قهرمانانة 
انقلابی نمودند و اما قدرهای عقب مانده- کار گران شهرستانم‌ائی ‏ 
که کمتر از حاهای دیگر دارای صنعت بود و کار گرانیکه در 
دهات زندگی میکردند - آهسته‌تر بحرکت " در میامدند. شرکت 
آنها در مبارزة" انقلابی بویژه در سال ۱۰۰ فوت ۳ 
ولی در اینبوقع قسمت پیش آهنگ طبعهً کار گر دیگر باندازه 
کافی ضعیف شده بود. ۱ 
طبقهٌ کار گر #روی پیشرو و اساسی انقلاب بود لیکن در 
صفوف حزب طبقهً کار گر بقدر لزوم یکانگی و پیوستگی وخود نداشت؛ 
حزب کارگر سونیال دموکرات روسیه یعنی حزب طبقكٌ کارگر 
بذو گروه : بلشویکها و منشویکها مجزا گردیده بود؛ بلشویکا ‏ 
راه عقنه داز یی را دز الستی» کرهد بودند و کارگرانرا 
به سرنگون ساختن تزاریسم دعوت می نمودند. منشویکما بوسیله 


۱۵۲ 


تاکتيك سازشکارانه خود در کار انقلاب مانع می تراشيدند» 
وت مر کاگرانرا سر در گم مبکردنکه در میان طبقه کار,گن 
شکاف وارد می آوردند. از اینرو کارگران در انقلاب همه وقت 
يك حمت دست ععملیات نمی زدند و طبقهٌ کار گر هنوز با نداشتن 
وحدت در صفوف خود نمیتوانست پیشوای حقیقی انقلاب گردد. 

۵ امیریالیستهای ارویای باختری برای خواباندن انقلاب 
۵ سسلطت مستبده تزار یاری کردند. سرمایه‌داران خارجی 
میدر سید تد مادا سرمایه‌هائی که در روسیه بکار انداخته, اند 
و در آمدهای کت ان ان زدستتان ,یرود عتر از اب گم 
داشتند که اگر انقلاب روس پیروزمند گردد کارگران کشورهای 
دگرهم برای انقلاب سر بلند کنند. از اینرو امیریالیستم‌ای اروپای 
باختری بتزار دژخیم کف کردند. بانکداران فرانسه برای 
س زکوبی انقلاب وام زیادی بتزار دادند. قیصر آلمان بمنطور 

ءِآِ۶ ۳ 9 ت ۰ ۳ ۰ ۰۰ 
مداخله جنگی و یاری بتزار روس ار تشی م رکب از هزاران نقر 
تیه و آماده نگاه داشته بو د. 

3. انعقاد قرار داد صلح با ژاین در ماه سیتامیر سل 
۵ کمك مممی بتزار نمود. شکست خوردن در جنگ و روز 
افزون حدن هت انعلاب تزار وا ناگزیر ساخت که در امضای 
قرار داد. مات کار مغلو بیت در حنگ» تزاریسم راسست و 
تاتوان کرده بود. انعقاد صلح وضع دنا را مستحکم ساحت. 


خلاصه 


نخستین انقلاب روس در حریان رشد کشورما عبارت از 
‌‌ ۰ 3 ۶ ۰ 
بأک مرحله تاریخی تام و دمامی امت . این مرحله تاریخی م رکب 


از دو دوره است. نخستین دوره که در آنوقت انقلاب از 


۱۵۳ 

























هستی تزار که در دشتمای منچوری شکست خورده بود !, 

نموده دومای بوایگین را ان بین, برد" وا زار ۴۳۳9۲ 
در پی بدست آورده از اعتصاب بومی سیاسی در ماه اک 
بقیام مسلح در ماه دسامیر صعود مینمود و دورهٌ دوم که دور 
آنوقت تزار پس از صلح با ژاین قوای خود؛ .را حیق ۳ 
موه ان ترش و واهعه ,یوروواری لیر ال در مقابل انقلاب 
9 یی ان تردید,و,,دن:ردل کهمانان استفاده میذماید دومای وت 
وا بحنوان "صدقه به, آنپاه میدهد و علیه لبقا ۳۳ 
انقلاب به تء‌رض مبادرت می ورزد. ۱ 
کنیا قلیل" تعر یا سه سال انقلاب (سالمای ۵- ۱1:۷ 

طبقهً کار گرو دهقان چنان مکتب تربیت گرانبهای سیاسی و 
میکنند که طی بیست سال آرام و عادی نه‌یتوانستند آنرا طی 
کنند. چند سال انقلاب چیزهائیرا روشن و آشکار ساخت که در 
طی ده ها سال شرايط رشد آرام» روشن و آشکار نمودن 3۲ 
ممکن مود ۱ 
انقلاب فجات داد لد تزاریسم دشمن غدار توده ۳ 
و تزاریسم آن گوزیشتی است که فقط قبر اصلاحش میکند: 
انقلاب ثابت نمود که بورژوازی لیبرال در جستجوی ۳۶ 
با ترا است نه با ملت و یلگ نیروی ض انلابی ۳۲ 
شازش, باوی بمعر له ینت بیلت ماهر 
انقلاب ثابت نمود که تنها طبقه کارگر میتواند پیشوای . 
انقللاب بورژوازی دمو کراتيك شود. فقط طبعً کار گر قادر است . 
بورژوازی لیبرال کادتی" را عتب رانده دهقانانرا از ز 
غود آن خلاص سازد. ملاکین را خورد کند. انقلاب را به 
آخر .رساند و راه را تا آخر بطرف سوسياليسم هموار نماید. . 


۱۵ 


ثِِ۳ 


انقلاب سرانجام ثابت مود که دهتقانان زحمتکش باوجود 
دو حالس باز هم یگانه نیروی ممدی میراشنتد که میتو انند با طبقهٌ 
کار گر عقد اتحاد ببندند. 

در موقع اثقلاب در حزب کارگر سوسیال دموکرات 
روسیه دو خط مشی در مبارزه بود یکی خط مشی باشویکما 
و دیگری منشویکرا. هدف بلشویکا عبارت دود از تو ننعه 
تاه انعلاب. سرنکون ساختن, نزاریسم بطریق قیام مسلحانه. 

وم .۰ ۰ 
ده طبقه کارگر. منفرد کردن بورژوازی کادتی» انفاق با 
د هقانان» تشکیل حکومت موقتی انقلابی از نمایندگان کار گران 
5 دهقانان و به پیروزی نهائی رساندن انقلاب. هدف منشویکها 
بر عکس عبارت از محدود ساختن ادامهٌ انقلاب بود. بجای 
مه ۶ ۰ 

سرنگون مودن تزار یسم بوسیله قیام» آنسا اصلاح و «بس‌بود» 
آنرا پیشنر‌اد مین‌ودند» بجای سلطه پرولتاریاسلطه بورژوازی ایبرال» 
بجای اتغاق با دهقانان- اتفاق با بورژوازی کادتی» بحای حکومت 
موقتی انقلابی- دومای دولتی را بعنوان مرکز «قوای انقلابی» 
شور پیشنراد میکردند. 

بل رتیت متصویکزا فافل دود فووووازی ندرم طبقه کان گر 
و در واقع بمثابه عال بورژوازی در میا طبقه کار گر گردیده 
در منجلاب سازشکاری فرو رفتند. 

بلشویکما یگانه نیروی ا:قلابی مار کسیستی در حزب و کشور 

گردیدند. 


بدیم‌ی است که بعد از جنون احتلافات حدی حزب 


و 


سوسیال دمو کرات کارگری روسیه عبلا" بلو حزب: بحجزب 
بلشویکپا و بحزب منشویکما مجزا گردید. کنگرد چمارم حزب 
دروضحع حقیقی کارهای داخای حزب هوج نغییرانی بمیان نیاورد. 
کگره فقط وحدت. ظاهری حزب را حفط و اندکی مستحکم نمود. 


۱۵۵ 





















کنگرة پنجم حزب بطرف وحدت حفیقی حزب یکقد ۳ 
بر داشت و این وحدت زیر پرچم بلشویسم بوقوع پیوست: . 
کنگرةٌ پنجم حزب جنبش انقلایی وا تراز بنلی ۰ ۳ 

مشی منشویکپا را بعنوان خط مشی "سازش کارانه مورد ی 
و سرزنش قرار داد و خط مشی بلشویکما را بعنوان خط مء 
انقلابی مار کسیستی ستود. کنگره بدینوسیله ۲نچه را که در ۳ 
جریان انقلاب نهضت روس تأیید شده بود بار دیگر تایید کزد. 
انقلاب ثابت نمود که هر آینه شرایط اقتضا کند بلشوه 
میتوانند تعرض کنند و یاد گرفته اند که در صفوف جلوی 
ت را از پس خود.یحبله ,وادارند. ,۲ انقلای 

سوای این نشان داد که بلشویکا» مو قعیکه اوضاع حنبه ,نامسا ‌ 
بخود میگیرد و هنگامیکه انقلاب رو بسستی مینهد» قادر ۱ 
نشینی منظم نیز ستند و یاد گرفته‌اند که بدون سراسر 
و شتایزدگی با نظم عقب نهیتی. نمایند.تا اينکه کادرها را < 
و قوا را جع آوری کرده بنابه اقتضای شرایط جدید تجدید 
1 


تعرض باشند و ما 


ایش بد هند و از نو برضد دشمن بتء‌رض پردازند. 
رورت نلاشتن سارت در تعرض متطم» غلیه بردشیه 
محال است . 
در صورت نداشتن مپارت در عقب نشینی ماطم» 
نشینی بدون سراسییگی و بدون اضطراب» اجتناب از در هم پاشیدن 
عنگام شکست غیر ممکن است. ۰ 1-۰ 


7 


فصل چهارم 
منشویکها و باشویکها در دور ارتجاع 


و توا بکها صورت حرب مستقل 
رن ۳ بخود 4 
(سالهای ۱۵۹۰۸ ۱۹۱۲) 


ٍ. ارتجاع استولیپینی. اختلال در قشره‌ای روشنفکران 
محاالت دولت. انحطاط معنوی. پیوستن قسمتی از 
روشنفکران حزب باردوی دشمنان مار کسیسم 
و تشبثات آنان پرای تجدید نظر در تئوری 
مار کسیسم. پاسخ دندان شکن لنین به رویزیونیستها 
در کتاب خود بنام «ماتریالیسم و امپری و کریتیسیسم» 
و دفاع از اصول تئوری حزب ما رکسیستی. 
دومای دوم دولتی در سوم ژوئن سال ۱۹۰۷ از طرف 
کیت ری منعل شده ان روز تممولا ادن تاریخ روز 
کودتای سوم ژوئن نامیده میشود. حکومت تزاری در بار؟ 
انتخابات دومای سوم دولتی قانون نوی صادر کرد و بدینوسیله 
بیانیةٌ ۱۷ اکتبر سال ۱۹۰۵ خود را نقض نمود زیرا بر حسب 
این بیانیه او میبایست قوانین جدید را تنپا با رضایت دوما 
صادر نماید. فراکسیون سوسیال دموکرات دومای دوم بدادگاه 


۱۵۷ 


تسلیم شد. نبایندگان طبقٌ کارگر با عمال شاقه محکوم و 
اقامت در تبعیدگاه اعزام گردیدند. 

قانون جدید انتخابات طوری تذليم شده بود که در 
بر شمارة نمایندگان ملاکین و بورژوازی بازرگانی و صنعتی 
بسیار میافزود. در عين حال شمارة نبایندگان دمقانان و کار گران 
که تا آن وقت هم اندک بود چند برابر کمتر میگردید. 














دومای سوم از حیث ترکیب خود عبارت از افراد چرنی ۰ ۱ 
(باندسیاه) و کادتا بود. از عده کلی 1۲ نماینده» افراد در 
راست (چرای ستنی‌ها) ۱۷۱ نفر» اکتیابریستما و اعضای دستجاتری 
به آنپا نزدیک بودند ۱۱۳ نفر» کادتما و اعضای دستجات نزدیی 
به آنها ۱.۱ نفر» ترودویکها ۱۳ نفر "و سوسیال دم و کراتا 
۸ نفر بودند. 


نماین دگان دست راست (باین حبت اینطور نامیده 9 


فار چرای ستنی» شریرترین دشم‌غان و و دمتاتق بودند 
که در موقع فرونشاندن جنبش دهقانان گروه گروه آنها_ ۱ 
تازیا ه زده و تیرباران ءیکردند. تالان یمودیان. کتک زدن 
کارگران در نمایشهاه آتش زدن وحشیا منازلی که در ۲ 
روزهای انقلاب میتینگ میدادند» بدست اینان انجام میحل 
این «افراف, ادستا ,زاست:؛ ظرفداوان وحمیانه زین ۰ 
رحمعکشان. طرفداران اه غیر محدود حکومت تزار و مخالف. 
بیانیه ۷ اتیر سال ۵ تزار بودند. 

حزب اکتیابریستم! و یا «تحاديٌُ ۱۷ اکتبره بافراد 
راست دوما ززدیک بود. اکتیابریستا از منافع سرمایه بز 
صنعتی و ملاکین بزرگ که بطرز سرمایه‌داری باربابی . 


۱0۵۸ 


۱۳ 


کادفرا که از حبله ملاکین بزرگ بودند به اکتیابریستم| پیوستند). 
یگاه فرق اکتیابریستها با افراد دست راست در این بود, که 
آنپا بيایةٌ ۱۷ اکتبر را تأئید مینمودند و آنرم با حرف 
اکتیابریستما چه در سیاست داخلی وچه در سیاست خارحی 
از حکومت فراری صاماده بشتیبانی,مدکر دنل 

کادتا و یاحزب «دم و کرات مشرو طه طلت» در دومای سوم 
از دوماهای اول و دوم هبتر /درسی داشتند. حلت آن این نود 
که قسمتی از آراء ملاکین از کادتما بریده به اکتیابریستها 
پیوسته بو د. 

در دومای سوم گروه کم عدة دمو کراتم‌ای خرده بور ژها 
که ترودويك نامیده میشدند نیز نمایندگی داشتند. ترودویکها 
در دوما بین کادترا و دموکراسی ؛کارگری (بلشویکما) در 
تردید بودند. لنین خاطر نشان میذبود که ترودریکپا در دوما 
9 تست یار سستت هت ولی "بان نها نماینده اتوده‌ها 

" یعنی توده‌های کات مات مردد نودت رودوعها سس 

کادتپا و دموکراسی کارگری ناگزیر ناشی از وضع طبقاتی 
اربابان جزء بود. لنين در برابر نمایندگان بلشویک یعنی 
دمو کراسی کا ررگری حنین وظیفه ای را قرار میداد : - « باید 
بدمو کراتمای ضعیفت خرده بورژوازی کمک نمود» آنها را از 
زیر تاد ر لیبرالها خلاص گر دانیك و در اردوگاه دمو کراسی نه 
تنب در ضد افراد دست راست باکه در حد کادتم‌ای صد | علابی 
هم آنانرا کار آورده و مسجد ساحخت... (رلنین حلد ۵ ص 
7 چاپ روس). 

کادتپا چه در طی انقلاب سال ۱۹۰۵ وچه بویژه پس از 
مغلوب شدن آن مانند .یک نیروی ضد انقلابی خود را رفته 
رفته پیت نمایان میپلا ختند. ‏ آنها بیش از پیش. نقات 


۱۵1 





























«دمو كراتيك» را از جپرة خود بر داشته و مانند سلطنت طلبان 
خقیقی و مدافعین تزاری حلوه‌گری میکردند. در ماله ِِ 
گروهی از مشپورترین نویسندگان کادت مجموعهای ۳ 
(راهنماها) انتشار دادند که در آن کادتها بنام بورژوازی برای 
فرونشاندن انقلاب از تزاریسم اظمار تشکر نموده بودند. کارت | 
در مقابل حکومت تزاری که حکومت تازیانه و دار بود خوش 
آمدکوئی و اظهار بندگی میکردند و پوست کنده ۳ 
پاید در «حق حکومتی که خودش بتنهائی با سرنیزه و بو 
زندانهای خود از ما (یعنی از بورژوازی لسرال) در ۳۲ 
خشم و غضب ملت حمایت میکند دعای خیر نمود» . 

حکومت تزاری پس از آنکه دومای دوم دولتی را متفرق 
رو ار فراکسیون سوسیال دمو کرات دومای دولتی را ۱۳-۱ با 
جدیت هرحه تمامتر به تارومار کردن سازمانای سیاسی واقتصادی 
پرولتاریا اقدام نمود. زندانم‌ای اعمال شاقه, قلاع و تبعیدگاه‌ما 
از انقلابیون پرشد. انقلابیون را در زندانها وحشیانه کی 
میزدند» شکنجه وعذاب میدادند. ترور باند سیاه با تمام قو خود 
فرمانرواثی میکرد. استولیپین وزیر تزار کشور را با چوبه‌های 
دار پوشاند. چندین هزار نغر از انقلابیون اعدام شدند. در 
فان آدار را وکراوات استولسنی» متامد ند 

حکو مت وی در عین اینکه حنبش انقلابی کار گران 
و دهتانان را سرکوب میکرد نمیتوانست تنها بغشار و اعزام 
دسته‌های مجازات» تیرباران؛ اعدام» زندان و باعمال شاقه اعتتا 
نماید. حکومت تزاری با اضطراب و پریشانی تمام میدید که 
اغتماد ساده لوحانهٌ دهقانان نسبت به شاه باباه رفته رفته از 
میان میرود, "ازانن" رو -نتوسل یمائور زر ۳ 


و در 
صدد بر آمد که در وجود طعهٌ . کد 


ر العده بورژوانی روستائی» 
۱۹ 


۳ 


دی عولاعپاء در دهات برای خود خکیه‌گاه محکبی بوجود 
آورد. 1 
در نپم نوامیر سال ۱۹۰۰ استولیین در بار انتقال 
دهقانان از املاک معاع به خوترها (املاک منفرد) قانون 
لاح جدیدی صادر کرد. بر طبق این قانون ارضی استولیبین. 
3 برداری از ذهمون مشاع از بین میرفت. بمر دهقانی 

نراد میشد که سمم خویش را در اختیا تج خود گرفته 
و رز متام حدا گردد. دهان میتوانست طعه زمین. خویش 
۳ بفروشد و کال که سای برس حق این کار را نذاشت. 
حامعه مکلف بود که به دهقانانیکه از مشاع خارج میشوند در 
محل معین» زمین (خوتر» اتروب) اختصاص دهد. 

در این ضهن دهقاان دارا یعنی کولاکها امکانی بدست 
می آرردند تا اراضی دهقانان کم بضاعت را به‌بمای ارزانی 
گیاری ند طی چندین سال پس از , صدور , این قانون 
بش از یک ملیون دهقان کم بضاعت بکلی از زمین محروم 
هد و خانه خراب گردید. بحساب بی زمین شدن دمقانان کم 
بشاعت بر عدهٌ خوترها و اترویم‌ای کولاکا اوزوده شد. چه‌بسا 
این خوترها در واقع بصورت املاک بزرگی در میامدند که 
در آنجا کار مزدوری معمول بود. حکومت» دهقانانرا. مجبور 
میکرد که از زمینهای مشاع برای کولاکپای خوتر نذین بهترین 
زمین را اختصاص دهند. 

اگر در موقع «آزاد نمودن» دهقانان. ملاکین زمین 
دهقانانرا غارت میکردند» اکنون دیگر کولاکما زمین مشاع را 
غارت و ببترین پارچه‌های زمین را تصرف نبوده از دمقانان 
فقیر سهمیه‌های آنانرا بقیمت ارزان خریداری میکردند. 

حکومت تزاری برای خریداری زمین و آبادی خوترها 


11-761 ۱۳ 

















بکولاگما واعپای کلانی میداد. استوأیپین میخواست کول 
به ملاکین کوچکی که مدافعین وفادار سلطنت مستبده 
هیدل کند. ۰ 

رویم‌مرفته در ظرف ٩‏ سال (از سال ۱۱۰۰ تا ۱ ۱۳ 
بیش از دو ملیون خانواده از زمیشهای مشاع روستائی ا 


سیاست استوایبینی وضع دهقانان کم زمین و روتانا ۳ 

را باز هم بدتر کرد. تجزیهٌ دهقانان بقشرها سریعتر گردید. 3 
و خوردهای دهقانان با کولاکم‌ای خوتر نشین آغاز .گشت. 
من این حریان دهقانان شروع کردند بدره این دکته م۶ 

مادام که حکومت تزاری و دومای دولتی ملا کین و کادتم| وحو 
دارد آنپا زمین ملاکین را نمیتوانند بگیرنف. ۱ 
جذبش دهقانان در سالم‌ای افزایش شدید خوترها (سالهلی 
۱۹۰۹-۲۷ نخست رو بستی مینهد ولی بزودی در ۳ 
۰--۱۹۱۱ وپس از آن بر ار زد و خوردهای دهقانان مشاع. 
تین" و خودر نشینها این "جتبش برض ملاک و کولاگای 


خوذر نتین شدیدتر میگردد. ۳ 


تغیی رات ۶می روی 
دادء ثمرکز صنئایع یمنی بز ر گترا شدن و متمرکز کردیان ۲ ۳ 
ر‌ 


دست 


وه سرمایه‌داران بزرگ فوق العاده تقویت یافت. 
سرمایه‌داران حتی پیش از انقلاب ۱۹۰۵ اقدام بتشکیل اتحادیه‌مایی . 
کردة بودند که قیمت کالامارا در داخلهٌ کشور نالا برند و 
سودهای اضافی را برای تشویق صادر ات مصرف نمایشد تا اینکه " 
بتوانند بیازارهای خارجی به قیمت ارزانی کالا ریخته بازارهای 
بیگانه را تنسخین کنند. اینگونه اتحادی‌ها و چنین دسته ی 


سرمایه‌داران (انحصارها) ترست و سندیکا تامیده ميشدند. 


۱1۹۲ 


س انقلاب در شماره درسترا و سندیکاهای بورژوازی باز هم 
۰ افزوده شد. همچنین شمارء بانک‌ای بزرگ هم زیاد شد 
و نقش آنها در صنایع مم‌متر میگردید. حریان سرمایهً خارحی 
بروسیه و بت یافت: 


پیشتن 


بدینطریق سرهایه‌داری در رودیه بیش از پیش سرمایه‌داری 
انحصاری و امیریالیستی میشد. 

صنایع پس از حند سال وقفه از نو رونق گرفت: استخراج 
وغال مدنگ محصول فلژات» استخراج. نفت رو بافزایش نهاد. 
تواید منسوجات و قند و شکر زیاد شد. صادرات غله بخارجه 
شرفت وتادی در ده 

روسیه اگرچه در اینزمان در زوس صنایع خود جند گامی 
به پیش برداشت. باوجود این نسبت به اروپای باختری کشوری 
عقب ماندة بود و وابسته بسرمایه‌داران بیگانه باقی می. ماند. 
در روسیه ماشین و دستگاه ساخته نیش و نا را از خارحه 
میکردند. صنعت اتومبیل سازی هم نبود» صنعت شیمیائی و 
لید اسلحه 


وارد 
وید کود های معدنی نیز وجود نداشت. روسیه در تو 
چم ان سایر کشورهای" سرمایه‌داری عقب. مانده بود. 
ائین سطح پست مصرف فلزات را در روسیه مانئد نعانه 
عقب ماندگی آن خاطر نشان کرده چنین .نوشته بود: 
«در طی نیم قرن پس از رهائی دمقانان معرف 
آهن در روسیه پنج برابر زیادتر شده است ولی با اینحال 
روسیّه کشوری است بعطور باور نکردنی وبی نیز عقب 
مانله» کدا و نیمه وحشی که از نظر ابزار تولید کنونی 
ثسبت به انگلیس چبار مرتبه و نسبت به آلمان پنچ مرتبه 
و نسبت به امریکاده مرتبه بدتر ‏ تحمیز شده است (لنین 
جلد ۱۱ ص ۵۸:۲ چاپ روسی) 
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۳ 



























زحیحه مستقيم عقب ماندگی اقتصادی وسیاسی روشته اب ۱ 

که هم سرمایه‌داری رون و هم خود تزاریم وا ۳ 
سرمایه‌داری اروپای باختری بود. 
این وابستگی عبارت از آن بود که مهمترین رشته‌های 
اقتصاد. ملی از قبیل ذغال» نفت. صنایع بوقه فلوسازی ۳۳ 
سرمایةٌ خارجی بود و روسياً تزاری ناگزیر" بود که تقریبا هیر 
ماشینها و سازبرگهپا را از خارجه وارد کند. 
اين وابستگی عبارت از واممای. اسارت. آور خارجی ۳ 

که برای پرداخت بهرث آن وامپاء ‏ تزاویسم هر لال .۱ ۳ 
ملیون منات از اهالی بیرون میکشید. 
این وانستگی عبارت از قرارداد های مخفی با ستفقین» 

بود که تزاریسم‌بموحب آن قراردادها متعم‌د شده بود که در 
صورت وقوع جنگ برای پشتیبانی ستفقین» و بمنظور تأمین 
سودهای فوق العادث سرمایه‌داران انگلیس و فرانسه, ملیونها 
سرباز روس را بجبمه امپریالیسم» سوق دهد. ِ 
خصائص سالمای ارتجاع استوایبین عبارت بود از تاخت و تازهای 
وحشیانة ژاندارمری و پلیس‌ها و تعدیات فتنه انگیزان تواری و 
افراد یغماگر چرنی‌ستنی برضد طبقهٌ کار گر: ول تلا 
دژخیبان تزار نبودند که در ائر زجر و فشار کار گرانرا از 
جان خود بیزار میکردند. بلکه صاحبان فابریک و کارخانه ما 
هم که بویژه در سالهای وقفهً صنایع. و افزایش بیکاری تعرض 
بر ضد طبقهً کارگر را تقویت کرده. بودند از آنها عقب 
نمیماندند: صاحبان فابریک بطور دسته جیعی کار گرانرا اخراج 
(او کائوت) میکردند» «لیست‌های سیاه» ذرتیب داده بودند که در 
آنجا نام کارگران آگاه را که در اعتصاب بطور فعالی شرکت 
می ورزیدند ثبت مینبودند. کارگرانیکه نامشان در 


این «أیسر 
۱۹ 


سیاه» با «فرپر ست سیأه» نوشته ميشد در هیچ بنگاهی که حزو 
یادن صاحبان فابریک این رشته از صنایع بود استخدام 
نمیشدند. نرخ مزد از همان سال ۱۹۰۸ باندازه ۱۵-۱۰ در 
ص پائین آورده شده‌بود. روز کاررا در هیه جا تا و۳2 
ساعت بالا برده بودند. سیستم حریمه های غارتگرانه از 
شکست انقلاب سال ۱۹۰۵ در میان رفیقان نیمه راه 
انقلاب گسیختگی و اختلالی بمیان آورد. اختلال و انحطاط 
روحی مخصوصاً در بین روشتفکران زیاد بود. رفیقان نیمه 
راهیکه در دور پیشرفت پرمیجان انقلابی از میان بورژوازی 
وارد صهوف انقلاب شده بودند در روزهای ارتجاع از حزب 
دست مکشیلند. اقسمتی از آنپا به اردوگاه دشمذان کار 
| قلاب پیوستند و اقسریت دیگرشان در حامعه‌ای محاز طعه کارگن که 
سالم مانده بود تحصن اختیار نموده و میکوشیدند که پرولتاریا را 
از راه انقلابی در گردانشند. آنرا سعی دایت مل حزژب انقلابی 
پرولتاریا را بد نام کنند. ر فیقان نیمه راه از انقلاب دست کشیده 
شش کار میبردند تا خود را با ارتجاع همرنگ سازند و با 
تز اریسم ساز*کارا نه سر در ند. 
حکومت تزار از شکست انقلاب استفاده نمود تا آن 
رفیقان نی ه راه انقلابی را که بیشتر ترسو وتن آسا بودند مبدل 
بعمال و فتنه انگیزان خود گرداند. این فتنه کاران سفله و 
یزودا صعت بکه از طر ف ادارةٌ آگاهی تزاری بسازمانم‌ای 
کارگری "و حزابی پشهانی فرستاده شده بودند از درون به حاسوسی 
پرداخته و بانقلابیون خیانت میور زیدند. 
صل انقلاب در جببه ایدئواوژی هم دست به تعرض زده بود. 
اردوی بزرگی از نویسندگانی که نان را به نرخ روز میخوردند 


۱1۵ 

















روت کار :.۲سلنید آنا. مار کسیسم را «مورد انتةاد قرار دادی 
و آنرا «تقبیح» میکردند» انقلاب را بلجن می کشیدند. ۲: 
استم‌زا مینمودند» خیانت پیشگی را مورد ستایش قرار میداد زر 
و. ش‌وتا وان ۰را «کیش اده‌ی». نامیده باثرنا سب" ستود 1 
در وشته فلسته کوششائی بمنظور «انتقاد» و تجدید زظ 
در مارکسيم قعویت افت و همچنین انواع حریانات م1ذ 
پدید آمد که بادلایل باه‌طلاح «علمی» استتار میشدند, 
«انتقاد» از. مار کسيسم مد شد. 1 
همه این آقایان باوجود تمام تنوع و تلونشان مد 
مشترکی را تعقیب" میکردند و آن«عبارت ازررو ۱ توح 
توده‌ها از انقللاب بو ده 
انحطاط روحی‌و بی ایمانی همچنین به قسمتی از روشنفکر ان 
حزبی‌هم که خود را مار کسیست میشمردند ولی هیچگاه در بو 
مار ک‌سم ایستاداکی محکم نداشتند. سرایت نمود. از حبلاٌ ار 


با # 1 عیراد دود ۳ یو شکویچ» ۲ (از مندویکبا 
بودند. آنپا در عین‌حال برضد مبانی فلسفی و تاوری سر 
یمتی"«بوضد ماقرياليسم «یالکیکمن بسن ۳۹۳ ۱ 
مارخسیینم ‏ یمنی برض , ماتریالیسم -قارلیخی "تلور ۱۳۳ 
به «انتقاد» نمودند. فرق این انتقاد با انتقاد غادی آن : 

که پوست کنده و پاکدلانه انجام نمیگرفت بلکه در زیر 
«دفاع» از مواضع اساسی مار کسیسم پرده پوشی شده و ریاکاراه 
صورت میگرفت. آنها میگفتند: اساسا ما مار کسیست هستیم 
ميخواستيم مار کسیسم را «بپتر کنیم» و آنرا از برخی اصول اد 
فار غ سازیم. هرچند که آنما دشمنی خودرا نسبت به مار 
ریاکارانه انکار می نمودند و خودشانرا مزورانه همیشه مار 


۱۳3۹۹ 


س نامیدزد رای » در حقیقت امر , آذا با مار کسیسم دشمنی, 
داشتند زیرا کوششیکردند مبانی تلوریک مار کسیسم را بر هم 
۰ زنند. خطر اینگو نه تنقید ریاکار :4 عبارت از ۳ بود که 
اغوای کار کنان‌عادی حزبی راهدف آمال‌خویش قرار داده بو د 
وهیتوانست آنها را اغفال کند. و هر قدر این تنقید برای 
ویر ان کر دن مبانی . تلوری‌مار کسیسم ریاکارانه‌تر انجام, میشد 
همانقدر برای‌حزب پیشتر خطر داشت حو نکه با ری 
عمو می ار تحاع برد حزب و انقلاب» بیوستگی بیشتری دسافت. 
قسمتی از روشنفکران که از مار کسیسم دور شده. بودند کار 
را تذرجه‌ای رساندند که لزوم ایجاد مذهب نوی را ترغیب 
میدء و دند( نما را «خداحویان» و «خداسازان» نام نرپاده بودند). 

در برایر مارکسیسترا وظیفً مبرمی, قرار گرفته بود. و آن 
این که میبایستی آنما باین مرتدان تنوری مارکسیسم جواب 
دندان شکنی بدمند. نقات از روی آنبا. بر کشیده» آنها 
کاملا" رسوا سازند و بدینطریق از مبانی تلوری حزب مار کسیسم 
دفاع نمایند. 

ممکن بو د دصور نمود که پلخانو ف و دوستان منشویکی 
وی 8 جود را «تنوری‌دانم‌ای نامی مار کسیسم» میشمردند 
احرای‌حنین و ظیفه را در ع‌ده خو اهمد (#ر فت و آنرا 
و یکی دو مقاله ناچیز که آن هم چنبهٌ پاورقی انتقادي 
داشت اکتفا نموده و سیس هر کس بسوراخ خود گریخت 

این وظیفه را لنین در کتاب مشم‌ور خود بنام «مادر یالیسم و 
امیردو کر یتهسیسم سس وکا در سال ۱۹۰۹ از جاپ بیرون آمد انجام داد. 

1 در این کتاب خود نوشته است «در مدتی کمتر 

از. شش ماه چمار کتاپ از چاپ بیرون آمد که بعلور 

عمده و تقریبا تاما برای حبله بماتریالیسم ديالکتيك تخصیص, 


۱۳۷ 


















داده شده بود. مقدم بر همه. این کتافا کتاب «ر ساله 
در بارة (؟ میبایست گفت: برضد) فلسفةً مار" 
است که در سال ۱۹۰۸ در سن - پطربورگ چاپ 
است مجموعهً مقالات بازارف» باگدانف» لوناچار 
برمان» هلفو ند. یوشکویج و سووروف؛ سین کتاب بو ۱۰ 
«ماتریالیسم و ر آلیتم انتقادی». کتاب برمان - «ديالكکتيك )۳ 
لحاظ کلوری کنونی معرفته و کتاب والتتیتف - ,با ۳۲ 
مار کسیسم»... همه این اشخاص.ء با وحود اختلاف فاحش 4 
نظریات سیاسی. در دشمنی با ماتریالیسم ديالكتيك متیر 
شده اند و در عین حال دعوی دارند که در بقل ۳۳ 
مارکسیست میباشند! برمان میگوید که دیالکتيك اگلس- 


«عرفانی» است» بازارف در ضمن مانند چیزی که خود 
بخود مسلم باشد میگوید که نظریات ادگلس «کمنه شد 

این آقایان جنگاور دایر گوثی ماتریالیسم راء با اتکاء ۶ 

آمیز به «تلوری جدید معرفت». به «تازه ترین نلسفهه (ی 
«تازه ترین فلسفهً پوزیتیویسم»). به «فلسفه‌های جدید طبیعی» 

و یا حتی به «فلسفهٌ طبیعی قرن بیستم»» رد میکنند (لفین 

جلد ۱۳ ص ۱۱ چأپ روسی). 

در پاسخ لوناچارسکی» که برای برائت دوستان خود یعنی 
طرفداران تحدید نظر در فاسفه» میگفت: «ثشاید ما گمراه شده ای 
ولی بهر جرت جوینده هستیم»» لنین چنین نوشته است: 
مو اما در سهم خود من هم در فلسقه ود 

هستم» مخصوصا" من در این یاد داشرا (منظور 
«ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم است» هیئت نحرپربه) وظی 
خود قرار داده‌ام که در یایم. جه حیزی اشخاص را گیچ 
مینماید که یاوه‌های برون از حد در هم و ۳ 


۱۳۹۸ 


و ارتحاعی را دحت عنوان مار کسیسم معرفی می کنند» 


(همانکتاب ص ۰۱۲ 

وی کی بل ات لخن از داير این وظیغه نسیتا ساده 
خیلی تجاوز کرد. در حقیقت امرء. کتاب لین نه تنپا بگدانوف» 
یوشکویچ» دازاروف» "و النتینوف و استادان فلسفی آنپا یعنی 
۲ تاریوش و ماخ را که کوشش داشتند در تالیفات خود اید آلیسم 
بزگ شده و اطو زده ای را در مقابل ماتروالینم مار کسیستی 
علم کنند مورد انتقاد قرار مرناهد, تلکه کنات لنیی در؛ عین حال 
از مبانی تلوری مار کسیسم یعنی از ماتریالیسم دیالکتيك و تاریخی 
دفاع میکند و مم‌مترین و اساسیترین حیزی را که دز يك دورة 
وفات انگلس و انتشار کتاب 


۳ ۶ 
بوسیله علم و بویژه بوسیله 


بامل تاریخی یعنی در دورد لدن 
«ماتریالیسم و امپریوکریتهسیسم» لنین 
علوم طبیعی بدست آمده است از لحاظ ماتریالیسم تعیم میدهد. 
لنین در عتاب خود امپریوکریتیسیستمای روس و استادان 
خارحی آنبا را مورد تجید سخت قراز داده علیه رویزیو نیسم 
فلسنی و نظری چنین استنتاج مینم‌اید: 
وق بش اویش اعژانه درامارکسیم» 

قحریف ها اس ارس طریفی ت۵۲" بوسیله . آلین‌های 
صد ماتریالیستی و معرفی آنپا بعنوان مار کسیسم - ایذم‌است 
خصایص رویزیو یسم کنونی» هم در اقتصاد و هم در مسائل 
تاکتیکی و بطور علی در فلسفه» (در همان کتاب ص 
ٍِِ0(9 

۲ سکتب ماخ و آوناریوس کاملا بسوی ایدآلیسم 
رد است» (در همان کاب ص ۰0۲۹۱ 

۳ «ماخیسترای ما نیز همگی در اید آلیسم فرو 
رفته‌اند» (در همان کتاب ص ۰0۲۸۲ 
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« نمیتوان در ۰ پس پردة حر.؛ و , بح 3 
امپری و کریتیسیستما در بارةٌ معرفت مبار زه‌ثی که: احزاب 
در فلسفه در پیش گرفته‌اند یعنی مبارزه‌ئی را که آخر لا 
عبارت از تمایلات و ایدئواوژی طبقات متخاصم جامع, کنو 
است نا دیده انگاشت» (در همان کتاب ی 

۵ «نقش عینی و طیتاتی امپریو کریتیسیسم بطور کامل 
زت است از نوکری فیده‌تیستا (مرتجعینی ‏ 
را بر علم ترجیج میدهند-هیثت, نجریریه) «ر +۳ 
برضد ماترياليسم عبوما و برضد ماتریالیسم تاریخی خصوصاء 
(در همان کتاب ص .)۲٩۹۲‏ ۱ 

1 «ایدآایسم فلسة 


عبا 


ً_ٍِِ 
ی ۰۰۰ راهی است که بسوی. : ۳ 
کلیسائی مرروده (در همان کتاب کب )۰ 


برای تقویم اهمیت فوق العادهٌ کتاب لنین در 


پ اق3 
تاریخ حزب ما" 
و دراد اينکه لنین ازچه گنجينٌ تشوری برد هرگونه رود ۳ 
و قلب ماهیت ‏ داده شده‌گان دورد ارتجاع استو لییین مدافعه 
است» آشنائی به مبانی ماتریالیسم ديالکتيك و تاریخی ولو مختصری 
هم باشد لازم استک. ۲ ۲ و 
این کار مخصوصا" پرای ,آن. لازم, است که ماتریا یسم 
ديالکتيك و تاریخی بنیاد. تثوری کمونیسم. و مبانی تلوری حزب ۳ 
مار کسیستی را تشکیل میدهد و دانستن این مبانی و بناپر این 
فرا گرفتن آ نا وظیفهً هر فرد فعال . حزبی است. ۱ ۱ 

. بدن! ِِ 

۱( ماتریالیسم ديا لکتيك حیست ٩‏ 

۲) ماتريالیسم تاریخی چیست؟ 8 


۱۷۰ 
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۳ در لاه ماتریالیسم ديالكتيكت و ماتر یالیسم تاردحی : 


لد جات بیس مزب , ما رکسیستی- لتیشی 
است. این حران بینی باین ست مات الم دیا(کتركف نامیده میشود 
که طرز توجمش به پدیده‌های طبیعت و شیوة تحقیق و راه معرفت 
و ی ها دیال‌کتیعی است ولی تفسیرش در .باره 
پدیده های طبیعت و استنباط آن. از این بدیده‌ها و تئوری آن 
ماثرپالیستی. میباشد. 

اد تالم تاریخی عبارت از بسط اصول ماتریالیسم دیالکتیک 
به بررسی زندگی اجتماعی» تطبیق اصول ماتریالییسم دیا لكتييك در 
پدیده‌های زندگی اجتماعی و بررسی جامعه و تاریخ آن میباشد. 

مارکس و انگلس در توصیف سیوة ديالکيتك خود معی ولا به 
هگل» مانند فیلسوفی که خصائل اساسی دیالکیتك را فرموله نموده 
ات اتتناد مینمایند. ولی نباید تصور نمود که دیالکتيك مارکس 
و انگلس عینا همان دیالکتيك هگل میباشد. در حقیقت مارکس 
و انگلس فقط «مستهٌ معقول» دیالکتيك هگل را گرفته پوستةٌ 
ایل آلستی آن را بدور انداخته و سیش ديالکيك را بیشتر بسط و 
توسعه داده آن را بصورت علمی امروزه در آوردند. 

مارکس میگوید: «متد دیالکتیکی من نه تنها در اساس 

خود با متد هگل تفاوت دارد بلکه متتقیا. متضاد. آن 

میباشد. در نظر هگل تفکر» که آنرا تحت عنوان ایده حتی يك 

دات مستقلی میداند آفرینندة دنیای واقعی است. و بعقیدة 
او دنیای واقعی انعکاسی است از ایده و تفکن - در صورتیکه 
بر عکس در نظر من ایده‌چیزی نیست جز همان "ماده 
که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تغییر شکل یافته است 
(رک. مار کس؛ متمم جلد اول چاپ دوم آلمانی کتاب «کاپیتال»)» 
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مارکس و ادگلس در توصیف ماترياليسم خود 
به فویرباخ نیزچون فیلسوفی که حقوق حتهٌ ماتریالیسم را اعاد. 
گرده است استناد محویتت ول ال تصور نمود که ماتريالیسم 
مارکس و انگلس عینا مثل ماتریالیسم فویرباخ است. ما رکس ‏ 
انگلس در حقیقت «هستهٌ اصلی» ماتریالیسم فویرباخ را گرفته 
اضافات ایدآلیستی و مذهبی و اخلاقی آنرا بدور انداییر 
ماتریالیسم آنرا باز هم توسعه داده و به تلوری علمی و و فاسفی 
ماتریالیسم رساندند. بطوریکه ميدانیم-فویرباخ که خودش لنال؟ 
ماذریالیست بود مع ذالك بانام ماتریالیست مخالف بود ۱ 
بارها گفته است که فویرباخ «باوجود اینکه اصولا" ماتربالیس 
است ولی ان ادها کته ایکا سس خلاص نشده است 
و «به مجرد اینکه تموردمای اخلاقی و فلسفی و دیئی او را مطالعه 
کنیم ایدآلیسم حقیقی آن بر ما نمودار میشوته ( ۳۳ 
و ف. انگلس جلد ۱ ص ۹۵۶-۵۲ چا ر ۱ 
واژ دیالکتيك از کلمهٌ یونانی «دیالگو» ريشه گرفته که معنی 
آن مصاحبه و مباحثه کردن است. در روزگاران قدیم دیالکترك ‏ 
اسم علمی بود که با دانستن ات اسافصات دلایل حریف را آشکار 
کرده حقایق را یافته بر ان فائق می آمدند. بعضی از فلاسنٌ 
قدیم معتقد بودند که پیدایش تناقضات در تغکر و تصادم عتا۶ر 
هت ود یه ۳ ۱ 
متضاد بم‌ترین وسیله کشفب حقیفت است. دامنه تفکر روی اصول 
ديا [کترك» بعدها شامل بدیده‌های طصیعت نیز شده. به متد دیالکت ۲ 
شناسائی طبیعت تبدیل گردید که بموجب این رویه کلیهٌ پدیده‌مام 
طبیعت دابا" متحرل و متفیر بوده و تحولات طبیعی" نتیجا عب 
متقابل قوای متضاد در طبیعت میباشند. 
شالوده دیالکتيك مستقیها" در نقطةً مخالف متافيزي قرا 
دار د. ۲ 


۱۷ 


۱ منک دبالکتيك مار دسیرستی متصحگ به خصایص اساسی 
زیرین است : 

الف. ديالعتيك بر خلاف متانييزيك طبیعت را مجبوع تصادفات 
اشیاع و پدیده‌هائیکه‌از یکدیگر مجزا و منفرد بوده و با یکدیگر 
وابستگی ندار ند مدا زد بلکه در عکس طصیعت را محموعه 
: واحد تامی از اشیاء و پدیده‌هائی که با یکدیگر رابطه داشته 
جر ال بمم وایسته بوده و مشروط به یکدیگرند میشناسد. 

از این رو متد دیالکتیکی معصتعت است که هیچ گو :4 پدیده‌ای 
در طبیعت منفردا و بدون در نظر گرفتن روابط آن با سایر 

" پدیده‌های محیطش» نمیتواند مضهوم واقع شود زیرا پدیده‌ها در 
هر رشته از طبیعت که تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط 
در نظر گرفته شوند به امری بی معنی تبدیل خواهند شد- بر 
عکس وقتی يک بدیده را در همان حال که در شرایط محیط 
خود محدود میباشد با در نظر گرفتن روابط جدائی ناپذ یر یکه 
با سایر بدیده‌های ه‌جوار خود دارد ملاحظه کنیم می بينيم که 
مفهوم واقع شده و میقوان آنرا توضیح داد. 

ب. دیالکتيك بر خلاف متافيزيك که برای طبیعت یف حالت 
آرامش و رکود و سکون تغییر نایذیری قاثل است» آنرا متحرل 
ور حال تحولات ی در بی و تکامل و ذرقی داذمی میداند که 
در هر لحئله و هميشه حجیزی در آن بوحود آمده تکامل می یابد 
و جیزی معلاستی ده و از بین میرود. 

از این رو متد دیالکتیک ایجاب میکند که پدیده‌ها را :4 
تدپا از نقطه نظر مناسبات متقابله و مشروط بودنشان بلکه از 
نقطة نظر سیر" تغییر و تکامل و پیدایش و زوالشان نیز باید 
مورد نظر قرار داد. 

برآی متد دیالکتیلا قبل از همه اشیائیکه در حال حاضر 


۱۷۳ 


استوار بنظر می آیند ولی ‏ وو به زو ال و "نینتی 
امیت شایانی_ندار ند بلکه حیزهائی اهمیت دارند که 5 
گشته ض تککاعل مبرونت وی آنکه در حال حاضر تا ۱ واز 
بنظر آیند زیرا متد دیالکتم چیزهائیراشکست ناپذیر میدانر ‏ 





















بوجود آمده نیو کرده و تکامل مییابد. 
انگلس میگوید «عمه چیز طبیعت از کوچکترین "جوا 
مت اجسام از دانه شو ن تا خور شید از پروتیست 
(نخشتین سلول نلک فتنتا تحربربه) گر فته تا انسان, 

در ۰ و وال -داثم‌ی در حریان لاینقطع و 
جنبش و تحول متوالی هستند» (در همان کتاب ص ۸ 
ببدین جپت است که انگلس میگوید دیالکتیک «اییا 
اشکسات ای ترا اصولا در روابط متقابل و , 
پیوستگی و حرکت و بوجود آمدن و از بین رفتنشان در ز 
میگیرد» (4. ار که زر ای جلد ۱ ص ۲۳ چاپ ر 
ج. دیالعتیک برخلاف . متافیزت .۳۳ 33 
حریان سادهة نشو و نها که در آن تغییرات کمی منتج به تحولات 
کیفی نشود نمیداند» بلکه تکامل را از تغییرات کم اه 
پنهانی کی میداند که به تغییرات کیفی آشکار و ۳ 
رت هی دبالکدک 3 که در ب خی ۳ 


تکرار مراحل گذثته باشد نمیداند بلکه آنرا حرکتی بیش 


۱۷ 


(۳ 

8 و گذرگاه حالت کشی قبل به حالت کیفی: جدید و 

ثرفی از دسرط به مر کب و از بست به بالا میشمارد. 
انگلس میگوید «طبیعت سکف میک و معیار دیالکتیک 
است و علوم حلدید طبیعی برای این آزمایش وسائل و 
مواد فوق العاده سرشاری که روز بروز در تزایدند فراهم 
ی آورد بدینطظریق فادت میدماید که سرانجام همه حیز 
طبیعت 4 از طریق متافیز یک بلکه بطور اتکی صورت 
میگیرد. طبیعت بر روی یک دایرة در حرکت یکئواخت و 
مکرر دنت و راه طی شده را از سر نءیگیرد بلکه تاریخ 
حقیقی دارد که آثرا میبیماید. در اینجا بیش از همه باید از 
داروین یاد نمود که با اثبات اینکه تمام حپان ای کی 
از گیاه و حیوان گر فته یا اسان هم4 محصول سیر تکامل 
بوده و این سیر تکامل ملیو :با سال دوام داشته است ضربت 
نیرومندی به نظریه متافیزیکی وارد آورده است» (در همان 
8 ات کامل دیالکیکی را که تتیجه تفییزات کمی با کیفی 

نموه میگوید: 

درک هر تعیبری عبارت است ازاانتقال کیت 
کت و هه شین "کی مقذار* تفرکین" "اس که 
یا در خود جمم و داتی آن بوده و یا در آن وارد شده 
ات متلا .درحا ارت زب دس وشم" شیهان ان 
کت تاره ول ای خزارت "زا زیاد یا کر 
هی فرا مبرسد کذ حالت رات" آب دز یک 
صورت‌به بخار و در صورت دیگر به یخ تبدیل میگردد... 
۳ نطو ات التترص نا شدت معیتی لاژفتت. ا 
مفتولی از پلانیق را درخشان و روشن سازد یا اینکه برأی 


۱۷۵ 

















ذوب هر فلزی درجةً حرارت. مخصوص حور ۲ 
یا اینکه هر مایعی در زیر یک فشار معلوم نقطهٌ 
دارد که متجد میشودو یاتا آنجا که ما قادر 4 8۳۰ 
لازم بائیم_بجوش می آید. و بالاخره بهبین علت 1 
که برای هر گازی درجهةٌ معینی فشار وجود دارد که 
آن درجه می توان در ثرایط معین فشار و برودت» آن 
گاز را به مایع تبدیل نمود... مقادیر ثابته که در فيزيك 
مصطلح است (نقاطی که در آن حالتی یه حالت 
بدل میشود-میثت تحریریه) غالبا جز نقاط کره ۳ 
دیگری دیستند که در ات کم و ریاد ۳ حرکیت 
(تغییرات کمی) سبب يك تغییر کیفی دز جسم شدم ‏ 
بالنتیجه کبیت به کیفیت تبدیل می یابد»ه (همان کتاب 
ص ۵۲۸-۵۲۷) 
انگلس سپس وارد موضوع شیمی شده و »یگوید: 
«دیمی را میتوان علم تغیبرات کیفی احسام تال لا 
تحت تاثیر تغییر و ترکیب کمی بعمل می آید. هگل نیز این 
موضوع وا میدانست ...۰ مقلا اکسوت ۱ ۳ رز 
اگر در یک ملکول بحجای دو آتم معبولی سه آتم ۱ 
بگذاريم جسم جدیدی بدست می آید ام ۳ ک 
دتیقاً چه از حیت بو و چه از .لحاظ فعل و انفعالاتش . با 
کون معو ی تفاوت دارد ی چه رسد به شس ۱ 
مختلف اکسوت با ازت نا و3 که هر فا 1 
ایجاد میکند که از لحاظ کیئیت یکلی با اجسام. قا 
متفاوت بوده فرق دارند!» (همان کتاب ص ۵۲۸) ۱ 


۱۷۳۹ 


ىّ 


1 به اینکه عبور از حمآن بیجان به حبان حاندار و از جهان 

بر لت به عالم حیات راك حم‌شی است «وضع نوین در خی 
ربوده است» زیقید میتمایك و میکوید: 

«اين کاملا" همان را گره‌دار روابط سنحچش ست 452 

اظمهار کرده بود در -يك ماه معین آن اضافه 

باا تبرت کی. انب ایخاد جهش کیفی ميشود. 

مثلا آب گرم با آب شرد که نقطهٌ غلیان انجمادثان 

گره هائی هستند و در این تاط ات و#که با فشار متعارفی 
" جچپش به حالت جدید انجام میگیرد و بالنتيجه کمیت به 

کیفیت تبدیل می یابد». (همان کتاب ص ۵--1۱) 

د. ديالکترك بر خلاف اصول متافيزيك معتقد است که 
اشیاع و پدیده‌های طبیعت در داخل خود نیز تضادهائی دارند 
زیرا آنپا دارای يك قطب مثبت و قطب منفی يك گذشته 
و يك آینده میباشنده هم آنها عناصری دارند که یا در 
حال رشد و نموند و يا طریق نابودی و زوال را میمایند. 
بارزه این تضادها یعنی مبارزه ابین قدیم و جدید یعنی مبارزة 
آیکه مممیرد و که للنیا می ید بین آنکه از میان 
و پیج و خم تغییرات کمی است که به تغییرات کیقی تبدیل 


شرف 


4 


میشو د. 
ان درو معد ديالکيك بر آنست که حریان تکامل پست 


به عالی نیح تکامل ۳ توسعهً هم تک بادیده‌ها شموده 


بلکه در عکس در اذر بروز تخادهای داخلی اثیاء و پدیده‌ها 


و در طی یگ «مبار زه» ندن تمایلات متضاد که در اساس ان تضادها 


قرار گرفته است انجام میگیرد. 
لنان میگو ید «ديا لکتيك بمعئی واقعی کلمه عبارت اشت 


12-61 ۱۷۳۷ 

























از آموختن تضادها در داخلهً ماهیت اشیاع (لنین ۳ 

فلسفی» ص ۲۲۳ چاپ روسی). 

و سل نوس ۱ 

«تکامل «مبارز» اضداد است» (لنین جلد ۱۳ ص ۲ 

چاپ روسی). 

این بود خلاصه‌ای از خصائص اصلی متد دیالکتیکی مار کسیستی. : 

با کال سپولت میتوان فرمید که توسعً اصول 

دیالکتیک در مطالعه زندگی اجتماعی و تاریخ جامعه دارای 

اهمیت بز رگ بوده و بکار بردن این اصول در تاریخ اجتماع 

و فعالیت عبلی حزب پرولتاریا تاچه اندازه حایز اهمیت است. ۱ 

هر گاه در دیا پدیده‌های منفرد و مجزائی وجود ندارند 

و اگر واقعا" تمام پدیده‌ها بیکدیگر وابسته بوده و متقابلا بهم ۱ 

هستند واضح میگردد که هر رژیم احتماعی و یاهر نبپضت اجتماعی 

در تاریخ را نباید مانند اغلب مورخین از نقطهُ نظر «عدالت ابدی» 

و یا ایده دیگری که لا" اتخاذ شده باشد قضاوت نمود بلکه باید 

آنرا از لحاظ شرایطیکه این رژیم یا نپضت اجتماعی را بوحوو" 
آورده و به آن دسعکی دار ند ملا<له کر در 

رژیم بردگی در شرایط فعلی مسلها" چیزی بی معنی و 

احمقانه و غیر طبیعی است اما همين رژیم بردگی در شرایبا 

رژیم اشتراکی اولیه که در حال پاشیدگی بود يك پديده کاملا مذطقی ‏ 

و طبیعی بود زیرا در مقایسه با رژیم کمون اولیه. گام ۲ 

بسوی جلو بود. ۱ 

تقاضای ایجاد يك جمپوری بورژوازی بر اساس دموکراسی,. 

در شرایط حکومت تزار و جامعهُ بورژوازی مثلا در رو ۱ ۳ 

کاملا بجا و صحیح و انقلایی بود. زیرا جسپوری پورژوازی ‏ 

زمان گامی بسوی جلو بود. اما در شرایط فعلی یعنقی در ۲ 


۱۷۸ 


گت 


۲ تقاضای باه 
ایحا حماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضای يك جم‌وری بورژوازی 


ما و اعلای است زو( تن حمبوزی.در مقایسه با 
حمپوری شوروی گامی بشقرا است" 

همه حیز مربوط به شرایط زمان و مکان است. 

بدیم‌ی است بدون در نظر گرفتن این شرایط مطالعه در 
پدیده احتماعی از لحاظ تاریغی و موجودیت علم تاریخ و 
رشن آن غیر ممکن است زیرا نپا اینگونه مطالعه است که 


ول عام تاریخ را از تبدیل ده هرج و مرج احتمالات وانبوه 


بو 
ات نامعتول حفظ نماید. 

۱ و اما بعد. اگر براستی دزیا در حرکت و تکامل دائمی است. 
اگر واقعا" وال عناصر فرتوت و نشو و نمای عناصر نوزاد 
قانون تعامل پاش تلم میگردد که دیگر انتظامات احتماعی 
سل نایذین» *و «اصول ابدی» مالکیت خصوطی و استثبار و 
«ایده‌های ابدی» اطاعت دهقانان از مالکین و تبعیت کارگران از 
سرمایه‌داران معقول نیستند. 

پس پاين نتیجه ميرسیم که رژیم سوسیالیستی را میتوان 
جایگزین رژیم سرمایه‌داری نمود چنانچه رژیم فئودالیسم نیز 
در موقع خود به رژیم سرمایه‌داری تعویش گردید. 

این سحه میرسیم که نباید پایه کار و فعالیت خود 
را روک طبقاتی از اجتماع بگذاريم که دیگر در حال نمو و 
هد زیستند اگرهم در حال حاضر پر آن مسلط و برتر میباشند؛ 
۰ و تیب آن طیقات اجماعی عد که ,رو به 
کال مدروند و آینده در حلو آنپا است ولو آنکه امروز دارای 
تبروی برتری و تفوق نباشند. 

در ای ۱۸۰2-۱۸۸۰ قرن ۰ گذشته. .در , دوره‌ایکه 
مبارزةٌ مار کسیسترا علیه ناردنیکها حریان داشت» ,یرو لتاریاق 
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۱۷۳ 



























روسیه در مقابل دهقانان منفرد که اکثریت ممم اهالی را تم 
میدادند اتلیت کوچکی بود» ولی اقلیتی که در رشد و د و۱ 
حال که دمقانان چون طبقه ایکه در حال پاشیدگی 1۱ 
تحلیل میرفتند. مار کسیست‌با اشتباه نکردند که فعالیت خود را فقما 
متوجه پرولتاریا که رو بترقی میرفت نمودند زیرا چنانچه میدانم 
پرولتاریا که در ابتدا نیروی ناچیزی بود رفته رفته رشد #۳ 
ترقی کرد و به نیروی درجه اول سیاسی و تاریخی مبدل گشت. 
بنابراین برای اینکه در سیاست اشتباه نکرده باشیم 

بجلو نگاه کنیم نه به عقب. 
و اما بعد. اگر راست است که عبور تغیبرات کمی آهسته پر 
تغیبرات کیفی سریع و ناگهانی از قوانین قکامل است پس واض 
خواهد شد که انقلاباتیکه بدست صفوف ستمکش انجام میشود 
يك پدیدء کاملا" طبیعی و غیر قابل احتراز می باشد. 
پس انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و رهائی 

کار گر از مظالم سرمایه‌داری نه از طریق تفییرات بطی و اصلاحات 


میتو اند انجام گیرد. 

بنابراین درای آنکه در تسیاست اشتاه نکرده با 
انقلابی بود نه اصلاح طلب. 

و اما بعد. اگر صحیح است که تکامل در اثر بروز تاه 
داخلی و در نتیجهٌ مبارزة قوای متضاد بر پایه این اضداد و برای 
غلبه بر این نضادها بوحود می آید پس واضح اشیعر وروم مبار: 7 
طبقاتی پرولتاریا» یک بدیدة کامالا" طبیعی و احتناب ناپذیر میبا: 

بنابراین ن تباید تضادهای رژیم سرمایه‌داری را ماست ملد ۳ 
تر عکس باید آنپا را کشف کرده آشکار نمود. نباید در صده 
خرس کردن مبارزءٌ طبقاتی بر آمد بلکه باید آنرابه آخر ر 7 


۱۸۰ 


بنابراین برای آنکه در سیاست اشتباه نکرده باشیم باید يك 
سیاست طبقاتی و پرولتاریائی و آشتی ناپذیریرا تعقیب نموده 
از سیاست اصلاح طلبانه ایکه مفپومش هم آهنگ کردن منافع 
پرولتاریا و سرمایه داران و یا سازشکاری برای «پرورش» 
سیرمایه‌داری در سوسیالیسم باشد دوری. جوئیم: 

اسست مدلول آذچه که متد ديالکتيك مار کسیستی هنگام تطبیق 
با حیات احتماعی و تاریخ حامعه نشان میدهد. 

اما ماتریاایسم فلسفی مارکسیستی از پایه و اساس با 
اید آلیسم فلسفی متضاد است: 

۲ ماتر یالیسم فلسفی مار کسیستی متصف بخصایص اساسی 
ذیل است: 

ات خلاف ایدالسم که دنیا را بمنرله تحسم , «ایده 
مطلق» و «روح کلی» و «شعور» میانکارد-فلسنهٌ مادی مار کس 
معتقد است که دنیا بالذاته مادی است و پدیده‌های گوناگون 
جمان صور مختلف مادة متحرك یباشند و روابط و شرایط متقابلا 
پدیده‌ها که بر اصول دیالکتیکی استوارند قوانین لازمه تکامل ماده 
۳ که در حال حرکت است تشکیل میدهند و دنیابر طبق قوانین 
حرکت ماده در سیر نمو و تکامل بوده احتیاحی به «روح کلی» ندارد. 

انگلس میگوید «حپان بینی ماتریالیستی بطور ساده 

عبارتست از فم‌‌یدن طبیعت همانظوریکه هست بدون اینکه 

جیزی از خارج به آن اضافه شود». (أ. مار ری و 

ی. انگلس» جلد ۱6 ص 1۵۱ چاپ روسی) 

لنین (در یاد داشتهای فلسفی ص ۳۱۸ چاپ روسی) به قول 
فیلسوف باستانی یونان هراکلیوس که عقیده داشت «دنیا یکی است 
و بوسیله هیچ خدا یا انسانی آفریده نشده و شعله چاویدان و زنده‌ای 


بو ده هست و خواهد بو د که در حشندگی ]اقن دمو حبت قوانین 


۱۳۸۳۱ 



















و میگوید «ایشست تشریح ع! 


ی و صحیح از اصول ماتریال 
ديالكتيك» ۱ 

ب) بر خلاف اصول اید آ ایسم که مدعیست ود 
۳ است که در واقع وحود دارد و دنیای مادی و عالم 
و طبیعت را انعکاسی از شعور و حواس و ۳۳ 
م تصور میکند. نظريهٌ فلسفی ماتریالیسم مارکس این !. 


مستقل از دهن و شعورما در خارج موجود است. ماده در 
وحلهٌ اول قرار دارد» زیرا ماده است که منبع احساسات و تصورات 
و شعور میباشد و حال آنکه شعور در مرتبً دوم حای د 
زیرا خود انعکاسی است از ماده» انعکاسی است از وجود 
محصول مغز که خود ماده ایست میباشد که در دکامل < 


شویم نباید فکر را از ماده حدا نمود. ۲ 
انگلس میگوید «سللاهً رابطه میان فکر و وجود, ۰ 

روان و طبیعت» عالیترین مسطله موامر فا ۳ است ... 

بر حسب پاسخیکه در این باره داده‌اند بدو اردوگاه , 
تقیم میشوند. آنانکه فکر و روح را مقدم بر طر 
وجود میدانند... به اردوگاه اید آلیستی و آنمها که طبر 

را مقدم میشمار ندبه مکاتب مختلف ماتریالیسم تعلق 
(ك. ما رکس . منتخات آثار جلد اول ص ۳۳۹ 

3 کی م(0: 
«حجهان مادی» با حواس درل میشود و ما 


9 ۱۸۲ 


۹ 


شعور ما و تقکر ما هر اندازه هم که عالی بنظر: آیند 
حز محصول مغز که دستگاه مادی و جسمی است چیز دیگری 
نیستند» ماده مو لود روح نیست بلکه روح است که جزعاایترین 
محصول ماده چیز دیگری نیست» (هبان کتاب ص. ۳۳۲) 
مارکس در خصوص ماده و فکر میگوید: 
«میکن تست بتوان تغکر رااز مادة متفکر حدا 
نمود. ماده اس اساس تمام تغییراتی است که بوقوع میپوندد» 
(همان کتاب ص ۳۰۲)" 
لنین در خصوص ماتریالیسم فلسفی مارکس هیگوید: 
«ماتریالیسم بعلور عبوم قبول دارد که موجود حقیقی عینی 
(ابوکتیف) یعنی ماده از شعور واحساسات وتجربه‌مستقل است... 
شعور... حیزی نیست حز انعکاسی ازوحود؛ که در م‌ترین 
حور ت خود انعکاشی تقرییا درست آنست (کامل و در نرایت 
م باشد)» (لنین جلد ۱۳ ص ۲۱۷-۲۶ 
و باز: 
«ماده حیزیست که بر روی دستگاه حواس ما تاثیر 
کرده احناس را بوحود می آورد: ماده حقیقت عینی 
است که وحود خارحی دارد و ما آنرا بوسیله احساس 
در لك ميکنيم... ماده» طبیعت» وحود حسمانیت مقام اولین» وی 
روح و شعور و احساس؛ نفسازیات دارای مقام دوم می 
باشند. (همان کتاب ص ۱۱۹--۱۲۰) 
عرصه پات حولانگاة نمایش چگونگی. درکت 
ماده و «تفکر ماده» میباشد» (همان کتاب ص ۲۸۸) 
«مغز دستگاه تفکر است» (همان کتاب ص ۱۲۵) 
ج) بر خلاف اصول ایدآلیسم که امکان معرفت باصول 
و قوالین دنیا را انکار میکند و به دانش‌ما ارزش و وقعی 


۱۸۳ 


نمی نهد و اعتقادی به حقیقت عینی (ابزکتیف) ندارد و 9 
میکند که دنیا پر از «ذوات مستقلی» استکه نمیتوان بوسیلر 
علم آنرا را شناخت »-ماترياليسم فلنفی مار کس دنیا 
هواس ترا کاملام قابل شناسائی دانسته و میگوید مى 
معرفت ما به قوائین طبیعت,ین اثر .تجریه بح ۳ 
و حقیقتی است عینی و واقعی. در دزیا چیز غیرقابل 
شناختنی وجود ندارد و اگره‌سائلی هستند که تا امروز, بج ۱۱ 
مانده اند روزی کشف شده و بوسایل علمی و عملی شناخته 
خو اهند شد. 

انگلس فرضيه کانت و سای اید آلیسضا را که معتقد به 
عدم امکان معرفت به احوال دنیا و «ذوات مستقل» می باشند 
مورد انتقاد قرار داده و از نظریً اف تا و 
میکورل منت قا سر اس فا ما 
























وی در این خصوص میئویسد: قاط در ۱۳ 
تجربه و صنعت است. اگر ما قادريم که صحت نطریه 
خودرا در خصوص يف پدیده طبیعی پوسیله ۳۳۳ 
ات ثابت کنیم یمنی آنرا بکمك شرایط اختصاصیش بسازيم 
و بخدمت خود بگماریم؛ توانسته ایم بداستان بی معنی 
«دات مستقل» کانت خادمه دهیم. مواد شیمیائی که از 
دستگاه حیاتی نباتات و حیوانات بدست می آیند زمانی 
«ذوات مستقلی» بودند ولی همینکه شیمی آلی توانت ۲ 
عهده تپیا آنپا بر آید اين «ذوات مستقل» به ذوات 
متعلق به ما تبدیل گشتند. مثل ماد رنگین روناس یعتر 
الیزارین که امروز آنرا مانند سایق از ریشه گیاه 
که در صحراها میروید استخراج نميکنيم بلکه با قیمت ار 


۱۳۸۳ 


رات وان تال نگ بدست می آورن. ,منشوما 
سشوسی , کو پر زيك میصد سال تمام فرضیه‌ای بیش نبود و 
باوجو د اس با اور کردنی ,بود.,ولی , مع. خالك 
فرضیه‌ای بیش نبود» اما وقتی که لوریه با کبك ارقامی 
که از روی هبین سیستم در دست داشت ثابت کرد که 
نه فقط وحود یک سیاره که تا آنوقت مجمول بود مسلم 
است بلکه با حساب معان فضائی آنرا نیز در سماوات 
معین نمود و وقتیکه گاله این سیارة را بچشم دید منطوم 
کویرنيك ابت شد» رک. مار کس منتخبات آثار جلد اول 
۳3) 
لنین» اشخاصی از قبیل بوگدانف» بازاروف» یوشکویج و دیگر 
طرفد اران ماخ را به پیروی از اصول یدئیسم (نظریهٌ ارتجاعی 
ستد به تقدم ایمان بر "علوم است) متهم کرده و از نظرية 
هم ور ماترياليتم که معلومات علمی ما را در بارث قوانین 
طبیعی معتبر میشمارد و قوانین علمی .را حقیقت عینی میداند 
دفاع کرده میگوید: 
«دفيدئيسم عصر حاضر بیج وجه علم را نفی 
نمی کند» بلکه «بلند پروازیای زیاده از حد» علم را که 
عبارت از دعوی وجود حقیقت عینی است نفی مینماید. 
اگر واقعا ی که ماتریالیسترا عقیده دارند) حقیقت 
شب ود دارد» الگر. واقعا" علوم طیعی که دزیای خارحی 
در «تجربیات» بشری منعکس می نمایند تنپا علوم قادر 
به زعان دادن حقیقت عینی میباشند پس هرگونه دیدئیسم 
مطلقا رد می گردد» (لنین» جلد ۱۳ ص ۱۰۲ چاپ 
روسی). 
اینگونه بود اوصاف مشخصه ماتریالیسم فلسفی ما رکسیستی. 


۱۸۵ 





















به آسائی میتوان پی برد که بسط اصول ماتریایسم. 
در مطالعةً زندگی اجتماعی و تاریخ جامعه تاچه پایه حائز 
بوده و تاچه اندازه تعمیم این اصول در تاریخ جامعه و ۵ 
عملی حزب پرولتاریای ممم میباشد. ۲ 

اگر واقعا" رابطه میان پدیدهای طبیعی و شرایط متتابله 7 
بدیدة کی احتعاعی نیز احتمالی و تصادفی تبوده ۷ 
قوائین لازمة تکامل جامعه ميباشند. 

از اینجا چنین نتيجه ميگيريم که حیات اختماعی و تاریخ آن 
مجموعه‌ای از تراکم «تصادفات» نیست ویرا تارج تا,۳ عبار 
میگردد از سیر تکاملی جامعه بر طبق قوائین مین و بر ۳ 
تاریخ احتماع تبدیل میگردد به علم. 

بنابراین فعالیت عملی حزب پرولتاریا نباید پر انار 
تمایلات قابل ستایش «افراد در گزیده» با در پایه «وتاضای 
و «اخلاق عمومی» و مانند اینها گذاشته شود. بلکه قوانین کاما 
اجتماعی و مطالعه در این قوانین باید پلیه و بتات ۲۱ ۳ 
را کل دهد 
معلومات ما نیز در خصوص قوانین تکامل طبیعت معتبر و حقرة 
است عینی» پس زندگی و تکامل احتماعی نیز قابل شناختن 
و احکام عامی در خصوص قوانین دکامل اجتماع احکامی ۵ 
معتب: و دارای جعیقتی اعینی میبافنلا 3 

در اینصورت علم تاریخ جامعه باوجود تمام پیچیدگی یلیذ 
زندگانی اجتعاعی, میتواند مانند بیولوژی علم دقیقی 
برای تطبیق عملی قوانین تکامل احتماعی قابل استفاده گر 
پس حزب پرولتاریا نباید در فعالیت عبر 


3 ۱۸ ۳ 


دلایلی تصادفی را راهنمای خود قرار دهد بلکه لازم است 

از قوانین تکامل حامعه و نتایج عملی حاصله انای وان وی 

نماید. 

پالنتیجه سوسیالسم که در گذشته رویلی دلفریبی از 
آتیه برای بشریت بود بعلم تبدیل میگردد. 
پس رابطه میان علم و فعالیت عبلی و روابط بین تلوری و 

عبل باید تواما ستارة راهنمای حزب پرولتاریا باشد. 

لو اه طیست, هستی» دزیلی , مادی «دازای مقام "اول 
و شمور و تفکر حائز درجهٌ دوم و مشتق از آنند و اگر دنیای 
مادی حقیقت عینی بوده و به شعور وابستگی ندارد و شعور 
انعکاسی است از این حقیقت عینی» پس باین نتيیجه میرسیم که 
حیات مادی و هستی جامعه نیز در درجهٌ اول بوده و زندگی معنوی 
درا دوم و مشتق از آنست و حیات مادی اجتماع حقیقتی است 
ی و یسعل ار اراده انسان» در حالیکه زندگی معنوی حامعه 
انعکاسی ات زر ان حقیقت عینی و انعکاسی از هستی ,مب شد: 

بذابراین نباید منبع حیات معنوی اجتماع و اساس مفاهیم و 
تلوری‌های احته‌اعی و عتقاید سازمانم‌ای سیاسی را در خود مفاهيم 
وتنوریب و عقاید و سازمانپا جستجو کرد بلکه باید در شرایط 
زندگی مادی جامعه و در وجود اجتماعیکه اين مناهیم» تلوریم! و 
عقاید انعکاسی از آن میباشند تجس نمود. 

بنابراین اگر در ادوار مختلف تاریخ حامعه ایده و 
نظریات اجتماعی ءختلف و عقاید و سازمانهلی سیاسی مفتاوت 
ملاحطه ميکنيم و اگر در عصر رژیم بردگی به فلان نظریه 
و تلوری اجتباعی یابه بممان عقیده و دنستاه ساسی بر ورد 
سکن که در ۰ عصر فلودالیسم انواع دتری لو لا را 


بلاله مينمائيم و بعدا در دوران سرمایه‌داری هیچکدام از 


۱۸۷ 1 




















آنها را نیافته و به صورت نوی آن بر خورد میکنیم دلیل 
اختلافات در «طبیعت» و «خاصیت» خود ایده‌ها و وریپ و ۳ 
و سازمانهای سیاسی نیست بلکه معلول مراد کون ۳۳ 
جامعه در ادوار گوناگون تکامل اجتماعی میباشد. 
هر طور که هستی و شرا؛ط حیات مادی حامعه. باشد ایک 
تلوریم! و نظریات سیاسی وسازمانهای سیاسی نیز همانطور خواهدیو 
مار کس دراين خصوص می نویسد: 
«چیزیکه هستی بشر را تعیین میکند شعور بغری 
ثیت بلکه بالعکسی هستعی احتفاعی است که شعور بشر را 2 
تارده (لکت هار کس منتخبات آثار جلد اول ص ۹ 
چاپ روسی). 
پس حزب پرولتاریا برای اینکه در سیاست خطا نکند و به 
سرنوشت خیال با فان خشك و خالی دچار نشود نباید ۳ 4 
خود را به «یرنسییمای» حامد «عقل انسانی» بنیان نهد بلکه باید 
به شثرائط مشخص حیات مادی جامعه که نیروی قطعی اجتماعی- 
است اکگاء نماید. بنیان کار این حزب نباید تمایلات قابل تم 
مردان بزرگ» باشد بلکه احتیاجات واقعی تکامل زندگی ماد 
جامعه باید اساس قرار گیرد. 1 
یکی از علل سقوط اتوپیستها و از آن جمله نارد 
و آنارشيستها و اس ارها آنست که ایشان در توسعه و 6 
جامعه نقش درجهٌ اول شرایط حیات مادی را قبول نمیکردند 
اید]لیسم غوطه ور گردیده بجای آنکه باه فعالیت ح 
را بر مقتضیات تکامل زندگی مادی جامعه قرار دهند شا 
آنرا بدون و ابستگی باین ءقتفیات و یر خلاف آن یر 
یعنی مدار کارشان عبارت بود از «نقشه‌های خیالی» 
جمانشمول» که از حیات حقیقی حامعه دور افتاده بود. . 


, ۱/۸۸ 


پیرومندی و قوة حیاتی مار کسیسم - آنیتیسم در آنستکه درگ 
از حیات حقیقی جامعه دور نشده در فعالیت عملی خود تتها 
به مقتضیات توسعه و تکامل زندگی مادی احتماع تکیه میکند. 

1 که باراکسن کفته است نباید. چنین نتیچه گرفت 
که ایده‌ها و تنوریم ای اجتماعی» عةاید و سازم‌انم‌ای سیاسی در زندگی 
حامعه حائز اهمیت نبوده و روی شرایط مادی حیات جامعه و تکامل 
آن اثر ال نبیکند. تا اینجا فعلا" در بارة منشاء ایده‌ها و 3 
9 زظردات اجتماعی و موّسسات سیاسی, در بارة پید ایش آنس | 
و در خصوص اینکه حیات معنوی جامعه عبارت از انعکاس شرایط 
مادی آن مسباشد سخنی کفتیم. اما در خصوص « اهمیت» این 
ایده‌عا و تتوریما و عقاید اجتماعی و سازمانم‌ای سیاسی و رل آنرا 
درد تاریخ» مکتب ماتریالیسم اریخی نه فقط منکر آنمها نموشود» 
بلکه بعکس اهمیت رل آنها را مصرانه در زندگی احتماعی و 
تاریخ احتماع نشان میدهد. 

ایده‌ها و تنوریم‌ای اجتماعی گوناگونند. ایده‌ها و تلوریم‌ای 
فرتوتی وجود دارند که عبر شان بیایان رسیده و در خدمت 
منافع قوای فرتوت مضمحل شوندة حامعه کمر بسته اند و اهمیت 
اینان در اینست که مانع تکامل احتماع و پیشرفت آن میباشند. 
ایده‌ها و تنوریمای مترقی و نوینی هم هستند که خادم منافع 
قوای پیشرو جامعه میباشند و اهبیت آنپا در اینستعه توسعه و 
کل ات و شرفت آنرا آسان نموده ضمنا .هر قلر مقتضیات 
حیات مادی جامعه را دقیقتر و صحیحتر منعکس سارند همان 
اندازه نیز واحد اهمیت بیشتری میباشند. 

ایده‌ها و تتوریم‌ای تاز: اجتماعی تنها پس از آنکه جامعه مواجه 
با مسائل نوین توسعه و تکامل حیات مادی احتماع شد پدید می آیند. 
ولی بعد از آنکه پدید آمدند جدی ترین نیروثی میشوند که 


۱۸۹ 















میدهد آسانتر و پیشروی جامعه را نیز سپلتر میسازند. 

ایشنکام است که تمام اهمیت رل سازمان دهنده, نجمپیز 
ایده‌ها و تلوریای جدید و عقاید و سازم‌انهای سیاسی تازه 
ظاهر میشود. حقیقت آنستکه اگر ایده‌ها و تلوریپای ۱ 
تازه بوجود می آیند همانا باين سبب میباشد که اجتماع بو 
آنپا نیازمند است و بدون عمل سازمان دهنده و مجپز ک 
و تبدیل کنندهٌ آنپا حل مسائل فوری و مبرمی که تکامل زندگ 
مادی حامعه ایجاب کرده است محال و غبر میکه 3 
ایده‌ها و تلوریهای نوین اجتماعی که بر پایهٌ مسائل نوین حاصله 
از تکامل حیات مادی حاععه قرار میگیر ئد راه خود را باز کر 
در دسترس توده های مردم قرار میگیرند و آنا ۳ 
میذبایند تا علیه قوای از میان روندة احتماع متشکل . 


توسعهً و تکامل حیات مادی حامعه هستند فراهم میسازد. 
بدینگونه ایده‌ها و تلوریم‌ای احتماعی و سازمانم‌ای 
که ثمره مسائل مبرم تکامل زندگی مادی جامعه و شرافط 
اجتماعی هستند بنوبهٌ خود در شرائط معیشتی جامعه و زندگی ‏ 
آن. تاثیر کرده شرائطی را که برای به نتیجه رساندن حل «. 
میرم رکراشنش مادی احتماع لازمست بوحود آورده. تکامل بعدی 
آنرا ممکن میساز ند. ۲ 
باین »داسنت مارکس میگوید: 7 
«تلوری همینکه در توده‌ها نثوذ کند خود يك نیروء 

مادی می شوده (ك. ما کی ۱ انلس لد 
1 چاپ روسی). 
بذابراین حزب پرولتاریا برای اینکه بتواند در شراثط 


+ ۱۹۰ 


وندگی حامعه تاثیر کرده تکامل و بمبودی جامعه را تسریع نماید, 
بای نظریات اجتماعی خود را به آن اید؛ اجتماعی متکی سازد 
۳ که صحیحا" مبین حوایج تکامل حیات مادی جامعه باشد تا بتواند 
" وده‌های عظیم مردم را به جثیش آورده مجمز شان کند و آنپا را 
در سپاه عشیم پرولتاریائی که آماده در هم شکستن نیروهای ارتجاعی 
ون کردثن راه برای قوای پیشرو حامعه میباشد متشکل سازد 
یکی از علل مغلوبیت «اکو نو میست‌ها» و منشویکما این بود 
آنا ان رل تشویق کننده» سازمان دهنده و تبدیل کنندة 





کوری پیشرو و ایدة مترقی غافل بوده مجنوب ماتر یالیسم افواهی 
عامیانه شده بودند و بهمین جمت رلشان تقریبا" به صفر رسیده 
حزبشان به بطالت و رکود محکوم گشت 
ومنای و زنده بودن مار کن‌یسم- لنینیسم از آنجا است 
که اعکات ان به تلوری پیشروی میباشد که مقتذیات توسعه و 
تکامل حیات مادی حامعه را صحیحا منعکس میذماید و تثوری را 
بکمال شایستگی رسانده و برخودفرضی میداند که از قدرت تشویق 
که و سازمان و تغییر دهنده این تلوری کامللا" استفاده نماید. 
ماتريالیسم تاریخی مسلهً روابط میان زندگی اجتماعی و 
شعور حامعه» میان شرائط تکامل زندگی مادی و تکامل حیات معنوی 
جامعه را بدین گونه حل مینماید. 
از ماتریا لیسم تاریخی 
اکتون "مسئله ایکه باید روشن شود اینستعه: از لحاظ 
۳ اور سم تاریخی مدلول «شرائط حیات مادی حامعه» که بالا خره 
سیبای جامعه» ایده‌هاء نظریات» سازمانهای سیاسی و غیره آن را 
۱ تعیین میذماید چیست. ۰ 





در حقیقت امر این «شرائط حیات مادی حامعه» از حه 
عبارتند و خصایص مشخصه آنها کداه‌ند؟ 


۱۹۱ 
















شکی نیست که مقموم «شرائط حیات مادی حامعه» ۷ 
همه شامل طیعتی استکه حامعه را احاطه کرده است. ‏ 
حغرافیائیست که یکی از شرائط لازمه و دائمی حیات جامعه 


در تکامل اجتماهی چیست؟ آیا محیط جغرائیای ان ۱ ۱۳۳ 
که سییا و صورت ظاهر نوع رژیم بت بر و حور ۲ 
يك رژیم به رژیم دیگر را تعیین میکند ۳ 

ماتریالیسم تاریخی باین برسش رل منفی میدهد. 

شکی نیست که محیط حفغرافیائی یکی از شرائط دائمی و 
ضروری توسعه و تکامل جامعه میباشد و البته در توسعه و تکایز 
آن مور است -یعنی محیط حغرافیائی جریان تکامل حامعه و 
سریع وا کت فیتماید: وت تایر این محرط تاثیری ۳ ۱ 
سرئوشت حیات جامعه را تعبین کند زیرا تفییرات و فقو ۱ 
تکامل حامعه بمراتب سریعتر از تکامل محیط جغرافیائی رخ ۳ 
حرد مدت سه هزار سال» در اروپا سه رژیم گوناگون اجه ۱ 
یعنی رژیم کون اولیه. بردگی و فلودالیسم توا 19 
این و در مشرق ارویاء در اتحاد حماهیر شوروی سوسیا 
حتی چم‌ار نوع رژیم اجتماعی تغییر یافت و <ال آنکه ی 
مدت شراط حفرافیائی در اروپا یا هیچ تغییر نکرد و یا 
تغییر آن کم بود که حغرافی دانبا حتی از دور اف ۳ 
داری کرده‌اند. علتش هم واضح است. برای يك تغییرات ۰ 
محیط جغرافیائی ملیونبا سال وقت لازمست در صورتیکه 
مهمترین تغییرات در رژیم اجتماعی بشری چندین قرن 
دو هار سال کعایت میکند.: 

پس دانستیم که محیط حفرافیائی نمیتواند علت. 


و سیلاً تعبین کنندة تکامل احتماعی قرار گیرد زیرا 


۴ ۱۲ 






رز طی ده‌ها هزار سال مر 1 بلا تغییر میماند, نمیتو اند 1 


ررلی چیزی شود عه به فاصلاً چند صد سال دیا 


میگردد. 


سر شکی دهیتوان داشت که افزایش نقوس و درد ی 


ر تغییرات اساسی 


آن نیز کار بواد معشکله مفهوم «شراثط حیات مادی» می 
باشد» زیر آدمی عنصر لازم و ناگزیر شرائط حیات مادی حامعه 
بوده و بدون یک حد اقل از افراد انسان هیچگونه زندگی مادی 
اجتماعی ممکن یست. آیا ازدیاد جمعیت همان نیروی اصلی معین 
عننده نوع رژیم اجتماعی بشری نیست؟ 

بدین مسثله نیز ماتریالیسم تاریخی جواب منفی میدهد. 

مسام است که افزایش نفوس در توسعه و تکامل حامعه 
تر میباشد و آنرا تسیل نموده یا بتعویق میاندازد لیکن 
نبیتواند عامل اصلی تکامل احتماعی گردد و سرنوشت ترتیات 
حامعه را تعبین تبایكء زیرا افزایش نغوس :یتواند به تنهاگی 
بم‌ماند که چرا فقط این رزیم تازٌ اجتباعی جاندین رزیم اجتماعی 
کی میگردد» برای چه رژیم کمون اولیه را رژيم بردگی و 
رژیم ملوك الطوایفی را رژیم بورژوازی جانشین میشود نه فلان 
رژیم دیگر. 

هرگاه توسعه و تکامل اجتماعی را افزایش نغوس تعیین 
میکرد باید تراکم نفوس بشری رژیم اجتماعی عالبتری را بوجود 
در واتع چنین امری دیده نمیشود: تراکم جمعیت "در 
حین چبار برابر ممالك متحده امریکا است» در حالیکه از لحاظ 
صا احسماعی ال سح آمرکا در مرتبه بالاتری قرار دارند 
زیرا در چین هنوز هم رژیم نیمه ملوك الطوایفی‌حکمفرمائی میکند 
در صورتیکه ممالك متحده امریکا مدتراست به بلندترین مرحلهً 


ترقی سرمایه‌داری رسیده اند. در بلژيك تراکم نفوس از ممالك 


13-61 ۱۹۳ 

























متحده امریکا ۱٩‏ مرتبه و از اتحاد حماهیر شوروی ۳ 
بیشتر است ولی از لحاظ توسعه و تکامل اجتماعی» کشورهای 
امریکا از بلژیه جلوترند و بلژيك از اتحاد خوروی ۳ 
دور کامل تاریخی عقب مانده است زیرا هنوز در بلژيك ر 
سرمایه‌داری حکمفرمائی میکند حال آنکه اتحاد شوروی 
است بکار سرمایه‌داری خاتمه داده در داخل. خوو 


سوسیالیستی را بر قرار نموده است. 
از دلایل فوق چنین مستفاد میشود که افزایش تفوس» نیروی 
عمدة توسعه و تکامل حامعه نیست و نءیتواند هم باشد و هروش 
نیست که نوع رزیم اجتماعی و سیمای جامعه را معین کند. ‏ 
الف) پس بالاخره در سیستم شرایط زندگی ماد ۳ 
آن نیروی اصلی که سیمای اجتماع و نوع رزیم اجتماعی و تکامل 
جامعه را از يك رژیم به رزیم دیگر معین میکند چیست؟ 
ماتریالیسم تاریخی معتقد انت آن نیرو عبارت است ۰ 
طريقة تحصیل وسایل معیشت لازم برای زندگی انسان» یعنی 
طريقةً تولید نعیات مادی از قبیل خوراك. پوشاك. کنش, 
مسکن» سوخت. وسائل تولید و غیره که برای. زندگی و تکامل 
اجتماع مورد لزوم است. 
برای زندگی کردن باید خورالد» پوشا» نش ۳۳۰ 
- و مانند اش رات در داشتن این نعمات مادی لازم 
است آنما را تولید نمود و برای تواید آنها باید آلات تولید 
وجود داشته باشد که با کمك آن انسان بتواند خورال» پوالا 
کفش» منزل» سوخت و غیره تواید نماید و باید توانست این آلات 
واااتولید نود و طرن ابگاده از آنرا آموخته و بلد بود. 
ابزان تولید که یکمک آنها کالاهای مادی تو لید میشود» , 
همچنین افراد انسانبکه این آلات تولیدی را بکار برده و در ار 


۱۹ 


۹ 


7موختن یکرشته تحربیات تولیدی و مهارت کار نعمات مادی 
تو ید سکنند» محیواعا تیروهای مولده احتماع را تشکیل 
هن 
اما نیروهای مولدٌ فقط يك طرف تواید. يك طرف 
طریةً دولید را تشتکیل میدهد و این طرف معرف رابطه "انسان 
با اشیاء و قوای طبیعی است که انسان برای تواید نعمتهای مادی 
از نبا آزشاده معند. طظرف دیگر توالید: طراف دیگر طررز تولید را 
مناسبات انسانها با یکدیگر در جریان عمل تولید یعنی مناسات 
تولیدی انسانپا تشکیل میدهد. انسانها با طبیعت مبارزه میکنند 
و دراک تولید نعمات مادی از طبیعت استفاده مینمایند ولی این 
امر بحالت انفرادی و بشکل اشخاص از هم دور افتاده انجام 
نمیگیرد بلکه بشکل «مشتر و دسته دسته و بحالت احته‌اع صورت 
میگیرد. باين مناسبت تولید هبيشه و در تحت هرگونه شرایطی 
که باشد تواید اختیاعی است. هنگام تواید نعمات مادی» افراه 
فی مابین خود یکنوع مناسبات متقابل داخلی توایده يك نوع 
مناسبات تولیدی بر قرار میسازند. این مناسبات ممکن است بشکل 
همکاری و معاونت متقابل بین افرادیکه" از استثمار آزادند باشد 
و امکان هم دارد که مناسبات بین فرمانفرما و فرمانبردار باشد 
و بالاخره ممکن هم هست که این مناسنات تحول از «يك شکل 
روابط تولیدی بشکل دیگر باشد. ولی این روابط تواید هر چنبه‌ای 
عه داشته باشند همیشه و در همه رژیمپاء مانند نیروهای تواید 
کننده» عنصر ضروری تولید را تشکیل میدهند. ۱ 
کت تب رت دز هام آنزلید. :4 فقط ردر 
طبیعت بلکه در یکدیگر نیز تاثیر مینمایند. اگر آنهابرای 
ابراز فعللت سرد و مبادلهٌ فعالیت خود بطریق معینی 


باهم متحد نشده باشند نمیتوانتد تولید کنند. افراد» 


13 ۱۹۵ 



























برای انجام عمل تولید وارد در مناسبات و روابط 
میشوند و فقط بو سیله این روابط و مناسبات اجتماعی 

که مناسبات آنان با طبیعت صورت وجود یلا ۲۳ 

۱ تولید انجام می پذیرد» (2. مارکس و ف. انگلس 9 

. ص ۲٩‏ چاپ روسی). 1 

با بر اين» تولید و طرز تولید. هم قوای مولدم جامعه , 

هم روابط تولیدی انسانما را در بر می گرد و بدین ترتت 
«مجسم کنندهٌ یگانگی آنها در جریان تولید خواسته‌های مادی است 
ب) نخستین خصوصیت تولید عبارت از آنستکه هیچگاه در 

يك نقطه برای دورانی طولانی دو قف نمیکند و هبيشه در ۳ 
رشد و ذغییر میباشد. طمغا" تغییر در طوز تولید نا ۳ 
موجب ثفییر همه رژيم اجتماعی» ازدیشه‌های اجتا ۱۳ 
سیاسی» موّسسات سیاسی یعنی» - موجب جدید سازمان تمام نظا. 
اجتماعی و تساسی میگردد. انسانها در درحات گوناگونی از تکام 1 
از طرزهای مختلف تواید استفاده میکنند یا بعبارت ساده‌تر ۲ 
بطرق مختلفی زندگی خود را بسر میبرند. در, ومات ۳ 
اولیه یکنوع طرز تواید» در زمان بردگی طرزی دیگن ‏ 
دارد و در دور فلودالیسم هم طرز سومی موجود است و 2 
بتناسب همین مراحل مختلفةً تولید. رژیم اجتماعی انسانا» 
معنوی آنپا» نظریات آنان و موسسات سیاسی شان نیز گوناگون 
میباشد. 


حیث اساس همانطور است: اندیشه‌ها و تئوریم‌ای الا نظریات ۳ 
موّسسات سیاسی آنمم همانگونه میباشذ, 
یا اینکه قدری سیاده در بگو تیم: حگونگی. وی 1 


۱۹1 


لا 


یعثی اینکه تاریخ تکامل حامعه مقدم بر همه عبارت است 

از تاریخغ رشد تولید» تاریغ طرزهای تولید که طی اعصار متوالی 
حانشین یکدیگر شده است» عبارت است از تاریخ تکامل قوای 
مولده و روابط تواهدی انسانما. 

پبس» تاریخ تکامل احتماعی در عین حال عبارت است از 
تاریخ خود مولدین خو استه‌های مادی» تاریخ توده‌های زک 
که خود فوای اناسی ریان تولید و انجام دهندگان تو لید 
خواسته‌های مادی هستند که برای وحود و بقای حامعه ضرور 
مساشد. 

پس» علم تاريخ» هرگاه بخواهد علمی حقیقی باشد» دیگر 

جک مت اد تاریخ تکامل احتماعی را بتاریخ عملیات بادشاهان و سیه 

سالاران و «حم‌انگیران» و «فاتحین» کشورها مىدل وک بلکه 
مقدم بر همه باید به تاریخ مولدین خواسته‌های مادی» بتاریخ 
توده‌های رنجیر و ملل بیردازد. 

بنابراین» کلید کشف قوانین تاریخ حامعه را نباید در مغز 
افراد بشر یا عتاید و مفاهیم احتماع حستجو نمود» بلکه در 
طریقاً توایدی که در هر دورة معین تاریخ بوسیلا اجتماع 
بکار میرفته. یعثی در اقتصادیات جامعه باید به کاوش آن 
پرداخت. 

بنابراین اولین وظیفه علم تاریخ عبارتست از تحقیق و کشف 
قوانین تواید و قوانین تکامل نیروهای مولده و روابط تولیدی 
و قوانین تکامل اقتصادی جامعه. 

بنابراین حزب پرولتاریا هرگاه میخواهد يك حزب حقیقی 
باشد باید پیش از هر چیز علم قوانین توسعه و تکامل تولید 
و علم قوانین ترقیات اقتصادی جامعه را فرا گيرد. 

بنابراین ح<زب برولتاوایا برای آنکه در ستالنت راه خطا 
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نپیباید باید هم در طرح و تدوین برنامة خود و هم در فعالین 
عملی خویش قیل از مر چیز قوانین توسعه و فا ۳ 
قوانین ترقیات اقتصادی جامعه را ماخذ قرار دهد. 

ج) دومین خصوصیت تولید اینستکه تغییرات و تال ۳ 
همیشه با تفییرات و تکامل نیروهای تواید کننله و در خر اول 
با تغییرات و تکامل آلات تولیدی آغاز میگردد. بنابراین فیرزمان 
تو لید کننده. متحرك ترین و انقلابیترین عناصر تو اید میباشند. ۳ 
نیروهای تولید کنندٌ جاءعه تغییر می کنند و تکام می ب ۳ 
و سپسء روابط تو ایدی» روابط اقتصادی میان افراد بشر با واگ ۱ 
وتطابق کامل با اين تفییرات» تغییر مییابند. معذالك نباید تصور 
نمود که مناسبات تولیدی در تکامل نیروهای تواید کننده_ موّثر 
یستند و نیروهای تواید کننده به روابط توایدی وابسته ۱۳۰ 
روابظ تولیدی در حال وابستگی به ترقی فوای توا لا 
توسعه و تکامل یافته به نوبت خود در ترقیات قوای تواید کننده 
موّثر میباشند» ترقی آنها را تسریع نموده یا بتعویق میانداز ند. 
در اینجا باید گوشزد نمود که روابط تولیدی نمیتوانند مدتی مور 
از افزایش قوای تولید کننده عقب مانده با آن در تضاد ۳ ۱ 
زیرا قوای تولید کننده فقط وقتی می توانند باندازه کافی ترقی نمایزد ۱ 
که مناسبات توایدی با خصوصیات و حالات قوای تولید عنیرم " 
متناسب بوده به ترقی قوای تولید کنذنده میدان دهند. از 










اینرو 
مناسبات تولیدی از ترقی قوای توأید کننده هر فبر و ۳ 
مانده باثند دیر یا زود باید با درحه ترقیات و خصوصیات قوای 
تولید کننده متناسب گردند و فی الواقع هم متناسب میشوند. در غیر 
ایتصورت یگانگی قوای تواید کننده و مناسبات تولیدی در سیستم 
تولید از ریشه بهم میخورد و تولید نیز کاملا از هم میباشید 
در تولید بحران روی میداد و قوای تولید کننده از میان میرود. 
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بحرانهای اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری که در آنجا 
مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر وسائل تولید با حنبهٌ اجتماعی 
تولید و با جنبهٌ قوای تولید کننده فوق العاده غیر متناسب میباشد نمونه 
ایست برای عدم توافق مناسبات تولیدی با روادط قوای توید کننده» 
مفالیست از تصادم و کشمکش بین این دو. نتیحهٌ این عدم توافق همان 
بحرانهای اقتصادی میباشند که موجب ویرانی قوای تولید کننده 
میگردند» ضناً خود این عدم توافق شالوده اقتصادی انقلاب اجتماعی 
اس که لته ان اینستکه متاسبات, تولیدی موجوده را از بین 
برده متاسات و لیدی نوینی که متناسب با مختصات قوای تولید 
کننده باشد بر پا نماید. 

بر عکس» اقتصاد ملی سوسیالیستی در اتحاد حماهیر 
وروی سوسیالیستی» که در اینجا مالکیت اجتماعی بر وسائل تواید 
عاملا با خصوصیات اجتماعی سیر تولید متناسب میباشد و بم‌دین 
جهت هم هست که بحرانهای اقتصادی و خرابی قوای تولید 
کنفده وحود" ندارد» مثالیست برای هماهنگی و تناسب بین رواب 
تولیدی با خصوصیات قوای تولید کننده. 

بنابراین قوای تولید کننده نه تنها متحرکترین و انقلابیترین 
لته شمنا عنصره .تعیین,بکننده. ترقی. تولید. هم 

نیروهای تولید کننده هرطور که باشند. روابط تولیدی نیز 
باید همان نوع باشند. 

مرگاه وضع قوای توآید کننده نشان میدهد که انسان با 
چگونه ابزار تولیدی نعمتهای مادی ضروری خود را تولید میذباید. 
ات دولینی نیز نشان میدهد که وسائل تولیك ار 
حنگل. آبپاء معادن» مواد خام» ابزار تولید. وسائط نقلیه و 
ارتباط و مانند اینپا) در دست کی و در اختیار کیست» آیا در 


۱۹۹ 
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اختیار تمام جامعه است یا اینکه در اختیار افراد» دسته‌ها و طبتار 
جداگانه‌ای میباشد که آنرا برای استثمار افراد دسته‌ها و طبقات 
دیگر مورد استفاده قرار میدهند. ی 

منظرهٌ عبومی توسعه و تکامل قوای تولید کنندم از 
زمانهای قدیم ۳ امروز بلین قرار است. ادوات خشن 
به تیر و کمان تحول یافتند و سپس دوره شکار کردن اه 
تمودن سیوانات و دامیروری رابتدائی اد ۱۳۳ 
به ادوات فلزی تبدیل گردیدند (تبر آهنی. خیش نوک آهنین 
و مانند اینپا) و بتناسب اینها پرورش گیاه و کشاورزی آغاز 
گرداید؛ در االات فلری رای تیه مواد» بمبود جدیدی حاصل 


پیشه‌وری کاملتر شد و نظر به همين ۳ پیش+وری زا و 
حدا افتاد و کارهای مستقل و بعد ۱ پیدا گر دید ۳ 
آلات تولید دستی به ماشین تحول یافت و تولید مانوفاکتو 
دستی به صناعت مکانیزه لب گردید؛ آنگاه سیستم ماشین وصایع. 
بزرگ مکانیکی مدرن روی کار آمد. چنین بود نمودار بسیار 
تاکاملی از تکامل نیروهای تولید کننده احتماع در طط تار ریغ 
طولانی بشریت. ضینا" #ع است که ترقی و بم‌بود ابزار تولید 
ندست انسانم‌ائیکه با تولید ‏ رابطه داشتند عملی گشته و 
مستقل از افراد بشر انجام نیذیرفته است. ره ۱۳ 
آلات و ادوات تولید. انسان نیز که مم‌مترین عنصن نیروی ویر 
کننده میباشد تغییر و ترقی مینماید و تجربه اش در تولید. مهار تش‌در 
دکار بردن ابزار تولید نیز تغیبر میپذیرد و کاملتر میشود , . 

روابط تولیدی میان افراد بشر یعنی روادط اقتصادی 
9 مطابق با این تغییرات و تکامل نیروهای تولید کنندة احتما 
در طی تاریخ تغییر کرده و روبه تکامل میرفت. 


۷ 






در تاریخ پنج نوع اساسی مناسبات تولیدی معلوم است: 
ریم اشتراکی ابتدائی» رژيم بردگی» رژيم فودالی» رژیم 
سرمایه‌داری و رژیم سوسیالیستی. 

در زمان رژیم اشتراکی-اولیه اساس مناسبات تولیدی 
عبارت بود از مالکیت جماعت بر وسائل تولید. این ترتیب 
8و یات فوای تولید کنئدة, همان. دوره متناسب ,بود: 
آلات ط رت و کیان که نعدا .بوجود آمد» به» انسان 
احازه ول که منفردا «علیه, قوای طبیعت !و. حیواناتی .که باید 
شکار شوند مبارزه نماید. در این دوره انسانپا برای اینکه 
از گرسنگی ٩‏ کل فربانتی حیوانات , در نله و یا فبایل 
همسایه نشوند» برای چیدن میوجات از جنگل و ماهیگیری از 
[ و با برای مناختن مسکنی مجبور بودند مشترکا کار کنند. 
کار مشترک باعث مالکیت مشترک بر وسایل و فرا آورده‌های 
تولید ابر مالکیت خصوضی بر بعضی, آلات تولید 
وا که برای مدافعه در مقابل حیوانات در نده بکار میرفت 
بنظر نیاوریم در ایندوره انسانپا هنوز معنای مالکیت خصوص 
بر آلات تولیدٍ ۳ نجیدانند. ,در «اين .دوره از استثمار «خبری 
بت طبقات مختلفه وحود ندارد. 

در دور5 درگی اساسش مناسبات تولید را مالکیت بروسائل 
تولید و برده که تولید میکند تشکیل میدهد. صاحب برده میتواند 
برده را چون حیوان خرید و فروش کند یا بکشد. اینگونه 
منانبات تولیدی رویم‌مرفته با وضع قوای تولیدکننده در اين دوره 
متناسب میباشد. انسانها در دورث مزبور بجای آلات سنگی آلات 
و اشار فلزی در اختیار خود داشتند؛ بحای اقتصادیکه فقط 
متحصر به شکار مختصر و بدوی بود و از تربیت حیوانات 
و فلاحت حیزی نداشت در این عصر هی بينیم تربیت حیوانات؛ 


۳۰۱ 





فلاحت» صنایع دستی و نقسیم کار میان شعب مختلف تولید» 


طاهن منعو دیا #دم امکان مبادلهٌ کالاهای تولید شده میان 
افراد و دسته‌جات ظاهر میشود؛ تراکم ثروت .در دست اشخاصی 
معنود. مین "میگردد: و تراکم حقنعی ویک 3 ۳ 
امکان می یاید» اقلیت میتواند اکتریت را تابع خود کند اعضای 
اکثریت را برد خویش سازد. در این دوره دیگر کار همگانی 
و آزاد تمام افراد جامعه در حریان تولید وجود ندارد. در این دوره 
کار احباری بردگانیکه از طرف برده داران بیکاره استثمار 
میشونك حکمفرمائی میکند. از اين رو مالکیت مشترک بر وسایل 
و محصولات تولید وجود ندارد و جایش را مالکیت شخصی 
مقبیراف. در این |دوراه برده دار نخستین مالک مطلق واصلی میباشد. 

بین اغنیا و فقراء استتمار کنندگان و استثمار شوندگان 
صاحبان حقوق کامل و اشخاصی بی حقوق مبارز/ شدید طبقاتی 
روی میدهد -جنین است منظره رژیم بردگی. 

در تحت رژیم ملودال مناسبات تولید مبتنی است بر 
اساس_ مالکیت فئودال بر وسائل تولید و مالکیت محدود وی 
بر کارگر تواید کننده یعنی بر (سرف) که دلودال دیگر 
نمیتوائد او را بکشد وت در خرید و فزوشش اراد اس 
در برابر مالکیت فلودال مالکیت انفرادی دهقان و پیشه‌ور 
نیز وتحو۵» دارد. ان مالکیت: آمختی,۰ است.» یز #ابوان کاا۲ 
و اقتصادیات. خصوصی که بر اساشل کار" شخضی استوار 
است. ‏ اینگونه مناسبات تولیی نیز بطور, کلی با" خصوعیات 
قوای تولید کنندهٌ این دوره متناسب میباشد. کار آهن گدازی 
و آهنگری بم‌تر از پیش میرود. گاو آهن و دستگاهمای باهندگی 
رواج می یابند. کشاورزی» باغبانی» نوشابه سازی و روغن کشی 
بیش از پیش توسعه يافته ترقی میکند. در برابر کارگاه‌های 
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خصایص مشخصهٌ وضع قوای تولید کننده در این دوره. 

قوای توأید کنندةٌ حدید ایجاب مینماید که کارگر در امر 
تولید تا اندازه ای ابتکار بخرج داده بکار تمایل نشان دهد 
و در آن ذینفع باشد. از اینرو فئودال از برده‌ئیکه هیچگونه 
علاقه به کار نداشته و فاقد ابتکار میباشد صرف نظر نموده 
و ترحیح ملهد با سرف سبرو کار داشته باشد که .از خود 
دارای اقتصادیات بوده و مالک آلات تواید.است و در کار تا 
آن اندازه ذینفع ات که رم را عست کند و مره مالکانة 
" جنسی به ارباب بهردازد. 

مالکیت خصوصی در ایندوره بازهم ترقی می نماید. استثمار 
بآ برهمان اندازه دور بردگی شدت دارد» فقط؛ قدری 
بلاییتر است: مبارزه طبقانی بین استنمار کنندگان و استثمار 
شو ندگان شاخص اساسی رژیم فلودالی میباشد. 

در ریم سرمایه‌داری اساس مناسات تولیتی را مالکیت 
سرمایه‌داری بر وسایل تواید تشکیل مید هد و ضینا مالکیت برتواید 
بنندگان بعنی کار گران مزدور دیگر وجود ندارد؛ سرمایه‌دار 
دیگر نم‌یتواند آنانرا کش با در معرض خرید و فروش گذارد 
زیرا آنان از هرگونه تعلق شخصی آزادند. ولی آنپا از داشتن 
و سایل تولید محرومند و برای اینکه از گرسنگی تلف نشوند» 
مجبو‌زند نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشند و یوغ 
ار را اجبارا" بر گردن نهند. در کنار مالکیت سرمایه‌داری 
تر, وتبائل وولید» مالکنت خصوصی دهقان و پیشهور که از قید 
سرواژ آزاد شده و متکی بر کار شخصی میباشد موجود بوده 
و در بلو امر وسیعا شیو ع دارد. در این دوره کار گاه‌های 
بیش؛‌وری وموٌ سبات مانوفاکتوری» فابریک و کارخانه‌های بزررکی 


۳ 


عه بوسیلةً ماگین مجپز ردیده اند بیدا شدند. مزارع ار بابی 
که با وسایل بدوی دماقین زراعت میشد جای خود را به 
راخب سرمایه‌داری عه "بر پاية علوم فلاحتی ا ۳۳ 
و ماشیذای کساورزی در" اختیار دارد:میدهه: 
نیروهای مولدهٌ حدید ایجاب مینباید که تولید کنندگان تربیت 
عو روا تشز از سرفرای جاهل و عامی باشند تا اینکه بتوااشد 
عفن با بشناسند و آنرا درست بکار اندازند. باینجمت است 
ترحیح میدهتد که سرو کارشاث با کار 9۲ 


هائی بافته وتا اندازه‌ای 


که سرمایه‌دارن نیز 
مزدوری باشد که از ید روا رز 
وقوف و تربیت یافته‌اند که از عپهدة درست کار کردت ۱ 
ماشین بر آیند. 

رک سرمایه‌داری پس از آنکه نیروهای مولده را بدرحهً 
هقی درافی داد گرفتار تضادهائی که برایش لاینحل است 
شده و سر در گم میگردد. سرمایه‌داری با تواید روز افزون 
کالا و پائین آوردن نرخ کالا رقابت را شدیدتر میکند» تودهٌ 
خرده مالکین و متوسط را خانه خراب کرده آنپا را به 
پرولثر تبدیل میکند» استطاعت: خریدن را بائین میاورد و در 
نتیجهء فروش کالاهائی که فرا آورده است غیر ممکن میشود. 
سرمایه‌داری با توسعهً تو اید و با حبع کردن ملیو نها کار گز در 
فابریکها و کارخانجات عطی بر حریان و سیر تولید خاصیت 
احتماعی میبخشد و بدینطریق با دست خود اساس کار خویش 
را نهدم میسازد: . ژیراخاصیت اختماعی»سیل قولنت. طاد ۳ 
اشماعی یر وتاین تولند ۲ ایجاب مینماید حال آنکه مالکیت 
بر وسایل تواید بوضع مالکیت خصوصی سرمایه‌داری باقی میماند 
و این پا خاصیت احتماعی سیر تولید در یکجا نمیگنجد. 


: از 


و فسات ولینی؛ «بشکل بحرانهای متناوب که .در نیج 
تولید بیش از مصرف بروز میکند. متظاهر میگردند در اینموقع 
رمابه‌داران که خودشان تودة کیر اهالی را از هست 
و نیست ساقط کرده‌اند بعلت نداشتن خریدار برای کالای خود 
مجبور میشوند محصولات را بسوزاننده کللاهای تیه شدة را 
نود سازند. تولید را متوقف کنند» قوای تولید کننده را 
منهدم نمایند در حالیکه ملیونپا مزدم نه بعلت عدم کفایت کالا 
بلکه به علت فراوانی آن ناگزیرند بیکار مانده و گرسنه بسر برند. 
پس مناسبات تولیدی سرمایه‌داری دیگر با خواص قوای 
تولید کنندة جامعه مناسب نبوده و با قوای مزبور تضاد آشتی 
ناپذیری دار ند. 
پسی سرمایه‌داری آبستن انقلابی است که مالکیت اجتماعی 
سوسیالیستی را حانشین مالکیت فعلی سرمایه‌داری بر وسائل 
تواید میذماید. 
پس مبارز شدید طبقاتی میان استثمار کنندگان و 
ونان فلت اضاسی رويم سرمایه‌دازیاست. 
رات فوسبالیستی که فعلا" فقط_ آدر ,اتحاد. ,تجماهیز 
شوروی سوسیالیستی بوجود آمده» پایٌ روابط تولیدی را 
کالکت احتاعی در وسایل تولید تشکیل میدهد. در اینجا دیگر نه 
استثمار کنندگان وحود دارند ونه استثمار شوندگان. محصولات 
فرا آورده از روی اصل «هر که کار نکند حق؛ خوردن ندارد» 
نست بکار تقسیم میگردد. روابط تولیدی آدمیان در 
حریان تولید. روابط همکاری برادرانه و معاضدت سوسیالیستی 
کار گرانستگه از قید استتمار آزادند. در اینجا مناسبات تولیدی با 
ونم نیروهای مولده گانلا مناسپ است؛» زیرا . خصوصیات اجتماعی 
سیر دولید بوسیلاً مالکیت احتماعی بن, وسایل تولید. تقویت مییابد: 


۳۰۵ 


تو أید سوسیا لیستی در اتحاد جیاهیر شوروی 


از بحرانهای دوره‌ای توأید زیاده بر مصرف و ناهنجاریمای مربوط 


اتادرو 


محفو ظ است. 
لده در اینجا با شتاب زیادی در 
ط تولیدی که با آنها تطابق 


دارد میدانرا برای پیشرفت آنپا باز میکند. 


از تکامل روابط تولیدی میان افراد بشر 


به آن مصون و 
باین سیب نیروهای و 


ثوسعه وترقی اشت وفرا رواد 


این بود نموداری 
در طی تاردغ بشریت. 
این بود وابستگی تعامل روابط تولیدی نسبت به 
تکامل نیروهای مولدٌ جامعه و قبل از همه نسبت به تکامل 
آلات دوالیك: این و ابستگی سیب میشود که تغییرات و تکامل 


تیروهای مولده» دیر یا زود به تغیور و تکامل روابط تولید 
ممتج گر دد. 
۱ مار کس میگوید -«بکار بردن و ارجاد وسایل کار ِ( 
اگرچه در شکل ابتدائی مخصوص بعضی از انواع حیوانات 
نیز می باشد بازهم بطور خصوصی. خصلت مفخصه ر 
ار انننانی است و از ارو است که. فرانکلن انسان را 
یک «خحیوان "ابژان " ساز میداند. هر اندازه که استخوانهای 
فوسیلی برای شناسائی حیواناتیکه نوعشان منقرض 
شده همم است بی‌مان اندازه نیز بقایای وسایل کار برای 
شاسای انواع سازمانم‌ای اجتماعی و اتتصادی که فعلا" 
از بین رفته اند اهمیت دارد. مشخص اعصار افتصادی آن 





اف مقصو د مارکس از «وسایل کار» بطور ی اک 
تولید است -هیئت تحرپریبه. 


۳۰1 


دد... وسایل کار نه تنها معیار توسعه و ترقی نیروی 
کار بشری است بلکه نمايندةه آن مناسباتی که کار بر 
حسب آن نیز انجام مییابد. (ل۰ مار کس «کاییتال» حلد 
یکم ص ۱۲۱ چاپ روسی ۱۹۳۵). 
وسپس : 
- «مناسبات احتماعی باقوای مولده رابطهٌ نزدیکی 
کات لفات دروهای لته زویتی یللزست ,مآورده 
طرار تواید جود را تعییر میدهند و با تغییر روش تولید 
و راز فراهم ساختن وسائل زندیی؛ ولیه مناسبات احتهاعی 
خود را نیز تغییر میدهند. هنگامیکه آسیاب دستی معمول 
است سینیور ( فلودال - هیئت تحر بر به ) وموتعیکه 
آسیاب بخاری بکار میرود سرمایه‌دار صنعتی در رأس 
جامعه قرار دارد (ک. مار کس ف. انگلس» جلد ۵ص 
۶6 چاپ روسی). 
-«حرکت روز .افزون قوای تولید کننده.. انهدام 
مناسبات احتماعی و ظهور ایده‌هاه بی در پی ادامه دارد» 
چیزیکه غیر ‏ متحرک است فقط مطلق (آبستراکسیون) 
حرکت مساشده (در هدان, کاب ص ۰0۳۱۶ 
در دیباچهً مایعت جرب مویت» انکلس ماتریالیسم 
خاریخی را حنین تعریف میکند: 
«تولید اقتصادی وسازمان اجتماعی هر دوره که 
ناگزیر از آن بوجود می آید در هر دور تاریخی » پایه 
تاریخ سیاسی و فکری آن دوره را تشکیل میدهد... بموجب این 
اصل بعد از انحلال مالکیت ابتدائی» اشتراکی» سراسر تاریخ 
عبارت بوده است از تاریخ مبارز؛ طبقاتی بین استثمار شو ندگان 
و استثمار کنندگان و مبارزه بین طبقات تابعه و صنوف 


۳۰۷ 


حاکبه در مراحل .یختلف تکامل احتماعی انب ان مبارزه 
اکنوان بمرحله ای« زسیده است که طثقه .استتمار شوثته 
وستمدیده (پرولتاریا) بدون آنکه تمام جامعه را در عین 
حال از استثمار و ستم ومبارزة طبقاتی برای همیّگه نحات 
| از حنگال طبقه ايکه او وا مورد 


بخشد. نمیشواند خود و 
استثمار و فشار عراز میدهد. (بوزژوانی) نها ۱۳۰۳ 
(دیباجهٌ انگلس در «مانیفست» چاپ آلمانی)- 
د) سومین خصوصیت "تولید ایستکه پیدایش قوای تول 
عنند تازه و روابط تولیدی متناسب با آن» در خارج اذ دزیم 
قلی با پس از انحلال آن روی نمیدهد بلکه خود بخود و بدون 
فعالیتیکه قلا" از روی شعور انسانی اعمال ده باس در داحاه 
رژیم قبلی بوجود می "آیده و پیدایش, خودابخودیوو ۱۱ 
شعوز رای ایضری بت وی عک ۳1 

سا «عه آدمیان در اختیار این طران یا طرد ۰ 
تولید مختار زیستند زیرا هنگامیکه هر نسل جدید پا بعرصهٌ 
وجود میگذارد با قوای تولید کننده و روابط تولیدی آماده ایکه 
تیعه کار تشسلی‌ای قیلی است بر خورد میکند و بمءن 
حرپت باید تمام چیزهاثیرا عه در رشتهٌ تولید میا و آماده شده 
و به آن مضادف میکرده,«در«بلو ام رقبول وف ۳۳5 
حصول امکات تولید تصیات با ده خود را با آن متناسب سازد. 

دوم اینکه آدمیان هنگام اصلاح این یا .آن, الت ولد 
این بان عتصل, ,قو اک تو ید کنتده + کیفت سانم احتیاعی 
حاصله ‏ از این اصلاح را درک نیکنند و در این خصوص 
شدیان رنه از در آن عاجزند. فکر آنپا فقط متوجه منانع 
روز مره شان است فکر شان اینستکه کار خود را آسانتر 
کرذه و مزایای آنی و محسوس بچنگ آورند. 


۲۰۸ 


هتگامیکه بعضی از افراد جامعهً اشتراکی ابتدائی بتدریج 
و آهسته آهسته از ابزار و آلات سنگی دست کشیده به ابزار 
و آلات آهنی رو آور میشدند مسلما نیدانستند و فکرشان هم 
نمیرسید که اين پیش آمد تازه چه نتایج اجتیاعی ببار خواهد 
آورد» انا متوجه نبودند و اطلاع نداشتند که انتقال به 
لور و الات فلزی ببنزله انقلابی در تولید بوده که عاقبت 
منجربه رژیم بردگی خواهد شد. آنرا فقط میخواستند کار خود 
را ۱سانتر کرده منافع آنی و محسوسی بدست آورند. فعالیتی 
که آنان از روی شعور ابراز میداشتند در داثرء کوچک 
این سود شخصی روزانه محدود بود. 

هنگامیکه در دور رژیم فئودالی. بورژوازی جوان اروبا 
در ردیف کار گاهم‌ای کوحک بیشه‌ور ان به تاسیس بنگاه‌های دز رگ 
مانو فاکتوری آغاز نمود و باين ترتیب نیروهای مولدهٌ حامعه 
وا تجلو مرانل سللبا نییدانست و بفکرش هم تمیرسید که 


لس سس م1 تاره جه ۶وافت احتیاعی در بر خواهد داشت؛ 
بور ژوازی نمیدانست وبی نمیبرد که این بدعت «کوچک» در 
نیروهای اجتماعی چنان دسته بندیم‌ای تازه‌ای بوجود خواهد آورد 
که منجربه انقلاب علیه حاکمیت شاه که مراحم و الطافش در نظر 
بورژوازی اینهمه قرب و منزلت داشت و علیه نجبا و اشراف؛ 
که بم‌ترین نمایندگان بورژوازی خود شان غالبا آرزوی ورود 
به حرگاً آنان را داشتند. خواهد گردید- بورژوازی فقط 
میخواست کللاها را ارزانتر تمام کند و هر چه بیشتر به 
بازار های آسیا و امریگاء که تازه کشف شده بود. کالا صادر 
نموده منافع بیشتری بدست آورد. فعالیتی که بورژوازی از 
روی شمور انجام میداد از دایرة محدود این عملیات روزاه 
۰ خارج نبود. 


14-761 ۳ 


موقعیکه سرمایه‌داران روس با همراهی سرمایه‌داران خارجی 
بدون اینکه با صول تزاری کاری داشته باشند صنایع ماشینی 
تعاضره رالات روسیه‌با حدیت تمام بر قرار میکردند و دهقانانرا 
طعمةً ملاکین میساختند مستلما* از حگونگی تاج احنوت۳ 
رشد حدی نیروهای مولده بی خبر بودند و در این باره 
نمياندیشیدند و متوجه تنودند که این جپش جدی در ر2۳ 
نیروهای مولدهة حامعه» حذان دسته بندیر‌ای نو یمی در نیروهای 
احتماعی بوحود خواهد آورد که در نتیجه پرولتاریا خواهد 
توانست روستائیان رابا خود متحد ساخته و انقلاب سوسیالیستی 
فاتحانه ایرا انجام دهد» -سرمایه‌دار ان مز دور وقط میخو استند 
ولیک صذعتی را یمتا درحه توسعه داده بازار پر داخلی 
را باخعیار خود گرفته "و به خویش محر ۱۳ 
اقتصادیات ملی هرچه بیشتر بپره بر داری نموده سود 
بر ند . فعا لیتیرا که این سرمایه دا ران از روی شعور 
۰ ِ ۶ 1 ۶ 
انجام میدادند در دایره کوحک منافع عملی رورانه 0۴ 
محلود بود. 

از اين رو مارکس میگوید: 

«آدمیان» در تولید احتماعی زندگی خود (یعنی در 

تو لین نعیات مادی که لازمةً زندگی آنپا است .-هیثت 

تحریربه) داخل مراوداتی معین و طروری میشوند که در حبطه 

اراد ايشان نیست ؟) یعنی وارد مناسبات تولیدی 

# ۵ ۶ ۰ ۰ مر مه ‌ 

میشوند که با درحه معینئی از درقی و تکامل تبروهای 

مولده مادی آنان متناسب است»: کت. ما رکس» منتخبات 

آثار جلد اول ص ۲۱۹ چاپ روسی.) 





۰ تکیه روی کلمات از طرف هیلت دحر بریه است‎ (٩ 


۳۰ 


ولی تباید پنداشت که تغییر روابط تولیدی و تحول روا بط 
تولیدی قدیم به جدید بانرمی و بدون هیچگونه کشمکش وتزلزلی 
اتجام می یابد. بر عکس اینگونه تحول معمولا ازراه انقلاب 
با سرنگون عردن مناسبات توایدی قدیم و مستقر ساختن مناسبات 
تولیدی جدید بجای آن ااجام میگیرد. ترقی وتکامل قوای توآید 
کننده و تفیبرات در رشتهٌ مناسبات تولیدی تا مدتی معین خود 
بخود و بدون و ابستگی به ارادة وی وت مس اند . ولی 
این تنها مادامی است که نیروهای مولده‌ای که بوجود آمده‌اند 
فرصت یابند که رشد و نمو نموده بالغ گردند. پس از 
آنکه نیروی مولده. تازه به حد بلوغ رسیدند» روابط موجود 
6 طبقات حکمفرمائی که مشخص آنند به سدی «بر طرف نشدنی» 
تمدیل میشوند» که آنرا از سر راه نمیتوان بر داشت" مگر با 
فعالیت ارادی طبقات جدید. با عمل جبری این طبقات یعنی با 
انقلاب. اینجا است عه رل بز رگ ایده‌های اجتماعی» سازمانای 
سیاسی نوین و نیروی تازه سیاسی که برای بر انداختن نیروی 
تولیدی قدیم فرا خوانده میشوند» بصورت در خشیانی جلوه‌گر 
میشود. ایده‌های احتماعی حدید بر بايهٌ اختلاف و مذازعه بیز 
قوای تولید کننده حدید و مناسات تولیدی فلت و ناب 
نیا زمندیبپای اقتصادی نوین حامعه» پدید می آیند. ایده‌های جدید 
نوده‌ها را متشکل نه‌وده و بسیج مینمایند» نوده‌ها بشکل ارتش 
سیاسی توینی بهم.می" «پیوند ند؛» حاکمیت انقلابی جدیدی بر پا 
میکنند و آنرا برای انتقال احباری انتظامات کمنه در 
متاسات,«دو لیدی و استقرار انتظام تازه مورد استفاده قرار 
سم «فالیت باه هعور انسانین: ,جانعین/. چریان خود,:بخودی 
ذرقی »یشود» توسحه و ترقی آرام به تحول اجباری تبدیل و جای 
تکامل تدریجی را انقلاب میگیرد. 


1 ۱۳۱۱ 


مار کس میگوید- «پرولتاریا در مبارزه بر علیه بورژوازی 
تطعا بعکل یك طبقة متحد شده... و از راه انقلاب خود 
را به طِقةٌ حکومت کننده تبدیل مینماید و بمنز له طبقهٌ حاکمه 
روابط تولیدی دیرین را لغو مینباید». (مانیفت حزب 
کونیست» چاپ سال ۱۹۳۸ ص ۵۲ چاپ روسی): 
رو سس 

- «پرولتاریا از تسلط سیاسی خویش برای این منظور 
استفاده خواهد نمود که بتدریج تیام سرمایه را از 
حنگال بورژوازی بیرون آورده و تمام آلات و ادوات 
تو اید را در دست دولت یعنی پرولتاریائیکه جون طبة 
حاکم متشکل گشته متمرکز کند و بقدر امکان و باسرعت 
دشتری «مقدار قوای تولید کننده را بیاهزایه (در 

همانکتاب ص ۵۰) 

- «حبر جون قابله‌ای» هر حامعهٌ کپن را که آبستن جامعهً 

نوینی است از بار خود فارغ میسازده (ك.مار کس 

«کابیتال» حلد اول ص ۲۰۳ سال ۱۹۳۵ جاپ روسی). 

مارکس در «دیباجه» تاریخی ار مشمور خود «انتقادی 
بر عام:اقتصاد, هتیاسی» در سال ۱۸۵۹ ,فوومول ذاهیانهای او ۳۹ 
ماترپاليسم, تاریخی :بیان میکزد: 

«آدمیان در تو اید احتماعی زندگی خود داخل مراودانی 

معین..وء ضروژی میخوند گهبددن حیطه پرازاده ات ۳ 

یعنی ,واود متاسبات:|توایدیمیخواند اکهربام دز حه مح ۱۱ 

تررقی/:و تکامل» نیزوهای» و اده,مادی. [نان بای ۳ 

مجموع این روابط توایدی سازمان اقتصادی حامعه و باه 

واقعی آنرا تشکیل مید هد که بر روی آن روبناهای قضائی 

و سیاسی استوار میگردند و صور معین مور احتماعی 


۳ 


متئاسب با این پایه است. طرز تولید حیات مادی» سیر و 
جریانات اجتماعی» سیاسی و بطور کلی معنویات حیات را مشروط 
میسازد. جیزیکه هستی انسانپا را تعیین میکند فبم و شعور 
آنپا نیست» بر عکس هستی احتماعی آنان است که ذمم 
و شعور آناترا معین میسازد. نیروهای مولده مادی حامعه 
در بل معیتق از تکامل خودبا مناسبات تولیذی موجود و یا 
عناسات مالکیت که فعط خنبه قضائی است و در داخل 
این مناسبات در ترقی و توسعه بوده‌اند تضاد بمم میرسازند- 
این روابط که تا کنون یکی از صور کامل یروهای مولده 
بودند حللا پا بندی برای آن‌»یشوند.- انگاه دوران انقلاب 
احتماعی بیش می آید. تغییرات اقتصادی» کم و بیش آهسته یا 
سریع» کلیهٌ مظاهر این اجتماع عشیم را در هم میریزند. طی 
بررسی اینگونه تحولات لازمست همیشه تحولی را که در شرایط 
تولید اتتصادی بوجود می آید و با علوم طبیعی تطبیق 
میکن از حولات "قضائی. سیاسی» مذهبی» ابداعی یا 
فلسفی خلاصه» از کلیه صور ایده‌ئولوژی که انسانها این 
اختلاف را در دایره آن درل نموده و با آن در 
بیکارند تمیز داد. همانطور که راحع به شخص منفردی ندیتوان 
پر حسب نظری که راجع بخودش دارد قضاوت نمود. همانطور 
هم نبیتوان در بار چنین دور تحولی نیز از روی شم 
و شعور آن دوره قضاوت کرد. بر عکس باید آن همم 
و شعور را از روی حیات مادی و اختلافات موجوده بین 
رتم راکنا مور وم نابات تولیدی. ایضاخ نبود. 
هیچ نظام اجتماعی از میان نبیرود مگر آنکه کل 
نیروهای مولده‌ای که به آن میدان داده‌میشود تکامل 
یابند. و هیچ روابط تولیدی عالیتر و جدیدی بشم‌ور 


۱۱ 


سر وی آنکه شرایط مادی وجود آنان در دامان اجتماع 
کن به خد کمال وشد: از اين قرار بشریت هميشه فقط 
مسایلی ۱ در ثرایر وس 9 که از عمدهٌ حلشان بر 
می آید زیرا اگر. موضوع ربا دفت هرگ *9وو 
مطالعه قرار دهیم خواهیم دید که خود این تکالیث آن 
زمان پدیدار »یگردند که شرایط مادی لازم برای حلتان 
یا وجود داشته و يا در حال پیدایش باخد (گحه هار ۱5 
منتخبات آثار جلد اول ص ۲۷۰-۹ چاپ روسی). 
بدینگونه است ماتریالیسم مار کسیستی در صورت تطبیق آن 
با حیات احتماعی و تاریخ جامعه: 
جنین است مشخصات اساسی ماتریالینم دیالکتیک و تاریجی. 
از 
سوء قصد های رویزیونیستها و عناصر منحط و مرتد ازچه 
گنجینه تلوریکی دفاع کرد و برای رشد و تکامل حزب ما 
ظم‌ور کتاب ماتریالیسم و امیریو کر یتیسیسم لنین تا <ه4 اندارزة دار ای 


اهمیت زیاد دود. 


این یکات دید میشود که لنین برای حزب , در معادل 


۳ بلشویکها و منشویکها در سالهای ارتجاع استولیپینی" 
مبارز؛ حزب برضد انحلال طلبان (لیکویداتورها) 


و اتزویستها. 


در سالای ارتجاع کار کردن در سازمانهای حزبی, نسبت 
بدوران بیشین بسط انقلاب» بمراتب دشوارتر بود. از شمارة 
اعضای حزب بسیار کاسته شد. خیلی از افرادخرده بورژوازی 
رفیقان نیمه راه حزب» بویژه روشتفکران از پیگرد. حکومت 
تزاری هراسیده صفوف حزب را ترك میگفتند. 


۳ 


لنین خاطر نان میکرد که احزاب انقلابی باید در چنین 
مواقع معلومات خود را بحد کمال رسانند. آنپا در دوران 
پیشرفت انقلاب فن تعرضی را آموختند» اينك در دوران ارتجاع 
نیز باید یاد بگیرند که حگونه بانظم عقب نشینی کنند. چگونه 
ات نار خی در انع ببحه «نجوم حرب . غیر, علنی7ا 
تگاهداری نموده و مستحکم گردانند» برای استحکام روابط با 
توده‌ها حطور از امکانهای علنی» از هر گو نه سازمانای علنی» 
بویژه از سازمانهای دو دة‌ای» استفاده نمادند. 
منشویکها به امکان پیشرفت نوین انقلاب اعتماد نکرده 
سراسیمه و هراس زده عقت نشینی میکردند» و بارسوائی از 
در خواسترای انقلابی در نامه و شعار های انقلابی حزب دست 
پرولتاریا را 
از بین بیرند. از این رو ست که اینگو نه منشویکرا را اتحلال 
طلنان مینآمیدند. 
بلشویکما بر خلاف منشویکما اطمینانشان بر آن بود که 
در نزدیکترین سالمای آینده» تبشرافت انقلاب سر خواهد گرفت 
و از این رو حزب موظف است تودة‌ها را برای این پیشرفت 
نوین مستعد سازد. مسائل اساسی انقلاب حل نشده بود. دهقانان 


میکشیدند و میخواستند که حزب انقلابی غیر علنی 


زمینهای ملاکین را بدست نیاوردند کار گران به ۸ ساعت کار روزانه 
نائل نگردیدند» استبداد تزاری که تود؛ ملت از آن نفرت 
داشت منقرضش نشده بود و این استبداد آزادیهای جزئی سیاسی 
را هم که در سال ۱۹۰۵ تودث ملت از وی گرفته بود از نو 
خفه نمود. بدینطریق عللی که در سال ۱۹۰۵ انقلاب را بمیان 
آورده بود در اعتبار خود باقی میماند. از اینرو بلشویکهاا به 
بیشرفت نوین جنبش انقلابی اطبینان داشتند» برای آن در 
تپیه و تدارك بودنده قوای طبقاٌ کارگر را گرد می آوردند. 


۳۵ 


اعتماد 3 به ناگزیر بودن پیشرفت وین انقلاب 
میتی وناشی از ۲ ن حقایق بود عه انقلاب سال ۱۹۰۵ به بت 
کار گر با داد عه طبعلً کارگر باید حقوق خودرا در ۶99 
انقالای »دنت تجمعی بات ارف دن سالبهای ارتجاع» در سالمای 
تعرض سرمایه. کار گران این درسپای عبرت انگیز سال ۱۹۰۵ 
و ناو انسند فراموش کنند. لنین نامه‌های کار گرانرا ۱۳۰ 
7 میکرد» آنما در این نامه‌ها راجع به فشار و تعدیاتی که 

ز طرف صاحبان کار خانه‌ها تحدید گردیده حکایت نموده چنین 
میگفتند: «صبر کنید باز سال ۵۵ در و رسد [» 

هدف و آمال اساسی سناست بلعویکا همان بود که در 
سال" ۱۹۰۵ هم آنرا در پیش گرفته بودند و آن سرنگون 
کردن تزاریسم» به پایان رساندن انقلاب بورژوازی دموکراتیک 
و مبادرت به انقلاب سوسیالیستی بود. بلشویکما اين مقصد را 
حتی دقیقه‌ای هم فراموش نمیکردند» در حلو توده‌ها باز هم 
شعارهای اساسی سیاسی یعنی جمم‌وری دم و کراتیک» مصادره اراضی 
ملاکین و ۸ ساعت مار رووانه ۱ میگذار دند. 

و لیکن تاكتيك حزب نءیتوانست بم‌مان حالیکه در دورة 
پیشرفت انقلاب یعنی سال ۱۹۰۵ بود باقی اد ۱۵۵ 
آینده نزدیکی توده‌ها را نبیشد به اعتصاب همگانی سیاسی 3 ۹ 
قیام سلح دعوت نمود زیرا مسئلهٌ انحطاط جنبش انقلابی» خستگی 
زیاد طبقهٌ کارگرو قوت گرفتن جدی طبقات ارتجاعی در میان 
بود. حزب نمیتوانست اوضاع و شرایط نوین را در نظر نگیرد. 
بجای تاکتيك تعرض میبایستی تاکتيك دفاع» تاکتيك حمع آوری 
قواء تاکتيك عقب نشاندن عادرها بخاهای محفی و کار ردق 
در خنا و نیز تاکتيك توأّم نمودن کارغیر علنی با کار در 
منازمانهای«علنق کار گری در پیش گرفتة شود: 


۳۳1 


و بلشویکا توانستند این وضیفه را انجام دهند. 
لنین مینویسد:-ها پیش از انقلاب طی سالیان 

در ازی توانستیم کار کنيم. بیمهوده پیست که ما را تسکت 

خارا نامیده اند. سوسیال دموکراتما يك حزب درولتری را 

کل داد به ار ناعانی. تخستین «حبل جنگی. مآیوین 

و سر در گم نه‌یشو د و بجاحراها تن در تمبد‌هد» (لنین 

جلد ۱۲ ص ۱۲۱ چاپ روسی) 

بلخویکرا برای نگاهداری و استحکام سازمانر‌ای غبر عامی 
حزب مبارزه میکردند. وی در عبر حال استفاده از هرگونه 
مقدورات و هرنوع دست آویز علنی را ضروری میدانستند که 
3 بیاری آن بتوان با توده‌ها روابط را نگاهداری نموده و 
بدین و سیله حزب را مستحکم ساحت. 

«اين دوره برای حزب ما دورة حول بود از مبارزة 
آدکار انقلابی برضد ژزاریسم بسوی طرق نهانی مبارزه 
و بسوی استفاده از همه و هرگونه مقدورات علنی - از 
ذدو قهای بییه گرفته تا کرسی خطابهً دوما. پس از آنکه 
ماا در انقلاب سال ۱۹۰۵ شکست خورديم این دوره دورة 
عقب ی ولد ان تحول فراگرفتن اسلو بای نوین 
مارد را ار ما تقاضا مینمود تا آنکه نیزوی خود: را 

7 آورده از نو در مقام مبارزه انقلابی آشکار بر صد 

تزاریسم بر آئیم» راستالین» گذارش تند نویسی شدة 

کر ۰۱۵ ص ۳۱۷-۳۱ سال ۱۹۳۵ چاپ روسی). 

سازمانهای علنی که سالم مانده بودند برای سازمانمای 
مخقی وم "پوشش او وسئله ,ازتباط بااتنوده‌عا «بودند 
و برای حوظ روابط با توده‌ها بلشویکا از اتحادبه‌های کار گران 
, از سایز سازمانیای اجتماعی علنی" ان قبیل صندوقمای بیما» 


۳۷ 


بیمار ستانهاه عرعسرلی تماونی؛ کارگری: باشکاده ه ۳ 
فرهنگی و خانه‌های ملی استفاده میذمو دند. پلشویکرا برای رسوا 
کردن سیاست حکومت تزاری و کادتها و برای حلب دهقانان 
بطرف برولاریا کرسی خطابه دوما را مو رد پسیع قرار 
میدادند. نگاهداری سازمان غیر علنی حزبی و رهبری انواع دیگر 
کار سیاسی بوسیلهٌ این سازمان» از پیش بردن ِ مشی, درس 
۱ خر فت نو بو نقلاب | تا 

حزبی و قریه یرو برای" پیشرفت"«نوین "انقا ۷ ۵ ۳۲ 
میئمو د. 

بلشویکما در دو جیوه با دو نوع اپورتونسم در 
حز یت یعنی برضد انحلال طلبان دنیم‌نان. آشکا حزب. و لا 
باصطلاح انز ویستها؛ دس مان نقابدار حزب» مبارزه نمو ده خط 
مشی انقلابی خو د را از یش میبردند. 

لنین. بلشویکپا برضد حریان انحلال طلبی از بدو 
پیدايش این حریان اپور تونیستی مبارزٌ آشتی ناپذیری میکردند. 
لنین خاطر نشان مین ود که انحلال طلبان بمثابه عمال بورژوازی 
ایترال ذر, حزب, هستعد. 

در دسامیر سال ۱۹۰۸ در پاریس کنفرانس پنجم (سراسر 
روسیهٌ) حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه تشکیل یافت" این 
کنغرانس» بذابه پیثنهاد انین حریان انحلال طلبی یعنی کوشش" 
قسمتی از روثنغکران حزبی (.شویکها) را محکوم ساخت و 
هورد سرزنش قرار داد که تلاش داشتند «تشکیلات موحودة 
حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه را بر هم زنند و آنرا» 
بهس وسیله. کیکه, باشده ,در دايره علنی. اقحاد,سروته وکستهت ۲۱ 
آورند ولو ایذکه این امر عافاً" به چشم پوشی از برنامه» تاكتيك 
و سنت حزبی قمام گردد» (قطه‌نامه‌های حزب کرونیست (بلشویك) 
اتحاد . شوروی قسبت اول ص ۱۲۸ چاپ روسی). 


۳/۸ 


کنفرانس» همه سازمانهای حزبی را بمبارزة قطعی برضد 
ساعی اتحلال طلبان دعوت کرد. 

لیکن منشویکبا تابع این تصمیمات کنفرانس نشدند ,و بیش 
ان پیش راه انحلال طلبی» راه خیانت به انقلاب و نزدیکی با 
کادتبپا را در پیش میگرفتند. منشویکما رفته رفته آشکارتر از 
بر نامه انقلابی حزب پرولتری» از طلبیدن جم‌وری دموکراتیک» 
ات ار ,رورانه و از مصادرء اراضی ملاکین امتناع 
میور زیدند. «ذشویکا میخو استند که درازاء امتناع از بر نامه 
و تاکتهک حزب از حکومت تزاری اجازه وجود حزب باصطلاح 
«کار گری» آشکار و علنی را در یافت دارند. .شویکها حاضر 
بودند که با رژیم استوالبینی از در مسالمت در آمده ,و با 
آن توافق عمل حاصل نمایند. از ایثرو انحلال طلبان را «حزب 
کار گری استوایپینی» هم میذامیدند. 

بلشویکم| در ردیف مبارزه برضد مخالفین آشکار انقلاب یعنی 
انحلال طلبان که در رأس آنپا دان: اکسلرد» پوترسف قرار 
داشتند و ضىنا مارتوف» ترسکی و منشویکای دیگر هم به آنها 
یاری میرساندند» برضد انحلال طلبان مخفی» برضد اتزویستها 
که اپورتونیسم خود را با جملات «دست چپ» روپوشی مینمودند 
نیو مبارزه. آشتی ناپذیری میکردند. آن قسمت از بلشویکمای 
سابق که در خواست میذمودند وکلای کار گران از دومای دولتی پن 
خوانده شوند و عبوما" در سازمانهای علنی هرگونه کاری 
ءوقوف گردد بذام اتزویست مشم‌ور شدند. 

در سال ۱۹۰۸ یک قسمت از بلشویکما طلب کردند وکلای 
سوبیال دموکرات از دومای دولتی فراخوانده شوند. نام 
«تزویستراه هم از هبین جاست. اتزویستها از خود دسته مخصوصی 
(یگدانوف» اوناجارسکی الکسیشکی» پکروفسکی, بوبنوف و دیگران) 


۳۹ 


تشکیل دادند و این دسته بر ضد لنین و خط مشی لنینی شروع 
بمبارزه نمود. اتزویستما از کار کردن در اتحادیه‌های کار گری و 
سایر حامعه‌های علنی بطور قطعی امتناع میکر دند. بدینو سیله آنها 
به امر کارگر زیان بزرگی وارد می آوردند. اتزویستها حزب را 
طبعَه کار #ر حدا میکردند» ۱ از تماس با تو ده‌های غیر حزبی 


| میخواستند که در تشکیلات مخدی پنهان 


از 
محروم مینمودنده آنم 
بمانند و در عین حال حزب وا از 
علنی محروم بااعته ۲آثرا زیر ضربت قرار میدادند. اتزویستا 
نم‌یفم« یلد ند که بلشویکپا در دومای دوا ۵ و بواسطهً آن «ءتوانند 
بد هقانان اعمال نفوذ کنند و قادرند پرده از روی سیاست حکومت 
تزاری وسیاست کادتا که کوشش داشتند از راه فریت و اغوا 
دهقانانرا از پی خود ببرند بر دارند. اتزویستها بجمع آوری 
قوا برای بیشرفت نوین‌انقلاب خلل میرساندند. از اینرو اتزویستها 
«انحلال طلبان وارونه» بودند. آنان کوشش میکردند امکان 
استفاده از سازمانپای علثی را از میان ببرند و در عتل از 
رهبری پرولتاری برتوده‌های وسیع غیر حزبی دست میکشیدند» از 
کار انقلابی امتذاع میور زیدند. 


امکان استفاده از پوشش‌های 


۶ 


جلٌ وسیع میلت تحريریةُ روزئامةً و «پرولتار» که 
در سال ۱۹۰٩۹‏ برای مشاوره و بررسی ره فتار اتزویستما گرد 
آمده بود اتزویسترا را محکوم کر بلشویکا اظهار داشتند 
که با اتزویستها هیچ سر و کاری ندارند. و آنبا را از تعکیلات 
بلشویکی بیرون کردند. 

هم انحلال طلبان و هم اتزویستما فقط و فقط خرده بورژوازی 
و رفیقان نیمه راه پرولتاریا و حزب وی بودند. انحلال طلبان 
و اتزویستما در موقعیکه برای پرولتاریا دشواری رویداده بود 
بشرهة حقیقی خود را صریح و آشکار رها حادکد. 


۳۳۰ 


ار پلشویکما برضد تر تسکیسم . دسته بند ی صد 
حزبی ماه اوت: 


در زمانیکه بلشو یک در دو حس4--برصد اتحلال طلبان 
و اتزویستها - برای خط مشی متین و عقبه دار حزب پرولتاری مبارزهٌ 
آشتی ناپذیری «ینمودند» ترتسکی از منشویکم‌ای انحلال. طلب 
پشتیبانی میکرد. و درست در هبیشالا ین او را «درسعی 
آن یپودای کوچك» نامیده بود. ترتسکی در وین (اتریش) یک 
دسته مطبوعاتی تشکیل داده و بانتشار روزنامهٌ «غیر فراکسیونی» 

مه ما 2/ 

که در حقیقت امر روزنامه منشویکی بود شروع نمود. در 
آنمو قع مین در بارهٌ یی حمین نو شته بو د: «ترانستکی خود 
را مارد فرومایه ترین حاه طلت وفراکسیون تا شان داد ... 
او راحع به حزب یاوه سرائی میکند» در صورتیکه خودش از 
هر فراکسیون باز دیگر بدتر رفتار میذباید» 

از آن پس در سال ۱۹۱۲ ترتسکی. تشکیل دهندهٌ دسته‌بندی " 
ماه اوت» یعنی دسته‌بندی تمام دستجات و حریانهای ضد بلشویکی 
عله لت و علیه حزب بلشویکی شد: در این اثئتلاف خضم 
خویشاوندی خود را ابت کردند. ترتسکی و ترتسکیستما در 
درا مسائل اساسی» روش اتحالال طلبانه‌ای در پیش گر فته بودند. 
ولی ترتسکی اصول انحلال طلبی خود را با طرفداری از 
میانه گیری یعنی با سازش طلبی رو پوشی کرده وضنا" تایید 
میذیو د که از بلشو یکما و منشو یک خود را کذار کشیده و گویا 
درتادیش آنست که آنپا را با هم آشتی دهد. آئین در این 
خصوص گفته است که ترتسکی از انحلال طلبان آشکار فرومایه‌تر 
و زیانکارتراست چونکه او کارگران را فریب میدهد» بدین 


۳۳۱ 


دعوی که وی «خارج از فراکسیون» قرار دارد» ولی در حقیقت 
ار از منعویکلی انحلال الب عاملا پعتیبنی ند ۳ 
دسته اصلی بود که میأنه گیری (سانتریسم) را بر قرار میساخت. 
رفیق استالین مینویسدکه: «میانه گیری (سانتریسم) يك 

مفپوم دیاسی است. ایدئولوژی آن. ایدئو وژی سازشکاریست 
که ءدافع پرلتری را تحت الشعاع منافع خرده بور ژوازی 
در ترکیب یک عزب واحد عبوفی»قار ۳ 
ایدئواوژی با انینیسم بیگانه و مخالفست» (استالین مسافل ۳۳ 

ص‌ ۳۷۵۹ حاپ روسی ۰)٩‏ 

در این دوره کامنف» زیذویف» ریکوف» در عبل از عمال 
مخفی ترتسکی در آستانت ]۱۳ اغلب ترتسکی را برضد 
لنین یاری میکردند. درماه ژانویه سال ۰۱۹۱۰۰ یه" در ۱ 
وت کامنف» ریکوف و سایر صح مخفی ترتسکی 
3 عِ لنین حلسه عمومی اعضای کمیتةً مرکزی احضار شد. 
در اینموقع براثر باز داشت عدءٌ از بلشویکپا در ترکیب 
کمیتاً مرکزی تغییراتی روی داد و ۳ مردد امکان حاصل 
نمودند تصمییات ضد للینی اتخاذ نمایند. در این جلسه تصمم 
گرفته شد که روزنامة بلشویکی «پرولتار» بسته شود و به 
روزنامً «پراوداه که در وین از طرف ترتسکی نشر میگردید 
مساعدت مالی بشود. کامنف جزو هیئت تحریریةٌ روزنام ترتسکی 
گردید و بممراهی زینویف کوشش میکرد تا روزنامة ترشکی 
را تبدیل بناشر افکار کمیته مر کزی" نمایك 

تنپا بنا به پافشاری لنین پلنوم ماه .ذانویه» کییته ۷مزاگزی ور 
با تقبیح انحلال طلبان و اتزویستپا تصمیمی گرفت ولی در 
اینجا هم زینویف و کامنف بذابه پیشنهاد ترتسکی پافشاری 
میکردند انحلال طلبان بنام حقیقی‌شان نامیده نشوند. 


۱3۳ 


همانطور که لنین پیش بینی کرده و قبلا خیر داده بود 
تور هم شل:رتنها بلعویکها دابع تصمیم حلسهٌ عمومی کميتة 
مرکزی شدند و ناشرافکار خود بنام «پرولتار» را بستند و اما 
متشویکپا بادامهٌ نشر روزنامه فراسیونی انحلال طلبانه خود 
بذام «گولوس سوسیال دموکراتا» («ندای سوسیال دهو کرات») 
ادامه دادند. 

رفیق استالین 


ار 


از روش ۳ وا سای متکر د و در 
باز دهم رورنامه سوسیال و مقالةً 


مخصوصی نشر داد. در این مقتاله رفتار و ردار: دستیار ان 


درتسکیسم موراد توبیخ و سرزنش قرار بود و نیز راحع 
بلزوم رفع و ضع غیر عادی در فراکسیون بلشویکی که بر اثر رفتار 
خاینانه ان زیدو یف و ریکوف رویداده بو د سخن گت 


ممشك. در متا له مسائل سبرمی بیشنراد شده بود که بعد‌هاً در 


این زمینه در شم 


کنفرانس: حزبی منعقده در پراگ صورت انجام پذیرفت. این 
ال عبارت ود از انمقاد کندرانس عمومی جزب, نهر 0 
علنی حزبی و ایجاد مرک غیر علنی عملی حزب. در روسیه. 
مقالاً رفیق استالین متکی بود به تصمیمات کبیتٌ باکو که کاملا" 
از لثین پشتیبانی کرده بود. 

در مقابل اتتلاف ضد حزبی ماه اوت ترتسکی که تنبا 
طلاصی ح حزنی؛ از انحلال طلبان و ترتسکیستها گرفته تا 
ادزویسترا و خداسازان» حزو آن بودند یک اثلاف حزبی از 
طرفداران حفظ و تحکیم حزب غیر علنی پرولتاری تشکیل شد. 
در این اثتلاف بلشویکما بریاست انین و عد کمی از منشویکمای 
حزبی بریاست پلخانوف داخل بودند. پلخانوف و دسته وی یعفی 
منشویکمای عضو حزب» در حالیکه در یک رشته از مسائل د 
مواضع ۰ذشویکی خود باقی مانده بودنده عدم پیوستگی خودرا 


۳۳ 





















بادسته بندی ماه اوت و انحلال طلبان بطور قطعی اظپاز نود 
و برای حصول موافقت با بلشویکپا کوشش بکار میبردند: 
پیشنرات پلخانوف را پذیرفت و برضد عناصر ضد حزبی به 
عقد ائتلاف موقتی با پلخانوف راضی شد بدین نظر که اینگوتة 
ائتلاف برای حزب نید و برای انحلال طلبان هلاکت بار است: 
رفیق استالین عاملا از این اثتلاف پشتیبانی +یکرد. وی 
در این وقت در تبعیدگاه بود و در نامه خود از تبعیدگاه به ‏ 
این نوشته بود: 
«بعقيدة من خط مشی التلاف (انین-پلخانوف) یگانه 
خط مشی درست است: ۱) تنرا و تنها این خط مشی با منافع. 
حقیقی کار در روسیه» که اتقاق تمام عناصر حقیقتا" حزبی را 
اقتضا مینماید. مطابقت میکند؛ ۲) تشها و تنها این خط مشی ۱ 
بین کارگران مک #) و انحلال طلبان پرتگاهی حفر نموده 
انحلال طلبان را پراکنده و نابود میسازد و حریان رهائی 
سازمانهای علنی را از زیر فشار انحلال طلبان تسریع 
میذماید» (مجموعهً آثار «لنین و استالین» حلد یکم 
ص ۵۳۰-۵۲٩‏ چاپ روسی) ۲ 
در سایه در آمیختن ماهرانةً کار غیر علنی با کار کی 
باشویکها موفق شدند که در سازمانهای علنی کار گری بدل ‏ 
بیک نیروی جدی گردند. نتیجهً اين امر از جمله آن بود که 
بلشویکپا در دسته‌های کار گری ار ۳ علتی ۱3 
دانشگاه‌های ملی» کنگرة زنان» کنگره پزشکان و ۱ 
و کنگره جنبش ضد الکلی» که در این‌دوره انعقاد یافته بوده ز 
جدی داشتند. سخنرانیهای" بلشویکما در ۹ ۹-۳ 


۳ 


دارای اهمیت سیاسی بزرگی بوده و در تمام کشور انعکاس 
بپربانید مثلا هشت نمایندگی کا رگری بلشویکی در سحنرانیهای 
خود در کنگره دانشگاه‌های ملی پرده از روی سیاست تزاریسم 
که مرگونه کار فرهنگی وا حفه مینمود برداشت و نیز مدلل 
میساخت که بدون نیست و نابود کردن تزاریسم پیشرفت حقیقی 
فرهنگی در کشور غیر ممکن است. در کنگرة پزشکان فابریکمها 
و کارخائه‌ها هیلت نمایندگی کارگری از شرایط وحشتناک 
بم‌داشت که در آن شرایط کار گران کار و زندگی میکردند سخن 
۳ و در خاتمهةٌ بیانات خود چنین نتیجه گرفت که بدون 
سرنگون ساختن رژیم تزاری امر پزشکی کارخانه‌ها را نمیتوان 
بشایستگی سر و صورتی داد. 
بلشویکا بتدریج انحلال طلبان را از سازمانمای گوناگون 
علنی که سالم مانده بود کذار میزدند و حایشانرا میگرفتند. 
تاکتيك خاص جبپهٌ و احد با گروه حزبی پلخانوف به بلشویکهها 
امکان داد که يك رشته سازما نهای کار گری منتتویکی (اکوی 
ویبورگ؛ یکاترینوسلاو و غیره) را بطرف خود جلب نمایند. 
در این دورة دشوار بلشو یکا با فعالیت ود نشان دادند 
که چگونه باید کار علنی را با کار غیر علنی توام نمود. 


۵ کل انش حرنی پراک در سال ۰۱۹۱۲ بلشویگیا 
‌ ۱ 2 
صورت زب مستقل م رکسیستی بخود مبگیرند. 
متارازه برد |+حلال طلبان و اتزویستها و همچنین مبارزه 
برضد ترتسکیستبپا» در مقابل بلشویکها حیاتی ترین وظایف را 
قرار داد که آن عبارت بود از متفق ساختن هد پلشویگها و در 
آوردن آنها بصورت يك حزب مستقل بلشویکی. ضرورت این کار 
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ته تنبا برای آن بود عه در حزب به جریانات اپورنو ۳ 
مان طبقة کار گر تفرقه میانداخت خاتمه داده شود بلکه برای 
آن نیزالازم میامد که ار جمح آوری قوای طبقاٌ کار گر را به پایان 
رسانده» طدعه کار گز, زا برای رونق "وین انقلابی آماده کرد. 

اما جپت آنکه این و ظیفه انجام یابد مقدم بر همه لازم بود 
حزب را 1 وجود اپورتوا نیستما» منشویکم پاك و منزه ساخت. 

اینك دیگر هیچ يك از بلشویکها شمبه‌ای نداشت که بعد از 
این» ماندنشان در يك حزب با منتشویکا محال است رفتار 
خائنانةٌ منشویکپا در دور ارتجاع استوایبینی» تلاش آنها در 
انحلال حزب پرولتری و تشکیل حزب نوین» حزب ر فرمیستی, 
قطع روابط با آنپا را امری ناگزیر ساخت. بلشویکها که با 
منعویکها در یه حزب واقع بودند سیر حال ,مولت ۳ 
رفتار آنپا را بر عبده خود داثتند. ولی هرگاه بلشویکما 
نمیخواستند از خائنن حزب و خائنین طبقهٌ کارگر باشند اینك 
دیگز بر عهده گرفتن مسئولیت اخلاقی خیانت آشکار منشویکما» 
برایشان کاری دور از خرد مندی بود. بدینطریق متحد بودن 
با مندویکها در دایرة يك حزب کار را به خیانت نسبت به 
طبتهٌ کار گر و حزب وی منجر میساخت. از اين رو لازم میامد 
جدائی و قطع روابط با منشویکها را عبلا" به پایان رساند و 
بجدائی رسمی و تشکیلاتی از آنپا منجر ساخت و منشویکها را 
از حزب طرد و اخراج نمود. 

تنپا بدین طریق امکان داشت حزب انقلایی پرولتاریا که 
دارای برنامهٌ واحد. تاکتيك واحد و تشکیلات طبقاتی واحدی باخد : 
از نو ایجاد گردد. : 

فقط بدین طریق میکن بود یگانگی واقعی (نه تنها ۱ 


حزب که بدست منشویکها برهم خورده بود از نو بر قرارد 


۳۳1 


این وظینه را میبایست کنفرانس ششم تمام حزب که از 
طرف بلشویکما مقدماتش تدارك میشد انجام دهد. 

ولی این وظیفه فقط يك طرف کار را تشکیل میداد. جدا 
شدن رسبی از منشویکا و در آمدن بلشویکپا بصورت حزبی 
حداگانه البته وظینه سیاسی بسیار مپمی بود. لیکن در برابر 
بلشویکپا يك وطیفٌ دیگر» مپمتر از این هم قرار گرفته بود. 
این وظیفه نه تنپا عبارت از آن بود که با منشویکها قطع 
ووابط نمایند و بصورت حزب جداگانه‌ای در آیند بلکه مقدم بر 
همه عبارت از آن بود که با منشویکها قطع روابط کرده حزب 
نوینی, را تعکیل دمند» حزب تراز نوینی بوجود ‏ آوررند. که با 
احزاب عادی سوسیال دموکرات باختر مغایرت داشته باشد از 
عناصر اپورتونیستی فارغ, باشد و بتواند پرولتاریا را بعبارزه 
بسوی حاکیت با خود همراه بیرد. 

همه منشویکپا بدون اختلاف در ریزه کاری» از اکسلرد و 
مار تینوف گرفته تا مارتوف و ترتسکی» در مبارزه با , بلشویکها 
همیثه از سلاحی که از زراد خانهٌ سوسیال دموکراتهای اروپای 
باختری گرفته بودند استفاده میکردند. آنرا یخواستند در 
ره هم حزبی, مثلا" مانند حزب سوسیال دموگرات آلمان 
و یا فرانسه داشته باشند. مبارزهُ آنپا با بلشویکا برای همین 
بود که حدس میزدند این يك چیز نوین غیر عادی متمایز با 
سوسیال دموکراسی باختر است. حقا در آنموقع احزاب سوسیال 
دموگرات باختری عبارت از چه بودند؟ آنها ترکیب و اختلاط 
گر هم بز همی بودند از عناصر مار کسیستی و اپورتونیستی» از 
دوستان و دشمنان انقلاب» از طرفداران و مخالفین روح حزبی که 
بتبریج اولّها را ,از حیث طرز تفکر با دومیما آشتی. میدادند» 
اولیها را آسته آهسته در واقع تابع دومیها میذبودند. بلشویکما 
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ای بتوستال دمو کراتهای اروبای باختری میبرسیدند که: ۰ 
کردن با اپورتونیستم 
جلعنویکرا پاسخ میدادند که: برای «ارامش درد نف ۳ 
«یگانگی» است. یگانگی با که» با اپورتونیستها؟ آنهاء پاسخ میدادند 
آریه با ابورتونیستها. روشن بود که اینگونه احزاب نهءتو انستند 
احزاب انقلابی با 

بلشویکپا نبیتوانستند نبینند که پس از مرگ انلس ۲9((<۱ 
سوسیال دموکرات اروپای باختری رفته رفته از احزاب انقلاب 
اجتماعی به احزاب طرفدار «اصلاحات احتماعی» تبدیل میشدند و 
هر يك از این احزاب از نقطهٌ نظر تشکیلاتی» از نیروی رهبری 
کننده بزائدة دسته پارلمانی خود تبدیل گردیده است. 

بلشویکها نمیتوانستند ندانند که پرولتاریا از این جنین حزر 
جیزی ند دید و جنین حزبی شایستگی آنرا ندارد که طبقً 
کارگر را براه انقلاب هدایت نماید: 

بلشویک | تیتوانستتد ندائند که جزای بزراگاه یا نه چنین 
حزبی» بلکه حزب دیگری لازم است» حزب وین ما رکسیستی 

حقیقی که با اپورتونیستها آشتی ناپذیر و نسبت به بورژوازی 
انقلابی باشد» یکپارچه و يك تن. حزب انقلابی سوسیالیستی» حزب 
دیکتاتوری پرولتاریا باشد. 

بلشویکرا میخواستند از خود درست يك چنین حزب 
نوینی داشته باشند و آنپاجنین حزبی را بنا و آماده می نمودند. 
سراسر تاریخ مبارزه با «اکونومیستها»» منشویکما» ترتسکیستها» 
اتزویستماه با انواع ایده‌آلیستها تا امپریوکر‌یسیستا. عبارت 
از تاریخ تم مقدمات يك چنین حزبی بود. بلشویکها میحوا ۹۳ 
حزبی نوین » حزب بلشو یکی بر پا کنند که برای همهٌ آنکسانیکه 
میخواستند دارای. حزّب انقلابی هار کسیستی"حقیقی باشن ۱۳ 


۳۳/۸ 


ِا ۳ ۹ 


سر مشق باشد. بلشویکما چنین حزبی را هنوز از زمان «ایسکرای» 
قلیم یه و تدارك میدیدند و آنرا با سر سختی و پا فشاری 
و بدون پروای از حیزی آماده مینمودند. نقش اساسی و قطعی 
را در این کار مقدماتیء تالیغات لنین مانند «چه باید کرد؟»» «دو 
تاکتيك» و غیره بازی کدند. کتاب لنین بنام «چه باید کرد؟» 
ارت از مه معدمات ایدئولوژنك حنین حزبی بود.. کتاب 
انين بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» تیه مقدمات 
تشکبلاتی حنین حزبی بود. کتاب لنين بنام «دو تاکتيك سوسیال 
دموکراسی در انقلاپ دموکراتیک» قریه مقدهات سباسی چنین 
حزبی بود. بالاخره کتاب «ماتریا ایسم و امپری وکریتیسیسم» تهیة 
مقدمات تئوريك چینن حزب بود. 

با اطمیتان میتوان گفت که هنوز هیچگاه در تاریخ» هیچ 
دسته سیاسی مانند دسته بلشویکی بطور اساسی برای در آمدن 
بصورت حزب آنقدر آماده و ممریا نشده بود. 

در جنین شرایطی در آمدن بلشویکپا بصورت حرت اما 
کاری آماده و رسیده بود. 

وظیفهُ کنفرانس ششم حزب عبارت از آن بود که کار 
آماده را بوسیله اقدام به طرد و اخراج منشویکما و تشکیل 
رسمی حزب زوین یعنی حزب بلشویکی, با موفقیت سرانجام دهد. 

کتفرانس ششم حزبی تمام روسیه در ژانویهٌُ سال ۱٩۱۲‏ در 
براگ تشکیل گردید. بیش از کت ات خر لدر ان 
کنفرانس نمایندگی داشت. از اینرو کنفرانش از لحاظ اهمیت 
خود رسما" بمنزلٌ کنگر حزبی بود. 

در اعلاميةٌ کنفرانس, که حاکی از تجدید سازمان» دستگاه 
حرکزی. «ویزران هد حزب. و, تشکیل کلیته بمرکزی ,حزب 
بود» گفته میشد که از آن موقعیکه سوسیال دموکراسی روسیه 


۳۳۹ 


بشکل سازمان معینی در آمد» اين سالهای ارتجاع برای حرف 
دشوارترین سالها است. حزب پرولتاریا باوجود مه پیگردهاء 
ضربات سنگینی که از خارح وارد می آمد. باوجود هب خیاتما 
و تزلزل ها و دو دلیمای اپورتونیستهاه پرچم خود و تشعیلات 
خود را در درون حزب اذراشته نگاهداشت. 

در اعلامیةٌ عنفرانس گفته میشد که: «نه تذبا برچم سوسیال 
کی راو سا » تررنامه ( ات ۱و وصایای انقلابی آن سالم و پا 
برحا ماند بلکه تشکیلات وی نیز بحای خود باقی است و این 
تشکیلات را هیچگونه پی گردی» با اینکه ۶ادر بود از بای ۶5 
آورد و ست نماید نتوانست بکلی نابود سازد». 
کنفرانس نخستین علامات رونق نوین جنبش کارگزی در 
و احیای فعالیت حزبی را متذکر شد. 
کنفرانس ‏ طبق گذارشپاثی عه از طرف نمایندگان محلی 
داده شده بود خاطر نشان کرد که «در همه جا در میان کارگران 
سوسیال دموکرات فعالیت برای استحکام سازمانها و دسته‌های محلی 
غیر علنی سوسیال دم و کرات با حدیت و پشت کار ادامه دارده. 

کنفرانس گوشزد نمود که در همه حا م‌مترین قاعده تاکتيك 
بلشویکی در دور عقب نشینی» که عبارت از توام نمودن کار 
غیر علتی با کار علنی در میان جامعه‌ها و اتحادیه‌های کا رگری 
گوناگون باشد» مورد قبول واقع شده است. 

کنقرانس پراگ کیت مرکزی بلشویکی حزب را انتخاب 
کرد. در این کیت ُرکزی لنینء استالین» ارژونیکیدزه» اسوردلوف» 
اسیانداریان و دیگران داخل گردیدند. رفیق استاه ن و اسوردلوف 
در کته مرکزی بطور غیابی انتخاب شدند,زیرا آنها در دعد 
گاه بودند. از حملةً نامزدهای انتخابی کمیتةً مرکزی رفیق 


کالینین بو د, 


رده 


برای رهبری کار انقلاب در روسیه يك مرکز عملی (دبیرخانه 
روسی کیت مرکزی) تحت ریاست رفیق استالین تشکیل شده بود. 
به دبیرخانةً روسی کیت مرکزی بغیر از رفیق استالین این رفقا: 
اسورداوف» س. اسپانداریان» س. ارژوایکیدزه و م. کالینین 
نیز داخل گردیدند. 

کنفرانس پراگ همه مبارزة سابق بلشویکها برضد 
ایورتونیستها را تراز بندی کرده و تصبیم گرفت که منشویکما 
را از حزب اخراج کند. 

کنفرانس پراگ که منشویکما را از حزب اخراج نمود» 
وجود مستقل حزب بلشويك را بصورت رسی در آورد. 

بلشویکاء که منشویکها را از حیث ایدئولوژی و تشکیلات 
خورد کردند و آنپا را از حزب اخراج نمودند. برچم دیرین 
خرت سوستال دنوگرات کارگری روسیه را در" دست خود 
نگاهداشتند. از اینرو حزب بلشويك تا سال ۱۹۱۸ حزب سوسیال 
دم و کرات کار گری روسیه نامیده شده و در آخر آن بین دو 
هلال «بلشويك»علاوه میشد. 

لنین در بار نتایج کنفرانس پراگ در آغاز سال ۱۹۱۲ 
یواست" بواد: 

سرانجام میسر شد که علی رغم اراذل انحلال طلب 

حزب و کیت مرکزی آن احیا گردد: امیدوارم که در این 

امر شما هم با ما اظهار خرسندی کنید» (لنین» جلد ۲٩‏ 

ص ۱٩‏ چاپ روسی). 

رفیق استالین اهمیت کفرانس پراگ را ارزیابی گرده 
میگو ید: 

«اين کنفرانس در تاریخ حزب ما دارای بزرگترین 
اهبیت بود» زیرا در میأن. بلشویکپا و منشویکپا خط فاصلی 


۳۳ 


قعار ناد ز در همه کشور سازمانهای بلشویکی 1 ۴۳9۶ 

حزب " بلشویکی ‏ واحد در آورد (گذارش نند نویسی 

شده کنگرهة ۵ حزب کموایست (بلشويك) انحاد شوروی 

ص ۳٩۲-۳۹۱‏ چاپ روسی): 

پس از اخراج منشویکا و در آمدن بلشویکما بصورت 
حزب مستقل. حزب بلشويك ی مستحکم تر و یرومند تر گردید. 
حز ب باتصفبةً خود از عناصر اپورتونیستی استحام د 
یاید .-چنین بود یکی از شعارهای حزب بلشويك که بعنوان 
احزاب سوسیال دمو کرات انترناسیونال 















حزبی از ترازنو از 
دوم بطور اساسی تفاوت داثت. احز ات انترناسیونال دوم ار" 
خود را مارکیست نامیده ولی عبلا در محیط خود متحمل 
وجود دشمنان مارکسیسم و اپورتونیستهای آشکار مخ 9 
آنپا راه میدادند که انترناسیونال دوم را متلاشی و نابود 
سازند. بلشویکها بر عکس برضد اپورتونیستها مبارزه اشی 
ناپذیری میذبودند» حزب پرولتری را از لوث اپورتونیست 
ها پال کرده و توانستند حزبی از ترازنو» حزب لنینی» حزبی که 


بعدا دیکتاتوری ورولتارتا را بدست آورد تاسیس فمایبك 

هرگاه اپورتونیستپا در صفوف حزب پرولتری میماندند» حزب 
بلشويك نمیتوانست به شاهراه بیفتد و پرولتاریا را از پی خود 
ببرد» نبیتوانست حاکمیت را بدست گیرد و دیکتاتوری پرولتاریا 
را تشکیل دهد. در جنگ داخلی نمیتوانست غالب آید» یارای 
تال تاش کاپوک سای بر رها کید 

کنفرانس پراگ در قطعنامه‌های خود شعارهای اساسی سیاسی 
فوری حزب را بعنوان برنامهٌ حد اقل بقرار زیرین معین کرد: . 
جمپوری: دموگراتیک». ۸, ساعت" روز ارو مصاد 2 ۱۳ 
علافتن ۱ ‌_" 


۳۳۲ 


چارم دوالتی در حریان مبارزه انتخایاتی وارد شدند. 
با اين شعارها رونق نوین جنبش انقلابی توده‌های کا رگر 
درسالمای ۱۹۱6-۱۹۱۲ جریان داشت. 


خلاصه 


سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۸ برای کار انقلابی دشوارترین 
دوران بود. پبس از کت انقلاب» در شرایط ا تحطاط حثیش 
انقلابی و تست ی توده‌ها» بلشویکا تاکتيك خود را تغییر دادند 
و از طریق مستقیم مبارزه برضد تزاریسم بطرق غیر مستقیم 
این مبارزه پرداختند. در شرایط سخت و دشوار ارتجاع 
استواایسنی بلشویکا برای نکاهداری تماس با توده‌ها از کمترین 
مقدور ات علنی (از صندوقم‌ای بیمك. و اتحادیه‌های کار گری گر فته 
ری خطایه دوما) استفاده نمودند. بلشویکا برای شرفت 
نوین جنبش. انقلابی بطور خستگی ناپذیری نیرو گرد می آوردند. 

بلشویکم‌ادر فیط جات کت انقلاب» گسیختکی حریانات 
مخالف حکومت» یاس و دار دی از انقلاب و تقو بت یافتن 
حلات روتزنیونسنتی «روشن فکزانی که از,خب. دور شده:بودند 
(حون یگدانوف» بازاراف و دیگران) برحد دبای تلور يك حزب» 
در حزب بگانه نیروثی گردیدند که برحم آنرا فرود 
نباور دند» نست به برنامهٌ حزب وفادار ماندند و تس 
«خرده گیران» توری ما رکسیستی را دفع 2 (کتاب لنین 
«ماتریالیسم و آمپری و کریتیسیسم»). آبدیدگی و پختگی در ایدئولوژی 
مار کسیستی و نیز پی بردن به دورنمای انتلاب به هستهٌ اصلی 
بلشویکها که در بیرامون لنین گرد آمده بود پاری کرد که 


۳۳۳ 


6 مبادی انقلابی آثرا نگاهداری نماید. در بارة 


دراب 
را سنگ خارانامیده انده. 


بلشویکپا لنین میگفت: «بیپوده نیست که ما 

منعویکها در این دوره بیش از پیش از انقلاب دون ۴۳ 
آنپا انحلال طلب میگردند» انحلال و نابودی حزب غیر علنی 
انقلابی پرولتاریا را درخواست میکنند» بیش از پیش آشکارا از 
ظایف و شعارهای انقلابی حزب عدول مینمایند» 
تشکیل دهند جنانکه ۰ 


۴۰ 
برنامه حزب» از و 
میکوشند تا از خود حزبی "رفزمیستی 


کار گران به آن نام «حزب کارگر استولیپینی» دادند. ترا 


از انحالال طلبان بشتیبانی مستماید» باشعار «یگانگی حزب» نقاب 
شالوسی پر رخ زده در حتیقت امر از یکانگی با انحلال طلبان 
دفاع میکند. 


از طرف دیگر قسبتی از" بلشویکها که بلزوم انتخاب طرق 
نوین غیر مستقیم مبارزه باتزاریسم پی نبرده بودند تقاضا 
مینمایند از استفاده از مقدورات علنی امتناع شود و درخواست 
میکند. .که. انمایندگان "کارگران. از دومای دولتی تس ۲۳ 
شوند. انزویستها حزب را بقطع علاقه با نوده‌ها سوق 
میدهند. مانع جبع آوری قوا برای پیشرفت نوین انقلاب 
میشوند. اتزویستها بوسیلهٌ حملات «چپ» نقاب برخ کشیده 
در حقیقت مانند همان انحلال طلبان از مبارزهٌ انقلابی دست 
مق وت 

اتحلال طلبان و اتزویستها در ائتلاف مشترك. در اثتلاف 
ماه اوت که از طرف ترتسکی تشکیل یافته بود برضد لنین 
متحد میشو ند. 

بلشویکها در مبارزه با انحلال طلبان و اتزویستما. در 
مبارزه برضد دسته بشدی ماه اوت غالب می آیند و با موفقیت 
از حزب غیر علنی پرولتری دفاع میکنند. 


۳۳ 


مم‌مترین پیش آمد این دورد کنفرانس پراگ حزب سوسیال 
دموکرات کارگری روسیه (ژانویه سال ۱۹۱۲) میباشد. در این 
کنفرانس منشویکرا از حزب رانده شدند» برای هميشه به اتحاد 
رسمی بلشویکا با منشویکپا در يك حزب خاتمه داده 
شد. بلشویکپا از صورت دسته سیاسی بصورت حزب مستقل 
کارگری سوسیال- دموکرات (بلشویك) روسیه در آمدند. 
کفرانس پراگ بنیاد حزب تراز نوین» حزب لنینیسم» حزب 
پلشویکی را نم‌اد 

تصفیهٌ حزب از وجود اپورتونیستها و منشویکپا که از طرف 
کنفرانس پراگ عبلی شده بود برای رشد و توسعاً بعدی حزب و 
انقلاب اهبیت بسزا و قطعی داشت. هرگاه بلشویکما خائنین 
بامر کارگر یعنی منشویکم‌ای سازش طلب را از حزب بیرون 
نمی را ندند حزب پرولتری قادر نبود در سال ۰ ۱۹۱۷ توده‌ها 
را برای بدست آوردن دیکتاتوری پرولتاریا برانگیزد. 


فسل بنج 
حرب بلشويك در سالهای رونق جنبش 


ار ۳ ی بش از نخستین کی آمیر بالیستی 
(سالهای ۱۹۱-۱۹۱۲) 


۱ رونق جنبش انقلابی در سالهای ۱۹۱۶-۱٩۱۲‏ 


دول ارتتجاع استو لیبینی جندان پایدار نبود. حکومتیکه 
به توده عسن از دار و تازیانه حیز دیگری نمیداد نمیتوانست 
پایدار بماند. زحر و فشارها چنان عادی شده بود که دیگر نهیتوانستند 
با آنها توده را بترسانند. خستگی کارگران که در نخستین سالمهای 
شکست انقلاب روی داده بود رفته رفته زائل میگشت. کارگران 
از نو آغاز مبارزه نمودند. پیشبینی بلشویکها در بارث ناگزیر 
بودن رونق نوین انقلاب درست در آمد. در سال ۱۹۱۱ دیگر 
شمارهٌ اعتصاب کنندگان از صد هزار هم افزون گردید و حال 
آنکه در سالهای گذشته رویرمرفته اعتصاب کنندگان از ۵۰ تا 
۰ هزار تن بودند. در ژائویه سال ۱۹۱۲ دیگر کنفرانس 
حزبی پراگ آغاز رونق نضت کارگری را خاطر نشان کرده 
بود. ولی پیشرفت حقیقی رونق انقلابی در آوریل-مه سال ۰۱٩۱۲‏ 
یعنی در آن هنگام که در اثر تیرباران کارگران نواحی رودخانةً 
لنا اعتصایبهای سیاسی قوده‌ای در گرفته "بوده آغاز ۳۰ 
آوریل سال ۲ در کانهای استخراج زر اما دراطایر ی 
هنگام اعتصاب بنابه امر افسر ژاندارمری تزاری بیش از ۵۰۰ تن 
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کار کر کشته و زحمی نله بود. بیرباران تودة کارگران بی 
سلاح کانهای انا که به آرامی برای گفتگوی با کار فرمایان میرفتند همه 
کشور را بریجان در آورد. اين تبه کاری خونین نوین را سلطنت 
مستبدة تزاری‌برای خوش آمد صاحبان کانمای زرلنا یعنی سرمایه‌داران 
انگلیس مرتکب شده بود تا آنکه اعتصاب اقتصادی کارگران کانرا 
در هم شکسته شود. سرمایه‌داران انگلیس و شرکای روسی آنبا 
لت ی اشرمی کارگرانرا اشتتمار کرده, از, کانهای لا 
سود های هنگفتی میگرفتند که مبلغ آنپا در هر سال بیش از 
۷ سملیون منات بود. آنپا بکارگران دستمزد ناجیزی پرداخته 
و برای خورد و خوراکشان خواربار فاسد و وازده‌ای میدادند. 
شش هزار کارگر کانهای زر أنا تاب فشار و تحقیر را نیاورده 
اتدام باعتصاب ن,ودند. 

پرولتاریا در پتربورگ. مسکو و در همه مراکز و نواحی 
صذعتی به تبرباران لنا بوسیلهٌ اعتصابات. نظاهرات و میتینگهای 
توده‌ای پاسخ داد. 

کارگران يك دسته از بنگاه‌هادر قطع. نامه خود ایتظور 
نوشته بودند: «ما جنان میروت و صاعقه زده شده بودیم که 
یارای سخن گفتن نداشتيم. هرگونه اعتراضی که اظبار مينمودیم 
يك انعکاس جزئی از جوش و خروش درونی بود که هريك 
ازماها احساس می کردیم. هیچ چیز بما كمك نخواهد کرد: نه 
اثك حشم و نه اعتراض بلکه تذبا مبارز؛ "متشکل توده‌ای میتواند 
مدد کارما باشد». 

هذگامیکه وزیر تزاری ماکاروف بپرسش فراکسیون سوسیال 
دموکرات راجع به تیرباران لذا در دومای دولتی بیشرمانه 
پاسخی بدین عبارت دادکه: «چنین بود و جنین نیز خواهد بودا» 
فوفان عنم و غشب کارگران باز هم شدت یافت.,شمارة شرکت 
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کنندگان در اعتصایم‌ای اعتراض آمیز سیاسی بر "علیه ۳3( عام 
کارگران انا تاسیصد هزار رسید. 
حوادث لنا مانند طوفانی محیط «آرامشه را که زر 
استوآیبین بوجود آورده بود ناگپان هنقلب ساخت. 
استالین در سال ۱۹۱۲ در روزنامه 
پلشویکی پتربورگ «زوزداه (ستاره) اینطور د . جع 
وصذای شلیگهای لنا یغ سکوت را در هم شکست 


در این خصو ص رفیق 


وود حا حیی خلق به سیللان" در آمد. به سیلان در 
آمد!.. آنچه که رژیم کنونی از زشتی ود ۳ ۱۳ 
برداشت و کلیه آلامی که روسيةٌ زجر کشیده بدانها دچار 
بودتهه4 ایشا در يك پیش آمد» یعنی در حوادث لا 
تراکم یافت. برای همین است که مخضوصا ۳۳ 
رصع برای اعتصابات و تظاهرات گردیده. 
انحلال طلبان و ترتسکیسترا بیپوده انقلاب را مدفون 
میساختند. پیش, آمدهای انا نشان داد که نیروهای انقلابی زئده 
اشتت و در طبقهٌ کارگر انرژی و کارمایهٌُ انقلابی بسیاری ذخیره 
شده است. اعتصابات اول مه سال ۱۹۱۲ قریب ۰۰ هزار 
کارگررا در بر گرفت. این اعتصاببها حنبهٌ بارز سیاسی داشت 
و در زیر شعارهای انقلابی بلشویکی یعنی <,پوری دموگراتیک» 
زون کار "هعت ساعته و" مضادرم" همه" ژهیتهاق لاک ۳ 
می پذ یرفت. این شعارهای اساسی میبایستی نه تنبا توده‌های 
وسیع کارگران بلکه توده‌مای وسیع دهقانان و سربازان را نیز 
برای تعرض انقلابی برضد استبداد متحدنماید. 
لنین در «مقالاٌ «رونق انقلابی» چنین نوشته بود: 
«اعتصتاب ابزرکت"پزولمازیاینقيام اروقلیه دواد م۸ ۳۱۳۱ 
در خیابانها که مربوط به آن بود. شب نامه‌ها و سخنرانیهای 
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انقلابی که حلو توده‌های کار گران ایراد میشد» آشکارا نشان 

داد که روسیه بمرحلاً رونق انقلابی داخل شده است» 

(لنبن جلد ۱۵ ص ۵۳۳ چاپ روسی). 

انحلال طلبان از روح انقلابی کارگران بواهمه افتاده برضد 
مبارزة اعتصابی بر خاستند و آنرا «هاری اعتصابی» نامیدند. 
ازحلال طلبان و همدستشان ترتسکی میخواستند مبارزة انقلابی 
پرولتاریا را بيك «دورٌ عریضه نگاری» مبدل نمایند. بکا رگران 
پیشنهاد مینودند کاغذی» «عریضه» ای که در آن در بارة 
«حقوق» آنها (راجع به الغای محدودیت اتحادیه‌های کا رگری» 
اعتصابات و مانند اینهاء استدعا میشد امضا کنند. تا آنکه سپس 
این کاغذ بدومای دولتی فرستاده شود. انحلال طلبان تنبا بجمع 
کردن ۰ امضا موفق شدند» در صورتیکه در پیرامون شعارهای 
انقلابی که از طرف بلشویکا پیشنراد شده بود صدها هزار 
تکارت گرد آمد. 

طبقاً کارگر از "راهی که بلشویکپا نشان داده بودند 
پیش می رفت. 

در این دوره منظرة اوضاع اقتصادی کشور حنین بود: 

رعود صنعتی از همان سال ۱۹۱۰ مبدل بهرونق وبتوسعا 
دایرث تولید در رشته‌های اساسی صنعت گردید. اگر دوب چدن 
در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۸۲ ملیون پوت و در سال ۱٩۱۲‏ 
عبارت از ۲۵۹ ملیون پوت بود, در سال ۱۹۱۳ به ۲۸۳ ملیون پوت 
رسید. استخراج دغال سنگ. در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۵۲۲ 
وت بود,ولی در شال مبه ۲۲۵ ملیون: پوت ار مه 

در عین حال که صنایع سردایه‌داری روز بروز نرتی 
نکر د بر علده پرولتاریا نیز بسرعت افزوده میشد از خصوصیات 
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رشد صعی در ان دوه ادامه تمرکز تولید در بنگاه های 
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ار رت ۳ اگر در ۱۹۰۱ در بنگاه‌های 
رو کت که داززای ۰ و پیش از آن کارگر بود: 9۲۱۳۷ 
صد هیه شبار ۶ کا کزان کار میکرد» در "سال ۱۹۱۰ در حنو 
بگاه‌ها دیگر قریب ع۵ در صد یعنی بیش از نیمه همه کارگران 
کار -میکرد. این یه تمرکز صنعتی بی نطیر ود 9 
کشوری مانند امریکای شمالی با آن ترقی صنایع. آنزمان در 
بنگاه‌های بزرگ فقط قریب يك سوم همه کارگران کار میکرد. 

این افزایش و اين تجمع پرولتاریا در بنگاه‌های بزرگ یا 
وحود داشتن یک حرت اعلیس مانئد حزب للتونک. طبعًَ 
کارگر روسیه را مبدل به بزرگترین نیروی حیات سیاسی کشور 
میکرد. اشکال وحشیانه استثمار کارگران در بنگاه‌ها و همچنین 
رزیم توان‌فرسای پلیسی نوکرهای تزاری» بهر اعتصاب جدی 
حنبهٌ سیاسی میداد. و اما توام شدن مبارزة اقتصادی و سیاسی, 
نیروی انقلابی خاصی باعتصاببهای توده‌ای می بخشید. 

پیماهنگ جبص کارگری انعلابی» پزولتاریاما دلی ۳۶ 
بود» از پشت سر پتربورگ کارگران سرزمین کرانةٌ بالتیک» 
مسکو و شررستان آن. سپس کارگران کنار ولگا وجنوب روسیه 
دار اف بودند. در سال ۱۹۱۳ جنبش» سازمانهای باختری» 
لرستان و قفقاز را فرا میگیرد. در سال ۱۹۱۲ از روی آمار 
رسمی جیعا" ۷۲۵ هزار تن و از روی اسناد مکملتر-بیش از 
یک ملیون کار گر اعتصاب کرد. در سال ۱۹۱۳ از روی آمار 
رسمی ۸۱۱ هزار و از روی مدارک مکمل تر یک ملیون 
.۲۷۲ هزار کارگر در اعتطاب شرکت» داشت. در ۱۳ 
سال ۱۹۱ در اعتصابات قریب یک ملیون و نیم کارگر 
اشتراک ورزید. 

بدینطریق رونق انقلابی سالهای ۱۹۱۸-۱٩۱۲‏ و توسعً 


۳۰ 


حنبش اعتصابی. کشور را باوضاع آغاز انقلاب سال. ۱۹۰۵ 
ززدیک میکرد. 

اعصانات اسللایی دسته حمعی پرولتاریا اهمیتی «دراعة 
عموم لت داشت زیرا که این اعتصابات برضد سلطنت مستبده 
متوجة توت ات هسعفت اهالی وحمعکش سبت به اعتصابات 
حسن توحه نشان میداد. صاحبان فابریک و کارخانه‌ها بوسیله 
اوکائوت (بیرون ریختن دسته جمعی کارگران) از کارگران در 
مقابل اعتصاب انتقام میگرفتند. در سال ۱۹۱۳ در شمهرستان 
مسکو سرمایه‌داران پنجاه هزار تن کارگر پارچه باف را از 
فابریکپا بکوچه ریختند. در ماه مارس ۱۹۱ در پتربورگ در 
یک روز ۷۰ هزار کارگر را از کار اخراج نمودند. کارگران 
بذگاه‌ها و رشته‌های صنعتی دیگر برفقای خود که اعتصاب کرده و 
از کار بر کنار شده بودند بوسیلٌ جمع آوری پول در بین 
توده و گاهی هم بوسیله اعتصایم‌ای همدردی یاری میکردند. 

رونق جذبش کارگری و اعتصابات دسته جیعی. توده‌های 
دهقانانرا نیز بیدار کرده و بمبارزه جلب مینمود. دهقانان از 
نو برضد اربابپا بمبارزه بر خاسته املاک اربابی وخوترهای 
کولاکپا را نا بود میکردند. طی ساامپای ۱ 1 
ار ۳ هزار فقره طغیان دهقانی روی داد. 

عملیات انقلابی در ارتش نیز آغاز گردید. در سال ۱۹۱۲ در 
ترکستان در .یان افراد ارتش طغیانی مسلح رخ داد. در وروی 
دریائی بالتيك و سواستویل برای. قیام زمینه حاضر شده .بود. 

جنبش اعتصابی انقلابی و تطاهرات که آن را حزب 
بلذویک رهبری میکرد نشان .یداد که مبارزة طبقهٌ کار گر برای در 
خواستمای حزئی و «رفورم» نیست بلکه برای آزاد کردن ملت از 
دست رژیم تزاری است» کشور بپیشواز انقلاب نوی میرفت. 
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ای نزدیکتر شدن بروسیه در تابستان سال ۱۹۱۲ 
سابق) نقل مکان داد. در اینجا 
تحت ریاست وی دو مجلس مشورتی از اعضای کبيتة مرکزی 
و کارکنان مسئول بر پا عده یکی ادر گراکوی در 3۳۲ 
۲ و دیگری در پائیز سال ۱۹۱۳ در قريهٌ پوروینو نزدیک 
کراکوی. در این مجلسهای معورت در باره ممترتن ۳ 
عارفری یمنی راجع یه" پیشرفت القلاب ۶ ۳ 
به نیرومند ساختن سازمانهای مخفی» 
راحح به فراکسیون سوسیال - دم وکرات دوما و مطبوعات خرن 
تصمیماتی گرفته شد* 


لئین بر 
از پاریس به گالتی (اتریش 


حفیش 
و وظایف رام راحع 


ومبارزه برای نیم 










: نامه باتوی دپراودا ». فرا کسبون بلشویکی 


9 
در دومای چهارم دولتی 


روز نامه یوميیةً بلشویکی «پراودا» که در پتربورگ نشر 
میشد در دست حزب بلشویک بمنظور تحکیم سازمانم‌ای خود 
میان توده‌ها سلاحی توانا گردید. اين روزنامه بر 


و نثوذ در 
لنین» بابتکار استالین > او کی و بولتایف 


سب دسئور 
تا ده بو د. روزنامةً توده‌ای کار گری - «یراودا» با پیشرفت 
نوین جنبش انقلابی توام بوجود آمد. ۲۲ آوریل (از روی 
تقویم نو ۵ مه) سال ۱۹۱۲ شمارة اول آن بیرون آمد و منتشر 
گردید. این» برای کارگران یک جشن حقیقی بود. به افتخار 
جاپ و انتشار «پراودا» تصحم گرفته شد پنجم ماه مه روز جشن . 
مطبوعات کار گری شمرده شود. ِ/ 

منوز پیش از انتدار پراودا» روزنامهٌ هفتگی بلشویکی 
«زوزدا» نشر میشد که ویژة کار گران پیشرو بود. روزناه 
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«زوزدا» در روزهای حادئةٌ لثا انقش مپمی را بازی کرد. در 
بآن یک رشته مقالات مبارزه حویانهٌ سیاسی لنین و استالین 
جاپ شده بود که طبعهٌ کار گر را برای مبارزه حاضر سلاح 
میگردانید. اما در شرایط رونق انقلابی» روزنامةٌ هفتگی برای 
حزت بلشویکی دیگر کافی نبود. روزنامهٌ يوميةٌ توده‌ای سیاسی 
لازم بود که مخصوص وسیع ترین طبقات کارگران باشد و آنهم 
همین روزنامهٌ «پراودا» بود. 

در اين دوران نقش سراوداه فوق العاده بزرگ بود. 
«پراوداه توده‌های ودیع طبقهٌ کارگر را بطرف بلشویسم می 
آورد. «پراودا» در محیط پی گردهای" دائمی پلیس» جرایم و 
توقیفها بسیب چاپ کردن مقالات و اخباریکه برای سانسور 
خوش آیند نبود» تنپا با کیک فعال ده‌ها هزار کارگر پیشرو 
جیوانست باقی بماند. جریمه‌های هنگفت را روزنامةٌ «پراودا» تنها 
در سایهٌ اعاناتی که در بین نود وسیع کا رگران حمع آوری 
میشد میتوانست بپردازد. اغلب اوقات قسمت ممم شماره‌های 
تو قیف شدة مراوداه باز هم بخوانندگان ,میرسید. زیرا 
کارگران پیشرو شبها به مطبعه آمده بسته بسته با خود روزنامه 
میبردند. 

حکومت نزاری در مدت دو سال و نیم هشت بار «پراودا» 
را توقیف کرد لما با پشتیبانی کارگران باز «پراوداه از نو در 
زیر عناوین حدید همانندی متلا" «زا پراودو» (در راه حقبقت )۰ 
«پوت پراودی» (طریق حقیقت)» «ترودوایا پراوداه (حقیقت 
زحمتکشان) از چاپ بیرون می آمد. 

در حالتیکه «پراوداه هر روزه رویپمرفته 4۰ هزار نسخه 
منتشر ميشد آیراژ روزناما یومیةٌ منشویکی «لوج» (رتو») از 
۱۱-۵ هزار بیشتر نبود. 
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کار گران «براودا» را | روزنامهٌ کار گری خود میدانستند و به آن 


اعتماد کلی داشتند و به ندای آن هوشیارانه گوش میدادند. هر 
نسخهٌ «یراودا» دست بدست می گشت و ده ها خواننده را بهره 
منده میکرد» «پراودا» به شعور طبقاتی آنپا سرو صورت می بخشید 
انا ر | تربیت میکر د. متشکل میساخت و به مبارزه دعوت مینمود. 


«براودا» حه ممئو شت ت ؟ 


مر یک از شماره‌های «پراودا» ده ها مراسلات کارگران 
چاپ میشد که در آنپا زندگی کارگر» استنمار وحشیا ۳ 
و تعدی و تحقیرات گوناکونی که سرمایه‌داران» کارفرمایان 
وسر کاران واستادکاران نسبت به کارگران روا میداشتند 
شرح داده میشد. این مراسلات نظام سرمایه‌داری را بطور 
صائب و حادی رسوا می کرد. اغلب در مقاله‌های «پراودا» در 
بارهٌ خود کشی‌های بیکاران گرسنه که از یافتن کار نا امید شده 
بودند خبر داده میشد. 

«پراودا» در بارٌ نیازمندیپا و در خواستهای کارگران 
کار خانه‌ها و رشته‌های گوناگون صنایع و اینکه چگونه کارگران 
برای احرای مطالبات خود مبارزه میکنند مطالبی می نوشت 
تقریبا" در هر شماره در بارة اعتصابات در بنگاه‌های مختلف 
خبرهائی درج میشد. هنگامیکه اعتصابات بزرگ و طولانی روی 
میداد روزنامه» کارگران بنگاه‌ها و رشته‌های دیگر صنایع را برای 


کمک به اعتصاب کنندگان بوسیلهُ اعانه‌های خوده متشکل ۱۳۰ 


گاهی اندوختةً اعتصاب کنندگان بهة ده‌هاهزار ات میرسید که 
برای آنمو قع مبلغ هنگفتی بو د زیرا که بیشتر کار گرا در 
آنزمان روزی فقط ۸۰-۷۰ کیک مزد میگرفتند. این موضوع 


کار گرانرا با روح همبستگی پرولتری ودرک یگانگی مدافع ۳ 


کار گران درورش میداد. 1 


1 








در هر پیش آمد سیاسی» بمناسبت هر پیروزی یا شکستی 
کار گران به راودا»ه نامه‌هاء شاد باشها و اعتراضات و غیره 
میفرستادند. «پراودا» در مقاله‌های خود وظیفه‌های جنبش کا رگری 
را از نقطةً نظر روش عقبه دار بلشویکی توضیح و بیان میذ,وید» 
البته روزنامهٌ مجاز نمیتوانست آشکارا مردم را برای بر 
" انداختن تزاریسم دعوت کند. لازم بود با کنایه‌هائی بنویسد که 
۲زا را کارگران با شعور خوب میفم‌یدند و برای توده‌ها نیز 
توضیح میدادند. مثلا " وقتیکه در «یراودا» در بارم «تقاضاهای 
وال و بی کم و کاست سال پنچ» نوشته میشد کارگران 
میشر میناد که مطلب در سر شعارهای انقلابی بلشویکپها راجع به 
برانداختن تزاریسم. و بر پا کردن جمپوری دموكراتيك و مصادر 
زمیثرای ملاکین وهشت‌ساعت کار روزانه است. 

«یزاودا» در آستان انتخابات دومای چپارم کارگران پیشرو 
را متشکل ساخت» روش خائنانة طرفداران سازش با بورژوازی 
لیبرال» طرفداران «حزب کارگری استوایینی» یعنی منشویکما 
را رسوا میساخت. «پراودا» کارگرانرا دعوت میکرد که بر له 
طرفداران «تقاضاهای بی کم و کاست. سال "پنج» یعنی, برلهً 
بلشویکما را دهند. انتخابات حندین درجه‌ای بود. نخست 
کا رگران در مجلسائی نمایندگانی انتخاب میکردند» سپس این 
نمایندگان انتخاب کنندگانرا انتخاب میکردنده پس از آن 
انتخاب کنندگان در انتخاب وکیل کارگری برای دوما شرکت 
مینمودند. در روز انتخابات بیراوداه صورت اسامی . انتخاب 
کنندگان - بلشویک را جاپ کرده و بکارگران توصیه میکرد برله 
آنبپا رای بدهند. برای اینکه نامزدهای تعیین شده دجار خطر باز 
داشت نهوند اندشار این صورت پیش از وقت ممکن نبود. 

مراوده به تشکیل مبارزه‌های پرولتاریا: کیک میکرد. در 


۳۵ 


















موقع لوکائوت بزرگ در پتربورگ در بپار سال ۲۰۱۱6 
در آن هنگام اعلان اعتصاب دسته حیعی صلاح و موافق 
نبوده «پراودا» کارگرانرا بشکلم‌ای دیگر مبارزه یعنی به میتینگمای 
دسته حمعی در کارخانه‌ها و به تظاهرات خیابانبا دعوت میکرد. 
ودا»ه نمیتوانست در این خصوص آشکارا بنوویسد. اماکارگران 


۳ 


«پرا 
۲ گاهیکه مقاله انین را زیر این عنوان ساده: «در با شکلرای 
حنیش کار گری» خوانده بودند باین دعوت پی میبردند. در آله 
مقاله گفته شده بود که در این موقع اعتصابرا به شکل عالی تو 
حنش کارگری باید مبدل کرد و معنی آن دعوت به 99 
میتینگرا و تظاهرات بود. 

بدینطریق توام نمودن فعالیت انقلابی غیر غلنی بلشویکها " 
با تهییجات علنی و سازمان دادن تودهٌ کارگران توسط «راوداه 
عملی »یگردید. ۱ 

«رراودا» نه تنبا از زندگانی و اعتصابات و تظاهرات 
کا رگران مینوشت» بلکه مرتبا" زندگانی دهقانان. گرسنگی 
و استثمار هدن آنپا از طرف ملاکین سرف دار وغارت بمترین 
زمینرایهان از طرف کولاکپای خوترنشین در نتیجهٌ «اصلاحات» . 
استولیین "را نیز روشن میمود. «یراودا» بکا رگران ۳ , 
نشان میداد که در ده حه اندازه مواد محترقه حمع,شده اش 


«راودا» به پرولتاریا تعلیم میداد که وظایف انقلاب سال 1۹۰۵ ۱ 


حقیقی خلق. باشد و پرولتاریا در این انقلاب. دارای 
نیرومندی مانند. دهقانان انقلابی خواهد بود. ۱ 

منشویکها کوشش میکردند که فکر/ انقلاب, را ۱ ۳ 
پرولتاریا بیرون کنند و بکارگران تلقین مینمودند و میگفتند؛ ۱ 


۳۶1 


اندیدیدن در بارة خلق» در بارة گرسنگی کشیدن دهقانان 


عد کم 


فرمانروائی ملا کین سرف دار حرنی سوتنی دست دکشیدء ده 


) 


درای «آزادی افتلاوما» مبارزه کنید و در این خصو ندو 
تزاری «عریضه حهائی» تقدیم دارید. بلشویکما بکا رگران توضیح 
میدادند که این موعظه منشویکا در بارة دست کشیدن از 
انقلاب» دست /کشنیدان از اتفاق با دهتانان درای منافع بورژوازی 
است و کار گران اگر دهقانان را مانند متفق بسوی خویش. بکشند 
بی کت در رژیم نزاری غالب خو اهند مد و وعاظ نابکار از 
قمیل منشوویکرا را باید تاد دشمنان انقلاب شمرد و طرد رد. 

«بر اودا» در ستونمای مربوط «به «زندگانی دهتقانان» حه 
میتوشت؟ 

برا ی‌مثال حند نمونه از مراسلات سال. ۱۹۱۳ را بر میداریم. 

در مراسله‌ای‌ز بر عنوان «مسئله ار ضی» از سامارا آگاهی 
دا سل یرد که بان 4۵ نف دهقان قریه نووخاسبولات 
بخش بوگول‌یشک که در موقع تفویض زمینهای همگانی یه 
اتروییا بجرم مقاومت نسمت به مساحان هتم شده بو دند 
بشترشان بحبس طولانی محکوم شده‌اند. 

در مر اسلهً مختصری از شمهرستان بسکوف اطلاع داده 
مبشد که: «دهقانان ده ما (نزدیک ایستگاه زاوالیه) در 
مقابل پاسبانان مقاومت مساحانه بخرح دادند. حندین نغر زخمی 
شده‌اند. علت این زد و خورد و کشمکش اختلافات ارضی است. 
پاسبانان از هر سو ره سیتتا احضار شده‌اند» بخشدار و دادستان 
نیز به آنجا عازم تاهاب 

یک مراسله از شمرستان اوفا راجع به فروش سمام 
ار ضی دهاقین اطلاع میداد و همجنین راجع به اینکه گرسنگی و 
قانون مربوط به خارج شدن از کمون روستائی بر جریان بی زمین, 


۳۷ 



















شدن دمقانان افزوده است. مثلا" به خوتر بوریسوکا نظر . 


اندازید. در اینجا ۲۷ خانوار زندگی میکند که ۵۳ دسیانین*) 
موقع وحطی ۵ خانوار ۳۱ دسیاتين 


زمین شخصی دارد. در 
زمین‌خود را برای متشه 9۱۶( 
فروختند در صورتیکه ارزش مین ۳ بار بیشتر راست. در 
همین حا ۷ خانوار ۷ دسیانون زمین را بمدت ٩‏ سال با 
تنزیل تال ۲ در صد گرو گذاشته رای هر دسیاتین زمین 
۲۰-۸ مذات پول گرفته‌اند. ار مسکنت اهالی و سنکینی کمرشکن 
با کمال اطمینا ن‌ميتوانیم بگوئیم 
باید به دست رباخوران 


رهر دسیاتینی ۳۳-۲۵ منات 


تنزیل را مورد توحه قرار دهدم 
که نمی از آن ۱۷۷ دسیاتین زددن 
برسد زیرا احتمال نمیروه چنین مبلغ گزامی را دن 8 
سال حتی نیمی از وامداران هم بتوانند بیردازند. 
لثین در مقالهةٌ خود تحت عنوان «ز مینداری بزرگ اربایی 
و خرده مالکی در روسیه» که در پراوداه درج شده بود ۲ 
کار گران و دمقانان آشکارا نشان داد که چه دارائی هنگفتی 
بزرگترین ملاعین دارای تقریبا ۷۰ ملیون دسیانین زهق 
بودند که معادل همین مقدار زمین هم سمم ده ۳ دهتان 
میر سید» بر يك خانوار دهقانی» در صو رتیکه ۳ کر 
در نظر گرفته شود - بحساب میانه هفت دسیاتین زمین 
میرسید "و ضبن" پنج ملیون خانوار دهقان اند یه 
يك یا دو دسیاتین 


نیمی از هم دهاقین در هر خانوار بیش از 
زمین نداشتند. این حقایق آشکارا نشان میداد که وطا 


*) دسیاتین قدری بیفعر"از یک "جرب ات۰ ۱۳ 


۳۸ 


و گرسنگی دهقانان در زمین داری بزرگ ملاکین و بقایای 
اصول سزواژ است که دمقانان فقط بوسیلً تِِ که نع 


کار گر آن را رهبری کند میتوانند از آن رهائی یابند. 

«پراودا» بوسیله کارگرانیکه با ده رابظه ۳ در ده راه 
لته دمتانان پیشرو را برای مبارزة انقلابی بیدار میکرد. 

در دور تأسیسی «پراوداء» سازمانهای غیر علنی سوسیال 
دمو کراسی تیاما در دست بلشویکرا بود. اما «اشکال علفی 
تازمانی مات دفرازکون دوما» مطبوعات» صندوقهای بیمه و 
امه‌های کارگری هنوز. تماما از دست متشویکها گرفته نشده 
بود. برای اخراج انحلال طلبان از سازمانهای علنی طبقهٌ کا رگر 
مبارز؟ قطعی بلشویکا لازم بود و این مبارزه در سايةٌ فعالیت 
«پراودا» با کامیابی انجام پذیرفت. 

«براودا» در مرکز مبارزه برای روش حزبی» برای از نو 
ایجاد کردن حزب توده‌ای کارگری انقلابی واقع شده بود: 
«پراودا» سازمانهای علنی را در اطراف کانونهای مخفیانه حزب 
بلشويك متحد گردانله و,جنیش, کارگری را بسوی يك, مدف معین 
بنظور تبیهٌُ انقلاب» روانه میساخت. 

«راودا» عده بسیاری خبرنگار کار گر داشت. قنها طی يك سال 
در «پراودا» بیش از ۱۱ هزار مراسلٌ کار گران چاپ شده بودولی 
رابطه «پراودا» با توده‌های گارگری تنها بتوسط نامه نگاری و مقاله 
وت هی رووزهغلل: بسباری" کان‌گران از. یناما به 
ادارة «پراودا» آمد و رفت "داشتند. قسمت مهم کارهای تشکیلاتی 
حزب در ادار؛ «پراودا» تمرکز یافته بود. در اینجا ملاقات 
با نمایندگان حوزه‌های محلی حزب انجام میرفت و اطلاعات راجع 
به کارهای حزب در فابريك و کارخانه‌ها باینجا میرسید. دستورهای 
جلف عبیتاً پتربورگ و کمیتا مر گزی حزب از اینجا داده میشد. 


۳۹ 


پلفو کی در نتیجةٌ مبارزه شدید دو سال و نیمه در مقابل 
انحلال طبان ابرای از نو"بر پا کردن حزب نوده‌ئی کار کری 
انقلابی» موفق شدند که تابستان سال ۱۹۱6 چپار پنجم کارگران 
فعال روسیه را بحزب بلشويك و بتاکتيك «پزاودائی» مسق 
در این خصوص لا این واقعیت گواهی میدهد که از م3 
عمومی ۷ هزار دسته کارگریکه در سال ۱۹۱ برای روز نامه‌های 
کار گری اعانه حمع آوری میکردند ۵1.۰ دسته برای مطبوعات 
بلشویکی و تذما ۰ دسته برای مطبوعات منشويك اعانه 
جبع کرده بودند. اما در عوض منشویکما در بین بورژوازی 
لیبرال و روشنفکران بورژوازی «دوستان متمول» بسیاری داشتنده 
که بیش از نصف پول لازم برای نگاه‌داری و تحمل مخارج 
رستایه منشويك را ميدادند. 

بلشویکپا را در آن هنگام «پراودیستها» میذاميدند. با 
«براودا» يك نسل کامل پرولتاریای انقلابی بوجود آمده و رشد 
نمود که بعد‌ها انقلاب سواسیالیستی اکتبر را موحكب شد ۳۶ 
و صد ها هزار کارگر طرفدار «یراودا» بودند. در سالپای رونق 
انقلاب )۱۹۱-۱٩۱۲(‏ شالوده محکم يك حزب توده‌ای بلشویکی 
گذاشته شد که آنرا هیحگونه بی گرد تزاریسم در دورهة حنگ 
امیویالستن نعواست ویران: کند. 

« «یراودا‌ی سال ۱۹۱۲ شالوده‌ای بودلکه براق پیروزی 

بلشویسم در سال ۱٩۱۷‏ ریخته شد» (استالین) ۱ 

ارگان علنی دیگر حزب برای سراسر روسیه»- فراکسیون 
بلشویکی بود در دومای چپارم دولتی. 

در سال ۱۹0۲ حکوعت .انتخایات«دوهای جرا ۱۱ ۳ 
داشت. حزب ما بسئله شرکت در این انتخابات اهمیت بز رگی 
میداد. فراکسیون سوسیال دموکرات .دوما و روزنامه «پراوداه هر 


۳۵۰ 





مقیاس سراسر روسیه تکیه کاه‌های عمدة علنی بودند که بوسیلهً 
آنا حزب بلشويك در میان توده‌ها کار انقلابی خود را پیش 
آمیبر د. 

حزب بلشويك در انتخابات دوما بطور مستقل باشعارهای خود 
وارد عمل شده و در عین حال» هم به احزاب حکومتی و هم 
به بورژوازی لیبرال (کادتها) ضربه وارد میاورد. بلشویکما 
تبلیغات انتخاباتی را تحت شعارهای جمپوری دموکراتيك» ۸۸ 
باعت روز ار مصادر زمین های اربابی عملی مکردند. 

انتخایات دومای حپارم در پائیز سال ۱۹۱۲ انجام شد. 
در ابتدای ماه اکتبر» حکومت که از جریان انتخابات در پتربورگ 
ناراضی بود کوشید تا در چندین کارخانة بسیار بزرگ حق 
انتخابی کار گرانرا نقص کند. در پاسخ این عمل» کیت پتربورگ 
حزب ماء بذابه پیشناد رفیق استالین» کارگران بز رگترین بنگاه‌ها 
را باعتصاب یکروزه دعوت کرد. حکومت که بوضع . دشواری 
افتاده بود از ناجاری تن در داد و گذشت مود و کار گرانه 
تو انستند در حلسات خود کسانی را که میخواستند انتخاب کنند. 


7 هذگفت کارگران برله «دستوری» که از طرف رفیق 


۱ استالین برای نمایندگان انتخاب کننده و نمایندة دوما ترتیب داده 


شده بود رأی دادند. در «دستور کار گران بتربورگ ننماینده 

کار گری. خود شان» در بارخ وظینه‌ه‌ای انحام داده نشده سال 
۵ اد آوری هائی ميشد. 

در «دستور» چنین گفته شده بود«.۰۰ ما مان ميکنیم 

که روسیه در آستان حذبشنهای توده‌ای آینده است و این 

جذیشپا ممکن است گه از جنبش های سال ۱۹۰۵ عبیقتر 


. باشد... پیشاهنگ این جنبشها هم مانئد سال ۱۹۰۵ 


- _ ۳7 ۰ ۰ 
پیشرودردن طبقه جامعٌ روس یعنی پرولتاریای روس خواهنك 
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بود. و اما متفق وی تنب دهقانان زحر کشیده میتوانند باشند 
که به آزاد شدن روسیه از جان و دل علاق‌ندند». 
در «دستور» گفته شده بود که ,لیات آیندهٌ ملت باید شکل مبارزءٌ 
در دو حبپه یعنی شکل مبارزه هم برضد حکومت تزاری و هم برضد 
بورژوازی ایبرال را که جویای سازش با تزاریسم میباشد بخود کیرو؟ 

لئین به این «دستور» که کار "رانرا بمبارزه انقلابی دعوت 
عیکرد اهمیت بزرگی میداد. کارگران هم در قطعنامه‌های خود 
با این دعوت هم آواز میشدند. 

بلشویکما در انتخابات پیروز شدند و از طرف کز ۶ 
بتربورگ رثیق بادایف برای دوما انتخاب گردید. 

کار گران» حدا از سایر قشرهای اهالی» برای دوما نماینده 
انتخاب میکردند (جزء باصطلاح زمره کارگری). از ٩‏ نفر وکیل 
که از زمره کار گری انتخاب شده بود شش نفر شان اعضای 
حزب بلشويك بودند: بادایف» پتروسکی» مورانوف» ساموئیلو8 
شاگوف و مالیتوفسکی (که بعدها وی پرواکاتور در آمد). وکیلمای 
بلشویکی از بز رگترین مراکن صنعتی انتخاب ده ۳ 
دست کم چپار پثجم طبعاٌ کارگر ابود. اما تحت ۴ 
انحلال طلبان» از طرف ءارگران یعنی از زمره انتخاباقی 
کار گری تبود. ار این رو دز دوما+ در "مقابل ۳ 
بلشويك هفت نفر انحلال طلب. انتخاب شد. در اول 
بلشویکما و انحلال طلبان در دوما يك فراکسیون مشترک سوسیال 
دموعرات تشکیل دادند ولی پس از مبارزه خستگی ایا ۶ ۱ 
انحلال طلدان» که مانع کار انتلابی بلشویکما بودند» نمایندگان 
بلمويك در ماه اکتبر سال ۱۹۱۳ بذابه دستور کمیتاً مرگزی 
حزب بلشويك از فراکسیون مشترك سوسیال دموکرات یرون 
آمده و فراکسیون مستقل بلشویکی را تشکیل دا-ند. 
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وکیلمای بلشويك در دوما نطقم‌ای انقلابی ایراد میکردند 
۵ در آن سخنرانيما پرده از روی رژبم سلطنت مستبده برمیداشتند 
و از حکومت در بارة ستمکاری در بارة کارگران و راجع به 
ستثمار بیرحمانه‌ثی که از طرف سره‌ایه‌داران نسبت به کارگران 
بعمل میامد استیضاح مینبودند. 

آنپا در دوما همچفین در باره منشله ارضی سخن میراندند 
و در نطقمای خود دماقین را بمبارزه برضد اربابان سرف دار 
رب دبا وا که با ءصادرم املالك اربابی 
و واگذار نمودن آنها بدهقانان مخالفت میکرد رسوا میگرداندند. 

بلشویکم! بدوه‌ای دولتی لايحةٌ قانون روز کار هشت ساعته 
را پیث:باد کردند که البته از طرف دومای چرنی ستنی پذیرفته 
نشد ولی نقش تمییجی مممی بازی کرد. 

فراکسیون بلشويك در دوما باکمیتهُ مرکزی و با لنین همیشه 
در ارة.اط محکم بود و از وی دستور میگرفت. رفیق استالین 
۲ اون را هگام, توف خود. در پتر‌بورگ مستقیها؟ 
رهبری میکرد. 

نمایندگان بلشويك تذپا بکارهائیکه در دوما انجام میدادند 
اکتفا نکرده در خارج دوما هم فعالیت بزرگی مصروف میداشتند» 
به فابریکما و کارخانه ها میرفتد. در مراکز کارگری کشور 
سخذرانی میکردند» مجالس یذمانی تشکیل داده در آنجا تصمیمات 
حزب را #شریح میکردند. و سازمانم‌ای حزبی نوی بربا میساختند. 
تواتگان عماوات علنی رابا کار غیر علنی. و پنهانی ژبن 
دستانه و ماهرانه ,رام میکردند, 
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۳ بیروزعا بلشویکها در سازمانهای علنی. 

۳ ۳ صِ_ 
رشد آنی حنبش انقلابی در استان خبت امپریالیستی. 

۱ ار : اد تیف اي را ۳ 

جزّب. بلمويك در این دوران نموه ار کنر ۱۳۵ 
اشکال و مظاهر مبارزة طبقاتی پرولتاریا وا نشان داد. حزب 
سازمانیای مخفی بر پا مین‌ود.و شب نانه‌های غير علنی چاپ 
میکر د و انتشار میداد در میان و ده کار مخفی انقلابی انجام 
میداد. توام با این جریان رفته رفته بیش از پیش سازمانهای 
گوناگون علنی عبقاٌ کارگر را بدست میگرفت. حزب میکوشیله 
اتحادیه‌های کار گران» خانه‌های ملی» کلاسم‌ای شانه. باشگاه ها و 
اداره‌ه‌ای پیمه را بدست گیرد. این سازمانهای علنی از دیر 
رای برای ازحلال طلبان بذاهگاهی شده بود. بلشویکما برای 
مبدل کردن حمعیت های علنی به نقاط اتکاع حزب ما ب‌بارزة 
شدیدی برداختند, بلشویکم] کارغیر علثی را با کار عاْی مامرانه 
توام کردند» در هر دو پایتخت اکثریت اتحاد به‌ها را ب‌وی 
خویش جلب کردند. " بلشویکپا بویژه در سال ۱۳۷۳ م9 
انتخابات هیلت رئيسةٌ اتحاديةٌ کارگران "فلزات در پتربورگ ه 
پیروزی درخشانی رسیدند: در جلسه‌ای که سه هزار کا رگر 
فلز کار در آن حضور داشت بزحهت ۰ بر اک براه انحلال 
طلبان داده شد. 

همین مطلب را می توان در بارةٌ تشکیلات علنی مانند 
فراکسیون سوسیأل دموکرات دومای چپارم دولتی" ذکر رد 
اگرچه منشویکها در دوما هنت وکیل و بلشویکپا شش و 
داشتند» هفت نفر منشويك. که بطور عمده از نواحی غیر کارگری 
انتخاب شده بودند بزحمت نمایندٌ يك بنجم طبقهٌ کارگر شمر23 
میشدند و ح<ال آنکه شش نفر بلشويك که از مراکز اساسی 
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منعتی کشور (یتربورگ» مسکو» ایوانووزنسنسك. کستروماء 
یکاترینوسلاو و خارکوف) انتخاب شده بودند نمایندة بیش از 
حپار پنجم طبقةً کارگر کشور بودند. کارگران» این شش نفر 
(بادایف» پتروسکی و دیگران) را نماینت‌گان حود میداسند به آن 
هفت نفر را. 

بلشویکها بدین سبب موفق شدند سازمانهای علنی را 
در دست گیرند که تلوحوید ی ۶رد وحشیانه دزاریسم 
3 تحریکات نثرت انگیزی که از طرف انحلال طلبان و ترتسکیستها 
میشد توانستند حزب غیر علنی و انضباط پا برجائیرا در صفوف 
سر حفظ کنند» ثابت قدمانه از مذافع طبقهٌ کارگر مدافعه میکردند 
و با توده رابطهٌ نزديك داشتند و برضد دشم:ان جنبش کار گری 
مبارزة آشتی ذاپذیری میذمودند. 

بدینطریق پیروزی بلشویکا و شکست منشویکما در 
سازمانهای علنی از هر حپت توسعه می یافت. نقش منشویکما 
جه در زمینةً استفاده تبلیغاتی از تریبون دوما و چه در رنب 
مطبوعات کا رگری و سایر سازمانبای علنی» نقش فرعی شد. 
مبقً عارگر که جنبش انقلابی تسخیرش کرده بود منشویکا 
را از خود دور میکرد و بطور قطعی پیرامون بلشویکپا گرد 
می‌آمد و متحد متگردید. 

علاوه بر هب اینها ۰ منشویکما در زمیناً مسللاٌ ملی نیز 


ورشکست شند‌دل» حذشیش انقلابی در اکذاف روسیه در 1 


ملی وجود يك برناماً صریح و روشنی را ایجاب میکرد و لیکن 
معلوم شد که مذشویکس] به استثنای «خود مختاری فرهنگی» بوند که 
آن هم هیدج را نمیتوانست قانع کند هیچگونه برنامه‌ای 
نداشته اند. تنپا باشویکها راجع به سئلاً ملی برنامه مار کسیستی 
داهتند که در مقالةٌ رفیق استالین تحت عنوان ما رکسیسم و 
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‌ ۱ ۲ ِ؛ ِ 
مسثلهً ملی» و در مقاله‌های لنین موسوم به «در بار؛ حق ملتها 


" 6 ۱ مت ] 1 
در رکختتی سرنوشت» خویشل» و «یادداشتمی انتقادی راحع به 


مسثلهً ملی» بیان شده بود. 
جای شگفت نیست که پس از این شکستمای منشئویسم دسته 
بندی ماه اوت ۱ ز همه طرف شکاف بر داشت. این دسته بندی 
جه اه عناضر ت_ تععیل یافته بود نتوانست در مقابل 
تعرض بلشویکپا تاب بیاورد و از هم پاشیدن گرهت. دسته 
بندی ماه اوت که 9 میارزه برد بلشویکما تشکیل گردیده 
نود" دیری عنعت عه درنتيجةً ضربات بلشویکها پراکنده شد, 
ار دسته بظطی مذکور نضت طرفداران و پریود (باگدانوف» 
لوناچارسکی و دیگران) بیرون رفتنده سپس لتونیا خارج شدند 
و سر انجام باقی مانده‌ها هم متفرق گردیدند. 
انحلال " طلبان ه .در مبارزه برضد, بلشویک۲ ۳ 
خوردند برای كمك به انترناسیونال دوم روی آوردند. انترناسیونال 
نامبرده به كمك آنها آمد. این انترناسیونال ببم‌انه «آشتی دادن» 
7 و انحلال طلبان و بر قرار نمودن «صلع» در میان 
3 بلشویکنا زاو که تفقید سیاست نار ۱۱۳ 
املال طلبان دست بکشند. ولی بلشویکپا آشتی ناپذیر بودند: 
آنها از تبعیت تصویمات انترناسیونال دوم اپورتونیستی امتفاع 
کردند و بیج گونه گذشتی راضی نشدند. 
پیزوزی . بلشویکها: در سازمانهای معلتی نعلای ۳9 
نمیتوانست هم باشد. تصادفی نبود نه تن برای آنکه فقط 
پلشویکها دارای تلوری درشت مارکسیستی» دارای برناماً صریح 
بوذه و حزب انقلابی پرولتاری کارزار دیده‌ای داشتند. بلکه 
ز آن جمت هم تصادفی نبود که پیروزی باشویکما رواق و 


رویندگی انقلاب را منعکس میکرد. 
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حشش انقلابی کا رگران بیش از پیش شهر و نواحی 
دیگر را فراگرفته و دایرة آن بطور روز افزون توسعه می 
یافت. کر ۱۵۱۵ در رید ای #ارگران, نه , تنها 
. خاموش بگردید بلکه بر عکس با نیروی نوینی رو با فزایش 
نهاد. اعتصابات رفته "ر فته شدیدتر شده و مقدار زیاد و زیادتری از 
وتا در بر مکرافت ٩‏ وانوه ۱۵ هزار کر گر اعتصاب 
کرد که از نپا ۱۸ هزان ثن در پتربورگ دست باعتصاب 
زدند. اول ماه مه بیش از نیم ملیون تن اعتصاب کردند که از 
آنها در پتربورگ بیش از ۲۵۰ هزار تن اعتصاب نمودند. کار گران 
در اعتصابات استواری و ثابت قلمی فوق العاده‌ای نشان میدادند. 
اعتصاب در کا ان ایوخوت در بتر بوزگم بیش از :دی ماه و 
در کارخانة لذر قریب سه ماه ادامه داشت. مسبوم شدن عددة 
زیادی در حند رشگاه پتربورگ باعث اعتصاب ۵ هزار کارگر 
وا بسن آن سبب تظاهرانی گردید. جنبش در حال رشد بود. 
روینمرفته در شین "هاه اول یال ۱۹۱۵ (که ابتدای. ژوئیه 
هم حزء آنست) يك ملیون و ۲۵ هزار کار اعتصاث نمود. 

در ماه مه در باکو اعتصاب همگانی کارگران صذایغ نغت 
آاعار گردید که توحه تمام پرولداریای روسیه را بخود جلب 
کپراحد اعتصاب. با ترتیب و انتظام حریان ذاشت. ۲۰ ماه ,ژوان 
در باکو نمایش دار عری کارگری‌روی داد یبدن دیب 
کار گران باکو اقدامات وحشیانه نمود. بعنوان اعتراض و ابراز 
هبپتگی ,باکار گران باکو در سبکو اعتصاب آغاز گردید و به نواحی 
دیگر نیز سرایت نمود. 

۲ در کارخانهُ پوتیلوف در پتربور 
یاکو هدور ابر ی شد. پلیس . بکار گراب د 
پرء لتاریای : پتربورگ را هیجان بزرگی فراگرات. > ژوئبه در 


گ بر ذسبت اعتصاب 


ره اذدازی: کرد. 
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مقرمواز گ . بر حسب دعوت میت پتربورگ حزب۰ ۱۳ 93 
کار گر بعئوان اعتراض اعتصاب کرد. ۷ ژوئیه ۱۳۰ هزاره 
۸ #وگیه, تا ۵۰ هزار ۱۱ قوئیه--۲۰۰ هزار؟ کار کز ۱ ۳ 

44 کار خانه‌ها به هیحان در آمده بود» در همه حا میتینگ 
5 نمایش وف بلاد کار بحائی رسید که در صدد سنگربندی 
بر آمدند. در باکو و لدز هم سنگربندیهائی شد. در نقاط بسیاری 
پلیس بکار گران تیراندازی میکرد. برای خواباندن جذبش» حکومت 
باقدامات «فوق العاده» پرداخت» رایتخت به يك اردوگاه چذگی 
مبدل شد» روزنامهٌ «پراودا» توقیف گردید. 

ولی در اين هنگام نیروی نوینی که اهمیت بین الملی 
دافت ععنی حنک امپریالیستی وارد صحنه شد. جنگی که بایستی 
حریان حوادث را تغییر دهد. درست در هءان ایام پیش آمده‌ای 
انقلایی ماه ژوئیه. رئیس جمم‌ور فرانسه پو آنگاره برای گفتگو 
با تزار در دارم آغاز جنگی که در پیش بود به پتربورگ 
آملن بو تاو خفلاروز آلمان بروسیه اعلان حنگ داد. خکومت 
«زاری سک اروم‌ار کردن سازه‌انهای بلشویکی و در هم شکستن 
حذیش کار‌گری .از جنک استفاده کرد روئق انقلابی بعلت 
حذگ بین المللی,. که حکومت تزاری. در آن»راه رهات ۲۱ 
انقلاب را میست قطع شد. 


خلاصه 


در سالم‌ای پیشرفت نوین انقلاب (۱۹۱-۱۹۱۲) حزب 
باخويك بر رس جذبش کارگری قرار داشت و آنرا در زیر 
شمارهای بلشویکی بسوی انقلاب نوی هدایت میذود. حزب از 
عهده قوام نمودن کار علنی با کار غیر علنی بخوبیْ بر امه 
حزب مقاومت انحلال طلبان و دوستانشان یعنی تردمکیستما و 
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انزویستما را در هم اه سای حنیش علنی رال فرا 
گرفت و سازمانهای علنی را به تقاط اتکاع کار انقلابی خود 
مبلال گردانید. 

حزب رادشم‌نان طبقاً کارگر و عمال آنها در جنبش کا رگری 
مبارزه نموده صفوف خود را استوار ساخت و روابط خود را 
با طبقهُ کار گر توسعه داد حزب تریبون دوما را بطور وسیع برای 
عرلیغات ازقلابی مورد استفاده قرار داد و روزنامهٌ درخشان توده‌ای 
کار گری یعنی «پراودا» را تاسیس کرد و نسل نوین کا رگران انقلابی 
یعنی پراودیستما را پرورش داد. این قدر کارگر در سالهای جنگ 
امپریالیستی نسبت به پرچم انترناسیونالیسم و انقلاب پرولتاری 
صادق و درستکار ءانده و خود همین قشر کارگر سپس در 
روزهای انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ مایه و هستهٌ حزب بلشویکی 
را تشکیل داد . 

در آستان جنگ امپریالیستی» حزب عبلیات انقلابی طبقةً 
کارگر را رهبری میکرد. ایذما نبرده‌ای جلو دار بودٌکه بواسطً 
وقوع جک انیریالیسبی " قطع شدء اما پس از سه سال" برای 
بر انداختن تزاریسم تحدید گردید. حزب بلشويك به دوران سخت 
خنگ امپریالیستی با پرچمم‌ای گشادهٌ انترناسیونالیسم پرولتاری وارد شد. 


فسل شنم 
حرب بلشويك در دورة جنک امپربالیستی. 


الاب دوم در روسیه: 


(سال ۱۹۱6-مارس سال )۱٩۱۷‏ 


۰۱ پید ایش جنگ امپربالپیتی و علل آنث. 


در ۱6 (۲۷) دوئهٌ سال ۱۹۱6 حکومت تزاری اعلان بسح 
همگانی داد. ۱٩‏ ژوئیه (اول اوت) آلمان بروسیه اعلان جنگ نمود. 

رودیه داخل حنگ شد. 

هنوز مدتی پیش از آغاز جنگ, انین و بلشویکما ناگزیر 
بودن آنرا پیش بینی کرده بودند. دن کناره‌های دی ۳ 
موسیالیستها انین از طرف خودش ,پیثنمادهاشی کرده بود که 
متطور آنها تعیین خط مصی اثقلابی سویال ۳ 
وقوع جنگ" بود. . 

لنین خاطر نشان میساخت که جنگ ملازمی است که ناگزیر 
هميشه با سرمایه‌داریست. غارتگری سرزمینهای دیگران» است 
تاراج مستعءرات» تصرف بازارهای نو» بارها سبب جذگمهای 
استیّلا طلبانه /دولتهای سرمایه‌داری شده است. جنگ هم برای 
کشورهای سرمایه‌داری» مانغد استثمار طبقهٌ کار گر حالتی طبیعی و 
قانونی میباشد. 
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بویژه جنگ هنگامی ناگزیر شد که سرمایه‌داری در پایان 
سل ۹٩‏ و در آغاز سدة تست بطور نطع باوج کال و به درحه 
نهانی. ترقی خود یعنی به امپریالیم رسید. در دور امیریالیسم 
اتحادیه‌های (انحصارهای) نیرومند سره‌ایه‌داران و بانکها در حیات 
دول سرمایه‌داری نقش قطعی بدست آوردند. سرمایه عالی در 
کشورهای سرمایه‌داری صاحب اختیار کامل گردید. سرمایه دای 
خواستار بازارهای نو بدست آوردن مستعمرات نوین و اراضی 
حدید برای صدور سرمایه و منابع تازث مواد خام بود. 

لیکن تا پایان سد ۱٩‏ تمام روی زمین بین دول سرمایه‌داری 
تقیم شده بود. در عون حال رشد سرمایه‌داری در عصر امیربالیتتم 
ار نا موزون و بعکل جپتی "انجام می پذیرد: عده‌ای از 
کشورهائیکه قلا مقام اول ر احائز بودند صذایع خو درا دستا» آهنته 
دراتی میدهفد» کشور‌های‌دیگر که قبلا" عقب مانده بودندبا جمشهای 
سریعی خود را به آنپا رسانده و از آنا در میگذرند. تناسب نیروهای 
« اقتصادی و نظامی کولحرای ی تغییر می یافت و کوشش 
برای نقسیم محدد حبان ببیان می فك مبارزه دبرای تقسیم محدد 
حپان سبب ناگزیر بودن جنگ امپریاایستی میشد. جنگ ۰۱۹۱ 
جنگ تقیم محدد حبران و مناطق نغو د بود. این جنگ از دیر 
زمان از طرف همه دولتبای امپریالیستی زهینه چینی میشد. مسببین 
آن امپریالیستهای همه کشورها میباشند. 

این جنگ را بویژه از. يك طرف آلمان و اتریش ,و از 
طرف دیگر فرانسه و اگلتعان و همخنین زوسیه که وابسته به 
آذپا بود تدارك میدیدند. در سال ۱۹۰۷ اکبلاف سه گانه یا آنتانت 
که عبارت از اتحاد انگایس و فرانسه و روسیه بود بوجود آمد. 
اتحاد دیکر امپر یالیستی را آلمان» اتریش هنگری و ایتالیا تشکیل 
مدآ دنك. ولو ایتالیا در آغاز جنگ سال ۹۳۶۳( از این اتحاد 
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خارج شده و سیس به آرتانت پیو ست. بلغارستان و د رکیه از 


۲ان و آتریش هنگری بشتیبانی میکردند. ‌ 

آلمان» که خود شرا برای حنگ امپریالیستی آماده میکرده 
میخو است از انگلیس و فرانسه مسته‌مرات و .از روسیه اوکرائین» 
لپستان و کشورهای کرام بالعيك را بگیرد. آلمان راه آهن 
بغداد را ساخته فرمانروائی انگلیس را در شرق نزديك مورد 
تپدید قرار میداد. انگلیس از افزایش تسایخات, دریابی ۱۳۲ 
دح یال ۱ 
روسیةٌ تزاری برای تقسیم ترکیه کوشش میذ ود» آرزوی ‏ 
تصرف بغازها که دریای سیاه را به دریای مدیترانه وصل میکند 
(دار دانل) و تصرف اسلامبول را در سر داشت. تصرف ۱۳۱ 
ی يك قست اتریش هنگری نیز جزو نقشه‌های حکوءت تزاری 
ورد 


انگلیس سعی هااشت: رقیت خطر زاك خود بل را که 


کالاهایش پیش از جنگ روز بروز میدان: کالاهای انهن ۱ ۱۱۶ 
بازارهای دزی تنگتر مساحت بوسیله جنگ کی دهد. علاوه 
در این انگلیس قصد داشت بون الشهرین و فلسعاین را از جنگ 
ترکیه در آورده و در مصر محکم پای بر حا شود. 

سرمایه‌داران فرانسه سعی معکر دید حوظه سار و الزاس 
لورن را که دار ای ثروتهای ذغال سنگ و آهن است و آلمانها 
آنرا در جنگ سالهای ۱۸۷۱-۱۸۷۰ از فرانسه سلب کرده 
بودند از آلمان پس گرفته متصرف شوند. 

بدینطریق تناقضات شدیدیکه بین دو گروه دولتهای 
سرمایه‌داری وحود داشت متجر اجب امترااشتی بسالن 

این جنگ غارتگرانه که برای تقسیم مجدد حپان بود دون 
همه کشورهای امپریالیستی بر میخورد» اين بود که بعدها زا 
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کشورهای متحله امریکا و عده‌ای از دولتم‌ای دیگر باین جنگ 
کشانده شدند. 

جنگ - جنگ جپانی شد. 

جنگ امپریالیستی از طرف بورژوازی با استتار کامل از 
0 خود آماده 0 هنگامیکه حنگ در گرفت هر يك 
ز حکونم‌ای امیریالیستی ساعی بود مدلل نمایذ که وی بم‌مسایه‌های 
خود هجوم نیأورده بلکه بوی هجوم کرده‌اند. بورژوازی مقاصد 
حتیقی جنگ و خصلت امپریالیستی و استیلاگرانةٌ آنرا پنهان 
3 و به همین وسیله ملت را فریب میداد. هر و 

میریالیستی اظبار میداشت که این جنگ را برای دفاع از مه 
خود میکند. 

اپورتویستمائیکه در انترناسیونال دوم بودنده در فریب 
دادن توده» به بورژوازی. یاری میکردند. سوسیال دموکراتهای 
انترناسیونال دوم بکار سوسیاایسم تاه اس + خمطهگی(تتجهالقلای 
پرولتاریا پست فطرتانه خیانت می ۹ آنپا نه تنها برضد 
جنگ بر نخاستند بلگه بر عکس به بورژوازی یاوری میذ,ودند 
۳ کار گران و دهقانان دول مخاصم را در زیر بردة دداع از 
میرن برضد یکدیگر برانگیزد. 

برخاستن روسیه بطرفداری آنتانت» یعنی فرانسه و انگلیس» 
در جنگ امیریالشنتی تصادهی نود. باید در نظر داشت که پیش 
از سال ۱٩۱‏ مممترین رشته‌های صنایع روسیه در دست سرمایه 
خارجی و بعلور عمده در دست سرمایهُ فران‌وی» انگلیسی و بلژیکی 
یدشی سرمایٌ گشورهای آنتانت بود. "مپمترین کار خانه‌های فلز 
سازی روسیه در دست سرمایه‌داران فرانسوی بود. رویم‌مرفته 
قریب"سه چپارم (۷۲ در صد) صنعت فلز سازی وابسته به 
بیزمایاً خارجی بود. در صنعت ذغال سنگ- دنباس س نیز 
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همین منظره دیده ميشد. قریب نصف استخراج نفت در دست 
سرمایهً ائلیی و فرانسوی بود. قفت ریاد سودهای صنایع 
روس ببانکای خارجه و پیشتر از همه ببانکهای انگلیس و فرانسه 
میرفت. همه این احوال» بملاوة قرار دادهای وام چندین «یلیاردی 
که تزار در فرانسه و انگلیس منعقد ساخته بود. تزاریسم راب4 
اف فلس پبانلی تن و فرانسه میخ کوب کرده و روسیه ۵ ۴۱ 
دهند؛ این کشورها. به نیمه مستعمره آنپا مبدل نموده بود. 

بوزژوازی روس امیدوار بوّد که بل آغاز جت ۳۳ 
| اصلاح نماید. مثلا: بازارهای نوی بدست ورد 
از سفارشما و تدارکات جنگی سودی بر گیرد و لد و 
حال از وضع جنگ استفاده نموده حذیش انقلابی را سرکوب 


نماید. 


حود را 


تا تزاری آماده نعده داخل جنگ شد. ‏ صدايی ۲99 
از صنایع کشورهای دیگر سرهایه‌داری بسی عقب مانده بود. در 
صنایع روسیه, بیشتر ذابریکا و .کارخانه ها "کته و ۳۱1 
تجریزات فرسوده و از پای در آمده‌الی بود. با بودن اصول 
نیمه سرواز در زمینداری و باوجود توده‌های دهقانان تهیدست 
و خانه‌خراب» کشاورزی نیتوانست ابرای پیش بردن جنگ 
طولانی اساس محکم اقتصادی باشد. 

تزار بطور کلی به ملاکم‌ای سرف دار تکیه میکرد. مالکین 
بزرگ چرنی ستنی با سرمایه‌داران بزرگ همدست گشثه در 
کشور و در ذومای دولتی فرمانروافی داشتند. آنها از سیاست 
داخلی , خارجی حکومت تزاری کاملا" پشتیبانی میکردند. 
بورژوازی امپریالیستی روس به سلطنت مستبدهٌ تزاری مانند مشت 
آهنین» که میتوانست از یک طرف بدست آوردن بازارهای نو 
و خاکمای نو را برایش تأمین و از طرف دیگر چذبش انقلا 


ل 
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کارگران و دهقانان زا سرکوب نماید» می نگریست, و"بدان 
امیدواری داشت. 

کی ور روارزی رال یعتی کادتها خود را مخالف وانه‌ود 
میکرد و لیکن از سیاست خارجی حکومت تزاری بی چون و چرا 
پشتیبانی میت‌و د . 

احزاب خرده بورژوازی اس ارها و منشویکها از همان 
آغاز جنگ درپناه پرچم سوسیالیسم برای گول زدن :نود 
1 پنران کردن جنبه امیریالیستی و غارتگرانةٌ جنگ به بورژوازی 
یاری میکردند» از لزوم مدافعهٌ هیپن» بورژوازی در مقابل 
«پروسپای وحشی» دم میدن و ار" سیاست «صلح داخلی» 
پشتیبانی نموده یی یی ار بیش ۲بر دنا ونکت , بحعومت 
تزاری روس یاری »یرساندند همانطور که سوسیال دموکراتمای 
آلمان هم بر:طور پیش بردن جنگ بر ضد «روسیای وحشی» 
به قیصر آلمان کمک میکردند. 

تنپا حزب بلشویک در مواضع مارکسیستی مبارزه قطعی 
رضد سلطنت منتبده تزاری» برضد ملاکین و سرمایه‌داران 
وا جنگ امپریالیستی محکم ایستاده بهرچم باشکوه انترناسیونالیسم 
انقلابی صادق و وفادار ماند. حزب «پلسویکت. از اولین «زوزهای 
جنگ طرفدار این نظریه بود که جنگ نه برای دفاع از مین 
بلکة برای منافع ملاکین و سرمایه‌داران» غصب اراضی بیگانه 


ارت ملل آغاز شده است و کارگران باید برضد این جنگ 


بطور قطعی بجنگند. 

طبقهٌ کارگر ازحزب بلشویک پشتیبا نی میکرد. 

رد ست است که سرگیجة میبپن پزستی بورژوازی که در او ایل 
جنگ روشنفکران و طبقات کولاک و دهقانان را فراگرفته بود 
۰ ار تارگزان نبن تانبی کود. لیکن اایناقسبت , بمظا 
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عنارت . بود از اعضاء اوباش منتش «اتحاد ملت روس» و از 
یک عده کارگرانی که روحیه اس اری و منشویعی ۱5 
البته آنها روحيهةً طبقهٌ کار گر را منعکس نمی کردند ونهءتوانستند 
هم منعکس نمایند. مدستو ضا همین عذاصر بعدها از زمر 
شرکت کنندگان در تطاهرات شوینیستی بورژوازی 7ردید ۲ 


در روزهای اول حنگ از طرف حکومت دزاری تک ال شده بود., 


امپریالیستی خود. در هم پاشیدن انترناسیونال دوم 
به احزاب سوسیالا ب-شوینتسیضی حدا کانه. 


لنین بارها در بارهُ ایورتونیسم انترناسیونال دوم و ناپایداری 
پیشوایان آن خاطر نشان کرده بود. لثین همیشه تکرار 2 
که پیشوایان انترناسیونال دوم فقط در گفتار برضد جنگ 
میباشند و اگر هراینه جنگی در گیرد آنپا میتوانند موقعیت خود را 
تغییر داده و به بورژوازی امپریالیستی بریوندند» میتوانند 
طرفداران جنگ شوند. همان نخضتین روزهای جنگ پیش 
بینی‌های ین را,تائید کرد 

در سال ۱۹۱۰ در کنگرةٌ انترناسیونال دوم در کینراگ 
تصدیم گرفته شده بود که سوسیالیستها باید در پا رلمانها بر ضد 
اعتبارات جنگی رای دهند. هنگام جنگ دوه کشورهای الا 
در سال ۱۹۱۲ کنگرة بین المللی انترناسیونال دوم دربال اظم‌ار 
داشت که کارگران همه کشورها برای خاطر ازدیاد منافع 
سرمایه‌داران تیراندازی کردن بسوی یکدیگر را خیانت حساب 
میکنند. در گفتارها و در قطعنامه‌ها چنین بود. 
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آما وقتدکه غرش حنگ امپردالیستی طنین انداز شد و لازم 
گردید که این تصریبات در نی احر اء شود بمشوایان 
ازتر ناه‌یونال دوم سبت. به پرولتاریا خیانت و پیمان شکنی نءوده 
و کران بورژوازی و طرفداران جنگ گردید ند 

اوت بدال ۱۹۱۵ سوسیال دموکراسی آلمان در پارلمات 

برله اع< تال ات حنگی و از بشت‌ینانی ره جنگ اب پالیستی راك داد 

اکثریت قاطع سو سم الیتای فرانسه. انگلیس» بلژیک و کشورهای 
دیکر نیز همینطور رفتار کردند. 

رس موحودیت انتر ناسیونال دوم قطع گردید و در عمل 
از هم حدا شده و باحزاب سوسیال شورفیستی حداگانه‌ای که 
بر صد یکدی؟ر حنگ میکردزد ذقسیم سك. 

پیشوایان احزاب سورص ای نست به در پرولتاریا خیانت 
ریت + بطرف سوسیال دوینیسم و مدافعه از بورژوازی 
ام یاایستی ر فانژد. ۲سا «رای تحجویق طبعً کارگر و مسموم کردن 
وی با زهر تاشیوتااستم بحکوهترای آمربااستی باری فیرساندند»ه 
این سویال - خائنین در زیر برجم دفاع از میمن» کار گران 
۲,انرا! برضد کارگران فرانسه و کارگران انگلیش و فرانسه را 
برضد کارگران آلمان #یوول ان در دوم» فقط 
حریان دا کرد راست است :4 با ی 0 و نزه بط 0 
قطع‌ی» رای داوحود این بالاخره بر صد حریان ۳ کرد. 

تذپا حزب بلشو یک دون دامل و بی هیحگو نه ذردیدی 
برجم مبارز قطعی را برضد جنگ امپریالیستی بر افراشت . أنین در 
تزهای راحع به جنگ که در پائوز سال ۱۹۱6 نگاشته بود خاطر 
نخان میکرد که سقوط انترناسیونال دوم تعادفی زیست. 
انتر ناسیونال دوم را ایور تو نیستما لا م‌ترین نما.خد کات 
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رسانیدند. 

احزاب انترناسیونال دوم پیش از جنگ هم به اپورتویسم 
آلوده شده بودند. اپورتونیستها امتداع از مبارزة انقلابی را 
آشکارا تبلیغ میکردند» تلوری «رویاندن سوسیالیسم از سرمایه‌داری 
بطور آرام» را تبایغ مینمودند. انترنایونال دوم نمیخواست 
برضد اپورتوایسم مبارز 
تقویت آن امکانی بوحود آورد. انترناسیونال دوم نسبت 


کید ۶ طرفدار صلح با آن بود و برای 


۷49 بورتو تیسخ سیاست سازشکارانه در پیش گرفته و خود دم 

پورژوازی امیریالیستی» بحساب سودهائیکه از مستعیره‌ها 
و استثمار کشورهای عقب مانده تحصیل کرده بود» قشر بالائی 
کار گران کار شناس را که باصطلاح اعیان کار گری نامیده 
ءیش ند بوسیلةً دادن دست مزد بیشتری وبا بخششم‌ای دیگر 
متمادیا تطبیع میکرد. از بین این قشر از کارگران عدهٌ 
زیادی رهبران اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی» وکلای شم‌رداری 
و پارلمان» کار کذان مطبوعات و سازمانهای سوسیال دموکراسی 
روی کار آمدند. در موقع حنگ این اشخاص از ترس اینکه 
مبادا موقعیت خود "را از دشت بدهند دشمنان انقلاب شده 
و خشیناکترین مدافعین بورژوازي و حکومتمهای امپریا لیستی 
خود گردیدند. 

اپورتونیستما بدل به سوسیال- شوینیست شدند. 

سودیال ثوینیستها و از آنجمله .تشویکها و اس ارهای 
روس در داخل کشور صلح طبقاتی کارگرانرا با بورژوازی 


و در خارج کشور خود. جنگ با ملل دیگر را تبیغ میکردند. 


آنپا در بارهٌ مقصرین حقیتی حنگ توده‌ها را فریت داده 


۳/۸ 


پرولتاریای انقلابی دیری بود از آنپا حلر میه‌ودند (پلا ۳ ۲ 


اظپار میداشتند که بورژوازی کشور خودشان در جنگ مقصر 
پیست. عده زیادی از سوسیال شوینیستها وزیران حکومتهای 
امیریالیستی کشورهای خود شدند. 

سوسیال - شوینیستم‌ای نهانی که سانتریست نام داشتند خطر شان 
برای امر پرولتاریا از این کمتر نبود. سانتریستها یعنی 
کائوتسکی» ترتسکی» مارتف و دیگران سوسیال - شوینستای 
علتی ,را ذی حق دانسته تبرئه و مدافعه میکردند یعنی اینکه در 
حقیقت همراه سوسیال - شوینیستها به پرلتاریا خیانت ورزیده و با 
ادای سخنان «جپ» در بارهٌ مبارزه برضد جنگ که مذلور از 
این سخذان گول زدن طبقهً کارگر بود. خیانت خود را پرده 
تولشی مت ودند در بل سانتریستا از حنگ یشتیبانی میکردند 
اد سانتریستما راجع به رای ندادن برضد اعتبارات 
حنگی واکتفا کردن به امتذاع در حین اخذ رای برای اعتبا رات 
حنگی بمثابهٌ پشتیبانی از جنگ بود. آنها هم مانند سوسیال - 
شوردیستها تقاضا میکردند که در هنگام حنگ از مبارزه طقاد 


صرف نظر شود تا آنکه مانع حکومت امیریالیستی خود نشوند. 


ها 


ترتسکی سانتریست در تیام مم‌مترین مسائل جنگ و سوسالییم 
مخالف آفین بود و با حزب بلشویک ضدیت میکرد. 

از همان نخستین روزهای جنگ لنین برای تاسیس انترناسیونال 
نوین» انترناسیونال سوم مشفول جبع آوری قوا شد. کميتاً 
مرکزی حزب بلشویک هنوز در نوامبر سال ۱۹۱6 در بیانیه‌ای 
که برضد جنگ صادر کرده بوذ مستلهً قاسیس انترناسیونال سوم 
را بجای انترناسیونال دوم که دچار ورشکستگی ننگینی گردیده 
بود بمیان آورد. 

در ماه فوریه سال ۱۹۱۵ در آندن در کنفرانس سوسیالیستمای 
کشورهای آنتانت رفیق لیتوینوف مطابق سفارش لنین ‏ نطقی 


۳۹۹ 


لیتوینوف از سوسیا ایشتس | خواستار.نشد-که ۱۳۲ 


(واندرولد» ساما؛ کد) از حکومتبای بورژوازی بلژیک 3 
خارج شده ورابطهٌ خود د را با ابربیستها کل قطع نماد و 

ار ۲۳۱زا دست ‏ بکعنا" لیتوینوظه 269۳۳ ۳ 
طلب میکرد که برضد حکو نی امیریالستی خود «مبارز قطعی 
ملامت نه‌ایند. 


ابراد ژمو د. 


آی دادن به اعتبار حن؟ را سرزاش و 


گرده و ر 
ن کنغرانس طفین اوکند. 


مك تنرا ندای ایتویئوف بود که در ادز 
آغاز ماه سیتامبر سال ۱۹۱۵ در تسیءروالد اولین 
انس مالعا ور آملد ی این کنفرانس را در 

ن المللی ضد حنگ «اخستین گام» میذامید. در این 
دستهً دست جپ تسی‌رو الد.برا«تشکیل فاد ول 


اد فقط حزب بلشویک» با 


عقبه دار را در پیش گرفت. 


در 
کنهةرانس انترن 
راشد جذنش بر 
کدتراتس ین 
در این دسته دست حب سیمرو 
زهبری لنین یکانه روش "درست و 
دستهً دست حب کب مرو اد به زبان آلمالی مجلاً «مبشر» را 
تعرهیگر3ا که دز آن‌مقاله‌های لنین حاپ میشد. 

کت فلا ۱۹۰ درده شویعی کنتال دعوت کلغرانس دوم 
انترناسیونالیستها میس گست. این کنفرانس دومین کنفرانس 
تسییروالد نامیده -میهود: تا-این" وقت تقرییا" . در همه کشورها 
تالیست ندیداز شده بودند» حدائی عذاصر 
انعرناسیونالیستی از سوسیال -- شویئیسترا نمایانتر دیده میشد. از 
همه مم‌متر ایفکه « تا .این" وقت تخود توده‌ها در . «تأئین 
حنگ و فلاکتر‌ائیکه ازه آن روی داده بود بيشتر متملیل به 
شده بودند. راکفا لحار تیه سازش دستحات 0 
مبارزه بودند تدلیم شده بود. این 


دسته‌های انتر ناسیو 


که در کثثرانس با هم در 
بیانیه تج به تیاه سیمروا الد گاهمی به پیش 3 
اما کثثرانس ‏ کنتال هم اضول اساسی سیا و 


۳۷۰ 


ور تبدیل جنگ امیریالیستی به حنگ داخلی, تکیت ختومنهای 
اییریالستی خودی در جنگ: و تشکیل اترناسیونال سوم. را 
نبذیرفت. باوجود این کنفرانس کنتال به جدا شدن عداصر 
انتر ناسیو نالیستی که عاقنت از آنرا انترناسیو نال سوم هناشن 
تشکیل یافت مساعدت . کرد. 

لثین تفاهای ار ناسیونالیستها مانند رورا لوکسمورگ. 
کارل ایبکنخت راء که از سوسیال دمو کراتم‌ای دست چپ بوده ولی 
عقبه دار نبودند» انتعاد میکرد اما در عین حال به آنها یاری 
لا که روش درستی دز پیش گيرند, 


۳ تتوری و تاکتیک حزب بلشویک در مسائل جنگ. 
صلح و انقلاب. 


بلشویکها صلح طلبان عادی نبودند که مانند بیشتر سوسیال - 
دموعراتهای چپ برای صلح فقط آه کشیده به تبلیغات ملح 
اکتفا نمایند. بلشویکما طرفدار مبارز فعالانهٌ انقلابی برای صلح 
بودند و «یخواستند کار را تا حد سرنگون کردن حاکمیت 
بورژوازی جنگجوی امپریالیستی برسانند. بلشویکها امر صلح را 
با امر پیروزی انقلاب پرولتاریهم مربوط ‏ میکردند و معتقد 
ول که صحیحترین واسطهٌ بر طرف کردن. جنگ ,و بدست 
آوردن صلحی عادلانه بدون الحاق زمینها و ب جنگی» 
همانا سرنگون کردن حاکمیت بورژوازی امپریالیستی است. 

بلشو یکسا در مقابل دست لسن لس ار ها ۳ از 
(نقلاب و شعار خائنانهٌ آنپا راجع به نگاهداری «صلح داخلی» 
در موقع جنگ» شمار «مىدل راد حدکت امیریالیستی 
بعنگ داخلی» را بهیدان آوردند. شعار مزبور جنین معنی 


۳۷۱ 


داشت که زحمتکشان و از ۲ نجمله کار گران و دهقانان مسلح که 
به حامهٌ سربازی در آمده‌اند اگر میخواهند از جنگ رهائی یابند و 
به صلح عادلانه‌ای برسند باید اسلحه را برضد بورژوازی بر 
گردانده و حاکمیت او را سرنگرن سازند. 

در مقابل سیاست اس ار و منشویکی که عبارت بود از 
دفاع میرن بورژوازی" بلشویکما ببیاست «شکست خوردن 
حکومت خودی وا فد جلجت: امبربالیستی» پیشنهاد کردند. 
بود که - باید برضد اعتبارات جنگی رای داد» 
ازمانبلی انقلابی مخفی بر پا کرد از ایراز 
ها در حبم4 پشتیبانی نمود» حذبشم‌ای انقلا ی 


معنی آن این 
راید در ار تش ۳۷ 
برادری بءن سرباز 
کار گران و دمقانانرا برضد جنگ متشکل نمود و آنپا را 
به قیام برضد حکومت امیریالیستی خود مبدل گرداند. ۱ 

بلشویک] معتقد حودید وه در 2 امیریالس۳ شکس کر 
نظامی حکومت تزاری برای ملت کمتزین طرر وا دذ ۷ ۶۱۶ 
ژیرا که این هکت پیروزی توده ترا ابر تزاویسم ۳ 
موفقیت آمیز طبقهٌ کا رگر را برای آزادی از اسارت سرمایه‌داری 
و جنگر‌ای امپریالیستی آسانتر میکرد. یت لین بر آن بود که 
سیاست. شکست حکومت امتریالییشی خودی را باید نه تنها 
افلالیوات زازش بلکه احزاب انقلا بی طبقهٌ کار گر همهٌ‌کشورهای 
متخاصم عملی نمایند. 

ییاپرب هو ون جتی" نیودند» زا ۱۳ 
جنگ استیلاجو یانه. درد حنگ اشویالشعی بو دنك. بلشویک] بر 
این عقیده بودند که جنگ بر دو نوع است: 

الف) حنگ عالانه که برای تصرف خاك بیگانه نیست؛ 
جنگ آزادی بخش که «طورش "یا دهاع ملت از جوم خارجی؛ 
و از کوششرالی است که بءنظور اسیر کردنش میشود یا آزاه 


۳۷۲ 


۱ 


کردن ملت از اسارت سرمایه‌داری و با بالاخره ار اد کردن 


مستعمره‌ها و کشورهای ع مستعل ار طلم امیریاسشاست و 

ب) جنگ غیر عادلانه جنگ سلطه جویانه که منظورش 
ستیلا و تحت اسارت در آوردن کشورها و علل بیگانه است. 

لو حنگ نوع اول بلشویکا پشتیمانی میکردند. و اما در 
بارث جنگ نوع دوم 9 بر این بودند که برضد آن 
باید مبارزة قطعی کرده کار را به بر پا نم‌ودن انقلاب و سرنگون 
اختن حکومت امیریالیشتی خودی رساند: 

آثار تلوريك لنین در موقع جنگ برای طبقة کار گر تمام 
جران اهمیت بسیار بزرگی داشت. اد حل النین 
اه ود را تحت عنوان «امیریالیسم بالا ترین مرحله سرمایه‌داری» 
فعاستت در این کتاب لنین تان‌داد مه امرااسی تما 
بالا ترین مرحلهً سرمایه‌داری است و دیر گاهی است که از حالت 
سرمایه‌داری «مترقی» به سرمایه‌داری طفیلی و تباه شونده‌ای تبدیل 


در دم 


۱ 


لد و امبریالیسم - سرمایه‌داری در حال احتضار ات تسس 
ایشا حنین نبود که سرمایه‌داری خود بخود بدون انقلاب پرولتاری 
ک مد و روی ریش خود بوسیده و محو میگردد. لنین همواره 
می آموخت که بدون انقلاب طبقة کار گر» سرمایه‌داری را 
وید ود سرنگون ساخت. باین حمت امین ارات | 1 
سرمایه‌داری محتضر دانسته در عین‌حال در این وا ات داد 
که «امیریالیسم شب فردای انقلاب اجتماعی پرولتاریا است». 
مین نشان داد که در عصر امیریالیسم ستم سرمایه‌داری 
روز بروز فزونتر میگردد» و در شرایط امپریالیم بر خشم 
و غْضبت پرولثاریا برضد شالوده‌های سرمایه‌داری میافزاید» 
عناصر انفجار انقلابی در درون کشورهای سر مایه‌داری 
زیادتر میشود. 


18-76۱ ۳۷۳ 


تین نمان داد که در عصر امپزياليسم بحران اذلابی ۳ 
در کشورهای مستعمراتی و غیر مستقل سختتر «یگردد» خثم و 
غضب نسبت به امپریاایسم .ءیافزایده عناصر جنگ آزادی بخش 
برضد امیریالیسم زیادتر میگردد. 

لنین نمان داد که در شرایط امپریالیسم ترقی ناءوزون 
سرمایه‌داری و تناقضات وی مخصوصا شدت پیدا کرده است و 
مبارزه برای بازارهای فروش کالا و برای‌صادر کردن سرها یه, 
مب برای مستعمره‌ها برای »نابع مواد خام» حذگم‌ای ادواری 


ای نقسیم محدد دنیا ناگزیر میسازد. 


رت 
امپریالیستی نا 
انب نشان داد که حنگم‌ای امیریالیستی همانا در نتیجهً این 
ناموزونی ذرقی سرمایه‌داری روی مید هد و اين جنگما نیروهای 
۰ ۰ ۶ 

امپرياليدم را سست کرده و رخنه دار شدن حبمهُ امپرياليدم را 
در آنجائیگه از هبه سستتر باشد امکان پذیر میمایند. 
بر اساین همه اینها لنین به این نتيجه رسید که رخنه دار 
کردن حبمةٌ امپرياليسم از طرف پرولتاریا در يك و یا چند 
نقطه اما" امکان بدیر است؟ بروزی سوتتیا لیم تست در 
چند کشور یا حتی در يك کشور جداگانه امکان پذیر میباشد؛ 
پوروزی سوسيالينم در آن واحد در هه کشورها بسپب 
ناموزونی رشد سرمایه‌داری در این کشورها امکان پدیر نست؛ 
موتتاابم نخست در يك یا حند کشور غلمه کرده و سایر 
کشورها در ظرف مدت معینی در حال کشورهای بورزوازی 
باقی خواهند ماند. 

اینف فرمول این نتیجهٌ داهیانه که انین در دو مقالاً ‏ 
مختلف در دورهً جنگ امپریالیستی گرفته است: 
۱) «ناموز ونی رشد اقتصادی و سیاسی» قانون بلاشرط 


سرمایه‌داری است. از اینجا چنین بر می آیلو که سوسیالیم 


۳۷ 


ممکن است بحست ود بيك ,چند وحتی در ايك کشور 
سرمایه‌داری بطور خداگانه غالب گردد. در اینعورت 
پرولتارای پروزمنت این کشون پس,ار خلع. ,سرمایه‌دازات 
و تشکیل تواید سوسیالیستی در کشور خود طبقات مظلوم 
کشورهای دیگر را بسوی خود حلب کرده برضد باقیماندة 
حپان سرمایه‌داری بر میخیزد» ... (از مقاله «در باره 
شعار ۲شورهای متحد؛ ارم پا» که در ماه اوت سال ۱۹۱۵ 
نوشته شده است) , (تالیفات لنین جلد ۱۸ صفحه‌های 
۲۳۳-۲ چاپ روسی). 

۲ «رشد سرمایه‌داری در کشورهای گوناگون ۳ 
منتمها درجة ناموزونی عبلی ميشود. باء وجود تولید کالائی 
غیر از این هم ممکن نیست. از اینجا این نتیجه مسلم 
حاصل میگردد: سوسیالینم در هم کثورها در یکدوقع 
نمیتواند عله»یابد. نخست در يك ,یا چند ,ور : غلبه 
.یکگد و بقیاً کشورها مدتی در, حال کشورمای بورژوازی 
یا ,پیش از بورژوازی باقی میمانند. این امر نه تنپا باید 
باعث اصطکالا بلکه باید موجب کوش مستقیم بورژوازی 
کذورهای‌دیگر برای انم‌دام پرولتاریای پیروزهند دولت 
سوسیالیستی_ نیز , بشود. در اینگونه موردی جنگ از طرف 
ما بمشروع و عادلانه .می, بود. در, اين, صورت, این, جنگ» 
جنگ برای‌سوسياایسم: برای رهائی ملل دیگر از دست 
بور ژوازی یبود ۰(از معا« برنامةٌ جذگی انقلاب پرولتاری» 
که در پائیز سال ۱۹۱۱ نوثته ده است) (تالیغات لثین 
جلد ۱٩‏ ص ۳۲۵ چاپ روسی) . 
این يف تاوری نو و مکیلی انقلاب سوسیاایستی؛ توری 

راجع به امکان پیروزی دوسياایسم در کشورهای جداگا4» رلجع 


8 ۳۷۵ 


به شرایط بیروزی وی و راجع به دورنمای پیروزی بود» همین ۲ 


رد عه مبانی آن از همان سال ۱۹۰۵ در رساله «دو 
تاکتیک سودیال دموکراسی در انقلاب دموکراسی» از طرف 
لنین بیان شده بود. 

این تلوری با اصلی که بین مار کسیستمای دوران صرهایهدازع 
پیش از أمیر یالیستی رواج داشت و بر آن بودند که پبروزی 
سوسيالييم در يك کشور غیر ممکن است و غلبهٌ سوسیالیسم در 
۷ کشورهای متمدن در يك موقع به عمل خواهد آمد. 
اساسا" فرق داشت. لنین بنابر دلایلیکه در بارة سرمایه‌داری 
امپریالیسنی در کتاب ممتاز خود «امپریالیسم بالا ترین مرحلهً 
سرمایه‌داری» آورده بود. این اصل را مانند اصل کرنه شده‌ای 
واژگون کرده و اصل تلوريك نوینی آورد که طبق آن غلبه 
سوسيالييم در 
غلبةً سوسیالیسم در يك کشور سرمایه‌داری جداگانه امکان پذیر است. 


۶ 4 ۰ ۳ ‌ ِ 
4۸ کشورها در يك مو فع محال شمرده شده و 


۰ 

اهبیت دی قیمت توری انقلاب ءکتوستا ای امین نه تزا 
در آنستکه مار کسیسم را با تلوری نوینی غنی ساخته و آنرا 
بجلو برده است. اهمیت دیگری هم که دارد این است که 
بیرولترهای کشورهای دیگر دور نمای انقلابی داده ابتکار آنها را 
در کارهجوم به بورژوازی ملی خود توسعه مید هد و به آنما 
میاموزد ه برای تشکیل چنین هجومی چطور از ءو قعیت جنگ 
استفاده کنیل و ایمان آنا را به غله انقلاب توو ارس راسج‌در 
میگر داند. 

چنین بود اصل تلوریکی و تاکتيك بلشویکما در سائل 
حنگ. صلح و ازقلاب. 

بر اساس همین اصل بلشویکما در رودیه فعالیت عملی 
خود را از پیش میبردند. 


۳۷۳۹ 


باوجود پی گرده‌ای سخت پلیس» وکلای بلشويك دوما: 
رادایف» پتروسکی» مورانوف» ساموئیلوف. تا تیف در وقاعاز 
حنگ بمسافرت پرداخته در يك عده از سازمانا در بار خط 
مشی بلشویکا نست بجنگ و انقلاب سخنرانیر‌ائی کردند. در 
و تومیر سا ۱۱۱۶ بای مذاکره در دار رویه نسبت بجنگ» 
حلسه وراکسیون بلشویکی دومای دولتی متعقد ردیل در روز 
تام هت این جلسه بازداشت شد. دادگه هی وکلای 
تامبرده را به محرومیت از حقوق و تبعید برای اقامت در سیبری 
خاوری محکوم نمود. حکومت تزاری و کلای بلخويك دومای 
دولتی را به «خیانت بکشور» متهم میساخت. 

در دادگاه منظرة فعالیت وعلای دوما که مایةٌ افتخار 
حزب , ما بود نمودار شد. وگلای بلشویکی در مقابل دادگاه 
از خود مردانگی ابراد داشته. دادگاه را مبدل به کرسی 
خطا به کردند و سیاست استیلاجویانه تزاریسم را مفتضح 
لامك 

و اما کامنف که برای این کار بدادگاه حلب . شده بود طور 
دیاری از فتار «کرد: و ,بعلت بزدلیی پمحض رو برو شدن پا 
اواین خطر دور سیاست حزب بلشویک را نفی نمود. کامنف 
در دادگاه اظمهار داشت که در مسئلهٌ جنگ با بلشویکرا همرآی 
نیست و محض اثبات اظبهارات خود خواهش کرد که ایوردانسکی 
منشویک را برای گواهی احضار نمایند. 

بلشویک| برضد کبیته‌های هذعتی نظامی که برای جنگ کار 
میکرد و همجنین برضد مذشویگا که سعی داشتند کار گرانرا زیر 
ندوذ بورژوازی امپریالیستی در آورند فعالیت بزرگی بخرج 
دادند. بورژوازی در سل اینکه جنگ »بریالیستی را در جشم 
همه بثابهً جنگ عموم «ملت وانمود کند منانع حیاتی داشت. 


۳۷۷ 


هنگام جنگ بورژوازی از خودش تشکیلات سراسر روسیه ای 
بنام اتحاد زمستواها و شم‌رها پا کرده در کارهای دوای 
و9 بدست آورده بود. لازم بود که کار گرانرا در 
به رهبری و نفوذ خود تابع سازد. برای این کار بورژوازی 
وسیه‌ای اندیمید و آن عبارت از تشکیل «ستجات کارگری» 
در جنب کمیته‌های صنعتی - نظامی بود. منشویکما هورا با این 
نیت بورژوازی همراه شدند. بورژوازی علاقمند بود که باین 
کمیته‌های صنعتی - نظامی نء‌ایندگان کارگران حلب شوند نا اینکه 
آنپا در میان تودة کارگران برای لزوم افزایش نیروی تولیدی 
کار در فابریکها و کارخانه‌های گلوله». توپ و فشنگ و اسلحه 
سازی و سایرینگاه‌ها که برای دفاع کار میکرد تبلیغات نمایند. 
«همه چیز برای جنگ» همه چیز در راه جنگ».-چینن بود شعار 
۳ معنی این شعار در عمل اين بود که «تا میتوانی 
سفارشمای جنگی و از تصرف خاکم‌ای بیگانه جیب خود را 
0 کن». منشویکها در این امر مین پرستی دروغی که 
از طرف بورژوازی حعل شده بود» فعالانه شرکت کردند. آنها 
برای شرکت در انتخاب «دستجات کارگری» حنب کمیتاهای 
صنعتی - نظامی در میان کارگران شدیدا تبلیغات نموده و بدین 
وسیله به سرمایه‌داران یاری میکردند. بلشویکما برضد این 
یرنگبازی بودند. آنپا طرفدار بایکوت کبیته‌های صنعتی - 
نظامی بودند و اين بایکوت را با موفقیت از پیش بردند. 
لیکن باوجود اين یک قدبت از کارگران زیر رهبری ءنشویک 
معروف گوزدیف و پرووکاتور آبروسیموف در فعالیت کبیته‌های 
صنعتی - نظامی شرکت کردند. اما وقتیکه نمایندگان کارگران 
در سپتامبر سال ۱۹۱۵ برای انتخابات نهائی در «دستحات 
کار گری» کبیته‌های صنعتی--نظامی» گر آمدند معلوم شد 


۳۷/۸ 


اکثریت نمایندگان برضد شرکت در این «دستجات کا رگری» 
تن اکتر یت پایت‌گات مار وگران برصد شروعت در کمیته‌های 
صتعتی < نظامی قطمنامه‌ای بالحن دید صادر کردند و اضما 
ی که کارگران مبارزه بای" صلح و" سرتگون نمودن 
و سم را مطیح نع خویش "فراز میلهمد: 

بلشویکم کی اراس وروی درانی اهم بکارهای "بزرگی 
دست. ‏ زدند» به توده‌های سببادات م9 ملوانان میفر‌ماندند 
که مسبین دهعت حاری العادة حنگ. عذاب و مشقتهای ملت 
کیست» میف‌ماندند عه انقلاب برای ملت یگانه راه رمائی از 
کشتارگاه امپریالیستی است. بلشویکها در ارتش و نیروی 
دریائی» در حبمه و در فتمتبای عقب حسه 90 دک 
کون و تنس اوزافی*"متنی:" بر "دعوت برضد جنگ انتشار 
»بدا دند. 

در کرو: شتاد بلخویکپها مجمع کل تشکیلات نطامی «برویعساد» 
را تشکیل دادند که با تا بترو گراد حزب رابطهً محکم داشت 
برای کار کردن میان سربازان پادگان» در حنب کبیتا #0 
حزب دعگیلات نظامی بر پا شده بود. در ماه اوت سال ۱۹۱۲ 
رئیس اداره آگاهی بتروگراد خبر داد که «در مجمع کرونشتاد 
کار بطور خیلی جدی وسری براه اتاده است و خه 2 لت 
ان آن اتخاص گم حرف و با احتیاط هید این مجمع 

ر کرانه هم نمایندگانی دارد». 

حِِ در چنبه. میان سربازان ارتشهای متخاصم تبلیغ 
برادری میکرد و بویژه خاطرنشان میذ,ود که دشمن هبانا 
یب تبام جهان النت و تا بوسیلا تبدیل جنگ 

مپریالیستی به جنگ داخلی و برگرداندن وت برضد بورژوازی 
0 وی هیتوان جنگ را بهایان رسانید. امتداع 


۳۷۳۹ 


قسعای مختلف ارتش از مبادوت به تعرص ۳ ۳ ۲ 
مشاهده ميشد. اینگونه و قایع دیگر در سال ۱۹۱۵ وبویژه در 
۰ رخ میداد. 
بلشویکما مخصوصاً در ارتشمای حبپةٌ شمالی در ناحیه 

کرانهٌ بالتیک فعالیت مپمی بخرج داده بودند. فرمانده کل 
اررتش جبٌ شمال ژنرال روزسکی در اوایل سال ۱۹۱۷ بروسای 
خود گزارش داده بود که بلشویکا در اين جبپه کارهای ممم 
انقلابی انحام میدهند. 

جنگ در زندگانی ملل. در زندگانی طبقةً کار گر بین 
المللی تحول بزرگی بود. سرنوشت دول» سرنوشت 
ملل و سرئوشت حنبش سوسیالیستی را در عرصه قرار داده 
بود.بنابراین جنگ در عین حال برای هه احزاب و جریاناتیکه 
خود را سوسالسشی مینامیدند یکت سنگ مجک ۰ 1۳ 
آزمایشی بود. در آن زمان مطلب در سر این بود که آیا 
احزاب و حریانات مذکور به راه سوسیالیسم. به راه انترناسیو نالیسم 
صادق و وفادار میمانند پا اینکه ترحیح میدهند که به طبقه کار گر 
خیانت کرده و پرچمهای خود را در هم پیچیده آنها را زیرپای 
بورژوازی ملی خود بیافکنند. 

جنگ نان داد که احزاب انترناسیونال دوم از عردة 
آزمایش بر نیامدند. نسبت به طبقهٌ کارگر خیانت ور زیدند 
و پرچم‌ای خود را در برابر بورژوازی ملی امپر یالیستی 
خود فرود آوردند. 

اين احزاب که در اپورتونیسم را محیط خود پرورش 
داده وبا روح گذشت و اغماض نسبت به اپورتونیسترا وناسیونالیستا 
تربیت يافته بودند طور دیگر هم نمیتوانستند رفتار کنند. 

حنگ نان داد که حرت بلشویک یکانه حربی ات له 


۳/۳۰ 


از روی وف از ده ازمایش در امله و نا خر ره 
ام و آثتر باسیو تالم ری وفادار ماند. 

علت این هم معلوم است زیرا تنها حزب تراز نوء تذها حزبی 

که با روح مبارز آشتی ناپذیر برضد اپورتوئیسم پرورش یافته. 

با ح ری به از ۳ و ناسیونالیسم فارغ است -تذها 

جنین حزبی میتوانست از عهدة ۲ زمایش عطیمی بر آمده و به 

راه طبعَه کار گر براةه سوسیالیسم و انترناسیونالیسم وفادار بماند. 


حزب بلشویکی درست چنون حزبی بو*. 


13 کت ااررطترلی تراری در حمهه. زیر االت اقتصادی. 
بحرآن تزاریسم 


سه سال رود که حنگ اطایه داعت ری ملیو نا افراد بشر» 

کسانیکه در تیه بیماریپای همه گیر 

طکی از 
ءن 


بصورت کشته و زخمی و 
نای از جنگ میمردند» تباه میشد. بورژوازی و 
حنگ وس خود را ی انا شتند ولی تنگدستی و محرومیتمای 


کار گرالت و دهقانان روز روز بیشتر تست 0 اتتصاد 


ملی روسیه را ويران وت فرت بو( ون رین رام 
رراا ار کار اقتصادی باز داشته به ارتش « فرستاده بودند. فابریکا 
و کار حانا‌ها از کار عافتاد ار ععت غله کاسته شده بود 
زیرا کارکن کافی وجود نداشت. اهالی و سربازان در حبه 


برسنگی میکشید ند و لخت و پا در هنه بو دند. حنگ تمام مد خابع 


کور را می بلعید: 

ارتش ترانی ص در بت 
مانند تگرگ بروی ارتش تزاری گلولهٌ توپ میباراند. ارتش 
کافی داخت » نه گلو له و نه حتی 


هکست میخورد. دو بخانه آلمان. 


تزاری نه توب باندازهُ 


۲۸۱ 


تفنگ. گاهی بسه نغر سرباز فقط یک تغنگ میرسید. از همان ۲ 
موقع جنگ خیانت سوخوملینوف وزیر جنگ تزاری آشکار 
گزدیك وا معلوم هد ها حاسوسم‌ای آأمانی رابطه داشته است . 
سوخوملیئوف امر جانوسی آلمان را انجام میداد را ۴8۳۳ 
آن بود که تأمین مپمات جنگی حبپه را مختل سازد. نگذارد 
بجبم4 توپ و تفنگ و گلوله برسد. بعضی از وزیران و ژنرالمای 
تزاری خودشان پنپانی به پیغرفت ارتش الماف ۳۳۶ 
میکردند : داتغاق ملکه که با آلمانیبپا ارتیاط داشت اسرار 99 
را برای آلمانیها افشاء میذبودند. جلی تعجب نیست که ارتش 
تزاری شکست خورده و مجبور بعقب نشینی میشد. تا سال 
آامانم! بتصرف لرستان و قسمتی از سرزمین کران‌های 
بالتیک موفق شده بودند. 

همه این حوادث باعث خشم و نفرت کارگران» دهقانان, 
سربازان و روششکران نسبت بحکومت تزاری گردیده جنبش 
انقلابی توده‌ای ملت را برضد جنگ و تزاریسم» چه در عقب 
حبهه وجه در حبب4». چه در مرکز و چه در تقاط دور دست» 
شدت و افزایش میداد. 

نارضایتی به بورژوازی امپربالیستی روسن هم سرایت مینمود. 
بورژوازی از اینرو خشمکین شده بود که در دریار ۳ 
اراذلی مانند راسپوتین حکمرانی میکردند که انعقاد صلح 
جداگانه با آلمانیپا را بظور آشکار خط مشی خود قرار داده 
بودند. بورژوازی بیش از پیش متقاعد میشد که حکومت تزاری 
قادر نیست جنگ را با موفقیت از پیش ببرد و میترسید که 
مبادا تزاریسم برای نجات موقعیت خود به صلح حداگانه‌ای 
با آلمانها تن در دهد. باین حرهت بور ژوازی روس تصیم 
گرفت دست ده کودتای در باری بزند تا آذکه نیکلای دوم را 


: ۲۳/۳۲ 


خلع و با ار بحایل رومانفه را که با بورژوازی مربوط 
بود به تخت نشاند. باینوسیله بورژوازی میخواست با یک تور 
دو نشان بزند: نخست آنکه زمام حکومت را بدست گر 
ادامهٌ جنگ امیریالیستی را تامین نمایده دوم آنکه بوسیلاً کودتای 
مختصر در باری از مجوم انقلاب بزرگ خلق که سیل وارفرا 
میرسید جاووگیری کند. 

در این قضیه حکومتهای انگلیس و فرانسه از بورژوازی 
ی کاملا پشتیبانی میکردند. آنها لیب وه انار فاردر 
به ادامهٌ جنگ نیست و میترسیدند که تزار بوسیلاً صلح جداگانه با 
آلمانیها کار را یکسره کند. هر آینه حکومت تزاری صلح جداگانه 
بسا میکرد -کومشهای انگلیس و فرانسه عشوری ماننگ روسیه را که نه 
تنپا نیروی دشمن را بجبمه‌های خود جلب میکرد بلکه ده‌ها هزار 
سریازان زبدء دوس وا بفرانسه اعزام میداشت از دست 
ملاوند نت انا ار اقدامات بورژوازی روس به:ظور 
انجام کودتای در باری پشتیبانی کردند. 

بدینطریق تزار تنرا ماند. 

هنگامیکه ناکامیر‌ای جبمه بی در بی ادامه داشت. ویرانی 
اادی تسش ان تیش سحتتر میسد: در روزهای ماه ژانویه 
1 رورا سال ۱۹۱۷ اختلال امور خواربار» مواد خام و سوخت 
ببالاترین درچهٌ ترقی و بمنتهای شلت "خود رشید. حمل خواربار 
به پتروگراد و مسکو تا موفوف شد. بنگاه‌ها یکی پس از 
دیگری بسته میشد. بنته شدن «بنگاه‌ها بر بیکاری می افزود. 
بویژه وضع کار گران تحمل نابذیر شد. توده‌های وسیع ملت بیش 
از پیش معتقد مگشتند که. برای رهائی از اين وضع تحمل 
ناپذیر تذبا يك راه وجود دارد و آن راه, سرنگون. کردن 
سلطنت مستبله تزاری است. 


۳/۸۳۳ 


تزاریسم آشکار | دجار بحران ممپلکی گردیده بود. 
۰ ۶ ۳ 
بور ژوازی خیال داشت که بحران‌را بوسیله کودتای در باری 
حل کم 
ولی علت این بحران را بدلخواه خود حل نمود. 


۵ انقلاب فوریه. سقوط ثر اریسم ۰ تسیل شو راهای 
نمایندگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 
موقتی: یت دو دانه. 


سال ۱۹۱۷ با اعتصاب ٩‏ ژانویه آغار گردید. در موقع 
اعتصاب در پتروگراد و مسکو و باکو و نیژنی نوگورود 
تمایت‌هانی روی داد تن ٩‏ ماه ژانویه در مسکو قریب یک 
سوم هه کاررگران در اعتصاب شرکت کردند. نمایش دو هزار 
نفری در بولوار تورسکوی از طرف پلیس سوار پراکنده شد. در 
پتروگراد در شوسهٌ ویبورگ سربازها هم به نمایش دهندگان پیوست 

پلیس پتر و گراد گزارش داده بود که «فکر اعتصاب همگانی 
روز بروز بیشتر طرفدار پیدا میکند و مانند سال ۱۹۰۵ وجرهٌ 
ءدومی بخود میگیرد» . 

«شویکها و اس ارها کوشش میکردند که جنبش انقلابی آغاز 
شده را در دایره‌ای که برای بورژوازی لمبرال لازم است 
دگنجا نند. منشویکما پیذنراد ۰کردند که در روز گشایش 
دومای دولتی یعفی ۱فوریه حرکت دسته حمعی کار گران 
بسوی دومای دوس ذرتیب داده .شود و توده‌های کار گران 
از پی بلشویکم" روانه شدند و بدومای دولتی نرفته بلکه برای 
نمایش رفتند. : 


۱۳۸۳ 


در ۸ دوریة ۱۹۱۷ در بتزوگراد اعتصاب کارگران کارخانة 
پوتیلوف آغاز گردید. ۲۲ فوریه کارگران اکثر بزرگترین 
بنگاهرا اعتصاب کردند. و و ان ابمللی زنات ور ۱۳( 
فوریه (ز قارس). بر جتت 3دعوب کمیتً پتروگراد بلشویکهاه 
زنان کار گر بکوچه‌ها و خیابانها آمدند تابرضد گرسنگی» حنگ. 
و تزاریسم نمایش دهند. کا رگران بوسله اقدام باعتصاب همگانی 
در تمام پتروگراد از تن تمایش زنان کار کر سس انی 9 دنك 
اعتصاب سیاسی به نمایش سیاسی همگانی برضد رژيم تزاری 
تمدیل میگردید. 

۶6 وریه ٩(‏ مارس) نظاهرات با شدت زیادتری از نو 
آغاز میشود. اینك قریب هرا کار گر اعتصاب کردند. 

۵ فوریه (۱۰ مارس) جنبش انقلابی هي کا رگران 
بتروگراد را فرا میگیرد. اعتصابات سیاسی_ ناحیه‌ها به اعتصاب 
ای همگانی تمام پتروگراد تبدیل میگردد. در همه حا تلاهرات 
و زد و خوردهائی با پلیس زوی میدهد. در بالای سر توده‌های 
گار گران برجمرای سرخ باشمارهای: «نیست باد تزارا»» «نیست 
باد جنگ!»» «نانا» جلوه گر است. 

بامداد ۲۰ فوریه (۱۱ مارس) اعتصاب و نمایش سیاسی 
رفته رفته مبدل به اقداماتی برای قیام میشود. کار گران پلیس 
و ژاندارمری را خلع سلاح نموده خودشان مسلح میشوند. لیکن 
زد و خورد مسلح با پلیس به تیرباران کردن نمایش دهندگان 
در میدان زنامنسکایا منتبی میگردد. 

ژنرال خابالوف که خرمانده استان نظامی بتروگراد بود به 
کار گران آگمی میدهد که آنمها باید ۲۸ خوریه (۱۳ مارس) 
حووخ بکار نمایند و گرنه به حبهه فرستاده خواهند شد. ۲۵ 
فوریه (۱۰ مارس) تزار به ونرال خابالوف چنین فرمان میدهد: 


۳۸۵ 


«افر میکتم که همین فردا در بایتخت به اغتشاشات خاتمه داده شوده. 

ولی «خاتمه دادن» به انقلاب دیگر ممکن نبود. 

روز ۲۰ نوریه (۱۱ مارس) گروهان چبارم احتیاط هنگ 
باولوشکی به شليك آغاز کرد اما نه بطرف کارگران بلکه بسوی 
دسته‌های پلیس سوار که با کارگران شروع به تیراندازی متقایل 
کراده بودند. مبارزه برای هءراه نمودن ارتش با حدیت ۰ 
مرسختی دمام دامنه گرفت» بویژه از طرف زنان کا گر که مستقیما" 
بطرف سنوباژان روی میاوردند آنبا را برادر میخواندند و دعوت 
میذبودند که برای سرنگون ساختن سلطنت مستبده ۰:ور تزاری 
بولت پاری کنند. 

رهبری کارهای روز مر حزب بلشويك در آن وقت بعردهٌ 
دفتر ۳ مرکزی حزب ما در پتروگراد تحت ریاست رو 
مولوتوف بود. دفتر کیت مرکزی در تاریخ ۲۱ فوریه (۱۱ 
مارس) بيانیةٌ مبنی بر دعوت بادامهةٌ مبارزهٌ مسلح برضد تزاریسم 
و تشکیل حکومت انقلابی موقتی نشر داد. 

۷ خوریه (۱۲ مارس) سپاهیان پتروگراد از شليك بطرف 
کارگران امتداع ورزیده به ملت که قیام کرده بود می پیوستند, 
بامداد ۲۷ فوریه «نوز شمارة سربازانیکه قیام کرده بودند فقط 
ده هزار تن بود ولی عصر آنروز شمارة آنها از 1۰ هزار 
نفر تجاوز نمود. 

کاررگران و سربازانیکه قیام کرده بودند اقدام به بازداشت 
وزیران و ژنرالهای تزاری و آزاد کردن انقلابیون از زندان 
نمودند. زندانیهای سیاسی آزاد شده هم وارد کار مبارزة انقلابی 
هی دب 

در خیاباتها هنوز تیراندازی با مامورین شهربانی و ژاندار مها 
که در بام خانه‌ها با مسلسل کمین کرده بودند ادامه داشت. ولی 
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پیوستن سریع سپاهیان به کارگران سرنوشت سلطنت مستبده 
وال ی زا تعبین کرد. 

و قتیکه خبر پیروزی انقلاب در پتروگراد» در شررهای دیگر 
۳ اسر شا کرقراث و.سربازان در همه جا به خلق 
کفورین تزاری پرداختند. 

انقلاب بورژوازی دموکراتیک فوریه غالب شد. 

الا ار این حرت پیروز شذد که طبقه کارگر , پیش 
آهتگ ان نود و بر زاس جنش ملیونرا توده دهقان که 
اما سربازی پوشیده و «برای . صلح» برای نان» برای آزادی» 
کر ره میکردند قرار گرفته بود. سلطهٌ پرولةریا پیشرفت انقلاب را 
امین کرد. 

لنین در نخستین روزهای اقلاب نوشته بود که: 

«نقلاب را پرولتاریا انجام داده وی قم‌رمانی بروز 

داده خون خود را ریخت و وسیعترین تودذه‌ی زحمتکش و 

تپیدستترین مردم را از پی خود برد...» (انین جلد ۲۰ 

ص ۲-۲۳ چاپ روسی). 

نخستین انقلاب سال ۱۹۰۵ مقدمات غلبهٌ سریع انقلاب دوم 
سال ۱۹۱۷ را فراهم آورد. 

اخین خاطر نعان میکرد که: «بدون سا سا بز رگارین 
نبردهای طمقاتی و بدون حدیت و فعالیت انقلابی پرءلتاریای 
روتن در سالپای ۰۱۹۰۷-۱۰۵ انجام انقلاب دوم به این 
سرعت یعنی ختم مرحلاً ابندائی آن در عرض چذ+ روز 

امن نپذیر بود» (همانکتاب ص ۱۳). 

در ه .ان نخستین روزهای ابقلاب شوراها پدید آمدند. اپقلاب 
پیروزی یافته به شوراهای وکلای ار گران و سربازان تکیه میکرد. 
کار گران و در یازانی که لیم «کرده: تودند شوراهای نمایندگان 
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کار کرات و سربازان را بر پا کردند. انقلاب سال ۱۹۰۵ نشان ۱ 
داد که شوراها دستگاه قام مسلح و در عین حال هتم حاکمیت ۱ 
حدید انقلابی میباشند. اندیشهٌ شوراها در مفز توده‌های کار گر 
دنله نود و آنبا در روژ فردای سرنگون کردن دزاریسم این اندیفه 
راتعیلی #ردند ول با این فرق که در سال ۱۹۰۵ فقط شوراهای 
ماکان کار کراآن بر پا شده بود و حال آنکه در فوريهٌ سال 
۷ با ابتکار بلشویکما شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان 
یدید آمد. 
هنگامیکه بلشویکما مبارزه هستقیم توده را در 0 رهبری 

میکردند» احزاب سازش کار یعنی منشویکما و اس ارها در 
شوراها کزسیری وکالت وا اشفال کرده و در آنجا ۳۳۱ 
خود را تشکیل میدادند. جیزی که باین کار نا انداژه‌ای کرک 
میکرد این بود که بیشتر لیدرهای حزب بلشویگی در زندانا 
و یا در تبعید گاه‌ها بودند (ئین در مماحرت بود» استالین ٍ 
اسورداوف در؟سیبری تبعید بودند) و حال آنکه منشویکما و 
اس‌ارها آزادانه در خیابانمای بتروگراد گردش میکردند. بدینطریق 
در سر شورای پتروگراد و کمیته احزائیة آن ات۱۳ ۳۳۹ 
سازش کار یعنی منشویکما و اس ارها قرار گرفتند. در مسکو 
و يك رشته از شپره‌ای دیگر نیز وضع از همین قرار بود. 
تنها در ایوانووزندنسك. کراسنویارسك و برخی شم‌رهای دیگر 
از اول در شوراها انکثریت نا بلشویکم] بود. 

ملت مساح یعنی کارگران و سربازان که نمایندگان خود را 
بشورا میفرستادآنرا دستگاه حاکمیت ملی میبنداشت. آنما 
جفین میشمردند و مطملن بودند که شورای نمارندگان کارگران 
و سربازان همه درخواستر‌ای ملت انقلابی را انجام خواهد داد 
و نخستین اقدام آن انعقاد صلح خواهد بود. 


۲۳۸۸ 


ولی زود باوری کارگران و سربازان بازی بدی برای خود 
نس خ لس ارها و متشو یک خی در کر ان انیس ردان 
جنگ و بدست آوردن صلح هم نبودند. آنها خيال داشتند که از 
انعلاب برای ادامهٌ جنگ استفاده نمایند. واما راجع به انقلاب و 
درخواستهای انقلابی ملت» اس ارها و منشویکما چنین می‌نداشتند که 
انقلاب دیگر بایان رسیده است و اکنون دیگر وظیفه آن است 
که آنرا استوار ساخته و باتفاق بورژوازی بزاه زندگانی «عادی» 
مشروطه‌ای وار دس تن حبپت رهبری اس اری و ممشویکی 
شورای پتروگراد هر چه ای سس نمی امد گرا تا ۳|نکه 
مسللاً از بين بردن جنگ و موضوع صلع را ماستمالی کرده 

کت رالاله نور ووازع اواگنار «نماید: 

۷ ذوریه (۱۲ مارس) سال ۱۹۱۷ نمایندگان لیبرال دوه‌ای 
دولتی با لیدرهای اس اری منشویکی در پس پرده بند و بست 
کرده کیتاً موقتی دومای دولتی را بریاست رودزیانکو رئیس 
دومای جازم دولتی عه يك نفر ملالا و سلطنت طلب بود 


دشکیل دادند. و بش از چند زوز کیت موقتی دوه‌ای دول 
و لیدرهای اس ار و منصويك کیت اجرائیه شورای 
نمایندگان کارگران و سربازان» "پثپانی از بلشویکما در بارة 
تشگیل حکومت جدید روسیه یعنی حکومت موقتی بورژوازی 
بریاست شامزاده اوف که تزار نیکلای دوم هتوز پیش از تغییر 
رژیم ماه فوریه برای نخست وزیری حکومت خود در نظر کرفته 
بود باهم توافق حاصل گردند. میلیوگوف رئیس کادتهاء گوچکف 
رئیس اکنیابریستما و نمایندگان محروف دیکز طبقاً سرهایه‌داران 
در حگومت موقتی داخل شدند و کرنسکی اس ار هم بعنوان 
نماینده «دمو گراسی؟ در آن وارد گشت. 

نتیجه اینطور شد که لیدره‌ای اس ار و منشويك کیت اجرالي 


19-761 ۳/۸۹۹ 


ی حافست انا بورژوازی واگذار کردند و شورای نمایند ان 
عارگران و سربازان که بعدا از این موضوع خبر دار شد باوجود 
اعتراض بلشویکیها با اکثریت خود. عبلمات لیدرهای اس ار و 
منشويك را تصویب نمود. 

ندتوال ذر زوسیه دولت نوینی تشکیل شد که بنایگفتةً 


لثین م رکب بود از نمایندگان «بورژوازی و ملاکین بورژو] 


لیکن در کذار حکومت بورژوازی حاکمیت دیگر یعنی شورای 
نماین دگان کار گران و سردازان وحود داسشت. ماکان سردازان 
در شورا بطور عمده دهةانانی بودند که برای حنگ بسیج شده 
بو دند. شورای تمایندگان کا رگران و سردازان» دستگاه اتحاد 
ک ررگران و دهقانان برضد حاکهیت زااری و در آن واحد 
دستگاه حارکمدت آنب بعنئی دستامه دیکتاتوری طبقة کار گر و 
دهةاذان بود. 

بدین طریق يك نوع حاکمت دوگانةً در هم پیجیده از دو 
دیکتتوری: یعنی دیکةتوری بورژوازی در وجود حکومت موقتی 
و دیکداتوری پرولاریا و دهقاذان در وجود شورای ن‌ایندگان 
کار گران و سربازان ایحاد شد. 

حاکمیت دوگانه پدید آمد. 

حه علت داشت ت که در ابتدا منشویکم| و س ارها اکتربت 
کل داده بودند؟ ۳ 

ح<ه علت دداست 2۳۰ کار گران و دههانان پیروزشده 
داوطلانه حاکمیت را به نمایندگان بورژوازی واگذار 
کردند؟ 

لنین این مسئله را چنین توضیح میداد که ملیونم! مردم که 
در ات ناشی بو دید بیدار شده و سساست روی آور دند. 
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وت عید: انس را مالکین خرده» دهةادان و کا رگرانی تعکیل 
میدادند که خود اندکی پیش از این دهعان بودند یعتی کسانی 
وی ی تور یازیو رورت وقراره تداشتند: , در" آن. آموتج 
روتیه در بین تمام کشورهای بزرگ اروپا کشوری بود که از 
همه بیشتر دارای جنهٌ خرده بورژوازی بود و در اين کدو 
«موج عظیم خرده بوژوازی هه را زیر گرفت ,و نه «قط از 
حیث شمار؛ خود بلکه از حیث طرز اندیشهٌ خود نیز پرولتارهای 
آگاه را مذروی ساخت یعتی مجافل,,بسیار وسیع" کارگران. را در 
معرض سرایت نشریه‌های سیاسی خرده بورژوازی خود قرار 
داد »(اخین؛ حلد ۲۰ ص ۱۱۵ حاپ روسی). 

همین موج دریای خرده بورژوازی بود که احزاب خرده 
ارت ی متویگها و اش ها رابالا آود. 

انین خاطر نشان کرد که علت دیگر» تغییر در ترکیب 
پرواتاریا در موقع چنگ و کافی نبودن ۴۲اهی و وضع سازم‌انی 
پرولتاریا در آغاز انقلاب بود. موقع جنگ در ترکیب خود 
_ تجرااتارمینی وانقیل للم قیت‌ا» )در رد رگا گران 
اطلی تارتین .هرا خوانده شده بودند. در ملرای جنگ خرده 
مالکین» پیشه‌وران و دگاندار یسب ا حول زو 
پرولتاریا بیگانه بودند» بمنظور ریز از سرباز گیری داخل 
بنگاهیپا شده بودند. 

همین قشرهای خرده بورژوازی کار گران زمينهُ مساعدی شد 
که سیاسیون خرده بورژوازی یعنی منشویکما و اس ارما را 
پرورش میداد. 

از اینداست که توده‌های وسیع ملت که در سیاست ناشی 
و زير این موج عیم خرده بورژوازی در غلطیده بودند. از 
نختین پیشرفتمای انقالدب سر مست گردیدند و در نخستین ماهبای 
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انقلاب اسیراحزاب سازش کار شدند و در عالم سادگی خود گمان 
میکردند که حاکمیت بورژوازی مانع انجام کار شوراها نخواهد شد و 
بتابراین راضی دند که حاکمیت دولتی را به بورژوازی واگذار 
۵ 

وظیفه ایکه حرب باهويگ در پیش داشت ان ۱۳ 
بوسیلهٌ کار انتباهی صبورانه در میان توده‌هاه جنبة امپربالیستی حکومت 
موتتی را آشکار سازد پرده از روی خیانت اس ارها و منشویکم| 
بر دارد و نشان دهد که بدون تبدیل حکومت موقتی به حکومت 
ثوراها نیل بصلح غیر «مکن است. 

و حزب بلثويك با کمال جدیت باین کار پرداخت. 

حزب بلشويك ارگانهای علنی مطبوعاتی خود رااز و بر ورار 
میبازد. پنج روز پس از انقلاب هوریه در پتروگراد نشر روزئاما 
«پراودا»ء شروع میشود و چند روز پس از آن روزنامهٌ «-وسیال 
دموکرات» در مسکو انتشار مییابد. حزب در رأس توده‌هاگیکه 
از قید اطمیدان به بورژوازی لیبرال و اطمیدان به منشویکما و 
اس ارها خود را رها می نمایند شروع . بفعالیت مینماید و با 
کمال بردباری بسربازان و دهقانان ازوم همکاری با لبق کارگر 
را میفم‌م‌اند. حزب به آنها توضیح میاهد که دهقانان بدون 
پیشرفت انقلاب و بدون عوض کردن حکومت موقتی بورژوازی به 
حکومت ثوراها نه نائل بصلح میشوند و نه زمین خواهند گرفت. 


خلاصه 


فک اراس بی اثر" تاموژونی قرفی " کش ۳۵ 
سر مایه‌داری؛ در اذر برهم خوردن مواز نه امن دولتم‌ای 
بزرگ و بر اثر لزوم تقسیم مجدد جهان برای امپریالیستا 


۳۹۲ 


پوسیلةٌ جنگ و بر رال سلختن»«مواز:4. نوین اقواه پدید 
آمد. 

اگر احرات بین البلل دوم براه طبقةً کارگر خیانت 
دند, ان نها تصبیمات کنگره‌های بین الملل دوم را برضد 
جنگ نتض مه دق ار نما نصمدم میگر فتند که برضك 
حکومتمای ال تی خود. برضد دامن زنان آتش جنگ بطور 
وعال بر خاسته و طبقً کار ۱۳ نیز برانگیزند» حنگ جنين 
لت ویران "کننده‌لی نمیداشت و شاید هم اصلا" تا اين اندازه 
شدت و توسعه زمیافت . 

حزب بلشویک یگاه خزب پرولتری بود که براه سوسیالیسم 
و انترنا‌یونالیسم صادق و وفادار ماند و برضد حکومت امیریالیستی 


کر ح داخلی پررا ثرتیب داد. کلیهٌ احزاب . انترناسیونال 


ت. 


دوم که توسط قشره‌ای فوقانی خود بورژوازی مربوط 
بودند گرفتار اسارت ای تالم شده و بسوی امپریالیستها 
شتافتیك. 

یت عه خود انعکاس بحران همگانی سرمایه‌داری بود این 
بحران را شدت داده و سرم‌ایه‌داری جم‌آذرا بت ورد ارمدراات 
روسیه و حزب بلشويك نخستین کتانی دن جران بودند که از 
سستی سرم‌ایه‌داری با کمال موفقیت استفاده کرده حیم4 ۸ امیر تللسم 
را ند و فزار زا سرنگون کردنك و شوراهای زاین دگان 
کارگران و سربازانزا بر پا نمودند. 

توده‌هی ری خرده بورووازی؛ سربازانه و همچنین 
عارگران که از نخستین 1 القلات سز عست ومبرخوش 
شده و به اطم‌یذانمای منشویکا و اس ارهاء که میگفتند از اين 
ببعد همه کارها خوب خواهد شد» خاطر حمع گردیده بودند» 


بحکومت موقتی اعتماد حاصل نمو ده و از او بکتیانی میذمایند. 


۳۹۳ 











در جلو حزب بلشويك این وظیفه قرار گرفت 
کارگران و سربازان که از نخستین پیشرفتمای از 
شده بودند بف‌ماند که هنوز تا پیروزی کامل اقلا 
است و مادام که حاکبیت در دست حکومت موقتی 
میباشد و در ۰شوراها سازشکاران یعنی منشویکما و 
فرمانروائی دارند ملت نه به صلح نائل خواهد شد» 
میتواند بکیرد و نه نان بدست میآورد و برای پیروزء 
لازم است باز یه گام به پیش برداشته شود وج ۳ 
واگذار گردد. 


و 
حرب باشويك در دوران هیه و ازجام 
نقلاب سوسیالیستی | کتبر 
(آوریل سال ۱۹۱۷-سسال ۱۹۱۸) 


1 اوضاع ی پتتن از اقلاب فوریه. بیرون آمدن 
حزب از حالت پنمانی و پرداختن بفعالیت سیاسی 
0 ورود لین به پتروگراد. تزهای آوریل لنین 
عطف توجه حزب بلزوم انتقال بسوی انقلاب 
سوسپالیستی. 


توت 9( حکومت موقتی روز "بروز درشتی خطمشی 
بلشویکم| را تایید مین‌ود. بیش از پیش آشکار میشد که حکومت 
نی یره ملت" ثیست. بلکه علیه ملت است. طرفدار 
حلح نیست بلکه طرفدار جنگ است و :ءیخواهد و نه 
صلح» نه زمین و نه نان بد هد. فعالیت انتباهی بلشویکها زمینه 
مساعدی پیدا میکرد. 

در موقعیکه کارگران و سربازان خکومت تزاریرا سرنگون 
و ریشه‌های سلطنت را قطع میکردند كت موقتی بطور معینی 
متمایل بنگاهداری سلطنت بود و دوم م سال ۱۹۱۷ «حرمانه 
گوجعوف و شولگین را نزد نزار 0 بود. بورژوازی 


میخو است قدر ت را به برادر نیکل رومانوف یعئی به میخائیل 


۳۹۵ 


واگذار نماید اما و قتیکه گوحکوف در میتئینگ کار گران راه آهن 
ندای «ز نده راد امیراتور میخائیل» بیایان 


نطی ود را دا 
رسانید. کارگران بازداشت و تفتیش گوچکوف را خواستار 
شدند و با کمال تخیر میگفتند: «سگ زرد راد عال ۲۳۲ 

معلوم بود که کار گران نءیگذار ند سلطنت از نو بر قرار گردد. 

در آن موقعیکه کارگران و دهقانان امر انقلاب را 9 
پیش امی برد ند و خون خود را ریخته انتظار خانمه حت ۱ 
داتند و برای بدست آوردن نان و زمین کوشش میذءودند و 
برای مبارزه با ویرانی اقتصادی تقاضای اقدامات قطعی و حدی 
داشتند» حکومت موقتی نسبت این در خواستم‌ای حیاتی ملت 
کر و کور بودو آنما را نادیده میگرفت. این حکومت که از 
مشهور ترین نمایندگان سره‌ایه‌داران و ملاکین تشکیل یافته بود 
حتی دوکر اینرا هم نمیکرد که در خواستم‌ای دههةاناثرا در خصوص 
واگذاری زمین به آنرا بانجام رساند و همچنین نمیتوانست 
بزحمتکشان نان بدهد زیرا برای این کار میبایست بمنافع 
دروثندگان .ده عله خلل وارد آورد. لازم بود با هر اقدامی 
هم که باشد از ملاکین و از کولاکا غله گرفته شود ولی حکومت 
جرئت اقدام باینکار را نداشت چون خود بمنافع این طبتات 
واستکی داشت. همچنین صلح را هم نمیتوانست بر قرار سازد. 
حکومت موقتی که با امپریالیستم‌ای انگلیس و فرانسه بستگی داشت 
نه تشا در خیال خاتمه دادن بجنگ نبود بلکه بر عکس کوشش 
داشت برای اینکه روسیه با فعالیت بیشتری در حنگ امیردالیستی 
اشترالك ,وررزد وم خیالات ,جهانگیری مخود ,را در ال ۰ ۳ 
اسلامپول و ب‌ازها و تصرف گالیسی انجام دهد از انقلاب استفاده کند. 

معلوم و آشکار بود که زود باوری توده‌های ملت .نسبت 


به سیاست حکومت موقتی بزودی میبایست بپایان رسد. 
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رفته رفته معلوم و آشکار میگردید که حاکمیت دوگانه که 
ببی الرد انقلاب فوریه بوحود آمده بود دیگر مدت زدادی 
8 با ای ماند زیر جریان حوادت .ایجاب. میتبود که 
حاکیت در يك نقظه: یا در چپار دیوار حکومت موقتی و یا 
در دست شوراها؛ تم رکز یابد. 
راست است که سراست سازش کاری »:شویکمها و اس ارها 
هدوز در میان توده‌های مردم بشتیءان داشت. هدوز علاه زیادی 
از کار گران و از ات تشر سرباژان و دهقانانی بودند که داور 
میکردند "«بزودی مجلس موسان میاید و همه کارها را بخوبی 
انجام میدهد» و تصور میکردند که جنگ برای تصرف کشورها 
نبوده بلکه از روی رورت و برای دفاع از دولت میاشد: 
این قبیل اشذاص را انین دفاع طلبانی مینامید ‏ که باوجدان 
پا در گمراهی ی مکننط. در ميان همه این ,اشخاص, سیاست 
و عده و وعید و محاملهٌ اس ارها و منشویکها هنوز سیاست صحیحی 
دلفی" میشد. ,ولی: واضح «بود که این وعده و وعیدها و مجامله 
نمیتو اند طول بکشد زیرا جریان حوادث و رويةٌ حکومت موقتی 
روز برون الن»موضوع/ _راز, آشکارتربمیکرند و نشان».میدزد »که 
لت سارسشص کاری اس ارها و منشویکها سیاشت دهم الوقت و 
فریب مردمان زود باور میباشد. 
حکومت موقتی هبیشه به سیاست مبارز مخفی و روپوشیده 
تسد نش .-انقلابی, تودم,و ,به,,شیاست. پند,ویست ,ی دوز 
وکلکهای پس پرده‌ئی برضد انقلاب قانع» نمیگ‌ردید و گاهی 
شش میکرد که به تعرض آشکار برضد آزادیم‌ای دموکراسی 
مبادرت ورزد وسعی داشت که بویژه در مىان سربازان « زضناط 
را از ان لد عیمهدوکان‌ها«نظم اب پا کند»» بیمنی 
میخو است که انقلاب را به دایره‌ثی که برای بورژوازی لازم 
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است در آورد. ولی "مر قدر در این راه کوش 9 
به مقصود نبیرسید و توده‌های مردم با جدیت کامل 
آزادیم‌ای دموکراسی یعنی آزادی بیان مطبوعات» آزادی 
اتحادیه‌ه» -احتما‌ات و نمایشما را عملی میکردند. کار گران 
و سربازان کوشش میکردند از حقوق دموکراتیک خود که 
برای نخستین بار بدست آورده بودند بهنگور شرکت فعال 
در زندگانی سیاسی کشور کاملا انتفاده تهاینهآتا اینکه ۳۳ 
حاصله را در یافته و معنی آنرا درکت نمایند و تصمیی ایحا 
کتند که در آینده حه داید کرد. 

پس از انقلاب فوریه سازم‌انمای حزب بلشویک که بعور 
غیر علنی در سخت ترین شرایط تزاریسم کار میکرد از حالت 
پنهانی بیرازن"آعقه و,بتواهعه اعبلیات سیایی و تشکیلاتی آشکار 
اقدام نمود. شماره اعضای سازمانم‌ای بلشویک در این موقع 
بش ازع ۵ هزار تن" افبورد وق ایذسا کادر هائی بودند که 
در مبارزه آبدیده شده بودند. کمیته‌ه‌ای حزب بذابر اصول 
م زکزیت دم و کراسی از نو تشکنل گردیده بود. انتخابی بودن 
همه مقامات حزبی از پائین بیالا مقرر شده بود. 

انتقال حزب بوضع علنی اختلافاتی را که در حزب بود 
آشکار گردانید. کامنف و بعضی از کارکذان سازمان حزبی 
مسکوء مانند ریکوف» بوبنف و نوگین» روش نیمه منشویکی 
ق با نی مشروط از حکومت موقتی و سیاست دفاع طلبان 
را در پیش گرفته بودند. استالین که تازه از تبعید ب رگشته 
بوذ بو مولوتف و دیگران: بهتراهی «اکفزیت", خزرب ار ۳ 
عدم اعتماد نسبت به حکومت موقتی دفاع میکردند» بر ضد 
دفاع طلبی بر خاسته و مردمرا بمیارزهٌ فعال در راه صلع 
و بمبارزه بوضد جنگ "امپرذالیستی «دعوت دنا ۳ 
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از کارکنان حزب در نتیجه اقامت ظولانی در زندان یا تبعید 
عقب ماندگی سیاسی خود را ظاهر ساخته و به همین سبب دچار 
تردید گشته بودند. 

نبودن پیشوای حزب یعنی نبودن لنین احساس میشد. 

لنین که مدت زیادی در تبعید بود ۳ (۱1) آوریل سال 





۷ بروسیه راز گشت . 
ورود انین برای حزب و برای انقلاب اهمیت خیلی زیادی 
۳ داشت. 
لنین در موقعیکه هنوز در سویس بود یعنی موقعیکه 
نخستین اخبار راجع به انقلاب باو رسید در «نامه‌‌اثی از دور» 
به حزب و به طبقةٌ کارگر روسیه چنین نوشته بود: 

۱۰ پداتعلی بو عد. تنارری ,ربا 
معجزه‌هائی از قهرمانی پرولتری و توده‌ای بروز دادید. 
باید در کار سازم‌ان دادن پرولتاریا و عبوم خلق هم شما ابراز 
معجزه نمائید تا وسائل پیروزی خویش را در مرحلاٌ دوم 
انقلاب نیز فراهم سازید.» (لنین جلد ۲۰ ص ۱۹ جاپ روسی )؛ 
لنین در ۳ آوریل شب وارد پتروگراد شد. در ایستگاه راه 

آهن فنلاند و در میدان حلو ایستگاه هزاران کارگر و سرباز 

و ملوان درای توا لفین ۴رد آمده بودند. هنگامیکه لئین 

از واگون بیرون آمد توده‌ها را وجد وسرور وصف ناپذیری 

فراگرفت. آنپا لین را بر روی دست بلند گردند وبدینطریق 
پیشوای خود را به سالون بزرگ ایستگاه آوردند. در آنجا 
منشویکما: چخه‌ایدزه و سکوبلف از طرف شورای پتروگراد 
بعنوان «شاد باش» شروع بایراد نطق کرده و در این نطقها 

«اظپار امیدواری میذمودند» گه انین با آنها «زبان مشترل» 

خواهد یافت. ولی لنین به نطق آنما گوش نداد» از پپلوی آنما 
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گذشت و بسوی تود؛ کارگران و سربازان روانه شد و از بالای 
زره پوش نطق معمور خود واایراه زد و وه ۱3۳ 
در راه پیروزی انقلاب سوسالیستی دعوت نمود و با ۳۳ 
جاد انقلاب سوسیالیستی!»-نخستین نطق خود را که پس از سالم‌ای 
عشمادی اتبعید ایراد ننوده بود بپایان رسائیک, 

لین چون به روسیه آمد با تمام انرژی» هم خود را وقف 
وعالیت انقلایی. کرد "فرذاق وزودش لنین در حلسه بلشویکا 
در بار جنگ و انقلاب گزارش داد سپس نزهای سخنرانی 
خود را در حله‌ایکه غیر از بلشویکما منشویکم نیز حضور 
داشتند تکرار نمود. 

اینا تزهی مشرور آوریل لنین بود که بحزب وبه پرولتاریا 
برای انتقال" از انقلاب بورووازی به انقلات سوسیا ۳۹ 
مشی روشن انقلابی داده بود. 

تزهای لنین برای انقلاب و برای فعالیت بعدی حزب اهمیت 
یار گززوگی دالستت. بانقلاب, در (زند‌کانی ی ۱۳۳ تحول 
عظیمی بود و"حزب در ثرایط نوین مبارزه پس از سرنگون 
کردن تزاریسم به رهنمود نوینی احتیاج داشت تا اینکه حسورانه 
و با اطمیذان کامل در طریق حدید روانه گردد. این رهنبود 
را تزهای لنین به حزب میداد. 

قزهای آوریل لنین برای اتقال" از انقلاب هو ۳۱ 
بورژوازی به انقلاب سودیالیستی, برای انتقال از نخستین مرحلاً 
انقلاب بمرحلاً دوم یعنی بمرحله انقلاب سوسالینتی نقشه داهیانز 
مبارزه را بحزب میداد. حزب بوسیلهً تمام تاریخ پیشین خود 
برای این وظيفةً بزرگ میا شده بود. حتی در سال ۱۹۰۵ 
لین در رسالهٌ خود موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی 
در انتلاب دم و کراتیک» کته بود که ٍس از سرنگون ور دت 


۱ 





تزاریسم پرلتاریا دست کار انجام انقلاب ات معدر اد د. 
موضوع تازه‌ای که در این تزها دیده میشد عبارت از این بود 
که برای اقدام به انتقال به انقلاب سوسیالیستی نقشه‌ای بدست 
گاد وه ار حیت طوری دازای ادل کافی"و معخص ,بود. 

در رشته اقتضادی اقدامات انتقال عبارت بود از: ملی کردن 
گرا در تور با مشادر» اراضی علاکین» مجتمع" ساختق 
همه بانکما در یک بانک ملی» احداث بازرسی آن از طرف 
شورای نمایندگان کارگران» احداث "بازرسی نسبت به تواید 
اجتماعی و نسبت به پخش خواربار. 


آئین پیدناد میکرد که از جمموری 


در رورس سای 
پارلمانی به جمم‌وری شوروی انتقال بعمل آید. این پیشناد در 
زمینهُ تلوری و تجربیات ما رکسیسم یک قدم جدی به پیش بود. 
تاکنون تاوری‌دانهای مار کسیست جموری پارلمانی را بم‌ترین 
کل ی رای اعال به فتوستالیسم میدانش‌نده "اکنون لین 
پیشنهاد میکرد جمم‌وری پاراه‌انی به جمپوری شوروی» که در 
دور ه انتقال از سره‌ایه‌داری نالیم «خاسبترین شکل تشکیلات 
سیاسی جامعه میباشد تبدیل شود. 

ی وه اه بود: حعوصیت »وج 
کون در ره علار ت استلاز انقعال" ارب نخشتین - مرحلا 
اسلا که بر ال نات نودن آگاهی وگل بژولاریا 
قدرت را به بورژوازی داده است»-بم‌رحله دوم آن که 
باید قدرت بدست پرولداریا و نقیرترین تشرهای دهقانان 
داده شود» (در همان کتاب ص ۸۸) 

و در جای دیگر؛ 

«نه جمم‌وری پارلمانی» که باز گشت بطرف آن سبت 

به شوراه‌ای وگلای ؟ارگران گامی بعقب است.»- بلکه 


۳۰۱ 


اهای نماین دگان کار ۴ اران و مزدوران و دهقانان 
از بائین تا بالا» (لنین حلد ۷2 ص‌ 


حم‌وری تور 
در سر تا سر کشور 
۸ چاپ روسی). 
لنین میگفت که جنگ دز زمان حکومت موقتی نوین نیز 
بعنوان یک جنگ غارتگرانه امپریالیستی باقی میماند. وا 
حزرگ عیاویت 1 بان است که انترا ه تو ده‌ها بغم‌ماند 3 
آنبا ندان دهد که خاتمه دادن به جنگ از راهی غیر از حبر 
و تعدی یمنی بوسيلاً صام و دموکراسي حقیقی بدون سرنگون 
ساختن بورژوازی امکان پذیر نمیباشد. 
[ 


در بار حکومت موقتی آنین این ثعار را بمیان آورد: 
«از حکومت موقتی هیچگونه پشتیبانی نباید کردا» 
لنین سپس در تزهای خود خاطر نشان میکرد که حزب 
ما هنتوز در شوراها در اقلیت است و در انا دسته سا 
منشویکما و اس ارها که نفوذ بورژوازی‌را بر پرولتاریا تحمیل 
میکند حکمفره ثی مین‌اید. برمین جهت وظيفةً حزب عبارت از 
بآ است ,ک: 
«یتوده‌ها بفهماند که شورای نمایندگان کار گران لوا 
کل مان پدیر حکومت انقلابی میباشد و بذابراین 
مادامیکه این حکومت در زیر نفوذ بورژوازی است وظیفهً 
ما فعط در آنستکه به تو ده‌ها اشتداهات تاکتیکی آنس را 
با حوصله. بطور دائم و مصرانه و بطرزی که بویژه با 
نیا ز مندیم‌ای عملی توده‌ها نیز مطابق باشد. بفهمانیم تا هنگامیکه 
ما در اقلیت هستیم امر انتقاد و ,روشن کردت اشتاما 
را از پیش ميبريم و در عین حال لزوم انتقال همه قدرت 
دولتی را بشوراه‌ای نه‌ایندگان کارگران ترغیب و تبلیغ 
مينمائيم ...» (همان کتاب ص ۸۸) 


1۳-۲ 


۳ 


معنی آن این بود که لنین برضد حکومت موقتی که در 
آن موقع ثوراها بآن اعتماد میکردند دعوت بقیام نمی نمود 
۳ سرنگون وت ات را در خواست :میکرد بلکه میکودید وا 
طای بوشیح و حلب اشخامی», در ,شوواها اکتریت, بدست 
آبد ها آنکه سیاست شوراها تعییر ,ذابك ,و بوسیله ژوراها د کیب 
و سیاست حکومت نیز تغییر کند. 

۰نلور این کار .رشد آرلم انقلاب بود. 

لنین سپس خواسنار بود که «جامةٌ چرکین» را کنده و دور 
انداخته یعنی از نام موس ل دموکرات دست کشیده شود. هم 
احزاب انترناسیونال دوم وهم منشویکم‌ای روس خود را سوسیل 
دم و کرات میمیدند. اپورتونیستها, و خالنین سوس لیسم ,این نام 
را چرکین و ننگین کرده بودند. لنین پیشنهاد کرد که حزب 
بلشویک. چذانکه مارکس و انگلس حزب خود را مینامیدند- 
ورب کمونیست نامیده شود این بنلم:از. لحاظ علمی.درست 
است جونکه مقصود نمائی. جزب ,بلتویک. نائل شدن به 
نیم میتاشد: بعرت میتواندو از پسرملیهدااری, متا بپفعط 
پسوسي لیسم» یعنی بمالکیت مشبرک ابزاره‌ای تولید و توزیع 
محصول موافق کار هر کس ,انتةل . یابد: لنین ,میگفت که حزب 
ما از اینهم دورتر نگاه میکند. سوسالیسم بعاور اگزیر باید 
تدریجا بکمونیسم که روی پرچم آن نوشته شده است «ازهر 
کس - مطابق استعدادش, و ببس کس مطابق اجتواچش»,,برسد. 

سرانجام لنین در تزهای خود ایجاد انترناسیونال نوین یعنی 
بر پا کردن انترناسیونال سوم انترناسیوذال کموایستی را که از 
اپورتونیسم و سوم ل شوینیسم مبری.باشد درخواست میکرد. 

تزه‌ی لنین باعث زوز؛ غضب آلودی از جانب بورژوازی» 
منشویکا و اس ارها گردید. 


۳۰۳ 


منشو یک پیامی بکارگران فرستادند که با اخطار: «نقلاب 
در خطر است» آغاز میشد. بعقيدة منشویکما خطر عبارت از 
انا نورد که بلهویکما انتقال قدرت را «شوراهای نمایندگان 
کار گران و سرباران خواستار بودند. ۱ 

پلخانوف در روزئامةً خود-موسوم به «یدینتوو» (5 ۳ 
مقال‌ای چاپ کرده در آن نطق لنین را «سخنرانی هنبان 
آمنن نامید. باخانوف به سخذان جخه‌یدزه منشویک اشاره 
میکرد که گفته بود: «تنا لنین از دایره انقلاب بیرون خواهد 
اند و الا ما. رام تخود را لها ده خواهیم »داد 


در )۱ آوریل کنفرانس بلشویکم‌ای تمام شهر پتروگراد بر 
پا ؟ردید. این کنفرانس تزهای لنین را تصویب کرد و آنرا 
با ار هخقد هداد ۱ 

پس از .مدت قلیلی ‏ سازمانهای محلی حزب انیزتزما ۲ 
را تسین و تصویب نمودند. 

همه حزب غیر از چند فرد مانند کامنف» ریکوف, پیاتاکوف 


تزهای لنین را با رضایت فوق العاده‌ای پذیر فتند. 


۲ آغاز بحران حکومت موقتی. کنفرانس ماه آوریل 
حزب بلشويك. 


هنگامیکه بلشویکما برای بسط اآیندهٌ انقلاب آماده میشدند 
حکومت موقت بععلیات خود ضد ملت ددامه میداد. در ۱۸ 
آوریل میلیو کف وزیر اور خارجهٌ حکومت موقت به متفقین اظم‌ار 
داشت که «همه مردم کوشش دارند جنگ حمانی وا پدروزی 
قظعی پرسانند و حکومت موقت عزم دارد تعهداتی را که نست 
به متفقین. خود قبول, کزرذه است کافلا "مراعات تاید 


۳. 


۳ 


۱ بدینطریق حکومت موقتی در وفاداری خود نسبت 

۱ بقراردادهای تزاری سوگند یاد میکرد و وعده میداد که بمنظور 

۱ نیل «بفتح نهائی» باز هر قدر که برای امپریالیستها لازم باشد 
خون خلق را بریزد. 

ی و اور ار این بانات («یاددا شت میلی و کوف») 
کارگران و سربازان اطلاع حاصل کردند. روز ۲۰ آوریل کمیتهً 
#ر#کری حزب بلشویک توده‌ها را به اعتراض برضد سیاست 
ار یالستی حکومت موقتی دعوت کرد: در. ۲۱-۲۰ آوریل 
(۰۳--) ماه مه) سال ۱۹۱۷ توده‌های کارگران و سربازان که 
اک صد هزار تن کمتر نبودند برد «یاد داشت میلی و کوف» با 
احناسات خشم آلودی دست به نمایش زدند و در روی درحم ها 
شعارهای ذیل: «قراردادهای سری فاش شودا» «نیست باد 
حنگ !4 «مباٌ قثرت بدست خوراهااه نوشته شده بود. کارگران 
۵ات ار اطراف بسک شوه بجالیعه« حکومت موقتی 
قرار گرفته بود می هدن در حانات نوسعی و. در 
حاهای دیگر با دسته‌های مختلف بورژوازی 


زد و خوردهائی 
روی داد. 

آشکارترین ضد انقلابیپا مانند ژنرال کورنیلوف دعوت 
میکردند که به نمایش مات لعف سود و تحتی ,در این تا 
و انبائی هم دادند. ولی قسمعرای ارتش اینگونه فرمانبا راگرفته 
از اجرای آن امتناع کردند. 

یک گروه کوچکی از اعضای کمیتُ پتروگراد حزب (باگداتیوف 
ودیگران) در موق داتس شعار سرانگون کردن فوری حکومت 
موقت رابمیان آورده بود.. کمیتٌ رکزی حزب ابلشویک این 
شعار را که مانع خلب اکثریث شوراها بطرف خود بود و نیز 
ححاات تسد خزرب دون باه رشد و تکامل مسالمت آمیز انقلاب 


20-761 ۳۰۵ 


بود» بیموقع و نا درست دانسته رهتار این ماجراجویان «چپ» 
رات طقف گزرد: 

وقایع ۲۱-۲۰ آوریل آغاز بحران حکومت موقت را 
نشان میداد 

این مسئله در سیاست سازشکاری .نشویکما و اس ارها 
نخستین رخنه جدی بود. 

۲ ماه مه سال ۱۹۱۷ در زیر فشار توده‌ها میلیوکوی 
و گوچکوف از هیلت حکومت موقت اخراج شدند. 

تسین حکومتموقتی تاره تشکیل گردید که علاوه بر 
نمایندگان بورژوازی» منشویکما (سکوبلوف» سریتلی) و اس ارها 
(جرنوف» کرنسکی و غیره) نیز داخل آن گردیدند. 

بدینطریق منشویکما که در سال ۱۹۰۵ شرکت نمایندگان 
سوسیال دموکرات را در حکومت موقتی آنقلابی رد میکردند 
اکنون شرکت نمایندگان خود را در حکومت موقت ضد انقلابی 
امکان تذیر داستند. 

این مسئله نشان میداد که منشویکما و اس ارها به اردوگاه 
ضد انقلابی بورژوازی بیوستند. 

6 آوریل سال ۱۹۱۷ کنفرانس هفتم ( آوریل) بلشویکما 
افتداح یافت. در تمام مدت موجودیت حزب نخستین بار کنفرانس 
بلشویکما بطور عامی گرد آمد که اهمیت آن در ناریخ حزب 
درست با اهمیت کفگرة حزب یکسان است. 

کفرانس آوریل سراسر روسی افزایش سریع و شدید 
حزب را نشان داد. در کهنرانس (واتیا عیا | رام بقل ۱ 
۸ نماینده با رآی مشورتی حضور داشت. آنما از طرف ۸۰ 
هزار تن عضو متشکل حزب نمارشدگی داششد. 

کنفرانس راجع‌به خط مشی حزب در بارٌ قبام مسائل اساسی 


۳۰1 














در گزارش ود لس اصولی! وا که بیشتر در ابزهای 
ان و بود بط داد. وی حزب عبارت از آن 
بود که انتقال ال ول فحت لت ره فلت را به 
بورژوازی داده است .۰ انه مرحلهً دوم انقلاذب که این مرحله 
راید قدرت را به دب روالتار فا و فقیرترین قشرهای دهقانان 
بدهد» (لنین) عبلی نماید. حزب باید ‏ راه تدارک و ی 
وتلات واست سیالعی زا در پیش گیزد. لنین شماره ها فترت 
باست شوزاها!» زا بعتوان وظیقةً آینده نزدیک بمیان آورد. 
خفن شهار رت بدست فوزآهاه ن«بود, که ازع 
است به حاکنیت دوگانه یعنی بتقیم حاکمیت بین حکومت موقت 
و شوراها خاته داده-شود» لازم "است گه نیام حاکمیت بدست 
ثژوراها داده شده و تبایندگان هلاکین و سرهایه‌داران از دستگاه 
حگو مت اخراج گردند. 

راتس مقرر داشت که یکی از مب‌تراین وظایف حزب 
عبارت از آنستکه این سشیشت. را که« حکومت" موقت از حیث 
ماهیت خویش دستگاه حکومتی ملاکین و بورژوازی میباشد» 
بعلور خسگی ناپذیری بتوده‌ها بغپماند و همچنین مرگبار بودت 
سیاست سازش کاری اس ار ها و منشویگیپا را که با وعده‌های 
دروغ »ردم را فریب داده و بزیر ضربت جنگ امپریالیستی و 


در شفرانس: گاهنف و ریگف با لثين مخالفت ورزیدند. 
و اذویگیا ژنه تگراز :میکردند که روس* هدز 
برای انقلاب سوسیالیستی حاضر و آماده" ایست» در روسیه تنها 
۱ ۳۰۷ »2 


جم‌وری بورژوازی امکان پذیر میباشد. آنپا بحزب و طقاً 
کار گر پیشناد میکردند که به «بازرسی» حکو مت موقت اکتفا 
کنند. در حقیقت آنما هم مانند منشویکما در موضع نگاهداری 
سرم‌ایه‌داری و حفظ حاکفیت بورژوازی قرار گرفته و از آن 
مدافعه میکر دند. 

زینویف هم در کنفرانس» راجع باینکه ۲یا حزب بلشویکم| 
باید »در ۰ اتدادیه تسیمروال ثامی ببماند نا اه با آن قطع 
رابطه نموده انترناسیونال نو را بر پا کند» بر ضد لفین برخا 
چذانکه سالای جنگ نشان داد اين اتحادیه برله صلح تبلیغات 
نموده داوحود این در عمل دا دفاع طلءان بورژوازی قطع 
رابطه نمیکرد باين جپت ا 
اتحادبه و ایجاد انترناسیونال نوین. انترناسیو نال کمو نیستی طً 


خین خروج بی درنگ از این 


مصرا تقاضا داشت. زینویف پیشنماد کرد که همکاری با تسیمروالدیها 
ادامه یابد. لنین این رفتار زینویف را تاکتیک «ماوراء 
اپورتونیستی و زیان آور» نامیده او را سخت سرزنش کرد. 

کنفرانس آوریل مسثلةً ارضی و متلهٌ ملی را نیز مورد 
مذاکره قرار داد. 

ار وروی بارش ای دز باه مسلله ارضی. کذغرانس در 
خصوص .مضادرة زمینهای ملاکين, و واگذاری آن ۱ 
کمیته‌های دهقانان و در باره ملی کردن همه زمینهای کشور 
تصمیماتی گرفت. بلشو یک دهعانان را بمیار زه ترا زمین دعوت 
و بتوده‌های دهقانان ژابت میکردند که حزب بلشویکها یگانه 
حزب انقلابی است که به دهةانان برای بر انداختن ملاکین در 
عمل یاری میکند. . 

گزارش رفیق استالین راجع به مه ملی <ائز اهمیت بزرگی 
بود. لنین و استالین هنوز پیش از انقلاب در روزهای پیشین 


۳۸ 


ِ ۴ بای سادی بتیاشت حزب "بلشویکها را در" مسلله 
ای طرح کرده بودند. لنين و استالین میگفتند که حزب پرولتاریا 
اید از حنبش ملی اآزادی خواهی ملل ستمدیده که بر ضد 
امپریالیسم متوجه است پشتیبانی نماید. بهمین مناسبت حزب 
بلشویک از حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود و حتی برای جدا 
له و تشکیل دادن دولتهای مستقل دفاع میکرد. در کنفرانس» 
گزار ش‌دهندة کمیتهٌ مرکزی رفیق استالین از اين نظر مدافعه کرد. 
پیاتاکوف که هنوز در سالهای جنگ باتفاق بوخارین در 


















مثلًٌ ملی روش ناسیونال شوینیستی را در پیش گرفته بود بر 
ضد لنین و استالین برخاست 
پیاتاکوف و بوخارین بر ضد حق ملل برای تعیین سرنوشت 
خود بودند. 
موقعیت قطعی و پابرجای حزب در لا ملی» مبارزث حزب 
برای برابری حقوق کامل ملتپا و نابود . کردن همه شکلهای 
ستم ملی و عدم تساوی حقوق ملی» تمایل و پشتیبانی ملل ستمکش 
را نسبت به حزب تامین کرد. 
متن تصمیمنامه زاجع به مسلهٌ ملی که از طرف کنفرانس 
آوریل قبول شده این است: 
داز سیاست ظلم» تعدی ملی که میراث استبداد و 
سلطنت است ملاکین» سر.مایه‌داران و خرده بورژوازی» 
بمنظور حفظ امتیازات طبقاتی خود و تفرقه میان کارگران 
ملشهای گوناگون؛ پشتیبانی میکنند. امپریالیسم کنونی تمایل 
مطیع ساختن ملل .ضعیفه را قویتر کرده عامل تازه تشدید 
ستم ملی میگردد. 
آن اندازه‌ای هم که رفع تعدی ملی در جامعٌ سره‌ای‌داری 
انجام پذیر است» در یکت ریم دموکراسی استوار و 
۳۰۹ 


‌ِ ۶ 
عقبه‌داری است که درابری حقوق کامل همه ملل ۳ ۳ 


رد دانسا ۳ دامت- .كمك 


‌ل‌ 


حق همه ملتهائی که جزء روسیه هستند برای جدائی 


آزادانه و تشکیل دولت مستقل باید شناخته شود. انکار چنین 
حقی و عدم اتخاذ تدابیری که عملا اجام پذیر بودن 
آنرا تامین نماید همانند پشتیبانی از سیاست استیلاجویانه 
و یا سیاست الحاقی میباشد. تنها شذاخته شدن حق ملل برای 
حدا شدن از طرف پرولداریا است که همبستگی کمل کار گران 
ملل گوناگون را تامین نموده و بنزدیکی ملتها کهجنبهً 
دمو کراسی حقیقی داشته باشد باری میرساند... 

مسثلً حق ملل را برای جدائی آزادا وا 
را مسئله صلاح بودن یا نبودن حدائی این و با ,ان ۳1 
در این و.یا در آن موقع» مخلوط کرد. این آخرین مسلئله 
را محوات تراولعار نا باید در هر مورد حداگانه بطور 
کاملا مستقل» از نقطه نظر منافع رشد جامعه و میارزة 
طبقاتی پرولتاریا برای سوسياليسم فیصل دهد. 

حزب خواستار خود مختاری وسیع استانما» الای نظارت 
از بالا الغای زبان اجباری دولتی و تعیین حدود استانم‌ای 
خود مختار است» بر اساس اینکه خود احالی بومی شراثط 
اقتصادی و طرز زیست و ترکیب ملی امالی و غیره را 
در نظر دگیرند 

حرت , بو تاو با آنچه را که باصطلاح «خود مختاری 
فرهنگی و ملی» نامیده شود یعنی خارج کردن آموزشگاهها 
از اختیار دولت و دادن آنها بدست یک نوع انجمذم‌ای 
ملی و مانند آن راء. بطور قطع رد میکند» کارگرانی که 
در یکجا بسر میبرند و حتی در یک بنگاه کار میکنند در 


و 


تسب تعلقدان بیکی از این «فرهنگم‌ای ملی» بوسیلاً این 
خود مختاری فرهنگی ملی بطور مصنوعی از یکدیگر جدا 
میشوند» یعتی علاقهً کارگران بفغرهنگ بورژوازی ملل 
حداگانه تقویت مییابد و حال آنکه وظیفةً سوسیال دمو کراسی 
عبارت است از تقویت فرهنگ بین المللی پرولتاریای 
هه جهان. 
حزب خواستار است که متروطیت. داراق "آنجنان 
قانون اساسی باشد که طبق آن هرگونه امتیازات یکی از ملتها 
و هر گونه نقض حقوقی اقلیتمهای ملی را غیر معتبر اعلام 
دار د. 
منافع طبقهٌُ کارگر ایا مکند سب تا رگران همه 
کل رت و سارفانهای واحد پرولتری و سیاسی و 
اتحادیه‌ای و کلوپرانیفی و فرهنگی و غیره در هم پیوسته 
شوند. تنبا یک چنین اختلاط کارگران ملل گوناگون 
در سازمانهای واحد کار گری» بپرولتاریا امکان خواهد 
داد که بر ضد سرمانه بین الق و اسیو نالیسم بورژوازی 
پیروزمندانه "مبارژه کند» (قظمنامه‌های "حزب کموایست 
(بلعویک) اتحاد شوروی قسمت اول من ۲6۰-۲۳۹ چاپ 
روسی): 
بایتطریی در کفرانشن ماه آوزیل "پرده از روی:رو۳ 
اپورتونینتی شد لثینی " کامنف: " زیئویف» "پیاناگف» بوخارنین» 
ریکوف و عدم محدود ‏ همفگرهای آنان برداشته شد. 
کنفرانس تشبت به لیا مسائل مهم روش صریحی اتخاد"نموده 
و راه پیروزی ازقلاب سوسیالیستی راا در پیشن گرفت و یکدل 


" و یکجپت از لنین پیروی گرد. 


وبا 


۳۱ 





5 
۳. كاميابيهای حزب بلشويك در پایتخت. ناکامی تعوی ‏ 
سپاهیان حکومت موقت در جبیه. سرکوبی نبایش " 
۲ 
کاریر ان و سربازان در ماه وروت 


حزب بر اساس. تصمیمات کنفر انس آوریل» بمنظور خلت ح 


.ص‌ تك‌ 


توده‌ها بسوی خود و تربیت و تشکیل آنها برای مبارزه» به 
فعالیت عطیمی پرداخت. روش حزب در این دور ۲۳۳ 
این بود که بوسیلةٌ توضیح سیاست بلشویکی با صبر و شکییای ۱ 
افذای روح سازش کاری منتویکما و اس ازرهاء این احزاب رز 
از توده‌ها حدا کرده در شوراها» اکثریت را بدست آورد. 

بغیر از فعالیت در شوراها» بلشویکما در سندیکاها» و کمیته‌‌ای 
فابريك و کارخانهةٌ نیز کارهای عمده‌ای انجام میدادند. 

بلشویکما بویژه کارهای عمده‌ای در ارتش در پیش گرفتند. 
در همه حا سازمانم‌ای نظامی داشت ایجاد ميشد. در جبهه و در 
عقب آن بلشویکما برای متشکل کردن سربازان و ملوانان بطور 
خستگی نایذیری کار میکردند. در امر انقلابی کردن سربازها 
روزنامهة بلشویکی جبمه‌ای «اوکوپنایا پراودا» بویژه نقش بزرگیرا 
بازی کرد. 

در سایة این کارهای تبلیغی و تمهییجی بلشویکما» در نخستین 
ماه‌های انقلاب در بسیاری از شرها کارگران شوراها بویوه 
شوراهای برزنها را از نو انتخاب کرده منشویکما و اس ارها 
را از آنجا اخراج و بجای آنپا طرفداران حزب بلشویک را 
بر گزیدند. 

فعالیت_بلشویکم! بویژه در پتروگراد نتایج شایانی میداد. 

در ۳ ماه مه- ۳ ژوئن بال ۱۹۱۷ کنفرانس کمیته‌های 
فابريك‌ها و کارخانجات پتروگراد منعقد شد. در این کنفرانس اکنون 


۱ 





دیگر سه چم‌ارم نمایندگان از بلشویکما پیروی میکردند. ققریدا 
تمام پرولتاریای پتروگراد این از شعار بلشویکی همه قطرت 
بدست شوراها!» پیروی مینمود. 

۳ (۱۱) ژوئن سال ۱۹۱۷ نخستین کنگراه شوراهای فمام 
روسیه ال لته فکتا هنوز در شوراها در اقلیت : بودند 
و در کنگره کمی بیش از صد نفر نماینده داشتند و حال آنکه 
وکا و اس ازها و دیگران دارای ۸۰۰-۷۰۰ نه‌اینده بودند. 

بلشویکما در نخستین کنگرة شوراها استوارانه مرگبار بودن 
سازش با بورژوازی را فش ساخته و نب امپریالیستی جنگ 
را نیز آشکار میکردند. در کنگره لنین سخنرانی کرد و در 
نطق خود درستی روش بلتویکپا را مدلل ساخته اظهان داشت 
که تنرا حاکمیت شوراها میتواند بزحمتکشان نان و بدهاقین زمین 
بدهد» صلح را بدست آورد وکشور را از خرابی"اقتضادی .رهاکند. 

در این هنگام در کویبای کارگری پتروگراد برای تشعیل 
تن و ارائه مطالبات به کنگرة شوراها تبلیغات توده‌ای جریان 
داشت. میت اجرائية شورای پتروگراد» بمنظور جلوگیری از نمایش 
خود سرانه کارگران و بمنظور استفاده از روحیهٌ انقلابی توده‌ها 
برای تس کرفت ۱۱/۲ ژوژنا(یکم ژونیه) رد 
پتروگراد تظاهراتی انجام گیرد. منشویکها و اس ارها امیدوار 
بودند که نمایش در زیر شعارهای ضد بلشویکی انجام خواهد 
صرفت حرب بلعویافجدا! برای این نمایش خود را آماده میکرد, 
لین بدر آن موق در هپراوداه نوشته بود که «...وظيفةً 
با موق گهتن به آن است که در ۱۸ ژوئن نمایش در پتروگراد 
تحت شعارهای انقلابی ما انجام یابد». 

نمایش ۱۸ ژوئن سال ۱۹۱۷ که برابر مزار فدائیان انقلاب 
انعقاد یافت؛ مان «حقیقی . نیروی . حزب, بلشویکی ‏ گردید.. این 


۳۱۳ 


نمایق رشد پيوستةً روح انقلابی توده‌ها و اعتباد روز افزون 
انا وا شنت« جرب بلخویك بان داد. شعارهای منشور 
آس‌ارها در بارةٌ اعتماد نست بحکومت موقت و لزوم ادامه خر 
در میان مقدار عظیمی از شمارهای بلشوییها عرق سم زا 
برچمهای .4۰ هزار تن نبایش دهندگان شعارهلی «نیست با 
جنگ!»» «یست باد ده نفر وزیران--سرمایه‌دار!»» «همه قدرت 
بدست شوراها!» نوشته شده بود. 

این شکست کامل منشویکها و اس ارهاه شکست حکومت 
موقت در پایتخت بود. 

لیکن حکومت موقت که از کنگرة یکم شوراها پشتیباای 
دیده بود تصمیم گرفت که به سیاست امیریالیستی خود ادامه 
دهد. درست روز ۱۸ ژون حکومت موقت برای اجرای اراد 
امریالیستمهای انگلیس 3 فرانسه سربازان را ی عرش 
سایست. این تفرض را بورووازی برای نیست کردن انقلاب 
یگانه فرصت می پنداشت. در صورت موفقیت تعرض» بو ژوار ۱ 
امیدوار بود که همه حاکمیت را بدست خود بگیرد» شوراها را 
بعقب زند و بلشویکها را خورد کند. در صورت ناکامی ممکن 
بود که همه تقصیر را بگردن همان بلشویکما انداخته سل و[ 
به مختل نمودن ارتش متمم سازد. 

شکی نبود که تعرض بناکامی دحار خواهد شد. و در 
واق نیز چنین شد. خستگی سربازان» سر در" نیاورد ان 
از منظور تعرض» عدم اعتماد به هیثت فرماند هی که برای 
سربازان پیگانه بود» کمی مقداز لول توب و توبتا ۱ 
اینسا تعرض را در حبمه محکوم بناکامی نموده بود. 

خبر تعرض در جیمه و سپس خبر ناکامی این تعرضء پایتخت 
۵ بجوسش و حووسش دز اور خشم کارگران و سرتازان ۲ 


۳۱ 


۳۳۹ 


زیر 


کل رون بود. آشکار شد عه حکومت موقت که سراست صلح 
حوئثی را اعلام کرده بود مردم را فریب داده است. معلوم شد 
که حکومت موقت طرفدار ادامةً جنگ امپریالیستی است. آشکار 
کر دید که كميَهٌ اجرائیه مرکزی سراسر روسیهٌ ثوراها و شورای 
پتروگراد نخواستند و با تتوانستند با عملیات تبم‌کارانةٌ حکومت 
موقت مخالفت ورزند و خودشان دم انرا گزفته اور هتند. 


خشم انقلابی کار گران و سربازان بتروگراد, از حد گذشته 


برنه خر ۲ ()) اقرت» کی وراد دب رت ویبورکت 
تمایشا بطور خود بخودی آغاز گردیده و در تمام روز ادامه 
داشت. کار تعضی نمایشرا به نمایش عطیم عمومی و مسلحانه در 
زیر شعار انتقال قدرت بشوراها کشیده شد. حزب بلشويك در 
این موقع مج ود زیر منت که بحواث 
انقلابی هدوز بحد کمال :نرسیده» ارتش و ایالات هنوز برای 
تا 


پشتیدانی از قیام بایتخت جاهر یمد و قیام حداگانه و پیش 
از وفت در پایتخت تنهاا کارضد انقلاب را برای از پا در آوردن 
پیشاهنک اتعلات ااسات می قایت ۳ هنکامیکه معلوم سل وکا 
بازداشتن توده‌ها از تمایش امکان پذیر نیست» حزب مصهم شد 
که در نمایش شر کت کند تا اینکه به نمایش حنبه مسالمت هیر 
و متشکلی بدهد. حزب بلشويك باین کار موفق گردید و صدما 
هزار تن از نمایش دهزدگان بسوی شورای پتروگراد و بطرف س 
| رنه مرکزی سراسر: روسیه روا ند و در آخا ار شوراه! 
در خواست کردند ه حاکمیت, را بدست خود گرفته با بورژوازی 
آمریالیتی قطم,رابطه نموده و سیاست فعال صلح را در پیش گيرد. 


باوجود جنبا مالت آمیز نمایش» واحدهای ارتجاعی یعنی 
دسته‌های دانشجویان داشکله اقسری و افسرها برضد نمایش 


,دهندگان روائه شدند. در خیابانمای بتروگراد خون فراوانی از 


۳۱۵ 


کار گران و سرباوان ریخته لش و برای ۳۳ آوردن کارگران 
حاهلترین قسمتم‌ای ضد اقلابی ارتش از جبمه احضار گردیدند. 

منشویکما و اس ارها که خود با بورژوازی و ژنرالهای 
گارد سفید همدست شدند و نمایش کارگران و سربازان را 
سرکوب نمودند» بحزب بلشويك هجوم آوردند. بنای ادارمٌ 
«پراودا» و یران گردید. روزنامة «پراودا»» سالداتسایا پراودا» 
و بسیاری از روزنامه‌های بلشویکی دیگر توقیف شد. کار 
بنام وایئوف فقط برای اینکه ور قه «لیستك پراودی» میفروخت از طرف 
دانشجویان دانشکدة امری کشته شد. شروع به خلع سلاح 
دسته‌های گارد سرخ گردید. قسمتهای انقلابی پادگان پتروگراد 
را از پایتخت بیرون برده به جبمه فرستادند. در عقب جبره 
و در حبمه‌ها بسیاری بازداشت شدند. هفتم ژوئیه امر داز داشت 
لنین صادر شد. بسیاری از کار کذان عمدٌ حزب بلشويك باز داشت 
گشتند..» مطعه «ترود» که در آنجا نشریات بلشويك چاپ 
میخد کالان گردید. در اطلاعیه دادستان دادگاه پتروگراد گفته 
میشد که لین و چند نغر از بلشویکای دیگر» برای اینکه 
«بلو لت خیانت کرده» و قیام مسلح تشکیل داده‌اند بدادگاه جلب 
میشوند. اتهامات برضد انین در ستاد ژنرال دنیکین بنابر بیانات 
جاسو سا و بروواکاتور ها حعل شده بود. 

بدینطریق حکومت موقت ائتلافی که نمایندگان معروف 
منشویکم| و اس ارها مانند سرتلی و سکوبلف» کرنسکی و چرئوف 
داخل آن بودند به منجلاب امپریالیسم و ضد انقلاب علنی در 
افتاد. حکومت موقتی بجای سیاست صلح» سیاست ادامهً حنگ 
وا دی تشن گرامته: بجای نگاهبانی حقوق دموکزاسی ملت؛ 
سیاست الفای این حقوق و سرکوب کارگزان و سربازان بوسیلاً 
اسلحه را مقرر داشت. 


۳1 


را که تمایندعان یورژوازی-کوچکوف و میلیوکوف 
حرگت نمیکردند» سوسیالیستا»-کرنسکی و سرتلی». چرئوف و 
ات زا در نت بمیل: آورزدند: 

حاکمیت دوگانه بپایان رسید. 
این حاکمیت بنفع بورژوازی پایان پذیرفت چونکه تمام 
حاکمیت بدست حکومت موقت افتاد. شوراها هم با رهبری اس ار 
و منشویکی خود تبدیل به زائدٌ حکومت موقتی گردیدند. 

دور مسالمت آمیز انقلاب. سیری شد زیرا سرنیزه در 
دستور روز گذاشته شده بود. 

بذا به تغییر اوضاع. حزب بلشو يك تصمیم گرفت تاأکتيك 
ود را شیر دهد. حزب بکار پنهانی پرداخت» پیشوای خود 
لنین را با مواظبت تام پنهان کرد و خود مپیای قیام ميشد تا 
۲ وله تروی اسلحه بورژوازی را سرنگون ساخته حاکمیت 


شوراها را در قرار سازد. 
خط مشی حزب پلشويك بسوی تهيةٌ قیام مسلج. 


کنگرة ششم حزب باشويك در محیط تحریکات و تعقیبات بی 
نظیری که از طرف مطبوعات بورژوازی و خرده بورژوازی 
مس در بتر وگراد ورد ام ان کنگره ده سال پس از 
کگرة پنجم لندن و پنج سال بعد از کفرانس پراگ بلدویکها منعقد 
گشت. کنگره از ۲۱ ژوئیه تا ۳ اوت سال ۱۹۱۷ بطور نهاای 
ادامه داشت. در مطبوعات تفا راجع به انعقاد کنگره آگپی داده 
شده هت در بارث حایگاه آن چیزی ذکر نگردیده بود. نخستین 
جلسات در سمت. ویبورگ و آخرین جلسات در عمارت 
۳۷ 





آموزشگاه نزديك دروازه نارواء در آنجائیکه اکنون خانةٌ فرهنگ 
بنا شده است» تشکیل ميشد. مطبوعات بورژوازی بازداشت ش رکت 
وتا کات فکتر ۰ را مي طلبید و کار آگاهان برای پیدا کردن حای 
حلسات کنگره از پای در آمده بودند ولی نتوانستند آنرا پیداکنند. 
چنانچه ميبينیم پنج ماه پس از خلع تزاریسم, بلشویکما 
مجبور بودند مخفبانه گرد ایند و لنین پیشوای حزب پرولتاریا 
ناگزیر بود در ابنموقع در نزدیکی ایستگاه رازلیف در آلاچیقی 
پنان بسر برد. 
لنین که از طرف مامورین آگاهی حکومت موقت تعقیب 
میشد :توانست در کنگره حضور ببمرساند ولی وی از حایگاه 
مخنی خود بوسیلاً هم رزمان و شاگردان خویش در پتروگراد: 
استالین. سوردلوف» مولوتوف» ارژونیکیدزه کنگره را رهبری 
رد 
۳ کنگره» ۱۵۷ نماینده با ری قطعی و ۱۲۸ نمایتله با 
رأی مشورتی حضور داشتند. عده اعضای حزب در این هنگام 
قریب ۲۰۰ هزار بود. در تاریخ ۳ ژوئیه یعنی تا قبل ,از از 
بای در آوردن نمایش کار گران» موقعیکه بلشویکما هذوز بطور 
علنی کار میکردند حزب دارای ۱) ارگان چایی بود که ۲٩‏ 
تای آنپا بروسی و ۲ تای آنپا هم بزبانهای دیگر نشر میشد., 
تعقیباتیکه در روزهای ماه ژوئیه نسبت به بلشویکها و طبقا 
کار کر بعمل میامد نه تنپا از نفوذ حزب ما نکاست بلکه بر 
عکس بیش از پیش بر آن افزود. نمایندگان سازمانهای محلی 
نمونه‌های بسیاری ذکر میکردند که چگونه کارگران و سربازان . 
بطور دسته ۲ خمعی «نشویکها و انس ارها ‏ 9 میکردند . 
و بطور تحقیر آمیز آنها را «سوسیال - زندازیان» مینامتظ. 
کار گران و سربازان عضو احزاب منشويك و اس ار دفترچه‌های . 


۳/۸ 








عضوبت ود را باره می ی و لمنت کنان از این احزاب 
خارج شده از بلشو یک خواهش میکردند که آنا را در حزب 
خود بپذیرند. 

از مسائل اساسی کنگره یکی گزارش سیاسی کمیتٌ مرکزی و 
مسثله دیگر اوضاع سیاسی بود. رفیق استالین در گزارشهای خود 
راجع به این مسائل بطور صریح و روشن نشان میداد که باوجود 
هبهٌ کوششمائیکه بورژوازی برای سرکوبی انقلاب بعمل میأورد 
انقلاب نمو کرده و پیشرفت مینماید. وی خاطر نشان میکرد که 
ااعلات مسایلی را از قبیل عبلی کردن بازرسی کارگر در کار 
تولید و توزیع خوارباره در بارة واگذار نمودن زمین: به 
دهقانان» در خصوص گرفتن حاکمیت از دست بورژزازی و سبردن 
آن بلست طمقه وک و دهقان ترپیدست» بمیان گذارده است 
اظنبار میداشت که انقلاب از لحاظ چگونگی خود بيك انقلاب 
رل یود 

اوضاع کی شور بش ان ,روزهای مه ژوئیه ابکلی 
دگ رگون شده و حاکمیت دوگانه از میان رفت. شوراهاء با رهبری 
آلیاری و نشویکی خود. :خواستند کلیاٌ حاکمیت را بدست 
خود بگیرند. باین حمت شوراها از زمامداری محروم ماندند. 
زمامداری در دست حکومت موفتی بورژوازی تمرکز یافته و 
این حکومت نیز مشغول خلع سلاح ااقلاب و از پای در آوردن 
سازمانبهای آن و تارومار کردن حزب بلشويك بود. برای پیشرفت 
سالیت مر انقلاب امکانی در میان دمانده بود. رفیق استالین 
میگفت که تنپا يك چاره باقی مانده و آن اينکه حکومت موقت 
را سرنگون نموده و حاکبیت را با زور بدست آوریم و فقط 
پرولتاریا است که میتواند باتغاق تپیدستان روستا از عمد؛ این 
کار بر آید. 


۳۹ 


شوراهاء که هنوز هم رهبری شان با منشویکما و اس ارها 
بود. بطرف اردوگاه بورژوازی لغزیده و باوضع کنونیشان تنرا 
میتوانند نقش دستیاران حکومت موقت را بازی کنند. رفیق 
استالین میگفت شعار «همةٌ قدرت بدست شوراها» پس از روزهای 
ماه ژوئیه باید برداشته شود. ولی برداشتن این شعار بطور موقت 
بپیچوحه این معنی را نمیدهد که از مبارزه برای حاکمیت 
شوراها دست کشیده شده است. مطلب بطور کلی بر سر شوراها که 
دستگاه مبارزءهّ انقلابی می باشند نیست بلکه تنپا مطلب بز ۳ 
آن شوراهائی است که آنها را 


میهمد. 


منشویکما و اس ارها رهبری 


ر فیق استالین اظپار داشت که-«دوره آرام انقلاب 
سیری شده و دور نا آرام زد و خوردها و انفدارها در 
رسیده است...» (صورت مجلسهای کنگرهٌ ششم حزب کار گر 
سوسیال دموکرات روسیه (بلشویک) ص ۰۱۱۱ 
حزب بسوی قیام سلح رو آور شده بود. 
در کذگره کسانی پیدا شدند که زیر نفوذ بورژوازی با خط مشی 
حزب یعفی روی آوردن بسوی انقلاب سوسیالیستی مخالفت ور زیدند. 

پرئوبراژنسکی که طرفدار ترتسکی بود پيشنهاد کرد در 
قطعامه راحع به تحصیل قدرت قید شود که تنها در صورت 
وقوع اذتلاب پرولتری در باختر میتوان کشور را براه سوسیالیستی 


سوق داد. 
رفیق استا لین برضد این پیشنماد ترتسکیستی بر خاسته اظم‌ار 
داشت که: 


«دور از امکان تست که روسیه همان کشوری باس 
که راه را سوی و ببیالیسم بگشاید .۰.۰ این عقیدة بو سیده 
را که تنها ارویا میتواند به ما راه نان دهد باید بدور 


۳۳۰ 





انداخت . دو نوع مار کم وحود دار د رگنس مار کتسیسم 

دگماتیک و دیگری مارکسیسم خلاق. من طرفدار این 

آخری هستم» (همان حا ص ۲۳۶-۷۲۲ 

بوخارین در حالیکه از روش ترتسکیستی پیروی میکرد تایید 
مینمود که دهقانان روت «اع طلبی دارند و آنپا با 
هخیلستند و از نی طبقه کار گر خواهند رفت . 

رفیق استالین به بوخارین اعتراض نموده مدلل میساخت که 
دهقانان مختلفند : دهقانان دولعندی هس وکه از بورژوازی 


بورژوازی 


نان فتیری: مم هکسند که در 
جستجوی هیدستی با طبقهةٌ کارگر بوده و در مبارزه برای 
9 انقلاب از وی پشتیبانی مینمایند. 
کنگره تصحیحات پرئوبراژنکی و بوخارین را رد کرد و 
طرح قطعذامهٌ رفیق استالین را تصویب نمود. 

کنگره مرام اقتصادی بلشویکنما را مطرح مذاکره قرار داده 
و آنرا بتصویت رداند. "مواد اساسی آن بدین قرار بود: 
مصادر؛ زمینهای اربابی و ملی کردن همه اراضی کشور. ملی 
کردن بانکپا. ملی کردن صنایع بزرگ » بازرسی کارگران بر 
تولید و توزیع. 

کنگره بویژه خاطر نشان ساخت که مبارزه برای بازرسی 
کارگران بر تولید دارای اهمیت است و این بازرسی» در جریان 
اتقال به ملی شدن منایع بزرگک نقش مپمی را بازی کرد. 

کگره ششم در همه تصمیمات خود تز لئین را در بارٌ 
هملستی پرولتاریا و فقیر ترین دهقانان بعنئوان شرط پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی مخصوصا تصریح و تائید نمود. 

کگره تطوزی"ننهنویگی میت بر بیظزف بودف اتحادیه‌ای 
کار گری را مورد نکوهش قرار داد و خاطر نشان ساخت که 
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که در جلو ط اد 2 9 
۳ گرد که اتحادیه‌ه‌ای 


۳ مانعای طقاتی مب ز باقی مانده رهیری سیا # 


بخود کنند. 
بارة «اتحادیه‌های حوانان»» که 


را نتبت 


کنگره در ۱ 
انه یدید من . قطع نامه ای 7 


بیشار خود سر 


در 


کامنف» ریکوف» ترتسکی و دیکران حتی پیش از 
اظهار عقیده مینمود بد عه آنین بدادگاه ضد انقلابی بایر 
برد رفیق استالین بطور قطعی علیه حضور انین 
عقیده نمو د. کنگره سشم هم برضد حضور 3 
ر نظر کرد و دنو ۵ کف ۱0 احضار برای دادر 

ان ات کاء کا رش رابسازند. . کذگره شبمهنداشت که ی 
نپا يك چیز 0 بدعک ۳ و 0 ین ۱ 


تعقیب و تعذیب 9 که بورژوازی تبرت ۲۱۳ 
۱علاب پرولتاری روا میداشت اعتراض د" و 
فتاه ح 
۶ ششم آئین نامه نوین حزن ‏ 

این آئین نامه قید شده بود که تمام سازمانه 
روی اصول مرکزیت دم وکر ايك . ساخته + 
معنی آن این بود: 1 

انتخابی بودن همه دستگاه رهبر: 


ون 3 


۲ آزارش متداوب مقامات حزبی ب-ازمانهلی حزبی مافوق؛ 

۳ ااضباط اکید حزبی و تبعیت اقلیت از اکثریت؛ 

6) الزامی و حتمی بودن تصمیمات مقاءات مافوق برای مقامات 
ماذون و همه اعضای حزب. 

در آلین باه <زب گفته شده بود که قبول اشخاص به 
عضو حزب از طرف سازمانهی محلی با معرفی دو تن از 
اعضای حزب و تصویب جلسهٌ همگانی اعضای سازمان حزبی انجام 
می گیرد. 

کنگرٌ شتم «مورایونیهاه (وسط روها) را بالیدرشا 
رتدگی بحزب پذ برفت. این يك گروه کوچکی بود که از سال 
۳ در بتروگراد وجود داشت و عبارت بود از ترتسکیستهای 
بنتويك و قسمتی از بلشویکهای سایق که از حزب جدا شده 
بو دند. «مژرایو نیها, در وقت جنگ از سازمان سانتریستی (میانه 
گیره۱) بودئد و برضد بلشویکها مبارزه ان ولی در بسیاری 
از مسائل با منشویکها نیز همرأی نبودند. بدینطریق آنها روش 
وسط رولی» میائه گیری و دو دلی را پیش گرفته بودند. 
ویو تیه در موقع کنگرهُ ششم حزب اظم‌ار داشتند که در 
ه4 سائل با بلشویکها لش أعَ هستند و خو اهش میکنند آنها را 
بحزب بپذیرند. کنگره بامید اینکه آنها بمرور ایام بلشویکهای . 
حقیقی خواهند شد خواهش آنها را پذیرفت. برخی از 
«مر ایونیهاه مانند ولودارسکی» ارویتسکی و دیگران در واتع 
هم بعد ها بلشویف گردیدند و اما" ترتسکی و برخی . دوستان 
تزديك وی جذانکه سیس آشکار گردید نه برای کار کردن بنفع 
حرّب بلکه برای آنکه خزب. را متزلزل ساخته و از" درون 
متلاشو, نمایند داخل آن شده بودند. 


۳7 


همه عص مات کنکرةٌ ما شم متوحه آن, نود که یز لعاریا و 
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فقیر ترین دهقانان را برای قیام مسلح آماده سازد. کنگرة ششم 
قیاع مسلح و انعلاب تسوسالب ۴ را هدف حزب قرار داد. 
بيانیاً حزب که از طرف کنگره صادر شده بود از کار گران, 
سربازان و دهقانان دعوت میکرد که ,دای زد و خوردهای 
قطعی با بورژوازی نیروی خود را مپیا سازند. بیانیه باسخذان 
بپایان میرسید: 
«ر فقای مبارز ما» برای نبرد حای وین آماده شو بدا 
با آرامش نیروها را گرد آور ده در 


ریرن 


استو ارانه و مر دانه و 
ستو ای رزم صف آرائی کنید و به فتنه انگیزی در 
ندهید! پرولترها و سربازان زدر پرچم حزب گرد آئدا 


ستملدیککان دهات زدر برحم ۳ حمج شو بد!» 


۵ توطثه زنرال کورنیلونی بر ضد انقلاب, دز ۰ 
شکستن توطته. پیوستن شوراهای بر ۳ و 
مسکو به بلشویکیا. 


بورژوازی همه حاکمیت را بدست خود گرفته به سرکوب 
ثوراها که ناتوان شده بودند و بر پا کردن دیکتاتوری آشکار 
ضد انقلابی پرداخت.. رابوشینسکی ملیونر بی شُرمانه اعلام داشت 
که راه خلاصی را در ان ند کل ودست استخوانی گرسنکن 
و گدائی توده گلوی دوستان دروغین ملت یعنی شوراها و 
کمیته‌های دمو کراسی را بفشرد». در حببه دادگاه‌های صحرائی 
خرعلنا و" کیفر. اعدا بزای۲"سبربازان بابا تالم ۳۳ 
احرا میستم دیناوت تیالمپ۷( ۹ (ژنوال ۱۳ 0 
فر مانده کل در خواست ست کرد که کیفر اعدام در عقب جبپه یز 


معمو ل گرد 


۳ 





۲ اوت در تناتر بز رگ مسکو مجلس مشورت دولتی که از 
طرف حکومت موقت برای بسیچ نیروی بورژوازی و ملاکین 
ای شد- بود انعقاد یافت. در .محلس «مخبورت اکثرا نمایندگان 
ملاکین» بورژوازی» ژنرالهاء افسرها و قزاقها حاضر بوده 
و منشویکپا و اس ارها از طرف شوراها سمت نمایندگی 
داشتند. 

در روز گشایش مجلس مشورت دولتی, بلشویکها در مسکو 
بعتوان اعتراض اعتصابی همگانی بر پا داشتند که اکثریت 
کارگرانرا در بر گرفت. در عین حال در يك رشته از شهرهای 
دیگر نیز اعتصاباتی روی میداد. 

کرنسکی اس ار در مجلس مشورت با لاف و گزاف در 
نطق خویش تپدید میکرد که هرگونه اقدام برای جنبش انقلابی 
و از آنجمله اقدام دهقانان برای تصرف خود سرانه املالك 
ملاکین "را با «آهن و خون» خورد خواهد نمود. 

ژنرال ضد انقلابی کور نیلوف آشکارا خواستار بود که «کمیته‌ها 
و شوراها ملفی گردد». 

به مقر فرماند هی ژنرال کور یلوف (آنوقت ستاد فرماندهی 
کل مقر فرماندهی نامیده میشد) بانکدارها» بازرگانان وصاحبان 
کارخانه‌ها روی آورده و نوید پول و پشتیبانی میدادند. 

نمایندگان «متفقین» یعنی ادگلیس و فرانسه نیز نزد ژنرال 
کور:یلوف آمده طلت کردند که بی ‏ درنگ برضد انقلاب 
بر خیزد. 

کار به توطلهٌ ژنرال کارنیلوف برضد انقلاب می کشید. 

توطله کورنیلوف آشکارا آماده ميشد. توطله چینان برای 
انحراف توحه عامه» شایعه‌ای انتشار دادند که گو با بلشویکوا در 
. پتروگراد برای روز شش ماه انقلاب یعنی ۲۷ اوت در تیه قیام 


۳۳۵ 


هستند. حکومت موفت بسر پرستی کرنسکی به بلشویکما حله 
کرد و برضد حزب پرولتاری فرور خود را شدت داد. علارء 
بر اين ژنرال کورنیلوف سیاهیانی جمع آوری می نمود تا اینکه 
آنا را به پتروگراد فرستاده شوراها را منحل سازد و حکومت 
دیکفاتور ی یی ترایز 

کورنیلوف در بارةٌ تعرض ضد انقلابی خود قبلا با کرنسگی 
کار اه توت ولی ۱۹ در همان موقع تعرض کورنیلوف 
یک باره تغییر حسه داده از همدست خود حدا گردید. کرانسکی 
میترسید که اگر حکومت بورژوازی او همین حالا از ماجرای 
کور تیلوف رو گردان نشود توده‌های ملت برضد این ماحرا برخاسته 
آنرا سرکوب خواهند کرد و در عين حال حکومت بورژوازی 
کرنسکی را هم از پلی در میاورد. 

در ۲۵ اوت کورنیلوف سیاه سوم سوار نام را به فرهاندم 
ژنرال کریم‌وف بطرف پتروگراد روانه ساخته اعلام داشت که در 
الست «میمین را نجات دهد». در پاسخ شورش کورنیلوف کیت 
مرکزی حزب بلشویگ کرگران و سربازان زا در ا ۱۳ 
انقلابیون بمقاومت مسلدانه قطعی دعوت نبوده و کا رگران 
بی درنگ دست اسلحه برده و برای مقاومت حاضر دیدید در 
عده دسته‌های گارد سرخ در این روزها حندین برایر افزوده 
شد. اتحادیه‌ه‌ای کار گران اعضای خود را بسیج میکردند و قسمتهای 
انقلابی ارتش پتروگراد دا هم آهاداه اتبردی ماد پیرامون 
پتر و گراد سنگر کنده. سیمهای خار دار هی 9 و راه‌های آمد 
و شد را خراب می کردند. چند هزار نفر از ملوانان مساح کرونشتاد 
پرای دفاع پتروگراد وارد .شدند و بسوی" «لشگر وحشی» +) 





*) نامی است که یکی از لشگرهای بومی قفقاز باین نام 


معروف دو د. 


۱ 


۱ 
۱ 





که به طرف پتروگراد هحوم میاورد نماینده هائی فرستاده شد و 
نا به سربازان کوهستانی مقم‌وم تعرض کورنیلوف را فهمانده و 
در نتیجه «لشگر وحشی» از هجوم به پتروگراد «نصرف شد. 
بلغینی نیز نقسمتهای دیگر سیاه کورنیلوف فرستاده شدند. در هر 
کی در تس ود کتاهای"ازقلابی و شناد هی مباززه 
رای ور تیلواف »بر دیا آمیهرندینا. 

یی ی از از متخویکی واز وان حمل کرزیکی مخت 
درسیده بودند و در این روزها از بلشویکها مساعدت میخواستند 
زیرا آنها یقین حاصل کرده بودند که بلشویکها در رایتخت 
دکانه نیروی حقبقی هستند که قادر به شکست کور نیاو ف میداشند. 

ولی بلشویکها که توده‌ها را برای سرکوبی ماجرای کورنبلوف 
بسیج و آماده میساختند از مبارزه برضد حکومت کرنسکی نیز 
دست بر دار نشنده و حکومت کرنسکی و منشویکها و اس‌ارها 
و له است نها باری لوا افص ,وه تواطل طد 
انقلابی کورنئیلوف بود در قبال توده‌ها رسواو بی آبرو 
میذمو دند . 

در تتیجهٌ همه این اقدامات» ارتجاع کورنیلوف سرکوب 
گردید و ژنرال کریموف خود کشی کرد. کورنیلوف و همکاران 
وی یعنی دنیکین و لو کو مسکی بازداشت شدند (اما کرنسکی بزودی 
آنهارا آزاد کرد.) 

شکست ارتجاع کورنیلوف در یک طربه تذاسب بین نیروی 
انقلاب و ضد انقلاب را آشکار و روشن ساخت و نشان داد که 
وه ار وی ضد انقلابی. از ژنرالها وحزب. کادنها گرفته تا 
منشویکها و اس ارها که در اسارت بورژوازی سر در گم شده اند 
محکوم بهلاگت میباشد. کاملا" واضح شد که سیاست ادامه و 
طول دادن جنگ تحمل ناپذیر و خرابی اقتصادی که‌بسبب چنگ 


۳۳۷ 


طولانی روی داده نقوذ آنها را در بین نوده‌های ملت متزلزل 
ساخته است. 

شکست ماحرای کور نیلوف همچنین نشان داد که حزب 
بلشويك رشد و نمو کرده» نیروی اساسی و قطعی انقلاب گردیده 
ق نف سکست هرگونه دسائس ضد انقلابی توانا است. حزب ما 
هنوز حزب حاکمه نبود لیکن در روزهای. ماجرای کورنار 3 
مانند نیروی حامهٌ جقیتیم کال را از پیش یبرد جوفکه 
رهذمو دهای وی بدون تردید از طرف کار گران و سربازان 
انجام ميشد. 

بالاخره شکلست ماحرای کور نیلوف نخان داد که در وحود 
شوراها که مرده بنظر میامدند در,وافع: امر ز#ایز رکترین ۱ ۳ 
مقاومت انقلابی مستتر است. هیچ حای شبهه نبود که فقط و 
بخصوص شوراها و کمیته‌های انقلابی آنها راه ار تش کور نیلوف 
را"بسته و نیروی" آنرا شکنتند. 

مبارزه برضد ماجرای گور نیلو ف شوراهای نمایندگان کار گران 
و سربازان دا که ها اتوفتن بیی‌حان شده بودند زنده ‏ کرده 


4 


نها زوا از یل نتاس سازش کاری رهائی داد و براه په‌ناور 
مبارزهٌ انقلابی انداخته و بسوی"حزب بلکویکی,روق ار ۳ 

نفود بلشویکها در شوراها افزونتر از هر زمان شده 

تقو د بلشویکها در دهات نیز بسرعت افزودن گرفت. 

شورش کور نیلوف به توده‌های وسیع دهاقین نشان داد که 
کین وآوترالهاثاین راز آنعه. بلشویکها و شوراها را از پای 
در آور ند بر گردن دهقانان سوار خواهند شد: باین جهت توده‌های 
وسیع دهقانان تهیدست رفته رفته در پیرامون بلشویکها تنگتر 
گرد می آمدند. اما دهقانان میانه حال که تردید آنها در دور ماه 
آوریل تا اوت سال ۱۹۱۷ مانع پیشرفت انقلاب بود پس از خورد 


۳۳۸ 





۳ 
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ی ات شتا ۱۳۳ 


شدن کور نیلوف بطور مسلم بطرف حزب بلشویکماروی آور شده 
بتو ده‌های دهقانان درپیدست پیوستند. توده‌های وسیع دهقانان رفته 
رفته پی میبردند که تنها حزب بلشويك آنها را میتواند از 
جنگ :جات داده و قادر است ملاکین ول ان بای در 1 
و نیز حاضر است که زمین را به دهقانان واگذار کند. در 
ماههای سپتامبر و اکتبر سال ۱۹۱۷ عدة زمینهای تصرف شده 
ملاکین از طرف دهقانان بی اندازه افزایش یافته دهقانان در 
هبه‌جا خود سرانه بشخم زمینهای ملاکین میپردازند. دهاقین که 
برای انقلاب بر خاستند اکنون دیگر نه اندرز میتواند. آنپا را 


ورد 


از راه باز دارد و نه دسته‌های مجازات. 

انقلاب اوج می گرفت. 2 

دور رونق و تجدید شوراها و دور؛ بلشویکی شدن شوراها 
انریا #ارخانه‌ها ی ,قسمتهای ‏ نشامیء نمایندگان 
خود را از نو انتخاب کرده نمایندگان حزب بلشويك را بجای 
«نشویکها و اس ارها به شوراها میفرستادند. فردای ظنر یافتن 
پر ارتجاع کورنیلوف یعنی ۳۱ ماه اوت شورای پتروگراد خود 
۳ طرفنار سیاست بلخویها اعلام میدارد. هیلت رئیسه سایق 
منشويك و اس ار شورای پتروگراد بسرپرستی چخه‌ئیدزه استعفا 
داده جا را برای بلشویکما خالی میکند. پنجم سپتامبر شورای 
نمایندگان کارگران سکو به بلشویکها پیوسته و هیلت رئيسةً 
لاد ورد منشویکی شورای مسکو همجنین استعفا داده راه را برای 
بلشویکما باز و هموار میکند. 

این امر :شان میداد که مقدمات و شرایط اساسی لازم 
برای قیام موفقیت بخش اکنون دیگر فراهم گردیده است. 

شعار: «همهٌ قدرت :بدست شوراها» باز از نو به میان آمد. 


اما این دیگر آن شمار قدیم انتقال حاکمیت بدست شوراهای 
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اس ار و منشویکی نبود بلکه شعار عیام شوراها برد ۲ ۲ 
۶ 

و فتی بمنگور واگذ اری همه حاکمیت در کشور بشوراهائر 
از طرف بلشو یکها رهیری میشود بود. 

بین احزاب سازش کار پریشانی و س رگردانی افتاد. 

۳ ۶ 1 ۰ 

در زیر فشار دهقانانیکه روحیه انقلابی داستید از میان 
اس ار ها» حذاح حبی بعنی اس ارهائی بذام «جپ» بیدا شد که 
سبت به سیاست سازش کاری با بورژوازی نا رضایتی ابراز 
میذمو د. 

و یه خو د از بین منشو یکسا هم گروه «حب‌ها» که بآ را 
«انتر ناسیو نالیستما» میذامیدند پیدا شد عه به بلشویکها ابراز 
تمایل مینیودند. 

و اما آنارشی یستم‌ا» که اصلا از حیت نفوذ دسته نا چیزی 
بودنده اينك بکلی بدشته‌های بسیار کوچکی تجزیه ۲ ۳ 
و بخشی از آنها ۳ عناصر بزه کار و دزد و مقسد ه نشین 
شده حامعه در هم آمیخته و بخش دیگرشان با غاصبین 
«صاحب عقیده». که دهقانان و عوام شم‌ری را غارت وعمارات 
باشگاههای کار گران و اندوخته آنان را میگر فتند» همر اه شده 
و بخش سومشان نیز آشکارا بار دوگه صد انقلاب کوحیده 
در زوایای تاريك بورژوازی به تامین زندگاتی شخصی <و۰ ۶ 
و مخصو صا" تعاکمیت انقلابی کار گران و دهقانان بود ند, زرا 
آنها یقین داشتند که حاکمیت انقلابی به انهازاه نمندهد 1۳ 
ملت را غارت کر ده و اموال مردم را حیف و میل نمایند. 

پس از سرکوبی ماجرای کورنیلوف» منشویکها و اس ارها 
کوشش دیگری کردند تا پیشرفت روز افزون انقلاب رای 
سازند. برای این منظور دوازدهم ماه سیتامیر سال اه 


۳۳۰ 


بش لا 


8 احزاب سوسیالیست . شوراهای سازشکار» |تحادیه‌ها؛ 
زستواها»ه محافل بازرگانی و صنایع و قسمتهای لشگری» یکت 
محلس مشورت دمو کراسی برای سراسر روسیه احضار نمو دند. 
تروت وتدگان این محلس مشورت از میان خود يك پارلمان 
مقدماتی (شورای مو قت حهم‌وری) تعبین کر دند. سازش طلبان 
کین فعر میکردند که با یاری این پارلمان معدماتی جلو انقلاب 
را گرفته کشور را از راه انقلاب شوروی براه ترقی بورژوازی 
مشروطه‌ای و براه پارلمانتاريسم بورژوازی بیاندازند. ولی این 
اقتازیات فعلای نو میلانه سیاستمداران وردکنتی بود که میکوشیداند 
تاحرخ انقلاب را بعقب بر گردانند. این امر میبایستی دحار 
ای رت و تر جععت هي تنازامی انیت بکاروگرات 
وی ارس ارات را مسحره کرده و بخوحی 
پار لیات معدماتی را «سربیته گرمایه» نام نپادند. 

8 ی در لتویكف صميم شرفت پارالعان معدماتی 
ط در ول رالیت ات وه در فراکتون تلشویکی پارامان 
وعلمانتی کانی مافند کامنف و نودورویج نشنه نودنك له 
ات قار نها یروت یایند ,ولی-میته: مکی" مارا 
وادار کرد از پارلمان مقدماتی خارج شوند. 
کامنف و زینوویف از اشترا در پارلمان مقدماتی حدا 
پشتیبانی کرده میخواستند بدین وسیله حزبرا از تبپیهٌ مقدمات قیام 
باز دار ند. رفیی استالین در فراکسیون مجلس مشورت دمو کر اسی 
تمام .روسیه برضد اثترالا در پار لمان مقدماتی بطور قطعی بر 
ات پار لمان تامبرده را «حنین ساقط ارتحاع کور نبلوف» نامید. 
لنین ِ استالین شریت دار بار امان مقدماتی را حتی برای 
ادک وقت هم باشد خطای حدی میدانستند زیرا که این اشتراک 


در بیجن و ددها امیدهای ریب دهنده ثرا میتو انست پخش کن که 
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گویا پارلمان مقدماتی در حقیقت هم برای متشاد ۲۳ 
کاری از پیش ببرد. 

بلشویکما در همان حال. مقدمات انعقاد کذکرة دوم شوراها 
و با اصرار فراهم میکردند وقصد داشتند در این کنگره 
خائزه ارت کردند : باوجود هی نیرنگمای منشویکها و 
اس‌ارهائیکه در کميتة اجرائیه مرکزی سراسر روسیه جایگیر بودند, 
در زیر فشار شوراهای بلشویک انعقاد کنگرةٌ دوم سراسر روسیهً 
شوراها برای نیمه دویم اکتبر سال ۱٩۱۷‏ تعیین شد. 


1 قیام اکتبر در پتروگراد و بازداشت حکومت موف 
کنگرة دوم شوراها و تشکیل حکومت شوروی. 
فرمانوای کنگرء دوم شوراها در باره صلح و زمین. 
پیروزمندی انقلاب سوسیالیستی. علل پیروزه‌ندی 
انقلاب سوسبالیستی. 
بلشویکها با کمال حدیت آمادء تام میشادزل لنین خاطر 

تشان میساخت. که زا ندننت» اآوردت اکثریت در شوراهای 

نمایندگان . کارگران و سربازان هر دو پایتخت. یعنی شوراهای 
مسکو و پتروگراد. بلشویکپا میتوانند و باید دولت را بدست 

خود بگیرند. لنین نتایج راه طی شده را ,موزد بر ۱ 

داده قید میکرد که: «اکثریت توده طر‌فدار ما است». لنین 

در مقالات و نامه‌های خود که ميت مر کزی و سازمانم‌ای بلشویک 
نوشته بود» نقشهٌ قیام را صریحا" می داد: که چه‌گونه باید از 

قسمتهای ارتش و نیروی دریائی و نقرات گارد سرخ استفاده کرد» 

کدام نقاط مرا در پتروگراد لازم است تصرف نمود تا اینکه 

پیشرفت قیام تامین گردد و غیره. 
لنین حنتم ماک بطوووسین ری از فنلاند. به پتروگراد 


۳ 






مك دهم اکتبر سال ۱۹۱۷ جلسهٌ تاریخی کمیتاً "مرکزی 


حزب منعقد و در آن حلسه تصمیم 37 رفته شد که در همین 
روزهای نزدیک قیام مسلح آغاز شَو د. در قطعنامه ئا ربخی کمیتا 
مرکزی حزب که ددست لنین نو شته ده بود جمین مذکور بودد 


وه دزی بر اننت که هم وضع ین المللی 


۱ انقلاب روس (قیام در نیروی دریائی آلمان که بمثابة 
۱ درحهً بای مطاهر رشد انقلات شوسیالیستی در 
۱ اروپا است و نیز تهدید به صلح از طرف امپریالیستها 


بینظور خفه کردن انقلاب در روسیه) و هم وضع جنگ 
(تصمیم حتمی بورژوازی روس و کرنسکی با شرکایش در 
باره تسلیم پتروگراد به المانپا) و همچنین بدست آوردن 
ارت از طرف حرب برولتاریا در شوراهاه- همه ایشا 
توام با قیام دهقانان و متوحه شدن اعتماد ملت به حزب ما 
(انتخابات در مسکو) و سرانجام تیه آشکار دومین 
۱ ماجرای کورنیلوف (بیرون بردن ارتش از پتروگراد. 
آوردن نیروی قفزاق بسوی این شهر» محاصره مینك از 
طرف قزاقپا و غیره) قیام مسلح را بعنوان يك مسللة مبرم 
بو سول زود راز متلهت؟ 

کمیتة مرگزی بدین طریق» با اعتراف به اینکه قیام 
یلح ناگزیر و کاملا رسیده انبت» همه سازمانهای تحزرب 
دستور میدهد که این امر را در دستور خود قرار دهند 
۱ ال رور نره "(کگره شوواهای ناحیه شمال. 
۱ بیرون بردن ارتش از پتروگراد. جنبشمای اهالی سکو 
و مينك و غیره) را از همین نقطهٌ نظر" مطرح وحل 
۱ نمایند» (لثین جلد ۲۱ ص ۳۳۰ چاپ روسی). 
دو نفر عضو کمیتك مرکزی یمنی کامنف و زینوویف علیه 
۱ 
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این تصمیم تاریخی قیام کردند و بضد آن زرا داد ند. ۳ هم مانند 
منشویکما خیال حم‌وری پارلمانی بورژوازی را در سر 
اعلات عورساایشتی بارائی ندار د وهنوز بجد رسد درسیاده و[ 
حاکمیت را بدست آرد. 

هر حند ری در این حلسه در حد این قطعنامه مستقیم|" 
رای نداک ولی پبشنهاد کرد در قطمنامه اصلاحاتی بعمل آید 
که در صورت قبول آن میبایستی قیام را به حد نیستی رسانده 
و ات وا بر هم رد بشماد این بود که تا گشایش کر 
دوم شوراها قیام آغاز نشود»- بعبارة اخری کار قیام بتاخیر 
انداخته شود و قبل از وقت روز قیام برملا شود و حکومت 
موقت از آن وله مور ده 

۳۹ ‌ّ ۳ # ۰ ۰ 3 

کمیته مرکزی حزب بلشویك. برای تشکیل قیام در محلهاء 

نمایندگانی به دنباس» اورال و هلسینگفرس؛ کرو نشتاد و حبپ 


ح‌ 


جنوب باختری و غیره فرستاد. رفیق وروشیلوف» موأوتف, 
دزرزینسکی. ارژونیکیدزه» کیروف کاگانوویچ» کویبیشوف فرونزه, 
باروسلاوسکی و دیگران برای رهبری قیام در محل‌ها از طرف حزب 
مأموریت ویژه‌ای گرفتند. در اورال در شادریشک رفیق ژدانوف 
میان نظامیان مشفول کار بود. نمایندگان کمیتهُ مرکزی رهبران 
سازمانبهای محلی بلشویکی را با نقشاً قیام آشنا میکردند و آنرا 
وااهاترای. بازی.. تلو فنامی که بنایود در تر و گراد بعمل آید 
بخالت بسیج ذر میاوودند. 

پنابدستور کميتة مرکزی حزب در جنب شورای پتروگراد 
وی انقلابی تشکیل گردید که ستاد علنی قیام شد. 

در عین حال ضد انقلاب هم شتابان نیروهای خود را 
جنع [وو ی میکر هد هیثت افسران متشکل شده بصورت «اتحادیه 


غرزر 
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آهران» ضد انقلابی در آمد. در همه حا عداصر ضد انقلاب 
برای تتکیل گردانم‌ای تهاجمی ستادهائی برپا میکردند. در پایان ماه 
اکتبر عناصر ضد انقلابی ۳ گردان تمهاجمی داشتند. از دار ندگان 
وتان صلب سنت وورژ گردانم‌ای مخصوصی تشکیل شده بود. 

کت ور نی متله انتغال, حکومت :را از ,یتروگراد به 
مسکو بمیان آورد. از اینجا معلوم بود که وی برای جل وگیری 
ات در یوراد در نرنه معدمات سلیم پتروگراد «به آلمانها 
است. اعتراض کارگران و سربازان پتروگراد حکومت موقتی را 
وادار ساخت که در بتروگراد بماند. 

اکتبر حلسهُ عمومی میت مرکزی حزب منعقد گردید. 
در این جلسه برای رهبری قیام یک مرکز ری در ری 
رفیق استالین بر گزیده شد. این مرکز حزبی هت رهیری 
کمیتةٌ جنگی انقلاب در جنب شورای پتروگراد بود و تمام امر 
قیام را عملا رهیری میکرد. 

در جلسهٌ کمیتاٌ مرکزی» تسلیم طلبان یعنی زیئویف و کامنف 
از نو علیه قیام بر خاسته و پس از آنکه مواجه با توی 
دهنی شدند در مطبوعات برضد قیام و برضد حزب آشکارا 
بمخالفت برداختند. ۱۸ اکتبر در تم منشویکی «نووایا 
درن» («زندگانی نوء) اظنارانی "ان جانب کامثف, روء زیتوایف 
در بارة تیه مقدمات قیام .از طرف بلشویکها و اینکه ۲زا 
(کامنف و زینویف) این قیام را ماجرائی بیش نمیدانند چاپ 
و منتشر شده بود. بدینطریق کامنف و زینویف تصمیم کمیته 
مرکزی را در بار؛ قیام و اينکه قیام در روزهای نزدیک بر پا 
می شود برای دشمن افا نمودند. این خیانت بود. لین باین 
مناسبت وشته بود: «کام‌نف و زیئویف تصمیم کمیته مرکزی 
حزب خود را در باره قیام میلح به ردزیانکو و کرنسکی 
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تسلیم نمود ند». لنین موضوع اخراج زینویف و کامنف را .از 
حزب در میت مرکزی مطرح مذاکره قراز داد. 

دشمنان انقلاب که بوسیلً خائنین تبلا؟ آگاه شدن بو 
هماندم مبادرت باقداماتی نمودند تا آنکه از قیام جلوگیری کننر 
وستاد رهبری انقلاب یعنی حزب بلشویکهپا را خورد ۳ 
حکومت موقت حلسً مخفی تشکیل داد و در آن حلسه موضوع 
اقداماتی که برای مبارزه برضد بلشویکما باید بشود حل گردید. 
٩‏ اکتبز حکومت موقتی شتابان سیاهیانی از جنپه ۸ 2 ۳ 
احضار کرد. در خیابانها دسته‌های نیرومند گشتی بنای رفت و ,]1 
را گذاشتند. عناصر ضد انقلاب بویژه در مسکو فرصت یاف‌ند 
نیروی مهمی گرد آورند. حکومت موقت نقشاً زیرین را طرح 
کرده بود: یک روز پیش از گشایش کنگر دوم شوراها به 
انستیتوی اسمولنی که اقامت‌گاه کميتاً مرکزی بلشویکا بود 
حمله نموده آنجا را اشغال کند و م زکز رهبری بلشویکما را 
منهدم سازد. برای اینکار در پتروگراد سیاهیانی گرد آورده 
بودند که حکومت به وفاداری, آنپا کمال اطمینان ر!/د۱ ۳ 

ولی به پایان عصر حکومت. موقت " ایام؛ وشاعات مملر 
مانده بود. دیگر هیچگو نه نیروثی نمیتو انست پیشروی ظفرمند 
انقلاب سوسیالیستی را متوقف سازد. 

۱ اتبر برای همه قستمای انقلابی ارت از ان 
بلشویکما کمیسرهای ميت جنکی انقلاب فرستاده شد.. در هیا : 
روزهای پیش از قیام در قسمتهای ارتش در فابریک‌ها و کارخانه‌ها 
بطور جدی تدارک جنگی دیده میشد. این ناوهای جنگی هم: 
رزم ناو-« آورورا» و «زاریا سوابودی» مأموریتمهای معینی 
در تفت داشتند. 

در جلسةً شورای پتروگراد ترتسکی گزاف گویانه موعد قیام» 


۳۳ 


بعن روزیرا که بلشو یک برای آعاز قیام معین کرت بو دند بردشمن» 

#لش ساخت. برای اینکه بحکومت کرنسکی محال رت را 
۳ 2 2 2 ِِ ۰ 

ولج داده نشود کبیته مرکزی حزب تصمیم گرفت قیام را پیش 

از موعد مقرر و يب روز پیش از گشایش کنگر دوم شوراها 
















آغاز نموده انجام دهد. 

کرنسکی سپیده دم )۲ اکتبر ٩(‏ نوامبر) امر به توقیف 
روزنامه «رابوچی پوت» ناشر افکار میت مرکزی حزب داده 
و به ادارةٌ روز نامه «رابوچی پوت» ومطبعهً بلشویکما زره 
پوش‌هائی فرستاده و باین وسیله تعرض خود را آغاز نمود. 
ولی ساعت‌ده بامدادان» مطابق دستور رفیق استالین. افراد گارد 
رخ و تربازان انقلابی "زره پوش‌ها را عقب :شانده و برای 
هه و ادارة روزنامٌ «رابوجی پوت» نگاهبانان نیرومندی معين 
کردند. ساعت ۱۱ بامداد روزنامه «رابوچی پوت» باشعار -- 
ون تلل ۲ وت موفتا مششتر بگردید. در عین ,خال 
مطابق دستور مرکز حزبی قیام» دسته‌های سربازان انقلابی 
0 ار د راخ فورا" بسوی اسمولنی «فرستادهشدند:: 

قیام آغاز شد. 

6 اکتبر شبانه لنین وارد اسمولنی شد و رهبری قیام را 
8 تلست» ود گرفت. تمام شب «فسمتهای .انقلابی 
ارتش و دسته‌های گارد سرخ‌به طرف اسمولنی میامدند. بلشویکما 
آنپا را بمرکز پایتخت میفرستادند-تا اینکه کاخ زمستانی را 
حکومت موقتی در آنجا متحصن شده بود محاصره نمایند. 

۵ اکتبر (۷ نوامبر) گارد سرخ و افراد ارتش انقلابی 
ستگاه‌های راه آهن. پستخانه. تلگراف خانه. وزارت خانه‌ها 
انگ دولتی را اشفال نمودند. 

بار لمان مقدماتی منحل شد. 
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۶ 

اشوااشی که شورای پتروگراد و کیت مرکزی بلشویکما 
5 ایحا اعات داختند لتاه حنگی انقلاب گردید که داز ۳ 
ثرمانهای جنگی صادر ميشد. 

کاز گران پتروگراد در این زوزها نت رد۱ که دزمر ۱ 
وهتری رب بللو یکت مکتب خوبی راطی کرده‌اند. قسمتم‌ای 
انقلابی سپاهیان که در سای کار بلشویکما آمادم قیام شدء 
بودند فرمانم‌ای‌نظامی وادقیقا؟ اجرا میکردند و دوش بدوش 
گارد سرخ میجنگیدند. نیروی دریائی هم از ارتش عقب نماند. 
ور ماد دز حزب بلث‌و یک بود که در آنحا از مدتما پیش 
زمامداری حکومت موقت شناخته نمیشد. رزم ناو «آورورا با 
غرش تویمای خود که بسوی کاخ زمستانی متوجه بود روز ۲۵ 
اکتبر آغاز دورة نوین یعنی دور انقلاب کبیر سوسیالیستی را 
مژده داد. 

۵ اکتبر (۷ نوامبر) پیام بلشویکها «به مردم روسیه» منتشر 
گردید. در این پیام گفته میشد که حکومت موقتی بورووازی 
سرنگون گردیده و حاکمیت دولتی بدست شوراها افتاده اس 

حکو مت موقت در زير نگاهبانی دانشجویان دانشکده افسری 
و گردانای تماجمی به کاخ زمستانی پناهنده شد. در شب 
اکتبر کارگران» سربازان و ملوانان انقلابی» کاخ زمستانی 
را با هجومی گرفته و حکومت موقتی را بازداشت رد9 

قیام مسلح در پتروگراد پیروز گردید. 

کنگره دوم شوراهای سراسر روسیه در ساعت ده و ۵ دقیقه 
بعد از ظیر ۲۵ ماه اکتبر (۷ توامبر) سال ۱۹۱۷ در اسمولنی: 
فیک قیام پیروزه‌ندانه در پتروگراد در جوش ,و "روش 
و قدرت در پایتخت واقعا در دست شورای پتروگراد بود, 
گشایش یافت. ۱ 
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بلشویکما در کنگره حاژز اکثریت کامل شدند. منشویکها» 
بدینتها و اس ارمای دست راست وقتی دیدند کارشان از 
سا" گذشته اظپار داشتند که آنپا از شرکت؛ در کار کنگره 
استتکاف دارند و از کنگره » بیرون رفتند. آنپا انقلاب اکتبر را 
در اظمار نامه خود که در کنگر شوراها اعلام شد «توطله 
گی: نامیده بودند. کنگره به منشویکا و اس ارها داغ نگ 
نهاده و خاطر نشان نمود که از رفتن آنپا نه تذها 
نمیخورد بلکه بخود شاد باش میکوید زیرا در تیه رفتن 
کانتن کنگره - حقیقتا کنگرة انقلابی نمایندگان کار گران و 
شربازان شد. 
از طرف اکتگره انعقال همه حاکمیت بلدست شوراها اعلام مان 
دی بالیه کبگرف دوم شوراها گفته شده بود کا: 
«کنگره پاتکاء ار ادة اکثریت مهم کا رگران» سریازان و 
ای , بانکاع قیام بیروز‌نطانه کارگزان و پادکان که در 
پتروگراد انجام یافته است حاکمیت را بدست خود میگیرد». 
۰ اکتبر (۸ نوامبر) سال ۱۹۱۷ شب کنگرة دوم شوراها 
.فرمان صلح را تصویب کرد. کنگره بکشورهای مخاصم پیشذماد 
رد که بی‌درنگ برای مذاکرة صلح» دست کم دا مدت سه ماه» 
قرار داد متا رکه جنگ نعقد شود. کنگره بحکومتها و بملتای 
۹ کشورهای مخاصم و در عین‌حال به «کارگران آگاه سه ملت 
که پیشروترین طلل بشری و از بزرگترین کشورهای متحارب 
کنونی هستند یعنی کارگران انگلیس» فرانسه و آلمان» 
مراجعه کود,و آنبها را دعوت کرد که «برای سراجام 
حلح و همچنین برای رهائی توده‌های زحبتکشان و استثمار 
گان از هر گونه اسارت و استثمار»» دستیاری کنند. 
در همان شب, کر دوم شوراها فرمان مربوط به زمین 
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را تصوپب و د که به موحبت آازن «مالکیت ملاکین . سر زمین 
بی در نگ» بدون حر گو نه حبرانی ملغی میشو د». . مبنای این قانون 
اردص 7 سفارش وا عموم دهقانان که از رزوی سفارش نامه‌های 


۲ محل دهقا: ی تدوین ک ردیده بود قرار رافت ‏ از رزوی 


این‌سفارش نامه حق مالکیت خصوصی بر زمین بطور همیشگی 
ملغی و بمالکیت تمام مردم و دولت مبدل میشد. اراضی ملاکین, 
زمینهای تیول و زمینم‌ای متعلق به دیرها برای مره برداری 
همه زحمتکشان برایگان تخصیص داده شده بود. 

پر طبق این فرمان وویپرفته بیش ار ۰ ملیون دسیا تین 
زمین نو که سابقا" در دست ملاکین و و بورژوازی» خانوادء 
شلیت. آدیرها و کلیساها بود در ایا اقلا ۳۳۱۲۳ 
ابر بدست دهقانان اهادا 

دهقانان از پرداخت " سالیانه . ۰ ملیون 
بعنوان مال اللاجاره ره مالکین اراد مس را 















منات پول زر 


4 دثروت زدر زمینئی (نقت» دغال مگ مواد معد نی و 
ح بره) حنکلا و ۳ ره مالکیت مت در می آ 

سرام ,دی که دوم را 13۳ شوراها» نخستین 
حکومت شوروی- شورای کمیسرهای ملی تشکیل گردید. شورای 
کمیرهای ملی الا از بلشویکما تیک بافت. مین «ریاست 
بخستین شورای کمیسرهای ملی انتخاب گشت. 

بدینطریق کنگرةً دوم تاریخی شوراها بپایان رسید. 

نمایندگان کنگره به محایهای خود در گشتند ۳ خر پ«روری ‏ 
شور اها و دز رو اد در همه جا انتشار داده و در هیا جای 
کشور بسط حکومت شوروی را تامین نمایند. ۱ 

حاکمیت در مه حا یکباره ددست شوراها تیفتاد. وق 


3 پتروگراد حای ۷ وروی دیگر بو حود امد دود در مس 
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۷ 
سا حل روز هنوز در خیابانها زد و خوردهای سخت و شدیدی 


ادامه داشت. احزاب‌ضد انقلابی منشویکها و اس ارها برای 

ایئکه حاکمیت بدست شورای مسکو نیفتد با افراد گارد سفید و 

کتجویان افری همست نله برضد بارگران و سربازان 

بثای مبارزة مسلح را گذاشتند. تنها پس از گذشتن چند روز 

و سا نت جوردنا ودر مکو حلومت شوراها برفرار 

گر دید. 

در هلت نختین روزهای بروری انقلاب» در خود 

پتروگراد و در برخی از نواحی آن از طرف عناصر ضد انقلابی 

برای سربگون ساختن حکومت شوروی کوثششائی بعمل 

۱۱ تسکی: کلبهتام اقيام از تتزوگراد 

به .عطق حببه شمال گریخته بود بعضی» از قسمتمای قزاق را 

جمع کرده و آنها را بسر پرستی ژنرال کراسنوف بسوی 
بتروگراد روانه نمود. ۱۱ توامبر سال ۱۹۱۷ سازمان ضد 
هه تحت مین ولاعاات»- بسل پرستی: اس اما 
در پتروگراد عصیان دانشجویان امری را بپا کرد. ولی 
ان ان له اسای مروت سلند در ظراف يك رور 
یعنی تا آخر روز ۱۱ وامبر عصیان دانشجویان افسری 
بدست ملوانان و افراد گارد سرخ فرو نشانده شد و ۱۳ 
لوامبر کراسنوف در تبه‌های پولعو ژنرال سرکوب گردید.: 
مانند قیام اکتبر» آنين در این ورد هم شخصا" قلع و قمع 
عصیان طد شوروی را اداره میکرد. بایداری محکم واط‌ینان 
توام پا خوزسردی وی به پیروزی» به توده‌ها روح میبخشید 
و آنا را بمم اتصال میداد. دشء‌ن ببرکوب گردید. #راسنوف 
3 و دلولا شوفه دادهکه. دست ازرمباززه برضد«حکومت 
شوروی کید در مقابل این «قول شرف او را آزاد کردند. 


۳۹ 

























لیکن» جذازکه بعد معلوم گردید. کراسنوف قول و ترا خو 
را نقض کرد. واما کرفقتگی» بالباش زدانه در .۰ ۱۳۳ 
مت ۱ معلو می» رفته پنپان شود. س 
زنرال دوخواین نیز در شهر موهیلف که اقامتگاه فرماندم ۱ 
کل ارتش بود کوشش بکار برد تا عضیانی برپا کند. وقتیکه 
حکو مت خوروی به دوخوین دستور ذاد فورا در بارء ۱۳ 
جنگ با فرماندهی آلمّان اقدام بمذاکره نماید او از انجام مر 
حکومت سر پیچی کرد: آنواقت دوخونین به امز حکوعت شور ۱ 
مرول گردید. این اقامتگاه فرماندهی که م رکز ضد انقلابی 
شده بود از پای در "اعد و خود ذوخواتین, بدسیت سربازانی 
که بر ضد او قیام کرده بودند کشت هل . 
درون حزب هم اپورتونیستهای مشپور : کامنف » زیژویف, ۰ 
ریکوف. شلیاپنیکوف و دیگران کوشش نمودند که بر طد ‏ 
حکومت شوروی دست بکاری بزنند. آنها خواستار بودند که 
يك «حکومت یک دست سوسیالیستی» با اشترالا منشویکما و اس ارها ‏ 
که تازه بوسیلهً انقلاب اکتبر سرنگون شده بودند ایجاد 
شود. در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ کمیتا مرکزی -( ۳ 
قطءمامه‌ای تصویب کرد که در ۵ سازش با این احزات ضد 
انقلابی رد شده بود و کامنف و زینویف هم در این قطذامه 
انقلاب شکن نامیده شده بودند. در ۱۷ نوامبر کامنف» زینویف ۱ 
ریکوف. میلیوتین. که با سیاست‌حزب موافقت نداشتند» < 


دوح 3 
را از کبیعةً مر کزی اعلام داستند. در همان روز ۱۷ توامبر 
نوگین از طرف خود و از طرف ریکوف: و میلیوتین» تئودوروویچ 


1 شلیا ریک و ف. ار ریازانوف. بور نف و لارین» که حزء م۱ َ 


مرگزی حزب و خروج اشخاص نام برده را از شورای 


۱۳ 


ملی اعلام داشت. گریختن يك مشت ترسو موجب شعف وخوشنودی 

دشمنان انقلاب اکتبر گردید. همه بورژوازی و دستیاران وی 
زهر خند مینمودند و فریاد میکشیدند که بلشویسم از هم پاشیده 
است و پیش گوئی میکردند که حزب بلشويك دچار هلاکت 
دواهد گردید. ولی این یف مشت فراری» آنی هم حزب را 
معزلزل , نساخت: کمیتهٌ مرکزی حزب با بیزاری بر آنپا مانند 
فراریبای انقلاب و دستیاران بورژوازی داغ ننگ نهاده» بکارهای 
روزمره خویش پرداخت: 

و اما اس‌ارهای «جپ». بمنظور نگاه داری نفود خود در 
میان توده‌های دهقانانی که آشکارا با چشم مپر و علاقه به 
بلشویکما مینگریستند. تصمیم گرفتند با بلشویکها نزاع نکنند 
و عجالتا با آنپا در يك جبه بوده یگانگی را محافظت نمایند. 
کنگرة شوراهای دهقانان» که در توامیر سال ۱۹۱۷ تشکیل 
گردید. هم پیروزیهای انقلاب سوسیالیستی اکتبر و فرمانهای 
حکومت شوروی را رسما شناخت. با اس ارهای «چپ» قرار 
دادی ‏ بشته شذ وچند نفر از اس ارهای .«چپ» (کولگایف, 
سپیریدووا» پروشیان و اشتین بر گ) بشورای کمیسرهای ملی داخل 
گردیدند. اما این قرار" داد تنرا تا زمان امضای صلح برست 
و تشکیل کمیته‌های تری دستان وحود داشت. یعنی تا موقمی که 
ود :۵ دهقانان تجزیهُ طبقاتی ژرفی روی داده و اس ارهای 
«جپ» رفته رفته ظپر منافع کولاکپا قرار گرفتند و برضد 
بلشویگپا اغتشاش بر پا نمودند و از طرف حکومت شوروی 
در هم شکسته شدند. 

از اکتبر سال ۱۹۱۷ تا ژانویه - فوريهُ سال ۱۹۱۸ انقلاب 
وروی موفق شد در هم کشور بسط و نشر یابد. حاکمیت شوراها 
کر سرلسر خاله قنور پبناور چنان بسرعت توسعه و پیشرفت 


۳ 


۳۳ 





یافت که انین آن را «مارش پیروزمندا»» جکومت شور ۱۷ 
انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیروزه‌ند. شد. 
از جملاً عللی که در روسته چنین پیروزع نا ۳۳۱] 
برای انقلاب سوسیالیستی تامین کرد. علل عوبه آزبزین را ۲۳۳ 
قمد نمود. 
اقلاب اکتبر در مقابل خود دشبی مانجد پورزوا ۲ 
روس داشت که زسبتاسست و باوضع سازمانی بد و در سیامی 
نیز نا آزموده بود. بورژوازی روسء که هنوز از لحاظ اقتصادی 
محکم نشده و کارش تماما به سفارش‌های دولتی وابسته بود, 
تلو تبیا ین و بقدر کفاف قوه ابتکاری که برای رمائی از 
این وضع ضرور بود. نداشت. بورژوازی روس۰ نه منوز 
تجریبه‌ای بای بند و بست و اغواء سیاسی. در مقیلس ۳ 
داشت» جنانکه مثلا بورژوازی فرانسه دارای آن میباشد. و نه 
آزمفدگی . برای سازشکاری‌های سقلنانه با ب ۳۳ وس 
جنانکه بورز زارای ابگلیس دارای. ات ات : «ورژوازی روس که 
۳ دیروز هنوز با تزار» 4٩‏ وله اعلات فور به خلع شده 
بود» راه سازش میجست پسس ان آنکه,بحکومت, وس ۳۰ 
ادامهٌ سیاست منفور تزاری در همه مبائل اساسی تدبیر دیگری 
تواست اتخاد کند. بورژوازی هم ماند تزار باوحود اینکه 
حنگ برای کشور تحمل ناپذیر شده: وی ملت, و ارت لا 
آخرین درجه فرسوده کرده بود طرفدار ادامهٌ «جنگ تا پیروزی 
نافی» بود. بورژوازی مانند تزارء با آنکه دهقانان از بی 
"و۳ و از جوروستم ملاکین میمردند» طرفدار آن بود که الا" 
مالکیت ملاکین بر زمین نگاهداشته شود. و اما در خصوص 


1 ۶ 7 2 
سیاست مربوط بطبقه کار گر بور ژوازی روس در کینه 5-3 
خود نسبت بطبقهٌ کار گر از -تزار هم , گذشته یود ,چرتت 1 
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تا برای دگاهداری و استحکام ظلم صاحبان کار خانه سس 
که وله بیرون ریختن دستجعمی کارگران .آن. مطالم 
وا بیشتر تحرل اپذیر مینمود. 

کی تست ات فد سملت تن سانت ترار وساست 
پوروواری ناوت فابل توحمی هی دید و نفرتی ,را که نسبت 
بتزار داشت به حعومت موقتی بورژوازی متوجه ساخت. 

تاه‌نگامیکه احزاب سازش کار اس ارها و منشویکها نءودی 
در میان توده داشتند» بورژوازی میتوانست در پشت سر آنها 
پناهنده شده حاعبیت خود را نگاهداری کند. اما پس از آنکه 
منتشویکر| و اس ارها حود را ماند عمال ,ورووازی امیریلستی 
روا کراده و نات نود خود را مان ملت ار دست 
دادند بورژوازی و حکومت موقت وی نیز در هوا معلق ماند. 

۲" بر راس انقلاب اکتبر طبقه‌کارگر انقلابی مانند طبقةً 
کارگر روسیه قرار داشت که در حنگپا پخته شده. در 
قت و و اشلات را طی کردم وه در آستانه مسومین 
انقلاب سمت پیشوائی ملت را در مبارزه برای صلح و زمین 
راد ارادی و سوسالی , ندست. آورده بود. ار 
انقلاب» پیشوائی مانند طبقه کارگر روسیه که شایسته اینگونه 
اطمینان مردم بود نمیداشت» اتحاد کارگران و دهقانان نیز 
صورت نمیگرفت و بدون این اتحاد انقلاب اکتبر هم نمیتوانست 
غالب آید. ۱ 

۳ طبقه کار‌گر روسیه در انقلاب متفق مپمی مانند دهاقین 
تست که اکثریت عمد؛ نود دهقانرا تشکیل میدا دند داشت. 
٩‏ هثت ماه انقلاب .که میتوان آنرا بدون تردید با آزمایش 
جند دغ سالهً رشد «عادی» مساوی شناخت» برای توده‌های 
زحء‌تکش دهافین بیم‌و ده نگذشت «و آنها در ظرف این مدت 


۳:۵ 


توان‌تند در عمل هب احزابی را که در روسیه وحود داشت 
مورد آزمایش ثرار دادة و اطمینان حاصل نی ۱ 
ه اس ارها و نه منهویکا برای خاطر دهقانان با ملاکین بعلور 
جدی اقدام بنزاع و خونریزی تخواهند یم ۱ ۱۳۳ 

یک حزب وجود دارد که به ملاکین علاقه‌ای ندارد و 3 
رفع احتیاحات دهاقین حاضر ات ملا کین ط 1 سکوب نیال ۳ 
پرولتاریا و دهقانان تمپیدست گردید. وحود اتحاد طبقه کار گر 

با دهقانان تمپردست روش دهقانان میانه حال را هم که فلات ۱ 
مدیدی در تردید بودند و تنها پیش از قیام اکتبر با دمقانان 
تپیدست همراه شده و چنانکه باید و شاید بسوی انقلاب را 
شتا بودند تعیین نمود. 














لازم به اثبات نیست که بدون چنین اتحادی انقلاب اکتبر 
نمیتوانست پیروزمند کردد. 

بر راس طبقهٌ کارگر حزبی مانند حزب ‏ بلشویک که ور 
پیکارهای سیاسی آزموده شده بود قرار داغت لا ۳۳ 
نانند حزب بلشویک که برای هدایث ملت بسوی هجوم ق 
بقدر کفایت دلاور و برای برداشتن هرگونه سنگی در ۱ 
راه بود باندازهٌ کافی احتیاط کار است. تنها یکچنین حزبی " 
جنیشهای گوناگون انقلابی مانند جننش مشترک دمور ۳ 
در راه صلح» جثبش دموکراتیک - دهقانی برای تصرف زمیذمای 
اربابی. چنبش آزادی خواهی ملل ستمکش برای ساوی وی 
ملی و جنبش سوسیالیستی پرولتاریا برای سرنگون ساخت 
بورژوازی و برپا کردن دیکتاتوری پرولتاریا را میتوانست 
ببیل انقلابی هشترک با چنین ممارتی توام سازد. 


2۲ 





بدیپی است که توام شدن این حریانات گوناگون انقلابی 
بیک سیل انقلابی پیروهند و مشترک. سرنوشت سرمایه‌داری را 
و ین نمود؛ 

۵ انقلاب اتبر در چدان موقعی آغازن. شد که جنگ 
امپریالیستی هنوز در بحبوحه بوده و بزرگترین دولتمای بورژوازی 
بدو اردوی متخاصم جدا شده بودند» هنگامیکه آنما سر گرم 
جنگ با دکدیگر بوده و یکدیگر را ناتوان میساختخد و مجالی 
نداشتند که بطور جدی به «کارهای روس» دخالت کنند وبرضد 
انقلاب اکتبر اقدام تعالت ممایدد. 

بلیپی است که این مراتب پیروزی انقلاب سوسیالستی 
اشعر را نی سار ساخت؛ 


57 مىارزة حزبت بلشويك بزای استحکام حاکمیت شوروی. 
صلح برست. کنگرة هعتم حزت. 


برای استحکام حاکمیت وروی لازم بود دستگاه کرذاً دولی 
بورژوازی را ویران نمود و در هم شکست و بجای آن دستگاه 
نوین دولتی شوروی را بر پا نمود. پس از آن میبایست 
با قیمانده‌های سازمان صننی و رژیم تعدی ملی را محو کرد و 
امتیازات کلیسا را لغو نمود و مطبوعات ضد انقلابی و هرگونه 
سازمانهای عافی و غیر علنی ضد انقلابی را از میان برداشت 
و مجلس موّسان بورژوازی را نیز پرالفده ساخت. بالاخره 


لازم بود کهادر دنبال ملی کردن اراضی» هب صذایع بزرگ 
ِِ ملی کرد و سیشض از حالت جنگ خارج گردید و بجذگیکه 


بکار استو ار نمودن جاکییت شوروی از هدیاه دیشتر خلل وار د 
میاور د» خاوبه داد. 


۳:۷ 





ح/ این اقدامات در مدت حند ماه ار اواخر سال ۱۹۷ 
۳ اواسط سال ۱۹۱۸ ا جام داده سل 
کار شکنی مامورین وزارات خانه‌های پیشین که بدشت اس ارعا 
و منخویکپا صورت وفوع, میسیافت ان بر ۳۳ 
وزارت خازه‌ها منحل و بحای آنم دستگاه‌های اداری شوروی 
و کمیساریاهای ملی مربوطه داثره گردید. برای ادارة صنایع کشور 
شور ای عالین اقتصاد ملی تاسیس رخا کمیسون فوق العاده‌ای سر 
ج. کا.) بو 
ممارزه در صد عذاصر حد انقلاب و کار شکن کال یافت. در 
بارٌ ایجاد ارتش سرخ و ایروی در یائی فومانی صادر گردید. 
مجلس موّسسان. که انتخاباتش اساسا" پیش از انقلاب, اکتبر روی 
داده و از دصو یب فرمااهای کنگرهٌ دوم شور اها در بارمٌ صلح, 
زمین و انتقال حاکبیت بشوراها سر پیچی کرده بود» قهرا متحاء 
گردید. 
بدخظور امحاء کامل باز مانده‌های فلو دالیم و اوضاع صدءی 
و عدم قساوی حقوق در همه رشته‌های زندگی اجتماعی» فرمانهائی 
در بارهٌ الغنی صنوف و محدودیتای ملی مذهبی. حدا کردن کلیسا 
از وت و حدا کردن آمو زشگاه‌ها از کالسان تساوی حق ردان 


پرستی فد" دزرژینسکی برای سراسر و وسیغه (و. ر 


و تساوی حقوق ملل روسیه صادر گردید. 

در امریة مخصوص حکومت شوروی» که بنام «بیائيةٌ حقوق 
علل روسیه» مشم‌ور است و مقرر؛ شده بود که ترلفی اراد ۱۳ 
روسیه و قساوی حقوق ,کامل آنها قانون میباشد. 

برای متزازل ساختن نیروی اقتصادی بورژوازی و تشکیل 
اقتصاد ملی وین ثوروی» و قبل از هر چیز برای تشکیل صنایم 
وین شوروی بانکما» راهم‌ای آهن. با رگانی بخارجیل , کشت 
بازز کانی ار رها منایع بزرگ در همه رشته‌های ,آن ما ده ذغال 


۳:۸ 
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فلز سازی» نفت؛ شیمیائی: ما 
سازی و غیره ملی شد. 

۰ بمنظور آزاد کردن کحور ان وادستی مالی و اسر 
8 ال ارجی» وامپای خارجی روسیه که از طرف نزار 
و حکومت موقتی گرفته و بت ی یت ثلل شور فا 
وان را که برای ادامه حنگ .غار تگرا:4 گر فته شده و کشور 


ا و واکتگی اسارت آمیز سرمايهٌ خارجی میگذاشت امیخواستند 
7 


شین سازی پارچه بافی قند 


۳ 3 " ت ۰ كِِ- 
همه این اقدامات و اقدامات نظیر آن نیروی بورژوازی» 
بلاکین» مامورین مرنجع» احزاب ضد انقلابی را از ریشه برانداخته 
و حاکبیت شوروی را در درون کشور بسیار محکم نمود. 


ولی مادام که روسیه در حال جنگ با آلمان و اتریش بود 
کاملا حاکبیت شوروی مستحکم شود می بایست بجنگ خاتمه 
داده شود. با ینجپت حزب از بان روزهای نخست پیروزی 
تقلاب اکتبر مبارزث خود را برای صلح بسط و توسعه میداد. 
۱ حکومت شوروی «بپهٌ مللی که در جنگ بودند» پیشنهاد 
کرد «ه آنان و حکومتهای شان فورا اقدام بمذاکره برای صلح 


ذاکرات در سوم دسامبر در برست - لبتوفسا آغاز 
۵ دسامبر قرار دادی در بار؛ متا رکه در بار ترل 
ر5 

ت خدگی اهضاء شد. 


۳ 


مذاکرات در مخیط خرایی اقتصاد ملی» در محیط ۰ ۳ 
همگانی از جنگ و تر جبه از طرف قسمتهای ارتشن ما و ذو 
محیعای که حبهه داشت از هم می پاشید روی میداد. در موقع 
مذاکرات معلوم شد که امیریالیستهای آلمان کوشش دارند قطعات 
عظیم خالا امیراتوری سابق روسیه را تصرف نمایند و لپستان, 
اوکرائین و سرزمین کرانه‌های بالتيگ را میخواهند مبدل بدولتپائی 
کنند که وایسته به آلمان باشند. 

ادامة جنگ در این شرایط بمتابهٌ به مخاطره انداختزن 

9 8 
موحودیت <مم‌وری شوروی نو زاد بود. بر طبقه کارگر و دهقان 
لازم می آمد که با شرایط سخت صلح کنار آید و در مقانل 
خطر ناکترین درند آن زمان یعنی در مقابل امیریالیسم آلیان 
عقب نشینی اختیار کند تا اينکه نفس تازه کرده حاکمیت شوروی 
را مستحکم سازذ و ارتش سرخ را که برای دفاع کشور از 
مجوم دس‌تان یار اثی داشته باشد بر یا اکتد . 

مه عناصر د اقلابی از ءنشو یک و اس ار ها گرفته تا 
شریرترین افراد گارد«سفید برضد امضای معاهدهٌ صلح دیوانه وار ۱ 
تبلیغات متکر د ردء خط مشی ما مع وم دو د: ]با میخو استند ۱ 
مذاکرات صلح را کاملا" بر هم زده آلمانها را به هجوم برانگیزند 

و حاکمیت شوراها را که هنو ز محکم 7 شده بود زدر ضربت 
قرار دهند و کامیابی های کارگران و دهقانان را . بخطر 
ادکنند . ۱ 

همدست آنپا در این کار سیاه ترتسکی. و دستیار 0 
ت بود که بممراهی رادك و پیاتاکوف" در رس ۱۳ 

ار گزفتند که دشنان حزّب بوده ولی خود را برای رو پوشی 
دستهً «کمو نیستمای حپ» میتامند ید ترتسکی و دستهً «کمو نیستای 


حپ» در درون حزب بر ضد مین آبه مبارزرٌ سحت پرداختند و 


۳۵۰ 



















نک را تقاضا میکردند. آ زرا آشکارا بشفع ارپا ای 
و ضد ااقلابيم‌ائیکه در درون کشور بودند کار میکردند 
جنان رفتار می نءودند که جم‌وری نو زاد شوروی را که 
دارای ارتش نشده بود زیر ضربت امپریاليسم آلمان 
در 

و یک :وع سیاست فتنه انگیزانه‌ای بود که با عبارتمای 
۰ ماهرانه پرده پوشی ميشد. 

۰ فوریهة ۱۹۱۸ در برست - لیتوفسك مذاکرات صلح قطع 
بد. باوجود اینکه آنين و استالین بنام کمیتٌ مرکزی حزب در 
شای صلح اصرار میکردند» ترتسکی که در برست رئیس هیلت 
اتکی شوروی بود تن اکید : حزب ۳ را جاثنانه 


بش به آلمانیپا خبر داد که حمموری شوروی حنگ نخواهد 
۳ مرخصی افراد ارتش را ادامه میدهد. 

تن رفتاری سفت و وفیحانه نود. امپریالیستمای بای هم 
ش از این از يك خائن بم‌ناهع کذور شوروی» چیزی نءیتوانستند 


ت آلیان متارکهُ جنگ را قطع کرده به تعرض آغار 

۱ و نده ارتش پیشین ما در مقابل فشار ارتش آلمان 

است ایستادگی نماید و هر سو رو بفرار نپاد. آلمانیها 
پیش میرفتند و سرزمیذم‌ای پم‌ناوری را متصرف شده 
درا هم تهدید میکردند. امپریالیسم آلمان که بکشور 
توروی هجوم آورده بود سرنگون کردن حاکمیت شوروی و 
ردن مین ما را بمستعمره خویش هدف خود قرار داده 
گنه و از هم پاشید؛ تزاری در مقابل اردوهای 


۲۳۵۱ 





لح امپریالیسم آلمان نمیتوانست ایستادگی کند و بر اثر ضربه‌های 
ارتش آلمان عقب :شینی میکرد. 

ولی مداخلهً مسلح امیریالیستهای آلمان باعتجنبتی ۳ 
|نقلاب در کشور گردیده و در پاسخ | حکو مت 
شوروی: «میم.ن سوسیالیستی در خطر است». طبقهٌ کار گر غیور ۸ 
اقدام بتشکیل قسمتم‌ای ارتش سرخ نموده و دستجات جوان 
ار تش نو ارتش توده انقلابی‌از هحوم درند آلمای که تا د دان 
مسلح بود» دلیرانه دفع میکرد. در نزديك ناروا و پسکوء در 
مقابل استیلاگران آلمانی مقاومت قطعی بخرج داده شد. از 
پیشروی آنرا به پتر و گراد جلوگیری 7و رد ۱۲ فوریه که بارتش 
امیژثالیست الما ضرایا دندان شکن وارد شد روز تولد از 
حوان سرخ گردید. 

در ۱۸۰ فوریه سال ۱۵۱۸ ,بود که کیت مرکزی ۱ 
بک‌شواد. الق را داثر به اینکه بحکومت آلمان دز بار/ ۳۲ 
صلح فوری تلگرافی فرنتاده شود بدذیرفت. آلمانیاه برای اینکة 
شرابط مقیدتر صلح را برای خود تامین نمایند» ره تعرض خود 
ادامه میدادند و تنها ۲۲ فوریه حکومت آلمان موافقت خود را 
برای امضای قرار داد صلح اعلام داشت و این بار شرایط صلع 
دمراتب از شرایط پیشین دشوارتر بود. 

بر لین و استالین و سوردلوف ازم امد که یرای ۳ 
دست آوردن تصمیمی راجع به صلح در کميعةً مرکزی در مقابل 
درک و بوخارین و ترتسکیستهای دیگر مبارزة شدید نمایند, 
لسن تخاطر تلا میساخت, که بوخارین ورتزتسی در ۳۲ 


امپریالیستهای آلمان پاوری کردند و مان نمو و ترقی انقلاب 


در آلمان گردیدند» (لنين جلد ۲۲ ض ۳۰۷ ججاب رو ۲ 
در ۲۳ فوریه کميتةً مرکزی تصمیم گرفت که شرایط فرماند هی 


۳۵۲ 














بان پذیر فته شده و قرار داد صلح امضا گردد. خیانت 
ترتسکی و بوخارین برای جموری شوروی گران تمام شد. علاوه 
بر لهستان» لتونی و استونی .هم به آلمان داده میشد» اوکرائین 
ار جمپوری شوروی بحدا شده تدیل بيك دولت دست انشاندء 
ای مسردی. حم‌وری شوروی «بر «عسده گرفت که" غرامت 
حنگ را نه آلمانیها بردار ده 

در این بین «عمونیستمای چب» مبارزة خود را برضد 
لفین ادامه داده بیش از بیش در متحلاب خیانت فرو میرفتند. 

ط و حاز۸ حزب در ش‌رستان» مسکوء که موقتا" بدست 


«کمو نیستم‌ای چپ» (بوخارین» اوسینپسکی» یاکوولوا» ستوکوف و 


مانتسف) افتاده بود يك "قطعذامهٌ تفرقه آور عدم اعتماد نسبت 
رفگزی طادر کرده اظهار«داشت بر "این عقیده ۲است 
که «مشتکل است توان از افتراق حرب در "آیندة نزديك 
مانعم شد». آنها در این قطعنامه کار را بحائی ردانده بودند 
که حتی تصمهیمات ضد شوروی گرفتند: در متن این تصمیمات 
ی کپزوشته«بودندا ۱۳5 قعا ما بای ,انعر تعلات 
بین اأمللی ممکن و مذاسب ميدانيم حاکمیت شوروی را که اکنون 
یف حاکمیت صوری مخض میشود از ادست بدهیم»: 

لین این تصمیم را «عجیب و مهیب» نامیده بود. 

علت حقیقی این رفتار ضد حزبی ترتسکی و «کموایستمای 
سب دز انوفت یرای «حزب هنوز "آراودن نبود..اما "چنانکه 
دوس »الاک رز انست»ها وه ترتشکیسوای» بدا شورزی 
(آغاز سال ۱۹۳۸) ایثرا محقق ساخت معلوم میشود که بوخارین 
کو یرای با تجبام رواد #طوف *وی» اذازه-نیشد 
بهمراهی ترتسکی و اس ارهای «چپ» همان وقت برضد 
حکو مت شوروی سوت قحد مخفی داشتهاند. معلوم کسید ولا 
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بوخارین», ترتسکی و همدستانم او در این سوء فص ۰ ۰ 
قرار داد صلح برست و توقیف و. ای. لنین و ی. و. استالین و 
یا. م. سوردلوف و کشتن آنپا .و تشکیل جوم و | 
طرفداران بوخارین و ترتسکی و اس ارهای «چپ» را مقصر 
خود قرار داده بوده‌اند. 

دس «کمو نیستهای چپ» سوء قصد مخفی ضد انقلابی ترتیب 
داده و در عین حال با پشتیبای ترتسکی برضد حزب بلشويك 
آشکارا هجوم نموده و کوشش میکرد نفاقی ,در .حزب اندا 1 
و صغوف حزب را متلاشی سازد. ولی حزب در این موقع دشوار 
در زپیزاموان» لتینٌ استالین .و اسوردلوزف , گرد آمده در بارء 
صلح هم مانند همه مسائل دیگر از ميت مرکزی . پشتیبانی کرد 

دسته «کمونیستهای چپ»" سرانجام .تنها. مانده و یار 
شکست گردید. 

برای حل قطعی مسئلهٌ صلح کنگر هفتم حزب منعقد گشت. 

کنگرة هفتم حزب 1 مارس سال ۱۹۱۸ افتتاح یافت. این 
نخستین کنگره‌ثی ,بود که پس از,بدست گرفتن.حاکمیت از رو 
حزب ما منعقد شده بود. در کنگره +7 نماینده با رای قطعی 
و ۵۸ نماینده. باء رآی.مشورتی ,جاضر بودند.. به .این کنگره از 
طرف ۱۵ هزار عضو حزب نماینده فرستاده شده ,پوّد. در 
حقیقت اعضای حزب در آن وقت کمتر از ۰ مهزار تن نبود. 
توضیح در بارهٌ این تفاوت اینکه» نظر به انعقاد فوری کنگره, 
قسمت ممم سازمان‌های حزب مجال نداشتند نماینده بفرستند 1 
سازمانایکه _سرزمینهان از طرف آلمانها ,موقتا اشغال شده 
بود امکان نداشتند بنماینده ای گسیل دار ند. 

۴ دیاین کنگره, درپپارم صلح؛ بررست:گزاوزش ۳۱ 
گغت.. که .هب آن بحران سختی که اکنون جزیم۱ ۳۳ 


۱۳۵ 





پیدایش مخالفین چپ در درون "حزب بدان دچار گردیده 
یکی از عطیمترین بحرانهائی است که انقلاب روس میگنر اند». 
(لثین جلد ۲۲ ص ۳۲۱ چاپ روسی): 

فطعتانه التین در بارء صلح ترشت ربا ۳۶ بر آی در .مقایل 
۲ رآی مخالف و » رأی ممتنع قبول شد. 





لنین فردای روز قبول قطعنامه در ماه «صلح ندبخت» 
۳ بوشته بود: 
بت تک صلح فحیل اینیر انت ولی بر حال 
تاریج کا ر خود ۱ را خواهد کرد..۱ بیائید بکار سازمانی و 
۳ ازجا ری بازهم شا ای برداز زدم. علی رغم حما مشقترا» 
آینده از 9 ماست» (همانکتاب ص‌ ۲۸/۸ 
در قطعنامه کنگره قبد شده بود که دای امسر دالسنتی 
برضد جم‌وری شوروی بعدها هم ناگزیر اقدام به عملیات جنگ 
خواهند کرد و باين حت کنگره وظیفهٌ اساسی حزب میداند که 
برای بالا - بردن انضباط خودی و انضباط کارگران و دهقانان» 
برای میا ساختن توده‌ها در راه دفاع فداکارانه از میرن 
<ه ۹ 0 مب ‌ ۶ 
حدی و تطعی ترین تدابیر اتخاد شو د. 
ل 


۶ 
حرط را در سئله صلح برست 


کر درستی حط آممی 
ایید کرد و رفتار ترتسکی و بوخارین را سرژنش نمود و 
کو شش «کمو زیسترهای چپ» مغلوب شده را که در خود کنگره 


۱ هم میخواستند تفرقه کاری خود را ادامه دهند سخت مورد ملامت 


۱ قرار داد. 

۱ انعقاد صلح برست به حزب محال .داد که برای استقرار 
حاکبیت وروی و تنسیق امور اقتصادی کشور از موقع استفاده 
نماید. ۱ 
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انعقاد ملع برست مجال آنرا داد که از زد و خورد زر 
ازتوگاه اامقزوالیس ۰ رادا۳؟ جنک بین ,دشته. اتویتر, او ۲[ ۳۳ 
متفقین) استفاده شود. نیروی دشمن متلاشی گر دد و سازمان 
اقتصادی شوروی تشکیل و ارتش سرخ ایجاد شود. 

انعقاد صلح به پرو لتاریا محال داد که طر فداری دهقانان 
را ازخود حفظ کرده و بمنظور از پای در آوردن ژنرالهای گارد 
سفید در موقع جنگ داخلی نیروگی,متراکم ساوزد. 

در دوران انقلاب اکتبر لنین بحزب بلشويك میاموخت که 
در موقعیکه شرایط لازمه. موجود. است چکونه بای بی ۳۲ 
با عزم راسخ هجوم کرد. در دورهٌ صلح برست لنین به حزب 
تعلیم میداد در حالیکه نیروی دشمن آشکارا بر ایروی ما برتری 
دارد حگونه باید با نظم عقب نشینی اختیار کرد تا اینکه با 
"ذرژی بی پایان برضد دشین تدارا تعرض نوینی دید. 

دار دخ درستی.قمام خط مشبی. لنین ,زا ثابت نموده 

در کنگرة هفتم راجع به تبدیل نام حزب و همچنین تفییر 
درنامهً حزرب تصمیمی گر فتد شد. حزب از آن پس حزب 
کمونیست (بلشويك) روسیه-ر. کا. پ. (ب)-نامیده شد. لین 
پیشنراد کرادت که حرات. ما جرب ویو استع نامیده شود زیرا که 
این تام با ان مرامی که حزرب بمنظور عملی ساختن کمو نسم 
در پیش گرفته عینا موافق است. 

برای تنظیم برنامهً وین حزب کمیسیون مخصوصی بر گزیده 
شد که"عیارت"از لین" و استالین و دیگران بود وءطرح«تنظیمی 
اوآ اون 

بدینشان کنگرةٌ هفتم کار ممم تاریخی انجام داد: دشمنانیکه 
درون حزب پنرهان شده بودند یعنی «کمو نیستهای جپ» و 
توتسکیشتهاار۱ در هم شکب به بیرون رفتن از جنگ 
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امپریالیستی موفق گردید. توانست صلح را بدست آورده ومجال 
تنقسی تحصیل کند. بحزب فرصت داد تا برای تشکیل ارتش سرخ 
اغتنام وقت نمایك و نیز حزب را موظف ساخت که در اقتصاد 
ملی يك نظم سوطیالیت بر قرار کار د 


۸ نقشه لنین در بارة شروع بساختمان سوسیالیستی. 
کمته‌های دهقانان تهیدست و لگام زدن کولاکها. 
شورش اس ارهای «چپ رو» و سرکوبی آنان: 
پنجمین کنگرة شوراها و پذیرفتن قانون اساس 
جمهوری متحده سوسبالیستی شوروی روسیه 


حکومت شوروی بابدست آوردن صلح مجال تنی یافته 
اقدام بتوسعهٌ ساختمان سوسیالیستی نمود. دور از نوامبر سال 
۷ تا فوريهٌ سال ۱۹۱۸ را لنین دور «حمله گارد سرخ بسرمایه» 
تامند. حکواست»شو زوین جوهی ند اطف نم نحلت سلل ۱۳۱۱۸ 
قدرت اقتصادی بورژوازی را در هم شکند» رشتدهای حیاتی 
اد سمل (فابویکد اوخان‌ما؛ بانکماه .راه. های, آهن: 
بازرگاای خارحی» کشتیم‌ای بازرگانی و مانند آنپا) را در دست 
خود تمرکز دهد دستگاه دولتی بورژوازی را در هم شکند 
و نخستین کوششپای عناصر ضد انقلابی را که برای سرنگون 
کرادن حاکمیت شوروی بکار برده ميشد پیروزه‌ندانه خنثی سازد. 

ولی همه اینپا هنوز بپیچوجه کافی نبود. برای پیش رفتن 
بجلو میبایستی از امر تخریب نظام ک‌نه به امر ساختمان نظام 
وین منتقل گشت. باین حرت د بمار سال ۱۹۱۸ انتقال 
بمرحلٌ نوین ساختمان سوسیالیستی یمنی انتقال «از سلب مالکیت 
غاصین» به استحگام مبانی پیروزیپائیکه بدست آورده شده و 
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بساختمان اقتصاد ملی خوروی آغاژ گردید. ائین برای اقدام 
بساختمان پايهٌ اقتصاد سوسیالیستی: منتری درجه استفاده از فرصت 
تفس رالازم میدانست. بلذویکپا متیلیستی مقیکیل ا ۱۳۳ 
ادارةٌ آنرا بطرز نوینی بیاموزند. لنین نوشته است که حزب 
بلشويك روسیه را متقاعد نمود. حزب بلشویت رو ۲۳ 
فطل توادگران بسود ملت رهائی داد. اکنون هم معا لنین 
حزب بلشويك باید یاد بکیرد روسیه را اداره کند. 

در این مرحله بعقید؛ لنین وظایف عمده عبارت از این 
بود که باید .حساب همه آنجیزهائیکه در اقتصاد ملی تولید 
میشود داشت و مصرف همه محصولات را تحت بازرسی قرار 
داد. در اقتصاد کشور عناصر خرده بورژوازی اکثریت را 
تشکیل میدادند. "ملیو:پا .ازباب کوجایه دی هر ۲۳۳ 
متاسبی برای نشو و نمای سرمایه‌داری بودند. این اربابهای 
کوحك ه با انضباط در کار آثنائی داشته و نه با انضباط 
امور عمومی دولتی. آنها نه تابع حساب میشدند و نه بازرسی: 
در این موقع دشوار عناصر خرده بورزوازی, و سوداگر و 
کوششمای اربابهای کوچگ و سوداگران برای پولدار شدن 
بحساب فقر و فاقه ملت. حائز خطر مخصوصی بود. 

حزب برضد سپل انگاری دز امن تولید. و برضد عدم 
انضباط کار در صنایع. مبارزءٌ شدیدی مینمود. توده‌ها طرز 
و امول نوین کار را به آهستگی. فرا میگرفتند. پاین حرت 
مبارژه بای «ااطتباط کار در این دوره وظیفهٌ اصلی .شده بود. 

لنین لزوم توسعةً مسابقاٌ سوسیالیستی. معمول کردن مزد 
کار بطور مقاطعه. مبارزه برضد تساوی مزد ها را خاطر نشان 
ننوده و میگفت که علاوه بر اقدامات ثربیتی برای اقناع. کسانیکه 
میخواهند: از. دولت هر چه بیشتر سودکفی_نباینده تنل مین 
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لفته بازی مشغول میگردند» بکار بردن جبر هم طروویلست. 
لآ بر ان ود که اتضباط نون مت انقباط کار اشیامط "بر 
روابط رهاقت آمیز انضباط شوروی. از طرف ملیو نها زحمتکش از 
حریان بل روزانه آنما بیرون خواهد آمد و خاطر نشان 
میساخت که «برای این کار يك عصر تاریخی کاملی لازم است» 
(لثین جلد ۲۳ ص 6 چاپ .روسی). 
هه این مسائل ساختمان سوسیالیستی؛ "مسائل ‏ بر قراری 
روابط تولیدی نوین یعنی روابط سوسیالیستی در تولید. از طرف 
لنین در اثر مشپور وی بنام «وظایف مبرم حکومت شوروی: 
2 دود 
۱ * کمونیستهای چپ» با اس ارها و منشویکا همدست شده 
در این مسائل نیز برضد انين مبارزه میکردند. بوخارین و 
اوسینتکی و دیگران با معمول ساختن انضباط. و مدیریت شخص و احد 
در بنگاه‌ها» واستفاده از کار شناسان در صنایع و بهره برداری از 
بنگاهای اقتضادی از روی احول بازرگانی مخالفت ور زیدند. آنپا 
بهالنین بپتان زده مدعی بودند که معلی این سیاست بر گشت به 
نظم بورژوازی است. در عین حال «کمو نیستمهای چپ» نظریه‌های 
تزتسکیستی را مبنی بر اینکه ساختمان سوسیالیستی و پیروزی 
موتیالینج در ووسیه محال ات قبلیغ " میکردند. 
همه این حملات «چپ» که «کمو نیسای چپ» ادا می کردند 
تنها رو پوشی بود. برای دهاع از کولاك ها و مفتخوران و سفته 
بازان که برضد انضباط بوده و نسبت‌به تنظیم زندگی اقتصادی از 
طرف دولت و حساب کفی:و,پازرسی*زواته «خعئوعت, آمنز «داهتند, 
" جزب "مسائل تشکیل صنایع نوین شوروی را حل کرده 
بمتائل روستا پرداخت. در اینموقع در روستا بحبوحهُ مبارز؛ 
" دهقانان تپیدست با کولاگپا بود. کولاکپا کسب قوت نموده 
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۳ که از ملاکین گرفته ده بود تصرف میکردند. ‏ دهقانان 
تهیدست, امحتاج, یکنله ‏ بووند .کولاکها میتیضد درا ۱۳۳ 
مبارزه نموده از فروختن غله بدولت از روی نرخ های ثابت 
امتناع میور زیدند. آنها میخواستند که بوسیلاً گر سنگی دولت 
شوروی را ناگزیر سازند که از اجرای اقدامات سوسیالیستی 
دست بردارد.«حزت, در هم طسو کولاکپای ضد انقلابی را 
وظیفهً خویش قرار داد. برای متشکل ساختن دهاقین. تهیدست 
و مبارزة موفتیت آمیز برضد کولاعها عه غلًّ زیادی را در 
دست داشعند ترئیب» اعزام کار گران به روستا دادم شد 
لنین می. نویسد: «رفقای کارگرا بیاد. داشته باس ۳ 
انقلاب در معرض خطر بزرگیست. در خاطر ان باشد عه 
توا سا میتوانید انقلاب را تجات: دهیدرو بسرم» چیری ۳ 
برای ما بخصوص لازم است ده ها هزار ‏ کار گر برگزیده, 
پیشرو» فداکار نسبت به سوسیالیسم است, که راز ,ااختا ۳ 
نمی آید پرشوه و دزدی تن در دهغد و قادوند برضد 
کولاکهها» محتکرین» غارتگران» رشوه خواران کارشکنان نیروی 
آمنیتی ایجاد کتنب (.لنینچلد,۲۳,,ص ۵۲ اب ۲ 
لنین می گفت که: «میارزه برای غله -میارزه,برای سوسیالسم 
است» و در زیر همین شعار بود که کار گران. برای ,اعزام بده 
بل میکردیدند. یکچند فرمانی صادر شد که دیکتاتوری 
را در مورزد خوار بار مقرر میداشت و برای ۲نکه غله از روی 
نرخ های ثابت خریداری شود بدوایر کمیساریاهای ملی خواربار 
اختیارات فوق العاده‌ای تفویض میکرد. 
بموجب ‏ فرمان, ۱۱ , ژوئن,شال ۱9۸: کننتههای حمقانان 
تهیدست تهکیل گردید. اين کبیتها در مبارزه برضد عولاگما 
در امر توزیع مجدد زمینهای مصادرء شده,و توزیع.اپزار و وسایل 
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در کتورزی و تدارا مازاد خوارباری که در ردست کولاکا 
و و در امر تامین,,مراکن کارگری و ارتش سرخ از.حیث 
خواربار نقش ممی بازی کرد. پنجاه ملیون هکتار زمین کولاکرا 
بدست دهقانان تپهیدست و میانه حال افتاد. 
تولید بنفع دهقانان از کولاکپا گرفته شد. 
تشکیل کمیته‌های دهقانان تهیدست مرحله بعدی توسعهً 


قسمت 73 وسایل 


اعللات سواسالیستی روت بود. کمیته‌های دهقانان تپیدست» در 
دهات نقاط اتکاع دیکتاتوری پرواتاریا بودند. قسمت مهمی از 
9 فاد هی ارنش سرخ ار اهالی ده توسط کیته‌های 
دهقانان تهیدست صورت میگرفت. 

گسیل پرولترها به روستا و تشکیل کمیته‌های دهقانان تهیدست؛ 
را ده ده مستحتم مساحتا, و برای جلب 
دهقانان میانه حال بسوی حکومت شوروی دارای اهمیت سیا سی 





بزراگ بو د. 

برای آخر سال ۱۹۱۸ کمیته‌های دهقانان تپیدست همینکه 
وظیفةً خود را انجام دادند با شوراهای دهات در آميخته و به 
موحودیت خود خانمه دادند. 

؛ ژوئیه سال ۱۹۱۸ کنگر پنجم شوراها گشایش یافت. 
در کنگره» اس ارهای «جپ» برای حمایت کولاکا بر ضد 
لنین دست اندر کار مبارزة سختی شدند. آنها ترا مبارزه با 
کولاکپا» امتذاع از فرستادن دسته‌های کار گران مامور تیه خواربار 
۱ بدهات را می‌طلبیدند. موقعیکه اس ارهای «چپ» اطمینان 

حاحل نمودند که خط مشی آنپا دجار مقاومت شدید اکثریت کفگره 
در مسگو شورش راه انداختند» کوچم/ تریوخسویا تیتلشک 
رااشغال نموده و از آنجا باتوپ خانه شروع‌به شلیک روی کرمل 
۱ ذمو داد سس طق جمد ساعت این ماحرای اس ارهای «چپ» 
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بدست بلشویکم| سر کوب شد. اد ی کشور سازمانم‌ای محلی" 
اس‌ارهای بچپ» همچنین کوشش کرد آشوبی بر پا ساژد ول 
این ماجرا در هبه جا بزودی از میان برداشته شد. 

چنانکه اکنون از حجریان دادرسی ":امتلاق راستها و 
ترتسکیستماه ی ضد شوروی معلوم شده است» شورش اس ارهاء؛ 
«جب روه۱3۳ اطع و رضایت بوخارین و ترتسکی بر پا شده 
و قسمتی از نقشةٌ عمومی شوع فضد اتعلایی ‏ بوجاز ۳۱۳۶ 
ترتسکیستیم! و اس ارهای «چپ» برضد حکومت شوروی 
دوده است 

در همان موقع» اس ار میپ» بلیومکین» که ی لا 
عامل ترتسکی شده بود. بسفارتخانه آلبان داخل شده بمنظور 
تحریف جنکت,با المانء هیر یاج ستیر البان در مسکو را بقتل 

شاند. لیگن حعومت شوروی موفق شد از چنگ ال ۲ 
و و فتنه انگیزی ضد انقلابیون را عقیم کند. 


در کنگرة پنجم شوراها نخستین قانون اساسی شوروی یعنی 


قانون اساسی حم‌وری متحدة سوسیالیستی شوروی روسیه 


وب رسد 
خلاصه 


در مدت هشت ماة از فوریه کا ما کی سا ۳ حزب 
بلشويك دشوارترین وظیفه را انجام میدهد: در طبقه کارگر 
و در 0 وج نداست 9 ص ِ 
از زیر نفود 4 اپ خرده و (س ارعا سنج 


: 


آذار شیستا) بیرون میکشد و در هر قدم برد از ۳۳۲ 


۱۳ 





ات ای احزاب ه بر ضد منافع. زحمتکشان متوجه بود 
<ر " پلشویك انوده ها را برای انقلاب , سوسیالینتی 
اکتبر میا میسازد و درجبمه و در عقب جبمه فعالیت‌سیاسی 
بر گیرا توسعه میدهد. 

توت انن «دورگ رایع حرب .که دارای اهنیت«قطمی 
ات نقرار دیل است: با ز گشت لنین از مم‌اجرت. تزهای آوریل 
لین کنفرانس آوریل حزب و کنگر ششم حزب. طبقً کارگر 
از تصمیمات حزب یرو گرفته و به پیروزی اطمینان حاصل 
مینماید و بوسیلهٌ آن برای مممترین پرستهای" انقلاب پاسخ می 
یاب کنفرانس اوریل» حزّب را.بسوی مبارزه در راه تحول 
از انقلاب بورژوازی دمو کراسی به انقلاب سوسیالیستی سوق 
میدهد. کذگرة ششم حزب را بسوی قیام مسلح برضد بورژوازی 
و حکومت موقتی وی متوجه میگرداند. 

احوات »سارش کار "اس ارها و منشویکها و آنارشیستها 
و احزاب غیر کمونیستی .دیگر رشد خود را بیایان میرسانند: 
همه آنپا از همان پیش از انقلاب اکتبر بدل به احزاب بورژوازی 
وسردند و از مایت ,عیادت رژیم سرمایه‌داری دفاع 
میکنند. حزب بلشويك بتضهائی مبارز؛ توده‌ها را برای واژگون 
کردن بورژوازی و بر قرار نمودن حاکبیت شوروی رهبری 
میکند: 

در عین حال بلشویکپا مساعی تسلیم طلبان داخل حزب 
یعنی زیئویف کامنف» ریکوف» بوخارین. ترتسکی. پیاتاکوف 
راکه حزب را از راه انقلاب سوسیالیستی منحرف میکردند» در 

طبقٌ کارگر که سرپرستی آن با حزب بلشويك بود 
دهقانان تپیدست متفق شده با پشتیبانی سربازان و ملوانان 
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حاکمیت بورژوازی را سرنگون و حاکمیت شوراها را بر قرار 
میسازد» دولت تراز نوین یعنی‌دولت شوروی سوسیالیستی را تاسیس 
مینماید» مالکیت اربابی را بر زمین الا میکند. زمین را برای استفاده 
به دهقانان واگذ ار »ینماید» همه اراضی کشور راملی می ردان 
و سرمایه‌دارانرا از مالکیت محزوم" میکنه واه خلاصی ار ۳ 
یعنی ملح را می یابد. فرصته تفس لازمی زا بنست ۲۳۱ 
و بدینظریق برای بسط ساختمان سوسیالیستی شرایطی فراهم 
میساز د. 

انقلاب سوسیالیستی اکتبر سرمایه‌داری را در هم شکست, 
وسائل تولید را از دست تورژوازی گرفت و فابریکما» کارخانه‌ها: 
اراضی» راه‌های آهن و بانکها را بمالکیت قاطبهٌ ملت یعنی 
بمالکیت اجتماعی مبدل نمود. 

انقلاب سوسیالیستی اکتبر دیکتاتوری پرولتاریا را بر قرار 
و رهبزی ادولت عظیمی را بطبقهٌ کارگر واگذار نمود 
و بدینضان ویرا طبقهٌ فرمانفرما گرداند. 

بدینترتیب انقلاب سوسرالیستی اکتبر در تاریخ بشر دوره‌ای 
تیه یف دوگ انقلابهای پرولتویر۱ ۲اه مر ۱3 








فسل منم 
کر لتویت در دوران مداعل ی 
خارجی و دوران جنگ داخلی 


(سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸) 


اغاز مداخله جنگی خارجی. نخستین دورة جنگ 
داخلی. 


انعقاد صلح برست و مستحکم شدن حاکمیت شوروی در 
عیجهُ يك رشتهٌ اقدامات انقلابی و اقتصادی خود در موقعیکه 
جنگ در باختر هنوز با کمال شدت ادامه داشت. باعث وجشت 
عظیمی بین امپریالیستهای باختر بویژه امپریالیستهای آنتانت 
گردید. 

امپریالیستهای آنتانت بیم داشتند که انعقاد صلح بین آلمان 
و روسیه ممکن است وضع جنگی آلمان را آسان و بهمان نسبت 
وضع ارتشبهای آنتانت را در جبپه دشوار نماید. و همچنین 
بیم نا بودند که بر قرار شدن صلح بین روسیه و آلمان ممکن 
است تمایل صلح طلبی را در همه کشورها و جبمه‌ها تقویب دهد 
و در نتيجه بکار جنگ و بکار امپریالیستا صدمه رساند. سر 
انجام میترسیدند که وجود حکومت شوروی در سر زمین کشوری 
پپناور و پیشرهتهای داخلی وی که پس از سرنگون شدن حاکمیت 
رای در انجا وروی داده برای کار گران و سرربازان باختری 


۳۵ 


که اه احت طولانی فوق وال ناراضی گردیده‌اند درس عبرت 
بوثری شود و آنبا مانند روسها سو نیزه ها را بسوی ام و 
ستمکاران خود بر گرداند. به این ملاحظات دول آنتانت نع 
گرفتند مداخلةً جنگی را برضد روسیه آغاز نمایند تا حکومت 
شوروی را برانداخته و حاکمنت بورژوازی که بتواند در کشور 
رژیم بورژوازی را دو باره بر قرار سازد و صلح با آلمان را لو 
کرد حسه جنگ را برضد آلمان و اتریش تحدید نمایدء ۳ 

امیریالیستهای انعانت از آن سیب با میل بیشتری بپاین 
سیاه کاری تن در میدادند که معتقد " بودند حکومت شو 
پایدار یست و شك نداشتند که هرگاة کوشش‌ائی بکار روط 
حاکمیت شوروی بدست دشمنانش بزودی و حتبا" منقرض خواهد 
وت 

پیشرفتم‌ای حعومت شوروی و مستحکم شدن آن» اضطراب 
بیشتری در میان طبقات از پای در آمده--ملاکین و سرمایه‌داران 
و در میان احزاب شکست خورده - کادتهاه منشویکا؛ اس‌ارهاء 
آنارشیستها و انواع ناسیونالیستهای بورژوازی و همچنین 
در میان ژئرالهای کارد سید افشتزان قزاق و ماد آنپا بوجود 


روی 


و 

همه این عناصر دشمن» از همان روزهای اول فتح انقلان 

۰ ۰ 7 ۰ 

اکتبر از روی همه بامپا بانگ میزدند که حاکمیت شوروی در 
روسیه زمینه ای ندارد ومحکوم بهناست. پس از يك یا دو هفته یا 
اینکه يك ماه و حد اکثر دو سه ماه دیگر حتما" زوال خواهد 
یافت. ولی چون حاکمیت شوروی باوجود افسونگریهای دشمنانش 
موجودیت خود را ادامه میداد و مستحکم میشند دشمان حکومت 
شوروی در درون روسیه ناگزیر شدند اعتراف کنند که حکومت 


۳۹1 


گوروی یرومند تز از آن است که قبلا" تصور مگرحهاند و رای 
پرانداختن حاکمیت شوروی کوشش جدی و میاررة شدید 
۱ نیروهای ضد انقلابی لازم است. بثابراین, آذپا تصمیم 
گرفتشد برای جع آوری قوای ضد انقلابی و کادرهای نظامی 
و همچنین برای ایجاد صت وس نا در ,تولعی 
قزاق نشین و نواحی کولاکما دامن عصیان‌های ضد اقلابی 
6 دمند. 
بدینطریق در همان یه نخست سال ۱۹۱۸ دونیروی معین 
وی امیریالیستهای خارجی آنتانت .و نیروی .ضد. انقلابی 
در درون روسیه». که هر دو حاضر بودند حکومت شوروی را 
برانداز ند پدیدار گشت. 
هیچکدام از این دو نیرو وسایل کافی در دست نداشت که 
بطور مستقل حکومت وروی را سرنگون سازد. عناصر ضد 
انقلابی روسیه برخی کادرهای نظامی و عده‌ای نفرات در اختیار 
داشتند که بطور عمده عبارت از قشرهای بالائی قزاقپا و کولاکپا 
بود که برای ثورش برضد حکومت شوروی وجود شان ضرورت 
کت وان این عناصر فاقد پول و تسلیحات بودند. امپریالیستمهای 
خارجی بر عکس پول و تسلیحات داشتند لیکن امیتوانستند برای 
مداخ جنگی مقدار کافی ایروی نظامی «تخصیص» بدهند نه تذها 
برای آدکه این یرو بینظور جنگ پرضد آلمان و اتریش لازم 
بود پلکه زیز بجپت آدکه آنرا ممکن بود برای مبارزه با حکومت 
بشوزوی عامالا" «ورد اعتماد واقع نگردند. 
ثرایط مبارزه برضد حکومت شوروی, اتحاد این دو نیروی 
شوروی» خارجی و داخلی راء بحکم ضرورت ایجاب میکرد 
و این اتحاد در نیمه نخست سال ۱٩۱۸‏ انجام گرفت. 
۳ بدینطریق مداخلهٌ جنگی خارجی برضد حکومت شوروی 


۳1۷ 





صورت گرفت و این مداخله به شورشم‌ای حد انقلابی دشمنان 
حکومت شوروی در درون روسیه متکی بود. 
بدینطریق دوزه تنفس بایان ی ور ۱۳ 

داخلی یعنی حنگ کار گران و دهقانان ملل روسیه برضد دشمنان 
خارجی و داخلی حکومت شوروی آغاز گردید. 
امپریالیستمای انگلیس و فرانسه و ژاین و امریکا مفاحلاً 
جنگی را بدون اعلان حنگ آغاز نمودند باوجود اینکه مداخله 
خود جنگی برضد روسیه بود و آنهم جنگی به بدترین طرز. 
این راهزنان «متمدن» بطور پنهانی و دزدانه نزديك شدنر 
ار تش خود را در سر زمین روسیه پیاده کردند. 

انگلیسما و فرانسوی | ار تش خود را در شمال روسیه پیاده 
کرده آرخانگلسك و مور مانشاک را تصرف نمودند و در آنحا از 


۳ 
7 


شورش گار د‌ سفیط بشتینانی کرده تحااکیت شوراها ۱ ۳ 
و «حکو مت بشما[ روسیه» را که حکو مت کار د سفید بود بر با 
بساحتید. 

ژاپنیبا ارتش خود را در ولادیوستک پیاده کرده سر زمین 
پرهء‌وریه را تصرف کردند و شوراها را متفرق ساختند از 
شورشیان گارد سفید. که سیس رژيم بورژوازی را بد زار 
نمو د ند بشتیباای کر دند. 

در شمال قفقاز ژنرال کور نیلوف و ژنرال الگسییف و ژنرال 
دنیکین با پشتیبانی انگلیسها و فرانسویها «ارتش داو طلب» کارد 
سفید تشکیل‌داده دربین قشرهای بالائی قزاقما شورش برانگیخته 
و برّضد شوراها ی آعاز نمودند. 

ن‌ واه دن 0 9 9 مامو نتف با 
۳۳ صلح داشتند آشکارا ۱ حرئت ۱ به تا ۵ اند 


۳۹/۸ 



























٩‏ و زاقای دن شورش بر پا کرد ناحیهٌ دن 
در آوردند و برضد شوراها لشک رکشی بآغاز نمودند. 

و در ناحیه ولگای میانه و در سییری بوسیله دسایس انکلیسما 
و فرانسویما شورش سیاه چك اسلوواکی 
این سیاه که عبارت از 


را بتصرف خود 


ذرتیت داده شد. ‏ به 
اسرای جنگ بود حکومت شوروی احازه 
واه نهد هار اه 2 ۱ د ی 

داده بو اد . (دات مرک (1 ود "ود :مین خود بر گردد. 
ولی در طی راه اس رد و وس تا رارای 
ثورش برضد حکومت وروی مورد استفاده قرار دادند. شورش 
این سپاه برای اغتشاش کولاعها در ولا و 
کار گران کارخانه‌های و تکنيسك و ایژوسك که پیرو اس ارها بودند 
بینزاله يك اشارة تحریکی بود. در ناحیهٌ ولگا حکومت کا 
اش ارهای سامارا و در امسك حکومت ا 
گردید. 

آلمان در این مداخلً انتلاف انگلیسها و فرانسویها و ژایتیرا 
و امزیکائیان شرکت نبیکرد و نمیتوانست هم شرکت کند بدلیل 
اینکه با این ائتلاف در حال جز 


سیری و رای 


رد سفید 


رد سف‌ید سیبری بر با 
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ب بود. ولی باوجود این اوضاع 
و بودن پیمان صلح بين روطیه و آلمان» هیچ کس از بلشویکنا 
شگی نداشت که"دولت آلبان قیصر ویلهلم نیز مانند مداخله گران 
٩‏ ات ده زاین و امریگا «دشمن جانی - کعوو 
۱ هیباشد. و در حقیقت امپریالیستمای آلمان بنظور ایکه 
8 ر وروی را مجزا و ناتوان نموده نابود سازند هر چه از 


گردند و بر حسب در خواست رادای گارد سفید اوکرائین 
خودشان را به اوکرائین داخل کرده بیرحمانه بغارت و 
ملت اوکرائین پرداخته و این ملت را از هرگونه 


24-76۱ ۳۹۹ 


ارتباط با روسيهً ثوروی منع کردند. ماوراء ففقاز دا ین از 
روسیه شوروی جدا کرده بر حسب تقاضای ملیون گرچی 
آذر بایجانی ارتش و مان و ترکیه را داخل ساخته 8 در لیس 
که ای امر و نی را گذاردند. آنها اگر چه ۷ محر مانه 1 
بر نوعی که بود بوسیلاً تجهیزات و خوازبان. از اسر 
سالك فاعی دن درضد حای ‏ شوروی پشتیبانی میکرد ند. 


ز 


بدینان روسیهٌ وروی از تواحی اصلی. خوار یار , ۲۳ 

خام و سوحخت خو د حدا ده بو د. 
۰ ۶ 4 بت عغله 

در این دور» وصح روسیه شوروی سخت بومر و گوشت 
نمیرسید. کرسنگی کار گرانرا عذاب میداد. بکار اران مسکو 3 
چترو گراد هر دو روز يك بار ۰ گرم ذان فاده منشل. روزهائی 
دود که کی ذان نم‌یداد ند. کارخانه‌ها کار نمیکرد ۳ تقریبا" کاو 
نمیکرد: مواد خام و سوخت نمیر سید. بااینحال طبقهً 1 ه رگز 
مایویترن سال. حرزب بلشو يك هم عانوشین نمم گردید. اشکالات باور 
نکردنی اوه ن دوره و مبارزة حدی در مقابل تن نشان" داد 3 
طبقهً ِا ر گر دا رای حه انرژی بایان ناپذیری است و ئ حه اندازه 
نفود و اعتبار حزب بلشو يك عطیم و بیکران استت. 

جلیب‌پواعلان . کرد که کشور ف و( اردوگاه جنگی است و 
ی ۰ 2 
زندگانی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آنرا بر پایه حرات فزاز 
داد. حکومت شوروی اعلان کرد که «میمین سوسرالیستی در خطر 
است» و ملت را بمقاومت دعوت نمو د. لنین شعار «هم4 جیز 
برای حنگ» را داد و صدها هزار نن ار کار گران و دهقانان 
داو طلما :4 به ار تش سرخ» بجبمه روانه ميشدند. قریب نیمی از 
ح اب اعضای حزب و اتحادیهً حوانان کر تست به چیه رهسیار شد, 
حزب» ملت را بعز کل مم‌می برد هجو م ارتش مداخله گران 
خارحی و برضد شورش‌ای طبقات استثهار کننده که از 


۳۷۰ 
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طرف انقلاب سرنگون شده بودد بر انگیخت. شورای دهفاع 
ار گران و دهقانان که از طرف لنین کال شده بود کار تأمین 
مه را از حیث نفغرات و خواربار و ممعمات و تسلیحات اداره 
میکرد. انتقال از اصول داوطلبی بخدمت نظام و ایفه صدها هزار 
افراد تازه را به ارتش سرخ خلت مود و در اند مدتی ۱ 


و انش للیونی گردید. 


ها ارنش 
باوجود فت تال سود 9 جواته بودت؟ اراتی اسراح: 
که هتوز مجالی نکرده بود تا مستحکم شود» در نتیجةٌ اقدامات 
دفاعی پیشرفتم‌ای بت ال فد ورلك کراسنوفت ار 
تاریسین که تضرف آنرا حتمی میدانست دفع و به آن ور 
رود دن عقب رانده شد. عملیات ژنرال دنیکین بيك ناحیةٌ کوچك 
ال قعقاز محدود شد و ژنرال کورنیلوف در جنگ با وش 
کوج 4۳۳ مد چکواتلواکیها و باندهای اس‌ار و افراد گارد 
سفید از غازان. میرف و سامارا طرد و بسوی اورال ایس 
زده شدند. شورش گارد سفید ساوینکوف در یاراسلاول که از 
طرف او کارت رئیس میسیون انگلیس در مسکو تشکیل گردیده 
و شد و لوکازت نیز باز داشت ردید. اس ارها 
که رفیق اوریتسکی و ولودارسکی را کشته بودند و نسبت به لنین 
پدسگالانه مرتکب سوء قصد شده و برضد بلشویکا ترور سفید 
تشگیل داده بودند دحار ترور سرخ گردیده و در هه تعاطا ۶ 
اندازه‌ای مپم روسیهٌ مرکزی» از پای در آمدند. 
ارتش جوان سرخ در نبرد برضد دشه‌نان بیشتر آبدیده 
و دلاور میگردید. 
کمیسرهای کبونیست که در آن موقع در ارتش سرخ کار 
میگردند در امر استحکام ارتش و پرورش سیاسی وی و در کار 
یت استعداد حنگی افراد و انضباط وی نقش قطعی بازی کردند. 


۳۷۱ پ 





حزب بلهویگ .یی میبرت که ۱ پیشرفتم‌ای ارتش سرخ 
عتون م۸ کارها را حل و فصل نمیکند و تنبا نخستین کامیابیهای 
وی است. حزب ميیفم.ید که نبردهای نو و جدی‌تری هنوز در 
پیش است و کشور نواحی خواربار» مواد خام و سوخت را که 
از دست. رفته» تذپا در نتیجهً جنگم‌ای طولانی .و جدی برضد 
دشیذان میتواند از نو بدست اآورد.,یاین چپت و۳۳ 
مقام نهیه و تدارك جنگ طولانی بر آمده تصمیم گرفتند که هیا 
عقب جبپه را به خدمت جبپه بر کمارند. حکومت شوروی 
کمونیسم ی را بر قرار نمود. حکومت وروی بغیر از 
صنایع بزرگ - صنایع میانه و کوچك راهم در زیر بازرسی خود 
گرفت تا اینکه. کالای مورد مصرف: عموم,وا,جمع اور ۳ 
انش ومرمشتا ,مرا تأمین نماید. حکومت شوروی انحصار خرید و 
فروش غله را بر قرار نمود» خرید و,فروش خصومی خر ۳ 
قدغن کرد و اصول جبری تدارکات خواربار را مقرر داشت 
تا اینکه همه مازاد خواربار دقانان را به حساب آورد و ذخیرة 
غله را جمع آوری کرده ارتش و کارگران را از حیث خواربار 
تأمین سازد. سرانجام حکومت شوروی برای .همه طبقات» کار 
الزامی همگانی را معمول کرد..حزب. بورژوازیرا,بکار جسمانی 
اجباری واداشت تا کارگرانرا برای انجام کارهای دیگری که 
برای جبمه مممتر است آزاد نماید و بدینسان اصول: «کسیکه کار 
نمیکند نمیخورد» را بوجود آورد. 

مجموع این اقدامات؛ که فقط در نتیجةٌ شرایط بسیار دشوار 
دفاع کثور لازم آمده بود و جنباةً ءوقتی داشت» کمو یسم چنگی 
تامیده میشد: 

کشور بجنگ طولانی و جدی داخلی برضد دشمنان خارجی 
و داخلی حکومت شوروی اآماده میشد. میمایستی تا بایان سال ۱۹۱۸ 


۳۷۲ 






















عدّ افراد آزنش را سه برابر, نمود:. میباد 
رش ۳ فراهم کرد. 

: شین و این روزها خاطر نخان مساخت ده 

ها تصمیم گرفته بودیم که در بهار ارتش وا ون 
نقری داشته باشیم. اکنون " ارتش. سه الیو 
دارریم: ما میتوازيم دارای آن 


داشت». 


۵ ری لازم 
باشیم. و ما آنرا خواهیم 


۲ اشتکتت جنگی آلمان. انقلاب در آلمان. تشیکل 
آنتر داسیونال سوم. رن هس حزب. 


در همان هنگام شور شورری خود. راابرای بردهای 
تویی برضد مداخله جویان خارجی آماده میکرد» در باختر» در 
عقب و در حبم؛های کشورهای متخاصم حوادث قطعی روی میداد. 
بات و اتریش در مان جنگ و بحران خواربار خفه ميشدند. 
آن وقتیکه انگلیس» د«رانسه و امریکای شمالی تازه بتازه افراد 
۶ 9 بکار. میانداختند در آلمان و اتریش آخرین, ذخایر 
یز تمام ميشد. کار بجائی رسیده بود که آلمان و اتریش که به 
آخرین درجهٌُ ناتوانی خود رسیده بودند میبایستی در نزدیکترین 
ان تست بخور ند. 

در همان «وقع در داخل آلمان و اتریش خشم ملت. برضد 
پایان ناپذیر و هلاکت بار و برضد حکومتهای امپریالیستی 
شورها که توده را به ناتوانی و گرسنگی دچار ساخته بودند 
3 نود تاثیر بزرگ انقلایی انقلاب اکتبر» ابراز برادری 


روسیهٌ شوروی و انعقاد صلح با وی نیز در این کشورها هویدا گردید. 
روسیه بعنوان زبونهٌ جائی که در آنجا مردم بوسیلهً سرنگون ساختن 
حکومت امپریالیستی خود بیایان دادن جنگ منفور موفق شده 
بودند برای کارگران اتریش و آلمان نمیتوانست درس ۳۳ 
نباشد. سربازان آلمانی هم که در حبم خاو ر بودند و پس از 
صلح برست بجبسهً باختر فرستاده شدند آنجا با مصاحبه‌های خود در 
بارةٌ برادری با سرباز ان وروی و در باره اینکه سرباز زار 
توروس حکوله از جنگ خلای یافته‌اند. نمیتوانستند ارتش آلمان را 
متلاشی نکنند. و اما ارتش اتریش» در نتیجه .همان علل از 
مدتی پیش شروع به متلاشی شدن گذارده بود. 

در اثر همه این اوضاع در میان افراد ارتش آلمان تمایل 
بصلح دقویت یافت و آنرا دیگر استعداد حنگی پیشین خود 
رااز دست داده بودند و در زیر فشار ارتشم‌ای آندانت بای 
عقب نشینی را گذاشتند. در خود 1۲ مان هم در نوامبر 
سل ۸ انقلابی آغاز شد که ویلملم و حکومت آنرا 
سرنگون کرد. 

آلمان مجبور گردید اقرار به کشت خود یذ 
آنتانت در خواست صلع نمود. 


بدیدط ریق 1 مان با يكث خر به از حدورت يك کواات درحهٌ 


و از 


اول بصورت دولت درجه دومی انحطاط یافت. 

از نقطهٌ نظر موقعیت حکومت شوروی» این امر تا اندارءٌ 
دارای اهمیت منفی بود زیراء که این حادثه«دول نات ۳ 
برضد حکومت شوروی مداخلةً جنگی «شکیل داده بودند» به نیروی 
فرمانروائی بر ارویا و آسیا میدل میکرد و به آنرا محال میداد که 
مداخله را شدیددز سازند و محاصره کشور ثوروی را عءلی 


نمایند و سا دور اتحاد شوروی را نگ در 0 حنازجه بعدهاً 


۳۷ 


تیم همینطور هم شد. ولی از طرف دیگر این 
چدی ثری هم داشت که موفقیت کشور وروی را اساسا" 
۱ میگرداند. نضست اینکه حکومت شوروی امکان یافت صلح 
غارتگران۸ پرست را لغو نماید و از پرداخت 
امتناع ورزد و برای رهائی استونی» لتونی» باوروسی» 

وگرانین و ماور اع قفنقاز از مظالم ات مریالیسم ات ات ار 
مبارزةٌ آشکار حنگی وسیاسی شود. *وم-و مم‌مترین چیز - آنکه 
9 رد جموزی و شوراهای لت کار کرات. و ترباران 
روز ارویا» یعنی در آلمان »میرایست کشورهای اروپا را 
ااقلابی نماید و در حقیقت انقلا, 


موضوع اهمیت 





















بی هم کرد و این امر وضع 
حکومت توروی را در روسیه نمیتوانست مستحکم نکند. 

ات که اقلاب آلمان -ا:قلاب «ورژوازی بود نه سوسیالیستی 
و شوراهای آن آلت فره‌انبردار پارلمان بورژوازی بود. زیرا 
فتاشیال دموکرانما یعنی سازشکارانی مانند «نشویکمای روس 
"در شوراها فرمانروائی میکرداد. و هدن عبت انقلاب هم 
ابتاسا در ۲اجا ضعیف بود. درحاً ضعف انقلاب را در آنجا 
متوان از این فپمید که به افراد گارد سفید ك احازه داد 
او را ال وکزاهنورگ و کارل لنیکتخت ر از انقلابیون 
نامی بودند» بدون اینکه کسی مجازات شود بقتل رسانند. 
1 با ها ان 1 وب ئ ِ بو د # نتب آازت 


راست 


همین امر «میاواا(ست ۳ انقلاب را در ۳ ۳۳ و موحب 
۳ انقلاب در کشورهای اروپا نشود. 

" در ارویا انقلاب روثق گزفت» در اتریش جثبش القلابی 
وسعه مییافت. در مجارستان جمم‌وری شوروی بوجود آمد. 
انقلاب احزاب گبوایست اروپا را بالا آورد. 

۳ 


۳۷۵ 


مين واقعی برای متحد کردن احزاب کمونیست در يك 


نی الملل سوم کمو ایست آماده شد. 

در ماه مارس ۱۹۱۶ در مسکو. در کذگرة یکم احزاب ک ونیست 
کشورهای مختلف» بذا به ابتکار انین و بلشویکما» پایة بین الملل 
کونیتت گلذاشته شد., هر" _چند. بعلت , مجاص د و تعقیس‌ای 
امپریالیستما از ورود بسیاری از نمایتدگان بمسکو جلو گیری 
سد» ولی. 3 وجود اين» بدر کید کم تاه از مم‌مترین 
کشورهای اروپا و امریکا خضور بمم رسادند. کنگره را لین 
دارم میکرد. 

لنین در گزارش خود راجع به دمو کراسی, بورژواز ی 7 
دیکتاتوری پرولتاریا اهمیت حکومت شوروی را بعنوان دمو کراسی 
واقعی" زحمتکشان خاطر نشان ساخت. کنگره, خطاب به پرولتاریای 
بین المللی. بیانیه‌ای صادر نمود و درآن وی دا بهیارو 
قطعی برای دیکتاتوری پرولتاریاء برای پیروزی شوراها در هباً 
کشورها دعوت. نمود. 

کنگره» کميتً اجرائيةٌ کمینتر ن» یعنی دستگاه اجرائی بین الملل 
سوم کمونیست را تشکیل داد. 

بدین طریق تشکیلات پرولتری انقلابی بین المللی تراز 
نوین» یعنی بین الملل کمونیستی» بین الملل مار کسیستی - لنینیستی 
برپا شد: 

در محیطی از اوضاع متناقض» یعنی در شرافط قوت 
گرفتن دسته بندی ارتجاعی دول آنتانت بر ضد حکومت شوروی» 
و ات اف دمک در شرانط پیهرفت, انعلایب دی ار ۱۳ 
در کشورهائی که درجنگ مفلوب شده‌اند-چیزی که موقعیت 
کشور شوروی را بغایت آسان کرده بود - کنگرة هشتم حزب 
ما در ماه مارس سا ۹ منعقد گردید. 


۳۷۳۹ 























نملینده با تعق رای, قطفی «شرکت ,«داهتتد 

‌ ترا اعضای حزب نماینده بودند. 

با ری مخورقی" ۱۰۲ نف بودند: 
اد ره کخود مه 


نماین دگان 


نخستین ‏ سخن خود "را بیاد 
وم رت ایراد وتف مکی لز رین باریاان 
دهندگان حزب بلشويك و قبل از گشایش کنگره در گذشته بود. 
کنگره برنامهٌ نوین حزب تصویب گردید. در این 
واه یس از شرح سرمایه‌داری وبالاترین مرحله آن بعش 
امپرياليسم ومقايسه دو سیستم دولتی» یعنی سیستم بورژوازی 
دم و کراسی و حم توروی» راجع به وظائف مشروح حزّت 
در مبارزه برای سوسیالیسم چمین تصریح شده بود: بیایان 
وساندن سلب مالکیت از بورژوازی» ادارة اقتصاد کشور از 
8 اه سوسیالیستی واحد. اشتراك اتحادیه‌ها در ایجاد 
۳ ملی» انضباط سوسیالیستی در کار» استفاده از کارشناسان 
در شست دی: د زين بازسی" دوائن ,شورویو 7جلب 
دمقانان میانه‌حال بکار ساختمان سوسیالیستی بطور 


روک نقشه. 

کنگره پیشنراد لنین را داثر به اینکه. درردیف تعیین 

امپریالیسم مانند بالاترین مرحلهٌ سرمایه‌داری» باید تشریح سرمایه‌داری 
شعتی .و اقتصاد سادة کی هم» که از زمان تصویب برنامه 


رن 


ندریجی و از 


سایق در کنگرة دوم حزب در برنامه بوده است: داخل برنامهٌ 
جدید شود پذیرفت. لنین ضروری میدانست که در برنامه پیچیدگی 
صادیات‌ما در نظر گرفته شود و نیز در برنامه قید شود که 
5 نت َ ۰ ۱ ۰ ]| 
کشور طرزهای اقتصادی گوناگون». از آن حمله اقتصاد 


۱۱۸4 


با نظریه‌های ضد بلشویکی بوخارین بطور قعطعی مخالفت کرد 
بوخارین پیشنراد کرده بود که مواد راجع به سرمایه‌داری و قولیز 
خرده کالائی و اقتصاد دهقانان میانه حال از برنامه خارج 
شود. معنی نظریات بوخارین این بود که نقش دهقان میاه 
حال (دن رساختنان بخورونت. ا +روش فتشویعی بر ۳ 
اذکار میشد. علاوه بر این بوخارین امر پیدایش و نذو و نمای 
عناصر ولا" را از اقتصاد خرده و کللائی دهعانی ۳۳۳ 
و 

آنین بذظریه‌های ضد باشویکی بوخارین و پیاتاکوف داثر 
بهستله ملی یز طربه‌ای وارد آورد. آنها بر ضد تساوی حقوق 
ملل و بر ضد داخل کردن مادءٌ مربوط بحق ملل در تعیین 
سراوشت خویش در برنامه اظهار نظر میکردند. ببهاة اینکه 
این شعار گویا ماع بیروزی انقلاب پرولتری و اتحاد پرراتر ها 
ملل گو اگون میشود. انین این مضرترین نظریه‌هلی 
امپریالیستی و ثوینیستی بوخارین و پیاتاکوف را بطور قطعی 
رد کراد. 

م ط روش سبت بدهقانان میانه حال در کارهای کنگرءٌ 
هشتم حزب حای مهمی را اشفال کرد. اهالی روستاء در نتیجً 
فرمان شهور "راجع به زمین» بیش از پیت سا ۳ 
میانه حال در میامدند. اکتون اکثریت اهالی"روشتا را و۳۳ 
میانه حال تشکیل میدادند. روحیه و رفتار دهقانان میانه حال 
که #ن بورژوازی و پرولتاریا دو دل بودند» بزای" سر اوه 
داخلی و ساختمان سوسیالیستی اهمیت فراوانی داشت. 
طقیت جع رداخلی. از نجهات ابسیازی زاب هه ۱۳۳ 
دهةانان میانه حال بکدام طرف متمایل خواهند شد. آنها را 
کدام طبقه میتواند بسبیت خود بکشد - پرولداریا یا «ورژوازی. 


۳۷/۸ 








حك اسلواکیها» افراد گارد بفیدء ولا گهاء اس ارها و منشویکها 
در تابستان سال ۱۹۱۸ از آن جهت" توانستند" حکومت شوروی 
٩‏ سوه ولگا؛سرنگون ازند که قسمت مهم دهقانان میائه 
کال از آنها پشتیبانی میکردند. همین وضح هم در موقع شورشهایی 
که از طرف کولاعها در روسيهً مرکزی برپا شده بود وجود 
داشت. ولی خ ۱۶۱۸ در روت دمقانان بانه ال 
تن بسوی حکومت شوروی نم‌ودار شد. دهةانان میدید:د که 
پیروزی سفیدها منجر با زگشت حاکمیت ملاکین» باز گرفتن زمین 
از دست دهقانان» غارتگری» کتک و شکنجةً دهقانان میشود. 
فعالت میتاهای دهقانان ید که ولا که را در هم 
شعکته بودند» نیز بتغییر روحیات دهقانان یاری کرد. 
ً 


0ن 
ست در نوامیر سال ۱۹۱۸ لفین این شعار را داد: 


مد 


«باید توانست با دهقان میانه حال ِ 


ماوش ببس 
و آنی 
از مبارزه با کولاک دست برنداشت» (لنین جلد ۲۳.ص 
۶۵ چاپ روسی). 
البته تردید دهقان میانه حال کاملا از بین نرفت. لیکن 
این دهقان به حکومت شوروی نزدیکتر شد و از حکومت 
شوروی محکمتر پشتیبانی میکرد. سیاستی که نسبت به دهقانان 


آورد» بطور استوار فقط به تهی‌دستان تکیه نمود 


میانه حال از طرف کنگرٌ هشتم حزب پیش بینی شده بود از 
جهات بسیاری باین امر مساعدت می نمود. 

کنگرة هشتم در سیاست حزب نسبت به دهقانان میانه حال 
ات زاریش لنن بو« تعمیبات گگره» خط. مفی 
وین حزب را در این مسله تعیین نمود. کنگره خواستار شد 
که سازمانهای حزبی و همه کموایستها جدا بین دمقانان میانه 
حال و کولاگها فرق گذارند و آنها را جدا کنند و دهةان 


۳۷۳۹ 


میانه ححال را با عطف توحه به احتیاجاتش به طرف بت 
کان ۱ جلب نمایند. میبایستی برضد عقب ماندگی دهقان میانه 
حال نه از راه قهر.و احتار بلکه از راه متقاعد کردن مرا 
کرد. باین چهت کنگره دستور داد که اقدامات 


ررزه 
سوسیالیستی 
( بن با کید کمونها و ارتلبای کهورزی) را در ۲۳ 
بدون هیحگو 4 احباری احراع نمایند. در همه مو ار دیکه منافع 
حیانی دهعاذان میانه حال در میان بو دء میبایست با وی عیلا< 
هدن ۳ شد و در تعیین, طررق, انج ۳۳ 
سو سرالیستی میبایستی بوی گذشت‌هائی وزد. کذگره پیشنهاد |زحاد 
مستحکم نمود که سیاست با دهقانان میانه حال عملی شود بطور رکه 
نفش رهبری پرولتاریا در این اتحاد نگامداری کر 

سیاست نوین زسبت به دهقان میانه حال که از طرف 
لنین در کنگره هشتم حزب اعلام شد ایجاب مینم‌ود که پرولتاریا 
به دمةانان تهیدست تکیه کند با دهقان میانه <ال در اتحاد مستحکمی 
باشد و برضد کولاك مبارزه نماید. حزب تا قبل از کنگرث هشتم 
بطور کاملی ساست ببطرف ساختن دهقانان میانه حال را در 
پیش گرفته بود» یعنی جد و حهد داشت که دهقانان میانه حال 
بطرف کولاک و اصولا" بطرف بورژوازی نروند. ولی اکنون 
دیگر اين کافی نبود. کنگرهٌ هشتم" ینور ,مان زه برض وا ۰ ۱ 
و مداخلةً خارجی و همچنین پیشرفت موفقانا ساختمان سوسیالیستی, 
از سیاست بیطرف نگاهداشتن دهقانان میانه حال دست برداشت 
و سیاست اتحاد مستحکم با آنان را در پیش گرفت. 

خط مشی که کنگره نسبت به توده های اصلی دهتان تست 


به دهقاان میانه حال اختیار نمو د. در راه تامین بدروزی در . 


جنگ داخلی برضد مداخلاً خارجی و مزدوران گارد سنیند:وی؛ 
تقش قعطعی بازی کرد. در پائیز سال هنگامیکه لازم 


۳۸۰ 


بو نیگن و ایا حاکبیت "ودوی را بن گزید. دمتانان از 


بنوری پرولتاریا بر خطرناکترین 


1 ۰ ‌ ۸ ّ 
۱ ک گرمان ارتش وت را کنگره جای د صی را 
ود ود. در کنر خیم ای نم مان در سل تال 
بمخالفت بر ,خاستند. بسیاری از «کمو نیستمای چپ» سایق جز, 
این مخالفین قرار گرفتند. ولی» علاوه بوک نمایندگان «ک 


مو نیم 
وه از بای در اآمده بود» 


در "زمره «مخالفین در مللهً 
نطام» کار کنانی و هنجووفت در هیچ محاز 
سید اما از رهبری ترتسکی در ارتش نا رای نودند. 
پیشتر نمایندگان نظامی با ترتسکی هتسرد آوردت وی در 
مقاپل کار شناسان نطامی ار تش سابق تزاری» »که قسعتی از 
آنها در موقع حنگ داخلی آشکارا بما خیانت میکرردند» و نیز 
با رفتار خود پسندانه و دشمنانة ترتسکی نسبت به کادرهای 
کرن سال بلشویک در ارتش» سخت مخالف بودند. در کنگره 
«وقایعی» آبعنوان مثال دکر میشد که ترتسکی کوشش داشت یک 
عده کمونیستمای نظامی مسئول و مامور چبپه راه که مطابق میل 
او نبودند» تیرباران کند و بلین طریوی بسن یارزی ‏ نماید 
و تنها مداخ کمیتاٌ مرکزی و اعتراضات کارکنان ‏ نظامی 
رفقا را از هلاکت نحات ,داد. 

مخالفین در مسللاٌ نظام» که بر ضد کجروی و انحراف 
سیاست نظامی حزب. که ترتسکی عامل آن بود» مبارزه میکردند. 
در عین حال در يك رشته از مسائل سازمانی ارتش از نظریه‌های 
ادرنتی .نیز مدافعه میذمود د. لین و استالین برضد «مخالفین 
6 اام» بطور قطعی بر خاشتنده «زیزا این مخالفین-از 
ت مانده های روحیهٌ پارتیزاای در ارتش دفاع می نمودند. 


تی اش رکت 









این 


۳۸۱ 


برضد تشکیل ارتش منظم سرخ و استفاده از کارشناسان نظامی 
و انضباط آهنین جذگی» که بدون آن ارتش نمیتواند ارتش 
حقبقی بشود» مبارزه میکرد ند. رفیق استالین ‌ به «مخالفین در 
مسثلهٌ نظام» اعتامی نمود و ایجاد ارتش منظمی را که دارای 
سختترین وحم انضیاطی باشد خو استار بو د. 
رفیق استالین میگفت «یا يك ارتش حقیقی کا گر ۲ 
دهقان و غااما" مر کب از دم ان يك ار تش شتا ر منطمی 
ایجاد کنیم و از جمی‌وری مدافعه نمائیم و یا نابود شو یم »- 


کنگره يك رشته پیث:مادهای «مخالفب. ندز مئله نظام» را رد کرد 
و ضمن اینکه یبود کار ادارنات .نظامی مرکزی و تقویت نقش 
٩‏ ۱۳ را در ارتش تقاضا نمود به ترتسکی نیر ضر بتی 
وارد آورد 


در نتیجهٌ کار کیسیون نظامی که از طرف ‏ کنگره 
شده بود راجع بمسئلهٌ نظام کنگره تصیم یکدل و يك جرت 
گرفنت. 

دص مات کنگره راحم ب ۳ نظام تاعت تحکیم ارتش سرخ 
و نزدیکی بیشتر آن بحزب شد. 

۰ در زگرد مسثلهٌ سازمان حزب و شوراهاء و نش 
رهبری حزب در کار شوراها مورد مذاکره فراز کج ۳9 
در موقع مذاکرة اين مسلله بگروه اپوزتویست با ۱۳۳ 
اوسینسکی که.رل رهیری حزب را در کار شوراها انکار میکرد 
ضربتی وارد آور 

سرانجام کنگره» بمناسبت ورود عدهٌ زیادی اعضاء تازه 
بجزّب» خصیمی, راجع به اصلاح توکیب,,اجماع. حز ۳ 
ثبت اعضلی آن اتخاذ نمود. 


اين آغاز نخستین تصفيهٌ صفوف حزب بود. 


۳۸۳۲ 





۳ شدت یأفتن مداخله. محاصره سور شو وی در 
8 2 3 قلخ قمع وعه لشکر کشی دنبکین و 
قلعم و قمع وی. تس هه کنگرة یم رگ 

دول آنتانت بر آامان 5 ریش لت آمده تصمیم گرفتند 
برضد کشور شوروی دنوهای بزردگی روانه سازند. پس از 
شکست آلمان 5 دقن ارتش وی از اوکزائین و ناوراء تنتازء 
انگلیسما و فرانسویما تب ددیت ود را به دریای سا 
رسن خود را در .دسا و ماوراء قفقاز پیاده کردند 
و جای آلمان را اشغال نمودند. تسلط مداخله کنندگان آنتانت 
در ناحیه‌هائی که از طرف آنان اشغال شده بود بدرحهً وحشگیری 
رسیده بود بطوریکه از اقدام بمجازات دسته جمعی کار گران و 
دهقانان بوسیلةً اسلحه فرو گذار نمیکردند. سرانجام پس از اشفال 
وتان وتتاعی مداخله کنندگان بدرحه‌ای رسید که ۲۱ نفر 
بلشویکمای رهبر باکو. یعنی ر فقای زیرین: شائومیان» فیالتوف, 
جپاریدزه مالیگین» عزیزبکوف» کار گانوف و دیگران را به ماوراء 
خزر برده آنها را بدستیاری اس ارها بطرز فجیعی تیرباران کردند. 
۱ پس از چندی محاطرة روسیه از طرف مداخله عنندان 
املان گردید. هب راه های دریائی و راه های ارتباطی دیگر 
با خارجه را قطع کردند. 
پدینطریق کشور شوروی تقریبا از هر طرف محصورشد. 
در آنموقع امید عمدث آنتانت به دریاسالار کلخاك دست 
نهانده آنتانت در سیبری» در شمپر امسك بود. کلچال را 
«فرمانفرمای عالی روسیه» نامیده بودند. تمام نیروی ضد اقلابی 
روسیه به زیر فرمان او در آمد. 
م نان خبتا خاور جبمٌ اشاسی فك 


۳/۳۳ 


در بپار سال ۱۸۱۵ کلچاك ,ارت مممی کر ۱۳ 
تقریبا" «قا ولا رسید. بم‌ترین نیروی باشویکما بمقابلهٌ کلجال 
فرستاده شد» کمسوملها و کار گران بسیچ شدند. در آوریل سال 
۹ وی رح شک ممی به کلجاك وارد آورد. ۰ بزودی در 
۳ جبپه عقب نشینی ارتش کلجالد آغاز گردید. 

ترتسکی در بحبوحهٌ عملیات تعرضی ارنشن سرح در ۳ 
خاور نقشه مظنونی بدین نمط پیشنراد کرد: در حلوی اورال باید 


و قف کرد از تعقیت کلجاکی, باید دست کشید و سیاهیان را از 


حبم4 خاور به جبپهُ جنوب فرستاد. : مر کو یس بخوبی میغم‌مید 
که اورال و سیبری را در دست کلحال نمیتوان گذاشت زیرا 


او میتواند در آنجا بیاری ژاینیپا و انگلیسپا وضع خود را 


بمربودی داده باز از نو صر بلتد کند. - از این رو این نقشه را 
رد کرد و دستور داد که تعرض ادامه یابد. ترتسکی نظر باینکه 
بچنین دستوری راضی نبود استعفا داد. کمیتهٌ مرکزی استعفای 
ترتسکی را رد کرد و بعلاوه او را موظف ساخت که از اشترال 
در رهبری عملیات جبهٌ خاور فورل" کذاره گیری کند. ۰تعرض 
ارتش سرخ برضد کلچاك با تیروی نوینی رو بتوسعه نهاد. 
ارتش سرخ بکلچالا يك رشته شکستهای فازه‌ای وارد آورد» اورال 
و سیبری را» که در آنجا جنبش شدید پارتیزانها در عقت 
جبپاً سفید ها پدید شده بود و به ارتش سرخ یاری میکرد» از 
دست سفید ها آزاد کرد. 
در تابستان سال ۱۹۱۹ امیریالیسترا ژنرال یودنیچ راء که 

پر «اسن قوای ضد انقلاب شمال باختر (در سر زمین کرانه‌های 
بالتيك. نزديك پتروگراد ) قرار داشت» موظف کودند عه 
توجه ارتش سرخ را از جپه خاور .حرف سازد. یادگان دو 
دژ در نزددکی پتروگراد» در اثر تحریکات ضد انقلابی اوسرهای 


۳۸۳ 


أ سس ۷ 


۰ 





سین برضد حاکمیت شوروی» شورشی بر پا کرد و در ستاد 
حسم4 هم سوعء قصد حد نقلابی کی رال دشمن پتر وگراد را 
دید کرد والی در نایهً اقداماتیکه از طرف حکومت شوروی 
بعل آمد با پشتیبانی کارگران و ملوانان» دزهائی که شورش 
کرده بود از جنگ سفیدها آزاد یت ساهان یودنیچ شکست 
وارت آمد و خود یودنیچ هم به استونی رانده شد. 

شکنت بودنیج در نزدیکی بترورتراد مبارزه بر مد 
کلجاك را آسانتر کرد. در آخر سال ۱۹۱۹ ارتش کلجاكد 
بطور کلی تار و مار گردید» خود کلحاك دم باز دااست و بنابحکم 
کیت انقلاب در ابر کو تسك ثیر باران شد. 

بدینتان بکار کلجالذ بایان داده شد. 

در سیبری برای کالچالا ملت» این ترانه را میخواند: 


قاس ای 

سردوشیش فرنگی 

تودونش ژاپنی 

خودش فرمانروای امسك 
ای پووین ۳ 
سردوشی رون شد 
تونون کشیده شد 


خود فرمانر وا هم حیم تسا ۷۰ 


مداخله کنندگان جون دیدند کلجاك امید آنپا را بر نیاورد 


ت تاثیر روح انقلابی» قرارگرفته برضد اربابان امپریالیستی 


۲ ۳/۸۵ ا6تسو25 


خود قیام میکرد. در ادسا مثلا ناویبپای فرانسوی, ره 
آنلره مارتی» قیام کردند. دمرمین حپهت اينك پس. از تار ومار 
شدن کلچالا توجه عمده آنتانت بونرال دنیکیه ن - همدست کورنیلوف 
و کل دهندة «ارتش داوطلب» , معطاوف گردید. دنیکین د 
آن وقت در جنوب. در ناحيهٌ کوبان برضد حکومت. شوروی 
دست و پا میکرد دول آنتانت ارت "دنیکین وا ۳ 
ممات جنگی زیادی تامین کرده و او را بسوی شمال بر ضد 
حکومت شوروی روانه ساختند. 

بدین طریق این 3 جح حنوب حبپً عمده شد. 

دذیکین» لشگر کی اشاسی خود را برضد حاکمیت شوروی 
در تبستان سال ۱۹۱٩‏ 0 کرد. ترتسکی کارجبپهً جنوب را 
مختل ساخته بود و ارتشی‌ای طا بی در نی سشکست میخور دند. 
فا ۸۳ ماه اکتبره سفید ها تما م اوکرائین را متصرف شدند. شمپر 
اریول را گرفته و به تولا که ارتش ما را از حیث فشنگ و مسلسل 
تامین . میکرد نزديك میگردیدند. سفیدها بمسکو نزدیک میشدزد. 
ومع جم‌وری شوروی بی اندازه وخیم و خطرناك میگردید. 
حزب اعلام خطر کرد و لت را بدفاع دعوت نمود. لنین شعار : 
«همه در راه مبارزه برحد دنیکین» را داد. کار گرات و دهقانان که 
پلشویکما در آنهاروح میدمیدند با همه بیروی خود به از پا 
در۲ آوردن دشمن هی ی 

کميتاً مر‌کزی رای فته ماما تارومار کردن دنیکین 
رفقای ودرین ؛ استالین . وروشیلوف» ارژونیکیدزه و :ودنوی را 
به جیپ جنوب فرستاد. ترتسکی از رهبری عبلیات ارتش سرخ 
در جنوب بر داشته شد. قبل از تسد ری ال درماندهی 
حبم حنوب بممراهی ترتسکی نقشه‌ای آماده کرده بود که 
از روی آن میبایستی ضربهً عمده .به دنیکین ار تتاری ۳ 


۳۸۳۹ 



















لرف نوورسيسك از راه دشتم‌ای دن وارد آورده شود» یعنی 
ارتش سرخ کاملا" کی رد ومااتی ار 
ای قزاق نشین که قسمت عمده اش در آنوقت دجت ناد 
کارد سفید بود عبور نماید. رفیق استالین از این نعشه 
ِ اثتقاد کرد و برای از پای در آوردن دنیکین به با 
- نقعه خویش را پیشنهاد نمود. باینمعنی که: ضربهً عمده 
۱ راه خا دیاس -رستف وارد آورده شود. این نقشه. 
پیشروی فوری نیروی‌ما را برضد دنیکین تامین میکرد زیرا 
| با در اثناء راه هنگام گذشتن از بخشتهای کارگری و, 
وت ۰ آشکارا تِ تمایل ت قرار میگرفت. سوای آن 


مداد که نیروی ما بعور منظم از لحاظ کلیه ضروریات تامین 
گردد. سرانجام این نقشه مجال میداد که دنباس آزاد شلد و 
قدور م۱ از حیث سوخت تأمین بت 

۱ کبیتا م رکزی رات نقشهٌ رفیق وی استالین را بذدرفت. در 


خورد و سرعت رو به عقّب نشینی 7 و سیهس» 
_ حالیکه مورد تعقیب نیروی ما بود» بسوی جنوب گریزان 
در آغاز سال ۱۹۳۰ همه اوکرائین و شمال قفقاز از سفیدها 


۳ ۳ ۳۹ ۳ 7 ۰ ‌ 
تب در موقع رزممای قطعی در جبه جنوب امپریالیستها 
اه یودنیج دا به یوداج متوجه ساختند تا اینکه تِ 


و ان ۵ گرداند. سفید ‌ ۳ خود نب شهر پتر وگراد را شدنده 
۱ دلشر بترو آرا اد» برای دفاع تخس ما ن شمر انقللاب» سینه 


25 ۳/۳۹۷ 


سپر کرد. کمونیستبا مانند همیشه در صغوف اول بودند. در تیا 
برد های سخت, سعیدها شعکست خوردند و محددا" به آنطرف 
مرز کشور ما به استونی رانده شدند. 

باهمین ترتیب به کار دنیکین هم خاتمه داده شد. 

پس از سر کوب کلحالك و دنیکین دورة تنفس مختصری 
بیش آمد. 

چون امپریالیستا دیدند که ارتش. کارد سید ۱۳۳۳ 
خورده و مداخله بناکامی . میگراید و نیز ,جکوت ۳۳ 
هم کشور مستحکم میگردد و از طرف دیگر در باختر ارویا 
به خشم کار گران از حنگ مداخله گران برضد خر 
شوروی افزوده تا خود را تست به دولت 
شوروی تغییر دادند. در ژانویهً سال ۰ انکلیس. فرانسه 

ایتالیا تصمیم اگر فتتل که از محاصره روسیه شوروی دست 

بردار ند. 

این » شکاف بسیار هممی بود که به حصار مداخله و ار د ام 

السته معنی این آن نبود که ام اج شوروی دامن خود را 
از حنگ مداخله و حنگ داخلی دیر رها کرده است. هنوز 
خطر هجو م از طرف لرستان امیریالیست باقی ماندء بو د. از 
خاور 2 از ملور ۶۱ قفقاز و از کردمه نیز مداخله گران هنوز 
کاملا" ر نده تشده بو دند. ۳ کشور وروی فرصت تفس 
عوقت بدست آورد و میتوانست برای ساختمان اقتصادیء» توای 
بیشتری بکار برد. حزب مجال یافت بمسائل اقتصادی بیرداز د. 

هنگام حنگ داخلی بسیاری ان کامگر ان کاردان نظر به 
بسته شدن کارخانه‌ها از کار تولید دست کشیده بودند. حزب 
اینک کار گران کار دان را برای اقدام به کار اختصاصی خودشان 
بعنی بکار تولید در میگرداند. حند هزار نغر از ؟»و نیستما 


۳/۳۸ 


2 
1 ود جولرار ار سر 
شورتی گرفته وب‌بودی یافت. برای تیه نقشهٌ الکتریکی عردن 
روسیه اقدام گردید. تا صفت تن بیان سرخ ور اجه 
ود که مرخصی آنپا بعلت خطر جنگ عجالتا" میکن نبیشد. 
از این رو بمنظور استفاده از 


























رشته‌های اساسی صنایع انجام پذیرد. !. 


برخی واحدهای ارتش سرخ در 
ره تاجتبان افتصادی» آنپا را بحالت ارتش کار در آوردند. 
شورای دفاع رای و دعقانی تبدیل به شورای گ و دفاع 
اس 5 او.) شد. برای کمک به این شورا کمسبون نقشة دولتی 
(گوسپلان) بر پا گردید. 

وت یود کف دز وایان ماه ماریس. سال 5۲۰ 
کنگره نم حزب گشایش یافت . 

در گگره ۵۵ نماینده باحق رأی قطعی اشتراک 
گردند که از طرف ۱۱۱۹۷۸ تن اعضای حزب ننبایندگی 
8 ودند. ‏ نمایندگانی که وا ءشورتی داشتند ۱۳ تن 
بودند. 

کنگره فوری ترین وظایف اقتصادی کتور را در رشته بل 
و نقل و صنایع معين کرد و بویژه زوم شرکت اتحادیه های 
ال را در ساختمان اتتصادی»خاطر نعان ساخت: 

۳ کنگره بسئلا نقعا واحد اقتصادی توحه مخصوصی شد. 
این نقشه در اواين نوبه ترقی وسائل باربری» صنایع سوخت 
کاری را پیش بینی کرد. سللاٌ الکتریکی کردن تمام 
گل که تن" بعنوان,قبر» نامه بزرنگ:,برزای ۲۰-۱۰ 
تدوین کرده بود در این نقشه حای عمده‌ثی را گرفت. 
از روی همین پایه. نقشه مشرور گوئل رو (نقشهُ دولتی 


۳۸۹ ۱ 


برای الکتریکی کردن روسیه) تنظیم شد که اکنون مدا 
بیش از میزان انجام بدیرفته است . 
کنگره بدستهة صد ح<ز دی «سانترالیسم دمو کراتیک» که برد 
مدیر بت فردی و میت والیت شخصی مدیرها در صنایع بر خاسته 
ع ۰ 7 ۳ 
و از اصول ادار غیر محدود بوسیله «هیئتبهای منت 9۳2 


عدم نت در ادارر امور صنایع دفاع میکرد ضربتی وارد 
آورد. در این دسته رل حزبی نقش عمده را ساپرونف. 
اسیشکی» و سمیر و ف تازی میکردند. رد کو ف و تومسکی از 
نها در ۳ 


مجوم پانهای لهستانی به کشور شوروی. ماجرای ثرال 
ور انگل. بریاد رفتن نقشه لوستان. س رکوبی وراک 
پایان مداخله. 


باوجود سرکوبی کلچاک و دنیکین و با اینکه کشور شوروی 
سرزمین . شمالی» تر کستانء سیبری» دن, اوکرائین و غیره را 
از حنگ ستیدها و مداخله گران آزاد می ساخت دس 
در ای حارکت خود را توسعه میداد باوحو دیکه دول آنتانت. 
مجبور شده .بودند حلفهً محاصره روسیه را بر دارند» با همه 
ایا این دول هنوز نمیخواستند قبول کنند که حکومت شوروی 
غیر قابل شکست گردیده و غالت آمده است/ از "این رو تا 
تصتبیع » گر اهتشا که برای مداخله برضد کشور شوروی بار دیگر 
هم کوششی بکار برند. این بار مداخله‌گران مصمم شد ند از یک 
زا پیلسودسکی ناسیونالیست ضد انقلابی بورژوازی عه 
عملا زمامدار دولت لپستان بود و از طرف دیگر از زورال 
ورانگل که بازماندة ارتش دنیکین را در . کزیمه چم ار 


را 



























برده و از آنجا دنبا 
#کنند. 

او 2 1 الم ۰ 

بنابگفته لنین» لمهستان پانرا و ورانگل» بینزلهٌ ,دو دست 
زا اللسم, بین آلمللی بود ,9 برای خعه کرادن کشور شوروی 
گا رده میشند. 
نومه ۱ تانیرا این بود که قسمت کرانةً راست اوکرائین 
را (تضرف 4 ری شوریگ رراا مالک کردند 
و در این بخشها حاکمیت پانهای لپستانی را,از نو بر قرار 
تا ادسا وسعت دهند و در قبال کمکی که ورانگل به آنها 


ند او ط طرای دهند تا ارت سرخ را شکست داده و 


رن و اوکرائین رو ند میا 


در 
را شوروی حاکمیت ملاکین و سرمایه داران را از نو ,بر 
9 نفانند. 

ان نقشه از طرف دول آنتانت تصویبت شد. 

کوششمهای حکومت شوروی بمنظور اقدام بمذاکرات با 
ن برای نگاهداری صلح و جلوگیری از جنگ میچگونه 
نتیجه‌ای نبخشید. پیلسودسکی در بار صلح نء‌یخواست سخنی 
شنود. پیلسودسکی سر خنگ داشت. او حساب میکرد که 
پامیان سرخ که در رزممای برضد کاچاک و دنیکین خسته 
شدهاند نمیتوانند تاب هجوم ارتش لمستان را بیاورند. 

دوران کوتاه تنفس بپایان ر سید. 

در آوریل سال ۱۹۲۰ لشگریان لهستان» بمرزهای اوکرائین 
رای فاد و کییفب وا گرفتند. دن همان وقت "هم وزانگل 


۳۹۱ 


ی پانبای لستانترا از اوکرائین و بلوروسی طرد نمودند, 
افراد ی سرخ در جبةٌ جنوب. با روح پرجولان تعرضی خود 
خا کر وا مهای, لووف در کالسی رسیدند و سیاهیان جبم باختر 
ور سو و میشدند. کار ارتش پانمای لپستانی بشکست 
وکامل می وراد 

ولی اءمال مظنون ترتسکی و طرفدارانش در ستاد کل ارتش 
سرخ پیشرفتمای ارتش سرخ را عقیم گذاشت. تعرض سیاهیان 
سرخ در جبم باختر بسوی ورشو» کاملا بطور غیر نظم صورت 
گرفت و این گناه متوجه ترتسکی و توخاجوسکی است: سیاهیان 

را مجال نمیدادند که در مواضع متصرفی خود مستحکم شو ند . 
ق ای جلودار پیشروی زیاد داشتند. ذخائر و مممات بفاصلهً 
زیادی در عقب حیره باقی مانده بود. بدین‌طریق واحدهای 
جلودار محروم از مپمات و بدون ذخیره ماندند»ه خط حبه 
ی‌اندازه طویل شده بود و بتابر این وارد آوردن شکای 
بحیرا بآسان وید تاره اینپاء هنگامی که يك گروه 
کونجك ارتش انح + باخترما در یکی از نقاط رخنه 
وارد اور شاهات سا که بدون ممپمات مانده بودند» مجبور 
به عقب نشینی گردیدند. و اما سیاهیان جبهه جنوب. دم 
دروازه‌های " لووف ایستاده و از آنجا لپستانیا را مورد فشار 
قرار میدادند. ولی ترتسکی» که «رئیس شورای انقلابی 
جچنگ» بود. آرفتن لووف را قدعن کرد وبه آنها فرمان داد 

که آرتش سوار نظام» یعنی نیروی عمده جبٌ جنوب راء ظاهر1" 
برای امداد بحبپهٌ باختر» بفاصلً زیادی بسوی شمال خاوری 
بفرستند و خال " آنکه فپمیدن این موضوع دشوار نبود که 
تصرف اووف یگانه امر ممکن , و بترین کمف » بجبهه باختر ود 
بیرون کشیدن سوار نظام از جبمةٌ جنوب » دون کردت ۱۳۳ 


۱2 




















او در 9 بد ت معنی بود که در هجوت هم ارتش 


کوتنودی ی لپستانی گردید. 

این کار نه برای جبپةٌ باخترماء بلکه برای پان‌های لرستانی 
و آنتانت کمک مستقیمی بود. 

از تعرض ارتش لمستان پس از چند روز جلوگیری شد 
و سپاهیان ما برای حبلهٌ متقابله برضد لپستانیها از نو آماده 
میشدند. لیکن لپستان یارای اداماٌ جنگ را نداشت و ازطربت 
تاه ارتش سرخ» که در انتظار آن بود» بتشویش افتاد 
و اچار شد که از ادعاهای خود راجع بتصرف سر زمین کرانه 
راست اوکرائین وبلوروسی چشم پوشد و ترجیع داد با روسیه 
عقد صلح نماید. 5 ۵ لد سب لها در رت بالسستان 
پیبان صلح بسته شد که بموجب آن لمستان گالیسی ويك قسمت 
از بلوروسی را برای خود نگاه داشت 

جمپوری شوروی» که با لهستان عقد لح نمود. تصمیم 
6 کار ورانگل خانمه دهد. ورانگل از انگلیسها وفرانسویرا 
حدیدترین اسلحه. زره پوش. تانك. هواپیم. ساز وبرگ 
۱ یافت نموده بود. وی. دارای قسمتپای ضربتی. بود که 
بطورکلی از افسرها تشکیل شده بود. ولی ورانگل موفق 
در اطراف نفراتی که در کوبان و دن: پیاده کرده 
بود باندازه مرمی نیروی دمقان و قزاقی جمع آوری کند. 
این حال ورانگل تا خود دنباس رسید و نواحی کانمای 
ل سنگ ما را تهدید میکرد. وضع حکومت شوروی 
ز اینج ت نیز دشوار شده بود که در این موقع ارتش سرخ 


۱۲۱۸۲ 


بسیار خسته بود. شرائط پیش روی سیاهیان سرخ بسیار دشوار 
بود» زیرا» هم در حال تعرض نیست به لشگریان ورانگل و هم 
مشغول سر کوب باندهای آنارشیستی ماخنو که به ورانگل یاری 
میشمود» بودند. ولی. با این که ین فری از حیث ساز و برگ 
با ورانگل بود. با اینکه ارتش سرخ تانک نداشت» این ارترم 
ور انگل را" به شبه جزیرگ کروبه آرانتی مر توا ۱ 
ارتش سرخ مواضع مستحکم پرکوپ وا تصرف کرت .ز - ۲ راه 
ود بابک ید کشود و سیاهنات ورانگل زا ار بای در آور ده 
کریمه را از دست افراد گارد سید و مداخلهگران واه سا 
کریمه شوروی شد. 

با انهدام نقشهٌ امپریالیستم‌ای لپستاتی و با «تارانلان ار 
ورانگل» دور مداخلهٌ پایان میپذیرد. 

کر لیات ال ۰ ازادی ماوراء قفقاز از یوغ 
ملیون بورژوازی» یعتی مساوات چینها در آذربایجان و 
منشویکهای ملی در گرجستان و داشناکرا در ارمنستان آغاز 
گردید.حکو مت ثوروی در ادربایجان بو ارهشتان ,و گر او 
روز شد. 

با اين حال معنای این امر. هنوز. اقا کامل مداخله نبود. 
مداخلهً ژاپونه در خاور دور حتی. تا سال ۱٩۲۲‏ هم ادامه 
داشت. سوای این» باز هم برای تیه وسائل مداخله کوششمای نوینی 
شد (آتامان سه»یونوف. و بازن, اونگرتام در خارر ۰ ۳ 
فنلا ندیای سفید در کارلی: در سال اه دسمییان ۳۳۳ 
کت صوروی و نتروی اساسیم مداحلة در آخر سال ۱۹۲۰ 
تارومار شده بودند. ۲ 

حنگ مداخله گران خارجی و افراد گارد سفید روسیه برضد 


شوراها با پیروزی شوراها بپایان رسید. 


زا 


۳ ۳ 




















حمم‌وری شوروی استقلال دولتی و موجودیت آزادانهٌ 
دوشن ۳ توانست نگاه داری نا 

7 ۰ با 1 

"۳ این» پایان مداجله حنکی خارای و بایان جنگ داخلی رس 
این» پدروزی تاریخی حاکمیت شوروی بود. 


۵ ۲ وچگونه کشور شوروی نبروی متحدة مداخله‌کران 
انگلیسی - فر انسوی - ز اپنی -لهستانی و نبروی ضد 


انقلابی بور ژوازی و ملا کین وگارد سفید را در روسیبه 
با ککست داد؟ 


اگر مطبوعات بزرگ ارویا و امریکا را در زمان, مداخله بر 
داریم بدون هیچ دشواری میتوان محقق ساخت که هیچ نويسندة 
تور نطامی با غیر نظامی» هیچ کار شذاس نظامی به پیزوزی حاکبیت 
شوروی باور نداشت و بر عکس هم اویسندگان مشهورء کار شذاسان 
ظامی» تاریخ نویسان انقلاب همه کشورها و ملل و نیز کسانیکه 
اهل "علم نامیده میشدند هم آواز فریاد میکردند که روزهای حاکمیت 
"شوروی انگشت شمار و شکست حکومت شوروی مسام و ناگزیر اس 
ایذان» در اطء‌ینان خود به پیروزی مداخله گران» " بر 
بودند که کشور شوروی هنوز ارتش سرخ سر و صورت 
ای ود وولازم رات که آنرا در جریان» از «بوعود 


آورد و حال آنکه مداخله گران و ؟اردهای سفید کم و بیش 


و همچنین متکی براین بودن ری مر 
عقب ماندگی صایع جیوه از تب ۳ اسلحه و 
مهمات جنئی دو زحمت است؛ از کشورهای فر وا ۱ 
بگییرد چونکه راه بواسطهٌ محاصره از. من طرق بر روسیه بسته 
شده است و حال ۲نکه ار تش مداخله گران و گار دهای سقید با اسلحه, 
مهمات و پوشالا درحهٌ اول بطور فراوان تأمین شده و خواهد شد. 

و سرانجام متکی براین بودند که ارتش مداخله‌گزان و 
گاردهای سفید در آنوقت پر خواربارترین نواحی روسیه 


را 
اشغال کرده بو دند در دور تیکه ۱ 


رین سرخ از اینگونه نواحی 
محروم بود و از کمبودی خوار بار رنج میکشید. 

واقعا هم تمام این کمبودها و نارسائی‌ها در قسمتهای ارتش 
سرخ وحود داشت. 

ق ای انق خیت وا فقط از این حیث -حق کاملا بجا ‏ 
۲ قایان مداخله گران بود. 

پس در اين. صورت چه. شد که ازاتش مب ۱۳ 
نواقص حدی» مداخله گران و گرد سفید را که از - اینگو زه 
نواقص عاری بودند مغلوب ساخت؟ 

۱ انش سرقخ:باین جهت پیروزهند شد که سیاست حکومت 
شوروی که ارتش سرخ در راهش,میجنگید سیاسشت درستی ۲ 
که با منافع ملت موافقت داشت. ملت این سیاستر ا مانند سیاستی 
درست» سیاستی ویوةٌ خود دانسته این سیاست را درك کرده 
بود و از آن :تا آخر پشتیانی میکرد. 

تل‌ویکها میدانستند ۱ 
از طرف ملت یشتیدانی نمیشود مبارزه میکند نمیتواند پیروزمند 
داد ارتش مداخله گران و گار دهای سفید جنین ۱ 
۱ 


رتشی دو د. 
رتش مداخله گران و گاردهای سفید همه جیز داشت: هم 


۳ 





















یمان کهنه کار آزموده. هم اسلحهٌ درحه اول» هم مهمات 
رشاو هم خواربار. تنها يك چیز نلاشت و آن 
ملت 93 9« چون لل روسیه نمیخواسند 
کات اد ملی مداخله گر 


| تیند. این بود عه‎ ٩ 
دجار شکست شد.‎ 


پشتیم و نمیتو ازستن 
ان و :« فرمانفرمادان 1 زارد 
راش مداخله گران و گاردهای 


۲ ارتش سدخ بلین جهت پیروزمند گردید که نسبت به 
ملت خود تا آخر وفادار و فداکار بود و برای همین هم ملت 
این ار تس را مانند ارتش عزیز خود دوست میداشت و از آن 
پشتیبانی میکرد. ار و اگر مانند پسری 
نت بمادر حویش زا وفا ااست» .نت به ملت خود راوفا 
باشد. ملت از او همیشه پشتیبانی خواهد کرد و او باید ظفر یابد. و 
اما ارتشی که برضد ملت خویش قدم بر میدارد باید مغلوب گردد. 
68 نسح باین جهت پیروزمند. گردید" که" تعکومت 
زان ۲ عقت جبهه. تمام کشور را برای خدمت بینافع 
جهه برانگیزد. ارتشی که عقب حبههً محکمی نداشته باشد. که 
با تنام وسایل از حبهه پشتیبانی کند, محکوم بشکست میگردد. 
۳۹ یگها این را میدانستند و بهمین لحاظ هم بود که آنها کشور 
اردری جنکی مبدل ساختند تا جبهه را از حیت اسلحه. مپیات 
وشال خواربار و قوای تکیلی تأمین کند. 


سس 


فداگاری بیبانند و قپرمانی دسته حمعی بیسابقه‌ای میگردند. 


۳۹۷ 


۵ ارتش سرخ به این جهب پیروز زمند گردید که هسته رهبری 
بشت تما نویه ان حرزبت بلشو يك بوده که ءازپچیت رو ۱ 
و اتضباط مانید ذن و احد بوده روح عالی انقلابی داشت و برای 


م2 و 
از حیث زبر دستی خود در تککیل توده‌های ملیونی و رهیری 
درست آنها در وضع دشوار» همانند نداشت. 

آنین منت : «تشا در ساره اینکه حزب بیدار و 
مواظب بود و انضباط مو کدی داشت و نفوذ آن هیه 
ادار ال و بمگاها را مم متصل میکرد و از دثبال شعاری 
که از طرف و مررکزی داده شده بود» دهپاء ۳ 
هزار ها و بالاخره ملیو ثها» مانند ذن واحد» مترفتداد و فقط 
تسیب اینکه قربانیمای بینظیری داده سم بود - تنها ین 
حرپت» . معحزه‌ای که روی داد میتو انست روی دهد. فعط 
ممچن سمت؛ با وحود اش ر کشیم‌ای دو بار ۵ سه باره 
چپار بارة امپریالیستمای آنتانت و ی ۳ همه ونم 
تو انستیم روز گردم» (لنین حلد ۳۵ ۹ حاپ 
روسی). 

1 ارتش سرخ باین حپت پیروزمند گردید که؛ الف) 
و انست در صفوف خود رهیران تراز نوین نظامی مانند فرونزه, 
وروشیلوف» بودیونی و دیگران را پرورش دهد؛ ب) ذر صضهای 
آن قهرمانان جبلی مانند کوتوفسکی. چاپایف» لازو» شجورس» 
بارخو منک و بسیاری دیگر» میارز ه میک ردند؛ ج‌( تمذیت سیاسی 


مر گونه فداکاری» بخاطر پیشرفت هدف مشترك. آماده 


انش سرخ در دست کسانی مانند لنین. استالین» مولوتف: 
کالینین» سورداوف» کاگانویچ» ار ژونیکیدزه» کیروف» کوسیخف,ء 
میکویان ۰ ژدانوف» . آندرهیف»» ,یتروفشکی,» بازی ۱ ۳ 
دزرژینسکی» شچادنکو» مخلیس» خروشچوف» شورنيك؛ شکیریاتوف 


۳۹/۸ 
















و دیگران ِ ِ سر اک ارتش سرخ سازماندمان و مبلفین 
دست» بعنوان کمیسرهای نظامی بودند که با فعالیت خود 
سربازان سرخ را ات اد مان اتما ور 


انضباط 1 حنگاوری ایحاد میکردند» عملیات خائنانه بعضی از 


۱ خنثی میذمودند و 
۲ سکن از نود و افتخار فرماندمان حزبی و عبر حزبی که 
ِ بت شوروی وفاداری نشان میدادند و با دستی توانا 
9 ی اداره قسمتهای ارت را داشتند» حسور انه و با عزم. 
ای خسیانی هیکردند. 


مسوسصح 


فان را با انرزی» بسرعت و بی امان 


لتین میگفت: «بدون >هیسرهای جنگی ما دارای ارتش سرخ 
۷ ارنش سرخ باین جمت پیروزمند گردید که در پشت 


هر ۰ 5 7 
ادلی سعیل» در بشت حمم4 کاحاك دنیکین» کراسنوف» 


شوروی را ویران میکردند و بدینترتیب پیشروی ارتش سرخ 
| آسانتر میساختند. همه میدانند که پارتیزانهای اوکرائین. 
ی» خاور دور» اورال. بلوروسی, کنار ولگا که پشت حببهٌ 


۲ رتش سرخ باین جبت پیروزه‌ند گردید که کشور 
شوروی در مبارزه با نیروی ضد انقلاب گارد سفید و مداخله‌گران 
تنها نبود. مبارز حکومت شوروی و پیشرفتهای او 
همدردی و یاوری پرولترهای هیا جهان میگردید. در 
بگه امپریالیستها بوسیله مداخله و محاصره کوشش داشتند 


۳۹ 


حمنهوری شواروی/را خفة کدی وکاریت وا اين کشورهای امپریالیستی 
طرفدار شوراها بوده و به این شوراها یاری میکردند. مبارزءٌ 
آنها برضد سرمایه‌داران کشورهائیکه دشن جمم‌وری شوروی 
بودند منجر باین شد که امپریالیستها محبور گردیدند از مداخله 
دست بکشند. کارگران انگلستان» فرانسه و کشورهای دیگری عه 
در مداخله شرکت داشتند اعتصاباتی بر با می کردند و از بارگیری 
تجپیزات ومممات جنگی که برای مداخله گران و زنرالهای 
گارد سفید فرستاده میشد امتناع می ورزیدند» در زير شعار «دستپا 
از روسیه کوتاه»» «کمیته‌های عملیات» تشکیل میدادند. 
لنین میکفت: «بمحض آنکه بورژوازی بین المللی بروی 
ما دست بلند میکند کار گران خود آن کشور دست‌ای او 
را میگیرند» (همان کتاب ص 1۰۵)- 


خلاصه 


ملاکین و سرمایه‌داران که از طرف انقلاب اکتبر شکست 
خوردند با ژنرالهای گارد سقید یکحاه بجساب ءنافع میبون خوده 
با حعومتهای کشورهای آنتانت بمنظور حبلهٌ جنگی مشترك برضد 
کشور شوروی, و سرنگون ساختن,حاکمیت,شوروی بای ار 
میایند و بر همین اساس بدا عله حنگی و آنتانت و شور شهای 
کار د سفید در اکذاف روسیه ایحاد میشود که در نتیجه روسیه از 
مراکز خواربار و مواد خام جدا میگردد. 

شکست جنگی آلمان و پایان جنگ بین دو اثتلاف امپریالیستی 
اروپاء منجر به تقویت آنتانت و شدت مداخله می شود و برای 
کشور شوروی دشواریپای نوینی فراهم می گردد. 

بر عکس. انقلاب آلمان و جنبش انقلابی که در کثاورهای 
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9 برای حکومت #وروی وضع بین المللی سا زگاری 
وجود میاورد و وضع کشور یی را تاش نا 

جرب پلشویك کارگران و دهقاان را بای جنگ مپینی 
برد استیلاگران بیکانه و برضد گارد سفید بورژوازی و ملاکین 
بر میانگیز اند. جم‌وری شوروی و ار دش سرخ آن» دست ار 
آنتانت یعنی کلچالا, یودئیج» دنیکین» کراسنوف» ورانگل را 
یکی پس از دیگری از پای در كِ يك دست نشانده دیگر 
۳۰ را حم ار افتلین و بلورمسی 
بدینظریق مداخلا چنگی بیگانه را دفع میکند و سیامیان 
آنرا از حدود کشور شوروی بیرون میراند. 

پدیشان نختین حملاٌ جنکی سرمایاٌ بین المللی بکشور 

سیالیسم با ورشکستگی کامل وی پایان یافت. 

احزاب اس ارهاء منشویکما» آنارشیستما و ناسیونالیستهاه که 
بر اثر انقلاب شکست خوردند. در دور مداخله از ژنرالهای 
گارد سفید و مداخله گران پشتیبانی میکنند. توطثه‌های ضد انقلابی 
علیه جم‌وری شوروی بر پا میکنند. برضد رجال شوروی 
ترور تشکیل میدهند. این احزاب که تا انقلاب اکتبر در طبعٌ 
۶رگر دارای مختصر نفوذی بودند در دور جنگ داخلی خود 
مانعل احزاب ضد انقلابی در حلو حشم توده‌های ملت کملل" 
میکنند. 

دوران جنگ و مداخله. دوران هنای سیاسی این احزاب 
و پیروزی قطعی حزب کبونیست در کشور شوروی گردید. 
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فصل نوم 
حزب بلشو يك در دورة تحول بکار 


صلح اهمن رمیم اقتصاد ملی 


(سالهای ۱۵۲۵-۱۹۲۱) 


۱ کشور شوروی پس از رفع مداخله و جنگ داخلی 


دشواریهای دورءٌ تر میم. 


کشور شوروی حنگ را خاتمه داد و راه ساختمان اقتصادی 
زمان صلح را در یش گرفت. لازم بود حراحات وار ده از جنگ 
مداوا شود. میبایستی بترمیم خرابیهای اقتصاد ملی برداخته صایع, 
حمل و نقل و کشاورزی را منم کرد. 

ولی این تحول زمان صلح را می بایستی در شرایط بسیار 
دشواری انجام داد. پیروزی در حنگ داخلی اسان نب دست 
نیامد. کشور در نتیجهٌ چهار سال جنگ امپریالیستی و جگ 
سه اد برد مداخله گران ویران شده بود. 

مجموع محصول کشاورزی در .سال ۷9۲۰ تنها فرب ۳ 
مقدار پیش از حنگ بود. در صورتیکه سعاح قمل از حنگ 
عبارت از سطح ذقیر روستائی دوران روسیه تزاری بود. علاوه 
بر این در سال ۰ بسیاری از شهرستانها دجار قحط و غلا 
شده بودند. اقتصاد کشاور زی در وضع دشواری بود. 


۰ 


وضع صذایع که در حال خرا 
سل ۶یج بزرکت در سال ۰ قشقریبا هفت مرتبه از 
مقثار پیش از جنگ کبتر بود. بیشتر فابریکها و عارخانهها 
خوابیده بود» کانها و چا‌ای معادن خراب و 


نود از این هم بدتر بود؛ 









از آب پوشیده شده 
9 0 اوه مایم . هلز, سازی دشوان بود. ذوب چدن در 
وی هم «رفته عباوت از ۱۱۱۰۲ هزار تن ود 
در صد تولید پیش از جنگ را تشکیل میناد. 
سوخت نمیرسید. حمل و نقل مختل شده بود. ذخایر فلزات و 
مشسوحات کشور تقریبا" بپایان رسیده بود. فقدان مایحتاج 
طروری مانند غله. روغن» گوشت. کفش» لباس» کیرریت» «نيك: 
نفت» صایون بطور حادی محسوس بود. 

۵ وماییکه جنگ جریان داشت مردم باین نارسائیها و 
کمبودها طاقت میاوردند. حتی گاهی این نواقص را احساس هم 
نمیکزدند. اما همینکه جنگ بپایان رسید مردم یکباره تحمل ناپذیر 
پودن این نارسائیها و کمبود ها را حس کرده و رفع فوری 
آنها ۳ در خواست میذمودند. 
در میان دهقانان عدم رضایت پیدا شد. در آتش حنگ 
داخلی اتحاد جنگی--سیاسی طبقه کارگر و دهقانان بوجود آمده 
۰ ستحگم گردید. این اتحاد بر پایه معینی استوار بود: دهقان 
از حکومت شوروی زمین میگرفت و حکومت شوروی در قبال 
مالك و کولاك از وی دفاع میکرد. کارگران هم از. روی سهم 
تین شده مازاد. از دهقان خوار بار میگرفتند. 
اکنون دیگر معلوم شد که این پایه ناقص است. 
دولت شوروی ناگزیر بود که از روی اصول نامبرده برای 
نیازه‌ندیهای دفاع کخور 4 محعول مازاد دهقانان را بگیرد. 
بد ث این اصول و بدون سیاست کبونیسم جنگی پیروزی در 


جنگ داخلی غیر ممکن بود. جنگبو فاحل اد ۱۳ 
کمونیسم چنگی را ناگزیر ساخت. تازمانیکه جنگ ادامه داشت 
دهقانان به اصول تحویل محصول مازاد خود بدولت تو ود 
میدادند و میابی کالا. وا احساو بیکردند». اما و قتیکه 
تک تمام شد و تهدید باز گشت ملاکین ‏ از میان رفت 
دهقان شروع کرد بابراز دارضایتی از اف هیا مازاد و اصول 
مذکور در فوق و تقاضا نمود که بمقدار کافی برای وی الا 
تامین شود. 

تمام دستگاه کونیسم جنگی چنانکه لنین خاطر نشان نمود 
با منافع دهقانان تصادم نمود. 

محیط نارضایتی» طبعه کار گر را هم تحت .قازیر قرا ۳۱ 
پرولتار یا در مقابل افواج گارد سفید و مداخله گران» برضد 
خوایی و کرسنگی» قهرمانانه و فداکارانه مبارزه کرده بود و سنگینی‌های 
عمده جنگ داخلی را بر دوش خود کشید. در دل بهترین» آگاهترین 
فداکار ترین و با انضباط ترین کارگران آتش شوق و شعف 
سوسیالیستی شعله ور بود. ولی عمیقترین خرابی اقتصادی در 
طبقةً کار گر هم تاثیر بخشید. عده قلیلی از کارحانه‌ها و فابریکهائی 
هم که هنوز کار میکرد بیشتر اوقات از کار میافتاد. کار گران 
ناحار بودند که به خورده کاری و به دندك سازی اشتفال ورزیده 
و فراعم کت قوت‌لایموت خود چنته در دست بلهات رو 
آور شوند. پایة طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا رو به سستی نهاده؛ 
طبعة کار گر پراکنده میگردید» يك قسمت از کارگران به دهات 
میره‌تند و از صفت کار گری خود بیرون آمده جِنبهٌ طبقاتی خود 
وا ار دست ملادند. در اذر گرسنگی و خستکی در یه فقس 
از کار گران نارضایتی ظاهر میگردید. 

در مقابل"حزب» .در هن مسائل حیات اقتصادی کثور 


۰ 


0 پیش گرفتن يك روش حزبی مناسب با شرایط نوین 
اه گرفت. 

و حزب در بارهٌ مسایل ساحسان اقتصادی اقدام به طرح 
روش نوینی کرد. 

ون دشمن طمقاتی در خواب غفلت نبوده 
و که از وضع پریشان اقتصادی و عدم رضایت دمقانان 
ناید. شورشهای ولاعها که از طرف..افراد صا 
تس و اس ارها تشکیل شده بود در سییری» 


و کوشش 


رت 
وکرائین 
و در شهرستان تامبوف (ماجرای انتونف) بروز کرد. فعالیت 
هر گونه عناصر ضد انقلا بی از قبیل منشو یکها» اس‌ارها» 
آذار شیستهاء افراد مارد سید ناسیونالیستهای تور ووانی از ده 
آغاز گردید. دشمن باصول تاکتیکی نوین‌مبارزه برضد حکومت 
شوروی پرداخت؛ بعبارت دیگر خود را پلباس شوروی در آورده و 
بجای شعار کهنهٌ خود: «نیست‌باد شوراها»» که بی ار مانده بود» اینك 
شعار نوین: «برله شوراها ول بدون کمونیستها» را بیش کشید. 

"۶ . دا ای ۰ ۰ ۵ | ۸ "۳ ۰ ِ- 

زونه بارز تاکتيك نوین دشمن طبقاتی. شورش ضد انقلابی 
کرونشتاد بود. این شورش یکهفته پیش از انعقاد کنگر دهم 
سب در ماه مارس‌سال ۱۹۲۱ آغاز شد. افراد گارد سفید که 
تا اس ارهاء منشویکها و با نمایندگان دولتهای بیگانه رابطه 
داشتند بر رأس شورش قرار گرهتند. شورشیان برای اعادة 
حاعمیت و مالکیت سرمایه‌داران و ملاکین در اوایل کوشش خودشاذرا 
بر زر برد «شوروی» بکار میبردند و شعار «شوراها بدون 
کبونيستهاه را پیش کشیده بودند. یروی صد انقللات 
کوشش داشت از نارضایتی توده‌های خرده بورژوا زی 
استفاده نماید تا اینکه در زیر شعار ظاهرا" شوروی حاکءیت 
شوروی را سرنگون سازد. 





دو حادثه وقوع شورش کرونشتاد را آسان کرد؛ یکی یبور 
شدن عناصر متمعله ملوانان در اوها و دیگر سستی سازمان 
بلشویکی در کرونشتاد. ناویهای کهنه‌ای که در انعلاب اس 
شرکت کرده بودند تقریبا" همه شان بجبهه رفته و در صغوف 
ارتش سرخ دایرانه نبرد میکردند. نقرات نوینی که در انقلاب 
پخته و کار آزموده نشده بودقد به ثیروی دوهاتی داعا ۱۳ 
این نفرات نو عبارت از توده‌های کاملا خام دهقانی بودند و 
عدم رضایت دههةانان را از اخذ اجیاری مازاد خوار بار منعکس 
میساختند. اما سازمان بلخویکی اندوره کرونشتاد». بر اثر اعزام 
مکرر نفرات بجبهه» بسیار ضعیف شده بود. این کیفیات به اس‌ارها 
و منشویکها و افراد گارد سفید امکان داد که به کرونشتاد راه یافته 
آنرا تصرف نمایند. 

شورشیان دز درجهٌ اول و ناوگان و نیز مقدار هنگفتی 
تجپیزات و گلولهً نوپ بدست آوردند. عناصر ضد انقلابی 
کی ال در سودای پیروزی شادمانی میکردند. ولی ان و 
و شعف دشمنان خیلی زود و بی مورد بود.شورش ۱ ۱ 
طرف نیروی شوروی از پای در آمد. حزب ما برضد شورشیان 
کرونشتاد بپترین فرژندان خود یعتی " نمایندگان کنگرة دوم 
را بریاست رفیق وروشیاوف فرستاد افراد . ارتش سرخ 
روی بخهای نازك به سوی کرونشتادمی رفتند. یخ میشکست و 
بسیاری در آب غرق میشدند. میبایستی به استحکامات تقریبا" 
غبر قابل دسخیر کرونشتاد هجوم برد. صداقت و وفاداری 
در راه انقلاب و مردانگی و جان فشاتی برای حکومت 
شور وی فایق ال دژ کرونشتاد یا حمله ای از طرف 
ثیروی ارتش سرخ تسخین. ,«گردید, ,وا شور ۳۱۳ 
خو ابانده شد. 


اع 





۲ مباحثه در حزب در بارة اتحادیه‌های کای ‏ رن 
دهم حزب. مک دسته مخالف. انعقال ده تا تا 
نوین اقتصادی (نپ) 

۰ 


۶ 

بر کمیته م رکزی حزب و بر اکثریت لنینیست وی روشن 
بود که پس از پایان دادن بجنگ و اقدام به ساختمان اقتصادی 
دور صلح» برای نگاه داشتن رژيم سخت مونیسم جنگی 
که در محیط جنگ و محاصره بر پا شده بود دیگر دلیلی 

نمیماند. 

2 ۶ 

کمیته مرکزی بی میبرد که دیگر اصول اخذ مازاد خوا 
اد دهعانان مورد ندارد و آنرا باید تبدیل به ما 
مود تا اینکه به دهقانان محال داده شود ۱ 


ربار 
لیات چنسی 
بازاد خویش بمیل خود استفاده کنند. کميتٌ مرکزی پی میبرد 
که این افنامات باحیای کشاورزی» بتو سعه تولید غله و محصولات 
فنی که برای ترقی صنایم لازم ات بروثق گردش کالا در 
کشور ود تامین شهرها و به ایحاد بایه نوین اقتصادی اتحاد 
کار گران و دهقانان کمك خواهد کرد. 
کیت مرکزی متوحه این زکته نیز بود که احیای عذایع در 
حکم نختین وظیفه میباشد ولی بر آن بود که تا طبهٌ کار گر 
و اتحادیه‌های ند باینکار حلت نشو ند احیای حذایع محال ااستی 
و کارگرانرا باینکار در صورتی میتوان جلب نمود که به آنما 
فرمانده شود که خرابی اقتصادی» برای ملت دشمنی است که به 
آندازة مداخلةٌ خارجی و محاصرة کشور خطرناك میباشد و حزب 
5 اتحادیه‌های کارگران بدون شك و شبپه میتوانند اینکار را از 
۵ ۳1 5 ۳ ۳ ۰ ۳ 
پیش بپرند بشرطیکه آنپا با طبقه کارگر نه از طریق فرمانمهای 
جنکی» حنانکه در جبپه مرسوم بود و حقیفتا" هم در آنحا این 


۷ 


«رمانپا لزوم داشت» بلکه از طریق اقناع و با ود اقناع 
رفتار نمایند. 

لیکن 1 اعضای حزب مانئد کمیتة م رکزی فکر نمیک ردند. 
دستجات کوحك مخالف بعنی ترتسکیستا» «مخالفین کار کری». 
«کمو نیستمای چپ». «سانترالیستهای دم و کرات» و مانند آنها در 
حال پریشانی و گیراهی و در مقابل دشواریم‌ای دور انتقال 
براه ساختمان اقتصادی زمان صلح» دجار تردید دو دند. منشویکم | و 
اس ارهای سایق بو ندیستمای سابق» بار تبیستمای سایق و انواع نیمه 
ناسیو نالیستمهای اکناف روسیه در حزب اندلد نبودند. آنها غالبا" 
به این یا آن گروه مخالف کوچك میپیوستند زیرا مارگ 
حقیقی نبوده قوانین تکامل اقتصاد را نمیدانستند و پختگی حزبی 
و لئینی نداشتند و تنها پریشانی و تردید دستجات مخالف کوچک 
را تقویت می کردند. بعضی از آنرها جنین خیال میکردند که 
رژدم سحت کو نیسم حنگی را نباید سست مود در عکس- 
پیج و ممره‌ها را باید باز هم سفتتر کرد». برخی دیگر تصور 
میکردند که حزب و دولت باید در امر بر قرار نمودن اقتصاد 
ملی خود را کنار یل و این کار اما ددست اتحادیه‌های 
کار گران سیر ده شو د. 

روشن بود که در محیط وجود اینگونه پریشانی ذکر در 
میان بعضی از قشرهای حزبي اشخاصی یافت خواهند شد عه 
دوستدار مباحثه باشند و «لیدر های» گوناگونی از مخالفین که 
کوشش میکنند حزب را دجار حرو بحث ساز ند پدید می آیند. 

همینطور هم شد. 

هر چند در آنموقع له اتحادیه‌های کار گران مسطل ۳92 
مات حزب نود ۳ ماحثه از مسئلهً نقش اتحادیه‌های 
کارگزان آغاز ,شد. 


۸ 





محر مباحثه و مبارزه برضد لنین و اکثریت لنینیست کته 
مرکزی» توت ود او,مایل بود وضعیت را تیره کند و در 
۲غاز نوامبر سال ۱۹۲۰ در جلسٌ نمایندگان عموئیست ینجمین 
عزترانس اتحادیه‌های کارگران سراسر روسیه با شمار مشکول: 
مفت تر کردن پیج و مپره‌ها» و «تکاندن اتحادیه‌های کارگران» 
سخن راند. ترتسکی بیدرنگ «دولتی کردن اتحادیه‌های کارگران 
را» درخواست کرد. او برضد شیوء اقناع توده‌های کا رگران بود. 
او طرفدار این بود که در اتحادیه‌های کارگران هم اصول نظامی 
بیرا گردد. ترتسکی برضد توسعاً دموکراسی در اتحادیه‌های 
کار گران و برضد انتخابی بودن مقامات اتحاديه‌ه‌اي کارگران بود. 

بای اصول اقذاع» که بدون آن فعالیت سازمانهای کارگرای 
غیره‌مکن است. ترتسکیستما روش خشك و خالی اعمال جبر و 
فرم‌انفرمائی صرف را پیشنماد میکردند و در جائی که رهبری کار 
اتحادیه‌ها بدست آنها میافتاده باسیاست خود در اتحادیه‌ها اختلاف. 
تفرقه و افساد بمیان میاوردند» و با سیاست خود توده‌های غیر 
حزبی ؟ارگران را بررطك محوت برانگلختد در مان رطع 
کار گرتفرقه میانداختند. 

اهمیت ماحثه در بار اتحادیه ها در حقیقت از ۳0 
اتحادیه‌ها بمراتب وسیعتر بود. چنانکه بعدها در قطعذامهٌ حلسهٌ 
همگانی میت مرکزی حزب کبونیست (بلشويك) روسیه (۱۷ 
ژانویه ۵) خاطر نشان شده بود مباحثه در حقیقت در 
باری روش «نسبت ,بدهقانان» که بر ضد کمونیسم جنمی بر 
میخاستنده در بارة روش نسبت بتوده کارگران غیر حزبی و 
بعطور کلی راجع برفتار نسبت بتوده» در زمانی که جنگ داخلی 
درشرف پایان یافتن بود» بعبل میامد» (قطعنامه‌های حزب 
کبونیست (بلشويك) اتحاد شوروی بخش یکم ص 1۵۱ چاپ روسی). 


۰ 


دسته های ضد حزبی/دیگر عم مثل «مخالفین کار گری» 
(شلابنیکوف مدودفه_ کولونتای و دیگران). سانترالستزای 
دموکرات» (ساپرونوف, دروبنیس» ی و گوسلاوسکی. اوسینسکی. 
و.اسمیر نوف و دیگران)» «کمو نیستمای‌چپ» (بوخارین؛ براوبراژشکی) 
نیز از دنبال ترتسکی بر خاستند. 

شعار «مخالفین کر گری» واگذار کردن ادار همه اقتصار 
ملی به «کنگر؟ تولید کنندگان سر اسر روسیه» بود. این مخالفین. 
نقش حزب را بصفر میرساندند و اهمیت دیکتاتوری پرولتاریا 
را در ساختس ان اقتصادی انکار .میکردند. «مخالفین کار 
اتحادیه ها را نقطاً مقابل دولت شوروی.او جزب ری ۲۳۳ 
قرار میدادند. بجای اه ,جلهیه را خلت و شکل سازمان 
طبقاتی کار گر میدانستند. «مخالفین کا رگری» در واقع يك گروه 
ار شیست و سندیکالیست ضد حزبی بودند. 

گروه «سانترالیستهای دمو کرات» (دسیستها) آزادی کامل 
فراکسیونها و دسته بندیها را خواستار بودند. دسیستما نیز 
مانند ترتسکیستما» کوشش میکردند که در شوراها و در اتحادیه‌ها 
بنقش رهبری حزب لطمه وارد آورند. لنین دسینتهام را فرباکی رو 
پرسرو صداترین هوچیماه» و مرام . آنپانرا عممراه ۱ ۳۲ 
و منشویکی نامید. 

بوخارین به" نیتسکی در میاززم وی. عل لد و حزب یاری 
کرد. بوخارین یکجا با پره‌ابراژنسکی؛ سربریاکوف و ساکو آنیکوف 
دستاً معروف به «تامیون» زا.بر پا کردند, این دسته شریرترین 
«راکسیونرها یعنی ترتسکیستما را مداعدرو ری پوزشی ۳۳ 
لنین رفتار بوخارین را «بالاترین درح اه ایدئواوژيك» 
نامعشه بود. دیری نگذشت که بوخارینیها آشکارا برضد لنین با 
ترتسکیستما همدست شدند. 


۶۱۰ 



















]ی و لنینیستها ضربة عمده را علیه ترتسکیستها بعنوان 

ی ال دسته بندیبهای ضد حزبی متوحه ساختند. آنرا 

و سکیستا 8 اه اتحادیه‌های کارگرات را با سازمان ای 

نظامی مخلوط میکردند مقصر میدانستند و به انا تذیر میدادند 

عه نمیتوان شیوه سازمانهای نظامی را در اتحادیه‌ه‌ای کارگران 

معیول ساخت. لنین و لنینیستما در قبال زمینه‌های مرامی دسته‌های 

لا ره مرآمی خود را تنظیم نمودند. در این زمینا مرامی 

خاطر نشان میشد که اتحادیه‌های کارگران آموزشگاه فن اداره 
کردن» آموزشگاه ادارٌ امور اقتصادی» آموزشگاه کمونیسم میباشند. 

نمی کارگران باید همه کار خودرا روی اصل انتباه قرار 

دهند. تنپا با این شرط است که اتحادیه‌های کار گران خواهند توانست 
1 ۶ گراثرا برای مبارزه با ویرانی اقتصادی آماده سازند و 
به ساختمان توسالیستی جلب کنند. 

سازمانهای حزبی در مبارزه برضد دسته بندیای مخالفین» 
۳ اطراف لین گرد آمدند. مبارزه بویژه در یش اه 
شدیدی بخود گرفت. مخالفین در اینجا قولی عمدهٌ خود را 
بمظور تسلط بر سازمان پایتخت تمرکز دادند. ولی بلشویکای 
ِ بان ِ فراکسیونرها خرنه قطعی وارد ورد در 
سس 3 حزبی تِِِ و رت ات یت 3 
پلشوه او کرا تین زیر رهبری رفیق مولوتف» که در 
آنوقت دبیر کمیتهٌ مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اوکرائین 
ار فناران ترتسکی و شلیاپنیعوف را خورد کردند. حزب 
کرونیست اوگرائین بعنوان تکیه‌گاه با وفای حزب لنینیست باقی ماند. 
۳ باکو لد کین مخالفین زیر رهبری رفیق ارژونیکیدزه 
تشکیل گردیل. داز آسیای میانه مبارزه با دسته بندیهای" ضد 
۷ را زفیق ل. گاگانویج رهبری میکرد. 


۱۱ 4 


مب سازماتهای اساسی محلی ود ها ۱۳ 

مارس تال ۱۵۲۱ کتار5 دهم حزب گشایش یافت. طّ 
کنگره 1٩۹‏ نماینده با رآی قطعی حضور داشتند که نمایزرع 
۱ تن اعضای حزب بودند. نمایندگان با ری سر 
۲ را ود ند 

کنگره مساحثه در بارء اتحادیه‌های کار گران رس داز بندی 
کرده و با اکثریت نزديك به تمام آراع زمینةً مرامی لئینی, را 
تضویب نمود: 

لثین مواقم کنودت ۳ اظمار داشت که میاحثه برای ما 
یگ نوع تجعلی بود که نمیایستی آثرا ابازه دهیم و خاطر 
نشان کرد که دشمنان امید های خود را بمءارزة داخلی و افتراق 
در میان حزب کبونیست بسته بودند. 

کنگره» با در فطر گرفتن اینکه وجود دسته‌های فراکسیونی 
برای حزب بلشویکی و برای دیکتاتوری پرولتاریا ۲ 
عظیمی در بردارد. توجه مخصوص خود را بسئلاً یکانگی حزب 
معطاوف داشت. لنین در اين مسلله گزارش ‏ داد. کنگرر 
همه دسته بندیهای مخالفین را تقبیح نموده خاطرنشان 
ساخت که آنها «در عمل بدشنان «ملقاتی انقلاب پرولتری 
باری مینمایند». 

کنگره مقرر داشت که هه دسته‌های فراکسیونی ۱۳ 
منحل شود و بهمهةٌ سازمانها سفارش نمود عه سخت موائیت 
داشته باشند تا آنکه هیچ عمل فراکسیونی ان وس سرنزند و 
در مورت عدم اجرای تصمیم کنگرهه متخلفین ی حون "۰ 1 
یاو از حزب اخراج گردنده کنگره به کته مرک اختیاراتی 
داد که در حورت نقض انضباط از طرف اعضای کت ۱۳۳۲ 
و در صورت تجدید يا زواداشتن «عالیت فراکسیونی در بارءٌ 


۱ 

























1 دب اقدامات ك_ حزبی را تا بیرون کردن از مه 


مب این ِِ_ در تلا , مخصوص «در بارهُ یگانگی 
زب» عه از طرف لنین شود و از ,طرف مره بذیرفته در 
نوشته شده بود. 

کنگره در این قطعنامه توجه همه اعضای حزب رابه آن 
معیلوف ساخت که یگانگی و پیوستگی صفوف وی» یگانگی اراد 
پیش آهنگ پرولتاریا مورد لزوم میباشد بویژه در چنین موتعیکه 
ِ از حوادث در دور کنگرة دهم روح تردید را بین 
امالی خرده بورژوازی کشور تقویت داده است. 

1 در قطعنامه اینطور ‏ خاطر نشان میگردید: دو حال 
آنکه در آن موقع که هنوز مباحنةً همگانی حزب در بارءٌ 
اتحادیه‌های کار گران آغاز نشده بود در حزب برخی 
ثم فراکسیونی نمودار شده بود یعنی دسته‌هائی پیدا 
حذه بودند که زمینه‌های مرامی مخصوصی داشتند و کوشش 
میکردند تا اندازه معینی دور خود بتنند و انضباط گروهی 
خود را بر پا سازند. لازم است که همه کارگران 
آگاه مضرو نا روا بودن هرگونه دراکسیون بازی 
را بعطور روشن در یابند همان فراکیون بازی که 
عمل ناگزیر باعف ضعف فعالیت یکدل و یکجپت 
میشود و موجب آن است که کوششم‌ای مکرر دشمذان» که " 
خود را بحزب حکومتی میچسبانند. تقویت شود و این 
گوششم‌ای دش:ان متوحه آن است که افتراق حزب را 
ورده. و از" این افترق برای ۰قاصد ضد انقلابی 


9۳« در این قطعذامه جنین میگفت: 


۰۱۳ ۱ 


«استفاده دشمنان پرولتاریا از هر نوع انحراف از 
خط مشی متین کبونیستی» به بارزترین شکلی خود را در 
نمونه شوزنی کرفشتاد تمانان ‏ یعتی و قعرم 
نیروی ضد انقلاب ؛ورژوازی و افراد گارد سفید در میا 
کشورهای دنیا فورا" آمادگی خود را برای قبول شهارهائی, 
حتی شهء‌ارهای رژیم شوروی» فقط بمنظور اینکه دیکداتوری 
پرولتاریا را در" روسیه صرنگون نمارنله ابراز داشتند و نیز 
در ءوتعی که اس ارها و عموما نیروی‌ضد انقلاب بورژوازی 
در کرنشتاد از شعارهای قیام» ظاهرا بنام حاکمیت شوروی 
و معنا بر ضد حکومت شوروی در روسه ۱ 
کرده بودند. اینگونه پیش آمدها کاملا ژابت میکند 
که افراد گارد سفید تا برای سست و سرنگون 
کردن تکیه گاه انقلاب پرولتاری در روسیه. کوشیلم 
و میتوانند خود را بشکل کمونیستما در آورده و حتی 
ار ۱ هم خود را «حپ‌تر» وانمود ساز ند حذانجه اور اق 
منشویکی در پتروگراد در روزه‌ای قبل از قیام کرنشتاد 
نمان میدهد چگونه منشویکها از اختلافاتی که درون حزب 
وایست روسیه بود استفاده کردند تا اینکه خود را 
مخالف ثورش و طرفدار حاکمیت شوروی» ولی باصطلاحبا 
اصلاحات حزئی» وانمود ساخته و در عمل از شور شیان 
کرنشتاد. اس ارها و افراد گارد سفید پشتیبانی کنند و 
آنما را تحريک نمایند». 
قطعنامه خاطر نشان میکرد که تبلیغات حزبی باید زیان 
و خطر فراکسیون بازی وا از لحاط یکانگی حرب. از ۳ 
کردن وحدت اراد پیش آهنگ پرولتاریاه بعنوان شرط اساسی 
مو فقیت دیکتاتوری پرولتار یاء مشروحا" بفم‌ماند. 


۱ 





از طرف دیگر در قطعنامة کنگره گنته 


شد ه نود که 
تبلیغات حزبی باید طرز نا 


ص تازه تر ین اصول تاکتیکی دشمزان 
حاکبیت شوروی را بغم‌ماند. 

فطاع‌ام4 خاطر نشان مینو د که «این دستنان بی برده‌اند 
ئ‌د بثیروی ضد انقلاب حت زین مرجم آشکار کا 
نمیتوان امید ۰ج و9 نوت همه نیراو 
میکنند که از اختلافات 


رد سید 
کی خود را صرف 
درون حزب کمونیست روسیه استفاده 


نمو ده و با واگذاری حاکمیت به دسته بندیم‌ای سیاسی» که 


ظاهرشان خیلی تمایل ببتتری برای شناسائی حاکبیت شو 


ی 
نشان میدهد بمر وسیله‌ای که باشد ضد انقلاب را بپیش 
کمونیست (بلشو يش) اتحاد شوروی جزءیکم من ۳۷۳ وس 

چاپ روسی). 
قطعنامه وت مد ات مره که اتلیغات حرش اب 


همچنین آزم‌ایش انقلابمای گذشته را نیز روشن نماید. که در آن 
موتع عذاصر ضد انقلاب از دسته بندیهای خرده بورژوازی که 
پحزب انقلابی افراطی بیشتر نزدیكف بودن» پشتیبانی میکردند 
تا آنکه یکتاتوری انقلابی را متزلزل صخته و آن را درون 
نمایند و بدین وسیله راه را برای غلبة کامل نیروی ضد انقلابی 
سرمایه‌داران و ملاکین در آنیه باز کنند». 

در بار؛ بگانگی حرب يك قطموام؛درگری نت 
عنوان «در بارث انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی در حزب 
ماه» 8 84 از طرف لنین پیشنهاد و از طرف کنگرهپذیرفتهشده 
بود» پیوست شد. کنگرة دهم در این قطمذامه دسته موسوم به 
مخالفین کرگرعه را وود سرزنش قراز داد و ژبلیدات اندیهاهای 
انحرافی آذارشیستی و سخندیکالیستیرا با انتساب بحزب کمونیست نا 





کنگره دهم در بارگ تبدیل اد ول ۱۳۱ 
مالیات جنسی؛ تحول به سباست افتصادی نوین (نپ) تصمیمات 
خیلی مممی گرقت. 

در این تحول از کمونیسم چنگی به سیاست اقتصادی نوین, 
4 خردمندی و دوراندیشی سیاست لین فمایان دب 

یکی از عوضوعاتی که در قطعنامه کنگره ذکر شده بود 
موضوع تبدیل اصول اخذ مازاد خوار بار دهقانان به مالیات جشی 
بوزد, مالیات حضی+کمدر از میزانی بود که بنا باصول نام برده از 
دهقانان گرفته میشد. مبلغ مالیات میمایست پیش از کشت بم‌اره اعلام 
و موعدهای تحویل مالیات بطور دقیق مقرر ميشد. آنچه عه 
پس«آن فراداختهالیات باقی میماند کاملا در اختیار دهقان قرار 
میگرفت تا با این مازاد آزادانه داد و ستد نماید. لنین در گزارش 
خود خاطر نشان کرده بود که آزادی باز رگانی در نخستین وهله 
تا اندازه‌ای منجر به رونق سره‌ایه‌داری در کشور میگردد. لازم 
است که بازرگانی خصوصی مجاز شناخته شود و بصاحبان صذایع 
خصوصی احازه داده مود که بنگاه‌های کوچکی تاسیس نمایند. ولی 
از اين موضوع نباید بیم داشت. لنين بر اين عقیده بود ه 
تا اندازه‌ای .آزادی داد و ستد موحب علاقمندی اقتصادی دهعان 
میگردد» قوة توليدية وی را بالا برده موجب ترقی سریع 
کشاورزی میشود و بر روی اين اساس صنایع دولتی مستقر و 
سرمایهٌ خصوصی از دوران بازار کنار زده خواهد شد و نیزء 
با گرد آوردن نیرو و وسائل» میتوان صنایع نیروه‌ندی را که 
پایةٌ اقتصادی سوسیالیسم است بوجود آورد و سپس تعرض قطعی 
را آغاز کرد تا اینکه باز مانده‌های سرمایه‌داری را در کشور 
نیست و نابود ساخت. 

کمونیسم چنگی آزمایشی بود برای اینکه بتوان دژ عذاصر 


2۱ 

















ایهداری شپر و ده را با یورش و مجوم مستقیم تسخیر نمود. 
در با ور "حزب بیاندازه جلو رفته ۳ خطر وجود 
شت که از پایگاه خود جدا شود. اکنون لن بن اه نود مه 
کی عقب نشینی نموده تا بتوان موقتا" بیشت حبم4 نزدیکتر شد 
ی یورش؛ بمحاصر: طولانی نر این دژ اقدام ورزید تا اینکه 
ن پس از جمع آوری ود لز بس بض رل آعاز نود 
ترتسکیستما و مخالفین د یگر بر این عقیده بودند که نپ 
فقط عقب نشینی است. جنین هب برای آنها مفید بود زیرا 
آثبا راه اعاده و استقرار سرمایه‌داری را در پیش گرفته بودند. 
8 از نب دارای طرر عمیق و خیلی ضد لنینی بود. 
در حقیقت هم» پس از يك سال از روز بر قراری نپ» در 
کگر؛ یازدهم حزب. لنین اظپار داشت که عقب نشینی ببایان 
رسیده و شعار: تهیة مقدمات تعرض بسرمایةٌ اه 
را پیش کشید. (لنین 9 ات روسی): 
مخالفین. که مار کسیستمای بد» و در مسائل مربوط بسیاست 
پلشویکی عاری از هر گونه اطلاع بودند. نه ماهیت نپ را 
ند و نه چگونگی عقب نشینی را که در آغاز نپ به آن 
اقدام شله بود. در بار: ماهیت نپ در بالا سخن رانده شد و 
اما در بار؛ چگونگی عقب نشینی باید گفت که عقب نشینی شکل‌های 
دارد. قاهی هست که احزاب و یا ارتش مجبور به 


ی 


عقب نشینی میباشند زیرا دچار شکست گردیده‌اند. در چنین 
مواردی علت عقب نشینی ارد۸ ش یا حزب این است که خود و 
5 رهای خود را برای نبردهای نوی نگاه داری نماید. در موقع 
ساختن نپ منظور لنین بپیچ وجه این عقب نشینی نبود» زیرا 
نه تنها دچار شکست نگردیده و مغلوب نشده بود بلکه 
سل در جنگ داخلی» به مداخله گران و افراد گارد سفید 


۱۷ اس وه 


شکست وارد نموده بود. ولی چنین موقعی هم ممکن است پیش 
بياید که حزب یا ارتش روز دی ی و ۱ 
اندازه بجلو رفته. بدون اینکه پایگاهمای عقب جببً ح ۳ 
تامین کرده باشد. این موحب خطر حدی است. در چنین مواردی 
حزب یا ار تش آزموده معمولا لازم میداند برای اینکه از پایگاه ود 
جدا نشود. اندکی عقب نشسته به عقب جباً خود نزديك شود 
تا آنکه بوسیلهً ایجاد ارتباط محکم با پایگاه عقب جبمهٌ خود. 
احتیاجات خود وا.از مر حیث امین تباید و ۱ 5۳] 
اعتماد بیشتری و با اطمینان به کامیابی» به تعرض آغاز کند. 
درست همین عقب نشینی موقتی را لنین دب موی بل دور 
احرا میگذار درو طی گذارش, در کنگره جمهازم,بین الملل ۱۳ 
راحع به علل معمول ساختن نپ. آشکارا جنین گفت:. ما در 
تعرض اقتصادی بقدری زیاد حلو رفتیم که پایگاه خود را باندازءٌ 
کفاف تامین نکردیم» و بهمین جپت لازم است که» موقتا" بسوی 
عقبگاه تامین شدهٌ خود عقب نشینی بعمل آوریم. 

بدبختی مخالفین در این بود که. بعلت جهالت خود. باین 
خصوصیت عقب نشینی زمان نپ پی نمیبردند و تا سر انجام خود 
عم بی نبردند. 

تصمیم کنگرد دهم در بارهٌ نپ. اتحاد اقتصادی محکم طبقه 
کار گر و دهقانان را برای ساختمان سوسیالیسم تامین میکرد. 

تصمیم دیگر کنگره هم» در بار: سئلةً ملی» متوجه همین وظیفةً 
اساتی بود. گزارش مربوط به مسئلهٌ ملی بعهده رفیق استالین بود. 
رفیق استالین اظهار داشت که ما ستم ملی ور نابود سا ۳ 
این کافی نیست. وظیفاً ما آن است که میراث سنگین گذشته یعنی 
عقب ماندگی اقتصادی, سیاسی و فرهنگی ملل ستم دید سابق را 
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ای بویم وبه آنها بارای نيما و لین زمیته ودرا بان 
وسیا کرگزای بر سانمد. 

تس رفیق استالین بدو انحراف ضد حزبی اشاره نمود 
شوینیسم ابر (روسیةٌ بزرگ) و ناسیونالیسم محلی. کنگر 
و انحراف,را بمابة انحراههای زیانبخش و خطرناك بر 
۳ وج پرولتاریا و فان ات در عس حالا 
٩‏ ای خود را بز ضد شوینیسم امپریالیستی» مه خن 
عمده بود» یعنی برضد بازمانده‌ها و بقایای رفتاری که 


یعنی 
ه هر 
ای کهو نیسم 


شوینیستم‌ای روسی در زمان تزاریسم نسبت به ملل غیر رو 
روا میداشتند. متوحه ساخت. 


۵ شیر نتایج نپ. کنگرة یازدهم حزبت. تسکیل 
اتجاد جماهیر شوروی سوسپالیستی. بیماری لنین. نقشةٌ 


کئوپر اتبوی لثین. کت دوازدهم حزب. 


اجرای نپ با مقاومت عناصر نا استوار حزب مواحه ميشد. 
این مقاومت‌از دو طرف انجام میگردید. از يك طرف هوچیم‌ای 
«جپ»» ناقص الخلقه‌های سیاسی از نوع لومینادزه شاتسکین 
و دیگران که «مدلل مینمودنده که نپ عبارت است از صرف 
نظر نمودف از پیروزیم‌ای انقلاب اکتبر» باز گشت به سرمایه‌داری 
و محو حاکمیت شوروی. اینان بعلت جهالت در سیاست و ندانستن 
قوائین ترقی اقتصادی» پی به سیاست حزب نمیبردند. دچار 
سراسیمگی میشدند و در پیرا‌ون خود تخم نومیدی میباشيدند. 
از طرف دیگر تسلیم طلبان مستقیم مانند ترتسکی» رادلا» زینویف» 
سوگولنیکوف کامنف. شلیاپنیکوف. بوخارین» ریکوف و دیگران 
که بامکان رشد سوسیالیستی کشورما باور نداشتند و در مقابل 
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«توانائی» سرمایه‌داری سر تعظیم فرود می آوردند و برای 
استحکام موقعیت سرهایه‌داری کشور شوروی" کوشش مبکرد 
و تقاضا داشتند که خو اه در درون کشور و خو اه در بیرون 
آن بسرمایه خصو صی گذشتمای ممی بشود و نیز در خواست 
مین‌ودند که يك سلسله از مواضع حاکمیت شوروی در اقتصاد 
ملی به سرمایة خصوصی» بعنوان امتیاز و یا در ۳۳ 
مختلط با اشتراك سرمایهٌ شخصی, داده شود. 

هر دو دسته نسبت به مار کسسم و تسم بیگانه بو دند. 

حزب پرده از روی هر دو دسته برداشته و آنمها را بحال 
انزوا انداخت. حزب به انرائیکه تخم سراسیمگی و له طلبی 
دمکای1 نوی دهنی سختی زد. 

وجود چنین مقأومتی در مقابل سیاست حزب بار دیگر لزوم 
تَصفيةً حزب وا از عناصر نا استوار کوشزد منود ۳ 
مناسبت کميتة مرکزی در سال ۱۹۲۱ موضوع تصفیةً حزب را 
پیش کشیده و در راه مستحکم ساختن حزب کار مممی‌را از 
پیش برد. تصفیه در جلسات عمومی با اشترالك افراد غیر حزبی 
بعمل میامد. لنین اندرز میداد که حزب باید بطور اساسی «...از 
وحود شیادان؛ از کمونیستم‌ای کاغذ باز و نا درست کمونیستمای 
ست عنصر و از منشویکم‌ائی که «ظاهر» خود را رت 
آمیزی کرده ولی باطنا جنبهٌ منشویکی خود را از د 
نداده‌اند» تصفیه شود. (لنین جلد ۲۷ "ص ۱۳ جاپ روس)" 

رویسیرفعتا در تتحا تصفیه تا ۱۷۰ هزار تن» یا قریب ۲۵ 
در صد از کلیةٌ اعضای حزب. اخراج گردید. 

تصفیه موجب استحکام زیادی در حزب شد و در ۳ 
آن را بهبودی بخشید. اعتماد توده را نسبت بحزب افزون کرد؛ 
نفود حزب را بالابرد. به ,همبستگی و روح انضباط حزبی افزود. 
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از همان نخستین سال. صحت سیاست اقتصادی نوین تایید 
گشت. انتقال به نپ. اتحاد کاررگران و دعتانا 
بیراتب مستحکمتر ساخت. بر توانائی و پایداری دیکتاتوری 
پرولتاریا افزوده شد. از راهزنی کولاکها تقریبا" یکلی جلو گیری 
بس از الفاء اخد مراد خواربار. دهقانان میانه‌حال 
در امر مبارزه با باندهای کولاکا» بحومت شوروی یاری 
و نودنت. حارکمیت شوروی کلیهٌ رشته‌های حیاتی اقتصاد 


ذ رابر پایه نوینی 


ملی» از قبیل صنایع بزرگ. وسائط حمل و نقل» پانکها» زمین. 
بازر گانی داخلی و خارحی ۳ در دست خود نگاه داشت. حزب 
۳ ۹۶ 
توولای, را دی بوجود آورد. کشاورزی نزردی 
آغاز پیشروی نمود. تین میا در صای و وساط نعله 
بدست آمد. رونق اقتصادی» ولو اینکه هنوز آهسته بود. ولی بطور 
اطمینان بخشی شروع شد. کارگران و دهقانان حس میکردند و 
میدیدند که حزب راه ححیحی رل در بیش پرفته است. 

در ماد مارس سال ۱۹۲۲ کنگرة یاز دهم حزب گرد آمد. 
در کنگره ۵۲۲ نماینده با رای قطعی ترکت کردند که نمایئده 
۶ حعضو .حزب» یعنی کمتر از کنگرٌ کذشته» بودند. 
نمایندگان با رای مشورتی ۵ نن بودند. علت کم شدن شمارة 
اعضای حزب آغاز تصفیه صفوف حزبی بود. 

حزب در این کنگره تراز نامه نخستین سال سیاست اقتصادی 
نوین خود را مورد بحث قرار داد. این ترازنامه به لنین فرصت 
داد که در کنگره اظبهارات زبرین را بنماید: 

«ما يك سال عقب نشینی کردیم. ما باید اکنون بنام 

حزب بگوئیم: - دیگر بس ات هدفی که ما در این عقب 

نشینی داشتيم بدست آمد. این دوره بیایان میرسد یا 
بیایان رسیده است. اکنون هدف دیگر. یعنی هدف تجدید 


2۱۱ 


آرانش قواء در پیش قرار میگیرد» (لنین جلد 4 

۳۳۸۹ حاپ روسی). 

لین خاطر نشان مینمود که مضهوم انب ساره ۱۳ 
و ممانی ابین» کرمایه‌دازی از سول است. مسلهً اساسی در این 
ور دن 
شوو ری باب صّ وی اد :کار بر و دهعان و صنایع 
وا لین و اقتصاد روستائی را بوسیلهً توسعهٌ همه جانبهٌ مبادلل 
جنس در میان شهر وده تامین نمود. برای این منظور باید 
اداره کردن اقتصاد "و امول بازرکانی شایشت» و ۱ ۱ 


ات «کدام يك پیروز خواهند شد». برای بدست ۲ 


آموخت. 

بازرگانی در این" دورزه یکی از حلتاهای زا ۳۳ 
مسائلی بود که در جلو حزب قرار داشت. بدون حل این مسئله, 
توسعه میّادل حشی میان شهر وده» تحکیم اتحاد اقتصادی کار گران 
و دهقانان, ترقی کشاورزی و بیرون آوردن صنایع از حال 
ویرانی امکان بذیر نبود. 

در آن زمان بازرگانی ثوروی هنوز بسیار ضعیف و 
دستگاه بازرگانی نیز دچار سستی بود. کمونینتها هنوز ۰ ۲ 
تازر گانی دارای تجربه نبودند. دشین» یعنی یمان *)» هنوز 
شناخته نشده بود و هنوز چگونگی مبارزه بر ضد وی را نیاموخته 
بودند . بازرگانی خصوصی ۰ نیمانها» از ضعت ار ۳ 
شوروی استفاده کرده خرید و فروش کالاهای بزازی و کالاهای 
رایج دیگر را نیز بدست خود گرفته بودند. موضوع تشکیل 
بازرگانی دولتی و کلوپراتیوی حائز اهمیت بزرگ میگردید. . 

پس از کنگرٌ بازدهم» فعالیت اقتصادی با نیروی نوین 


#۴ 1 رح ِ 
1 سرمایه‌دار زمان رت 82 


2۸ 





بدوران افتاد. عواقب کمی محصول. که کشور به آن 


دحا 
۱ بر 
گردیده بود با مودقیت از برده شد. اقتصاد عنا 


8 : ورزی 
سرعت ازنو بر قرار میگردید. راهمای آهد و ان 

۱ ن مر از پیش بکار 
اوتاد. شمارء فا کار از 

‌ از بریکا و رخانه‌های ۱ 
بیشتر میشد. 


در اکتیر سال ۱۹۲۲ ۰ "وروی پیروزی مپمی را 
جشن گرفت: شهر ولادیو ستول» یعنی آخرین قطعه خاد شوروی 
که در دست مداخله گران بود» بوسیلهً ارتش سرخ و پازتیزانهای 
حاور دور از دست ملاحله #ران ژاینی آزاد سا 


3 نو براه افتاده بیشتر 


9 
2 


اکنون که همه خالا کشور شوروی از وجود مداخله گزان 
باك گردید و وظائف ساختمان سوسيالييم و دفاع کشور ادامة 
استحکام اتحاد وت گ9د وی دا لبت نود موعوم 
یگانگی محکمتر جماهیر شوروی در يك اتحاد واحد دولتی بمیان 
آمد. میبایستی هی این نیروهای ملی را برای ساختمان سوسیالیسم 
متحد ساخت. میبایستی وسائل دهاع محکم کشور را فراهم آورد. 
ای ترفی هر حانبه هن سل مرن ها را نتاهین ننود. براای 
8 ور لازم ميامد که ملل" کشور شوروی "را بیش "از پیش 
پیکدیگر نزديك کرد. 

و اه داشامبز کل ۱۹۳۴ نحستین نگرت هیا شوراهای 
اتخاد شوروی منعقد گردید. در این کنگره. بنا به پیشنهاد لنین 
و استالین» اتحاد داوطلبانٌ ملل شوروی در یکدولت» یعنی اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی (۱. ج. ش. س.) بر قرار گردید. 
در پدو امر جمپوریهای زیرین جز, اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی قرار گرفت: جمپوری شوروی متحده سوسیالیستی 
روسیه: جمپوری شوروی متحده سوسیالیستی ماورا: قفقاز» جمپوری 
شوروی سوسیالیستی اوکرائین و جمم‌وری شوروی سوسیالیستی 


روط 


بلوروسی. کمی دیرتر در آسیای میانه سه جمپوری مستقل اتحاد 
شوروی یعنی جمهوریمای ازبکستان. ترکمضتان و تاجیکستان 
تشکیل یافت. اکنون همه اين جمپوریها برروی اساس داوطلب 
بودن و تساوی حق و همچنین با حفط حق خروح از ۱ ۳ 
شوروی» که برای هر يك از آنها این حق محفوظ بود» در يك 
اتحاد از دولتم‌ای شوروی بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
متحد شددد. 

معتی ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این بود که 
حاکمیت شوروی اکنون مستحعم شده و پیروزی بت ۱۳۲ 
ائینی و استالینی حزب بلشويك در مسئلهٌ ملی حاصل گشته است. 

در ماه توامبر سال ۱۹۲۲ آنین» در حلسهً عمومی شورای 
سکوء نطقی ایراد نمود و ضین تراز بندی موجودیت پنج سالا 
حاکمیت شوروی» با اطمینان راسخی اظمار داشت که «روسیاً 
دووات نب تالم یروس سوسیالیستی خواهد گشت». این آخرین 
سخنرانی لنین در پیشگاه کشور بود. در پائیز سال ۱٩۲۲‏ حزب 
دچار بدبختی بزرگی شد: لنین به بیماری سختی مبتلا گشت. 
برای همه حزب و همه زحمتکشان بیماری لنین بمتابهٌ غم و اندوه 
بزرگ خود آنپا بود. همه برای زندگی لنین محبوب خویش در 
نگرانی بسر میبردند. ولی لنین. حتی در زمان بیماری هم. کار 
خود را قطع نمیکرد و در عین بیماری سخت يك سلسله مقاله‌های 
بیدا مهمی نگاشت و در این مقال‌های آخرین خود کارهای 
انجام شده را تراز بندی نموده و نقشهٌ بنای سوسیالیسم را در 
کشور ما بوسیلهًٌ جلب نهقانان بکار ساختمان سوسیالیستی طرح کرد. 
در اين نقشة» لنين نقشهٌ خود را در بارث جلب دهقاتان 
بکار ساختمان سوسياليسم بوسیلاً شرکتهای تعاونی (کلوپراتیو) 


2۳ 


۹ 








شر کتم‌ای تعاونی عموما و در ش رکتمای تعاونی اور ری 
خصوعا" لنین رامی میدید که برای ملیونها دهقان موم و در 
دشت رس آنها بود» یعتی راه انتقال از اقتصاد کوچك انفرادی 
به شرکتم‌ای تولیدی بزرگ یعنی کلخورها. لنین خاطر نشان عرد 

ِ ۳ 7 
که و و توس کشاور زی در کشور ما باید از راه حلت 
۰-۰1 من لد ‌ ۰ سس 
دهقانان بوسیلة شر کتهای تعاونی (کنوپراسیون) بساختمان سوسیالیست 
یعنی از راه جایگیر کردن تدریجی مبادی اشتراك در کشاورزی 
نخست در قلمرو هروش و سپس در میدان تولید محصول کشاورزی- 
انجام پذیرد. لنین خاطر نشان نبود که در زمان دیکتاتوری 
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پرولتاریا و اتحاد طبقه کارگر و دهقان» موقعیکه رهبری پرولتاریا 
بر دهقان تاميین سله اشت» و باوحود صنایع کوسالتی ‏ شرورتهای 
تعاونی تولید که درست تشکیل یافته و ملیونها دهقان را فرا گرفته 
باشد آنجنان وسیله ایست که با آن میتوان در کشور ما حامعهً 
کامل سوسیالیستی را برپا نمود. 

در ماه آوریل سال ۱٩۲۳‏ کنگره دوازدهم حزب منعقد شد. 
پس از بدست گرفتن حاکمیت از طرف بلشویکها. این نخستین 
ای نود که لنین در آن, نتوانشت حضور بهم.رساند. در 
کنگره ۰۸ تن نماینده با رای قطعی حضور داستند که نمایتله 
۰ نفر عضو حزب بودند. یعنی از کنگره گذشتهٌ حزب 
کیتر. نتایج تصفیةٌ صفوف حزب. که در آن وقث هنوز ادامه 
داشت و مذتج باخراج عد زیادی از اعضای حزب گردیده بود. 
در اینجا نمایان شد. ۱۷) تن نماینده با رای مشورتی در کنگره 
حضور داشت. ۱ 

کنگرة دوازدهم حزب در تصمیمات خود همه دستور های 
لین را که در معالات و نامه‌های آخرینش داده شده بود» در 


نظر گرفت. 
۲۵ 


کنگره» هه آن کسانی که نپ را بمنزلهً عقب نشینی از 
مواضع سونیالیستی و تسلیم مواخع حود ربا ۱۳ 
و بکسانی_ که پیشنر‌اد میکردند که باید باسارت سرمایه‌داری تن 
در داد تو دهنی سختی زد. این پیشنهادات در کنگره از 
حانب طرفداران رکش یعنی راد و کراسین داده میشد. آنها 
پیشن‌اد میکردند که باید تسلیم مراحم سرمایه‌داران بیگانه شد و 
رشته‌هائی از صنایع را» که دولت شوروی برای ادامهٌ حیات خود 
به آنها احتیاج داشت. بعنوان امتیاز بسرمایه‌داران بیگانه واگذار 
کرد آنرا پیشنهاد میکردند واممای حکو مت تزاری: عو 
در نتیجه انقلاب اکتتر لعو گردیده بود» پرداخت شود. حزن 
به این پیشن‌ادهای تسلیم طلبائه داغ خیانت زد. استفاده از سیاست 
متیازات. ریا حزب امنگر نبود ولی ان رد ۳۲۱ 
رشته‌ها و تا اندازه‌ای که برای دولتء شوروی مفید بود حائز 
ما رت 
بوخارین و سوکولنیکوف» از همان پیش از کگره ال 

انحصار بازر کانی خارحی را پیشنم‌اد کرده بو دند. این پیشنراد 
هم در تج آن بود که نپ را بمنزلهً تسلیم مواضع 
خود بسرمایه‌داری میبنداشتند. لنین در "آن ومان بوخارین 
را بعنوان مدافع سفته- بازان. تیما نا و کولا کا مورد 
سرزنش قرار داد. کنگرة دوازدهم تجاوزی را که نسبت به 
خلل ناپذیر بودن انحصار باز رگانی خارجی میشد جدا" رد 
اور ۵ 

بعلاوه کنگره به ترتسکی هم» که سعی داشت سراست محو 
کننده‌ای نت به دهقانان تحمیل کند». پاسخ دندان شکن داد. 
کنگره خاطر نشان کردا که. این" واقیت وا تمیتوان ۱ ۳ 
که در کشور» اقتصاد خرده روستائی بر تری دارد. کنگره بو یژه 


۳ 








متذکر سل که درقی صذایع, از آنحمله صنایع سنگین. باید مخالف 
با توده‌های دهقانی ناشد. بلکه باید بمذافع توده‌های دهغانی و 
وی رحمتکش یی حالس زور 
رز رسک صف سوت ره رس ٩‏ میکرد صنایع 
پوسیلاً بهره کشی از اقتصاد روستائی بر پا م 
عمل» منکر سیاست اتحاد پرولتاریا 

دی در ین تحال پیشنماد میکرد که کارخانجات بزرگ 
بوتیلوف. بریاسکت و کاوتدانه‌هلی آدیگر. مه 


و رشد یابد. این 


ردد» زیرا رت ۱ 
و دهعان بود. 


دای اهمیت دفاعی بود. از آنجای که بعقیده وی سود آور 
ود ره این پیشنراد ترتتکی را با کنال انزجار 
و تنشر رد نمود. ۱ 

بموجب پیشنم‌اد انین. که کتباً بکنگره فرستاده شده بود؛ 
کنگره دوازدهم دستگاه اداری متحدی بذام یسیون تفتیش مرکزی 
و بازرسی کارگری و دهقانی تشکیل داد. بر عمدة این دستگاه. 
وظائف مئولیتداری» از قبیل حفظ یگانگی حزب ماء تحکيم انضباط 
کی و دولتی و املاح کامل دستگاه دولتی شوروی گذارده 
شله بود. 

مثلاٌ ملی مورد توجه جدی کنگره قرار گرفت. گزارش 
دهنده در این موضوع. رفیق استالین بود. وی اهمیت بین 
المللی سیاست مارا در مسللاً ملی گوشزد نمود. در نظر ملل 
ستم دید باختر و خاور. اتحاد شوروی نمونةٌ حل مسلٌ ملی و 
نابیود ساختن ستم ملی است. رفیق استالین لزوم ۶ار حدی برای 
از میان برداشتن عدم تساوی اقتصادی و ورهنگی ملل اتحاد 
شوروی را خاطر ندان ساخت. وی همه حزب را بمبارز: قعطعی 
برضد انحرافات در مسئلاٌ ملی. یعنی برضد شوینیسم امپریالیستی 
روسیهٌ بزرگ و ناسیوناليسم محلی دعوت نمود. 


۰:۲۷ 


کنگره» پرده از چپره ملیون انحرافی و سیاست امپریالیستی 
آنها نسبت به اقلیتم‌ای ملی بر افکند. در آن موقع ملیون منحرف 
گرجی» یعنی مدیوانی و دیگران. بر ضد جزپ علم مت ۱ 
افراشته بودند. این عناصر علیه تشکیل فدراسیون ماوراء 
قفقاز و تحکیم دوستی ملل ماوراء ففقاز بودند. آنپا نسبت به 
ملل دیگر گرجستان مانند شوینیستمای حقیقی امپریالیست رفتار 
میکرد ند» تمام کسانی را که گرجی نبودند» بویژه ارامنه 
راء از تفلیس بیرون میراندند. قانونی وضع کرده بودند ه 
بموجب آن. اکر دختن گرجی به غیر کرجی ۳۳۶ 
از تبعیت گرجستان محروم میکردید. ترتسکی» راد , 
بوخارین» سکریینياك» راکوهسکی از ملیون متحرف کرجی ۰ ۱ 
یگدید 

بزودی پس از کنگره» مجلسس مشاورة مخصوصی از کار کنان 
جماهیر ملی در بارءٌ مسئلهً ملی منعقد گردید و در آن مجلس 
پرده از روی ملیون بورژوازی تاتار یعنی سلطان - غالیوف و 
دیگران و ملیون منحرف ازبك یمنی فیض الله خوجایف و دیگران 
برداشته شد. 

کنگر دوازدهم حزب نتایج دو سالهً سیاست اقتصادی ثوین 
را ترازبندی کرد. اين تزار بندی موجب خوش بینی و اطمینان 
به پیروزی نهائی بود. ۱ 

در کنگره رفیق استالین چنین اظهار داشت: «حزب 
ما در حال یگانگی و پیوستگی خود باقی مانده و تاب 
عظیمترین تحول را آورده. با پرچم گشاده به پیش میرود». 


1 مارزه بادشو اریهای ترمیم اقتصاد ملی. تشدید فعالیت 
وی ارس کته زیر گلشتن لنین. عون بعزن. 
کنگر؛ سیزدهم حزب. 

از همان نضستین سالهای مبارزه در راه ثر میم اقتصاد ملی 
نتایج مو قیت بای نلست !امد برای اوایل سال در همه 
بر مساحت کشت زارها از سال 

۲۱ براتب افزوده شد» اقتصاد روستائی ر فته رفته مستحکمتر 


رشته‌ها رونقی مشاهده معشد. 


میگردید. صذایع سوسیالیستی نمو و ترقی میکرد و طبقهٌ کار گر از 
حیث شماره بمراتب افزونتر شد. مزد کار بالا رفت. ز ندگانی کار گران 
"و دهقانان نسبت بسالهای ۱۹۲۱-۳۰ آسانتز و بهتر گردید: 
لیکن باز هم نتایج خرایی که هنوز از میان نرفته بود 
تاثبر خود را نشان میداد. صنایع منوز هم به میزان پیش ااز ون 
نرسیده بود. رشد آن از رشد احتیاجات کشور بمراتب عقبتر 
بود. در اواخر سال ۲۳ شمار؛ بیکاران تقریبا" به يك ملیون 
تن میرسید- نمو آهستةً اقتصاد ملی مجال تقلیل بیکاری را 
نمیداد. نظر باینکه از طرف نیمان‌ها و عناصری از این قبیل عه 
در سازمانای بازر گانی ما بودند نرخ فرا آورده‌های شهری در 
گشور بیاندازه بالا برده شده بود. توسعٌ بازرگانی بطور غیر 
منظمی انجام میشد. بهمین مداسبت منات شوروی شدیدا" در معرض 
تزلزل واقع گردید. از ارزش آن کاسته ميشد. هم اینها مانع 

۳ اوضام کارگزان و دهقانان بود. 
برای پائیز سال ۰۱۹۲۳ نظربه اینکه از طرف بنگاهبهای 
و بازرگانی ما. در سیاست شوروی مربوط بنرخهاه 










۰۳۹ 





تخلفاتی . شده بود». دشورایبهای افتصادی قدری بیشتر شد. بین 
نرخ کالاهای صنعتی و محصول کشاورزی مغایرت کلی وجود 
داشت . رخ عله بائین آمله در حور تی که نرخ کالاهای 
صنعتی بیاندازه بالارفته بود. مزینه‌های اضافی در نیع زیاد 
شده و اين موضوع موجب گرانی کالاها میگردید. بولهائی 
که دهقانان از فروش غله بدست میاوردنك» بزودی ا ۳ 
را ط میک د. علاوه در اینها» پیاتاکوف فد تک و که در 
ان وفت کارهای شورای عالی اقتصاد ملی در دستش بود. 
بکار کنان اقتصادی دستور تمم‌کار انه‌ای داد داثر در اینکه گویاء 
برای ترقی دادن صنایح» لازم است از دروش. کالاهای صنعتی 
سود زیادتری بر داشت و نرخپا را برون از اندازه بالابرد. 


وس در حقیقت امر » این شعار تیمانی فقط میتو انست باعث محدود 


اردد. در جنمین 
شرائطی» خرید کالاهای شهری برای دهقانان ددون صر فه بود 


/ آنها از «خرید این کالاها دست کشیدند. بحران ذروش کالا 
آغاز شد. که در صنایع نیز تاثیر خود را بخشید. دشواریمائی 


شدن بایة وال صنعتی و موجب خرابی صنایع ۴ 


در پرداخت مزد کار بمیان آمد. اين موضوع؛ موجب نا رضایتی 
کار گران گردید. کارگرانی که عقب مانده تز 
از فابریک‌ا دست از کار میکشيدند. 

کمیتهٌ مرکزی حزب طرق بر طرف ساختن هماٌ این 
دشواریبا و نواقص را مد نظر قرار داد. اقداماتی برای از میان 
بردن بحران فروش کللا اتخاذ شد. نرخ احنا 


بودند در برخی 


س مورد مصرف 
عدوم آپائین آورده شد. تطمیم گرفته شد که اصلاحات پولی 
انجام گردد و موجبات تثبیت پول وررائج شدف چرون 9 
شود.: امر پرداخت مزد, کارگزان .اصلاح گردید. برای بط 
و توسعةً بازرگانی شوروی بوسیلاً بنگاهپای شوزوی و کلوبراتیوی 


زا 





و نیز برای طرد هرگونه بازرگانان 
رشتةٌ بازرگانی را بر رف و 
۲ کل و یکجپت دامن و ور راد دم 
و مر آن* کس. که تحت میب رطلار فد این طور 
کر مر وععل مینبود. ولی ترتسکیستما این طور رفتار 
نمیکردند. آنها از غیبت لنین, که بواسطهٌ بیماری سختش نار 
مانده بود استفاده رین را سورد ی 
دازه‌ئی قرار دادند و چنین میپنداشتند که برای در هم شکستن 
حزب و سرنگون کردن رهبری وی موقع مساعدی فرل ره 
ات در مبارزه علیه حزب» این عناصر از تمام حوادث 
خواه شکست انقلاب در آلمان و بلغارستان در پائیز سال ۱۹۲۳ 
و خواه دشواریپای اقتصادی کشور و خواه از بیه‌ارزی لنین. 
استفاده میکردند. دز همین لحطه دشوار برای دولت 
وت له بیشوای حزب در سبتر بیمارزی ,بود؛ 
درنسکی علیه حل. ویک افدلم به حبله ننود. وی کل 
ی اد" لنینی+را که در حزب بودند در پیرامون خود 
گرد آورد. معجلا زمينةً مرامی مخالفین را که علیه حزب 
و دهیری آن.و برضد میّاست حزب متوجه بود تهیه کرد. این 
رای ینام اظهاریةً 7 مخالف معروف گردید. در مبارزه 
لا حرت" لنیتی». هم دسته بندیمای مخالف : - ترتسکیم‌اء 
دسیستما» با زمانده‌ای «کمونیستم‌ای اچپ» و «مخالفین ارگری» 
متحد شدند و در اظم‌ار یه خود بحران سخت اقتصادی ومحو 
ات شوروی را بپیشگوئی کرده. آزادی فراکنبیوان و دسته 
بندیپا را بعنوان یگانه راه نحات از اين وضع تقاضا مینمودند. 
این امر» مبارزه برای تجدید فراکسیونها بود. که از طرف 


کنگرة دهم بنا بمیشنی‌اد لنین» ممنو ع شده بو د. 


۰۲۱ 


ترتسکیستما در بارة بهبود صنایع و یا کشاورزی» در بارءٌ 
بپیود دوران کالا در کشور و بپبود حال زحمتکشان هیچ 
گونه مسائل صریحی را مطرح نمینمودند و در حقیقت هیچگونه 
علاقه‌ای به این موضوعات نداشتند. تنبا علاقهٌ آنما این بود 
که از غیبت لنین استفاده کرده از نو در درون حزب فراکسیو نها 
را بر قرار و پایه‌های حزب و ميت مرکزی حزب راسست نمایند. 

در پی زمینهٌ مرامی ٩‏ نفر. نامه ترتسکی» که در آن 
کادرهای حزبی را لجن مالی میکرد و نسبت بحزب يك سلسله 
تمهمتما و افتراآت تازه‌ای وارد مینمود» منتشر گردید. ترتسکی 
در این نامه خود نغمه‌های کنةً منشویکی را که حزب بارها از 
وی شنیده بود تکرار میکرد . 

ترتسکیستم| قبل از هر چیزی بدستگاه حزبی حمله‌ور شدند. 
آنپا میف‌میدند که حزب» بدون دستگاه محکم حزبی» نمیتواند 
زندگی و ارکند. مخالفین کوشش میکردند که این دستگاه را 
معزلزل و ویران. سازند و اعضای حوب ول ده ۱۳ 
حزبی و جواذان را برضد کادرهای قدیمی حزب بر انگیزند. 
ترتسکی در نامه خود به جوانان دانش آموزء به اعضای جوان 
حزب» که تاریغ مبارزه حزب را برضد ترتسکیسم نمیدانستند, 
امید بسته بود. برای جلب جوانان دانش آموز ترتسکی از در 
جاپلوسی و تملق بر آمده آنپا را «درست ترین هواسنج حزب» 
مینامید و در عین حال اطماراتی راجع به تغییر ماهیت گارد 
قدیمی للینی مینمود. با اشاره به پیشوایان تباه و فاسد بین الملل 
دوم» فرادتی ۱3۰ لحن پست و رذیلانه‌ای» کذایه میزد که گارد قدیمی 
بلشو یکی هم بم‌مین راه افتاده است. ترتسکی با این سرو صداها 
در بارة تغییر ماهیت حزب» کوشش میکرد که تغییر ماهیت 
شخص خود و مقاصد ضد حزبی خودرا بپوشاند. 


7 





۳ هر دو سند مخالفین» خواه رودستا مرا 


ت- می ۱ نفر و خواه 
5 درادععی. از طرف درا رس ! 


سکیستم| بنواحی و حوزه‌ها فرستاده شد 
و در معرض مذاکرة اعضای حزب قرار گرفت. 

حزب را دعوت بمباحثه میکردند. 

ددین طریق ترتسکیستها» حه پیش از دهبین کنگر و حزب 
9 موق ماخه راجع به اتحادیه‌ما؛ وچه اعنونء .ماع 
همگانی جزبی را بحزب تحمیل نمودند. 

و ب فجود اینکه سر رم این 
بود» این دعوت بم‌ارزه را پذیرفت و باب مبا 

مباحثه. همه جرب را. فراگرافت. مبارزه 
حریان داشت. شدت این مبارزه قحعنوصا زد (مسکو پزنورد: 
9 جد وجید داشتند پیش از همه. سازمان پایتخت را 
پدست آورند. ولی مباحثه کمکی پترتسکیستها نکرد و فقط آنرا 
را رسوا نمود. ترتسکیستها, خواه در مسکو و خواه در تمام 
آنحاد شوروی» شکست کنر شکنی خوردند. نرای ترتسکیستر | 
تا تعداد کبی از حوزه‌های دانشگاه و ادارات دولتی ری داد. 

دز انویه سال ۱۹۲۶ کننغرانس سیزدهم حزب رد آمد. 


9 مم‌متری 
را باز از نمود. 
9 شدت زیادی 


این کنفرانس گزارش رهیق استالین را در بارث نتایج مباحنه 
۱ استماع کرد. کنفرانس مخالفین ترتسکیستی را تقبیح نبود واظهار 
9 جرب در این مورد با انحراف خرده بورژوازی 
از کسیسج سر و کار دارد. تصمیمات کنفرانس بعدها از طرف 
کنگرث سيزدهم حزب و کنگرث پنجم بین الملل کمونیست تصویب 
گردید. پرولتاریای بین المللی کمونیستی از حزب بلشويك, در 
مبارزة آن برضد ترتسکیسم. پشتییانی میکرد. 
ولی ترتسکیستها از کارشکنی خود دست بر نداشتند. در 
پائیز سال ۱۹۲6 ترتسکی مقاله‌ای بنام «درسم‌ای اکتبر» منتشر 


2۱۲ اتسور 


دی دوز ان سعی, داشت ,که ترتسکيسم را حانشین 
کند. این مقاله. سرا پا تهمت نسبت بحزب ما و به پیشوای آن 
لنین بود. این رساله دست آویز تمام دشمنان کمونیسم وحاکمیت 
شوروی شد. این افتراآت دررتستکی ۲ فقس به تاریخ سرا وا 
قپرمانی بلشویمم» از طرف حزب ما با و ۳ 
گردید. رهیق استالین کوشش ترتسکی را برای تبدیل انیئیم 
به ترتسکیسم رسوا ساخت و در 1 خود خاطر نشان 
کرد که «وظيفةً حزب عبارت از آن است که ترتسکیسم را برئزلا 
یک جریان ایدیولوژیک دفن کند». 

در امر درهم شکستن ایدیولوژی تر تسکیسم و مدافعه از 
لنینیسم» اثر تلورتيك رذیق استالین «در باره اصول ائیتیسم » عم 
در سال ۱۹۲ از چاپ در آمده اهمیت بسزائی داشت. .این 
رساله تشریح استادانه و اثبات جدی اساس تلوری لنيتیسم میباشد, 
این رساله بلشویکها را خواه در آن موق وتو اور 
پاسلاح برنده تلوری مار کسیستی - انینی مسلح کرده و میکند. 

در نبرد بر ضد ترتسکیسم» رفیق استالین خزت ۳ در 
پیرامون کته مرکزی گرد آورد و برای مبارزة انی در 1 
پمروزی سوسیالیسم در کشور ما بسیج نمود. رذیق استالین 
توانست ابت کنده که برای تامین ادامهٌ پیشرفت پیروز نندانه 
بسوی سوسیالیسم» درهم شکستن ایدئولوژی ترتسکیسم شرطی 
لازم میباشد. 

من تراز بندی دوران مبارزه بر ضد ترتسکیسم» رثیق 
استااه ن اظمهار داشت : 

«بدون در هم شکستن ترتسکیسم نمیتوان در شراثط 
نب بپیروزی نائل شد و روسیهً کنونی را مبدل بروسیاً 
سوسیالیستی . نمود». 


۳ 





ولی ان کامیابیمای 


که برای حزب و طبقهٌ کارگر 


لنینی حزب را بز رگترین بدبختی 
و ی ده ت 
در ۲۱ ژانویه سال ۴ د وروی کرد ۲ و | 
پیشوا و استاد ما وتات حزب بلشويك. و 
هي جمان خبر مرگ لنین را بترل۸ بزر گترین فقدان تلقی 
٩‏ در روز دفن لنین پرولتاریای حهان پنج دقیقه تعظیل 
کار را در همه حا اعلام دااشت راهای آهن ار حرکت باز 
ماند» کار در کار خانه‌ها و فابریک‌ا متو قف سك رحمکشان همه 
دنیا پدر و معلم خود. ترین دوست و پشتیبان خویش یعنی 
لنین "را بسوی گور مشایعت میکردند. 

در باسج بمرگک لنین» طبقه کار گر اتحاد شوروی محکمتر 
در بدرامون حزب لین گرد آمد. هر یف از کا رگران 
8 دد ان روزهای سوکواری ,رفتان خود را نسبت بحزب 
کبونیست. که وصایای لنین را بجا میاورد» ازنظر گنراند. ميا 
+رکزی حزب هزاران و هزاران در خواست عضویت از طرف 
کار گران عیر حزبی در تافت ملاشت. .۸2 مرکزی این حنبش 
کار گران پیشرو را حسن استقبال نبود و قبول عضویت 
کار گران پیشرو را بطور توده‌ئی. یعنی دعوت لنینی بحزب را 
اعلام داشت. از نو ده ها هزار تن کار ار وارد حزب شدند. 
تفای بجزب میامدند که در راه حزب و برای کار نون آمادة 
جاشخانی و فداکاری بودند. آن موقع در اندلا مدتی بیش از 
دویست و چپل هزار تن کارگر داخل صفوف حزب بلشويك 
دید قسمت بیشرو طبقا کارگر» که از همه آگاهتر وانقلابیتر 
و از همه حسورتر و با انضداط تر بود» داحل حرت ردیل 
این دعوت لنینی بحزب بود. 

فوت انین نشان داد که تا چه اندازه حزب ما بتودة 


28 ۰۳۵ 


رگن نزدی است و چگونه کار گرانه ۱ ۱ فا 
گرامی میدار ند 

در روزهای سوگواری لنین. در کنکرة دوم شوراهای اتحار 
جماهیر شوروی سوسیالیستی. » رفیق استالین بغام حزرب سوگنر 
بوک دورد وحن ود 

«ما کمو نیستما مردمانی از سرشت. ویژه هستیم. ما 

از مصالح بح خاصی برش دافته ایم. ما کسانی هستیم کرو و 
استراتژ بزرگ پرولتاریاء ارتش رلیق لنین را تشکیل 
میدهیم. هیچ افتخاری بالاتر از متعلق بودن به این ارتش 
نیست. هیچ افتخاری بالاتر از دارا بودن نام عضویت 
حزبی, که موسسن وارهیر آن .رفق لنین میباشد نیست. 

هنگامی که رفیق آنون ما را ترك میکرد بما وصیت 
که _نام. یز رگ,,عضویت . حزیپ ,را ,نی و سا ۳۳ 
داریم. سوگند یاد ميکنیم بتو» رفیق انینء که ما این وصیت 
تورا با شرافت انجام خواهیم ,داد ! 

هنگامی که رفیق افین ما را ترك میکرد بما وعیت نمود 
که یکانگی حزب را مانند مردمك چشم حفظ کنیم. سوگند 
یاد ميکنيم بتوه رفیق افین. که این. وعیت وراه ۲ 
شرافت انجام خواهيم داد ! 

هنگامی که رفیق لین مارا . ترك . میکرد. بها وصیت 
کرد که دیکتاتوری پرولتاریا را حنظ کرده و مستحکم 
سازیم. سوگزد یاد ميکنيم بتو» رفیق لفین» که از فیروی 
خود دریخ نخواهيم داشت دا این وحیت ورا هم با شرافت 
انحام دهیم !. 

هنگامی که رفیق لفین ما را دراک مره بها, و صیت 
کرد که با قبام قوا اتحاد کارگران و دهقانان را مستحکم 
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ود مدکنيم تفه رف ی که این واصرلی 
تورا هم با شرافت انجام خواهيم داد!.. 
ریق لنین. بطور خستگی نا پذیری, لزوم ازحاد 
.۶ 
داوطلیانه ملل کشور ماه لزوم همکاری برادرانهٌ آنها را 
در داثر؟ اتحاد جمموریم» بما گوشزد میهمود. هنگامی 
که رف شین مارا در لد می نمود دما وصیت رت که 
اتحاد این حمم‌وریما را مستحکم کثیم و بسط دهیم. س وگد 
یاد ميکنيم بتو. رهیق انین» که نرق وصیت تورا هم را 
کات انحام خواهيم داد 
لشین بارها بما خاظر نشان ندوده است که تحکیم 
ارتش سرخ و بپبود وضع آن یکی از مممترین وظایف 
کرت ها ماش سومگید باد کنیم» رفقاء که از نیروی خود 
دریغ نخواهیم داشت تا اینکه ارتش سرخ .خود و نیروی 
وی خود را مستخکم شار نم .+: 
هنگامی که رفیق لین ما ,را ترك میکرد ما وصیت 
9 له باهوال ین الملل ونینت وفادار باشيم سوگند 
یاد ميکنيم بتو. رفیق لنین» که ما از حان خود. ذریغ 
تخواهیم داشت نا اینکه اتحاد زحمتکشان همه حپان یعنی 
نب ِ ۱ ۱ 
بین الملل کمو نیست را مستحکم ساز یم و بسط دهیم ۰ 
این سوگند حزب بلذويك به پیدوای خود لنین بود که 
طی قرنپا زنده خواهد ماند. 
در ها ده سال ۶ ۱۵3 کنگرة سیزدهم حزب انعقاد دافت. 
در کنگره ۷۵۸ نفر نماینده با رای قطعی حضوربمم رساندند 
ی ۷۳۵۸۸۱ تن از" اعضای حزّب را داشتند. اعلت 
و ۳ ۲ رت وکت اه م4 
این اوزایش گزاف شمارة اعضا: حر بت ۶ به گرة 
۲ که نبا بدعوت لنیتی فریب ۲۵۰ هزار تن عضو جدید 





۰:۳۷ 


داخل صفوف حزب گردید. نماین دگان دار ای رای 


روا 
نن بودند. 
کنگرد» رمینه مراه‌ی مخالفین بعنی ترتسکیستم| ر ۱ بمنزلمٌ 


انحراف خرده بورژوازی از مارکسیسم و بمنزلهٌ تجدید نظر د 
انینیسم تشخیص داده و باتفاق آرا این زمينةً مرامی را تقبیح 
و قطعنامة کنفر انس سيزدهم حزب را «در بارة ساختمان حزبی» 
و «در بارهٌ نتایج مباحثه» تایید نمود. 
8 دز نظر گرفین وطاندی که در راه تحکیم پیوستگی بر 
2۳ و ده وجود داشت» کنگره دستور ادامهٌ توسعهً صنایع و» در 
تور نخست. منایع سبك وا مادر مود و در عر ۳۲ 
رشد سریع فلز سازی رانیز وش رحساحت. 
کنگره تشکیل کءیساریای ملی بازر گانی داخلی را تصویب 
کرد و هب بنگاهمای بازرگانی را موظف ساخت که بازاررا 
تصاحب نمایند و سرمایهٌ خصوصی را از بازرگانی طرد 
کنگره مقرر ساخت تا اعتبارات دولتی بدهقانان با سود 
کبتری داده شود. و با توسعةً آن رباخوران از روستا طرد 
٩‏ دنك 
بعئوان وی اساسی کار در روستاء کنگره شعار داد 
که تیام وسائل ممکن بکار رود تا شرکتهای تعاونی توده‌های 
دهقانی رت و 3 
سرانجام» کنگره اهمیت بزرگ دعوت لنینی را خاطر نشان 
کرده و حزب را متوجه آن ساخت که باید کار آموزش 1۱ 
آنینی سم برای اعضلی جوان حزب. و قبل از همه برای آنپائی 
که بنا بدعوت لنینی داخل حزب شده اند تقویت یاید, 
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و. اتحاد شوروی در پایان ات دم له احمان 
سوسیالیستی و بدرورزی سوسیالیسم در شور ما. 
«مخالفین نوین» زینوینقی - کامنق. کنگر چهارده 


۳ 
1 : ۳ ۰ 
حزبت. خلط متی تم ورد سای کش ور 


بیش از جمار سال از کارسر سخت حزب بلشويك و طبعهٌ 
کار گر در راه سناست اقتصادی توس لت ار قمرمانانة 
ترمیم اقتصاد ملی نزديك بپایان بود. اقتدار اقتصادی و سیاسی 
اتحاد شوروی بیش از پیش رو بفزونی مینهاد. 

صت دن المللی تا این زمان تغییر یافته بود. سرمایه‌داری 
پس از کی ات وانت در مان نختتین له 
انقلابی توده‌ها اتادی بت مش افعلابی در الان. اتالا؛ 
بلغارستان» لهستان و يك رشته از کشورهای دیگر سر کوب شد. 
در این کار» پیشوایان احزاب سازشکار سوسیال دموکرات به 
بورژوازی یاری نمودند. دوران جزر موقتی انقلاب فرا رسید. 
سرمایه‌داری در اروپای باختری بطور موقت و تا اندازه‌ای تثبیت 
ند و مواضع آن تا حدی استحکام یافت. لیکن تثبیت سرمایه‌داری 
جتلد‌های اساسی را که موجب از همگسیختگی حامعهٌ سرمایه‌داری 
میشود بر طرف ننمود. بر عکس این تشیت حزئی سرمایه‌داری 
تخادها را در میان کارگران و سرمایه‌داران» در بین امریالسم 
و ملل مستعمراتی» در میان گروه ,ای امپریالیستی کشورهای 
مختلف حاددر میکرد. تثبیت سرمایه‌داری» در کشورهای سرمایه‌داری 
مقدمات فوران نوینی از تضادها و بحرانهای نازه را فراهم 
مود 
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در عین اینکه سرمایه‌داری تثییت مییافت اتحاد شوروی نیز 
در حال تثبیت بود ولی این دو حالت تثبیت با یکدیگر تفاوت 
+احش داشت. تثبیت سرمایه‌داری علائم بحران تارءٌ سرمایه‌داری 
دا نوید میداد. تثبیت اتحاد شوروی تعانهً رشد نوین قدرت 
اقتصادی و دیاسی کذور سودیالیستی بود. 

تاوحود هکت انعلات در باختر» وضع بین المللی اتحاد 
وروی گرحه آسته وا پیوسته تحکيم می یافت. 

اتحاد شوروی در سال ۲ به کنارانس اقتصادی بین 
المللی منعقده در ایتالیا-شمر ژن دعوت شد. در کنفرانس ون 
دول امیریالیستی که ار شکست انعاا در کشورهای سرمایه‌داری 
جرات گرفته بودند کوشش داشتند که این بار بشکل دیبلو ماسی 
فشار جدیدی به جموری شوراها وارد آورند. امیریالیستما ره 
کشور شوروی در خواستهای گستاخانه‌ای ارائه نمودند و خواستار 
بودند که فابریکم! و کارخانه‌هائیکه در نتیجهً انقلات ابتیر لا 
شده بود بسرمایه‌داران خارحی پس داده شود و نیز خواستار 
بودند که همه وامپای حکومت تزاری یرداخته شود. در چنین 
نشرایطی دول امیردالیستی ددولت شوروی وعدة وام هائی حزئی میدادند. 

اتحاد وروی این درخواستپا را رد کرد. 

کتغوانس ون «نتیجه‌ای نداد. 

تپدید به مداخلةً تازه» بشکل اولتیماتوم کرزت رز ۳۲۲ 
خارحه انکلیس درد تا ۳ ۱ حنانحه شایك و داید رد بردید 

دول سره‌ای‌دار» که درجهٌ استحکام حاکبیت شوروی را سنجش 
کردند و بپایداری وی اطمینان حاصل نمودند یکی پس از 
دیگری بر قرار ساختن مناسبات دیلو ماسی را با کشور ما آغاز 
نمودند. طی سال ۱۹۲ روابط دیپلوماسی با انگلیس» فرانه 
ژاین. ایتالیا بر قرار گردید. 
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توت ند مب اکضور وروی توانت يك دوران تام 
تنس در شرایط ک نا مت اور 

اوضاع ود راون کشور هم نغییریافت. فعالیت او 
فداکاری کار گران و دهقانان که ان طروف,جزرب توت هرن 
میشد ثمرخود را بخشید. رد سریع اقتصاد 
کل اتصادی ۱۹۲۵-۶ کشاورزی بدرج پیش از جنگ نزديك 
لد و به ۸۷ در صد سطح بعش ,ار حبگت بالغ گر دید. صنایع 
اد وس ود ای در ۸ چهارم محصول 
وی بش ,از جنگ ,شد. ,در سال ۴ ۰ ۱۱۱۵ کشور خوروی 
توانست برای ساختمانمای اساسی ۵ ملیون منات پول بمصرف 
برساند. نقشهٌ الکتریکی کردن کشور با موفقیت انجام میگرفت. 
رشته‌های حیاتی سوسیالينم در اقتصاد ملی مستحکم میگردید. در 
٩‏ ماه خصوعی در حتلیع و,بازرگانی پتیرفتهای نجدي 
طلست (امد. 


ملی عشم‌ود بود. در 


روثق اقتصادی موجب اداماً بهبود وضع کار گران و دهقانان 
گردیده و رشد طبعهً کار گر با سیر سزیعی پیش میرفت: مزد افزایش 
یاهت. میزان تولیدی کر بالارفت. وضع مادی دهقانان بمراتب 
بهپتر ول دول کار گران و دهقانان در سال ۲۵-۶ برای 
دست یاری بدهقانان کم بضاعت» توانست ۶ ۲۱۰ لبون منات 
پول تخصیص دهد. بر روی اساس‌بسود حال کا رگران و دهقانان. 
بر فعالیت سیاسی نوده‌ها "نیز بغایت افزوده شد. دیکتاتوری 
پرولتاریا مستحکم گردید. بر اعتبار و نغوذ حزب بلشويك افزود. 

ترمیم اقتصاد ملی: نزديك بایان بود. ولی برای کشور 
شوروی؛ برای کشور سوسياليسم. که در حال ساختمان بود. 
تنها ترمیم اقتصاد و بدست آوردن سطع پیش از جنگ کفایت 
نبمیکرد. سطح پیش از جنگ سطح يك کشور, عقب مانده‌ای بود. 
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پیش روی بیشتری لازم میامد. ی رل ۱ 
بدسته آورده بود» ابکات اادانه ساختمان: را امین مینبود. 

ولی در اینجا موضوع دورنمای کار و چگونگی رشد کشور 
ماء ساختمان ما. و موضوع سرنوشت سوسرالیسم در اتحاد شوروی 
با کمال شدت بمیان میامد. ساختمان اقتصادی زا دراتعاه موز 
بکدام سمت باید متوجه نمود» به سمت سوسیالیسم یا بسمت دیگری؟ 
آیا ما باید اقتصاد سوسیالیستی بریا سازیم و میتوانم این زا 
را بکنیم و یا اینکه ماباید برای اقتصاد دیگری» برای اقتصاد 
سرمایه‌داری زمین را کود دهیم؟ آیا بطور علی ساختن اقتصاد 
سوسیالیستی در اتحاد شوروی امکان ‏ پذیراست و اگر امکان 
پذیراست آیا ساختن آن. با وجود تاخیر انقلاب در کشورهای 
سرمایه‌داری و تثبیت سرمایه‌داری» میسر است یا نه؟ آیا ساختمان 
اقتضناد. سوسیالیستی بن روی تایه "سیاننت اقتصادی نوین» که ضمن 
توسعه و استحکام همه حانبة بیروی سوسیالیسم در کشور. عجالتا" 
تا اندازه‌ای افزایش سرمایه‌داری را موجب میشود. ممکن است را 
4 اقتصاد "ملی موسیالینتی را چگونه باید ساخت. این ساختمان 
را از چه سوئی باید آغاز نمود؟ 

همه این مسائل در پایان دورهُ ترمیم در جلو حزب, دیگر 
نه بعنوان مسائل تئوريك بلکه بعنوان مسائل عملی» بعنوان مسائل 
ساختمان روز مره اقتصادی» قرار گرفت. 

میبایستی بهمةٌ این پرسشما پاسخهای پوست کنده و روشن 
داده شود دا اینکه بی(/ کار کذان حزبی و اقتصادی ماه که صذایع 
و کشاورزی را بر پا مینمودند و نز خلق» بدانند که ار 
را یکجا باید کشاند- بسوی سوسیالیسم یا بسوی سرمایه‌داری؟ 

بدون پاسخمای روشن به این پرسشهاه هم کارهای عملی ما در 
ساختمان-کاری بدون دورنما» کاری کور کورانه و تو خالی میبود. 
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حزب بح این پرسشما پاسخهای دوشن و معین داد. 

و لت دلد ارعه ساختمان اقصاد سوسالیتی در 
کشورما امکان پذیر و لازم است زیرا آنچه برای ساختن اقتصاد 
سوسیالیستی» برای ساختن جامعا تس سای لازم است؛ 
دارا هستیم. در اکتبر سال ۷ طته را عبت لا 
بو سرمایه‌داری غالب آمد و دیکتاتوری سیاسی خود را و 
نمود. از آن زهان بیعد حاکبیت شوروی» بمنظور در هم شکستن 
تواذائی اقتصادی سرمایه‌داری و ایجاد شرائط ساختمان اقتصاد ملی 
سوسیا لیستی ۰ بر گونه اقدامی ۰ زد لب . مالکت ار 
سرمایه‌داران و ملاکین, تبدیل اراضی» فابریکاء کارخانه‌ها» راها 
و بانکها بمالکیت دمم لت عبلی کردن سیاست اقتصادی "نوین» 
ساختمان صنایع سودیالیستی دولتی» انجام نشهٌ کوپراتیفی لنین. د 
اینها بود اقدامات مورد نظر. وظية ده اکتون عبارت ات 
از ساختمان اقتصادی وین و توسعه اقتصاد سوسیالیستی در وه 
کتور» تابدین وسیله سرمایداری از حیث اقتصادی نیز بکلی 
سرکوب گردد. تمام فعالیت عملی ماء تمام کردار ما باید تحت الشماع 
این وظیفاً عکید ناه برد" هه کار گر میتواند این 
کار را بکند. و این کار را هم خواهد کرد. انجام این وظيفةً 
عطیم را باید از صتعتی کزدن کشور آغاز نمود. صنعتی کردن 
سوسیالیستی_ کشور- آن حلقاصلی است که از آن باید سلسلهٌ بسط 
ساخعمان اقتصاد ملی سوسیاایستی آغاز گردد. نه تاخیر انقلاب در 
پاختر میتواند ما را از پیشروی بجلو» بسوی سوسیاایسم باز دارد 
و به شبیت جزئی سرمایه‌داری در کشور‌های غیر شوروی. سیاست 
اقتصادی نوین» تنها میتواند این کار را آسان نماید. زیرا این 
9 کم بدین ؛ مطیور. از طرّف. رحزب. مجری. گردید عه 

اجان بنیاد ,سوسیالیستی اقتصاد ملی ما را آسان تر کند. 
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جنین بود پاسخ حزب بپرسی راجم به پرورت ۳ 
بو سیا سر وی تور ماه 

ولی حزب میدانیت که موضوع پیزوزی وا ۱ 
کشور با این ترتیب بیایان نبیرسد. ساختمان سوسیالیسم در اتداد 
شوروی بزر گترین تحولی است که در تاریخ بشر انحام میگیرد 
وا افزار کفرایم» میروزعتار یخی ات کار گر و دهقان اتحاد شوروی 
بمقیاس جم‌انی است . ولی با این حال این موضوع کار داخلی 
اتحاد شوروی است و تنها جزئی از مسئلً پیروزی سوسیاایسم 
را تشکیل میدهد. جز, دیگر اين مسثله جنبهً بین المللی آن 
است. رفیق استالین. ضمن استدلال راجع به پیروزی سودیالیسم 
در يك کشور. بارها خاطر نشان کرده است که باید دو جانب 
اين مسئله یمنی جانب درونی و بین العللی "ان را ان هی 3 
کرو واسالان» نع ردو وانت» یعنی مناسبات بین طبقات در درون 
کشور. باید گفت که کار گران و دهقانان اتحاد شوروی کاملا 
میتوانند بر بورژوازی خود از حیث اقتصادی غالب آیند و 
و کاملن» لو سا ایتتی را برپا سازند» ولی این موضوع جنر 
بین المللی نیز دارا است و آن عبارت است از رشته روابط خارجی, 
رشتةً روابط بين کشور شوروی و کشورهای سرمایه داری 
بین مردم شوروی و بورژوازی بین المللی که از رژیم شوروی 
نفرت دارد و در جستجوی موقع مناسبی است که بر ضد که 
شوروی مداخلةً مسلح نوی بعمل آورد و مساعی نوی بکار هید 
که در اتحاد شوروی سرمایه‌داری را بر قرار نماید. و چون اتحاد 
شوروی یکانه کشور س-وسياليسم میباشد و کشورهای دیگر در حال 
سرمایه‌داری خود باقی میمانند. در اين صورت احاطهٌ سرمایه‌داری 
در اطراف اتحاد شوروی باقی میماند که خطر مداخلةً سرمایه‌داری 
را تولید مینماید. واضح و روش است که تا موقعی که احالاً 
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سبرمایه‌داری موجود است خطر مداخلاً رماللدارای نیز بموحود 
خواهد بود. ۲یا خلق شور وی 


میتواند تنها با قوای ی آس 
خطر خارحی» خطر مداحل مر 


دای بر صد انحد شوروی را 
از بين ببرد؟ نه» نمیتواند. نمیتواند. چونکه برای از بین بردن خطر 


مداخلا سرمایه‌داری باید احاطه سرمایه‌داری را از بین برد و از بیز 
/ سس ِ ‌ 9۰ 


بردن احاطه سرم‌ایه‌داری تنها در نتیحهً انقلاب پیروزمندانه 


درولتار یائی» دست کم در چند کشور. امکان پذیر است. ولی 
از اینجا چمین ‏ نتیجه گرفته میشود, که پیزوزی سوسیالیسم 
در اتحاد شوروی» که عبارت از محو سیستم اقتصاد سرمایه‌داری 
و ساختمان سیستم اقتصاد سوسیالیستی است» باز هي مادام که 
خطر مداخلاً مسلح خارجی و کوشش برای تجدید اصول سرمایه‌داژی 
مردغی نشده است» مادام که کشور الم از حنین خطری 
مصون نیست. نممتواند پیروزی نهائی شمرده شود. برای رفع خطر 
مداخلهً سرمایه‌داری خارحی باید احاطهٌ سرمایه‌دا 

البته ملت شوروی 


ری‌را از بین برد. 
و ارتش سرخ وی» در صورت درست 
بودن سیاست حکومت شوروی» خواهند توانست به مداخلهٌ نوین 
سرمایه‌داری بیکانه نودهنی شایسته‌ای بزنند حذآنکه در سالهای 
۰ ۶ ۰ , 
۸--۱۹۲۰ هم بنخستین مداخلة سرمایه‌داری زدند. ولی معنی این 
هنوز نان ات که خطر مداخله‌های نوین سرمایه‌داری از بین 
خواهد رفت. شکست نختین مداخله. خطر مداخلهً نوین را بر 
طرف صاحت؛ زبرا سر جبه خطر مداخله» یعنی احاطه سرمایه‌داری 
باقی بو د. هر گاه احاطهٌ سرمایه‌داری باز هم وحود داشته باشد» 
دعت ملاحله نوین :باز هم خطر مداخله. را ,مرتفع. نمیشازد:, 
از اینجا چنین بر میاید که پیروزی انقلاب پرولتری در 


کشورهای سرمایه‌داری برای زحه‌تکشان اتحاد شوروی اهمیت 
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این بود نظريهةٌ حزب راجم به للةٌ پیروزی سوسيالیم 
در کشورما. 

کميتةً مرکزی خواستار بود که این نظریه در کذفرانس 
چهاردهم آتی حزب مورد مذاکره واقع گردد تا بمئزلةً نطرية 
حزب و قانون حزب که برای همه اعضای حزب اچباری است 
و و 9 

مخالفین از این نظریهً حزب مبهوت شدند و علت این بهت 
زدگی قبل از همه این بود که حزت به این طبر ۳ 
و عملی داده‌۴اق را باس عملی حنعتی کردن سوسیالیستی 
کشور مربوط نمود و خواستار شد که هشکل قانون حزبی. 
بشگل قطعنامة کنفرانس چهاردهم حزب. که برای همه اعضای 
حزب احباری باشد» در اید. 

ترشسکیستها بر ضد این نظریه حزّب بر خاسته «تلوری اثقلا 
پیایی» منشویکی را در مقابل آن قرار دادند. که فقط برای‌سخره 
کردن مار کسیسم ممکن بود تلوری مار کسیستی نامیده شود و امکان 
پیروزی ساختمان سوسیااینتی را در اتحاد شوروی انکار میکرد. 

هوا داران بوخارین جرئثت نکردند آشکارا بر ضد نط با 
حزب اقدام کنند ولی با این حال «تلوری» نمو آرام بورژوازی 
به سوسیاليسم را مقابل این نظریه قرار داده آن را بوسیلاً 
شمار «نوین» که عبارت بود از شعار«غنی شوید» تکمیل مینمودند. 
نظر بوخارینیها چنین بود که معنی پیروزی سوسیالیسم از ین 
بردن بورژوازی نیست بلکه پروراندن و غنی نمودن آن است. 

زمانی هم زینویف و کامنف سر بر آورده اظهار میداشتند 
که پیروزی سوسياليسم در اتحاد جماهیر شوروی سوبیالیستی 
بواسطةٌ عقب ماندگی نی و اقتصادی آن غیر ممکن است ولی سپس 
ناگزیر شدند که باز سر فرو برده پنهان گردند. 
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کفرانس چهاردهم حزب (آوریل سال ۱۹۲۵) همه این 
«تلوربهای» تسليم طلبانةً لین اک ری را 
سرزنش قرار داد و نظریه وب را داثر بپیروزی سوسیالیسم 
در اتحاد شوروی تصویب و قطعنامةً مربوط بان را صادر نمود. 
زیئو یف و کامنف» که به تنگنا افتاده بودند» ترحیح دادند که 
بر له این قطعنامه رای دهند. و لیکن حزب میدانست که آنها 
»بارزء خود. را بر ضد حزب فقط بتعویق انداخته و مصممند در کنگرءٌ 
جهاردهم «با حزب مصاف دهند». آنها در لنینگراد طرفدار ان خود 
تراد اورده تسیل گروهی بنام «مخالفین نوین» پرداخنند. 
دی تام تال ۵ کنگرة چهاردهم حزب گشایش یافت. 
کنگره در محیط وخامت اوضاع درونی حزب حریان داشت 
در تمام هدت موحودیت حزب هنوز حنین وضعی روی نداده 
بود که هیلت نمایندگان يف مرکز بسیار بزرگ حزبی» مانند 
حبدکتي نمایندگان اراد یکجا در صدد برخاستن برد کت 
مرکزی خود باشد. 
در کنگره 11۵ نماینده با رای قطعی و 1۶۱ نماینده بارای 
مشورتی» که ازجانب 12۳ هزار تن اعضای حزب و ۵)>هزار تن 
نامزد نماینده بودند» یعنی قدری کمتر از کنگرة گذشته حضور 
درف نصفیه حربی حوره‌های دانشگاههاو ,ادارات دولتی» با 
تا صد حر نی آلوده بودند. نتایج خود را بخشید و موحب 
کمی عده شده ۱ 
گزارش سای یت مرکری رارفنی استالین داد" و در 
آن گزارش رشد توانائی سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی بطور 
بارری نمایائته "شد. واه بعثایع و خواه کشاورژی» در مایا 
مرانای و اتتصاد تجور وعاة مسا در اند مدتی ترمیم شده 
و بستظع تیش از جنگ نرديگ میشد. با وحود این بیشترفتها» 


۷ 


رفیق استالین پیشنهاد میکرد که نباید آسوده خاطر بود» زیرا 
این پیت رفجها ذمیتو انست این حقیقت راء که کشور ما در حالت 
عقب ماندگی و در حال ساوررت باقی مانده است. بپوشاند. دو 
سوم از کل محصول. مربوط بکشاورزی بود و تنها يك سوم 
را صنایع میداد. رفیق استالین رت که در حلو حزب این 
مو ضوع یا تمام معنی حلوه 7 است ۸5 کشور ۳ باید بکشور 
و 
صنعتی بدل گردد که در رشته اقتصاد. وابستگی بکشورهای 
سرمایه‌داری نداشته باشد. این کار را میتوان انجام داد و باید هم 
انجام داد. وظیفةً عمده حزب مبارزه برای ایجاد صنعت سوسیالیستی 
در شور و مبارزه در راه پیروزی سوسرالیسم میباشد. 
ریق استالین خاطر نشان نمود که:-«کشور ما باید 
از کشور کشاورزی مبدل به کشور صنعتی گردد که بتواند 
آلات و ادوات لازم را با یروی خود تولید کند» - این 
است ماهیت و اساس خط مشی عمومی ما». 
هصنعتی کردن کشور» استقالال اقتصادی کشور را تامین 
میکرد» استعداد دفاعی آن را تقویت مینمود و برای 


بدروزی 
لو ستالیتم در اتحاد شوروی شراثط لازم را بوجود میاورد. 
هواداران زینویف. علیه خط, مشی, عموصی ۳ 


برخاستند. سوکو لتیکوف» که طرفدار زینویف بود» در مقابل 
1 استالیتی داثر به صنعتی کردن سوسیالیستی. نقشهٌ بور ژوازی 
را» که بین نرتگان امپریالیسم: رایچ بود. علم کرد. بموحب این 


نقشه اتحاد شوروی میبایستی کشور کشاورزی بماند که در درحً 


اول مواد خام و خواربار تولید نموده آن را به خارچه بفرستد 


از آنجا ماشین آلات» که خودش تولید نمینماید و نباید هم 
ولد تک وارد نماید. در شرائط سال ۱٩۲۵‏ این نقضه پیش له 
نقشه‌ای بود که اتحاد شوروی را از حیث اقتصاد در سارت 


۳1 
2 
4 


۸ 


ظ 


کشورهای بیگانه, که دارای صنایع ترقی .یافته بودند. قرار میداد 


۵ د 
و دنرّله نقشه‌ای بود که عقب ماندگی اتحاد شوروی ,را از حیث 
صذایع» سح نم‌نگان اسر لاتی کشورهای سرمایه‌داری: یت میکرد . 


ِ گِ ۳ ۶ مم 
پدیرفتن این نقشه به مثابه ان بود که کشور ما را به 


يك زائدة ناتوان اک ور ری جپان سرمایه‌داری مبدل کنند و آن 
را در مقابل احاطهً سرمایه‌داری, بیسلاح و سست گردانند و سر 
انجام امر سوسیالیسم را در اتحاد شوروی بخاك سپرده باشند. 

کنگره» «نقشة» اقتصادی هواداران زینویف را بعنوان نس 
به اسارت انداختن شوروی دانست و سخت تقبیح نمود. 

اظهاراتی (برخلاف گفتهٌ لنین!) داثر براینکه گویا حنایع 
داش ما هنایم سوسیالیستی نیست و همجنین (باز هم بر خلاف 
گفتهُ لنین!) داثر نایتکه گویاء دهقان میانه حال در عار ساختمان 
سوتیاایستی تتواند متفی مالعه کار گر باشد» نیز به «مخالفین 
نوین» کمك نکرد. 

کنگره». این رفتار مخالئین نوین» را بعنوان رفتار ضد 
لنینی مورد نکوهش قرار داد. 

ری سین دی اد وروعاه قاهیت متررسکتسی, رون و یکی 
«مخالذین نوین» بر داشت و ثابت نمود که زینویف و کامنف 
اقط نغمه‌های دشمنان حزب راء که لنین علیه آنها در موقع 
خود مبارزة بی امانی مینبود» دکرار مینماینده 

روشن بود که هواداران زینویف - ترتسکیستهائی هستند 
که نتوانسته‌اند خود را جنانچه باید پرده پوشی کنند. 

ریق استالین تاکید نمود که مم‌مترین وظیفهٌ حزب ایجاد 
اتحاد محکم طبقة کارگر بادهقان میانه حال در امر ساختمان 
سوسياليیم میپاشد؛ .وی در متلله ,دهقانان به دو انحراف که 
آنمو قع در حزب وحود داشت و برای این اتحاد خطرناک 


ا 11 29-75۱ 


بود اشاره کرد انحرافت نخضست -بی اعتنائی وروی کافی 
قائل نشدن برای خطر کولاکما و انحراف دوم-سواسیتی و ار 
در مقابل کولاکما و ارزش کاهی قائل نشدن. برای دهتان 
میانه حال بود. باین پرسش که کدام یک از این دو انحراف 
بدتراست رفیق استالین جنین پاسخ داد: «هم نخستون و 2 
دومین انحراف یکی از دیگری بدتر» میباشد» و ار 
انحرافات رشد یابد میتواند حزب را كِ و تابود # 
خو شختانه در حزب ما نیروهائی موجود است که هم نخستین 
انحراف و هم دومین انحراف را میتواند قطع کند». 

در حقیقت هم حزب خواه انحراف «چپ» و خواه انحراف 
راست را درهم شکست و قطع نمود. 

کنگره مار دهم حزب» ضمن نتیحه گرفتن از مذاکرات در 
ر شا ساختمان اقتصادی» نقشه‌های تسلیم طلبانة مخالفین را یکدلانه 
رد نموده در تصمیم مشپور خود چنین نگاشت : 

«کنگره در رشتةٌ ساختمان اقتصادی این نکته را ماخذ 

قرار میدهد که کشورماء یعنی کشور دیکتاتوری پرولتاریاء 

«برای بت نمودن حامعهً کاما ك ی رو سا لسستیی همه حیز ذروری 

را داراست» (لنین) . کنگره چنین معتقد است که مبارز 

برای پیروزی ساختمان سوسیالیستی در اتحاد شوروی و 

اساسی حزب ما میباشد». 

کنگرة چپهار دهم حزب آئین نامه جدید حزب را تصویب نمود. 

از کنگرة جم‌اردهم ببعد» حزب‌ما حزب کمونیست (بلشو یک 
تمام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و. ك. پ: (ب). نامیده ميشود. 

هواداران زینویف» که در کنگره شکست خورده بودند. 
تابع حزب نشدند و برضد تصمیمات کنگرهٌ چمار دهم بنای مبارزه 
را بناستند. طلاهامله پس از کنگرة چماردهم. زینویف حلسهٌ 


0۰ 


کته ایالتی حوائان کمونیست لنینگراد را" که فنر بالانی مان 
(3 حنت زویف زالوتسکی» باکایف. یودوکیبوف». کوعلین؛ 
صفراف و دو رویان و بت کت وزارت نس کیت 
مر کزی لنینی وی نات کت ود ریا کرد دو9 این حلسه 
کميته ایالتی جوانان کونیست لیینگراد قطعنامه‌ای داثر به 
امتناع از متابعت تصمیمات کنگره چباردهم حزب صادر کرد 
که در تاریخ اتحادیه جوانان عمونیست لنینی سراسر اتحاد حماهیر 
مر نظیر آن شنیده نشده بود. 

ولی قشر بالائی کوسومول لتینگراد. که از .هواداران 
زینویف بود. روحیاٌ توده‌های کومسومول انینگراد را بیج وجه 
منعکس نمیکرد و باین جبت به آسانی از پای در آمد وبزودی 
سازمان کومسومول لنینگراد از--نو مقام شایستٌ خود را در 
این تشکیلات احراز نمود. 

در اواخر کنگره حماردهم» دسته‌ای از نمایندگان کنگره 
عبارت از رفیق مولوتف. کیروف» وروشیلف. کالینین» آندریف 
و دگران ببهالتنگراد فرستاده شدند. میبایستی باعضاء سازمان 
ای لنینگر ات توضیح داده میشد که .روش هیلت نمایندگان 
رده اعتار نامه -نباینلعگی سود ربا از له (نیوانک. «بدست. 
آورده بودند» چه حنبه تبه کارانه و ضد بلثنویکی دارد. جلساتی 
که در آن راحع به نتایج کنگره گزارش داده میشد .بر؛ حوش 
و غلیان بود: کنفرانس حزبی تازه و فوق العاده‌ای در لنینگراد 
هك گردید اکتریت قاط اعضاء «سازغان " حزبی للینگراد 
(بیش از ٩۷‏ در صل). تصمیهات کنگرة حبپار دهم حزب را 
کاملا تصویب نمود و «مخالفین نوین» یعنی هواداران زینویف را 
که برضد حزب بودند موزد نگوهش. قرار داد. این «مخالفین 
نوین» د اینموقع دیگر بمنز له سرلشگران بی . لشگر بودند. 


> ۵۱ 


بلشویک‌ای لنینگراد دن نختین حعوف زیم لنین-استالین 
ماندند. 

رهق استالین ضمن نتیچه گیری از کارهای بت ۱۳ 
حزب حنین نوشته است : 


«اهمیت تار بخی کنگرة ۱ 


جر دهم جرب ور 
اتحاد شوروی در اآنست که توانست اشتباهات مخالفین 
بر را ها ریشه آشکار سازد. روج تاو 9 
ندبه‌های مایوسانهٌ آنانرا بدورانداخت» راه ادامهٌ مبارزم 
آینده را برای سوسیالیسم بطور دقیق و روشن تعیین کرد, 
دور نمای پیروزی را در مد نظر حزب قرار داد وبدیتوسله 
پرولتاریا را به ایمان تزازل ناپذیر به پیروزی, باختمان 
سوسیالیستی مسلح کرد» (استالین مسائل لتينیم ی ۵ 


تدالاط 4 


در ةاریخ حزب بلشویک سالم‌ای انتقال پکار ‏ آرام برای 
ترمیم .اقتصاد-ملی , یکی. از با مسئولیت ,فرین در ۳ 
,حزب در محیط پیچیده و مشکلی توانست تحول دشواری فا ان 
سیاست کمو نیسم حدگی به سیاست اقتصادی نوین انجام دهد. 
حزب آتحاد کار گران و دهتقانان با در اساس اقتصادی نوینی 
مستحکم ساخت. اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شد, 

ضمن طی طریق سیاست اقتصادی نوین» پیشرفتای فطی 
در کار قرمیم. اقتصاد ملی ندست,,آمدا: کشور شوراها در رشد 
اقتصاد ملی از دورة درميم بطور مو فقیت باآمیزی, مدهت و 
بای انتقال بدورهٌ حدید یعنی دورد حنعتی کردن کذور را گذارد. 

انتقال از جنگ داخلی ساحیات آرام سوسپالیستی بو بژه 


۵۲ 


در موفع دخست با دشواریرای نی له وت نان 
بلشویسم» عذاصر دی دز حغوف حزت کمودست (بلمویک) 
اتحاد شوروی در تمام امتداد ات ور ثر ص رت ای 
مبارزة بس شدیدی مینمودند. بر ان اين, عناصر ضد حزبی 
دای قرار داشت. دستیاران وی در این مبارزه کامنف» زینویف. 
و بوخارین بودند. مخالفین امیدوار بودند که پس از در گذشت 
لین در صفوف حزب بلشویک تولید فساد نموده و در آن 
افتراق انداخته آنرا به بی اعتمادی نست به کار پیروزی 
اایتم در اتحاد شوروی آاوده سازند. در حقیقت ترتسکیسترا 


مرک سیم 
کوشش داشتند که در اتحاد شوروی سازمان سیاسی مخصوص 
:ورژوازی نوین و بعبارت اخری حزب دیگر یعنی حزب رستاخیز 
سرمایه‌داری را بوجود آورند. 

حزب در زیر پرجم لنینی در پیرامون کیت مرکزی 
لنش خود. پیرامون رفیق استالین گرد آمده هم ترتسکیستها 
و هم دوستان جدید آنها را در انینگراد. یعنی مخالفین نوین 
از طرفداران زینویف و کامنف راء شکست داد. 

حزب بلشویک نیرو و وسایل لازم جمع آوری کرده 
کشور را بمرحلاٌ تاریخی نوین یعنی بمرحلاٌ صنعتی کردن 


خونو‌الیستی رسادید, 


فصل دهم 
حرب بلشویک در مبارزه برای صنعتی 
کردن سوسالیستی کشور. 


(سالهای ۱۹۲۹-۲) 


1 شا - دورة صنعتی کرادرن 9 و مبارزه 
ترتسکیستی و زینویفی. کردار ضد شوروی 1 


دسته بندی. شکست دسته بندی. 


حزب» پس از کنکرةٌ جم‌اردهم» برای اجرای دون وم 
حکومت شوروی در امر صنعتی کردن سوسیالیستی کشور: 
مبارزه را توسعه داد. ۱ 

وظيفة دور ترمیم قبل از هر چیزی» این بود که کشاورزی 
احیاء شود. مواد خام وخواربار بدست آید و بکار افتد و صنایع, 
کار خانه‌ها و فابریکپا ترمیم گردد. 

حکومت شوروی سبتا" باسانی از عپده این وظائف برامد. 

و دور ان ترمیم سه نقص بزرک داشت۳ 

نخضست اینکه سر و کارآن با کارخانه‌ها و فابریکمای 
کرنه‌ای بود که دارای تکنیک رنه وعقب مانده بوده و بزودی 
ممکن بود از کار بیافتند. میبایستی توانه و احتیاحات فنی ۳ 
وا در اساس سک تون فحلید ورد 


۵ 


دوم اینکه دور ترمیم با صنایعی سر و کار داشت که 
رامیته ات بسیار محدود بود زیرا دهرا و صدها کار خانه‌های 
ماشین سازی که کشور مطلفا" به آن احتیاج داشت لارم نود 
وبین کارخانه‌های موحود کشور ما جنین کارخانه‌هائی وحود 


تلاست. میبایستی این کار خانه‌ها را صاحته ز برا صنایع بدون 
وحود اآلد ندیتو اند تمدیل به صنایع حقمقی گردد. بثایر این از 
حملاً وظائف ار زمان این بود که حون کا رخانه‌هائی 

شود و با وسائل هنی معاصر نحمریز گردد. 


سوم اینکه دوره ترمیم بیشتر با صنایع سیک سر و کار 


تاسیس 


داشت که آارق را رشد داد و براه انداخت. و تعد ها 
خود رشد طذایع سيك هم مواحه با اشکال بعی وا تست 
صنایح سنگین کرد راک درعین حال کذور نیاز مندیمای دیگری هم 
دا ات که تنها حنایع تین رای امیتواست: ان را تامین 
مك سای اکنون سوی 9 سنگین عطف توحه شود. 

سناست حنعتی کردن میات و مت ی تم ادن وظائف 
مج را انحام دهد. 

دزم میامد که یک رشته از منایم» که روسیه تزاری فاقد 
آن بود. از نو تاسیس گردد. میبایستی کارخانه‌های ماشین سازی. 
دستگاه سازی» ادو مبیل سازی» شیمیائی» داز سازی نوین ساخته 
۳ 1 ۳ ۵ ۶ 3 ان 
شود. وسائل مو تور سازی و تیه لوازم فنی رای کار خانه‌های 
برق در داخل کشور فراهم آیدء استخراج فلزات و دغال 
سنگ افزایش یابد زیرا ادر پیروزی سوسیالیسم در انحاد 
شوروی آن را خواستار بود. 

لازم «میامد. ,صنایع ,نوینی».برای "دفاع: کشور برپا شود. 
کار خانه‌های توپ ببازی» گلو له سازی. کار خانه‌های هواییما سازی» 
تاک بازی و مسلسل"سازی سیاخته شود» زیرا منافع دفاع 
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اتحاد شوروی در شرائط احاطه از طرف کشورهای سرمایه‌داری 
این طور اقتضا مینمود. 

لازم بود کارخانه‌های تراتور تازی و ار اه ۱۳ 
ورا آوردن ماذینمای کشاورزی امروزه تاسیس کرد و از محصول 
آنرا کشاورزی را تامین :مود تا اینکه بملیو نپا اقتصاد انفرادی 
روستا امکان داد که از راه کشاورزی اشتراکی بتواید بزرگ 
مبادرت تماید زیرا منافع پیروزی سوسیاایسم در روستا رن 
انجات #میگر دز 

هم اینها میبایستی در پرتو سیاست صنعتی ‏ کردن کشور 
بدست آید. زیرا صنعتی کردن سوسیالیستی کشور عبارت از 
مین بود. 

مسام است که چنین ساختمان اساسی بزر گ بلون صرف 
ملیاردها پول امکان پذیر نبود. به وامپای خارجی نمیشد امید 
بست» زیرا کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام امتناع کرده 
بودند. لازم میامد بدون کیک خارحی با وسائل خودی اقدام 
بساختمان نبود و حال آنکه کشورما در آن موقع منوز 
غنی نبود. 

یکی از دشواریهایعمده» باکنون معبارزت او ۱ ۳ 

کشورهای سرمایه‌داری معمولا صنایع سنگین خود را بحساب 
وارد کردن سرمایه از خارج یعنی بوسیلاٌ غارت مستعمرات, 
بو سیله اخذ غرامات جنگی از ملل مغلوب و بوسیلاً وامای 
خازجی, تاسیس/ مینمودند؛ (کشوور ,شورااها/ امولا ۱ ۱۳ 
بدست آوردن وسائل صنعتی کردن کشور به این گونه منابع 
جرکین مانند غارت ملل مستعمره یا مغلوب متوسل شود. 
و اما موضوع وامپای خارجی» این منیع برای اتحاد" شوروی 
بسته بود» زیرا که کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام بوی 


۵1 





امتناع داشتند. میبایستی این وسائل لاد درو * کشور 
فراهم ساخت. 

این وسائل در اتحاد شوروی فراهم شد. در اتحاد شور وی 
حنان منابع متراکه‌ی بیدا شد که در هیچ يك از کشورهای 
سرمایه‌داری نظیر آن دیده نشده است. دولت شوروی هبهٌ فابریکا 
و کارخانه‌ها و همه اراضی را که انقلاب سوسیالیستی اکتبر از دست 
سرمایه‌داران و ملاکین بیرون آورده بود و نیز وسائط حمل و 
نقل» پانک‌ها» بازر گانی خارحی و داخلی را در اختیار خود گروت. 
منافع حاحله از فابر یک و کار خانه‌های دولتی» وسائط حمل و نقل. 
در کی و پانکها اکنون دیگر دمصرف طبقه طفیلی سرمایه‌دار 
تخصیص نداشت بلکه برای ادامهٌ توسعةً صنایع صرف میگردید. 

حکو مت شوروی واهمای تزاری را که ملت تذربا بایت 
تنزیل آن هر سال صدها ملیو ن هنات طللا مییرداخت» لغو نمو د. با 
لغو مالکیت خصو حی ملر کین بر زمین» حکومت شوروی دهقانان 
را از پرداخت سالیانه قریب ۵.۰۰ ملیون منات طلا اجار؛ زمین 
بملا کین معاف گردانید. دهقانان» کل از زیر این همه بارهای 
سنگین رهائی يافته بودند» میتوانستند بدوالت یاری نمایند تا صنایع 
نو و توانائی احداث کند. دریافت تراکتور و ماشینهای کشاورزی 
برای دهقانان حنبهً حیاتی داشت. 

همه این سر جشمه‌های در آمد در اختیار دولت شوروی 
بود و برای برپا ساختن حنایع سنگین ممکن بود صدها ملیون 
و با مایار دها مایت از این منابع عاید شود. فقط میدایستی مانئد 
حاحبکار دست بکار شد و در امر صرف پول نرایت صر فه 
حوثی را مراعات نمود؛ امر تولید را بر روی اساس فنی صحیح 
بپبودی بخذشید. ارزش اصلی تولید را پائین آورد» هزیئه‌های 


غیر لازم و غیره را ازمیان برد. 
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حکومت شوروی هم همین طور اقدام کرد. 

در سایة رژیم صرحه جوئی» مبالغ هنگفتی برای ساختمان 
اساسی سال بسال متراکم عیگشت. برای آغاز بنای بنگاهم‌ای 
عظی.ی مانند استاسیون آبی برق دییر» راه آهن تررکتان ‏ 
سییری» کارخانةً تراکتور سازی استالینگراد کارخانه‌های دستاء 
سازی» کرخانة اتومبیل سازی «آمو» («زیس») و غیره امکان 
حاصل شد. 

از در تلا ۲۷-۲ برای صنایع قریت بلنا ملیارد 
مات صرف شده بود اينك پس از سه سال میسر شلد قریب پنج 
ملیارد منات صرف گردد. 

کار صنعتی کردن کشور پیش میرفت. 

کشورهای سرمایه‌داری میدیدند که تحکیم اقتصاد سوسیالیستی 
اتحاد شوروی موجودیت سیستم سرمایه‌داری را در مخاطره 
میاندازد. باین جمت حکومتمای امپریالیستی برد هر- اقدامی دست 
زدند تا «شار تازه‌ای به اتحاد شوروی وارد آورند. ایحاد اختلال 
کنند تا امر صنعتی.. کردن کشور اتجاد. شوروی زاین هم ۳ 
وا( مانعی دری‌زام آن.دراهند 

ره ماه مه سال ۱۹۲۷ محافظه کار ان انگلیس («سخت سرهاه) 
که بر راس حکومت قرار داشتند با منظور فتنه چویاه‌ای به ادار 
«آرکس» (شرکت شوروی برای بازرگانی با انگلیس) حیله ور 
خلت للی مه سا ۷ حکومت محافظه کار انگلیس قطع روایط 
دیپلوماسی و بازر گانی خود را با اتحاد شوروی اعلام داشت. 

هفتم ژوئن سال ۱۹۲۷ در ورشو سفیر کبیر اتحاد شوروی 
رفیق ویکوف بدست یکی از افراد گارد سفید روسی_ که قَبعاً 
لشتان توت کته سل 


در همان زمان در خاك اتحاد شوروی از طرف حاسوسان 
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1 ۳ 
و کار شکنان انگلیس در کر مات به دادگله حز دی حمّد دمت 


انداخته شد که قریب سی تن رجمی از انحمل چند نفن سخت 
مجروح گردیدند. 

وتات تا 2 در ار واحد به سفارتخانه 
و نمایندگیم‌ای بازر گانی اتحاد شوروی در برلن. بکن» شانکمای. 


تیانتزین حطله 1 

با این وضع دشوار د ای تاز ه‌ای برای حکو مت شوروی 
فراهم میگردید. 

رل اتحاد وروی تسلیم فا رات و حمللات فتنه انگیزانةً 
امپریالیستا و عمال آنپا را به آسانی دفع کرد. 

دشوار بمائیکه تر تسکیستس | و مخالفین دیگر با وا شکنیم‌ای 
خود برای حزب و دولت شوروی فراهم میاور دند کمتر از این ها 
نود. بیجهت نبود که رفیق استالین در انزمان میکعت که 
برضد حاکمیت دوروی «از جمبرلن گرفته تا ترتسکی يك نوع 
جح متحدی دارد تشکیل میشو د». با وجود تصمیهات کنگرة 
جبار دهم حزب و با اینکه مخالفین ظاهر 7 وفاداری خود راانسبت 
به حزب اعلام داشته بودند باز اسلحه را بز مین دگذاشته و علاوه 
بر آث بیش‌از پیش کارشکسی,و تفرقه"اندازی خود را ققویت دادند. 

دی تایتعان سا حهواداران دای و زیئویف يك 
دسته بندی ضد حزبی تشکیل میدهند. بقایای همه دستحات مخالفین 
کت خورده را در اطراف این دسته بندی گرد میاور ند و 
بنیان حزب مخفی ضد انینی خود را بر پا میسازند و باین وسیله 
آئین ناما حزب و دص بات کنگر دهای حزالی را ٩‏ کل 
۰ 5 ۰ ۰ ۶ 
فرا کسیو نا را مجمو ع داشته بود بی پروا بقضص مدماینل: کته 
مر گزی: حزرت اخظار میکند که اگر این دسته بندی ضد حزبی 
که شبیه دسته بندی مشمور منشویکی ماه اوت میباشد بر چیده نشود 
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سرانجام کار برای طرفداران وی مکن است بجای بدی 
کشانده شود. ولی طرفدارات ای دسته بندی دست از کار 
ال 

در پائیز همان سال: در آستانهٌ کنفرانس پانزدهم حزب, 
اين مخالفین در جلسات حزبی در کارخانه‌های مسکوء انینگراد ِ 
شم‌رهای دیگر بر خاسته و کوشش بکار میبرند که حزب را 
دحار مباحنهً تازه‌ثی بنمایتد و متا میت مرامی خود را که 
نسخه ثانی زمينةً مرامی ضد لاینی عادی ترتسکیستی" و منشویکی 
بود» در معرض مذاکرة اعضای حزب قرار میدهند. اعضای حزب. 
توی دهتی سختی باحالفین میزنند و در برخی‌از نقاط آنرا 
را از جلسات بیرون میرانند. کمیتهٌ مرکزی مجددا" بطرفداران 
دسته بندی اخطار میکند که حزب از این پس نمیتواند کار شکنیمای 
آنها را تحمل کند. 

مخالفین عریضه‌ای بامضای ترتسکی» زینویف» کامنف و 
شاکو لتیکف . کته مرکزی میدهند که ضمن آن از بل 
وراکسیونی خود اظمار ندامت میکتتد و وعده میدهند که در 
آینده وفادار باشند . با وحود این دسته بندی عملا باقی میماند 
و طرفدار ان آت ار بار معا ۸ صد و خود دست بر نداشته 
بتشکیل حزب ضد لنینی خود ادامه میدهند» جابخاناً مخفی بر 
قرار میسازند» برای طرفداران خود حق عضویت مقرر مینمایند 
و زمینةً مرامی خود را انتشار میدهند. 

بیناسبت اين رفتار ترتسکیستها و زينويفيما. کفرانس 
پانزدهم حزب (نوامیر سال ۱۹۲۹) و جلسهٌ عمومی کته احرائياً 
بین الملل کمونیست (دسامیر سال ۱۹۲۲) موضوع دسته بئدی 
ترتسکیستی -زینویفی را مورد مذاکره قرار داده در تصریمات 


خود طرفداران دسته بندی را بعنوان افتراق حویانی» که با 
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. 


۶ ۲ 
ز مینه مرامی حود وضع هنشو رک 


ی در , غلطیده‌اند, مورد ثقبیح 
قرار مهد , 


لیکن این اقدام هم برای طر فداران دسته بندی موثر واقع 
در سا ۷ در موقعیکه محافظه کار ان انگلیس با 


اتحاد شوروی قطع روابط سیاسی و بازر گانی ذمودند» طر فدار ان 
دسته بندی باز حملات خود 


تسد 


را نت بحزب نقویت دادند. 
اینان زمينه مرامی جدیدی موسوم به «زمينه مرامی ۸۲ نفر» ترتیب 
داد ند و در میان اعضای و تفت نار زان نمودند و از 
۸ مرکزی خواستار شدند که مباحفةً وم نارهت ودرتترات 
اعلام دارد, 

لت لعت ب این .مین مرامی مخالفین» بیش از 
کلیه نظاثر و ابر وت و (شالوسی , بود: 

در گفتار یعنی ضمن زمینه مرامی خود» تردسکیستها و 
زینو ییا در ضد رعایت تصیمات حزب اعتراضی نداشتند و اظمار 
و فاداری میکردند ولی در کردار هر گونه وفاداری نسبت بحزب 
9 ری وی را تحماته کرده تصینات حزب را بزشتترین 
کی نقض میذمو دند. 

در کفتا 


عا 


ر» یعنی ضمن زمينةً مرامی خود. اینان نسبت به 
یگانگی حزب اعتراضی نداشتند و بر ضد افتراق اظم‌ار نظر 
میذبودند ولی ود یات با راشتسرن اشکلی‌ویگاگی توب ۱5 
نقض دموده روش افتراق حویانه را پیش گرفت:د و اکثون دیگر 
حزبی ویة خود. که مخفی و ضد لنیتی بود» داشتند که هر و نه 
کی ای تنل شدن بحزّب ضد شوروی و طد انقلابی ز.ا 
در بر داشت. 

در گفتار» یعنی در زمينة مرامی خود. ایذان طرفدار 
سیاست منعتی کردن کشور بودند و حتی میت مرکزی را ملامت 
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میکردند که در راه حنعتی کردن کشور سرعت کاهی بکار 
نمیبرد ولی در کردار نسبت به تصمیمات حزب در بارة بهروزی 
سوسيالييم در اتحاد شوروی بدگوئی میکردند» سیاست صنعتی 
کردن سوسیالیستی را مورد تمسخر قرار میدادند و تقاضا 
مینمودند که يك رشته از کارخانه‌ها و فایریکا بخارحیان بعنوات 
امتیاز برگذار شود و بطور کلی امید خود را با متیازات 
سرمایه‌داری خارحی در اتحاد شوروی بسته بودند. 

در ار : یعنی در فته مرامی» اینان طرفدار نضت 
کلخوزی بودند و روک 1۳ مر کزی را ملامت مکیردند . که در 
راه اشتراکی کردن کشاورزی سرعت ای بکار نبیر ۳۳ 
کردار سیاست جلب دهقانان را بساختمان سوسیالیستی مسخره 
میکردند» ناگزیر بودن وقوع «کشمکشم‌ای حل نشدنی» بین طبقهً 
کار کر و دهقانان را بیشگوئی مینمودند و امیدهای خود را ۸ 
«اجاره داران متمدن» در روستا یعنی باقتصادیات کولالا بسته 
بو دند. 

این ومته, عرامیمحالعتن دسر نتم زا ازنوع خود 
توام با دروغ بود. 

منظور این بود که حزب فریب داده شود. 

" کمیتهةٌ مرکزی گشودن فوری باب مباحثه را رد کرد و 
بمخالفین گوشزد نمودکه باب مباحثه تنپا ب‌وجب آئین نامه حزبی» 
یعنی دو ماه پیش از کنگرهٌ حزب. میتواند مفتوح گردد. 

در باکت سا ۰۱۰۱۷ ی وا ماه بیش از کنگرة پان زدهم. 
کیت مرکزی حزب مباحثاً عمومی حزب را اعلام داشت. جلسات: 
مباحثه آغاز شد. نتایج این مباحثه برای دسته بندی ترتسکستی 
و زینویفی بسی رقت آور بود. ۷۲ هزار تن از اعضای 
حزب» , برله «سیاست.." کهيته ,مرکزی, رام حادند د ۳۳۳ 


۲ 


بر له مت بلی ور نها و زینویفیا «قط چهار هزار یعنی 
از يك در صد هم ععتر رای داده له ود. دسته بندی ضل حزبی 


یکلی در هم شکست. جزب با یف اکترریت 


مرامی ی ,رل رت زیرگ 


قاطعی» بکدل امه 
جخن بود اراد حزب که بطور ژوشن ابراز شد» حزبی 
که خود طرفداران دسته بندی قضاوت ار را بان مراجعه کرده 
بو دند. 

ولی این درس هم برای طرفداران دسته بندی مفید واقع 
نشد. بجای اینکه تابع اراد جرب شوند. آنپا نصبيم گرفتند که 
آن را نادیده انگار ند. هنوز مباحثه تمام نشده بود که آنهاء با 
در نظر گردتن کت مسلم و پر از شرمساری خود. تصویم 
کر که بشکلیای قاطعتری در مبار زه بر حد حزب و حکو مت 
وروی دست ز نند و مصمم شدند در مسکو و لت اد نمایش 
اعتراضیاً آشکاری تشکیل دهند و روز نمایش خود را هفتم 
نوامپر یعنی روز جشن انقلاب ات کهدر اآن روز رحمتکشان 
تس #کز بل دد. ترتسکیستا و زینويفیپا بدین طریق قصد داشتند 
طرفدار ان دسته بندی موفق شدند تنها يك مشت ناچیز از اشخاص 
هم آواز با خود را بخیابانها در آور ند. این هم آوازها وسر کرده‌های 
ک ند ی : 0 
آنها را نمایش ‌عامه خلق در هم ساشد و جرون انداخت. 

اکنون دیگر حای شیم نبود که ترتسکیسترا و زینویفیرا 
در لجن زار ضد شوروی فرا غلطیده‌اند. اگر "در مىاحثهٌ همگانی 
حز بت آنهاه در حد کمیتاً مر کزی» بحرزبت مر اجعه کردند. در 
ابنجا» یعنی در مو قع نمایش رقت بار خود؛ دیگر راه مر احعه 


بطیقات محاهم وا علیه حزب و دولت ,شوروی"در, اپیش 


۰۲ 


گر‌تند. اکنون که آنپا از پای در آوردن حزب بلشویگ را 
مدف خویش قرار دادند. ناگزیر میبایستی راه از پای در 
آوردن دولت شوروی را یز پیش گیرند» زیرا در کشور شوروی 
حرب بلسویك و خولت از همدیگر حدائی نایذیراند. بدین 
طریق سر کردگان دسته بمدی ترتسکیستی و زینویفی خود را از 
حزب بیرون گذاردند. چونکه بیش از این نمیشد در صفوف 
حزب بلشويك مردمانی را که در لجن زار ضد شوروی فرا 
غلطیده‌اند تحمل نمود. 

در 6 نوامبر سال ۱۹۲۷ حلسهٌ متحد کته مرکزی و کمیسیون 


مرکزی تفتیش» ترتسکی و زینویف را از حزب بیرون کرد. 


۲ پیشرفتهای صنعتی کردن سوسیالیستی. عقب ماندگی 
۸ ۰ 0 ما ار ۰ 2 
کشباو رزف: 5 پنزدهم حزب. خط مشی اشتراکی 
کردن کشاورزی. اند ام دسته بندی ترتسکیستی 
د‌ زینویفی. دوِ روی سیاه‌ی. 
در پایان سال ۱۹۲۷ دیکر پیشرفتهای قطعی سیاست صنعتی 
کردن دو تست نمودار رادید ۶ شراط نپ. صنعتی کردن 
کذور طی مدت کمی توانست پیشرفتهای جدی بعمل آورد. 
صذایع و کشاورزی روی همرفته (با در نظر گرفتن اقتصاد 
حنگلداری و ماهیگیری) از حیث مقدار کی محصول نه تا بسطح 
پیش از حنگ رسید. بلکه از آن هم گذشت. وزن مخصوص 
مذعت در کلیهٌ اقتصاد ملی تا ۲) در صد افزایش یافت و بسطح 
پیش از جنگ رسید. 
بخش سای صنایع. بحسات بخش شخصی» سرعت 
رو ,بافزایش نمود و از ۸۱ .در صد که"در سال ,۱۱۲ ۱3۵ 


۹ 


۱ فت ار ۱۳۲۲۲۲۱ 


بود در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۰ به ۸۱ در صد رسید و حال آنکه 
میزان بخش شخصی رت وروت ان ولا پر صت ند بل ار 
صد تنزل کرده بود. معنی آن این بود که سیر صنعتی کردن 
اتحاد شوروی دارای جنبةٌ صریح سوسیالیستی میباشد و صنایع 
اتحاد خوروی در طریق پیروزی سیستم سوسیالیستی تولید. پیش 
میرود و در رشتةً عنابی» این موضوع که میه کسی غالب خواهد 
شد»» مدتهاست بنفع سوب‌یاايسم حل ویر دید است 


3 ۰ ۳ ِ ۹ : یم ۴ ۰ ِ 
بازر گانی *ردی. هم بهدین سرعت از رشته بازرگانی بیرون 


. رانده میشد و سهم وی در رشته خرده دروشی از ۲ در صد 


که در سال ۱۹۲۵۶ بود در سال ۱۹۲۷۲-۱٩۹۲۱‏ تا ۳۲ 
در صد پائین آمد. و اما در عمدهُ فروشی. سمم بازرگانی فردی 
از این هم بیشتر تنزل 9رد و طی همان مدت از ٩‏ در صد 
به ۵ در صد پائین آمد. از اینها سریعتر رشد صنایع بزرگ 
سوسیالیستی بود که در ظزف سال ۷ خی ت ک[ 
بعد از دور: ترمیم» نسبت بسال گذشته ۸ در صد افزایش محصول. 
داد: این بزرگترین پیکر افزایش بود که برای صنایع بزرگک 
پیشروترین کشورهای سرمایه‌داری هم رسیدن بان خارج از امکان 
است. 

کشاور زی» بویژه غله کاری» منظر: دیگری داشت. گرجه 
گشاورزی روی هبرفته از سطح پیش از جنگ تجاوز کرده بود. 
ولی مجبوع محصول مهمترین رشتاً آن-یعنی غله کاری-تنبا 
۱ در صد سطح پیش از حنگ را تشکیل میداد. و اما قسمت 
کالائی غله. که برای تامین شهرها بفروش میرسید» بزحمت به 
۷ در صد سطح پیش از جنگ میرسید و ضءنا" همه دلائل موجود. 
حاکی از خطر ادامهٌ تنزل محصول کالائی غله بود. 

محنی این آن بود که تجزیهٌ اقتصادهای بزرگ کالائی در 
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روستا به اقتصادهای خرده و اقتصادهای خرده هم به خرد ترین 
اقتصادها که در سال ۱۹۱۸ آغاز شده بود هنوز ادامه دارد 
و دیگر اینکه خرده و خرده ترین اقتصادهای روستائی تبدیل به 
اقتصاد نیبه جنسی میگردد که تنها .یتواند حد اقل غلهٌ کا لائی را 
بدهد و نیز با وجود اینکه غله کاری دوران سال ۱۹۲۷ تنها اندکی 
کمتر از غله کاری بیش از حنگ محصول میدهد. با این حال 
مقدار غله‌ای که میتواند برای فروش در شهرها تخصیص دهد 
فقط ثلت آن مقداری است که قبل از جنگ به‌روش میرسید. 

شببه‌ای نبود که با این وضع غله کاری» ارتش و شم‌رهای , 
اتحاد شوروی میبایستی دحار گرسنگی مزمن کردند. 

این بحران غله کاری بود که از پی آن میبایستی بحران 
دام پروری هم پیش آید: 

برای رهائی از این وضع لازم میامد در کشاورزی 
دست بتواید بزرگ زد که قادر باشد با بکار انداختن تراکتورها 
و ماشینم‌ای کشاورزی» میزان کالائی غله کاری را چذد برابر 
افزایش دهد. دو امکان برای کشور وجود داشت: يا مبادرت 
تعولتك بر کف سر مانه‌داری گردد کهمعنی آن خانه خرابی 
توده‌های دهقانی و نابود گشتن اتحاد طبقه کارگر و دهقان و 
تقویت کولاك و شکست سوسیالیسم در روستا بود» یا اینکه 
مبادرت بمتحد ساختن اقتصادیات خردة روستائی و تبدیل آن 
باقتصادیات بزرگ تسس یعنی بکلخوزها شود که بتوان 
از تراکتورها و ماشینهای دیگ رکنونی برای رشد سریع غله کاری 
و محصول کالائی آن استفاده نمود. 

مسام است که حزب بلشويك و دولت شوروی میتوان 
تنپا راه دوم یعنی راه توسعه کشاورزی کلخوزی را در پیش 
در ده 
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اشتراکی دسته جمعی در کشاورزی ذکیه میک 


۰ هتحد شده اقتصاد کشاورزی در احتماعی رراا جک 


در این مورد» حزب بدستورهای تین لسن در ار 


ی اشعال 4 ی وه دیستی باقتصادیات بزر کل 


رد: 
الف) «بوسیلهٌ اقتصادیات حرده نیتوان از فتر 
و فاقه بیرون آمد» (لنین هی ۲ ی فد جات روسی) 

ب) «اگر ما مانند سابق در حال اقتصادیات خرده 
پاقی بمایم» ولو افرادی اه ار سب آزمین آزاد 
باشیم؛ باز هم هلاکت تکار زر مارا مدید میکند» (حلد 
۰ بت اووشی). 

ج) «اگر اقتصاد روستائی میتواند رشد خود را ادامه 
دهد لازم مراید تحول بعدی آن را هم بطور محکم 
امین نود و این تحول بعدی مسلما" عبارت از آن 
است که اقتصاد روستائی خرده و مجزا» که از همه کمتر 
بپره آور وان هیه بیشتر عقب مائده است. باید بتدر یج 

ءل 
و ۳ب ۲۱۱ جاب روسی): 

د) «تنها در عورتیکه میسر شود که برای دهقانان 
مزایای کشت و ززع اجتماعی"ودشته حبهی,اشتراکی و 
تعاونی رین را عمله ثابت نمود. قذها ااکار مسر شود 
بوسیلهً اقتصادیات اشتراکی و تعاونی به دهقانان یاری عرد. 
تنها در آنزمان طفعاً کار گر که حاکمیت دولتی را در 
دست خود دارد» حقانیت خویش را علا بدهقان مدلل 
میسازد و ملیونها تودة دهقانرا حقیقتا بطور محکم و چنانکه 
باید و شاید بسوی خود جلب خواهد نمود» (جلد ۲6 ص 
٩‏ چاپ روسی). 
چنین بود وضع پیش از کنگرة پانزدهم حزب. 


9 ۷ 


کنگرهّ پانزدهم حزب در تاریخ دوم دسامیر سال ۱۹۲۷ 
گشادش یافت. در کنگره ۸٩۸‏ نماینده با رای قطعی ۴ 
۱ نماینده با رای مشورتی حضور داشت که از طرف 
۳ عضو حزب و ۳6۸۰۹۵۷ نامزد حزب نمایندگی داشتند. 

رفیق استالین در گزارش خود پیشراتهائی را که در 
شتا صنعتی کردن کشور و فمو سرلع توالت اس ۳۳۲ 
بود قید نمود و اين وظیفه را در جلوی حزب. قرار داد: 

«باید در حرت نابود ساختن عناصر سرمایه‌داری 
در اقتصاد ملی پیشروی نءوده در همه رشته‌های اقتصاد 
ملی» خواه در شهر و خواه در ده. مواضع ورماندهی 

سوسیالیستی خود را توسعه داد و مستحکم گرداند». 

ریق استالین کشاورزی را با صذایع مورد مقایسه قرار 
داده و عقب ماندگی کشاورزی بویژه غله کاری راء که معلول 
براکن دگی آنست و در این حالت احاز:. بکار بردن دکنيك و 

ن 
در کشاورزی همه اقتصاد ملی را دچار وضع خطرناکی میکند. 
رفیق استالین. میبرسد-«پس راه نجات دا ۲ 


را نمیدهد» گوشزد ساخته و تاکید مینمود که چنین حالت استذاکی 


و خود پاسخ میدهد: - «ر آه نحات در انتقال اقتصادیات 
خرده و براکنده ریوشتافی باقتصادیات بزرگ و.:متحد 
بریایةً زراعت احتماعی و در انتقال به زراعت دسته 
جمعی بر اساس تکنيك نوین درجهٌ اول میباشد. راه نحات 
در آنست که اقتصادیات خرده و خرده قرٍ روستائی را 
آهسته اهستك و بطور مداوم» نه از طریق فشار بلکه 
از طرایی.ارشاد,وه اقاعی ایرد پایه زراعت احتماعی < 9 
حمعی و استرااکی متحد تالدت و به اقتصادیات بز رگ 


۰۹۸ 


و ول علی برای افزایش حاماخیزی ز مین بکار برده شود. 
وی نات دی 3 
کتبر و پانز دهم در بارهٌ رورم توسعهٌ اه ی تردن 
کشاورزی با قمام وسائل» اتخاذ تصمیم نمود. کنگره نقعه توسعهو تحکيم 
شیک ِ و ساوخوزها راطرح کرده در بارة اصول مبارزه 
ود دا* اشترایی برد کشاورزی وی ری تاد در 
عین ۳ کنگره دستور داد که: 
هبل تعرص نت ولاکپا بیش از پیش توسعه 

یابد و يك رشته اقدامات حجدیدی بکار رود که ذرقی 

سرمایه‌داری را در روستا محدود نموده اقتصاد دهقانی را 

براه سوسیالیسم بیاندازد» " (قطعنامه‌های حزب کمونیست 

(بلشويك) اتحاد شوروی قست دوم ص ۲۱۰ چاپ 

روسی). 

سر انجام. کنگره تحکیم مبانی با نقشه را در اقتصاد ملی 
و تعرض منظم سوبیالیسم را در سر تا سر حبره اقتصاد ملی 
علیه عناصر سرمایه‌داری در نظر گرفت و به‌بنگاهمهای مربوط 
دستورداد که نخسنین نقشه پنج سالة اقتصاد ملی را تنطیم 
ذمایند. 

پانزدهین کنگرث حزب. پس از انجام دادن مسائل مربوط 
بساختمان سودیالیستی» بسئلهً ازمیان بردن دستهً تر تسکیستی و 
زینویفی پرداخت. 

اند وی مه سدالین‌سان خیت ایدیواووی را 
لننيسم قطع رابطه کرده بدستةٌ منشویکی تبدیل شده‌اند و در 
مقابل قوای بورژوازی بین المللی و داخلی راه تسلیم را در 
پیش گرفته و بطور عینی بدل به آلت دست نیروی ثالثی برضد 
رژیم دیکتاتوری پرولتاریا گشته‌اند. (قطعنامه‌های حزب 


۰1۹ : 


کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی قسمت دوم ص ۲۳۲ جاپ 
روسی). 

کنگره باین نتیجه رسید که اختلافات بین حزب و مخالفین 
تبدیل به اختلافات مرامی شده است و مخالنین ترتسکیستی براه 
مبارزةٌ ضد شوروی افتاده ان لین حمت گر 5 پانزددم 
اعلام نود که موب بودن بمخالفین ترتسکیستی و تبایغ 
کردن نظریه‌های آنان با بودن در حغوف حزب بلشويك 
مغایرت دارد. 

کنگره تصمیم جلسهٌ مشترک کیت مرکزی و یسیون م رکزی 
تفتیش را در بار؛ اخراج ترتسکی و زینویف از حزب تصویب 
نود و تصمیم گرفت که هبهٌ فعالین دسته‌بندی ترتسکیستی و 
زینو بفی از قمیل رادك» براو براژنسکی» راکو فسکی. پاتاکوف» 
سربریاکوف» ای. اسبیرئوف» کامنف» سرکیس» صفراف» ایفذیتس» 
مدیوانی» سمیلگا و همه گروه سانترالیستهای دمو کرات» (سایروثف» 
و. اسمیرئوف» بوگوسلاوسکی» دروبنیس و دیگران) از حزب 
اخراج ردیل 

طرفداران دسته بندی ترتسکیستی زینویفی» که از حیث 
ایدیولوژی شکست خورده و از حیث سازمان از پای در آورده 
شده بودند. آخرین بقایلی نفوذ خود را در میان خلق نیز 
از دست دادند. 

حد لئیت | که از حزب اخراج شده بودند جندی پس 
از کنگرة پانزدهم عریضه‌هائی راجع به قطع ارتباط خود با 
ترتسکيسم تسلیم نموده و تقاضا میکردند که آنبا را بحزب باز 
گردانند. البته حزب آن زمان هنوز نء‌یتوانست بداند که ترتسگی» 
راکوفسکی» رادلل» کرستیتشکی»"ساکوانیکت و گرا ۳۳ 
است که دشجنان خلق وجادوسانی هستدد که از تارف ۳۳۲ 


۷۰ 


پثأآأسحس۱أ-۰ ۰ چ ‏ ه۰ه ۱۳ 


آگاهی بیگانه استخدام شده‌اند و کا 


هت زینویف. پیاتاکوف و 
دیگران با دشمنان اتحاد 


شوروی در کشورهای سر و رمابه‌دا داری» 
بمنظور «همکاری» با آنرا علره مات شوروی» در حال ایحاد 


ار تباط ماشید. و تحر به بقلر کغعاف دحرزت نان داده 


نود 

که از این نوع اشخاصی. که در در مستواارت در رین موارد 
بار ها علیه لین و حزبت لش در خاسته اند میتو ان هر گه نه 
/ 


دنائت و" بستی انتظار داست . از این رو حرزب. ع۶ ردضه‌های طر ۵ 


شدگان را یا عدم اعتماد تلقی میمء‌ود. حزب ابتدا درای سنحش 
صبویت و پاکدای عریضه دهدمدگان. باز کت آنمهارا 
مشروط بشرافط زبدرین ساخت: 

الف) تقیح آشکار ای ذر تسکیسم بعذو ان ایدیو لوژی 1 
بلشویکی و ضد شوروی؛ 

ب( اعتراف آشکار در ایدکه میاست حرزت یگانه سناست 
صحیح میراشد؛ 

نت جروت ر با تست و 
مقامات آن؛ 

د) گذراندن مدت آزمایش که حزب در ظرف این مدت. 
عربخضه دهندگان را مورد سنجش قرار دهد و پس از اتمام 
آن. با در رظ ر گرفتن نتایج این سنجش, مسللهٌ از نو بذیر فته سشدن 
هر يث از اخراج سلران را یکا يك مطرح مذاکره قرار دهد. 

در حون حزب جنون دمشمر د که اعتراف آشکار ادن مواد 
از طرف اخراج شدگان» درهر صورت و با هرگونه شرائطی» 
دراای حرب «اهمیت مثبتی خواهد داشت زرا یگانگی صفو ف 


دردستکیستی و ز «نو یی را در هم کت در محیط آنسا اآشععی 


و پریشانی ایجاد میکند و برای يك بار دیگر حقانیت و توانائی 


حزب را نمایرش خواهد داد و» در عورت صدیبی بودن عریضه 


۷۳۱ 


دهندگان» بحزب امکان خواهد داد که کار کنذان پیشین خود 
| بحزبت باز گرداند وءهر آبنه آنس صمیهی نباشند. آنرا ۳ 


ِ‌ ۳ 


در حلوی حشم 42 مردم» نه بعئوان خطا کار ان بلکه بعژوان 
حاه طلیان بیسلك و فریب دهندگان طبقهٌ کار گر و دو رویانی 
که آب از سرشان لته است» مفتضح خواهد نو 

دمشتر اخراج بسا کات شرائطی را که حزب برای قبول 
آنبا قائل شده بود پذیرفته و در مطبوعات عریضه‌های مربوطه 
را انتشار دادند. 

حزب» که نسبت به آنسا دلیو 9 بود و نمیخواست مانع 
سود یه اازنا از نو کارکنان حزب و طبقهٌ کار کر باشندهء 
محددا آ نس را به عضو یت حزب بذیرفت. 

ی دمرور زمان آشکار نع کار اظبار ات «کار کذان فعال» 
دسته نی نرنسکیستی و زینویفی. حز عد کمی» اظبهاراتی 
سرا پا دروغ و ریاکارانه بوده‌است. 

معلو م گردیك که این حضرات» از همان پیش از دادن 
عریضه دیکر ببنزلاً يك جریان سیاسی» که امادة دفاع از 
نظریات خود در قبال مردم باشد» نبوده و به زمره ای از اشخاص 
بی برنسیپ حاه طلب تبدیل شده اند که آماده اند بقایای نظریات 
خود را در حلوچشم همه لگد کوب کنند و آماده اند از نظریات 
حزب» که این نظریات برای آنبا بیگانه است » در حلوحشم همه 
خو شگوثی زک و [ماده است مانند بو قالمون بم‌ررنگی در آیند» 
همین قدر باشد که خود را در حزب در میان طبقه کار گر نگاه‌داری 
کنند و امکان داشته باشند هم بطق کار ۱ و هم بحزب 
آن زیان رسانند. 

«کار کنان فعال» -ترنسکیستی و ئنویتی له ای له 9 
ریاکار سیاسی از آب در رال 


۷۲ 


معحو لا این دو روبان سیاسی از خدعه و فرایت عغا 


2 


۱ ۰ ۳ 9 ۶ سم 
کرده سیاه کاری خود را از راه وریب ملت» طقه کار گر و حرت 


وریب و0 دو رویاف سای عنارات از يك زمره اشخاص 
بی برتسیت و حاه طلت سیاسی مسا که از اعتماد ملت دیر 
گاهی است محروم گردیده و کوشش دارند از راه فریت» 
بو قلمون صفتی و شیادی وا هر راهی که باشد از نو اعتماد 
بدست آور ند وت تور بت وک عوات رجا شیتی را برای 
خود حمط . کنند. دو رویان سیاستی زمره‌ای از اشخاص ی برنسیب 
و حاه طلب سیاسی هستند که حاضرند تم کی که کم 
خواه ءذاصر بزهکار» خواه ته مانده‌های حامعه. خو اه دس‌نان 
عدار ملت -تا اینکه «در موقع مناسب» از نو به صحنه سیاست 
در آمده بعنو ان «ز مامدار» در دوش فلت سوار شو ند . 

معلوم شد که «کار کنان فعال» ترتسکیستی و زینویفی از 


ان دو رویان تناسی بوده‌اند. 


۳ تعرض برضد کولا که تسه صرل ح هوادار ان 
بوخارین و ریکوفق. تصویب تفستین نقشه پنجساله. 
مسابقه سوسیالیستی. اعاز حنیرش توده‌ای کلخوز. 


تبلیغات دسته بندی ترتسکیستی و زینویفی بر ضد سیاست 
حزب و ساختمان سوسیا یتسم و بر صد اشتراکی کردن کشاورزی 
و همچنین تبلیغات مواداران بوخارین در بار اینکه موضوع 
کلخوز‌ها نتبحه ای نمیختد و ناید بکولاکا دست زد را 
آنها حمن رشد بخودی خود «وارد سوسیا یشم خواهند سد» و 


۷ 


اینکه توانگر شدن بورژوازی هیچ خطری برای سوسیالیسم در 
بر ندارد -هماً اين تبلیغات در بین عناصر سرمایه‌داری کشور» 
و پیش ازهمه در میان کولا ما بزرگی داشت. اکنون 
کولاکپا از انععاس مطیوعات میدانستند که آنها تنرا نیستند و 
در وجود ترتسکی» زینویف» کامنف» بوخارین» ریکوف و دیگران 
مدافعین و غء‌خوارانی دار ند. بدیبی است که این مراتب نمیتوانست 
روح ایستادگی کولاکپارا در مقابل سیاست حکومت شوروی 
قوی نکند. در حقیقت هم کولاکپا همواره بمشتر و بیشتر ایستادگی و 
و پایداری مینبودند. کولاکما بعطور دسته جمعی از فروختن مازاد 
غله. که اندوختهً زیادی از آن داهتند» به دولت شوروی امتناع 
میورزیدند. آنها بر ضد افراد کلخوز و کار کنان حز بی- شوروی 
در روستاء بع‌لیات تروریستی و سوزاندن کلخوزها و مراکز 
انار غله دولتی مسرداحتد. 

حزب متوحه این نکته بود که. مادام که ایستادگی کولاعها 
درهم نشکسته و درنبرد آشکار در حلوی جشم دهقانان شکست 


۰۰ ۰ ت م ‌ ۰ 
نخور ند طمقه کار گر و ارتش سرخ از کمبودی غله در مضیته 














بوده و جثبش کلخوزی دهقانان نیز نخواهد توانست جنبهٌ توده‌ای 
تخوس کی دا 

حزب از دستورهای کنکرة پانزدهم وروی نموده بتعرض 
قطعی بر ضد کولاکها اقدام کرد. شعار حزب در تعرض‌خود 
این بود: باید بدهقانان تهی‌دست. استوارانه تکیه کرد. اتحاد 
با دهقانان میانه حال را مستحکم گردانید و بر ضد کولاعها مبارزةٌ 
قطعی انجام داد. حزب و حکومت در مقابل امتذاع کولاکها از 
فروختن مازاد غله بدولت به ثرخ مقرر» بيك‌سلسله اقدامات فوق 
العاده‌ای بر ضد کولاکها متوسل گشته مادٌ ۱۰۷ قانون کیفری را 
در بار؛ مصادره مازاد غلهٌ کولاکها و محتکرین از طریق دادگا 


۷ 


و تا اس ها ار درو اين مازاد غلاٌ خود بدول 
ری رد :وی احرا گذاردنط و برای دمقانان تهیدست یکرشته 
مزایائی قائل شدند که در نتیجةً آن» دهقانان نامر 
غله مصادره شدٌ کولاعها 


ت 


رده ۲۵ در صد 
را در اختیار خود میگرف‌ند. 
این افدامات ووق العاده» تاثیر خود را بخشید: دمقانان 
تهیدست و میانه حال به مبارزةٌ قطعی بر ضد کولاکها وارد شدند. 
ایا تتها ماد نن. مقاومت کولاکها و محتکرین درهم شکست. 
در بایا ن‌سال ۹۲۸ دوالت شوروی دیگر بقدر کفایت ذخیرءٌ غله 
در اختیار خود داشت و جنبش کلخوژی با اطم‌یذان بیشتری پیشرفت 
میدٌ و د. 

در همان سال در منطفً شاختی دباس» سارمان زیانکاری 
نزار گی ار کار شتناسان ول زوازی کست سل زیانکاران شاجتی 
با صاحبان پیشین بنگاهها یعنی "سرمایه داران روسی و خارجی 
و نا معاطات حاسوسی نظامی خارجی روابط محکمی داشتند و 
متصود آنها مختل ساختن رشد صنایع سوسیالیستی و تسیل اعادة 
سرمایه داری‌در اتحاد شوروی بود. این زیانکاران بمخظور ایحاد 
کاهش در استخراج زغال سنگ عمل مره برداری لا درر کانا 
روی بایه نادرستی گذارده بودند. برای »تور خود. آنان ماشینرا 
و بادگیرهای کانها را ویران میت‌ودند. سقف کازهاء کارخانه ها 
و استاسیونهای برق را فرو میریختند و موجبات انفجار و آتش 
سوزی را فراهم میساخ‌ند. زیانکاران عمدا مانع بپبود شرائط 
مادی کار گران میشدند و فوائین ثوروی را در بار؛ حمایت کار 
نقض میکردند. 

زیانکاران به دادگاه حلب گردیدند و هر انیت اعال 
خود رسیدند. 


کمیتٌ «رکزی حزب‌به هب سازمانمای حزبی دستور داد که 


۷۵ 


از فعله شاختی درس عبرت گیرند. رفیق استالین خاطر نشان 
مینبود که بلشویکم‌ائی که بس رکارهای اقتصادی هستند باید خودشان 
کار شنایی فس توف نا آنکه بعدها زیانکارانی که از میان 
کارثناسان . کته بورژوازی بیرون مده‌اند نتوانند آنها را 
وریب‌دهند و بایک مر ده کادرهای فنی تازه از میان طبعً 
کار ی را تنم # ترش 

بیوجب تصمیم کبيتة مرکزی» امر تیه کادر کارشناسان 
جوان در هنرسراهای عالی املاح گشت. هزاران نفر از اعضای 
حزب. کومسومولما و غیر حزبیم‌ائی که نسبت‌به طبة/ً کارگر 
وفادار بودند برای تحصیل بسیح شدند. 

قبل از اقدام حزب‌به تعرض‌بر ضد کولاکپا» موقعیکه حزب 
مشنول انحلال ائتلاف ترتسکیست 


2 ۰ ۶ 
ی و رشویعی بود» دسته 


بوخارین و ریکوف کجدار و مریز رفتار کرده جزو نیروی احتیاط 
ضد حزبی مانده بود و حرئت نه‌یکرد آشکارا از ترتسکیستا 
پشتیبانی کند و حتی گاهی هم با حزب یکجا بر ضد ترتسکیستم 
اقلام میکررد. ولی پس از آنکه حزب علیه کولاکها بتعرض 
پرداخت و باقدامات فوق العاده بر ضد آنان میادرت نموده 
ردستهٌ بوخارین -ریکوف ماسك خود را بر انداخت و آشکارا 
بر ضد سیاست‌حزب برخاست. روح کولاك منش دستهٌ بوخارین - 
ریکوف نتوانست طاقت بیاورد و طرفداران این دستهٌ اکنون 
دیگر آشکارا برله کولاکها قد. بر افراشتند. آضا خواتا ۲ 
اقدا‌ات خوق العاده بودند و ساده دلان را میترساندند از 
اینکه در غیر اینصورت ممکنست ا:حطاط» کشاورزی آغاز 
گردد و مدعی بودند که هم اکنون اتحطاط آعغاز شده است. 
این اشخاصء بدون اینکه رشد کلخوزها و ساوخوزهاء یعنی این 
ءالبترین شکلمای کشاورزی را ببیننده در حالی که سیر نزولی 


۷ 


شاد 93 ی را مشاهده میکردند. انحطاط اقتصاد کولاکها .را 
ومد له اتحطاط کشاور زی حلوه گر میساختند. ۱ 


بن اشخاص برای 


ِ و ۶۱ 
ثوری نیز نقطه اتکائی داشته باشند» تلوری 
حته (آورزی بعمو ان «نوری خاموش سل مبارزمٌ طبفاتی» اختراع 


کردند و بر اساس‌این تثوری مدعی بودند که سوسیالیسم در 
دسر پیش‌ر فت 
لفن همان قدر مبارزءٌ طمقاتی سست دز میگردد و مبار ز : 
طمة تی ببین زودی بکلی خاموش خواهد شد و دشمن ما 
دا مواضع خود را بدون مقاومت تسلیم خو اهد کرد و 


مبارزة خود بر خد عناصر سرمایه‌داری هر قدر 


به این سب 
تعرض بر ضد کولاکها لزومی ندارد. بدین وسیله آنها تلوری 
پوسیله بورژوازی خود را» در بار؛ ورود کولالك به سوسیالينب 
از راه نشو و نمای مت امین | 
و پتینستیج پشت‌پا میزدند که میگوید: هر قدر دشمن طبقاتی 


ان و هر هو فعیتهای سول 


ژ نو بن قرار نموده و بحکم 


ووت مرد 
بیشتر باشد» بممان اندازه به حدت مبارزة دشمن طبقاتی 
خواهد افزود و مبارزءٌ طبقاتی فقط موقعی «خاموش» خواهد 
شد که دشین طبقا تی نابود شده باشد. 

تهم این مطلب مشکل نبود که حزب‌در وجود دستهٌ 
توحار ن -تریکوفا با «دستا اوپورتونیستی دست راست «سر و 
کار دارد و فرق این گروه با ائتلاف ترتسکیستی - زینو یفی تنها 
از حیث شکل است. باین معنا که ترتسکیستها و زینو ینیها اقلا این 
امکان را داشتند که ماهیت تسلیم طلبانهٌ خود رابا جمله‌های چپ 
و پر هیاهو و انقلابی در بارٌ «انقلاب پی در پی» رو پوشی 
ی در عورئی که دنه بوخار ینت ریکواف: که «تبلدانشت 
اقدام حزب پحبله بر ضد کولایپا بر ضد حزب بر خاسته بود؛ 
دیگر این امکان را هم نداشت که به چهرء تشلیم طلبانا خود 


۷۷ 


تقاب (قو کل و گر دز بود که از قواه ارتجاعی کشور ما و »بیش 
از همه از کو لا کها آشکارا بدون رو دوشی و بینقاب دفاع 
کند. 

حزب ملتفعت این زکته بو د که دستهٌ بوخارین -ریکوف 
دیر يا زود» برای مبارزه مشترل ,اب‌ضد حوب» باید ب ۳ 
باقی مانده های ائتلاف ترتسکیستی - ز یو یفی دست دراز کند. 

دسنً بوخارین -ریکوف» در همان موقع که مشغول عبلیات 
سیاسی خود بود» به «فعالیت» سازمانی هم اشتفال داشت. این 
گروه. بوسیله بوخارین, جوانانبول‌ژواوی: از تما 1 ۱۳ 
مارتسکی» آیخنو لداء گلدنبرك و دیگران و بوسیلاً تومسکی سران 
اتحاد به‌ها را که در منجلاب فرطاس بازی درو رفته بو دند 
(ملتیچانسکی» دوگادوف و دیگران) و بوسیلاٌ ریکوف سران ذاسر 
را فلز ادارات شوروی (1. سمیر و ف» ایس‌مو ند و۰ شم‌یدت و 
دیگران) را گرد میاورد. اشخاصی که دچار فتاد (سیادی ۳ 
و ,وه تیه مالیا خود را پنهان نمیداشتند بامیل داخل 
این دستاً میگر دیدند. 

در اين موقع دستهٌ بوخارین -ریکوف مورد پشتیبانی سران 
سازمان حزبی مسکو (اوگلانوف» کوتوف» اوخانوف» ریوتین. 
ياگداه پالونسکی و دیگران) گردید. در ضن يك قسمت از افراد 
دست راست آشکارا علیه خط مشی حزب در نخاسته و زیر 
نقاب باقی مانده بودند. در حفحات مطبوعات حزبی مسکو و در 
حلسات حزبی تلقیناتی میشد داثر بر اینکه بکولاکنها باید گذشت 
نمود» ماللات بندی بر کولاکا صلاح نست» حنعتی کردن کشور 
برای,تملت. باز سنکیتی .است و نیز هنوز موقع ساختمان صنایع 
سنگین نرسیده است. اوگلانوف بر ضد ساخثمان دنیروستروی 
برخاسته و خواستار شد که سرمایه را از صنایع سنگین بصنایع 


۷۸ 


۲-7 ۳ "سس ی اا . و ار ص1۳ 
۰ اس ام .ىسىسسيپي پحچقس ۱75 ۳ 


سک اتعال ده ا و گلانوف وساثر تسلیم طلمان دست 


راست 


و -شی‌ر حمت بافی نو ده و همین طور 
هم باقی خواهد ماند و نباید در آنحا کارخانه‌های ما 


ین سازی 
تور د. 


سازمان رای مسکو در ده از روی او گلانوف و طرفداران 
و ۱ تحت و بای آتفرین کب ۳۵ ار نود و خود 
دیتر از دم در پیرامون کته مر کزی حرب راد تراد 


1 ریق 
استالین در حلسه ع«ومی ؟ 


یت مسکو حزب کبونیست ‏ (بلشویك) 
اتحاد شوروی در سال ۸ خاطر نشان نمود که 


جبمه مبارزه کرد در حالیکه ۵ و لا برد اندرا 


راست مدت, رکز بود. رفیق استالین هیگفت که داست راستیما - 
عامل کو لا در حزت ماسند 


باید در دو 


ریق استالین ممگفت : 


«در صورتی که انحراف راست 
دی حزب ما پوروز میشد. دست قوای سرمایه‌داری را باز 
مدرد مواضع انقلابی پرولتاریا را خدشه دار مینمود و 
شانس احیا. سرمایه‌داری را در کشور ما بیشتر مینبود» 
(مسائل آنینیسم ص ۲۰۸ جاپ روسی). 

در آغاز سال ۱۹۲٩‏ معلوم شد که بوخارین» و کالتا" از 
طرف دستةٌ تسلیم طلبان دست راست» بوسیلً کامنف» با 
ترتسکیستما تماس بم رسانده و برای مبارزه مشترك بر ضد 
کرت زمینا سازش با انها را فراهم مینماید. کمیتا مرکزی برده از 
روی این فعالیت تبه کارانهُ تسلیم طلبان دست راست بر داشته 
ار حهاید که این کار معکن است برای,بوخارین»ریکوفه 
توسکی و دیگران نتیجهٌ رقت آوری داشته باشد. ولی تسلیم 
ان ینت راک ارام رتفد ای در اکمهامرکزی امین 
مرامی نوینی» بصورت افماریه» ارائه مینمایند: که مورد نکوهش 


۷۹ 


کمیتة مرکزی قرار میگیرد: کبيتةً مرگزی از نو به آتها اخطار ۳ 
میکند و سر نوشت اثتلاف ترتسکیستی - زینویفی را به آنها یاد 
آوری میذهاید. با وجود این» گروه بوخارین --ریکوف فعالیت 
ضد حزبی خود را ادامه میدهند. ریکوف» تومسکی و بوخارین» 
بتصور اینکه ممکن است حزب را بم,نالا ساخت» عریضه استعفای 
خود را بکبیتاٌ مرکزی تسلیم میکنند. کمیتكً مرکزی این سیاست 
کار شکنانةً استعفاه ها را مورد تقبیح قرار میدهد. سرانجام له 
ءمومی کبیتاٌ مرکزی در ماه نوامبر سال ۱۹۲۹ تبلیغ نظریات 
اپورتونیستی دست راست را با عضویت در حزب منافی دانسته 
و پیشنپاد کرد که بوخارین» بعنوان پیشقدم و رهبر تسلیم طلبان 
دست راست». از هیلت سیاسی کته مرکزی اخراج گردد زر له 
ریکوف و تومسکی و ساثر شرکت کنندگان در این مخالفت دست 
راست اخطار حدی شد. 

سرکردگان تسلیم طلبان دست راست. همینکه عاقبت رقت 
آور کار خود را دیدند» عریضه‌ای داثر باعتراف بخطاهای خود 
















و درست بودن خط مشی سیاسی حزب تسلیم نمودند. 

تسلیم طلبان دست راست بر آن شدند که بطور موقت 
عقب نشینی اختیار کنند تا اینکه کادرهای خود را از خطر 
ا‌دام محفوظ دارند. 

نخستون مرحلً مبارز حزب با تسلیم طلبان دست راست 
بدینجا پایان مییابد. 

اختلافات نوینی که در حزب بوجود آمد از. نظر دشمنان 
اتحاد شوروی پنهان نمیماند. آنها بتصور اینکه «نزاعمای نوین». 
در حزب. نشانهً ضعیف شدن حزب میباشد» کوشش نوی بکار 
میبرند تا اتحاد شوروی را بجنگ بکشانند و کار صنعتی رون" 
کشور را. که هنوز مستحکم نشده برهم زنند. در تابستان سال 


۸۳۰ 


۹ امپریالیستها موجبات تصادم چت و اد وروی 
و تصرف راه آهن شر قی حون ( که متعلق باتحاد 
بدست میلیتا 


, شوروی بود) 
ریستم‌ای چین و حمله ارتش سفید چهنی را بمرزهای 
میرن ما در خاور دور دراهم میاورند. ولی حملهً میلیتار یستهای 
حینی در اند مدنی خنثی شد. میلیتار یسترا از ارتش سرخ شک 
خوردند و عقب نشینی کردند و اختلاف با انعقاد قرار داد صلح 
با زمامداران منجوری پایان یافت. 
سیاست صلحجويانةً اتحاد شورویء باوجود همهٌ اینها و 

باوجود دسیسه‌ها و نیرنگهای دشمنان خارجی و همنازعات» در 
داخل حزب. بار دیگر غالب آمد. 

بزودی روابط دیپلوماسی و بازرگانی بین اتحاد شوروی و 
انگلیس» که از طرف محافظه کاران انگلستان قطع گردیده بود. 
از نو بر قرار شد. 

در حالیکه حزب حملات دشمنان خارجی و داخلی را با 
موفقیت دفع میکرد. در امر دوع ساختمان صنادع سنگین و 
تشکیل مسابقهً سوسیالیستی و ساختمان ساوخوزها و کلخوزها و 
بالاخره در تیا مقدمات لازمه برای تصویب اجرای نخستین 
نعشه بنحساله اقتضاد هلی رای بر کی از بیش مرد. 

در آوریل سال ۹ تکنفرانس شانزدهم حزب گرد امد. 
موضوع عمده دستور کنفرانس» سل نخستین نقشٌُ پنجساله بود. 
کنفرانس» شق «حد اقل» نقشه بنجساله راء که مورد دفاع تسلیم 
طلبان دست راست بود» رد کرد و شق «حد اکثر» نقشهُ پنجساله 
را که میبایستی در هرگونه شرائطی حتمی الاجراء باشد پذیرفت. 

حزب, , بدینطریق نقشهٌ مشهور پنجسالاٌ نخست ساختمان 
سوسیالییم را پذیرفت. 

از روی این نقخه پنجساله» مبزان. سرمایه‌ای که مینایستی در 


اور 32-761 


کار اقتصاد ملی در سالهای ۱۹۳۲-۱۹۲۸ بکار انداخته شود 
1 ملیارد منات تعیین گردید. از این مبلغ برای صنایع ً 
الکتریکی کردن رویم‌مرفته ٩‏ ملیارد و نیم منات. برای حمل 
و نقل ۱۰ ملیارد منات و برای کشاورزی ۲ ملیارد منات 
پیش بینئی شده بود. 
این نقشه عظیمی بود که صنایع و" کشا 
را با تکنيك کنونی مجمز میساخت. 
بطوریکه رفیق استالین خاطر نشان میکرد «وظینةً 
اساسی نقشه بتجتاله عبارت بود از ایجاد چنان صنایعی 
در کشور ما که بتواند نه تنها همه صنایع» بلکه وسائط 
نقلیه و کشاورزی را هم. بر پایه سوسیالیسم از نو مجمز 
نماید و سازمان دهد» (استالین «سائل لنینیسم» ص ۳۳۹ 
چاپ روسی). 
این نقشه» باوحود تمام عظمت خود.: برای بلشویکا چیز 
غر مترقبه و سرگیجه آوری نبود. امین این نقشه در اثر راهی 


ورزی اتحاد شوروی 


که درقی صنعتی و اشتراکی پیموده بود فراهم آمده بو د. وم 

1 لد اج هت مه 7 ۱1 
این دقشه در تیحه سوق و دوفی که کار گران و دهقانان را 
قبلا در کار فرا گر فته و در مسایقهٌ ستواسیالیشتتی حلو ه مود 
قیه گردیده بو د. 

کفرانس شانزدهم حزب پیامی داثر به توسعا سالا 
سو سیالیستی خطاب برمةً زحمتکشان صادر کرد. 

مسابعه سوسیالینتتی نمون‌های مگفت انگیزی از کار و رویهً 
نوین سبت بکار را هویدا ساخت. کارگران و افراد کلخوزها 
در بیاری از بتاهبا و کلخوزها و ساوخوزها نقشه‌هأی 


متقابلی پیش کشیدند. نمونه‌هائی از کار قپرمانانه نشان دادزر " 


و نقشه‌های ساختمان سوسیالیستی را که از طرف حزب و حکومت 


۸۳۲ 


معین شده,بود نه تنها احرا میکردند بلکه از ان نیز تجاور 
بت در م عت بر نضدر مسافت. کار» که درا زمان 
سرمایه‌داری حنبهٌ تکلیف احیاری و مشقتباری را داشت. مبدل گردید 

«به امر شرافت» امر افتخا ر» امر شهامت و قمرمانی» (استالین). 

در تمام کشور ساختمان نوین و عظیم صنعتی جریان داشت. 
ساختمان استاسیون آبی برق دنیر بطور وسیعی بجریان افتاد. در 
دنباس ساختمان کارخانه‌های کراماتورسك و گورلوفکا و تجدید 
ساختمان کارخانه لو کومو تیف سازی لو گانسك آغاز شد. کانهای جدید 
و کوره‌های وین دوب فلز پدیدار گردید. کارخانه ماشین سازی 
اورال و محموعه کارخانه‌های شیمیائی برزنیکی و سولیکاسك در 
یاحیهٌ اورال ساخته میشد. ساختمان کار خانه فلز سازی ماگنیتو گورسك 

غاز گردید. ساختمان کارخانه‌های بزرگ اتوموبیل سازی در 

3 ۶ تفرلی لور وی آغاز شن, کارخانه‌های عطیم 
تراکتور سازی» کمباین سازی. کار خا:ه عظیم ماشینم‌ای کشاورزی 
در توف کناردن در دست ساحتمان بود. دومین مرکز دغال 
سنگ اتحاد شوروی» یعنی حوضه کوزنتسك (کوزباس)» توسعه 
مییافت. در ظرف یازده ماه در دشت نزديک استالینگراد کار خانه 
عطبم درل رکتور سازی بدیدار گردید. در ساختمان کارخانه 
آبی برق دنیر و کارخانة تراکتور سازی استالینگراد» کارگران؛ 
از حیث بمرة کار» گوی سبقت جانی را ربودند. 

در تاریخ بشر چنین دامنهً عظیمی در ساختمان صنعتی حدید 
و چنین هیجانی برای ساختمان نوین و چنین قپرمانی در کار؛ 
که از طرف نوده‌های ملیونی طبقه کارگر ابراز میشد تا کنون 
سایعه نداشته است. 

این علو همت حقیقی طبقه کارگر بودد که بر ,اساس مبابقا 
" سوسیالیستی در کار ابراز میشد. 
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دمقانان هم این بار از کار گران عقب نماندند. در ده در میان 
تو ده‌های روستائی هم که کلخوزها را برپا میکردند همتی عالی 
در کار مشاهده میشد. توده‌های دهقانی بطور مشخص بکلخوزها 
رف" اور شدند. در اینجا ساوخوزها و استاسیو نم‌ای ماشین 
و تراکتورء که با تراکتور و ماشیشپای دیگر تجپیز شده بود, 
نقش مممی بازی کرد. دهفقانان دسته دسته بساوخوزها 
و استاسیونهلی ماشین و تراکتور" آمثه از ام ۳ 
تراکتورها و ماشیش‌ای کشاورزی دچار شعف و شادمانی 
میتردیدند و در دم بر آن میادند کل «به کلخوز برونده. 
دهقانان» که دارای اقتصادهای انفرادی کوچك و بسیار کوحك 
پراکنده و کاقد ابزار و ت#روی محرك کم و بیش قابل استفاده‌ای 
برای شخم زمین بودند و از امکان شخم زمینهای هنگفت دس 
نخور ده محروم بودند و امیدی به بمبود اقتصاد خود در آینده 
نداشتند و در فقر و فاقه. تك و تتنبا از همه چیز بیخبر بسر 
میبردند» عاقبت راه زندگانی بمتری را یافتند که عبارت بود 
از راه متحد کردن و مدل ساختن اقتصادهای کوچك .به 
اقتصادهای اشتراکی یمنی ‏ کلخوزها. وه اقتصالتراعتو ۳ ۲ 
گو نه «زمین سخت» و دست نخورده را میتواند شخم نماید و 
همچنین عبارت بود از كمك دولت بوسیلهٌ ماشین» پول» آدم و راعنمافی. 
این راهی بود که امکان خلاصی از اسارت کولاکها را در بر 
دااشت» همان کولاکم‌ائی که حکو مت شوروی» اند زمانی قبل 
از اين» آنپا را . مغلوب و زین گیر رده و ان ۱۳ 
موحبات <رسندی توده‌های ملیونی دهعان را راهم سراخته 
نو د, ۱ 

روی همین اساس؛ جنبش. توده‌ای کلخوزی سر گرفت و 
سیس توسعه یافت و بویژه در پایان "سا ۱۹۲۹ ۲ ۳ 


۱ 33 


















شده و چنان سرعتی در افزایش کلخوزها نشان داد که حتی 
صنایع سوسیالیستی یا اهنوز 


در خود 
ند یده بو د. 


در سال ۱٩۹۲۸‏ مساحت بذر کاری کلخوزها يك ملیون و 
۰ مزار هکتار بود» در سا ۱۹۲۹ ملیون و ۲۱۲۳ هزار 
هکتار و در سال ۰ کلخوزها امکان یافتند که شخم ‏ ۱۵ 
وت ار رامین را در نعته پیشبینی نبایند: 
رفیق استالین در بارة سرعت افزایش کلخوزها در ماه 
خود تحت عنوان سال تحول عظیم» (سال ۹) خنین نوشته 
بود: - «باید اعتراف نمود که چنین سرعتمهای سیل آسای" 
رشد را حتی صنایع سوسیالیستی شده بزرگ ما نیز» عه 
سرعت رشد آن بطور کلی دارای دامن عطیمی است. بخود 
ندیده است». 
این تحولی بود. در پیشرفت جنبش کلخوزی این. 
آغاز حنبش کلخوزی توده‌ای بود. 
رفیق استالین در مقالهٌ خود زیر عنوان «سال تحول عطیم» 
چنین پرسش میکند: «چه چیز در جنبش کلخوزی کنونی تا زگی 
دارد؟ و خود پاسخ میدهد: 
«آنچه در جنبش کلخوزی کنونی تازگی و نب 
قطعی دارد عبارت از آنست که دهقانان مانتد سابق با 
دسته‌های حداگانه بکلخوزها نميایند. بلکه قصبات» دهستانرا» 
بخشما و حتی شمهرستانا بطور یکجائی بکلخوز روی آور 
میشود. معنی آن جیست؟ معنی آن این است که دهتان 
میانه حال بکلتوز روی آورده است. شالود؛ آن تحول 
سای در برد مشاوردی عه مپمترین عامیابی حکومت 
شوروی میباشد در همین است...» 


۸۵ 


معنی آن این بود که موضوع از ین دای و ۱۳ 
بعنوان طبقةٌ خاص, که میبایستی بر روی اساس اشتراعی نمودن 
همگانی کشاورزی انجام شود فرا میرسد و یا اينکه هم اکنون 
درا رسیده است. 


خلاصه 


در مبارزه برای صنعتی کردن کشور» خزب طی سالهلی 
۱۹۲۹-۲۲ اشکالات بزرگ داخلی و خارجی را دفع کرد. 
کوششمای حزب و طبقةً کارگر منجر به پیروزمندی سیاست 
صنعتی کردن سوسیالیستی کشور گردید. 

یکی از دشوار ترین مسائل صنعتی کردن کشور» یعنی 
۶رد وردنت ترمانه بای ان صنایع سنگین» در اساس حل 
شد. شالودة صنایع سنگین. که قادر بتجدید تجمیز اقتصاد ملی 
تاش ربحته شلد 

نخستین نقشاً پنج سالهٌ ساختمان سوسیالیستی تصویب گردید. 
ساختمان عظیم کارخانه‌ها. ساوخوزها و کلخوزهای نوین دامنه گرفت. 

این پیشروی در راه سویالیسم با حدت مبارزه طبقاتی در 
درون کشور و حدت مبارزه در درون حزب توآم بود. م‌مترین 
تیا مبارزه چنین است: در هم شکستن ایستادگی کولاعپا 
مفتضح ساختن ائتلاف تسلیم طلبان ترتسکیستی - زینویفی بعنوان 
اثتلافی ضد شوروی» مفتضح ساختن تسلیم طلبان دست راست 
بعنوان عمال کولاکا» اخراج ترتسکیستما» از حزب. تصدیق به 
آنکه نظریات ترتسکیستما و اوپورتونیستای دست راست با 
عضویت در حزب کموئیست (بلشویك) اتحاد شوروی نبیتواند 


توام شو د. 


۸۳۱ 


۱ ۱ سلوزی بدست -زرب ,بلسوید 
که خورده و هر گونه زمینه را بین طعقهٌ اکازگر ان دست 
دادند» دیگر یک جریان سیاسی نبوده و به زمره‌آی از شیادان سیاسی 
بی پرنسیپ و جاه و ۶ ی ان دی رویات سا 
گردیدند. 

حزب» پس از ریختن شالودة صنایع سنگین. طبقاً کار گر و 
دهقان را برای انجام نخستین نقشه پنج سالهٌ تحدید ساختیان 
سس توسیالستی کردن انحاد شوروی» بسیج میکند. در 
کشور مسابقهٌ سوسیالیستی بین ملیونها زحمتکشان توسعه مییابد. 
همتی عالی در کار بوجود میاید. انضباط نوینی در کار ایجاد 
میشو د. 

یس فل این دوران» سال تحول ‏ عظیمی ‏ است که 
بزرگترین پیشرفتهای سوسیالیسم را در صنایع» نخستین پیشرفتمای 
جدی را در کشاورزی» رو آور شدن دهقان میانه حال را بسوی 
کلخو ز ها و آغاز جنبش توده‌ای کلخوزی را در بر دارد. 


ی بدل 


فصل بازدهم 
حرت باشویک در ۰۰ ۳۱ 


اشتردکی ‏ ری ار 
(سالهای ۱٩۳۰‏ -۱۹۳) 


۱. وضع بین المللی در سالهای ۱۹۳-۱۹۳۰ بحران 
اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری اشغال منچوری 
از طرف ذاپن. سرکار آمدن فاشستها در الم 
دو کانون جنگ: 


در آنموقعیکه اتحاد شوروی در صنعتی کردن سوسیالیستی 
کشور پیشرهتهای مممی بدست آورد و با سرعت زیادی صنایع 
را ترقی میداد در کشورهای سرمایه‌داری در پایان سال ۱۹۲۹ 
بحران اقتصادی عالمگیری آغاز شد که از حیث قوة تخریبی 
خود تا آنوقت دیده نشده بود و طی سه سال بعد ععمیقتر 
و عمیقتر ميشد. بحران صنعتی با بحران کشاورزی و ارضی 
توام گردید و اين موضوع وضع کشورهای سرمایه‌داری را 
بیشن از بسن سحت مسوود ‏ 

در آنموقعیکه صنایع انحاد شوروی طی سه سال حران 
)۱٩۳۳-۱۹۳۰(‏ بیش از دو برابر افزون کشت و در لا 
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۳ شنت به سطح عل ۱ ی رن جر ری و 
صنایع یی فسته سب طوری تنرال برد که در رایان 
سال و تست ۱۱۳ ۵ در عد رسد و 
جمچنین صنایع انگلیس به ۸٩‏ در . صدء‌صنایع آلمان به 14 درصد 
و صنایع فرانسه هم به ۷۷ در صد تزلزل یافت. 

این موضوع برتری ميستم سویالیستی اقتضاد را بر 
سیستم سرمایه‌داری بار دیگر نشان داد و دلالت بر این 
میکرد که کشور سوسیالیسم در جپان یگانه کشوری میباشد عه 
از بحرانهای اقتصادی مصون است. 

در نتيجه این بحران اقتصادی جانگیر: ع۲ ملیون بیکار. 
تگر سب . گدائی و شکنجه گرفتار شده بودند. ده ما ملیون 
دهقان از بحران ری بجر مدید 

بحران اقتصادی جپانی تضادها را بین دولتهای امپریالیستی. 
بین کشورهای غالب و مغلوب. بین دول امیریالیستی و کشورهای 
مستعمرابی و خیر «مستقل» بین کارگران و سرمایه‌داران» ,بین 
دهقانان و ملاکین بیش از پیش شدت داد. 

رفیق استالین در گزارش خود در کنگره؛ ۱٩‏ حزب خاطر 
نشان کرد که بورژوازی راه نجات از بحران اقتصادی را از 
یک طرف- در سرکوبی طبقةً کار گر بطریق بر قرار ساختن 
دیکتاتوری فاشیستی. یعنی دیکتاتوری مرتجع ترین» شوینیستترین 
و امپریالیستترین عناصر سرمایه‌داری" و از طرف دیگر- در تیه 
و بر پا کردن جنگ بمنظور تقسیم مجدد مستعمرات ومناطق نفوذ 
بضرر منافع کشورها ئیکه نیروی دفاعیشان ضعیف است خواهد 

همین طور هم شد. 

در سال ۱٩۳۲‏ تمهدید جنگ از طرف ژاپن شدت یافت. 


۸۳۹ 


انیریالیستهای ژاپن. چون دیدند که دول اروپا و کشورهای 
متحده امریکا بواسطهً بحران اقتصادی بکلی گرفتار کارهای 
داخلی خود هنتئد» بر ات شلیك وله از موقع استفاده کنند و 
امتحانا" فشاری بچین» که یروی دفاعی آن ضعیف است. وارد 
ساخته آن را مطیع خود سازند و در آنجا فرمانروا گردند. 
امپریالیستهای ژاپن» بدون اینکه بجین اعلان جنگ دهند» از 
«پیش آمدهای محلی» که بدست خودشان ایجاد شده بود شیادانه 
استفاده نمو ده» اش ریان خود را مارب دزدان»؛ بمنجوری وارد 
ساختند. لشگریان ژاین تمام منچوری وا تصرف کردند ا 
بدین ترقیب مواضع مناسبی برای تصرف سر زمین شمالی چین و 
خمله باتحاد شوروی قهیه مینمودند. ژاین» بزای اینکه دستش با 
باشد» از جامعهً ملل خارج شد و بشدت هرچه تمامتر آغاز 
مسلح شدن نراد. 

این وضع موحب شد که امریکاء انگلیس و فرانسه ور 
خازر دور "به تسلیحات نیروی دریائی خود بیافزایند. هلف 
ژاین روشن و این بود که چین را مطیع خود کرده و دول 
امپریالیستی اروپا و امریکا را از آنجا بیرون «راند دول قا 
برده هم در مقابل این امر تسلیحات خود را تقویت دادند. 

وی ژاين منظور دیگری هم داشت که عبارت بود از اشغال 
خاور دور شوروی. بدییپی است که اتحاد شوروی نمیتوانست 
بچنین مخاطره‌ای ترتیب اثر " ندهد و بشدت بتحکیم استعداد دفاعی 
سرزمين خاور دور خود پرداخت. 

بدین طریق بدست امپریالیستهای ژاپنی» که اکنون دیگر 
فاشست شده بو دند» نخستین کانون جنگ در خاور دور ایحاد گردیل 

بحران اقتصادی» تضادهای سرمایه داری را تنا در خاور 
دور تشدید ننمود» بلکه این تضادها را در اروبا هم شدت داد. 


۹۰ 


ال ۱ .ات ۲ 


بحران صنعتی و کشاورزی که خیلی طولانی شده بود و همچنین 
بیکاری عطیم 5 لا ی ریز لوروت طیعات بی بضاعت 
عدم رضایت کارگران و دهقانان و وس ات عدم رضایت 
رفحه و ۸ ات ری مه کاروکر تنلیلا میگزردید . 
این عدم .رضایت بویژه در المان نقویت یافت زیرا 
ان کثوری بود که در نتیجاٌ جنگ و تاد غرامات بثفع 
فاتحین انگلیس و فرانسه و در نتیجهً بحران اقتصادی» از حیث 
اقتصاد ح و نت ری تس رد یوت ور زوارزی 
خودی وبیگانه» یعنی بورژوازي انگلیس و فرانسه» در رنج وتعب 
بود. حش ملیون رای که به حزب کمونیست آلمان در آخرین 
انتخابات رایشتاگ بیش از سر کار آمدن فاشیستها داده شده 
بود. دایلی گویا بر اثبات این موضوع بود. بورژوازی آلمان 
دید که آزادیپای دموعراسی بورژوازی» که در آلمان هنوز 
باقی بود. ممکنست بازی بدی بسر وی در آورد و طبقهٌ کار گر 
میتواند از این آزادیپا برای توسعةه جنبش انقلابی استفاده 
نماید. بورژوازی از این رو بر آن شد که برای. نگاهداری 
حاکیت خود در آلمان. تا یک وسیله در دست است و آن 
تابود ساختن آزادیمای بورژوازی» به صفر رساندن اهمیت 
پارلمان (رایشتاگ ) و بر قرار نودن دیکتاتوری تروریستی 
بورژوازی و ناسیونالیستی میباشد که بتواند طبعً کارگر را 
سرکوب کند و در میان توده‌های خرده بور ژوازی که رو 
انتقام طلبی دار ند» برای خود پایگاهی بدست آورد. بغابراین 
بور ژوازی آلمان» حزب فاشیستا را که برای اغوای ملت. خود 
را جرب ناسیونال - سوسیالیست مینامید بزمامداری دعوت کرد 
ودرا حویی مبداست که حزات فاشیستما» اولا آن قسمت از 
گرا مج رتیت 
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طبقهٌ کار گر دشمنتر میباشد و ثانیا انتقام طلب ترین حزبی است 


که میتواند توده‌های ملیونی خرده بوورژوازی را که ور 
ناسیوئالبستی دارند بطرف خود جلب کند. در این امر» خائتین 
به طبقةً کارگر» یعنی ایدرهای سوسیال دمو کراسی آلمان, که 
پاسیاست سازشکاری خود راه را برای فاشیسم کوبیده بودن 
به بورژوازی یاری کردند. 

جنین بود شرائطی که باعت بدست اوردن ای ار 
طرف فاشیستا در سال ۱٩۹۳۳‏ گردید. 

رفیق استتالین در گزارش خود. در" ره دنا ۳ 
ضمن :جزیهً حوادث آلمان» اظپار داشت که: 

«پیروزی فاشیسم را در آلمان میبایست نه تغپا علامت 

ضعف طبقهً کار گر و نتیجهٌ خیانت سوسیال دموکراسی به 

طبقه کار گر دانست که عبارت بود از پالا کردن راه 

برای فاشیسم» بلکه در عین حال ناستی آنرا علامت 

ضعف بورژوازی وعلامت آن دانست که بورژوازی دیگر 

قادر نیست با شیوه‌های قدیمی پارلما نتاریسم و 

دموکراسی بورژوازی حکومت نماید و بپمین سبب هم 

ناگزیر است در سیاست داخلی بشیوه‌های تروریستی برای 

حکمرانی متوسل شود...»(استالین» مسائل لنینیسم ص ,۲) 

چاپ روسی). 

فاشیستهای آلمان سیاست داخلی خود را با آتش زدن 
رایشتاگ.: مرکوبی: وحیان اطعا مارگ ب ۲ ۱ ۳۳ 
سازمانهای طبقهٌ کارگر و محو آزادیبپای بورژوازی دموکراسی 
و سیاست خارجی خود را هم با خروج از جامعٌ ملل و تما 
آشکار برای جنگ بینظور تجدید نظر اجباری در مرزهای 
دول اروپائی بنفع آلمان آغاز کردند. 


۹ 


طردی داشیسترهای آلمان در مرکز اروپا باعث پیدایش 
کانون دوم حنگ شد ند . 
بدیمی است که اتحاد شوره 


ی نهیتو انست بچنین واقعهٌ حدی 
در یت در ناهد 


بیاین سر حولدت را در باختر مورد 


ستعداد دفاعی ور در مررهای) 


دفت 


قرار داد و بتحکيم ) 


باختری خود بدرداخت. 


2 هه سا عفاصر کولات به نوی 
سیاست از بین بردن کولاکیا بعنوان يلك طبةءٌ خاس. 
مبارزه ی و 

کلخوزی. نعرض بر ضد عناصر سرمایه‌داری در تمام 

طول جبهه. کنگرة شانزدهم حزب 


ورود دسته حمعی دهقانان بکلخوز. که در سالرای ۱ 
دامته رن وسعت یافت» نتیجه‌ای از کليةٌ عالیتمای پیشین 
حزّب و خکومت بود. افزایش صنایع سوسیالیستی. که تیا 

تراکتور و ماشین را درای کشاورزی بطور دو ده‌ای آغاز کرده 
۱ بود» مبارزة قطعی برضد کولاکا در موقع تدار کات غله در 
سالبهای ۱۳ رسد "شرکتهی»تعاونی ۰ روشدائی»» مه 
۱ دهقانان را تدریجا با قتصاد اشتراکی عادت میداد 





آز مایش 

و وان خی کلخونها بو سوشوزهار پدست ,ند -ط؟ 

اینها مقدمات انتقال به اشتراکی نمودن سر دا تیر ی کشاورزی 
و وارد شدن دهفقانان را بکلخو ز ها فراهم ساحت؛ بدین صورت 

ی ی او سنا فا زد تون 

انتقال به اشتراکی نمودن سر ةا سر کشاورزی» از طریق 


ورود عادی و آرام تو ددهای احلی دهقان بکلخوز تبود» بلکه 
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از طریق مبارزة توده‌ای دهقانان برضد کولاعپا صورت میگرفت. 
معنی اسرازی نمودن ۱3۰ سر کشاورزی آن بود که تمام 
اراضی در متظفه ,یکت قصبه مات از آن کلخوز گردد وه 
از آنجائی که قسمت ممم این اراضی در دست کولاکها بوده 
دهقانان. کولاکپا را از اراضی بیرون کرده و آنپا را از شکل 
کولا بودن بیرون میاوردند» دامما و ماشینهای آنپا را 
میگرفتند و از حکومت شوروی باز داشت و تبعید آنپا را 
خواستار میشدند . 

ددین طریق» معنی اشتراکی نمودن سر ۳ سری کشاورزی» 

این ساسته سناست از بین بر داشتن کولاکا بعئو ان 
یکطبقهٌ خاص بود که بر اساسش اشتراکی نمودت سر دا ۳ 
کشاورزی انجام ميشد. 

در این زمان دیگر در اتحاد شوروی برای پایان دادن 
بکار کولاکرا» در هم شکستن مقاومت آنا» برای از بین ۱ 
داشتن آنپا بعنوان یک طبقه خاص و تبدیل تولید که در 
دست آنپا بود به تولید از طریق کلخوزها و ساوخوزها بای 
کافی مادی موحود دو د. 

در سال ۱۹۲۷ هنوز, محضوال غله ولاکا بش ۱ ۲۱۳۱ 
ملیون بوت میشد که از آن مقدار ریب 1۳۰ ملیون بوت 
غله کالائی بود. ولی کلخوزها و ساوخوزها. در سال ۱۱۲۷ 
توانستند تنها ۳۵ ملیون پوت محصول غلاً کالائی بدهند. در سال 
۹ در سايةٌ روش استوار حزب بلشویک. که متوجه ترقی 
۳ ۶ ۰ ۶ ۰ 
و توسعهة ساوخوزها و کلخوزها بود» و در سایه پیشرفتهای 
صنایع سوسیا لیستیء که دهات را از حیث تراکتور و ماشینهای 
اور ری تامین میکرد» کلخوز ها و ساوخوزها رسد یافته وبه 
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تیروی جدی مبدل گردیدند. ود لت کل دیتر محصول خر 
کلخوزها و ساوخوزها ی ات ملیوت متویت سد بر 
۰ ملیون پوت آن غلهٌ کالائی بو نی زنادتراز مقلار 
محصول ی وا ی 
کلخوزها وساوخوزها میبایستی . بمب از 2۰۰ ملذوان پوت لا 
کالائی یعنی بمراتب بیشتر از محصول کولاکپا در سال ۱۹۲۷ 
«ور آور ند و در حقیقت هم فرا آوردند. 

بدینطریق» تغییر آرایش نیروی طبقاتی در اقتصادیات کشور 
و وحود پایه مادی لازم برای تبدیل تولید غلهٌ کولایها به تولید 
از طریق کلخوزها و ساوخوزهاء به حزب بلشویک امکان داد 
که سیاست محدود ساختن کولاکپا را بسیاست نوینی. یعنی 
بسیاست از بین برداشتن کولاکها بعنوان یک مب خاص 
پر اساس اشتراکی کردن سر تا سر کشاورزی مبدل سازد. 

5 سا ۱۹۲۹ ساست حکومت شوروی محدود ساختن 
کولاکا بود. حکومت شوروی بکولاکها مالیاتمپای سنگین تری 
بسته و از آنپا خواستار بود که غله را به نرخ ثابت بدولت 
پعروشند» بپره بر داری کولاکپا را از زمین» بوسیلاً قانون 
مربوط باحارة زمین» تا اندازةٌ معینی محدود میکرد و میزان 
اقتصاد کولاکپا را نیز» بوسیلهً قانون مربوط بکار مزدی در 
اقتصاد انفرادی روستائی» محدود مینود. لیکن حکومت هنوز 
سیاست از بین برداشتن کولاکپا را بکار نبرده بود». زیرا 
وازین مربوط باجار؛ زمین و داشتن کارگر اجیر» وجود کولاکپا 
را جائز میشمرد و منع مصادر؛ دارائی کولاکها هم این امر 
را تا اندازه‌ای تضمين میکرد. این سیاست غجربان میشد عه 
ار رشد لته کولالا جلو گیری شده و برخی از قشرهای 
کولاگپا» که تاب این محدودیتها را نمیتوانستند بیاور نده از 


۹۵ 


هستی ساقط و ورشکست میگردیدند. ولی این سیاست پایه‌های 
اقتصادی کولاعپا را بعنوان یک طبتهً خاص بر هم نمیزد» این 
سیاست منجر به از بين رفتن کولاکپا نمیشد. این سیاست. 
سیاست محدود ساختن بود نه سیاست از بین بر داشتن طبقاً 
کولاك. تا موقعیکه کلخوزها و ساوخوزها هنوز ضعیف بوده و 
نمیتوانستند تولید محصول غلاً خودی را جانذین تولید غلاً 
کولاکپا کنند» این سیاست تا مدتی لازم بنظر میامد. 

در پایان سال ۰۱۹۲۹ بمناسبت رشد کلخوزها و ساوخوزها 
حکومت شوروی از این سیاست بطور قطع رو گردان شد و 
بسیاست از میان بر داشتن کولاکپا بعنوان یک طبقهٌ خاص 
دست زد. حکومت قوانین مربوط به اجارث زمین و احیر نمودن 
کارگر را ملفی کرده و بدینطریق کولاکما راء هم از زمین 
و هم از استفاده از کارگر اجیر» محروم ساخت. مصادرة دارائی 
کولاکپا» که قدغن بود. محاز شد. به دهقانان اجازه داده شد 
که اغنام و احشام و ماشینا و ساثر لوازم کشاورزی کولاکبا 
را بتفع کلخوزها مصادره کنند. از کولاکپا سلب مالکیت شد, 
همانطور که در سال ۱۹۱۸ از سرمایه‌داران در رشتهٌ صنایع 
سلب مالکیت گردید» از کولاکپا نیز مالکیّت لت ۰۴ 
تنها با این فرق که وسائل تولید کولاکپا این بار بدست 
دهقانان متحد شده. یعنی بدست کاخوزهاء افتاد نه بدست 
دولت. 

اين» عمیقترین تحول انقلابی و جمشی از کیفیت پیشیه 
جامعه به کیفیت نوین بود و از حیث عواقب خود با تحول 
انقلابی اکتبر سال ۱۹۱۷ برابری مینمود. 

خصوصیت این انقلاب در آن بود که از بالا و با ابتکار 
مقامات دولتی انجام شد» در حالیکه از پائین: ول توده‌های 


3 





ملیو نی دهتانان» که برد اسارت کولاک را برای زندگی اراد 
کلخو زی مبار زه میکردند» مستمتام 


پشتیبانی میشد. 
با یک ضریه سه مسلله اساسی ۰ ساختمان 
ووسالیستی لاح کر دا 

تِ کثیر العده‌ترین طبقهٌ استثمار کننده در کشور ما 
پعنی طبقه کولاکما. این قکیه‌گاه مستحکم اعادة سرمایه‌دا 
از بین برد. 

ب) کین المده‌ترین طبقاً زختکش عشور ماه یعنی مب 
دهقان را» از راه اقتصاد انفرادی» که مولد سرمایه‌داری استء 
براه اقتصاد دست حمعی کلخوزی سوسیالیستی سوق داد. 

ج) در وسیعترین و حیاتی ترین رشتهٌ اقتصاد ملی و در 
عین حال عقب مانده‌ترین رشته‌های آن» یعنی در اقتصاد روستائی» 
به حکومت شوروی پایهٌ سوسیالیستی داد. 

بدیمنو ال در درون کشور آخرین سر حشمه‌های اعادء 
سرمایه‌داری نیست و نابود گشت وطمنا شرائط نوین قطعی که 
برای ساختمان اقتصاد ملی سوسیالیستی واجب است 


ری را 


بوجود 
آورده شد. 
رفیق استالین» ضمن استدلال در قسمت سیاست از بین 


بر داشتن کولاکما بعنوان یک طبقهٌ خاص و گوشزد نمودن 
نتائجع چثش توده‌ای دهقانان برای اشتراکی نمودن کشاورزی 
تتر فا سری» در مال ۹ خجنین نوشته است: 
«آخرین امید سرمایه‌داران تمام کشورها که آرزوی 
اعاده سرمایه‌داری را در اتحاد شوروی در سر دارند 
هی فاقل مقس فالکت شخصی ‏ ار هم مساشد و برباد 
میرود. دهقانان» که بنظر سرمایه‌دار ماده‌ای برای کود زمین 
جبت سرمایه‌داری بیش یستند». گروه گروه از پرچم 
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ستوده سالکیت شخصی» دست بر داشته راه کار دسته 

جمعی» راه سوسيالیيم ر! در پیش میگیرند. آخرین امید 

اعادة سرمایه‌داری از هم میباشد» ( اسنالین, مسائل انینیم 

ص ۲۷۳ چاپ روسی). 

سیاست از میان بر داشتن کولاعپا بعنوان یک طبقهً خاص 
در قطعنامهةٌ تاریخی کیت مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
اتحاد شوروی مورخهٌ پنجم ژانويةً سال ۱۹۲۰ «در باره سرعت 
رشد کار اشتراکی کردن کشاووزی و یاری دولت بساختمان 
کلخوزی» تحکیم نش فتاه نام برده. گوناگون بودن شرائط 
را در بخشم‌ای مختلف اتحاد شوروی و یکسان نبودن درجهً 
آماد گی برای اشتراکی نمودن کشاورزی در استانم‌ای مختلف اتحاد 
شوروی را کاملا در نظر گرفته بود. 

برای اشتراکی نمودن کشاورزی» سرعتهای مختلفی مقرر 
سر مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
استانهای اتحاد شوروی را از لحاظ سرعت اشتراکی کردن 
کشاررزی بسه قسمت تقسیم کرده بود. 

مهمترین نواحی غله خیز و نواحجی که بیشتر برای اشتراکی 
نمودن کشاورزی آماده و دارای تراکتورها 9 ساوخوزهای 
زیادتری بود و دو ‏ متاروه علیه کولاءپا در دوره‌های 
پیذین تدارک غله بیشتر تجربه داشت. یعنی شمال تفقاز 
(کوبان» دن» ترك). ولگای میانه. ولگای سفلی جزء قسمت نختین 
بود. در مورد این قسمت از تواجی عل تخدز هیر مر کزی 
دستور داد که در آنجا اشتراکی نمودن کشاورزی بطور کلی 
برای بهار سال ۱۹۰۳۱ پایان یابد. 

قسمت دوم از نواحی غله خیز که اوکرائین» ناحی مرکزی 
چرنوزم» سیبری» اورال» کازاخستان ونواحی غله خیز دیگر جزء 


۹۸ 


آن بود» میتو انست اشتراکی نمودن کشاورزی را بطور کلی 
در بپار سال ۱۹۳۲ بایان رساند. 

سایر استانها» سر زمینها و حمم‌وریرا (استان مسکو . ماورا: 
قمقاز . جمم‌وریمای آسیای میانه و عیره) میتوانستند مدت اشتراکی 
خمودن ۰ کشاورزی را تا پایان نقشه پنچ ساله. یعنی تا سال 
۳ تقمدید نمایند. 

۰ ۶ 

کته مرکزی حزب.» بمناست سرعت روز افزون اشتراکی 
خنودن کشاورزی» لازم دانست که در ساختمان کارخانجاتی 
4 دراکتور ماین. الات یدک تراکتور و عغیره میساز ند 
بیشتر تسبر یج شو د. در رل حال کت مرکزی خو استار دود 
«به چنین تمایلاتی» از قبیل ارزش کافی قائل نشدن برای اسب 
بعدو ان ود محر ک کشاور زی» در این مر حله از حنیش کلخو زی» 
یعنی تمایل بر اینکه از اسب دست کشیده و آن را در معرض 
هروش گذارند پایان داده شود». 

بر اعتباراتی که یکلخوزها داده ميشد در سال ۳۰-۱۹۲۹ 
دو برادر افزوده سرد (ت ۰۰ ملیون مثات رسید). 

پمشنهاد شده بود که کلخوزها از حیث زهین بحساب 
ات ۸ تقسیم بندی اراضی» تامین شود. 

مممتر ین دسور قطعنامه این بو د که شک اساستی 

رم ۶ ن؟.- ۳ 
حجهیش کلخوزی در مرحله کذو نی» آرئل کشاورزی میباشد که در 
آن فقط وسائل اساسی تولید اشتراکی میشود. 
۶ ِ ۰ 1 

کمیته مر کزی جدا سازم‌انهای حزبی را به این نکته متوجه 
میساخت که «بمججو حه تباید پوسیله صدور «ور مان» از بالا حئیش 
کلخوزی را اداره کرد. زیرا حدور حنون درمانهائی ممکن اسشت 
این خطر را در بر داشته باشد که مسابقهٌ واقعی سوسیالیستی 
را در مورد تشکیل کلخوزها به یک نوع بازی اشتراکی کردن 
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کشاورزی مبدل کند». (قطعنامه‌های حزب کمونیست (بلشویک) 
اتحاد شوروی قسمت دوم ص 11۲ چاپ روسی). 

اين. قطعناما کیت مرکژی» امه حکونگی احرای ۱ ۱ 
نوین حزب را در روستا روشن کرد. 

بر اساس سیاست از بين بر داشتن طبقهٌ کولاك و بر 
قرار کردن کشاورزی اشتراکی سر تا سری» جنبش یرومند 
کلخوزی دامنه گرفت. دهقانان قصبات و بخشپا یکجا بکلخوزها 
داخل شده کولاکرا را از سر راه خود بر میداشتند و از اسارت 
کولاکپا خود را آزاد مینمودند, 

ایکن» در عين پیشرفتمای هنگفت در راه اشتراکی کردن 
کشاورزی» در عمل کارکنان حزبی نواقصی بروز کرد که عبارت 
بود از کچ روی در اجرای سیاست حزب. در بارء ساختمان 
کلخوزی. با وجود تذکر کبيتة مرکزی در بار سرگرم شدن 
بیاندازه به موفقیتای اشتراکی کردن کشاورزی» بسیاری از 
کار کنان حزبی عمل اشتراکی کردن کشاورزی را بطور مصنوعی 
تسریع نموده شرائط مکان و زمان را بحساب نمیاوردند و درعهٌ 
آمادگی دهقانات .ولا بزای ادخول درهلخوزها در نت ۳۳ 

آشکار گشت که اصل داوطلبی برای ساختمان کلخوزی 
نقض شده است. در یک رشته از نواحی اصل داوطلبی در 
قسمت دخول در کلخوزها مبدل به داخل کردن اجباری 
در کلخوز میشد و آنپا را تم‌دید به‌اين میکردند که در صورت 
امتناع از دخول در کلخوز» مانند کولاکا» از آنها «خلع ید» 
شده و از حق انتخابات و ,غیره ممنوع خواهند گشت. 

در یک رشته از نواحی, بجای اینکه بتیهٌ مقدمات کار 
پرداخته و اساس سیاست حزب در موضوع اشتراکی کردن 
کشاورزی بابرد باری توضیح داده شود به کاغذ پرانی و صدور 


۸ 


و لت از بل وی بعرهی مالغه آمز در باره 
کلخوزهائی که گویا تشکیل شده» اکتفا میشد و بطور مصنوعی 
چیکره‌های نسبی اشتراکی شدن کشاورزی را بالا میبردند. 
بر خلاف دستورات کیت مرکزی در بارٌ آنکه حلقاً 
اصلی در سلسلاً چنبش کلخوزی آرتل گشاورزی امیباشد که در 
آن تنها وسائل اساسی تولید باید اشتراکی گردد» در برخی 
از نقاطه ار روی کوته فکری» از ارت ه ون رن 
می نمودند» مساکن» دام‌پای شیرده و اغنام» که جنبهٌ کالائی نداشت» 
همچنین مرغان خانگی و عیره» نیز اشتراکی میشد. 
کار کنان کنندگ برخی از استانها که سر گرم نخستین 
پیشرفتهای اشتراکی نمودن کشاوررزی شده بوند» دستورات 
اکید ۳ دربارة سرعت و موعدهای مقرر برای 
اشتراکی کردن کشاورزی نقض نمودند. در استان مسکو» برای 
پدست آوردن پیکره های گزاف» بکار کنان مربوظ دستور داده 
میشدکه اشتراکی کردن کشا ورزی‌را در بهار سال .۱۹۳۰ بیا یان 
رسااند وحال آنکه دست کم سه سال وقت (تا پایان سال )۱٩۳۲‏ 
در اختیار داشتند. در ماوراء قفقاز و آسیای میانه بیش از اینها» 
در راه تخلف از دستورات صادر ه. بیشر فته بو دند. 
کولاکا و هم آهنگان آنها از این کجرویپا برای مقاصد 
ختنه جویانه خود استفاده نموده پیشنهاد میکردند که بجای آرتلهای 
کشاورزی کمون تشکیل شود و فورا" مساکن» اغنام و مرغان 
خایگی اشتراکی شود. در عین حال کولاکسا دهقانان‌ر | بکشتار 
احشام خود» پیش از دخول یکلخوز. تحريك نءوده بدمهقانان 
تلقین میکردند که در کلخوز حشم را «در هر صورت از دست 
آنبا خواهند گرفت». دشمن طبقاتی امیدوار وا کجرویما و 
اشتباماتی, مه ساز مانهلی محلی در موقع اشتراکی کردن 


۸ 


کشاورزی روا داشته اند» دهقانان را خش‌ناك کرده و علیه حکومت 
شوروی خواهد شوراند. 

در نتیجاً اشتباهاتیکه سازمانمای حزبی مرتکب شده بودند 
1 عبلیات فتنه انگیز آشکار دشمن طبقاتی» با وجود 
پیشرفتهای کلی در امر اشتراکی کردن کشاورزی» در نيمه دوم 
فوريهٌ سال ۰۱۹۳۰ در پاره ای از نواحی علائم خطر حدی عدم 
رضایت دهقانان نمودار شد. کولاکپا و عمال آنپا در برخی از 
نقاط حتی موفق شدند دهقانان را بعملیات آشکار ضد شوروی 
برانگیزانند. 

کین مرکزی حزب» همینکه یکرشته علائم خطر در بار؟ 
کجروی در خط مشی حزب. که بیم مختل ساختن امر اشتراکی 
کردن‌را در بر داشت» دریافت 5 فورا اقدام باصلاح کار 
نمود و کادرهای حزبی را براه اصلاح فوری اشتباهاتیکه بمیان 
آمده متوحه و منعطف ساخت. دوم ماه مار بحال ۰ آامو جر 
تصمیي کته مر کری. فقال رفیق استالین زیر عنوان «سرگیجه از 
موفقیت» انتشار یافت. در این مقاله بهمهٌ آن کسانیکه سرگرم 
مو فقیتهای اشتراکی کردن کشاور زی شده. اشتباهات فاحشی مرتکب 
و از خط مشی حزب منحرف شده بودند و بمءهٌ آن ساایکه 
کوشش مینمودند دهقانان را بوسیلاٌ فشاراداری برای اشتراکی 
نمودن کشاورزی سوق دهند. اخطار شد. در مقالاً نامبرمه 
اصل‌داوطلبی در ساختمان کلخوزی با شدت هرچه تمامتر تاکید 
میشد و خاطر نشان میگردید که ضمن تعیین نمودن سرعت و 
یو کار در امر اشتراکی کردن کشاورزی» با ید مختلف دودن 
شرائط را در تقاط گوناگون اناد شثوروی نیز در نظر کروت 9 
ری استالین باد آوری میکرد که سالت/ اصلی در رشته جنس 
کلخوزی» آرتل" کشاورزی میباشد که در آن تنها وسائل اصلی 


و( 


تولید. و مخصوصا در رشتهٌ غله کاری» اشتراکی میشود و زمینهای 
مجاور بدا؛ مسکن» قسمتی از دا ممای شیرده» اغنام» مرغان خانگی 
و غیره» دیگر اشتراکی نمیگردد. 

الا رفیق استالین بزر گترین اهمیت سیاسی را در برداشت. 
اين مقاله بسا زمانهای حزبی در امر اصلاح آشتباهات خود یاری 
نمود و بدشم‌نان حکومت شوروی» که امیدوار بودند در سای 
این افراط کاریرا موفق خواهند شد دهقانان را بر ضد حکومت 
شوروی بر انگیزاند» ضربهً سختی وارد آورد. توده‌های وسیع 
دهقانی اطمینان حاصل نمودند که خط مشی حزب بلشويك با این 
ادراظ کاری اشخاص کوتاه فکر بطرف «چپ». که در محلها بعمل 
آمده است» هیچ وجه تشابپی ندارد. این مقاله آرامش خاطر 
توده های دهقانی را فراهم نمود. 

برای بیایان رساندن امر اصلاح این افراط کاریپا و خطاهاء» 
که مقاله ژفیق استالین بنای آنرا نپاده بود» میت مرکزی حزب 
کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی تصمیم گرفت بار, دیگر این 
اشتباهات را حلاجی کند و بنابر این در ۱۵ مارس سال ۱۹۳۰ 
تصویب نامه‌ای «در بارث مبارزه با کجرویها در خط مشی حزبی در 
جنبش کلخوزی» منتشر ساخت. 

این تصویب‌نامه خطاهائی‌راه که در نتیجهٌ انحراف از خط 
مشی لنینی و استالینی حزب بمیان آمده بود. مفصلا مورد 
بررسی قرار داد. 

کته مکی خاطر نشان مساخت عه عمل افراط کاری 
بسوی «چپ» بمنزلهٌ كمك مستقیم بدشین طبقاتی میباشد. 

که رورت دستور داد: هار کنانی‌را» که نمیتوانند و یا 
نمیخواهند بر ضد این کجرویما در خط مشی حزبی مبارز؛ قطعی 
بکنند. از مشاغل خود مثفصل نموده و بجای آنها اشخاص 


2۰۳ 


دیگری کیارده شوند» (قطعنامه ای حزب کبونیست (بلشویك) 
اتحاد شوروی بخش دوم ص 11۳ چاپ اروسی): 

کته مرکزی رهبری بعضی از سازمانم‌ای حزبی استانبها 
و سرزمینها (استان مسکو ماوراء قفقاز) راه که مرتکب اشتباهات 
سیاسی ؟ردیده و :توانستند آنم‌ارا تصحیح دمایند» تحدید کرد, 

در موم آوو بل دال ۱۹۳۰ اه یو استالین زیر عثوان «پاسخ 
برفقای کلخوزی» انتشار یافت. این مقاله ريش خطاهائی‌را که 
در مسائل مربوط بروستا و اشتباهات عمده را که در جنیش 
کلخوزی روی داده بود بشرح زیرین معین و نشان داده بود: 
رفتار ناصحیح نسبت به دهقانان میانه حال» نقض اصل. لنینی» 
یعنی اصل رعایت داوطلبی در ساختمان کلخوزها» نقض اصل 
انینی که گوناگون بودن شرائط را در نواحی مختلف اتحاد شوروی 
در نظر میگیرد. جپش از آرتل بکمون. 

در نتیجهٌ مجموع این اقدامات حزب به بر طرف نمودل 
افراط کاریپائی که کارکنان محلی در بسیاری از نواحی مرتکب 
شده بودند موفق گردید. 

رزانت بیپایان کیت مرکزی و مهارت وی در شنای بر ضد 
جربان لازم بود تا اينکه قسمت عمده کادرهای حزبی را که سر 
گرم موفقیت» با سرعت سر گیجه آوری: در سراشیب و بر کنار 
از خط مشی حزب. در غلطیده بودند براه راست هدایت نماید. 

حزب موفق گردید که اين کجرویما را در خط مشی 
حزبی بر طرف کند. 

پیشرفتهای جنبش کاخوزی بر همین پایه مستحکم گردید. 

بر روی اين اساس زمينه پیشرفت نیرومند نوینی در جنبش 
کلخو زی فراهم سك 

پیش از وارد شدن. حزب در طریق سیاست از بین بر 
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که ی و ۱ ی ی هی ر لت ۰ 





داشتن کولا کا بعو ان يك طبقهٌ خاص» تعرضش حدی بهنظور از 
بین بر داشتن عناصر سرمایه‌داری» بطور عمده فقط از ط 


و از راه صنایع علی میشد. کنا 


ریق سر 
ورزی و دهات در آن موقع 
3 از منیع و از مر عقب بو ده به این ملاح تعرض 
حنبه يك طرفی و غیر کامل داشت و دارای حثبهٌ همگانی 


بو د. 
ول اکنون» یعئی مو قعیکه عمقب ماندگی روستا از میان میرافت 
و مبارزة دهقانان برای در حیدن طبقه کو لا له با روشنی تمام 


نمودار میگردید و حزب در راه سیاست از بت بر داسشن 
کولاکپا وارد شد» - تعرض بر ضد عناصر سرمایه‌داری حنبهٌ همگانی 
بخود گرفت. یعنی تعرض یکچانبی بدل بتعرض همگانی در 
تمام طول حبپه گردید. در موقع انعقاد کنگرة ۱7 حزب. دا منهٌ 
تعرض همگانی بر حد عناصر سرمایه‌داری در تمام طول حمه 
توسعه مییافت. 

کنگرة شانزد هم حزب در ۲۰ ژوئن سال ۱٩۳۰‏ گرد آمد. 
در کنگر ۱۲۰۸ نماینده با رای قطعی و ۸٩۱‏ نفر با رای مشورتی 
حضور داشتند که از طرف ۱۰۲۱۰۸۷ تن عضو حزب و ۷۱۱۲۰۹ 
نامزد دارای نمایندگی بودند؛ 

کنگره ‏ شانز دهم حزب بعنوان «کنگره تعرض دامنه دار 
سای دز نیام طول جبهه و بر چیدن طبعهٌ کولاك بعنوان 
طِعهُ خاص و احرای اشتراکی نبودن سر تا سر کشاورزی» وازد 
تاریخ گردید (استالین). 

ای کیت موز ور کی استالین نشان داد 
که جه بیروزیهای بزرگی حزب بلشويك در دامته دادن تعرض 
مت تیا لیتیتی بدست آورده است. 

در رشتٌ عنعتی عردن سوسیالیستی, این موفقیت حاصل 
هدر بو خ, محفنول اقتصاد ملی وزن مخصوص صنایع 


۵۰۵ 


نسبت بوزن مخصوص کشاورزی بر تری حاصل نمود. در سال 
اقتصادی ۳۰-۹ حد اقل سمم حنایع ۵۳ دود ح و 
محصول اقتصاد هلی کشور وا تشکیل مداد در صور تیکه سم 
کشاورزی در حدود 4۷ در صد بود. 

تا حين آغاز کنگرة پانزدهم. در سال . ۱۹۲۷-۱٩۲۰‏ 
محصول عمومی همه صنایع فقط به ۱۰۲۰۵ در صد سطح پیش 
از جنگ رسیده بود و حال آنکه در موقع آغاز کنگر شانز دهم 
تی در تسازل ۹ --۲۰ دز حدود ۱۰" در لد تا 

صنعت سنگین» یعنی تواید وسائل تولید. ماشین سازی رفته 
رفتل متتحکمتس مدرد بل : 

رفیق استالین اظهار داشت که ۰۰۰۰ ما در آستان؛ تبدیل 

کشور کشاورزی بکشور صنعتی میباشیم» و این سحنان ۱ 

با احساسات شورانگیزی از طرف تمام کنگره مورد تحسین 

واقع گردید. 

هس رفیق استالین این موضویع. وا نیز اشرح میداد ۳ 
آهنک سر ترقی صنعت رابا سطح رشد صنایع نمیشود مخلو ط 
نمود. با وجود سرعتم‌ای بیمانندی در قسمت رشد صنعت سوسیالیستی/ 
ما از حیت سطح رشد منایج.از کشورهای پیموو سرمایای ۱ 
پسیار عقب مانده بودیم. مثلا اين موضوع. با وجود پیشرفتای 
هنگفت در رشتهٌ الکتریکی کردن کشور اتحاد شوروی» در قسمت 
تو اید انرژی برق صدق میکرد. وضع تولید فلزات نیز چتن بودا 
مقدار تولید چدن در اتحاد شوروی از روی نقشه میبایستی در 
پایان سال ۱۹۲۰-۰۹ یه ۵.۵ ملیون تن ,برس ول ۳ 
در آلمان در سال ۹ دوب چدن,به :۱۳۰۵ ملبون نت ۰ ۲ 
فرانسه به ۱۰۰۵ ملیون تن میرسید. یرای آنکه در اندک 


مدتی بتوان عقب ماندگی فنتی و اقتصادی ما را بر طرف نموده 


۰1 


اه ۰۰ 


لاز م میامد اک تر ااسله نیز بر سرعت رشد صنایع ما 


افزود». مییایست بر ضد اوپورتونیستپائی که میخواهند از 
سرعت رشد صنایع سوسیایستی ما بعاهند مبارز قطلمي بسیل 
آ 
رافیق استالین خاطر نشان مینمود که «اشخاصیکه 
در باره ازوم کاستن زد کیت ناه سرائی 
میکنند» دشین سوسياليسم و عمال دشمنان طبقاتی ما 
میباشند». (مسائل لنینیسم ۳ حات وروی 
دی از ایتک نععا نختین سال پنجسالهٌ نخست. نه تنپا با 
و ی .ی لا ی ف ببس سس له ود نام 
سل در میان توده مردم این شعار بوجود آمد که «باید نقشةٌ 
پنج ساله زا ده چهل سل اجر | کرد». در یکرشته از صنایع 
پیشرو (صنایع نقت» تورب. ماشین ساری عمومی» مائین سازی 
کشاورزی» حنایع الکتروتکنیک). اجرای نقشه ,چنان 
داشت که ممکن میامد برنامةً پنجساله را در این رشته‌ما در - 
ظرف دو سال و نیم و سه سال هم احرا 


بمشر وت 


نمود. این موضوع 
قاپل اجرا بودن کامل شعار «قشه پنج ساله در چپار سال» 
را تایید نمود و اپورتونیسم کم باوران راء که در امکان انجام 
لاه تک داشتند» رسوا ساخت . 

کنکر شانزدهم بکبیتهُ مرکزی حزب سپرد که «در آینده نیز 
9 دبارزه بلشویکی را در ساختمان سوسیالیستی, تامین کند 
و عملا برای اجرای نقشٌ پنج لك در جهان سا موفقیت 
حاعل نماید» . 

در آغاز کنر شانزدهم حزب. در رشد کشاورزی 
اتحاد شوروی بزرگترین تحول حاصل شد. نوده‌های وسیع 
رسای بسوی سوسياليسم روی آور شدند. برای اول ماه مه 


م۸ 


سال ۱٩۳۰‏ در نواحی اصلی غله خیز بخشهای تولید کنندم, 
۵۰-۰ هر صد اقتصاد روستاشی (بجای ۳۲ در * ر 
بهار سال ۱۹۲۸) اشتراکی شده بوده کشتزارهای کلخوزها 
عبارت بود از ۳ ملیون عکتار. 

بدین طریق حتی برنامً حد اکثری هم که در متا 
مرکزی در ۵ ژائويةٌ سال ۱۹۳۰ تعیین شده بود (۲۰ ملیون 
هعتار)» نزونتر از حد. اجرا گردید. و اما برنام پنچ 
سالهً ساختمان کلخوزی. طی دو سال بیش از یک برابر نیم 
اجوا سد؛ 

محصول کللائی کلخوزها طی سه سال بیش از جهل 
برابر افزايش یافت. در سال ۱۹۳۰ دیگر دولت فقط از 
کلخوزها (بدون بحساب آوردن ساوخوزها) بیش از نصف تمام 
فراآوردف کلائی غله کشور راجمع ارری و۳ 

معنی ايی آن بود که سرنوشت کشاورزی را" از این 
ببعد اقتصادهای انفرادی دهقانی تعیین نخواهد کرد باکه 
کلخوزها و ساوخوزها تعیین مینمایند. 

اگر قبل از ورود دهقانان بطور همگانی بکلخوزها» حکومت 
شوروی بطور کلی بصنایع سوسیالیستی تکیه مینود. از این 
ببعد دیگر قسمت سوسیالیستی کشاورزی یعنی کلخوزها وسوخوزها 
که دارای رشد روز افزون هستند نیز متوانستل که 9 
وی قرار گیرند. 

دهقانان کلخوزی» چنانکه کنگر شانزدهم حزب در یکی از 
تصمیمات خود خاطر نشان نموده است» «ذکیه گاه حقیقی و استوار 


حکومت شوروی» گردیدند. 


۵۰۸ 





۲ 


۳ توجه بلزوم تجدید ساختمان تمام ره ها اقتصاد 
ملی. تفش تکنیک: ادامه رشلك جنبش کلخوزی: 
شعبه‌های سیاسی جنب استاسبونهای ملشین و تر اکنور . 
‌ ت ۶ 
یج اجوای نقنه پیج سال در ,چيار سل, پیروزی 
سوه الیسم " تمام طول جبوه. رن هفد‌هم حرت: 
پس از آنکه معلوم شد صنایع سنگین و بویژه ماشین 

سازی نه تا بریا و مستحکم گر دیده بلکه با تست سر بعی 

در حال رشد است. در حلوی حزب وظیفهً نوینی قرار کرفت 
که عبارت بود از تجدید ساختمان همه رشته‌های اقتصاد ملی 
بر روی اساس تکنیک نوین امروزی. میبایستی صنایع سوخت,ء 
فلز سازی» صنایع سبك, صنایع تو لید اغذیه, صنایع جنگل داری» صنایع 
جنگی» حمل ونقل و کشاورزی».با تکنیک نوین امروزی» یعنی 
با دستگاهپا و ماشینهای؛ نوین» ,مجهز" گردد. نظر بافزایش 
روز اوزون و هنگفت تقاضا تست به فرا آورده‌های تور ری 

و مصئوعات ‏ لازم میامد که مقدار محصول در دم رشته های 

اقتصاد ملی دو برابر و سه برابر گردد. ولی بدون اینکه 

9 و رگا بایجونهاه روعلخورها در یت ۶ 

لوازم فنی نوین امروزی تجهیز؛ گردد» نمیشد بدین منظور نائل 

گشت» زیرا لوازم فنی فرسوده نمیتوانست چنین افزایشی را 

در و لید محصول تامین نماید. 

بدون دحا ید احیان رشته‌های سای اقتصاد ملی» تعاضاهای 
تازه و روز افزون کشور و اقتصاد ملی آن تامین نمیگردید. 

بدون تجدید ساختمان» بایان رساندن تعرض سونیالیسم 
در تمام طول حبما امکان بذیر نمو ده زیرا *یبایست عباهر 


۰۹ 


سرمایه‌داری شم‌ر و روستا وا نه تما از راه ایحاد سازمان 
نوین در امر کار و مالکیت» بلکه از راه تکنیک نو 


کیک نوین نیز در هم تک و تابود ساخت . 


دن ودرتری 


بدون تجدید ساختمان» رسیدن بکشورهای پیشرو سرمایه‌داری 
و گذشتن از آنپا از حیث تکنیک و اقتصاد ممکن نبود» زیراء 
اگر اتخاد شوروی از لحاظ سرعت رشد صنایع نسبت بکشورهای 
سرمایه‌داری سبقت جسته بود» از لحاظ سطح رشد صنایع ومقدار 
تولید محصول از آن کشورها هنوز جدا" عقب بود. 

برای بر طرف نمودن این عقب ماندگی لازم بود که هم 
اقتصاد ملی ما با تکنیک نوین مجپز گردد و میبایستی ساختمان 
تماه. رشته‌های, اقتصاد. طی وا بر بایه فکتیک نو 
تجدید نمو د. 

بدینطریق تکنیک حائز اهمیت قطعی میشد. 

آنقدر که :ظرغلط کارکنان اقتصادی ما در بارة تکنیک 


ین امروزی 


و ارزش کامل ندادن به نقش آن و با تحقیر نگاه کردن بان 
در دورةٌ تحد ید ساحبان مانع این امر دو د» 9 ماشین و 
دستگاهمای نوین مانع نبود». زیرا صنایع ماشین سازی قدرت 
دظ : ۷ ۳ 5 با - 

تیه لوازم هنی نوین را داشت. کار کنان اقتصادی ما معتقد 
بو دند که تکتیک-کار «کار شناسان» و يك کار درحهً دومی 
میناشد که بعمدة «کار شناسان دور ژوازی» گذار ده ده اک 
و کار کنان اقتصادی کمونیست مو طف تیستند در کار 
فنی تولید مداخله نمایند و کاری که آنپا باید مشغول آن 
باشند دکتيك نیشت بلکه کار مم‌متر یعنی رهمری «کلی» تولید 
میباشد . 

گذار.ده شده دود و کمو نیستم‌ائی که در سر کار اقتصادی بو دند 


۵۰ 





فقط کار رهیری «کلی» و امضا نمودن کاغذها را دبرای خود 
ی کار ده بودند. 

لازم بائبات ثیست که با داشتن رای ۱ اسیت کار 
,رهیری «کلی» میبایستی تعییر ماهیت 2 و سرا شش «عمو می» 
در بارءٌ رهبری» بامضا کردن خشك و خالی نامه‌ها و بيك نوع 
کاغذ بازی مبدل شود. 

وب بت که با جنن بی اعتنایی نیت بتکنیف 
از طرف کمونیستهائی که بر سر کار ,اقتصادی بودند» ما نه 
چب حیچگاه نميتوانستيم از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری حلو 
پیشیم: پلکه جتی دميتوانبتيم هم به آنها برسیم. چنین نظری 
نت بتکتف. ان هم در دورة تجدید ساختمان» کشور ما 
محکوم بعقب ماندگی و سرعت رشد ما را محکوم به تنزل 
میئمود. در حقیقت امر» برای درحی از کار کنان اقتصادی 
کمو نیست دا این نظر (سبت بعحکنيك» دبرده‌ئی نود که در پس 
زان دمابلات درونی خود را مستور میداشتند. زیرا آنپا 
میخو استند از سرعت رشد صنایع بکاهند» موحبات تنزل آن 
۱ را فراهم کنند» يك نوع «محیط آرا می» درالی خود یه سازند 
و مسئو لیت تو ید را توش «کا رشناسان» بگذار ند. 

لازم بود که کارکنان اقتصادی کمونیست را با کنيك 
مواچه کرد ذوق فنی را در آنپا تزریق نمود و به آنها 
نشان داد که فرا گرفتن تکنيك نوین برای بلشویکمائی که بر 
۲ افحادی مت حنه حیانی دارد وربه آنپا,فهماند 
که بدون هرا گرفتن تکنيك حدید بیم آن میرود که مین 
خود را محکوم بعقب ماند گی و رکود نمائیم. 

این از حبلهٌ سائلی بود که بدون حل آن پیشروی 
اعان نذامت . 
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اين باره. نطق رفیق استالین در نستین کنفرانس 
کار کنان صنایع. در فورية سال ۲۱ جدیترین نقش را 


در 


بازی کرد. 

رفیق استالین در نطق خود چنین گفت: اه 
میپرسند که ممکن نیست قدری از آهنگ سرعت کاست 
و حرکت را بطی تر کرد. نه. رفقاء ممکن نیست! از آهنگ 
سرعت نمیشود کاست!.. کاستن از سرعت بمنزلً عقب 
ماندن است. عقب مانده‌ها را هم میزنند. ولی ما نمیخواهيم 
کتک بخوريم. نه» نميخواهیم ! 

تارف راوس قدیم ضمنا عبارت از آن بود که آن 
را. بمناسبت عقب ماندگیء متوالیا ميزدند. خانهای مغول 
میزدند. بيك های عثمانی ميزدند. فلودالهای سوئد ميزدند. 
تانیای لستات و ترا میزدند. سرمایه داران انگلیس و 
فرانسه ميزدند. بارونهای ژاپنی میزدند. همه آن را میزدند- 
زیرا عقب مانده بود,.. 

۶ از کشورهای پیشرو ۱۰۰-۵۰ سال عقب مانده‌ايم. 
ما باید این مسافت را طی‌ده سال بپيمائيم. يا ما این کا 
خواهیم» کرد یا "ما مرا پانمالاخو هید لاحت ۲ 

ما باید حد اکثر آن سافتی را که از کشورهای 
پیشرو سرمایه‌داری عقب مانده‌ايم در ظرف ده سال‌طی 
نمائیم. برای این منظور تمام امکانهای «عیثی» را 
داریم. فقط آنچه کم داریم اینست که بلد نيستیم بطور شایسته 
از این امکانها استفاده کنیم. این هم و ابسته بخود ماست. 
فقط بخود ما وقت آن رسیده است که استفاده نمودن از 


ررا 


این امکانا را بیامو زیم. وقت آن رسیده استه که به فکر 
بو سیدة عدم مداخله در تولید بایان داده شود. وقت آ 
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رسیده است که خود را با فکر تور تویتی »که متا 


با شرائط این دوران باشد» ما نوس‌سازیم» یعنی در دا ح 
دخال تکنیم. اور تو مدیر کار خانه هستی - درتمام کارها 
۰ ۶ 
«حالت‌کن» بهمه کارها وارد شو» هیچ چیز را از نظردور 
ندار» بیاموز و باز هم بیاموز. بلشویکها باید تکنيك را 
فرا گیرند. وقت آن رسیده است که خود بلشویکما کار 
شناس‌شو ند. تکنرك در دورء تحدید ساختمان قاطع اس 
(استالین مسائل لنینیسم ص ۳۳۰-۳۲۸ چاپ روسی) . 
الاینتي تار تج نطق ریق استالین در ۲ات بو د که به بی‌اعتنائی 
سبت بتکنیك از طرف. کار کنان اقتصادی وت خاییه داد 
کاروکنان افتصادی کمونیست را با تکنيگ مواجه کرد دورءٌ 
نویتی در مبارزه برای فرا گرفتن تکنيك با یروی خود بلشویکا» 
باز کرد و بدین وسیله امر توسعهٌ تجدید ساختمان اقتصاد ملی را 
آسان نمود. 
از این پس امر تکنيك از انحصار «کار شناسان» بورژوازی 
در امد و بکار حیاتی کار کنان اقتصادی بلشويك بدل گشت 
که تکنيك را فرا گرفته‌اند تمدیل گردید. 
از این پس میلست گروه گروه» بلکه هزارها و دهپا هزار 
کارشناس سرخ. که دکنيك را فرا گرفته و قابلیت رهبری تواید 
را بیدا کرده‌اند. بو حو د آیند و در حقبقت‌هم بعدهاً بو حود آمدند. 
ایشا - روشنفکران نوین» روشنفکران شوروی» روشنفکران. 
فن و تولید متعلق بطبقه کارگر و دهقان بودند که اکنون, 
تمروی اساسی رهبری اقتصاد ما را تشکیل میده‌ند. ۱ 
هه آنتها میبایست توشعه تجدید ساختان اقتصاد ملی را 
یل کند و حقیقتا هم تسیل کرد. 
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رشد تحدید ساختمان نه تنها در رت صنایع و نقلیه تِ 
حیرفت در وشتا کشاورزی» سرعت این رشد باز هم رتتر 
بود. این مطلب روشن است: کشاورزی کمتر از رشته های دیگر 
از حیث ماشین اشباع شده بود و بیش از همه به ماشیذهای نوی 
نیازمند بود. در عین حال هر ماه و هر هفته ساختمان کلخوزی 
به ترقی‌نوینی نائل یامد و بنابر اين به هزارها و هزارها تراکتور 
و ماشیذبهای کشاورزی از نو احتیاج پیدا میکرد و از این لحاظ 
تجپیز کشاورزی با ماشینای نو اکنون بویژه میبایستی ققویت 
میدقت : 

در سال ۱۹۳۱ جنبش کلخوزی رشد نوینی را نمایان 
ساخت. در نواحی عمد غله خیز بش پاز ۸۰ در ۱۱۳ 
اقتصاد زوستائی در کاخوز متحد گردیده بود. اشتراکی کردن 
کامل در اینجا بطور کلی بانجام رسیده بود. در نواحی غله 
کاری» که اهمیت آنما کمتر بود ودر نواحی کشاورزی فنی؛ 
بیش از ۵۰ در حل اقتصاد روستائی در کلخوزها بود. اکنون 
دیگر ۰ مزار کلخوز و چمار هزار ساوخوز موجود» دوسوم 
تمام زمینهای مزروع را کشت میکرد» در صورتیکه دمقانان 
منفرد--تنها يك‌سوم را کشت میذمو دند. 

انن بتروریا تفت سوسالیم در روستا دود. 

لیکن هنوز ساختمان کلخوزی از لحاظ ع+ق رشد نءیکرد 
بلکه فقط به وسعت آن افزوده میشد. این رشد هنوز از راه 
بپود کیفیت‌کار. کلخوزها و کادرهای آنبا شوه له ۲۳۱ 
افزودن کبیت کلخوزها و کلخوزی کردن نواحی نو و نو بعبل 
میامد. علت این بود که افزایش افراد فعال کلخوزی و کادرها 
از اهزایش تعداد خود کلخوزها عقب میباند. بدین سبب در 
کلخوزهای نو حبیشه کار بطور رضایت بخش پیشرفت نبیکرد 
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ام موز سنت و نا استوار بودنت. موضوعات 
۳ «کمی" اشخاص با سورد (جسایدار» مدیر, اتتصامی, 
تویسنده) که برای کاخوزها خروری بودند و نیز فقدان تحربه 
در دهقانان برای اداره کردن اقتصاد بزرگ فسوی مان بر 
ور بتردند. ادارت مور کنخور‌ها بدست"دهتانان 
وی بود جرب نبا در آداره کردن اقتصاده در 
وی ووجك زمین بود و هنوز برای رهیری افتصاد, بزرکت 
کات ور نداشتند: . برای بدست آوردن جنین اتجرربه ای 
وقت لازم بود, 

نظر باین اوضاع» در نخستین وله در امور کلخوزی 
تواقص جدی بوجود آمد. معلوم شد که در کلخوزها تشکیلکار 
و انضباط, آن هنوز بر پایة صحیحی استوار نیست. در بسیاری 
9۵ دد ام ان دوی کار روزانه تقشیم «نميشد؛ 
بلکه از روی‌عدة نانخورها تقسیم میگشت . چه بسا میشد که 
سهم غلهٌ اشخاص تنبل از دهقان کلخوزی ساعی و صادق بیشتر 
بود. بعلت وجود این نواقص در ادار امر کاخوزهاه از 
علاقمندی کار کذان کلخوز بکار» کاسته .میشد. بسیار اتناق 
وافناد که حتی در بحبوحه کار» دهقان سر ,کار نميامد و قسمتن 
از کشتهای کلخوزی تا باریدن برف جبع آوری نبیگردید و خود 
برد اشت محصول‌هم با لابالی‌گری صورت میگرفت و مقدار 
هنگفتی از غله بهدر میرفت. بیصاحب ماندن ماشی:ها و اسبما و 
فلت ولتت شخصی در کار امن کلخوزها زاسست ,و دز 
آمد آنها را کم مینبود. 

تست در بان شواحی ید یداد در آنجا عولاکبای 
سایق و دستیاران آنها توانسته بودند خود را بکلخوزها وارد 
کرده» کاری از کارهای آن را در دست گيرند. چه بسا ولا دکهانی 
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کل ازینآضها سنات ماکزیت شده بود» بنواحی دیگر میرفتند و بطور 
ناشذاس در آنحا داخل کلخوز میگردیدند تا اينکه زیانکاری کنند 
و آسیب رسانند. گاه میشد که کولایه» دا ت۱۳ 
کارکنان حزبی و شوروی» حتی در ناحيهً خودشان نیز بکلخوزها 
داخل میشدند. راه یافتن کولاکهای سابق در کلخوزها از این 
احاظط آسانتر میگردید که این اشخاص در مبارزه با کلخو زها 
تاکتيك خود را شدیدا تفییر دادند. پیش از این کولاکها آشکارا 
بر ضد کلخوزها اقدام میکردند و با کارکنان فعال‌و کار مندان 
پیشرو کلخوز وحشیانه مبارزه مینمودند. آزها را کمین کرده 
بقتل "هیرسا نیدند» خانه‌ها و انبارهای آنما و غیره را آتش میزدند. 
بدین وسیله کولاکها میخواستند تودهٌ دهقانی را بترسانند و مانع 
از ورود بکلخوزها بشوند. اکنون که مباوزه "آشفار ,بر 1 
کلخوزها منجر بناکامی گردید. آنبا تاکتيك‌خود را عوض کردند 
و دیگر تفنگهای لوله بریدث خود را بکار نمیاند اختند» باکه 
باشخاصس آرام» فروتن و رام شده‌ای تبدیل گشته» خود را بشکل 
مردمان شوروی در آوردند و همینکه بکلخوز ها راه میهد بطور 
زیر آبی زیان‌خود را بکلخوزها میرساندند. در هبه چا کوشش 
میکر دند که کلخوز را از درون "متلاشی "تنایند و اتضاط کا 
در" آن بر هم زننده حساب. محصولو آبارگا 


۳ 
و را شلوع و در 
هم و بر هم کنند. کولاکها نا بود کردن دسته حمعی اسبها را 
در کلخوزها منظور عمدة خود قرار دادند و توانستند بسیاری 
اسبها وا ان بین" ببرند. کولاگها ند وا ۱۳۲ 
ناخوشیهائی از قبیل مشمشه و گری و اخوشینای دیگر را ۱۳۱ 
فراهم میکردند و اسبها را بدون هر گونه مواظتی میگذاش‌ند. 
کولاکها تراکتورها و ماشینها را از کار میانداختند. 
کولاکپا موفق میشدند کارکنان کلخوز را گول زنط و 
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ویانکارهای خود را بدون کیفر انجام دهد زیرا کلخوزها هنور 
2 2 ۳ 


خاتوان و بیتجربه و کادرهای کلخوزی هم هنوز محکم نشده بودند. 
درای اینکه به زیانکاری کولا کم در کلخوزها بایان داده 
۳ زار تحکيم کلخ ۱ 


اشخاص ۵ اه یریصح یهار برع 
گردند. 


این باری را حزبت باشو يك بکلخو ز ها رساند. 
سك ۱۱۲۴ کته درکری۷حرب مقعمییی در 
بارث تشکیل شعبه‌های سیاسی. جنب استاسیونهای اماشین 


۶راکتور که رفع احتیاج کلخو ز ها را بر عمهده داشت اتخاد نمود. 


وزها ز 2 ۲ ِ 
ورهااسریع شود لازم بود که کلخوزها بوسیلهٌ 


ده بت 
و 


1 
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کراون حربی بای کار در تشعبه‌های سیاسی بو 
یاری به کلخوزها بدهات اعزام گشت. 

ی کف گراتبهانن «بود. 

شعبه‌های سیاسی استاسیو نهای ماشین و ذراکتو ر در ظطی دو 
بتال (۱۹۲۳ و ۱۹۲) در راه رفع نواقصض کار در کلخوزها 
و پرورش کارمندان فعال کلخوزی و مستحکم ساختن کلخوزها و 
عتی کلخورها آن آدشتن. تولاك و زیانکای تواانشتند» عارهای 

شعبه‌های سیاسی وظیفه‌ای را که بر عمدة آنها گذاشته 
شده بو د با سرااوت انحام دادند: آنپا کلخو ز ها را از حمث 
سازمان اداری و اقتصادی مستحکم نمودند. کادرهای نوی 
درای , کلخوزها پرزورش دادند. اداره امور اقتصادی کلخوزها را 
مرقب ساخته و سطح معلومات سیاسی توده‌های کلخوز را بالا 
برددد. 

برای بالا دردن تعالیت دوده‌های کلخوزی در مبارژه دمنطوز 
استحکام کلخوزها. نخستین کنگرة کارمندان بیشقدم کلخوزها 


0۷ 


(فوریه سال )۱٩۳۳‏ و نطق رفیق استالین در آن کنگره اهویت. 
بزرگی داشت. 
: هم ۶ 

رهیق استالین در نطق خود رژیم کهنة پیش از کلخوزی 
را در دهات با رژیم حدید کلخو زی مقایسه کرده جنین اظمار 
نمو د: 

«در رژیم کنه دهقائان بطرز انفرادی» بطرز آبا 

و احدادی, با ابزار کهنه و برای ملاکین و سرمایه‌داران» برای 

کولاکنها و سفته بازان کار میکردند و نیم گرسنه زندگی 

میکر د ند و دیگران را از رنج خود غنی میمودند. در رژیم 

۲ : تا تا 2۹ ی 

نو» یعنی رژیم کلخوزی دهقانان بطور مشترك بوسیله آرتل‌ها 

و با ابزار نوین یعنی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی کار 

ممکنرد و این کار برای خود آنبا و کلخوزهای آزها انیت 2 

بدون سره‌ایه‌داران و ملاکین و بدون کولاکپها و سفته بازان 

و مدنی خود را روز بروز بمبودی بخشند»ه (مسائل 

لنینیسم ص ۱۳ چاپ روسی). 

رفیق استالین در سخنرانی خود نشان داد که دهقانان پسٌ 
از پیش گرفتن راه کلخوز عملا" به چه پیشرفتهائی اثل 
گردیده‌اند. حزب بلشويك بملیونها نفر تودهٌ دهقانی تپیدست 
یاری نمود که داخل کلخوزها بشوند و از اسارت کولاکا 
آزاد گردند. این نوده‌های ملیونی دمقانان تهپیدست که سابقا" 
نیم گرسنه زندگانی میکردند برای اینکه به کلخوزها داخل شدند 
و در آنجا از بهترین زمینها و لوازم تولید بهره مند گردیدند 
اکنون در کاذو زها به سطح زندگی دهقانان میائه حال 
تعالی یافته و بدل به اشخاصی شده‌اند که زندگی آنبا تامین که 


است. 
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این بختین گام و نخستین 
کلخوزی بود. 

گام دوم باکت رفیق ان عبارت از (آن خوالشد نود 
که سطح زندگی کارمندان کلخوز 
یا میانه حال یت لل با که تالاتر برده و همه کارمندان 
هلخور را با استطاعت و همه کلخوزها را بلشویکی نمود. 

رهق استالین ‏ میگوید: «برای با استطاعت شدن. 

علخوزیها اکنون تنپا يك چیز لازم است و آن اینست: عه 

باید در کلخوزشرافت‌ندانه گر رت از رورا و شین 

آلات‌و حیوانات کاری درست استفاده نمود» زمین را درست. 

کنت کرد و اموال کلخوز را محفوظ داشت» (مسائل 

لنینیسم ص ۱۸-چاپ روسی). 

نطق رهیق استالین در مفز ملیونها افراد کلخوز محکم, 
کب ربنم سارز» علخو ره گردید 

برای پایان سال ۱۹۳ کلخوزها نیروی پایدار و شکست. 
ناپذیری گردیدند. در اين زمان دیگر آنها در تمام اتحاد 
شوروی قریب سه چمارم اقتصاد روستائی و قریب ٩۰‏ در صد. 
قمام مساحت کشتزارها را در بر گرفته بودند. 

در سال ۱۹۳ در کشاورزی اتحاد شوروی دیگر ۲۸۱ هزار 
واتور و ۲۲ هزار کومباین کار میکرد. کشت ,بپاره سال ۱۹۳۵ 
۲۰-۵ روز زودتر از کشت سال ۱۹۲۲ ,۰-۲۰ روز زودتر از 
کشت سال ۱٩۲۲‏ انجام گرفت و نقشهٌ تدارك غله هم سه ماه. 
زودتر از سال ۱۹۲۲ احرا گردید. 

بدینطریق کلخوزها طی دو سال در نعیحه كمك هنگفتی, ک 
از طرف حزب و دولت کارگری و دمقانی به آنها شده بود. 
استوار گردیدند. 


تفت در راه ساختمان. 


اعم از دهقانان ذمیدست و 


۵۹ 


پیروزی قطعی رژيم کلخوزی و رونق کشاورزی که در 
نتیجةً آن حاصل شد به حکومت شوروی امکان داد که سیستم 
جیرهنشلی ال و خواربار را از میان بردارد و داد و ستد آزاد 
محصول خواربار را بر قرار نماید. 

چون شعبه‌های سیاسی استاسیونمهای ماشین و تراکتور که 
بعتوان دستگاه موقتی سیاسی داثر شده بودند وظایف خود را 
احرا نمودند. کميت مرکزی تصمیم 0 سیاسی را با 
کمیته‌های موجود حزبی در نواحی توام کرده این شعبه‌های 
سیاسی استاسیو نهای ماسّین و تراکتور را بدواثر عادی جر لوا 
هملال اس 

همه این پیشرفتها خواه در رشتهٌ کشاورزی و خواه در 
1 صنایع در نتیجهً اجرای موفقیت آمیز. نقهاً پنجساله بدست 
امد 

برای آغاز سال ۱٩۳۳‏ روشن شد که نقشٌ پنجساله دیگر 
اجرا شده و پیش از موعد هم احرا شده است یعنی طی چپار 
سال و سه ماه بیوقع احرا گذار ده شله امتت 

این بمروزی عفیم جهانی و تاریخی طبقهٌ کار گر و دهقانان 
اتحاد شوروی بود. 

رفیق استالین در گزارش خود در پلنوم ماه ژانویه کميتا 
مرکزی و یسیون مرکزی تفتهش حزب. در سال ۱۹۳۳ نخستین 
نقشاً پنجساله را تراز بندی کرد. از این گزازش بدست م1 
که حزب و حکومت شوروی در دوران گذشته یعنی در دوران 
اجراء نقشهٌ بنجسالهً نخست. نتایج اساسی زیرین را بدست آورده 
اند. 

الف) اتخاد+ شوروی. از کصور 2 کشاورزی بکشور صنعتی 
خجدیل است زیرا وزن مخصوص محصول صنعتی نسبت ۰ 


۲۰ 





۶ ۳ 
کلبه محصول اقتصاد ملی کشور به ,۱۷۰ در صد بالغ 


است. 


گر دیده 
0( ری افتصاد. عناصر سرمایه‌داری را در 
رش رب ۳ ِ بین برده و خود یگانه سیستم اقتصادی در 
صنایع و دنله است . 

ج‌( تم سوسیالیستی اقتصاد در ورن کشاورزی» کولاکما 


وا و یک طبقهٌ خاصی از بین بر داشته و خود در اقتصاد 
روستائی «مروی فرمانروا گشته ات 


د) رژيم کلخوزی در دهات گدائی 5 


میاستی را نیست 
و ابود ساخته و ده ها ملیون دهقان تهیدست تا باه اشخاص 
مرجه و قامین شده ارتقاه یافته‌اند. 

ه) سیستم سوسیالیستی در صنایع» بیکاری را از میان برده, 
در قسمتی از رشته‌های تولید هی رواک را هت ساعت 
نگاهداشته در قسمت اعظم بنگاه‌ها کار روزانه را هشت ساعت 
در بنگاه‌ها تیکه برای تندرستی زیان آور است + ساعت معرر 
کرده است. 

و وی توتالسم در هه «رشته‌های افتضاد ملی» 
استمار فرد از ورد از میا درده است. 

اهمیت این موفقیتهای بنج سالهٌ نخست؛ قبل از همه» عبارت 
از آن بود که کارگران و دهقانان را از یوغ استثمار بکلی 
آزاد گرداند و راه تامین زندگانی مرفه و مدنی را برای همةٌ 
وحم گان انحاد, شوروی» از نموده 

در وانویه سال ۱۹۳ کنگرة هغدهم حزب گرد آمد. در 
کنگره ۱۲۲۵ نماینده با رای قطعی و ۷۳۱ نماینده با رای 
و ور داشتند که از طریف ۸۷۵۳۵۸۸ ۱ تن اعضای 
حف و ۱۳/۲ ۹۲۵ تن نامزد بنمایندگی آمده بودند. 


۵۲۱ 


عظره فعالیت دور گذشتةً حزب را تراز بندی نمود و 
پیدرفتهای قطعی سوسیالیسم را در همه رشته‌های اقتصادی و مدنی 
خاطر نشان ساخت و باين نتیجه رسید که خط مشی عمومی 
حزب در سراسر خط حرکت وی پیروز گشته است. 

کنگرٌ هفدهم حزب ععنوان «کنگرث پیروزمندان» وارد 
صفغُحات تاریخ شد. 

رفیق استالین در گزارش خود اصلاحات اساسی راء که در 
اتحاد شوروی طی دورانی که گزارش آن داده ميشد بوجود 
آمده بود. قید کرد. 

«اتحاد شوروی در این دوران ازبن تغییر کرده و 
علایم عقب ماندگی و قرون وسطائی را کاملا از خود دور 

کرده است و از يك کشور کشاورزی بيك کشور صنعتی» 

از کشوری دارای اقتصادهای خرده و انفرادی روستائی 

بکشوری با اقتصادهای اشتراکی و مکانیزه بزرگ کشاورزی 
بدل گردیده است. از کشوری جاهل» بیسواد و بیفرهنگ 
بکشوری با سواد و با فرهنگ بدل گردیده و یا صحیحتر 
بگوئيم بدل میگردد» که سر تا سر آن را شبکه دانشگاها 
دییرستانا و دبستانها فرا گرفته که در آنجا بزبان ملل 

اتحاد شوروی تدریس میشود» (استالین» مسائل لنینیسم ص 

۳۹-۸ چاپ روسی). 

صنایع سوسیالیستی در اين موقع ۹٩‏ در صد همه صنایح 
کشور را تشکیل میداد. اقتصاد سوسیالیستی روستاء یعنی کلخوزا 
و ساوخوزها قریب ۹۰,دو صد تمام مساحت کشتزارهای کشور 
را فرا گرفته و در رشتة گرردش کالا هم عناصر سرمای‌داری ۲ 
بازرگانی بکلی رانده شده بودند. 

در موقع بر قرار نمودن سیاست نوین اقتصادی» انب 


زو( 





میگفت که در کشور ما عناصر شکلمای پنگان4 احتماعی و اقتصادی 
وحود دارد. نخستین شکل -شکل اقتصاد پدرشاهی است که در 
آن. اقتصاد حنسی» یعنی اقتصادی که تقریبا فاقد هر گو نه 
بازرگانی است» بر تری کامل دارد. شکل دوم -شکل تولید خرده 
است و عبارت است از اغلب اقتصادهای روستائی» یعنی آنهائی 
که به فروش فرا آورده‌های کشاورزی اشتغال دار ند و همچنین 
پیشه وران. این شکل اقتصادی در نخستین سالم‌ای نپ اکثر 
آهالی را فرا گرفته بود. شکل سوم -شکل اقتصاد سرمایه‌داری 
وت ات به در آغار ب راوتی یافت. شکل حپارم-شکل 
ماله‌داری "دولتی و بطور عمده امتیازهاست که به رشد قابل 
توجپی نائل نیامد. شکل پنجم-شکل سوسیالیسم یعنی صنایخ 
نبوسیالیستی است که در آن موقع هنوز ضعیف بود و ساوخوزها 
و کلخوزهاست» که در آغاز نپ هنوز در اقتصاد ملی حای 
تجیزی را اشغال میعردند و بازرگانی دولتی و کنوپراسیون 
ات که انهم در آغاز نب ضعیف بود. 
لنین خاطر نشان مینمود که بین همه این شکلهاء باید شکل 
سوسیالیستی برتری یابد. 
از بر قرار ساختن سیاست نوین اقتصادی» بیروزی. کامل 
اغکال شوزسپالیستی اقتصاد در نظر بود. 
و این مقصود تا موقع کنگرة ۱۷ حزب انجام يافته بود. . 
در این خصوص ریق استالین چنین گفت: :اکنون 
ما ميتوانيم بگوئيم که شکل اول. سوم و چبپارم اجتماعی 
, افتسادی دیگر وجوذ «ندارد و دومین شکل , اجتماعی 
واقتصادی بمقام درجهٌ دوم تنزل یافته است و اما 
شگل خجم اجتماعی. ,و اتتصادی. یعنی شکل سوسیالیستی 
د له , اقتضاد ,«ملیه تفا نیروی حاکم و فره‌انروای 
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مطلق میباشد» (استالین» مسائل لنینيسم ص 42۰ چاپ 

روسی). 

مسائل مربوط به رهبری ایدئولوژيك و سیاسی» در گزارش 
ریق استالین مقام مممی را احراز مید:و د. رویق استالین حزب 
را آگاه ساخت که هر حند دشمنان حزب» یعنی انوع 
اویور تو ایست | و انواع ناسیو نالیستای منحرف کت خور ده‌اند, 
ولی بازماندهائی از ایدئولوژی آنان هنوز در مغز برخی از 
اعضاء حزب وجود دارد و چه بسا اثر خود را هویدا میسازد. 
بقایای سرمایه داری در اقتصاد و بویژه در دهن مردم فرما 
مساعدی برای حان گرفتن ایدئو لوژی دسته‌های شکست خوردهٌ 
یام نی میباشد. آگاهی مردم» ضمن رشد خود. از وضع 
سرمایه‌داری در اقتصادء بقایائی از نظریات دور ژوازی در مغزهای 
مردم باقی ماوله و هنوز هم باقی خو اهد ماند. در من باید 
در نظر داشت که احاطهٌ سرمایه‌داری» که باند همیشه بر ضد آن 
باروت را خشك نگاه داشت» سعی دارد باین بقایا جان بدهد و 
از لت سای ممل 

رئیق استالین ضینا به بقایای سرمایه‌داری در ذهن مردم 

+ 7 3 ِِ 7 ۰ ۰ 
در رشته مسائل ملی» و حه دمو د زیرا در اینمو رد دو پژه این 
بقا یا سخت چان میباشند. حزب بلشويك در دوحبمه مبارزه 
میکرد: - هم در حد انحراف س-‌وی شو ینوسم امبر بالیست روس و 
هم بر ضد انحراف بسوی ناسیوناليم محلی. در يك رشته از 
جم‌وریپا (اوکرائین» بلوروسی و غیره) سا زمانای حزبی مبارزه 
را بر ضد ناسیونالیسم محلی سست نموده» ات قدر بنشو و نمای 
آن امکان دادند تا با قوای دشمنان در آمیختء با مداخله 
کنندگان پیوند یافت و مبدل بخطری برای کشور گشت. رفیق 
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استالین در پاسخ بپرسش راجع به اینکه خطر کدام يك از انحرافرا 
و مر تتر میباشد کست.: 


«خطر عمده را ]الق 


ی 


انحراف در بر دارد که مبار ژه 


مو قوف ذمو ده و بدین طریق به ان امکان 
5 اند رشذ نماید , 


بر ضد آن‌را 


بمنز له خطری درای کشور گردد.» 


رویق استالین ت زا تعوت فود وه ور را در ازمینا 
ایدئو لو ژيك و سیاسی تقویت داده» همواره ایدئو او ژی و بقایای 
ایدئو لوژی طبقات و نیوا که شم تشم است 
رسوا بارد. 


رفیق استالین سیس در گزارش خود خاطر نشان نبود عه 
اسف دصی ریات صحیح بخودی خود هنوز بیشرفت کی ۳ تامین 
دیگند. برای تاءین پیشرفت کار لازم است هرک 


س را ورد تسرد 
کار خود گبارد و اینها کسانی باشند که استعداد احرای تصبیمات 
مقامات رهبری کننده را داشته باشند و این ری ترا 
با زرسی‌اجر ای‌این تصیمات داد. بدون اجرای این اقدامات سازمانی» 
بیم آن میرود که تصبیمات فقط روی کاغذ مانده و رابطهٌ خود 
را باز ندگی از دست بدهد. در اینجا ریق استالین به تز مشم‌ور 
لنین اشاره میکند که گفته است -مممترین جیز در کار سا زمانی 
بر گزیدن اشخای و باز رسی در قسیت اجرا میناشد. 
5و این موضوع؛ رفیق استالین تاکید آنود که گنیخنگی بین 
ات نتحله و کار نا زغانی بزای احزای این تضیهات و 
ند اعرای آنه» عیباساشی عان‌های*عبلی .ها الست: 
برای بمود کار باز رسی احرای تصبیمات حزب و حکومت» 
کنگر هفدهم حزب بجای کمیسیون مرکزی تفتیش و دستگاه 
نظارت کارگری و دهقانی» که از زمان کنگر دوازد هم تا کنون 


۵ 


دیگر وظایف خود را انجام داده بود» کمیسیون باز رسی ح<زبی 
جنب کیت مرکزی حزب کمونیست (لتوت اه شوروی و 
کمیسیونی بنام کمیسیون باز رسی شوروی جنب ثورای کمیسرهای 
ملی اتحاد شوروی ول داد 

ریق استالین وظایف سا زمانی حزب‌را در مرحلاٌ وین 
ایور لاه مد 

۱) کار سازمانی خود را با مقتضیات خط مشی سیاسی 
حزب باید وفق داد. 

۲ رهبری سازمانی را تا سطح رهیری سیاسی بالا برد. 

۳) کاررا بجائی رسانید. که رهبری سا زمانی کاملا اجرای 
شعارهای سیاسی و تصمیمات حزب را تامین نماید. 

رفیق استالین گزارش خودرا بپایان رسانده بدین نکته 
عطف توجه مینمود که اگرچه پرشرفتهای سوسیالیستی عظیم است؛ 
و حقا هم موجب پیدایش حس غرور میشود. ولی با اینحال نباید 
سر مست این موفقیتها گشت. نباید دحار «خود پسندی» شد و 
آسوده خاطر نمود. 7 

رفیق استالین خاطر نشان میذبود که «... نباید برای 

حزبلالائی گفت» نلکه باید هشیاری را در ال تقو یت 

داد. نباید حزب را بخواب فرو درد بلکه باید آذرا آمادء 

مبارزه داشت» نباید حزب را خلع سلاح نمود بلکه باید 

آنرا مسلح گرداند» نباید نیروی حزب را پراکنده کرد بلکه 

با ید برای الدراق بو نقشه پنجاله مجپز نگاه داشت 

(مسائل انینیسم ص 4۸ چاپ روسی). 

کنگرة هغدهم. گزارش رفیق مولوتف و کویبیشف را در 
باره دومین نقثهٌ پنجسالهٌ رشد اقتصاد ملی اصفاء نمود. وطائف 
مربوط . به دومین نقش پنجساله. از وظائف بنجسالهً نخست هم 


و 
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عظیمتر بود. درپایان پنجصللهً دوم» یعنتی در سال ۰۱٩۳۷‏ 
ور آورده های صنعتی میبایستی تقریبا تا هشت برابر سطح پیش از 
جنگ برسد. ححم ساختمانای اساسی در تمام رشته های اقتصاد 
کل در بتجسالاً 5 نت رز ار ات و ده 
پود و حال آنکه در نقشهٌ پنجسالهٌ نخست فقط 16 ملیارد منات 
و اندی باین کار تخصیص مییافت. 

جنین توسعهً عطیم در کارهای مر بوط بساختمان اساسی. 
تجدید سلاح کامل فنی را برای هه رّشته های اقتصاد ملی تامین میکرد. 

در بِنصالهً دوم» مکانیزه کردن کشاورزی بطور کلی 
بانجام میرسید. توانائی پارك تراکتور میبایست از ۲۰۲۵ ملیون قوهٌ 
اسپ» که در سال ۱۹۳۲ داشت»در سال ۱۹۳۷ تا مقدار بیش از 
هت ملیون و کسری قوه اسب افزایش یاید. در نطز گرفته شده 
بود که سیستم اقدامات .مربوط به کشا ورزی فنی (دوران صحیح 
کشت. پاك کردن و مرغوب نمودن بذر» شخم پائیزه و غیره) 
بطور وسیعی معمول گردد. 

کی رنه تجل یل ساختمان فنی» حبل و نقل و ارتیاط عار هی 
عمده‌ای پیش بینی شده بود. 

برنامةً وسیعی برای بالا بردن بعدی شطح مادی و فرهنگی 
کا رگران و دهقانان پیش بیتی گردیده بود. 

کذگرة هفدهم به‌سائل سازمانی توحه زیادی نمود و در اطراف 
گزارش رفیق کاگانویج در بارة مسائل سازمانی حزبی و شوروی 
«عمیمات ویژه‌ای اتخاذ کرد. مسائل سازمانی مخصوصا موقعیق 
حائز اهمیت بیشتری گردید که خط مشی همگانی حزب غالب آمد 
3 سیاست حزب» در زندگی و از طریق تجربهٌ ملیونها کارگر و 
دهتان» آمایش کرذیگ: وظائثف مبرم نوین پنج سالهٌ دوم» در 
1 رشته ها بمبود کیفیت کاررا خواستار بود. 


۵۷ 


در تصمدمات کنگره راحع دسائل سازمانی (قطعنامه های حزر 
کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی بخش دوم ص, ۵٩۱‏ چنین 
گفته مبشد: 


«وظائف اساسی بنج سالهً دوم که عبارت است از -از 
میان بردن کامل عذاصر سرمایه‌داری» بر طرف ساختن بقایای 
سرمایه‌داری در اقتصاد و در ذهن مردم. بانجام رسائدن 
تجدید ساختمان همه اقتصاد ملی بر روی جدید ترین پایه‌های 
فنی» فرا گرفتن تکنيك "نوین و بنگاهبهای نوین: ماشیش 
کردن کشاورزی و بالا بردن محصول آن-تمام این مراتب 
مسلةٌ بالا بردن کیفیت کاررا در همه رشته‌ها و در نوبةً 
نخت بالا پردن کیفیت رهبری سازمانی و عیلیرا 
در نوایت حدت در جلوی ما قرار میدهد». 

کنگرة هفدهم» آئین! نامه نوین حزب تصویب شد که 
فرقش با آئین نامه سابق حزب. پیش از همه. در آن بود که 


در 


مقدمه‌ای بر آن علاوه شده بود. در این مقدمه مختصرا حزب 


کمونیست و اهمیت آن برای مبارزهً پرولتاریا و جای آن 


در 

2 و و 
دستگاه دیکتاتوری پرولتاریا تعریف میشود. آئین نامه کال 
يك نفر عضو حزب را بطور مفصل میشمارد. در اد نامه 


شرائط قبول بعضویت حزب سنگینتر شده و 1 ۷ هم در 
بارهٌ دسته متمایلین اضافه گشته است" در آئین نامه مسئله؛ مر بوط 
به ساختمان تشکیلاتی حزب بتفصیل تشریح شده است و مراد 
مربوط به حویزه های, سایق حزبی" ۱۳( ری دا ۳۳۳ 
ساز مانپای ۱ ولیه فامیله رود بطرز نوینی افاده گشته است. مواد 


مربوط به دم و کراسی دروئی حزب و انضباط حزبی نیز بشکل 
داز ه ای افاده شده است 


۵۸ 


سل آنان ۳ سفید و باند آد مک رٍ بر 
قتل شنیم س. م. کی اقدامات حزت در راه تقو ین 


هشباری بلشویکها. 


کامیابیم‌ای سوسيالیسم در کول ما نه نمیا موحب خراسندی 


جرب کار گران و افرادم کلخوز بود. بلکه تها 


م روشنفکران شوروی ما 
و دبا مردمان با صداقت ارحاد 


شوروی نیز از این کامیابیها 
کر وردند. ۱ 

ولی این پیشرفعهای سوسياليسم. باز مانده های طعات سععت 
خوردة استدمار کنندگانرا» نه اینکه خشنود نمیکرد» بلکه بیش از 
پیش خشمگین میساخت. 

این پیشرفتا» هم آوازان طبقات درهم شکسته» یعنی پس مانده‌های 
ناچیز هواداران بوخارین و ترتسکیستهارا» به غذب در میاورد. 

این آقایان موهقیتهای کارگران و کلخوزیهارا از نقطهٌ نظر 
مذافع ملت. که هر يك از این موفقیت‌ها را تمنیت میگفت» ارزیابی 
نمیکردند» بلکه از نظر منافع گروه ناجیز فراکسیونی خود. که از 
زندگی دور افتاده و تا اعماق خود فاسد شده بود» ارزیابی مینمو دند. 
از ۲نجاکه پیشرفتمهای سوسیالیسم 
و ورسکستگی نمانی سیلشت این زفایان ,بوده از این 
رو آنها» بجای اینکه واقعیت آشکار را اعتراف کنند 


در کشور ۳5 در حقبقت بدروزی 


و در جریان 
کار عمومی وارد شو ند انتقام ناکامی و ور شکستی خود را 
ار حرت وملت میگذیدند و در کار کار گران و کلخوزیهها زیانکاری 


و لجن مالی میکردند. کانهارا منفجر میب‌اختند» کارخانه هارا آتش 


ا(۵ 34-61 


میزدند» در کاخوزها و ساوخوزها کارشنی میذ,ودند- تا اینکه 
موفقیتم‌ای کارگران ودهقانان را خنثی کنند و در میان خلق 
نسبت به حکومت شوروی ناردایتی فراهم سازند وضمنا» برای اینکه 
دسعه ناچیز خود را از رسوا شدن واز پلیدر ان 2 ۳ 
نقاب صیبیت نسبت به حزب‌را بر روی خود میزدند» بیش از 
پیش در پیشگاه حزب حاپلوسی میکردند, خوش آمد میگفتند» 
باتملق در مقابل حزب میخزیدند» ولی در عمل» پوشیده از انظار 
کا کش خودرا بر‌ضد کار ریات و دهتعاذان همجذان‌ادامه میدادند. 

در کنگر هفدهم» بوخارین» ریکوف» و تومسکی سخنرا نیم‌ائی 
مبنی بر ندامت خود و ستایش از حزب ایراد نمودند و مواقیتمای 
حزب رابه آسمان برین رساندند. ولی کنگره داغ عدم عم 
و دو روئی را از خلال سخنرا نیپای ایذان میدیدء زیرا - ۳ 
از اعضاء خود خواستار مدح و ستایش از موهقیتهای وی ایست؛ 
بلکه خواستار کار صادقانه در حبرةٌ سوسیالیسم اشت و این هیال 
چیزی بود که از دیرگاهی در میان بوخارینه پا مشاهده نمیشد. 
حزب میدید که نطقی‌ای این آقایان» در عمل گفت و شنودی 
است که با طرفداران خارج از کنگره خود میکنند و دو روئی 
را به آنان میاموزند و آنانرا دعوت مینه‌ایند که اسلحه را بز 
زمین نگذار ند. 

ترتسکیسترا». یعنی زیذویف و کامنف» نیز در کنگرد هفدهم 
ایراد نطق کردند و در این نطقا» از انداره بیرون» خود را 
در مقابل اشتباهات خود شلاق کری نمودند و بحزب نیز برون 
از حد در مقابل موفقیتهای وی تملق گفتند. لیکن کنکره نممتو| ۱۳ 
مشاهده نکند که» خواه این سنگ حزب بسینه زدنم‌ای تم‌وع 
آور و خواه تعریف و تءجیدهای غلیظ و بیمزه از حزب» چیزی 
لیست جز روی دیگری از وجدان ناپاك و مضطرب این آقایان. 


0۲ ۰ 


ولی 9 هنوز این را نمیدانست و ی ب ایا ت ره 
این آقایان» در عین ایراد نطقای شیر ین 
کم سش م. کیروف را تیه میکر ده‌اند. 

یکم دسامیر سال ۱۹۳ در لینگراد در ا 
پا لول تبانچه بطور شنیعی بقتل ر سید. 

قاتل» که در محل ارتکاب حنایت دستگیر شد» عضو گروه 
خی ند انقلابی در لام وکا ار شروکت تم لگان در گروه ضد 
تور وی ینوی دزن تراد تشکیل شده بود. 


خو د در کنگره» قتل 


سمولنی س: م۰ کیروف 


قتل س. م. کیروف» محبوب حزب» محبوب طبعهٌ کار گر 
موحب خشم عظیم و اندوه عءیق زحمتکشان کشور ما گردید. 

در باز پرسی کشف شد که در سال ۱۹۳-۱۹۳۲ در 
لنینگراد» از بین آنانی که سابقاء با تیعیت از زینویف» در 
تا حیب شرت داستند. ردسته صد ۲اقلابی بذرورایستی 
تشکیل شده که در راس آن. باصطلاح «مرکز مقیم لنینگراد» قرار 
گرفته بود. هدف این حتف قل رهرلت حبت موادت ولد 
برای نخستین قربانی» س. م. کیروف در نظر گرفته شده بود. 
ار بازحوئیای شرکت کنندگان این دسته ضد ,انقلابی "معاوم 
شد عه آنپا با نمایندگان دول بیگانه سرمایه‌داری ارتباط داشته‌اند 
و از آنپا بول میگر فته‌اند. 

شررکت لیات ادن سازمان» که پرده از روی کارشان بر 
داشته شده بود از طرف هیلت نظامی دادگاه عالی اتحاد شوروی 
بحد اکثر کیفر» یعنی اعدام محکوم گردیدند. 

دیری نگذشت که وجود «م رکز مقیم مسکو»‌ی مخفی ضد 
انقلابی نیز کشف گردید. در باز پرسی و داد رسی نقش پلید 
توف کامنف» .دود کدموف و ساین رمبران این سازمان در 


1 ۱ متتلکان خود ود 
ی وشن وج روز ؛ در بدن ۵ بت رت لحم مرت 


2 2۳۱ 


امر تمیهٌ قتل اعضای کميتةً مر کزی و حکومت شوروی آشکار گردید. 


دو روثی و رذالت اين اشخاص به فرجاای رتیل بر» لا 
زیٌویف» که خود از تشکیل دهندگان و محرکین قتل س. م. کیروف 
بوده و تعحیل مینیو د که قاتل زودثر حنایت خود را انحام دهد 
تسلیت نامه‌ای سراپا مدح بمناسبت فوت کیروف نوشته و خواستار 
طبع آن بود. 

زينويفیما در دادگاه خود را توبه کار وانمود میکردند ی 
در همان موقع در عمل به دو روئی خود ادامه میدادند. آنبا 
ارتباط خود را با ترتسکی پنهان کردند» پنهان کردند که چگونه با 
ترتسکیستا یکحا خود را به عمال حاسوسی فاشیستی «ررختند و حه 
عملیات حاسوسی و زیانکاری انجام داده‌اند. زینویفیما در دادگاه 
همچنین ارتباط خود را با بوخارینا و وجود باند مد ۰ ۱ 
و بوخاریتی راء که مزدوران فاشیسم میباشند» 

چنانکه پعدها معلوم شد قتل رئیق کر 
تاینت امتح اد وک 


مستور داشتند. 
روف از طرف همین 
رتسکیستی_بوخارینی انجام شده بود. 

در همان موقع» یعنی در سال ۵ دیگر معلوم گردید 
که دستاً زینویفی يك سازمان کار سعید است که سیمای خود را 
مستور داشته و کاملا در خور آن است که با اعضای آن 


مانند ادراد. گارد سفید رفتار شود. 

آاز یکشا(ا معلوم شد که تیه کنندگان اصلی و مستقیم 
و عملی قتل کیروف و تیه کنندگان مقدمات کشتن سایر کار مندان 
کنیا مرکزی- ترتسکی» زیئویت» کامتف و دستیار ان آنها بو ده‌اند. 
زیئویف» کامنف» باکایف یوداکءوف» پیکل» ای. ن. سویرئوف» 
مراچکو فسکی» تر- واهانیان. رنگلد و دیگران بدادگاه تسلیم گشتند. 
تمم‌کار ان» که با برگه و مدر لا دستگیر شده بودند. محبور گردیدند 


در دادگاه علنا اقرار نمایند که آنها نه تنها تشکیل دهنده قتل 


ز0ز(۵ 


کیرراف بو دند بلکه در رای کشتن چا 


: توت نتب ۱و 
حکومت هم تمیه و تدار لد میدیده‌اند. باز جو یمای بعدی مدلل 
سدت که این اشخاص داد نرپاد. راه تشکیل عبلیات کارکی 
و جاسوسی را در پیش گرفته بوده‌اند. طی دادرسی» که در سال 
مد فاش کروراک ‏ این اشخاص به حه 


رهیران درگ 


در مسکو یعمل ۲ 


راه اتحطاط مدهش معنو ی و -پاسی افتاده‌اند و حه سدمای دنی 
و حنایتباری را زیر نقاب دو روثی و اظمار صدوبعت نسبت بحزب 
بو شانده دو ده‌اند. 

محر لد .9 تیال دهد اصلی همه این باندهای سس 
و حاسوسی» 3 ری بو دا صفت بو د. دستیا ران ترتسکی و 


کننددگان دستورات حد انقلابی وی 1 بودند از 0 
کامنف و همدستان درتسکیستی آنپا. اینان موحبات شکست ادحاد 
شوروی ,را» در صورت حبلهٌ نالعا تیه میدیدند و طرفدا 
کت دولت کار کتری و دهقانی شده. در زمره غلامان یست 
و عمال فاذیستهای آلمان و زاین در امه بودند. 


درس عبرت عمده‌ای. که میبایست سازما نهای حزبی از 
دادن‌سیبپائی که در موضوع قتل شنیع س.م. کیروف بعمل آمد 
اس اس ید که نردیف آیینی+سیاسی راانبخود دوز 
کنند. از لا ابالیگری سیاسی پر حذر باشند و به هشیاری خود 
و هشیاری همه اعضای حزب بیافزایند. 

کیت مرکزی حزب. در نامةٌ خود. که بمناسبت قتل شنیع 
س. م. کیروف» خطاب بسازمانپای حزبی» صادر گردیده بود 
خاطر تشان مینمود که: 


الف) «به دل آسودگی ایور تو نیستی» ی ن ان 
دصور غلط که گویا هر اندازه در تمبروی ما بیافز اید 


دشمن بیشتر 0 ام و بی آزار میگردد» باید بایان داد. حمون 


۳۳ 


تصوری از بن نا درست ات اف حول ۱3۳ 
آنسائی است که براست محر شده و میخواهند تب 
کس و برمه اطءینان دهند که دشنان. آهسته آهسته وارد 
سوسيالييم و سر انجام سوسیالیستمای واقعی خواهزد شد. 
سر مست افتخار بودن و فارغ بال غنودن کار باشویکرا 
ایست. ما دل آسودگی لازم نداریم بلکه برای ما هشیاری 
و هشیاری حقیقی بلشویکی و انقلابی لازم است. باید به 
خاطر داشت که هر قدر وضع دشمن بیشتر به نا امیدی 
قرین گردد» با رغبت بیشتر به «وسیلهً نبهائی» متشبث 
خواهد شد که برای محکومین در مبارزه بر ضد حکومت 
شوروی یگانه وسیله است. باید این موضوع را بخاطر داشت 
و هشیار بود». 
ب) «باید آموزش تاریخ حزب» بر رسی ام و هر 
گونه دسته بندیم‌ای ضد حزبی. که در تاریخ حزب ما بوده, 
شیوة آنپا در مبارزه بر ضد خط مش ی "حزب: بررت 
تاكتيك آنها و بویژه بر رسی تاکتيك و روش مبارزءٌ 
حزب ما بر ضد دسته بندیهای ضد حزبی» بر رسی قاكتيك 
و روشی که بحزب .ما امکان از پیش پا بر داشتن و در 
هم شکستن این دسته بندیها را داد» بین اعضای حزب ما 
بمقام شایسته‌ای ارتقاء یا بد. لازم است اعضای حزب, نه 
تنها با این موضوع آشنا گردند که چگونه حزب بر ضد 
کادتما» اس ارهاء منشویکپا» آنارشیستها مبارزه رده و"آنرا 
را مغلوب ساخته است. بلکه باید با اين نیز آشنا شوند که 
چونه جرب برض ترتص سیر جداسر ۲ ۱۳۳ 
«مخالفین کا رگری»؛ زینویفیپا. منحرفین راست: ناقص 
الظلقه‌های راست و چپ,و مانند ان مار بر ۳۳ 


(3 


راح>؟ ۳ مه ف 2 ۰ ِ و 

: و به مغلوب کرده است. ۰ نمیشود دراموش نمود که دانستن 
و میدن تاریج حزب ما ممترین وسیله ای است که برای 
تامین کامل هتتا ری انقلابی اعضای حزب لازم میم اس 
در این دوره» تحص حهو ف حرزبت از عناصر طفیلی و بیگانه. 


که در تال ۱۳ آغاز شده بو دء بویژه ۱ 


وارسی دقیق و تعویض 


ور حزبی که پس از قتل شنیع س.م. کیروف به آن اقدام 
شد. حائز اهمیت بزرگی بود. 

بتن, از وارسی مدارك حربی در بتیاری از سازمانهای 
و دز موحوی استعاده او دفترچه های اعضویت +حزّب 
جود تزی و هرج و مرج حکنفرما بود. در يك رشته. از 
سازمانهای محلی در قسبت آمار کمونیستهاهرج و مرج غیر 
قابل تحملی آشکار گردید. دشمنان از این هرج و مرج برای 
مقاصد حرکین خویش استفاده میکردند و از دفترجه های حزبی. 
مانند پرده‌ای برای حاسوسی و زیانکاری و نظیر آن» سوء استفاده 
میفبو دند. بسیاری از رهبران سازما نهای حزبی» امر قبول عضویت 
و صدور دفترچه‌های حزبی را به اشخاص درجهً سوم و 
چه بسا به اعضای بریچ وحه آزمایش نشد حزب سپرده 
بو دند. 

کیت مرکزی حزب در "نامه ویژه‌ای» خطات ابرم سازمانهاء 
مورخهٌ ۱۳ "ماه مه سال ۰۱۹۳۵ در باره نگاهداری آمار و صدور 
و نکاهداری سازمانرا دفترحه‌های حزبی» دستور داد که در قمام 
بارمانها وارسی دقیقی نیت به هدارا حزبی بعمل, آید, تا «در 
حانه دواد نظم باخویکی بر قرار گردد». 

وا رسی#مدارك,حزبی اهه‌یت بد سیاسی داشت. در قطهنامة 
پلنوم کیت مرکزی حزب مورخهٌ ۲۵ دسامیر سال ۰۱۹۳۵ در 
بارة نتایج وارنی مدارلدحزبی گفته میشد که این-وا رسی "یك 


۵۳۵ 


اقدام سازمانی و سیاسی بسیار مم‌می در راه استوار ساختن صذوف 
حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی بود. 

پس از انجام وارسی و عوض کردن مدارك حزبی» قبول 
عضویت در حزب تجدید شد. در طمن کته مرکزی حزب 
کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی خواستار آن بود که در بی 
کمیت بی ارزش برای پر کردن حزب نروند بلکه با دقت 
تمام و بعاور انفرادی کسانی را بپذیرند که «حقیقتا پیشرو 
باشند. حقیقتا به راه طبقه کارگر وفادار و از برترین اشخاص 
کشور ماه قیل از همه از کاربرات و همچنین از دهقانان و 
روشن فکران زحمتکش باشند که در مراحل گوناگون مبارزه 
در راه سوسیالیسم سنجیده شده انده, 

موقعی که کیت مرکزی از نو بعبول عضو د ۱ 
اقدام نمود» سازمانرای حزبی را موظف میساخت این دکته 
را در خاطر داشته باشند که عناصر دشمن از این پس نیز برای 
رخنه نمودن در حفوف حزب کبونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
کوشش خواهند نمود. انار این: 

«وظيفهً هر سازمان حربی عارت از ات است وه 

هشیاری بلشویکی را با تمام وسائل ارتقاء دهد پرچم 

عز یا له را بلند نگاه دارد و حزب را از راه یافتن 

عناصر بیگانه. دشمن و تصادفی بصغوف وی تضمین نماید» 

(تصیم کبیتاً مرکزی حزب کمونیست (بلشویك) اتحاد 

شوروی مورخهٌ ۲۹ سپتامبر سال ۱۹۳۲ «پراودا» شمارة ۲۷۰ 

سال ۱۹۳۱). ۱ 

حزب بلشويك, در حالی که صفوف خود را تصفیه و مستحکم 
مینمود» دشمنان حزب را از میان بر میداشت و بر ضد تحریف 
خط مشی حزبی مبارز: بی امان مینمود. محکمتر از پیش در 


(0 


۲ َ 
پیرامون 9 مر کزی حزب». که حزب و کشور شوراها زیر 
: 9 ار رد 
وهی آن بمرحله نتوین یعنی, بمرحملاً پایان دادن به ساختمان 


۶ ئ 
حامعه بدون طمقات و سوسیالیستی وارد مبشد» گرد »یامذ. 


خلا صه 


در سالمهای ۰۱۹۳-۱۹۲۰ حزب بلشويك مشکلترین وظيفةً 
وا یخی انعلاب پرولتاری راء که پس از ,بدست آوردن» حکومت 
در پیش داشت و عبارت از سوق دادن ملیونها اقتصاد خرده 
مالك روستائی براه کلخوزها و سوسیالیسم بود. حل کرد. 

از ین بر داشتن طعه کولاك که بر العده ترین طعه 
اس‌ثمار کننده بود و سوق دادن. توده‌های اصلی دمقانان 
براه کلخوز منجر باين گردید که در کشور آخرین ریشه‌های 
سرمایه‌داری . برافتاد و پیروزی سوسیالیسم در اقتصاد روستائی 
پانجام رسید و حاکمیت شوروی در روستا بطور قطع مستحکم 
گردید. 

کلخوزها. پس از آنکه يك رشته از دشواریم‌اثی را که 
حنهً سازمانی داشت بر طرف ساختند» پکلی مستحکم شده و راه 
زندگانی مرفه را در پیش گرفتند. 

۳ نتیجهً اجرای نخستین نقههٌ پنج ساله» شالود خلل ناپذیر 
اقتصاد سوسیالیستی» یعنی صنایم سنگین درحهٌ اول سومیالیستی 
و کشاورزی اشتراکی ماشینی شده. در کشورما بوجود آمد. بیکاری 
از میان بر داخته شد. استثمار فرد از فرد محو گردید 
و شرائط بپیود مداوم وضع مادی و فره‌نگی زحمتکشان میرن 
ما فراهم گشت: 

اس وهای ع رل طقا عارگر. کلخوزیما و همه 
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زحمتکشان کشورما در پرتو سیاست جسورانه» انقلابی و عاقلانً 
حزب و حکومت بدست آوردند. 

احاطهٌ سرمایه‌داری» که در صدد خلل‌دار کردن توانائی اتحاد 
شوروی است. هکار» خود واردر ۳ تشکیل دسته‌های آدم کش 
و زیانکار و جاسوس در درون کشور اتحاد شوروی تقویت 
میدهد. بویژه پس از آنکه فاشیستها در آلمان و ژاین وی کار 
میایند فعالیت خصمانه کشورهای سرمایه‌داری که اتحاد شو 


احاطه کرده‌اند نسبت به این کشور نیرو میگیرد. فا 


روی را 
شیسم در وجود 
ترتسکیستما و زینویفیپا خدمت گذاران با وفائی یافت که بمزظور 
استقرار سرمایه‌داری از جاسوسی. زیانکاری» ترور» کارشکنی 
و شکست اتحاد شوروی روگردان نیستند. 

حکومت شوروی این" مردودین بشریت را با دست توانا 
یکیفر میرساند و آنبا راء که تمقابهً دشمنان ملت و خائنین 
نمجمن هستیل بسزاای اعبالهان میرساند. 


فصل دواز ض 


حربت بلشو يك در مبارزه بلاق ازجام ساحمان 
(سالهای ۱۹۳۷-۰۱۹۳۰) 


۳ اوضاع بین المللی در سللهای ۰۱۹۳۷-۰۱۹۳۵ تخفیقف 
موقتی بحران اقتصادی. آغاز بحران اقتصادی نوین. 
رب حشه ان طرف انتالتا مباخلة لمات و ایتالنا 


دوم امبر یالنستی. 


بحران اقتصادی که درا, کشورهای #ردات ارس در 7 دوم 
سال ۱۹۲۹ آغاز شده نود تا پایان سال ۱۹۳۳ ادامه داشت. 
پبس از آن تزلزل صنایع متوقف گشت. بحران مبدل به رکود 
و فیس دا اندازه‌ای راواج صنایع و روثق ]9 آغاز مادم 
ولی این رونق رو هن بت آن مت بر بای 
نو و عالیتری رو به شکفتن نهد. صنایع جم‌انی سرمایهداری هت 
نمیتوانست قا سطح سال ۱۹۲۹ نیز اوج گیرد و در تیف تال 
۷ تنبا به ۹۱-۹۵ در صد این سطح ر سید. و اما در تمه ردو کال 
۱۷ بحران اقتصادی نوینی آغاز شد که قبل از همه کشورهای 


5۳۹ 


متحدة امریکا را ورا کر 9ت.. برای بایان سال ۱۹۳۷ شمارءٌ بیکاران 


در کشورهای متحدم امریکا پاز به ده ملیون رسید. شمارءٌ 
بیکاران در انگلستان بسرعت رو بهزونی نمهاد. 

بدیذطر ریق کشور ه های مهو رمایه‌داری قبل از التیام <: راحاتی که 
از بحران اقتصادی حندی بیش به آنرا وارد آمده بود به بحران 


ی نوبنی دحار گر دیدند. 
این موصوع موحبت آن سل وکا وید 
۱ 


بین کشورهای 
امپریالیست بستی ,و همچتین, نضاد ین ورزوار» و ۳ باز هم 
شدیدتر شود. بدین مناأست. کو ششم‌ای دول متحاوز ب«نظور حبران 
حسارت وارده از بحران اقتصادی در داخل کشور بحساب 
کشورهائیکه نیروی دفاعی آنان ضعیف است بیش از . پیش تقویت 
می یافت. ضبن" این بار بدو دولت مشرور متجاوز یعنی به 
مات و ژاین» دولت سومی نیز ملحق گردید که ایتالیا بود. 
در سال ۱۹۳۵ ایتالیای داشیستی به حبشه حمله نبود و 
این کشور را تحت رقیت خود در آورد. حملهً ایتالیا به حبشه 
از نظر «حقوق بين المللی» هیچکونه دلیل و بهانه‌ای نداشت 
و بدون اعلان جنگ دزد وار» یعئی بطرز که اکنون ی 
فاشیست| مك سفه است: بع‌مل ام این جر به‌ای نبود که 
تا به حبشه وارد شده باشد. این جر به‌ای بو د که در عون 
حال به ابگلیس و براه‌های دریائی وی از اروپا بم‌دوستان و 
آسیا متوجه میگردید. کوششم‌ای انگلیس برای جلوگیری از مستقر 
شدن ایتالیا در حبشه نتیجه‌ای نداد. ایتالیا برای آنکه دست خود 
را ان ند تعنا" از جامعهٌ ملل خارج شد و شدیدا" به مسلح شدن 
پرداخت. 

بدینطریق» در طول کوتاه ترین راه‌های دریائی بین ارو با 
و آسیا» گره حنگ نوینی سته شد. 


1۰ 


لت فاشیسبی, با اقدام يك حچانبه. 


7 ۶ ۳۲ 
1 رسته معاهدءٌ صلح 
ورسای را گسیخت و نقشه تحدید زط 


ر اچباری در مرزهای 
دول ارو با رح کرت نل ار ا: نماید. فاشیستهای آلمان 
پنهان نمیکردند که ات وت و همان 

۳ ده ازاصی این کتورهاء که در نها ۲۰ 
کی کارنت هی باسند. از روی این نقشه چنین در نظر 
و کت سس را به جاسلو ای زو نم 
به‌لهستان» که در آنجا هم يك سرزمین دمام و کمالی 


وحود دار د که امالیش آلمانی هستند و بعد هم... بعد هم تا 


در تابستان سال ۱۹۲۱ مداخله جنگی آلمان و ایتالیا برضد 
کووری سوت آغاز شد. ایتالیا و المان به بهانه پشتیبانی از 
فاشیستم‌ای اسپانیاء فرصت یافتند قسمتمای ارتش خود را مخفیانه به 
سرزمین اسپانیا یعنی به عقب حبهٌ فرانسه و نیروی دریائی خود 
رابه آبمهای اسپانیا یعنی در جنوب به ناحيهً جزایر بالثار و 
جبل الطارق و در غرب به نواحی اقیانوس اطلس و در شمال 
به نواحی خلیج بیتکای وارد کنند. در آغاز سال ۱۹۳۸ فاشیستم‌ای 
ات تون اتریش پرا تصرف نوده در حریانه وسطلی رود 
طاوت ارس عدند و دامنه عمل را در جنوت ارویا تسط 
دادند تا هر چه نزدیکتر بدریای آدرياتيك باشند. 

فادیستهای آلمان و ایتالیاء که مداخله را برضد اسپانیا 
توسعه میدادنده همه را مطملن میساختند از اینکه در اسپانیا 
علیه «سرخ ها» مبارزه میکنند و میچگونه. هدف دیگری را 
دب نی نایند. ولی این» استتاری بود" که .بلون "مپارت و 
ابلپانه انجام و به حساب حماقت ساده لوحان واریز ميشد. 


در "حقمقت. ضربة آنپا متوجة انگلیی تبرت زیرا راههای 
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دای انالیس. و فرانسه زا توا ۱ ۳ 
آدیا متصرف میگردیدند. 
اما آنجه که مر بوط به اشغال آذریش استه این موضوع 
را دیگر بپیچوجه نمیشد در داثئر/ مبارزه برضد پیمان ورسای و 
1 منافع «ملی» ۰ مان م1 سعی دارد سرز میذهائیکه در نخستین 
جنگ امپریالیستی از دست داده است پس بگیرد» جلی دادم 
رین . خواه پیش از جنگ و خواه ,بس از آن؛ هیجگاه حز, 
آلمان نبود. الحاق اجباری اتریش به آلبان تصرف خشوات آمیز 
امیریالیستی خاله بیکانه است. این عبل «بلون شلف پرذه از 
روی تمایل آلمان فاشیستی به سیادت در فطع باختر ارویا 
بر میانداز د. 
این ضربه‌ای بود که قبل از هر چیزی بمنافع فرانسه و 
انگلیس وارد شد. 
بدینطریق در جنوب اروپاء در, .منطقهً آتریش و آدرياتيك 
و نیز در قسمت اقصای باختر اروپاه در منطقهٌ اسپانیا و آبرای 
کرانه‌ای آن هم گره‌های نوین جنگ بسته شد. 
در سال ۱۹۳۷ ارتشیان فائیست ژاپنی شهز یکن را 
تصرف نبمودند» به چین مرکزی تاخته شانگمای را اشغال کردند. 
تهاجم زیروهای ژاینی به چین مرکزی هم. مانند تهاجم 
حند سال قبل آنان به ءنجوری» بطرز ژاپنی یعنی دزدگی از 
طریق بم‌انه گیری‌های عیارانه در بارءٌ «پیش آمدهای ملی» که از 
طرف خود ژاپنیپا بر پا میشد و از طریق نقض عملی تیام و 
هرگونه «رسوم بین المللی» و پیمانها و قرار دادهای بین المللی 
و مانند آن» بعمل آمد. تصرف تیانسین و شانگمای کلید بازر گانی 
چین و بازار پپناور آنرا بدست ژاپنیمها داد. معنی این انستکه, 


مادام که ژاین شانگم‌ای و تیانسین را در دست خود دارد؛ "هر 


رز 


آن میتواند ض و کشورهای مج زایرنکا وا که در حیه 
ترمایه‌های هنگفت بکار انداخته‌اند از آنجا بیرون اندازد. 

۰ 7 تن کت چن واوتش وی برد 
8 ا:ی» میجان عفیم احساسات ملی در جینء ذخایر بیشمار 
آدمی و وسعت خا چین و بالاخره اراد حکومت ملی چین 
وی مبارزه در راه آرادی چین تا پایان عمل» یعنی تا اخراج کامل 
غاصبین از کشور. همه اینها بیشاك حاکی از آنستکه امپریالیستهای 
این در حین آینده‌ای نداشته و دمیتوانند هم داشته پاش 

و لیکن این حقیقت هم وجود دارد که ژاین هنوز کلید 
بازرگانی با چین را در دست دارد و جنگ وی برضد چین 
. در حقیقت حدید ترین ربه ایست به منافع انگلیس و کشورهای 
متحدة امریکا. ۱ 
بدینتان در اقنانوس کییر» در منطقه جین .هم. : 
دیگر جنگ بسته شده است. 

همه این وافعیتها تعان میدهد که جنگ دوم امیریالیستی 
عملا" آغاز گردیده است و بنهانی» بلدون اعلان حنگ آغاز شده 
است. دول و ملل‌بطرزی نامرثی در آغوش جنگ دوم امپریالیستی 
کفیده شده اند. این جنگ راء در گوشه‌های مختلف جمان» سه 
دولت متجاوز یعنی محافل زمامدار فاشیستی آلمان» ایتالیا و ژاین 
شروع کرده‌اند. جنگ در متاحت یناور ار جبل الطار و «گرفته 
تا شاگپای جریان دارد. جنگ هم اکنون بیش از نیم ملیارد نفر 
از ناه روی زمین را در آغوش خود کشیده است. این حنگ 
بالاخره برضد منافع سرمایه‌داری انگلیس» فرانسه و کشورهای 
متحدة امریکا انجام می یابد زیرا ما ۳۵| دای ات رو 
مناطق نفوذ بنفع کشورهای متجاوز و پحساب کشورهای نامبرده 
بامطلاح دموعرانی از نو تقسیم گردد. 


یک هکرد 


و۵3 


خصو عیت جنگ دوم امیریالیستی فعلا" عبارت از آنستکه 
عاملین آن» دول متجاوز هستند که آنرا توسعه و بسط میدهتد 
در صورتیکه دول دیگر» دول «دمو کراسی» که این جنگ در 
واقع برضد اآنها احرا: میشود چنین وانمود میکنند که جنگ 
به آنپا ربطی ندارد» دست خود را میشویند و خود را عقب 
میکشند» صلح دوستی خود را تمجید میکنند و به متجاوزین فاشیستی 
ناسزا میگویند و... مواضع خود را آهسته آهسته تسلیم متجاوزین 


مقاومت هستند. 

بطوریکه ميبینیم این جنگ حنبهً تا اندازمٌ شگفت و بکطرفه‌ای 
دا توق این موضوع مانع آن نیست که چنگی ظالمانه و قیحانه 
و تجاوز کارانه باشد که بر روی گرد مللی ضعیف مانند حبشه 
و اسپانیا و چین دامن میگیرد. 

اگر بخواهيم علت آثرا که جنگ جنبه يك حانبه دارد 
تاتوانی نظامی و اقتصادی دول «دمو کراسی» بدانیم صحیح نیست. 
بدیم‌ی است که دول «دمو کراسی» از دول فاشیستی تیرومندتر 
ماش علت, ایکا جنگی که دامنه میگیرد جنبهٌ يك جانبه دارد 


آاستکا در مقابل دول قاس ستی جبم واحدی از دول «دمو کراسی» 


وجود ندارد. دول باصطلاح «دمو کراسی»_البته «عملیات افراطی» 
دول داشیستی را خوش ندارند و از نیرومند شدن آنها میترند. 
ولی آنها از جنیش کارگری در اروپا,و.از جنبش در راء ۳۲ 
ملی در آسیا پیشتر بیم دارند و معتقدند که فاشیسم در مقابل 
این جنشم‌ای «خطرناك «بپترین تریاق» است. ان , این رو 
زمامداران دول «دمو کراسی». بویژه زمامداران محافطه کار انگلیس» 
به این اکتفا میکنند. که,«هر , مقایل, سران, لجام کشا ۱ 


بسن 
سیاست اقناع را پیش گیرند و آنا را قانع سازند که «کار را 
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ارتجاعی و کی آنان را بر جد حنیش 


کا رگری و حنبه 
ملی «کامالا در لد 


مش آزاد 
میکنتد» و در "اصل موضوع با ات 9 
شر یکند. محافل ز مامدار انگلیس و اس مود تا مات سای 
ر| تعقیب میکنند که سرمایه‌داران لیبرال بلطنت طلب روس در 
دور تزاری پی میکردند یعنی» در عین اینکه از «عملیات افراطی» 
کات زازی بيم داشتند» بیش از آن از ملت هراسناك بودند 
و بپمین مناسبت سیاست اقناع تزار یا بعبارت دیگر 
8 بارش با قزار ر! برض ملت بیش گرفتند. جنانکه ممدانيم 
این سیاست دو روئی برای سرمایه‌داران لیبرال سلطنت طلب 
روسیه گران تمام شد. تصور میرود که محافل زمامدار انگلیس 
و دوستان آنپا در فرانسه و کشورهای متحده امریکا هم بسزای 
تاریخی خود خواهند رسید. 

ات اتحاد شوروی» که این گردش اوضاع بین الللی 
را مشاهده میکرد» نمیتوانست این حوادث مدید آمیز را ندیده 
بگیرد. هر جنگی که از طرف متجاوزین آغاز نپاده شود» ولو 
جنگ کوچکی هم باشد» برای کشورهای صلح دوست خطری در 
بردارد؛ یره جنگ دوم امریالستی» که این طون «نامرئی» 
و باورچین بسوی ملتپا تردبت ست و ون از نیم ملیارد از 
مردم را فرا گرفته است. نمیتواند برای همه ملل و در نوبهٌ اول 
برای اتحاد شوروی دارای جدیترین . خطرها نباشد. گویاتر از همه 
در این زمینه تشکیل «دسته بندی ضد کمونیستی» بین 
ایتالیا و ژاین است از اين رو کشور ما. ضمن تعقیب سیاست 
ات آمین خوده ۱ پیش به نیرومند ساختن استعداد 
دفاعی مرزهای خود و آمادگی نظامی ارتش سرخ و درو 
دروب یبن ات لته «داخل0جاخ 


356۱ ۵:۵ 


ملل شد زیرا میدانست که جامعه ملل» با وجود ضعفی که 
رل کل محلی است که میتواث از انجا متجاوزین را رسوا 
ساخت و در عين حال. اگرچه ضعیف هم باشد. يك. نوع ابزار 
صلح و مانمی است برای دامنه گرفتن جنگ. اتحاد شوروی معتقر 
بود که در چنین موقعی حتی از يك همجو سازمان 9 البللی 
خی وم لغاش حانتا ملل نباید رو گردان شد. در ماه مه سال 


دارد. 


۵ بین فرانسه و اتحاد شوروی ببءان تعاون متقابل برضد 
حملهٌ خاش ۳ منعقد گردید. مقارن همین زمان با 
حك‌اسلواکی نیز عین این پیمان بسته شد. در ماه ما مارس سال ۱۹۳۹ 
اتحاد شوروی با حم‌وری ۳ مهمالتات بیبان تعاون متقابل ست 


وبدر ماه ات سال ۷ بین اتحاد شوروی و جمروری چین 
بیمان عدم تجاوز امضا ورحدت 


۲ رونق روز افزون صنعت و کشاورزی در اتحاد شوروی, 
اجر ای پیش از موعد دومین نقشه پنچساله. تحدید 
ساختمان اقتصاد کشاورزی و انحا م اشتراکی کردن 
کشاورزی. اهمبت کادرها. جتیش " استا ها ۱۳ 
با رنتن سطح رفاه و اسایش ملت. ترقی فره‌نگ 
ملت. نیروی انقلاب شوروی. 


در حالیکه در کشورهای سرمایه‌داری سه سال پس از بحران 
اقتصادی سالم‌ای ۱۹۳-۰ بحران نوین اقتصادی سر گرفت» در 
اتحاد شوروی ی تمام این حور ان روثق صنایع همواره ادامه دابت. 
اگر منایع سرمایه‌داری جپان رویم‌مرفته در اواسط سال ۱۹۳۷ 


1 


هم 


به ۹-۹۵ در صد سطح سال ۱۹۲٩‏ رسید که باز هم در 
نیمه دوم سال ۱۹۳۷ دچار دور نوینی از بحران اقتصادی گردد. 
صنایع اتحاد شوروی در ترقی روز افزون خود در آخر 
نال ۱۹۳۷ به ۶۲۸ در صد سطح سال ۱۹۲٩‏ رسید که نسبت به 
کش ار حنگ بیشار هفت برابر افزون بود. 

این مودقیتها نتیحهٌ مستقیم سیاست حدید ساختمان بود که 
وت این ات را با پا فشاری ام از بیش 
میدر دند. 

در نتیجهٌ این موفقیت‌ها نقشه پنحسالهً دوم در رسته صنایع 
سس او وعد لحراح م«ردی عشه نله دوم در او ااوزیل 
سال ۱۹۳۷ یعنی طی جپار سال و سه ماه احرا شده 

این بزرگترین پیروزی سوسیالیسم بود. 

کتاورزی نیز تقریبا همین منظرة رشد و رونق را نشان‌میداد. 
ات ملی زراعت ها از ۵ ملیون هکتار که در سال ۱۹۱۳ 
(در زمان پیش از جنگ) بود در سال ۱۹۳۷ به ۱۳۵ ملیون 
هکتار رسید. محصول غله که در سال ۱۹۱۳ چهار ملیارد و ۸۰۰ 
گن بوت بود در سال ۱۹۳۷ به 1 ملرارد و ۸۰۰ ملیون پوت 
رسید. محصول ینب خام از 46 ملیون پوت به ۱۵۶ ملیون و 
محصول کتان (الیاف) از ۱٩‏ ملیون پوت به ۲۱ ملیون بوت" 
سول جفشر از ۶ ملیون پوت به یک ملیارد و ۳۱۱ ملیون 
بوت فرا آورده نباتات دهنی از ۱۲٩‏ ملیون پوت به ۳۰۲ ملیون 
وت رتد. 

در نظر گرفت عه تنپا کلخوزها (بدون ساوخوزها) 
در سال ۱۹۳۷ متحاوز از یک ملیارد و ۷۰۰ آللیّون پوت یعنی 
اقا 2۰ ملیون یوت بیش از آن نقداریکه ملاکین» کولاکپا و 


۲ ۲ 8 ۰ ۰ 
دهقانان رویم‌مرفته در سال ۳ مبدآدند به کشور غله کالاثی دادند. 
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تتپا يك رشته از اتتصاد روت یی ۰ ۳۳ 
سطح پیش از جنگ عقب مانده و بکندی پیشروی مینبود . 

و اما اشتراعی کردن وروی را میشد انجام پذیرفته 
دانست. در سال ۷ میجده ملیون و عم خانوار روستائی در 
کلخوزها بودند که ٩۳‏ در صد هه خانوارهای روستائی را 
تشکیل میلاد, و اما .مساحت کشت غله کلخوزها ٩٩‏ در صد همه 
متاحت, کفت غله دهقانان برا سک مداد 

تجدید ساختمان. کشاورزی و مین اف از ۶ ۲۳ 
و ماشینهای دلاحتی. که با نیروی روز افزون انجام میشد ثمرءٌ 
خود را نمایان ساخت , 

انجام تجدید ساختمان صنایع و کشاورزی منجر به آن شد 
که اقتصاد ملی بطور سر شاری از تكنيك درجه اول تامین 
گردید. حنایع و کشاورزی» حمل و نقل و ارتش مقدار هنگفتی 
لوازم نی نوء ماشین و دستگاهبهای تازه. تراکتور و ماشینای 
کشاورزی» لوکوموتیف و کشتی » توپخانه و اراب‌های جنگی, 
هواپیما و ناو حنگی در یافت داشت. لازم میامد که دهما و صدها 
هزار تن کادر تعلیم یادته بکار گماشت تا بتمام این تکنيك مسلط 
شوند و آنچه ممکن است از آن بیرون بکشند. بدون این 
اقدام و بدون داشتن عد کافی از اشخاصی که فنون لازمه را 
فراگر فته باشند» بیم آن میرفت که این تکنيك به توده‌ای از 
فلز بدل شود و بدون استفاده بماند. این يك خطر جدی و 
نتیجه آن بود که افزايیش کادرهائی که بتکنيك قسلط داشته 
باشند. برشد تکنيك نمیرسید و از آن بسیار عقب میماند. 
دشواری کار مخصوصا در آن بود که عده بسیاری از کار کنان 
ما به این خطر پی نءیبردند و معتقد بودند که تكنيك کار خود 
را «خود انجام میدهد». اگر سابق بر این برای عکنيك ارزش 


۵۸ 


جافی قائل نبودند و نسبت به آن بی اعتناءه بودندهاکنون 
دیگر در ارزش قاثل شدن برای آن راه مبالغه می‌ودند وآن 
۳ مبدل به بت کرده بودند. نءیق‌میدند که تکنیک» بدون 
اشخاصی که به آن احاطه یافته باشند . مرده‌ای بیش رست. 
نمیشهمیدند که تنها در صورت بودن اشخاص مسلط به تكنيك 
میتو ان حد اعلای محصول را از اه بلاست رد 

بدین طربق» مه کادرهای بالط[ بتکتيك حائز نخستون 
اهه‌یت مت ردیل 

لازم میامد که توحه کار کنان ما را» که بیاندازه سر گرم 
تکنیك شده و ارزش کافی برای کادرها قائل نبودند. بسوی 
فراگراتن تكنيك » بسوی تقویت همه جانبه کار پرورش عدة 

سود .و 

از آن یرون بکشد». معطوف ساخت. 

اگر سابقا» یعنی در آغاز دور تحدید ساختمان». موقعی که 
کشور از لحاظط دکنيک گرسنه بو د؛ شعار حزب این بو د که 
«در دوره تحدید ساختمان دکنيك الا یه متعکلات ات۳۰ 


کثیری کادر» که بتواند بتکنيك سوار ش حال ااکشر بر ,را 


وت که دگل کر رمینه "عکنیك. فراوانی. حاصلٌ اشده: ود 
و پس از اینکه بطور کلی دوران تجدید ساختمان بپایان رسیده 
بود. موقعی که در کتور ی کادر تسدیدا «محسوسن ود 
حزب میباستی شعار جدیلی بدهد که توجه را" بجای. دکنيك 
بر روی اشخاص و کادرهائی که کاملا بتوانند از دکنيك "استفاده 
نمایند تمرکز دهد. 
سخنرانی ریق استالین در جشن فارغ التحصیلی اسران 
دانشگاه جنگ ارتش سرخ» در طای به تال دی اس ردمسنه 
دارای اهدیت بزرگی بود. 
رفیق استالین اظپار داشت: ۰سانقا ما ميگفتيم که 


۹ 


تکشک حلال هیه مشعلات است». اين شعار بما كمك کرد ۶ 

تحطی را دررشتةٌ نکنيك از میان بر داشتیم و در تمام 
رشته‌های کار تِ-_ یه نی راه برای مسلح کردن کسان 
خود با تکنيك درجهٌ اول» گذاشتيم. این کار + یار ۳ 
است. ولی اين بپیچوجه کاهی نیست. برای بحرکت آوردن 
دک و تابن از آن استفاده کردن. اشخاصی لازم اس 
که بتکنيك احاطه یافته باشند» کادرهائی لام اسصت ده 
بتوانند تکنیک را ورا گیرند و از این دنك از روی تمام 
قواعد فن استفاده نمایند. تکنيك بدون اشخاصی که به 
آن احاطه یافته باشند جیزی است مرده. ولی تکنيك ک» وقتی بر 
سر آن اشخاصی مسلط قرار گیرند» میتواند و باید معجز 
کند. اگر در کارخانه‌ها و فابریکهای درجهٌ اول ما و در 
ساوخوزها و کلخوزها و در ارتش سرخ ما بحد کافی 
کادرهائی بودند که بتوانند بتکنيك سوار شوند» کشور ما 
سه. بلکه چپار برایر بیش از آنچه که حالا دارد بم‌ره و 
ثمر میبرد. از این لحاظ است که اکنون باید توجه را 
روی اشخاص» کادرها و کارکنان ماهر فنی تمرکز داد. از 
این لحاظ است که شعار کپنه» یعنی «تکنيک حلال همه مشکلات 
است»» که دور طی شده را منعکس میسازد. و مربوط 
بدوره‌ای است که در رشته تکني گرسنه بودیم» اکنون 
باید بشعار دیگری یعنی شعار «کادرها حلال همه مشکلاتند» 
بدل گردد. مممترین مسائل» اکنون این است.. 

سر انجام باید درك کرد که از همهٌ سرمایه‌های گرانبائی 
که در جپان وجود دارد. پربم‌اترین و قاطع ترین سرمایه, 
اشخاص و کادرها هستند. باید درك کرد که در شرائط کنونی ما 
«کادر ها لا همه مشکلا تند > 1 اگر در صنایع و 
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کشاورزی» و و ان لنش وادرهای توت و 
بسیاری داشته باشیم کشور ما شکست ناپذیر خواهد بود. 
اوگ حنین. بادرهائی وجود نداشته باشد از هر دو پا لنگ 
خواهیم بود». 


بدینطریق» پرورش سریع کادرهای 
فراگرفتن دکنيك نوین» 
سوق ۶ - 
وظیفه درحه اول گردید . 


کی با سرعت 


بمنظور رشد آتی نیروی تولیدی کار» 


روشنترین نمونه افزایش اینگونه کادرها ونبون/ احاطه 
یافتن کسان ما به تکنيك نوین و افزایش بعدی نیروی تولیدی 
کار جنبش استاخانوی بود. این جنبش در دنباس» در رشتهً 
ای دا ننک پلیدارر شد و دامنه گرفت ,و باه 
دیگری از حذایع سرایت کرد» به حمل و نقل نیز بسط یافت 
سپس کشاورزی را هم فراگرفت. این جنبش,» بنام بانی آن 
الکسی استاخانف» کارگر یکی از کانهای ذغال سنگ موسوم به 
«سانترالنایا ایرمیذو» (دنباس)» نام حنبش استاخانوی را بخودگرفت. 
موقعیکه هنوز استاخانف این موفقیت را احراز نکرده بود. 
کا رگر دیگری بنام نیکیتا ایزوتوف» در استخراج ذغال به پیکرهائی 
نائل شد که تا آنموقع دیده نشده بود. نمونةً استاخانف» 
که در يف نوبت کار در تاریخ ۳۱ اوت سال ۰۱۹۲۵ مقدار 
۰ 9 دغال استخراج کرد و بدینطریق معیار استخراج ذغال 
ابر بالابراد».سنعی تنوده‌ای ابین کارگران و کلخوزیها: 
در راه افزودن معیار کار و ترافی نوین در نیزوی تولیذی کار؛ 
برپا نمود. بوسیگین در صنایع اتوموبیل سازی» سمه‌تانین در 
صنایع کفشدوزی: کریونوش در «حمل و نقل» موسینسکی در 
صنايع جنگل؛ یو دوکیا ویذو گرادوا و ماریا ویذو گرادوا در صنایع 
پارچه بافی» ماریا دمچنکو» ماریا گناتنکو. پ. انگلینا». بولاگوتین» 
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کولسوف. کوارداك. بورین در کشاورزی»-اینها هستند نختین 
بیشاهنگان حنیش استاخانوی. 

از دنبال آنها بیشاهنگان» بلکه گروههائی از پیشاهنگان پا 
ببیدان گذاردند. که در قسمت معیار تولید در کار از نختین 
سخاهتات هم گذشترد. 

و ار ,ردمشمه جنیش استاخانوی نخستین کنفرائس 
استاخانویهای سراسر اتحاد شوروی در کرملن» در نوامبر سال 
۵ اعطق رفیق استالین در آن کنفرانس, حائز اهمیت بزرگی 
اک ترا 

رفیق استالین در نطق خود اظهار داشت «جنبش استاخانوی 
مظهر رواق تازه‌ای در مسابقه سوسیالیستی» مظهر مرحلاً نتوین 

و عالین ان عشاسد.- در کته یعنی در حدود سه سال پیش: 

در دوران نخستین مرحلةً مسابقه سوسیالیستی» این سابقه 

ارتباط حتمی با تکنيك نوین نداشت. در آنزمان در حقیقت 
ما تقریبا تکنيك جدیدی هم نداشتيم. اما در مرحلاً کنونیء 
مسنایقه سوسیالیستی» یعنی جنبش استاخانوی» بر عکس حتما 
با تكنيك نوین مربوط است. جنبش استاخانوی بدون تکنيك 
دی رفح اول »ره مت ۱ می بود. اشخاصی مانئد رفقای ما 
استاخانف . بوسیگین . سیه‌تانین . کریونوس» ویو گرادف‌ها 
و بسیاری دیگر» که اکنون در مقابل شما هستند. کسان 
تاز ای میباشند» اینهاء از زن و مرد» کارگرانی هستند عه 
کاملا فن کار خود را فرا گرفته‌اند» باين فن مسلط شده 
و آنرا جلو میرانند. سه ساال پیش ما از این اشخاص 
نداشتيم یا تقریبا نداشتیم ...۰ اهمیت جثبش استاخانوی در 
ات که این جنبش. معیارهای فنی سابق راء بثوان 
معیارهای غیر کافی. در هم میکشند» در بسیاری از موارد از 
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دور ی ها 2 

روی و ایدی کار در کشورهای پمشرو سرمایه‌داری بیش 

میافتد و بد ینطریق عملا راه امکان استحکام رون افزروت 
۱ ثراو 

سوسیا یسم را در کشورما و راه تدیل کشور ما را ره 

غنی رین کشورها باز مینماید». 


استا 3 1 2 ما نب 
ری تالین سجو ود کار استاخانوی‌ها را و حصف محکنك 


۱ ۱ رز 
اهمیت بزرگ نهضت استاخانوی را برای ایندهٌ کشورما خاط 
نشان انمو ده رل اظهار میدار د که : 

«به دفقت نظری بر فقای استاخانفی بیکنید. ایٌها ح4 


اشخاصی سستند؟ اغلت نها کار گران حوان يا میان سال 


مرد و زن و ره مان و با اطلاع در دن خود 
هستند که از حیث دقت و نظم کا 
و به عامل 


ر خود سرمشق میباشند. 
زمان در کار ارزش میدهند و آموخته‌اند که 
4 نها دفیقه را بلکه ثانیه را هم بحسات بیاوژند. اکثر 
آنها. باصطلاح. حد اقل اطلاعات نی را دردست آورده و به 
دکمیل معلو مات فنی خود ادامه محد‌هنك. اینان» از محافظه کاری 
و رکود» که حبلی برخی از مهندسین» تکنیسینها و کار کنان 
اقتصادی هاست آزادند. با حسارت بیش میروند» معیارهای کنة 
فنی را در هم میشکنند و معیارمای نوین وعالیتری بوجود 
میاور ند در طرح‌های مربوط به تعیین قدرت و در نقشه‌های 
اقتصادی که از طرف اداره عتبتکان حنایع ما ذیبه اه است 
تصحیح وارد مینمایند» نظریات مم‌ندسین و تک سای ما۳ 
تکمیل و تصحیح میکنند و بسامیشود که به آنها کان"میاموزن 
و آنانرا بجلو سوق میلهنا ویر ادها اشخاصی هستند که 
کاملا" فن کار خود را فرا گرفته‌اند» میتوانند حد اکثر 
آنجه را که ممکز است از دکنيك گرفت بگیر ند. امروز 
استاخانویپا هنوز کم هستند وی 9 تر دید نماید 
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که آنپا فردا ده برابر زیادتر نشوند؟ مگر وشن نیست 
که استاخانو یا متحددین صنعت ما هستند و جنبش استاخانوی 
آینده منایع ما را در خوت مجتم میکتد و ۱۳۰۳ 
هستهً رونق فرهنگی و تکنیکی طبقك کارگر را در بردارد 

راهن وا شش دای ما میگذار د که ار آن راه میتوان 

به عالیترین نمونه‌های نیروی تولیدی کار رسید نمونه‌هائیکه 

برای عبور از سوسياليسم به کمونیسم و از میان بردق 

ضاد بین کار «کری و حسمی لازم است؟» 

توسعه یافتن جنبش استاخانوی و اجراء پیش از موعد 2 
پنجسالهٌ دوم» شرایط پیشرفت تازهٌ را دز امن رفاه و آسایش ۱ 
رسد فردنگی زحمتکشان فر اهم نمو د. 

مزد واقعی کار گران و مستخدمین طی بنجسالهً دوم بیش 
از دو برابر افزايش یافت. ذخیرةٌ مربوط به مرد کار که 15 
سال ۱٩۳۳‏ سی و چپار ملیارد بودا در سال ۷ : ۸۱ ملیارد 
افزایش یافت. ذخیرة مربوط به بیمهٌ دولتی اجتماعی که در سال 
۲۳ چهار ملیارد و ششصد ملیون منات بود» در سال ۱٩۳۷‏ به 
۵ ملیارد و 1.۰ ملیون مذات رسید. فقط در سال ۷ تقریبا" 
ده ملیارد نات بمصرف بیمهةٌ دولتی کارگران و مستخدمین» و 
بهبود معیشت و ضروریات فرهنگی» آسایشگاه‌ها» کورور تاه خانه‌های 
استراحت و یاری پزشکی رسید. 

در روستا رژیم کلخوزی بطور قطع مستحکم گردید. باین 
کان دو«عامل , مساعدت «نمود. یکن آئین نامه آرتل کت ور 
که در کنگره 7 دوم کلخوزیم‌ای پیشقدم در فوریهً سال ۱۹۲۵ 
تصویب شده بود» دیگر وابسته نمودن همه زمینهائی که کلخوزها 
در آنجا کشت میکنند بیکاخوزها برای استفادة دا ئم- 3 
ساية استوار شدد رزیم .کلخوزی. در دهات تم‌یدستی "و علم 
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بضاعت از میان رفت. ااکتر رن ی رد ره الق 
9 + يك روز کل يك الی دو یلو گراام غله میدادند 
ایئون دیگر .بیشتر کلخوزها در نواحی غله خیز برای هر 
9 ور از پنح تا دوازده. یل وگرام» و بسیاری از آنبا 
تا بیست کیلوگرام» غله. علاوه بر سایر خواربار و در 
7دهای پولی» در یافت میداشتند . ملیونما خانوار کلخوزی 
بیدا که در دواحی له جیز. طی تل ار ۵.۰ نا ۵۰۰( 
پوت غله در بافت کرده و در تواحی يبنه کاری» حغندر کاری 
کتان کاری» دامپروری» نوشابه سازی» مرکبات و سبزیکاری» دهها 
هار مذات در آمد سالیانه داشته اند. کلخوزها استطاعت بمم 
زدند. بنا نمودن انبارها و زیر زمینمای نو» اکنون تلاش عمدة هر 
خانوار کلخوزی گردید زیرا انبارهای کهنهٌ خواربار» که برای 
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دخیرد سالیانة خیلی کمی پیش بیتی شده بود» اینك ده يك 
نیاز مندیم‌ای تازة کلخوزیب] را هم ذمیتو انست بر آورده کنل* 

در سال ۰۱۹۳۲ از آنحا که موحبات رفاه تو ده ملت» دیگر بطور 
روز ادزون فراهم شده بود» قانونی از طرف حکو مت وضع شد 
که سقط حنین را ممنوع مینمود. در عین حال برنامهٌ وسیعی 
برای ساختمان زایشگاهمها» کودکستانپا. بنگاههای تیه لبنیات و 
باغچه‌های کودکان در نظر گرفته شد. در سال. ۱۹۳۲ برای این 
اقدامات» بحای ۸۷۵ ملیون منات که در سال ۱۹۳۵ تخصیص 
یافته بود. دو ملیارد و ۱۷ ملیو ن منات تخصیص داده شد. 
بوسیلاٌ قانون ویژه‌ای برای خانواده‌مای پر اولاد كمك نسبتا بزرگی 
مقرر گردید. کمك هزینه‌ای؛ که طبق این قانون در سال ۱۹۳۷ 
پرداخت گردید» از يك ملیارد منات تجاوز کرد. 

در نیج معمو ل کردن تحصیل همگانی اجباری و ساحتمان 
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در سرانتر کشور دامقاً ساختمان عطیم و۱ ۱۳۳ 
شمار؛ دانش آموزان دبستانها و دبیرستانها که در سال ۱۹۱6 
هشته ملیون نی بود در قالهای ۳۷-۲ به ۲۸ ملیون تن 
رسید. شمارء دانشجویان دانشکده‌ها از ۱۱۲ هزار تن. که در 
سال )۱۹۱ بود در سالهای ۳۷-۱۹۳۲ به ۵2۲ هزار تن رسید. 
اين يك انقلاب فرهنگی "بود. 
بالا رفتن وضع مادی و رشد فرهنگی توده‌های ملت» نموداری 
از توانائی و شکست نایذیر بودن انقلاب شوروی ما بود. انقلابهای 
گذشته از این رو راه زوال میپیم‌ود که. گرچه بملت آزادی میداد, 
امکان نداشت که در عین حال بربود وضع مادی و فرهنگی وی 
را بطور جدی تامین نماید. نقطةٌ اساسی ضعف آن انقلابها در 
همین بود. تفاوت انقلاب ما باهمه انقلاب‌های دیگر در آنست که 
نه تنها ملت را از قید تزاریسم و سرمایه‌داری آزاد گرداند, 
بلکه در وضع مادی و فرهنگی وی هم بهنودی اساسی فا 
ساخت. نیرو وشکست ناپذیر بودن این انقلاب در همین است. 
رفیق استالین ضمن سخنرانی خود در نخستین 
جلسهٌ مشورتی استخانویهای اتحاد جماهیر شوروی چنین 
اظهار داشت: «انقلاب پرولتاری ما در جمان یگانه انقلابی 
است که موفق شد نه تنرا نتایجم سیاسی خود بلکه 
نتایع مادی خود را نیز به ملت نشان دهد. از همه 
انقلاببهای پرولتاری» ما تنها یکی زا سراغ داریم که 
بنحوی توانست زمامداری را بدست آورد و آن کمون 
پاریس بود. و عمر آن کوتاه بود. درست است که 
کمون پاریس کوشش کرد قید سرمایه‌داری را در هم 
شکند و لیکن موفق به در هم شکستن آن نشد و بطریق 
اولی وقت آنرا پیدا نکرد تا نتایج حسنهٌ مادی انقلاب را 
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ور هلت نمایش کت ارت ما بکانه انعلایت که نه 
"۳ 9 0 را در هم شکست و یملت آزادی داد 
بلکه وقت آنرا یافت که شرایط مادی زندگی مرفه را 
هم به ملت بدهد. نیرو و شکست تاید بر دنودن انقلات 

۱ 


س ۰ 


ما در همین 


۰۳ کرد سس سور ها تصویب قانون اساسی نوین 
اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی. 


3 فوریة سال ۱۹۳۵ کنگر هفتم شوراهای اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی تصمیم به تفییر قانون اساسی اتحاد 
شوروی» که در سال ۱۹۲ تصویب شده بود» گرفت. لزوم 
یدرد قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن تحولات 
بزرگی بود که از سال ۱۹۲ یعنی از موقع تصویب نخستین 
تانون اساسی اتحاد شوروی تا روزهای ما در حیات اتحاد شوروی 
روی داده بود. طی سالهای گذشته تناسب قوای طبقاتی در 
اتحاد شوروی بکلی تغییر یافته بود: صنایع نوین سوسیالیستی 
ایجاد گردید» کولاکپا از پای در آمدند. رزیم کلخوزی پیروز 
شد. مالکیت بوسیالستی بر وسایل تولید در کلیةً اقتصاد ملی 
بعنوان اساس جامعهٌ شوروی استوار گردید. پیروزی سوسیالیسم 
امکان داد که گامی فراتر بسوی دم و کراسی کردن سیستم انتخاباتی 
برداشته شود و انتخابات همگانی» برابر و مستقیم با راای ی 
بر قرار گردد. 

کمیسیون ویژه قانون اساسی تحت ریاست رفیق استالین 
قانون اساسی وین اتحاد شوروی را طرح ریزی کرد. این 


طر فانونی در معرض مئناورة عموم ملت گذارده شد و این شور 
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پنج ماه و نیم ادامه داشت. در کنگرة هشتم فوق العاده شوراهاء 
طرح قانون اساسی نوین اتحاد خوروی مطرح مذاکره قرار گرفت: 

در نوامیر سال ۰۱۹۳۰ کنگره هشتم شوراها» که میبایستی لایحً 
قانون اساسی نوین اتحاد شوروی را تصویب و یا یا رد نماید. گرد آمد. 

رفیق استالین در کار ی که در کنگرة هشتم شوراها در 
بارهٌ طرح قانون اساسی نوین داد تغییرات اساسی را» که از 
زمان تصویب قانون اساسی سال ۱۹۲ در کشور شوراها ر 
داده بود» تشریح نمو د. 

قانون اساسی سال ۰۱۹۲ در نخستین دور نپ تدوین شده 
بود. در آن موقع حکومت شوروی رشد سرمایه‌داری را نیز» در 
ردیف رشد سوسیالیسم» مجاز دانسته بود. در آن زمان حساب 
حکومت شوروی این بود که. در جریان مسابقه بدن دو سیستمء 
یعنی سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی» پیروزی سوسیالیسم را نسبت 
صشرهاناداری در رش اقتصادی تیه و تامین نماید. در آن زمان, 
مسثلهً اینکه «کدام.يك غالب خواهند شد» هنوز حل نشده بود. 
صنایع» که بر روی پایهٌ فنی کهنه و فقیری قرار گرفته بود» حتی 
بسطح پیش از جنگ هم نمیرسید. در آن زمان. کشاورزی نیز 
وضع اسف آور تری‌را طی میکرد. ساوخوزها و کلخوزهاء در 
اقیانوس بیپایان اقتصاد انفرادی روستائی» مانند جزار حدا افتاده‌لی 
بودند. در آن زمان. سخن بر سر از بین برداشتن کولاکها 
نبود» بلکه فقط ماس آنبا را محدود کرد. در ری گردش 
کالاء قسمت بازرگا: 
دعل ملد 


و در سال ۱3 انحاد شوروی منظرة دیبری داتت 
اقتصاد اتحاد شوروی در سال ٩۳۲۰‏ " بکلی تغییر یافته بود. 
در این موقع دیگر عناصر سرمایه‌داری کاملا از میان برداشته 


فی نتوسیالسی ۳ قریب .۵ درصد را 
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مه بودند»- در کلیه رشته‌های اقتصاد سای تم عو متسین 
برد شده بود. فرا آور ده های صنایع 


تیرومند سوسیالیستی هفت 
پرابر از مقدار پیش از جنگ بیشتر شده و صذایع شخصی را 
کاملا از میدان بدر کرده بود. در اقتصاد روستاء تولید سوسیالیستی. 
عه از حیث عظمت و کار بوسیله ماشین و تحهبوات. فونوه فنین 
در چپان نظیر ندارد. بشکل سیستم ساوخوزها و کلخوزها غالب 
آمده بود. کولاک| در سال ۱۹۳۰ بعنوان ی طبتهٌ خاصء» بکلی 
از میان برداشته شده بودند و اقتصاد انفرادی هم دیگر در 
اقتصاد کشور هیچ گونه نقش جدی بازی نمیکرد. کلیهةٌ گردش 
کالا در دست دولت و کلوپراسیون تمرکز یافت. استثمار 
فرد از درد برای هميشه از بین برده شد. مالکیت احتماعی 
سوسیالیستی بر وسائل تولید. بعنوان اساس خلل ناپذیر رژیم 
وین سوسیالیستی» در کلیهٌ رشته‌های اقتصاد ملی بر قرار گردید. 
جرد جامعة نوین سوسیالیستی. بحران» فقر» بیکاری و خانه خرابی 
برای هميشه از میان رفت. برای تمام اعضای جامعهٌ شوروی شرائط 
ژندگانی مره و متمدن فراهم گردید. 

ی لین در گزارس خود اظماز«داشت که مواری/ نا 
این تغییرات ت رکیب طبقاتی اهالی اتحاد شوروی هم تغییر یافته است 
طبقةٌ ملاکین و بورژوازی بزرگ امپریالیستی سابق» در ممان 
دوران جنگ داخلی از میان برداشته شد. طی سالهای ساختمان 
سوسیالیستی هم تمام عناصر استثمار کننده» یعنی سرمایه‌داران» 
باز رگانان» کولاعپاه سفته بازان» بر چیده شدند. تنها بقایلی 
ای ار طعه ابتتبار کننده از پلی در آمده بر جای 
مانده است. که ۱ 
نرديك میباشد. 


میان.بردن کامل آن هم از مسائل اآینده 


۸ 


زحمتکشان اتحاد شوروی» یعنی کار گران و دمقانان و روشن 
فکران» طی سالهای ساختمان سوسیالیستی عمیقانه تغییر شکل یافته انر. 

طمقَة کاروگ دیئر مانب دوران سرمایه‌داری, يك طبع استشمار 
شونده‌ای که فاقد وسائل تولید باشد نیست. این طبقه اکنون 
سرمایه‌داری را نابود کرده» وسائل تولید را از دست سرمایه‌داران 
گرفته و بمالکیت اجتماعی تبدیل نموده است و دیگر پرولتاریا 
بمعنی ویژه سابق نیست. پرولتاریای اتحاد شوروی» که زمام حکومت‌را 
بدست گرفته است» بطق کاملا نوینی و به آنجنان طتهً کار کر ۱۳ 
تبدی لگشته .است. که از استمار آزاد است و سیستم اقتصاه 
سرمایه‌داری را نابود و مالکیت سوسیالیستی را بر وسائل تواید 
بر قرار کرده است. یعنی آنچنان طبقه کار گری که تا کنون 
تاریخ بشز, نظیوش‌را ندیدی اک 

تغییری هم که در وضع دهقانان اتحاد شوروی روی داده 
از اين کم عمق تر نیست. در ایام پیشین زیاده از بیست ملیون 
خانوار روستائی کوچك و میانه. بطور پراکنده و از یکدیگر جداء 
در قطعه‌های زمین خود مشغول تلاش بودند. تکنيك مورد استفادهً 
آنها عقب مانده بود و خود. آنها از طرف منلاکن و۱۳ 
باز رگانان. سفته بازان» ربا خواران و مانند آن» استثمار ميشدند. 
اکئون در اتحاد شوروی دهقانان کاملا نوینی بوحود آمده‌اند: 
ملاکین و کولاکپاء بازرگانان و ربا خواران» که بتوانند دهقانان را 
استثمار نمایند» دیگر وحود ندارند. اکثریت هنگفت اقتصاد روستابی 
داخل کلخوزها گردیده است. که اساس آن مالکیت خصوصی 
و سائل ولید. نبوده بلکه مالکیت اشتراکی است. به ‏ 3۳ 
مشترك نمو کرده است. این دهقانان تراز نوین هستند که از 
هرگونه استثماری آزادند. چنین دهقانانیرا نیز تاریخ بشر هنوز 
بخود ندیده است. 

81۰ 


روشنفکران اتحاد شوروی نیز تغییر نموده اند. تود روششکر 
لاه سس ده رد و ۳ 
ک ی بجود کرفته است. اکثریت این روشنفکرها 
از میات کا ررگران و دهتعانان بیرون اامك. راخ 3 مازید ارخشگران 
وی سرمایه‌دارزی خدمت نء‌یکنند» بلکه بسوسیالیسم خدمت مینمایند. 
اکئون روشنفکران اعضاء متساوی الحقوق حامعهً سوسیالیستی 
شده اند. این روشنفکران همدوش با کا رگران و دهقانان» حامعهٌ 
۶ 

نوین یعنی جامعهٌ سوسیالیستی را ایجاد. میکنند. اینها روشنفکران 
درا نوین هستند که بخدمت خلق کمربسته اند و از هر گونه استدمار 
آزادند. تاریخ بشر هنوز جنین روشنفکرانی را بخود ندیده است. 

بدینطریق حدود طبقاتی ددن رحمتکشان اتحاد شوروی سترده 
میشود» خصو صیات طمقاتی سایق از بين میرود» تضادهای اقتصادی 
و ساسی بین کارگران» دهقانان و روشنه‌کران فرو میریزد و محو 
یتود. اساس یگانگی معئوی و سیاسی حامعه فراهم گردیده است. 

این تغبیرات ژرف در اتکی اتحاد شوروی و این کامیابیم‌ای 
قطعی الم در اناد شور وی» در قائون اساسس اتحاد 
شوروی تجسم یافت. 

طبق این قانون اساسی» حامعةً شوروی از دو طبقةٌ دوست 

‌‌ ۰ ۶ ۰ ۰ 

یعنی از طبقةٌ کارگر و دهقان تشکیل می یابد» که در بین این 
دو طبقه هنوز فرق طبقاتی باقی است. اتحاد جماهیر شوروی 
ی دولت هوسالیتعی, کا و گزان «وادهقانان" است. 

شالوده سیاسی اتحاد شوروی را شوراهای نمایندگان زحمتکشان 
سل میدهند که این" شورااهاددن نتیجةٌ مبرانگون کردن خاکمیت 
ملاکین و سرمایه‌دار ان و بدست آوردن دیکتاتوری پرولتار یا 
رشد تمو ده و مستحکم سله انیت 

۶ ۰ : ۰ 
تمام حاکمیت در اتحاد شور وی بو سیله شوراهای نمایندگان 


زحمتگدان در دست ز حمتکشان شهر و دة ماس 


36-76۱ ۵۱ 


عالیترین مقام دولتی اتحاد شوروی شورای عالی اتحاد 
شوروی است. 
شورای عالی اتحاد شوروی که از دو مجلس متساوی الحتوق 
یعنی شورای اتحاد و شورای ملتها تشکیل میشود از طرف اهالی 
اتحاد شوروی برای ملت چهار سال بر اساس ۰ همگانی. 
مستقیم و متساوی» با رای مخفی انتخاب میگرد 
انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی» مانند انتخابات لیا 
شوراهای نمایندگان زحمتکشان » همگانی است» بدینیعنی که بغیر 
از اشخاص دیوانه و کسانیکه از طرف دادگاه محکوم بمحرومیت 
ان تحقوی انتخابانی ازدیده اند م1 امالی اتحاد شوروی که بسن ۱۸ 
سای رسیده باشند بدون رعایت نژاد» ملیت» مذهب» درحهً 
معلومات. سکونت» اصل و نسب اجتماعی» وضع مادی و عبلیات 
گذشته.حق دارند در انتخاب نمایندگان شرکت نموده و خود 
نیز انتخاب شوند. 
انتخاب نمایندگان متساوی است. باين معنی که هر يك از 
اتباع حق يك رای دارد و همه اتباع در انتخابات بطور تساوی 
شرکت مینمایند. 
انتخاب نمایندگان مسنفیم است. باین معنی که انتخاب با 
شوراهای نمایندگان زحمتکشان. از انتخابات شوراهای زحمتکهان و 
و شهر گرهته تا انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی» بلاواسطه 
از طریق انتخابات مستقیم انجام میشود. 
شورای اتحاد شوروی در حلسهٌ عمومی هر دو مجلس 
هیثت رئيسهٌ شورای عءالی و شورای کمیسرهای ملی را 
انتخاب میکند. 
شالودهٌ اقتصادی اتحاد شوروی عبارت است از سیستم 
سوسیالیستی اقتصاد و مالکیت ۰ بر وسائل تولید. در 


۰ 


او ری رین اصل ,سوسیالیتتی( مجری ,است, با 
مطابق ات2 باب , کسن, مطایی اراس »: 

۷ دم «انباع اتحاد. شوروی حق ,عا 
تحصیل» حق تامین مادی در ایام 


رز هر کس 


ر» حق استراحت» حق 
بدری و نیز در صورت بیءاری 
و از دست دادن استعداد کار» تامین متررود. 
در کلیه رشته‌های کار به زن حقوق متساوی با مرد تقویض میگردد. 
تساوی حقوق امالی اتحاد شوروی با صرف نظر از ملیت و 
نژاد» قانون ثابت و حتمی میباشد. 


همه از آزادی مذهب و آزادی تبلیغات حد مذهبی بمره‌مند 


هستبل: 
قانون اساسی از نظر تحکیم جامعةً سوسیالیستی-آزادی بیان 
قلم مجالس و میتینگهاه حق متشکل شدن در سازمانهای 
اجتماعی» مصونیت شخصی, مصونیت منزل و محرمانه بودن مکاتبه و 
حق یناه یافتن را برای خارجیانی که در اثر دفاع از منافع 
نان یا فعالیت«عامی, و یاممبارزة دراه آژادی .ملی مورد 
تعقیب قرار گرفته باشند تضمین میکند. 
قانون ای حدید در عین حال وظائشی بس حدی بعمدة 
هر يك از افراد اتحاد حماهیر شوروی گذارده است. بدین معنی 
که قوانین را احراه کنند» انضباط در کاررا رعایت نمایند. نسبت 
بو ظاثف احتماعی خود صادق باشند. قواعد زندگی و معیذت احتماعی 
-وس‌الهیتی ,را .محترم شاف نت اساعی سوسال ی( 
محفوظ و مستحکم دارند و از میرن سوسیالیستی خویش دفاع کنند. 
«دفاع مین وظیف؛ مقدس هر يك از اتباع اتحاد 
جباهیر شوروی سوسیالیستی است». 
اما در خصوص حق اتماع برای متشکل شدن در جامعه‌های 
مختلف» در یکی از مواد قانون اساسی چنین نوشته شلله است: 


3 2.۳ 


««عالترین و آگاهترین اراد از بین صفوف طتً 
کارهیر و ساثر قشرهای زحمتکش» در حزب کمو نیست (بلشويك) 
اتحاد جباهیر شوروی سودیالیستی» که دست: پیش آهنك 
زحمتکشان در مبارزه برای استحکام و رشد وژيم سو سا 
و عبارت از هسته رهبری تمام سازمانهای زحمتکشان اعم 
از اجتماعی و دولتی میناشله نحل دوف 
کنگرهٌ هس شوراها طرح قانون اساسی نوین اتحاد شوروی را 
باتفاقی آراء تصویب و تایید نمود. 
بدین طریق کشور شوراها قانون اساسی نوین. قانون اساسی 
پیروزی سوسياليسم و دموکراسی کارگر و دهقان‌را بدست آورد. 
با این ترتیب. قانون اساسی این واقعیت جمهانی و تاریخی را 
تایید. کرد که: اتحاد شوروی بمرحلةٌ نوینی از رشل» بمرحله با 
رساندان ساختمان حامعءٌ سواسا ای و منتقل گشتن تدربحی بجامعٌ 
وی وارد شده است که در آن حامعه مبداء زندگانی 
احتماعی با ید این اصل کمو نه دمستو باشد: «از هر کس مطابق 


استعدادش بمر کس مطابق احتیاحش». 

13 ار مبان برداشتن بازمانده‌های حاسوسان؛ زیانکاران 
تسدوی دم و کراسی مس در درو حزب. انتغابات 
شورآای عالی اتحاد حماهبر شوروی توش ای 
سال ۱۹۳۷ مدارلك نوینی دربارة جنایت پیشگان بوخارینی 

و ترتسکیستی کشف نمود. دادرسی در قسمت پرونده بیاتاکوف» 

راد و هابرین و دادرسی در مک بروند" و خاحفسکی» پا گدر 


۵3 


و دیکران و بالاخره دادرسی در ات رونت وتو ار یاه وب 
کرستینسکی» روز نگو لتس و سایرین نشان داد که مدتماست بوخارینی را 
۱ 


هه تزریر" عنوآت «اتتلافدشت, رباشتینها و قرقدکیستیا 


ال بشترکی, را از دش‌قانا فلت «تشکیل ,داده رون 1 ِ 
حریان این داد رسیما نشان داد که این ته مانده‌های بشریت 
باتفای دشنان ملت» یعنی ترتسکی زیئویف و کامتف» از همان 
روزهای اول انعللاب منوسیالیستی اکتتر براضد لنین و حزب و 
در ضد دولت شوروی توطله داشته‌اند. کوششمای فتنه جویانه 
برای خذثی کردن صلح برست در آغاز سال ۱۹۱۸؛ توطئه بر 
ضد انین و بندوبست با اس ارهای «چپ» برای باز داشت و کشتن 
لنین» استالین و اسوردلوف در بپار سال ۱۹۱۸؛ تیر اندازی 
حنایتبار و زخمی نمودن لنین در تابستان سال ۱۹۱۸: "شورش 
اس ارهای «چپ» در تابستان سال ۱۹۱۸؛ حدت دادن عمدی به 
اخعلاهات حزبی در سال ۱٩۲۱‏ به‌نظور مزر رل ساختن و وا ژگون 
نمودن رهبری نین از درون خزات؛ عوشش .دز اراه وازگود 
نیو دن رهبری حزب در موقع بیماری و پس از مرگ لنین» افشای 
ای دولتی و دادن اطلاعات حاسوسی بعمال جاسوسی 
حارحی» قتل حنایتبار کیروف؛ زیانکاری» انفجار؛ قتل جذایتبار 
تسف طورعی:تملم این« جنایتها واتضایراه آزنه 
بطوری که معلوم شد. طی بیست سال "باشتراك "و یا برهیری 
ترتسکی» زینویف. عامتف» بوخارین» ریکوف و همدستان آنهپاه بر 
حسب دستور عمال جاسوسی و بیگانه. صورت میگرفته است. 
این داد ریسا تکار احت که دك نرهادان درتسکیستی و 
بوخارینی؛ که اراد اربابان خود. یعنی عمال جاسوسی بورژوازی 
بیگانه را انجام میدادند». تخریب حزب و دوالت شوروی» برباد 


دادن دفاع کشون تسم‌یل مدالکا؛ حنگی خارحی» تیه معل مات 


۵1۵ 


شکست ارتش سرخ. تجزيةٌ کشور اتحاد ثوروی» واگذار کردن 
سرزمین پردء‌وریه (کرانه‌های حاور "ور شوروی) بژاپنیا» واگذار 
نمودن بلا روسی شوروی بلم‌ستانیهاء تسلیم اوکرائین شوروی به 
آلمانهاه نابود کردن بیروزیمهای کارگران و کلخوزیما و استقرار 
یوغ اسارت سرمایه‌داری در اتحاد شوروی را هدف خویش قرار 
داده بودند. 

این خزندگان گارد نید که شاید تمام ثیروی آنها فقط با 
قوهٌ پشة ناچیزی برابری مینمود» مسخره وان خویشتن را عا ۱ 
کشور میینداش‌ند و گمان می کردند که آنرا در حقیقت هم میتوانند 
اوکرائین» بلاروسی و سرزمین کرانةً خاور دور شوروی‌را ببیگانگان 
ببخشند و بفروشند. 

این پشه‌های گارد سفید فراء‌وش کردند که صاحب کتدور 
شوروی ملت شوروی است و حضرات ریکوفهاه بوخارينما. زینویفهاه 
کامنفها» تنها کسانی هستندکه موقتا" در استخدام دولت قرار گرفته‌ازد 
و هل؟ آنی «دولت میتواند آذنا را مانند ذباله از وفترهای و 
بیروث بریزد. 

این مزدوران, نا جیز فاشیستتا فراموش کرد که کافی 
اه ملت شوروی انگشت خودرا بجنباند تا از آنما نام و نشانی 


هم باقی نماند. 
داد گاه شوروی» بد نهادان بوخارینی و ترتسکیست‌یر | محکوم 
به اعدام نمود. 


کمیساریای ملی کشور این حکم را بموقع اجرا گذاشت. 

ملت . شوروی عمل در هم شکستن . باند بوخارینی- 
ترتسکیستی را مورد تصدیق فزاو داد" و بکاوهای جات ۱ 
پرداخت. 


کارهای جاری هم,.عبارت" از ۰ آنمبواد که وه وا ۳ 


لالز( 


انتخابات شورای عالی اتحاد 
منظم انجام دهد, 
حزب» کار تیه انتخابات را م 


شوروی میا نموده و آن‌را بطور 


ر چه ممکن بود وسیعتر آغاز 
وب این و رز رشدن , تانوت راشای 
نوین اتحاد شوروی» تحولی در زندگانی سیاسی 
, بود. حزب معتقد بود که 


کشور خو ادد 
این تحول عبارت خو اهد بود از 
دمو کراسی کردن کامل سیستم انتخاباتی» مبدل ساختن انتخابات 
محدود به انتخابات هم 


بانتخابات مخفی. 


گانی» انتخابات داقد تساوی کامل بانتخابات 
مدین درحه بانتخابات مستقیم. انتخابات آشکار 


اگر قبل از بر قراز نمودن قانون اسانی تازه محلودیتبائی 
در حق انتخاب برای خدام مذهب. افراد سایق گارد سفید» 
کولاگپای سابق و اشخاصی که مشاغل عام المنفعه ندارند» وحود 
داشت. اکنون قانون اساسی تازه هر گونه محدودیتی را در حقوق 
انتخاباتی برای این قبیل اشخاص دور میاندازد و انتخاب نمایندگان 
,را همگانی " میکند. 

اگر پیشتر انتخاب وکلا غیر متساوی بود و برای شمر 
نشینان و ده نشینان میزان معینی وحود داشت. اکنون لزوم این 
محلودیت در تساوی انتخابات از .میان"رفته وء همه افزاد کضور 
حق دارند که در انتخابات بر اساس برابری شرکت کنند. 

اسر بیش از این «انتخاب مقامات» متوسط وعالی ,جکوزمت 
شوروی چندین درجه ای بود» اکنون» بموجب قانون اساسی تازه. 
اتعاب همه شوراها؛ از شوراهای ده و,شیرتا خود شورایبعالیء 
باید از طرف اهالی» بلاواسطه از طریق انتخابات مستقیم 
بعمل آید. 

اگر سابقا انتخاب نمایند؟ان شوراها بارای علنی و از روی 


۰ 


سیاهه‌ها انجام میشد. اکنون دیگر در موقع انتخاب وکلاء دادن 
رای باید نهانی باشد و آن هم نه از روی سیامه‌ها بلکه از طریق 
نامزد کردن اشخاص بطور حداگانه در حوزه‌های انتخابی. 
اين موضوع بدون شیپه در زندگانی سیاسی کشور تحولی بود. 
سیستم تازه انتخاباتی مینایست منحر به تقویت فعالیت سا 
توده‌ها» بتقویت بازرسی توده‌ها نسبت به مقامات حکومت شوروی, 
غیت یافتن ی مستوالیت ارت حکو متی شوروی در مقابل 
قواده نشواداو دور حقیعت /هي تلا 
برای اینکه بتوان بطور مجپز به استقبال این تحول رفت 
ماس حزب در راس آن قرار گیرد و رل رهبری خودرا 
در انتخابات آتی کاملا تامين کند. ولی برای انجام اين» لازم 
بود که سازمانرای حزبی. خود در عمل روزمرةٌ خود تا آخر 
دمو کراتيك باشند» میبایستی آنها در زندگانی داخلی حزب اصول 
مرکزیت دمو کراسی را کاملا اجرا کنند-چنانچه آئین نامه حزب 
نیز خواستار آن است. لازم میامد که تمام مقامات حزبی انتخابی 
باشند» میبایستی انتقاد و انتقاد ازخود در حزب بحد کافی توسعه 
یابد و سئولیت سازمانهای حزبی در مقابل توده‌های حزبی کامل 
باشد و فعالیت خود تود؛ حزبی کاملا بر انگيخته گردد. 
از گزارش رفیق زدانوف در پلنوم کميتاٌ مرکزی» در پایان 
فوریهٌ سال ۷ در موضوع آمادگی سازمانهای حزبی برای 
انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی» معلوم گردید که بسیاری 
از سازمانای حزبی در عمل روز مره خود غالبا آئین نامه حزب 
و اصول مرکزیت دمو کراسی را نقض مینمایند» بجای آنکه اصل 
انتخایی بودن اجرا, گردد متوسلل به کلوپتلئیون میهونده بجام 
رای گرفتن برای نامزدها بطور جداگانه رای‌را از روی سیاهه 
میگیر ند» بجای اخذ . آراء بطور نپانی علنا اخذ رای میشود و 


۵۸ 


عیره. واضح اشت که جمین 
اتتخابات شورای عالی 
بود که لازم میامد» رب 


سازمانهائی با این طرز عمل در موقع 
نمیتوانستند وظيفةً خود را انجام دهند. این 
یش از مک این اعمال ضد دم وکراسی 
سازمانهای حزبی از میان بر داشته 


8 شود و در کارهای حز بی 
بر بای دمو کراسی کست سید انطر لمواد. 
به این مناسبت پلنوم میت ریک ۱ 
رفیق ژدانوف جنین تصمیم #راقت . 
الف) 


ز اصغاء گزارش 


«در کارهای ی در رزوی اساس عملی نمودن 


مسلم و کامل ای دعوکراسی دلداخل خزب. جنانجه 


تین نامه مقرر میدارد. تجدید نظر بعیل آید. 
ب) عمل کلوپتاسیون برای عضویت در کمیته‌های 
جر دول لغو ور داد وه طبق آنین نامه حزب, انتخابی بودن 
مقامات رهبری کنندٌ سازمانپای حزبی از 


رز نوف بر زار 
کو ات 


ج) در موقع انتخاب مقامات حزبی اخذ آراء از روی 
سیاهه قدغن‌شود. اخذ رای برای نامزدها بطرر حداگانه 
صورت گیرد و در عبن حال بم:4 اعضای حزب اختیار غیر 
محدود برای رد کردن نامزدها و انتقاد از آنپا داده شود. 

د)در حین انتخاب مقامات حزبی برای نامزدها مخفیانه 
اخذ رای شود. 

ه) ,در "ده سازمانهای حزبی» از کبیته‌های حزبی» 
با مانهای اوله محزابی. گرفعه تام کبیته‌های ولایتی و "ایالتی و 
کبیته‌های مرکزی احزاب کمونیست جماهیر ملی. قبل از 
بیستم ماه مه انتخابات مقامات حزبی انجام شود. 

ار سفن بوک باقطسنه جوسای 


۶ با 2 
مغرره را برای انتخاب شادات حزبی برطق آئین نامه 


۵( 


حزب جدا مراعات کنند: در سازمانهای اوليةٌ جزب_سالی یک 

بار. در سازمانهای بخش‌ها و شهرها-سالی يك بار» در 

سازمانهای استانها و سر زمینها و جمپوریها-هر يك سال و 

نیم يك بار. 

ز) در سازمانمای اولیه حزب» درئیب انتخاب کمیته‌های 

حزبی در جلسات عمومی کارخان‌هاه جدا مراعات گرد 

و اجازه داده نشود که کنفرانسا جای گزین حلسات عمو می 

گز ند : 

ح) این عمل» که در يك رشته از سازمانهای اولیه 

عملا جلسات عمومی موقوف شده و حلسات کار گاهبها و 

کنفرانسما جای آن را میگیرد» لغو گردد.: 

بدین ترتیب حزب برای انتخابات آئی شروع.به" مادم 
شدن نمود. 

این تصمیم کمیتة مرکزی دارای اهمیت بزرگ -یاسی بود. 
اهمیت آن تنها عبارت از آن نبود که فعالیت ماقبل انتخاباتی حزب 
را برای گنراندن انتخابات شورای عالی اتحاد.شوروی آغاز نمود: 
اهبیت آن» پیش از همه. عبارت از آن‌بود که بسازمانهای خرس 
یاری نمود تا تجدید سازمان دهنده مین خود وا متوی دور 
داخلی‌در حزب سازند و بطور کاملا مجهز انتخابات شورایعال 
را استقبال نمابند. 

حزب ضمن دامنه دادن بفعالیت ماقبل انتخاباتی خود» بر آن 
شد که فکراوتلاق, انیخاباتی کمونیفها و عرس زا ۱۱ ۳ 
ماقبل انتخاباتی خود قرار دهد. حزب در اثتلاف با غیر حزبیها 
و متحدا با آنها وارد مرحلهٌ انتخابات شد و تصميم گرفت که در 
حوزه‌های انتخاباتی با غیر حزبیا کاندید مشترك بدهد. این 
ی عمل بینظیر,و,پرای فعالیشهلی ,غاه‌قیل ,نابات ۰ ۱۳ 


۷۰ 


بورژوازی بکلی تور از امکان بود. ولی یرای کشور ماء که در 
آن دیگر طبقات متخاصمی وود نداردو یگانگی معنوی و سیاسی 
همه قشرهای خلق يك 


۳ اقععت ده 
"2۰ 9 


قابل انکاری میباشد. اتلاف 
کمو نیستها و غیر حز بیها يك پدیدء عاملا طبیعی بود. 

در هفتم دسامیرسال ۷ کیت کر حزب نیمه انتخاب 
کت کان پیامی فرستاد که در آن جنین گفته میشد: 

«در دواز دهم دسامبرسال ۱3۹۳۷ 
یو را ۳۳ 
شورای عالی اتحاد ۶ وروی توسیالیسی را انتخاب 
ایند حزب پلشویك در حال اثنلان 
دهقانان. کار کنان 
انتخابات میشود.. 


رتسا ادهاه 


و اتفاق با کاررگران. 
و روشن‌فکران غیر حزبی وارد این 
ی ال ح ریا آدوری 
موّتلفا و متفقا" با آنها؛ متلفا" با 
اتحادیه‌های کار گران و کار کنان دولت با کامسامول و 
سازما نهای بای رم حربی» فلع پوسیدان 
انتخابات میگذا 


نمیکند. بلکه بر عکس 


رر نا در این نامزد های وکالت هم خواه 

برای کمو نیسترا و خواه برای غیر حزبیهاء مشترك خواهند 

بود. هر وکیل غیر حزبی در عین حال وکیل کمونیسترا 

و هر وکیل کبونیست در عين حال وکیل افراد غیر حزبی 

خواهد بود»- 

یام کمیتة مرکزی به انتخاب کنندگا 
بایان مییاات: 

«کمیت مرکزی حزب کموذیست (بلشويك) اتحاد شوروی 

سا وال رالادعوت سکلت با همان 

بکدای که به نامز دهای کمو نیست‌رای میدهند به نامزدهای غیر 

حزبی هم رای بدهند. 


ذ با دعوت زیرین 


۵۷۱ 


کته برکزی حزب کمونیست (بلشویك) اتحاد شوروی 
همه انتخاب کنندگان غیر حزبی را دعوت میکند تا با 
همان یکدلی که به نامزدهای غیر حزبی رای میدهند, 
به امزدهای کمونیت هم رای دهند. 

متا مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
ازهمهةً انتخاب کنندگان دعوت میکند که در روز ۱۲ 
دسامیر سال ۱۹۳۷ همه مانند يك تن» برای انتخاب وکلای 
شورای اتحاد و شورای ملل بطرف حندوقهای انتخابات 
بشتانند. 

هیچ انتخاب کننده‌ای نباید بماند که ازاين افتخار» یعنی 

حق انتخاب نماینده برای عالیترین مقام کشور شوروی» 

اسعاده دک 

هر يك از افراد فعال باید» بعنوان وظیفهً خود در 
مقابل کشورء یاری کند تا همه انقخاب کتلکا ۱۳۳۱ 
بتوانتد در انتخایات شورای‌عالی شرکت ۳۳ 
روز ۱۲ دسامبر ۱۹۳۷ باید روز جشن بزرگ یگانگی 

ژحمتکشان . همه -ملل اتحاد. حماهیر هوروی و۱۰ 

پیرامون برجم پیروزمند لنین - استالین باشد». 

در ۱۱ دسامیر سال ۱۹۳۷ یعتی شب وردای انتخابات» رفیق 
استالین در حورء انتخابی خود» من سخذرانی» به این مسئله 
اشاره کرد که منتخبین ملت» یعتی وکلای شورای عالی اتحاد شوروی 
چگونه رجالی باید باشند و چنین گفت: 


«انتخاب کننذگان» یعنی ملت. باید از وکلای خود 
بخواهند که به بلند ِ وظائف خود دی بیرند؛ در کار 
خود به سطح مردم سیا ست باق عادی تمتزل دکنند؛ در متام 


0۷۲ 


ال #شاستی از 5 تراز لنین باقی بمانند؛ ا ان ات زمره رحال 
روشن و راسخ باشند که لنين 
بیباك 


لنین بو د؛ مو قعی که کا 


بود؛ در نیرد همان طور 
و نسیت ددشمنان خلق همانطور بی امات ناهن وه 
ر بدشواری میکشد و خطری در 
اوق پدیدار میگردد. از هر گونه سراسیمگی و هر آنجه 


ی باشد حور باشند ,از هر آنچه شبیه 


سراسرمگی باشد همانطور دور تاسند که لنین بو د؛ در مو قع 
حل مسائل غامض. آنجائی که باید از 


هر سوجمت یابی 
ود او از .هر طرف جوانب مت و 


هقی را سنحید» 


همانطور خردمند باشند و همانطور ار شتایز دگی دور 
باشند که لنین بود؛ همانطور صادق و پاعدل باشند عه 
لنین دو د؛ همانطور خلق 


خود را دوست دارن دکه انین 


داست ». 


شرر ۱۱۱۳ لایر انتخابات شورای خی اتحاد شوروی انجام 


تاوت. حریان انتخابات با هیحان شدیدی توام بود. این يك 


انتخابات عادی نبود بلکه حجشن بزرله 9 خلق شوروی و 


نمایش دوستی عفیم ملتمای اتحاد شوروی بود. 

از ۹6 ملیون انتخاب کننده بیش رز ٩۱‏ ملیون تن یعنی 
۸ در صد شرکت کردند. از این عده ۸٩‏ ملیون و ۸ هزار 
ذن یعنی ٩۹۸۰۲‏ در صد به اتلاف کمو نیستم] و عبر حزبیما رای 
داد تضرا ۱۳۲ هزار تن» یعنی کمتر از یف کات با اد 
اثتلاف کمونیستا و غیر حزبیما رای داده بودند. همه نامزدهای 

ذ ِ ۲ د‌ 5 سنا نتخابت 
اثتلاف کمونیستما و غیر حزبیپا بدون استئنا,ه انتخاب 
کرد ددند. 

بدین طر یو "۳ ملیون دقر بکدل رای دادند و با رای حود 


پیروزی و را در اتحاد شوروی تایبد نمودند. 


۵ 


اين» پیروزی برجستهً ائتلاف کمونیستها و غیر حزبیها بود. 

اين» نصرت حزب بلشويك بود. 

یگانگی معنوی و سیاسی ملت شوروی» که رفیق مولوتف در 
نطق تاریخی. خود ,ب‌ناسنت بیستمین "سال-انقلاب اکتیر ار ار 
سخن راند. در اینجا بطور درخشانی تایید گردید. 


کی سای 


آن راه تاریخی تحت لیاف هون ده 
۳ " ب-مو 


است حست! 
تاریخ حزب کونیست (بلخویك) اتحاد شوروی یه ما جه 
میاموزد؟ 

۱) تاریخ حزب مقدم بر همه میاموزد که اگر حزب 
آتتلابی پرولتاریا «نباشد و اگر این حزب عاری از اپورتونیسم 
نشود و نسبت بسازشکاران و تسلیم طلبان روش آشتی ناپذیری 
در پیش نگیرد و در مورد بورژوازی و زمامداری دولتی 
وی انقلابی نباشد» پیروزی انقلاب پرولتری و فتح دیکتاتوری 
پزولتاریا محالست. 

تاریخ حزب میاموزد که پرولتاریا را بدون چنین حزبی 
گذاشتن در حکم آنست که آنرا بدون رهبری انقلابی گذارند 
و بدون رهبری انقلابی گذاشتن پرولتاریا در حکم آنست که 
کار انقلاب پرولتریرا بر هم زده باشند. 

تاریغ حزب میاموزد که حزب سوسیال دموکرات متداول؛ 
از نوع احزاب اروپای باختری» که در شرائط لح داخلی 
پرورش يافته و از دنبال اپورتونیستها میرود و آرزوی «اصلاحات 
اجتماعی» در سر داشته و از انقلاب اجتماعی هراسانست. نمیتواند 
چیین حزبی باشد, 

۵۷۵ 


تاریخ حزب میاموزد که تنها حزب راز نوی ۳ 
مار کی یی » حزب انقلاب اجتماعی» آنچنان حزبی است عه 
بتواند پرولتاریا را برای زد و خوردهای قطعی بر ضد بورژوازی 
آماده سازد و پیروزی انقلاب پرولتری را موحد شود. 

جنین حزبی در اتحاد حیاهیر شوروی سوسیالیستی حزب 
باشويك است. 

رفیق استالین میگوید «در دورهٌ پیش از انقلاب ‌ 
دوران رشد کم و بیش ,ارام" که احوت ی ۳ ۳ 
در حنسش کاربری قدرت و سیادت داشتند ولی شکلیپای 
مبارزم پارلمانی شکل اصلی اساسی شبرده میشد.- در این 
شرائط حزب. آن اهمیت جدی و قطعی را که بعدا در 
شرائط زد و خوردهای آشکار انقلاب بدست. آورد دارا 
نبود و نمیتوانست دارا تاشد. کی در حال دفاع از 
حملات وارده. بر بین الفلل دوم میگوید که احزاب بین 
الملل دوم آلت صلحند نه ابزار جنگ و بهمین جپت هم 
بود که آنها نتوا نستند در هنگام جنگ و در دور قیاممای 
انقلابی پرولتاریا بيك اقدام جدی دست بزنند. این نکته 
کاهلا در ست «است. لیکن معنی این حمله حیست؟ معنی این 
کلام آئست که احزاب بین‌الملل دوم بدرد. مبارزه انقلابی 
پرولتاریا نمیخورند. احزاب مبارز پرولتاریا که بخواهند 
کار گران را بزمامداری برسانند نبوده باکه حف توا 
انتخاباتی هستند که برای انتخابات پارامان و مبارز پارلمانی 
درست شده‌اند و در حقیقت» همین مسئله این نکته را روشن 
میسازد که در دور فرمانفرمائی اپور تونیستم‌ای بین ااملل 
دوم» سازمان اساسی سیاسی پرولتاریا حزب نبود بلکه يك 
فراکسیون پارلمانی بود. جنانکه ميدانیم عبلا" در 


(۸ 


این دوران» چت کی ار ضمائم و 
فراکسیون پارلمانی بود. محتاج با ثبات 
خرانطی و با بودن جد 
بارف ۲ 


عذاصر خدمتگذار 
لت امسلت که در جنین 
تن حزبی در سن کار» دیگ 
ماده ساختن کار 9 برای انقلاب 
تافی تمیماند. 


زد سر 
جای سخنی نیز 


وی با شور دوران جدید» مسئله اساسا" صورت دیگری 
بحود میرافت. دوران داز ه عبارت از دورات تصادمم‌ای 
کار طمات. دوران قیام‌ای انقلابی پرولتاریا و انقلاب 
پرولتار بای و سرانجام دوران تهیاً مستقیم نیرو برای سرنگون 
ساختن امپریالیسم و تصرف حکومت بدست پرولتاریا است. 
این دورات در مقابل پرولتاریا مسائل جدیدی قرار میدمد 
که عبارقحت از تجدید بنای کليةً عملیات حزبی بر روی 
پایه و اساس تاز؛ انقلابی» تربیت کارگران با يك روح مبارزءٌ 
انقلابی برای بدست آوردن حکومت» تیه و جلب ذخیره‌ها» 
اتفای و اتحاد با پرولترهای کشورهای همسایه. استقرار 
روط متک نا حتبضهای ]زر ادیخواهی اشتعبرات وکعبورهای 
غیر مستقل وغیره وغیره. تصور اینکه این مسائل حدید را 
ممکنست با قوای احزاب قدیمی و کمن سوسیال دم و کرات 
یعنی همان احزابی که در شرائط آرام پارلمانی " نشوونما 
یافته اند حل کرد در حکم خویشتن را محکوم بنومیذی" 
کامل سکست ی ساختن ات ادامه کار» با جنین 
وظائفی بر دوش و چنین احزاب کهنه‌ای بر رأس» در 
حکم خلع سلاح کامل میباشد. لازم باثبات نیست که 
برولاریا نمیتوانست با چنین وضعی مدارا نماید. 

لزوم يك حزب نوین» حزب مبارز» حزب انتلابی, 
الا ؛ گافی" حور ,بای اینکه بتواند پرولتاریا را بمبارزه 
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در راه بدست آوردن حکومت سوق دهد» باندازء کامی 

آزموده برای آنکه بتواند از شرائط غامض مو قعیت انقلابی 

سل در لاوز و باندازة کافی ثرم و حالالذ کار هر ك 

مانع و رادع در راه مقصود بگذرد» از همين جاست. 

بدون چنین حزبی» در بار؛ سرنگون کردن امیریالیم 

و فتح دیکتاتوری پرولذاریا. حتی فکری هم نباید کرد. 

این حزب نو» حزب آذبنیسم است» (استالین مسائل 

لنینیسم ص 1۵-1 چاپ روسی). 

۲) تاریخ حزب سپس میاموزد که حزب طبقهٌ کارگر 
نمیتواند نقش رهبری طبقهٌ خود را اجرا کند» نقش سازمان 
دهنده و رهبر انقلاب پرولتاری را ایفاء نماید» اگر تنوری پیشرو 
جنیش کارگری» تلوری مار کسیستی میتی را فا ۱۳۱۵۱ 

نیروی وی ما کیت ان در آن است که بحزب 
امکان حرمت یابی در محیط میدهد. امکان میدهد رابطهً رل 
و قایع محیط را در یابد و سیر حوداث را پیشبینی کند و نه 
تذها تذخیص دهد که اکنون حوادث و وقایع حگو نه و بکدام 
سمت بسط مییاید. بلکه بداند که در آینده چگونه و بکدام 
سبت باید بسط یابد. 

قتها,حوبی» که طنوازیمارفتیسعی ی لا ۱۱۱ 
باشده میتواند با اطمیذان پیش رود و طبقهٌ کار گررا بجلو 
4 

و بر عکس حزبی. که تلوری مارکسیستیملنینی را فرا 
نگر فته باشد. مجصور است کور کورانه سر گردان و در کارهای 
خود فاقد اطدیثان بوده و یارائی بخلو بردن طبقه کارگر را 
نداشته باشد. 


ممکن است حنین بنظر آید که فرا گرفتن تثوری ار کی < 


۵۷۸ 


یش ان الات ک شاج واسام چنتی از "آثار مازعت 
ی ۱ ف و را ۱۳ 
توت ود از آنها نقل قول کنند. 

نتایج و احکام فرا گرفته شد 
پیش آمدهای زندگانی بکا 


حنین رفتا 


د دل این امید که این 
* برای هر وضع و شرطی» در هم 
۱ ر میرود» آسوده خاطر گردند: وس 
و و اک ی بوید وج« 5و۳ 
یست. نمیشود تدوری ما رکسیستی-لنینی را مانند مجدوعه‌ای از 
خرایع حامد و اصول جدن او لت امان ۴ ریست و مارکسیسترا 
زا نیز مانند فضل فروشان حامل اسفار دانست. تلوری سر دککببستی 
۰ دانش جنبش >کارگری: دانش انقلاب 
د سای و دانش ساختمان جامعةٌ کمونیستی است و 


لنش دانش رشد. خامعه 
این تنوری» 
همانند دانش؛ درل یکجا متو قف تمیماند و ددمتو اند هم بماند» بلکه 
رد رشد و تکامل است و بدیمی است که طی رشد خود د.یتواند 
از تجارب و اطلاعات عامی غنی نشود و احکام و نتانج مختلف 
آن نمیتواند بمرور زمان تغییر نکند و نمیتواند به نتائج تازه 
احکام نوی که موافق شرائط حدید تاریخ باشد تبدیل نگردد. 

فرا گرفتن تموری مارکسیستی - انینی بیج و جه بدان معنی 
ثیست که فورمولما و نتائح آنرا از بر کنند و در هر حرف این 
فورمولبا و نتائج در آویزند. برای فرا گرفتن تلوری ما رکسیستی و 
یی » مقدم بر همه دش شخیصر بین کابه و ماهیت کل4 را باید آموخت. 

و وا عبارت از انست که 
ماهیت این تنوری‌را در بر گر فته و آموخت که حگونه باید در 
مورد حل مسائل عملی جنبش انقلابی و شرائط گوناگون مبارزه 
طبقاتی پرولتاریا از آن استفاده کرد. 

فرا گرفتن تشوری مار کسیتی و لئینی عبارت از آنست که 

۰ ۰ ‌ 9 يب رم کا 
بتوان این تلوری را با تجربهٌ نوین جنبش انقلابی و با احکام و 


۹ ۵۷۹ 


تتانج تازه غنی کرد و رشك داد و فادر بحلو بردن آن بود. 


به ماهیت تنوری مستند گردید و بدون وقفه و تردید بعضی از 
این احکام و نتائج راء که دیگر کینه شده» باحکام و نتائج تازه‌ای, 
که با شرائط نوین تاریغ موافق میاید. بدل نبود. 

تلوری مارکسیستی - انینی شریعت حامها نیست بلکه رهنبای 
عملس که . 

پیش از انقلاب دوم روس (فوريةً سال ۱۹۱۷) مار کسسترای 
همه کتورها ببرو ان بودند که جمم‌وری دمو کراسی پارلمانی در 
ور اتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم مناسبترین شکل 
سازمان سیاسی جامعه میباشد. راست است که مارکس در سالهای 
۸۰-۰ اشاره کرده بود که سازمان سیاسی ط رز که‌ون پاریس» 
مناسبترین شکل دیکتاتوری پرولتاریاست نه جم‌وری پارامانی» ولی 
متاسفانه این اشارات مارکس بعدا در اثرهای وی رشد و بسط 
نیافت و در طاق نسیان گذارده شد. بعلاوه اظهارات نافذ انگلس 
که در سال ۱۸۹۱ در انتقاد از ظرح برنامهٌ ارفورت نموده 
است. راجع باینکه «جمم‌وری دمو کراسی... برای دیکتاتوری پرولتاریا» 
يك شکل خاصی است... شبهه ای باقی نمیگذارد که مار کسیستای 
کنونی هنوز هم جم‌وری دمو کراسی را برای دیکتاتوری پرولتاریا» 
شکل سیاسی میشمارند. این تز انگلس بعدها برای همه ما رکسیسترا 
از آنجبله برای لنين اصل رهنمائی بود. لیکن انقلاب روسيهٌ سال 
۵ و بویژه انقلاب فوریةً سال ۱۹۱۷ شکل تازء تشکیلات 
سیاسی جامعه یعثی شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان را پدید 
آورد. بر اساس بر رسی تجارب دو انقلاب که در روسیه روی 
داده» لنين به تلوری مارکسیستی استناد کرده چنین استتباط نبود 
که پپتریق شکل سیابی,دیکتاتوری پرولیر با ۳۳۳ 
پارلمانی نبوده بلکه جموری شوراهاست. بر این اساس بود که 


۵۰ 


تس دز ماه آوریل سال تن رت اقا ۱۰ 
بورژوازی به انقلاب سوسیالیستی شتار تشکیل جمهوری شوراعارا 
بعئوان بمترین شکل سیاسی وی ریا ان 
اوپورتونیستهای همه کشورها دنبال جم‌وری پارلمانی‌را گرفتند 
و لین را > دود سل از مارکیم و بر هم زدن دم وکراسی 
مترم میساختند. ولی آن ما رکسیست حقیقی» که تلوری ما رکسینم را 
و گرفته بود» البته لنين بود نه اوپورتونیستما» زیرا لتین تلوری 


مار کسیستی را بجلوسوق میداد و آنر 


3 ۱ تقلاب 


آورد. 


ابا تجربه نوین غنی مینموه 
8 ویوردونیستا این تدوری را به عبت میکشیداند و یکی از 
احکام آثرا به شریعت جامدی مبدل میتمودند. 

اگر لتين در مقابل ظاهر کلمات مار کسیسم سر تسلیم فرود 
میاورد و جرئت نمیکرد که یکی از احکام مارکسیسم‌را که از طرف 
انگلس افاده شده بود» به حکم نویتی در بارة جمپوری شوراهاء؛ 
که با شرائط جدید تاریخ سازگار باشد» بدل نبایده آنوقت وضع 
حزب ماء انقلاب ما و وضع مارکسیسم چه میشد؟ حزب در تاریکی 
سرگردان میگردید» شوراها برهم میخورد» ما دارای حکومت 
شوروی :ءیشدیم» تلوری ما رکسیدتی در معرض شکست جدی واقع 
9 بررالتار یا"میناخت ودش‌نان وی:میتردند. 

انگلس و ارکس» ضءن بر رسی سرمایه‌داری پیش از امپریالیسم» 
باین نتیجه رسیدند که انقلاب سوسیالیستی در کشوری بطور جداگانه 
نمیتواند فائق آید و تنها در" صورتی میتواند غالب گردد که آنا" در 
تمام و یا اغلب کشورهای متمدن ضربت خود را وارد آورد. این 
موضوع در اواسط سدة ۱٩‏ بود. این نتیجه بعدها برای همه ما رکسیستها 
حکم رهنمائی شده بود. لیکن در آغازسده بیستم. سرمایه‌داری 
مافنل آهتز یا لیم بست کرت وال بسرمایه‌داری ام بالست له 
سرمایه‌داری معتبر تبدیل بسرمایه‌داری محتضر گردید. بر اساس 


۱ 


بر رسی سرمایه‌داری امپریالیستی» لنین تلوری ما رکسیستی‌را در مد 
نظر گرفته باین نتیجه رسید که فرمول قدیمی انگلس و مار کس 
اکنون با شرائط نوین تاریخ سازگار نیست و انقلاب سوسیالیستی 
در يك کشور حداگانه کاملا میتواند پیروز مند گردد. اویورتو نیستمای 
همه کشورها به فرمول قدیمی مارکس و انگلس در آویختند و 
لنین را بدوری از مارک‌یسم متهم مینمودند وی ان با > ۱ 
حقیقی که به تلوری ما رکسیسم احاطه یافته بود البته لنین بوه و 
اوپورتونيستهاء چون لنين تلوری مار کسیستی را بجلوسوق میداد و 
آثرا با تجارب نوینی نی میساخت وای اوبورتونیستها این تلوری را 
بعقب کشیده آنرا بمردهُ مومیائی شده ای مبدل میساختند, 

اگر آنین در مقابل ظاهر کلمات مار کسیسم سر تسلیم فرود 
میاوزد, و اگر حنارت «علمین» آنرا نداشت 1 یکی از نتائج کنةً 
ماکسیسم را دور افکند و نئیجهً نوینی متناسب با شرائط تاه تاریخ 
راجع بامکان پیروزی سوسياليسم در يك کشور جداگانه بجای آن 
بگذارد. در اینصورت وضع _حزب و انقلاب ماء وضع هار کسیسم چه 
میشد؟ حزب در تاریکی سرگردان »,گردید» انقلاب پرولتاری رهبری 
جودرا از دست مناد توری مار کسیسم گرفتار دای تدریجی 


‌‌ 


میگ ردید» ور لغار ها میاحت و دعمنان وی میمردند. 

اوپورتونیسم هميشه بمعنی انکار مستقیم تموری ما رکسیستی و 
یا احکام و نتائجی از تن بت , حه ۳ اوپورتو نیسم با این 
شکل ظمهور مسکیل که باحکامی از مار کسيسم. که دیگر که شدد» 
در آویخته و آذرا میدل بشریعت حامدی میساز د تا اینکه بدیدو سیله 
مار کسیسمزا از .ادام رشد خود, باز دارد»:- بعبارت دیکر رخ 

بدون مبالغه میتوان گفت که پس از در ات انگلس» 
بزر گترین تلوری دان آنین و پس از او استالین وسایر شاگردان 

(۸ 


ری تشها ما رکسیستهائی بودزد عه ت#وری ما رکسیستی را بجلو 
ووان ۶۶۱۶ و در شرائط نوین مبارز طبقاتی پرولتاریا آنرا با 
تجارب تازه ای غنی ساختند. 
ات شین و انینیه تلوری مار کسیستی را بجلوسوق 
دادند لنینیسم را باید ادامه رشد ما رکسیسم در شرائط نوین مبارزءٌ 
طبقاتی پرولتاریاء ما رکسیستم دوران امیریالیسم و انقلابهای برولتری: 
مار کسیسم دوران پیروزمندی سوسیالیسم در يك شهم جهان دانست. 
اگر کادرهای پیشرو حزب بلذویك» تلوری مارکسیسم را فرا 
نمیگرفتند و نمیاموختند که این تلوری‌را مانند يف تلوری رهنمای 
یل ننگژند و یاد نمیگرفتند که تدوری مارکسیستی را بجلوسوق 
ده و:ناقجارب تازه مبارزءٌ طبقاتی پرولتاریا غثی سازند» حزب 
بلذويك در اکتبر سال ۷ نمیتوانست ظفر یابد. 
انگاس» مار کسیستهای آلمانی مقیم امریکا را که ار زهبری 
حئیش کارگری امریکا را بعمدة خود گرفته بودند مورد انتقاد 
قرار داده اینطور نوشته است: 
«آمانیها توانستند تلوری خود را به اهرمی مبدال 
سازند که با آن توده‌های امریکا را بحرکت در آورند. آنان 
در اغلب موارد خودشان هم از این تاوری جیزی سر در 
تمیاوردند و آنرا بقابه آئین خشگ و شریعت جامتی تلقی 
هیکردند و چنین میینداش‌ند که باید آن‌را از بر کرد و.به 
همین برای تمام وارد زندگانی اکتفا نمود. برای آنما تلوری» ‏ 
بثر بعت حامدی ات ده رهدمای عمل» (ر رتم کار بت 9 
ف: اک جلد ۲۷ ص 1۰۱ چاپ روسی). 
در آنموقع که جنبش انقلابی جلو رفته و انتقال بانقلاب 
سوسیالیستی لزوم داشت و کامنف با بعضی بلشویکم‌ای قدیمی در 
آوریل سال ۱۹۱۷ بفرمول کر دیکتاتوری انقلابی دموکراتيك 
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برولتاریا و دهقانان در آويخته بودند»- لنين آنانرا مورد انتقاد 
قرار داد و جنین نوشت: 
«مارکس و انگلس پیوسته از بر نمودن و تکرار ساده 

«فرمولماه را کهء فازه دن بمترین ک ۱ ۳ 

وفقط وظائف عمومی را پیش پا بگذارد که در نتیجهٌ وضع 

اقتصادی و سیاسی مشخص هر مرحلةٌ خاص تاریخی تغییر 

شکل مییابد ,متضفانه مسخوه کرده سس ۱۳۱ 

شریعت حامد نیست بلکه رهنمای عملست... لازمست. باین 

حقیقت مسلم پی برد که مارکسیست باید ز ندگی زنده» آثار 
دقیق وافعیت را در نظر گیرد نه اینکه در تلوری روز پیشین 
در آویخته دنبالش کند...» (لنین جلد ۲۰ ص ۱۰۱-۱۰۰ جاپ 

روسی). 

۲) تاریخ حزب سپس میاموزد که هرگاه احزاب خرده 
بورژوازی» که در صفوف طبقهٌ کارگر دست اندر کارند و قشرهای 
عقب مانده طبقه کارگر را باغوش بورژوازی میاندازند و بدینطریق 
یگانگی طبقهٌ کارگر را بر هم میزنند» از پای در آورده نشونده 
پیروزی انقلاب پرولتری محالست 

تاریخ حزب ماء تاریخ مبارزه بر ضد احزاب خرده بورژوازی: 
اس ارهاء. منشویکما» آنارشیستما» و ناسیونالیستها و از پای در 
آوردن آنان میباشد. بدون غلبه بر اين احزاب و طرد آنها از 
صفوف طبقه کارگرء توفیق بایجاد یکانگی طبةهٌ کارگر امکان نداشت 
و بدون یگانگی طبقهٌ کارگر بدست آوردن پیروزی در انقلاب 
پرولتاری میسر نمیگردید. 

بدون از پای در آوردن این احزاب. که نخست طرفدار 
نگاهداری سرمایه‌داری و سپس بعد از انقلاب اکتبر» طرفدار 
تجدید استقرار سرمایه‌داری بودند» حفظ دیکتاتوری پرولتاریا و 


3 


مغلوب ساختن مداخله حویان نظامی 
مسر دمیشد. 


بیگانه و بنای سو سیالیسم 


هدزدرازی جرا اس‌ارها» 


منمویکما» آنارشیستما» ناسیونالیستا برای فریب ملت. 
و احزاب «نعنی» و 0 نامیده بودند» از 
همان پیش از انقلاب سوسیالیستی اکتبر احزاب ضد انقلابی اد 
هت ات تد وت ودوواری بکانه ربدل 4 
باند جاسوسان. زیانکاران, کارشکنان» آدمکشان و خیانتکاران به 
مین گردیدند. 
لنین سوت طاتی رولاریا در دررة اثقلاب 
-وسالتی ترا از طرف يك حزب بغایت انقلابی ما رکسیستیء 
قنپا بوسیلهةٌ مبارز بی امان برضد کلیه احزاب دیگر ممکن 

است حاحل شود (لنین جلد ۲۲ ص .۵). 

6) تاریخ حزب سپس میاموزد که حزب طبقهٌ کارگر در 
صفوف خود بدون مبارز آشتی ناپذیر بر ضد ایورتونیستهاه 
بدون از پای در آوردن تسلیم طلبان در محیط خود. نمیتواند 
یگانگی و انضباط صفوف خویش را حفط کند و نقش سازمان 
دهنده و رهبری انقلاب پرولتری خود را بموقع احرا گذارد و 
نقش بانی جامعهٌ نوین. جامعهٌ سوسیالیستی خود را ایفاء نماید. 

تاریخ رشد زندگانی درونی حژب ما. عبارت از تاریخ 
مبارزه و اندام دسته‌های اپورتونیستی داخلی حزب. یعنی 
«اکو نومیسترا»» هنشویکهها؛ ترتسکیستها» بوخارینیها و ناسیونالیستهای 
منحرف است. 

تاریخ حزب میاموزد عه همه این دسته‌های تسلیم طلب» 
دق تیت لس ال منتویم در درون حرت ماء دنباله 


و ادامه دهندث آن بوده‌انده و آنرپا هم مانند منشویسم. 


۵۵ 


َقش مادی نفوذ بورژوازی را در طبقه کار گر و حزب ایفاء میکردند. 
از اینرو» مبارزه برای از میان بردن این دسته‌ها در حزب 
عبارت از ادامهٌ مبارزه برای از میان بردن منشويسم. بودة است. 

بدون در هم شکسل «اکونومیست هاه و مته‌ودم لا 
نميتوانستيم حزبی ساخته و طبقهٌ کارگر را بسوی انقلاب 
پرولتری سوق دهیم. 

بدون در هم شکستن ترتسکیستا و بوخارینیها. ما 
نميتوانستيم شرائط لازماً ساختمان سوسیالیسم را میا کنیم. 

بدون در هم شکستن انواع ناسیونال- انحرافیون رگارنگ 
ميتوانستيم ملت را با روح انترناسیونالییم پرورش دهیم. 
نميتوانستيم از پرچم دوستی سترگت ملل اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی دفاع کنیم . نميتوانستيم اتحاد حماهیر شوروی 
سوسیالیستی را بسازیم 

ممکن است چنین بنظر آید که بلشویکها برای مبارزه 
برضد عناصر اپورتونیستی در حزب. زیاده از حد وقت صرف 
کزدند و باهمیت این عناصر بیش از حد ارزش «دادند. ولی 
این بیچوجه درست نیست. جنانکه هنگام تندرستی زخم را 
نبیتوان تحمل کرد. در محیط خود نیز اپورتونیسم را نمیتوان 
تحمل لمو قنجزی 8 دانسا راهنمای طبتهٌ کارگر» دژ مقدم و ستاه 
ی وی مباشك. نمیشود راه داد که در ستاد رهبری طبقهٌ 
کارگر» کم باوران» اپورتونیستما» تسلیم طلبان» خائنین نشسته 
باشند. مثل آنهائی که مبارزهٌ حیاتی و مماتی با بورژوازی 
بکنند و تسلیم طلبان و خائتین را در ستاد خودی و دزن دز 
خودی حای دهند» مثل کسانی است که از جبم4 و عقب جبه 
در عرش ۳ باشند. همم این نکته دشوار نیست که چنین 
مبارزه‌ای" تنها میتواند منجر بشکست" شود. دو زا از درون 


از( 


ست , 


گرفتن از همه آسانعر ۱ برای تحصیل بوروزی» مقدم 


ك 
ر. ستاد زهیر 


همه باید حزب طبعهً کار؟ و سم آن 
را از تسلیم طلبان» فراریان, سصت کت و ات مان 
مصقی نمود. ۱ 
تصادفی سب که دیسر بوخاربث را ناسیونالیستهای 
منحرف» در مبارزه ی و ای که ترا 
منشويك و اس‌ار هم بدانجا و یی تما خامواسشق 
فاشیست » جاسوس ۰ زیانکار» آدمکش, د حان به من 
در آمدند. 
لنین میگوید «با داشتن "رفورمیستها و منشویکما در 
فد ره تشه پزرلیاژی عور تر تاد 
داری آن محال ميباشد. این يك مسئله اصولی آشکاری 


۰ ی ۶ 
ات و ادا" هم تجربه روسیه ر هم بهارشتان...: تلور 


جت ابید #کر3: در روسیه چندین بار وضع سختی روی 


داد که سرنگونی دژیم شوروی» در صورت بقاء منشویکا 
و رفورمیستا و دموکراتمای خرده بورژوازی در داخل 
حزب. قطعی می بود.:» (لنین جلد ۲۵ ص 2۳-61۲ 
چاپ روسی) . 

رفیق استالین میکوید .«هرگاه حزب ما توانست 
یگانگی داخلی و پیوستگی بینظیری راء که در صفوف وی 
وجود دارد. ایجاد کند. علت آن مقدم بر هبه این بود 
که بیوقع خود را از لوث اپورتونیسم مبرا ساخت و 
انحلال طلبان و منشویکما را از داخل خود بیرون ریخت. 
راه رشد و استواری احزاب پرولتاری عبارت است از 
تصفیهٌ آنها از اپورتونیستما و رفورمیستبها. سوسیال- 
امپریالیستها و سوسیال - شوینیستها. سوسیال - میم‌نبرستها 


۵0۷ 


سوسیال ‏ پاسیعیستها. استا را ۳ ۳ 

آن از عناصر اپورتوئیست اه تا ۳۳۱ 

ص ۷۵ چاپ روسی). 

۵ ریخ حزب سیس میاموزد که اک 3 ۳۳ 
ود سرکرم شود و رود یی وواص کار 2 ۱ 
نا دیده بگیرد و از اعتراف بخطاهای خود بیم داشته باشد و 
بترسد از اینکه بموتع خود آشکارا و صادقانه آنها 


وا ۷ 


ِ 


را در میم 
کند. نقش رهبری خود را نسبت بطعهً کار گر /نمیتم ان 
هر آینه حزب از تنقید واننقاد ازخود بیم نداشته باشد, 
خطاما و نواتص کارهای خود را ماست مالی نکند و کاری کند 
که کادرها از خطاهای کار حز دی عرت گر فته. آموخته ودرورده 
شکست ناپذیر است. 
اگر حزب خطاهای خود را پنپان نماید و مسائل المنالا 
خود را پرده پوشی کند و نواقص خود را با تظاهرات دروغین 
بپوشاند. تنقید و انتقاد ازخود را تحمل نکند و غرور در وجود 
او راه یبد و بخود بسمدی تسلیم کر و در روی تاج افتخار 
خود بخواب رود. نا میشو د. 
لین میگوید «رفتار يك حزب سیاسی ثسبت به خطاهای 
خودش یکی از مهمترین و درست ترین مصداقهای جدی 
بودن يك حزب و انجام وظائف وی در عمل و نسبت به 
طمقهً خود و نست به توده های زحمتکش است. اعتراف 
آشکار به خطاء تحلیل علل آن» تجزيهٌ شرائطی که موجب 
خطاء- این است نشانهٌ يك حزب جدی» این است طریق اجرای 


(۸ 


وتایت 


4 ِ است راه آموزش و پدورش طبقه و سپس 
نوده "ها» (لنبن حلد .۲۵ کب ۳ ۱ چاب راوتتی): 
وس از آن: 

«علت 


۳ 1 ۳ 
رفته آن بو ده است که مغر ۳ شده دودئد و 


نمیتو انستزد 
بسمینند 3وتشان در جیست ء مد 


جهرسبدنل راجم ده سستبهای 


خود خنی بر زبان ات رب را از ۳ نخواهیم رفت 


زیرا از در زبان راندن سستیمای خویش نمم نداریم و ره 


۳ خواهیم اموخت» (لنین جلد ۲۷ ص ۲1۰س(بب 

جاپ روسی). 

1 بالاخره تاریخ حزب میأموزد که حزب طتهً کارگر هر گاه 
با توده ها رابطهً وسیع نداشته باشد و این روابط را بطور 
همیشگی مستحکم نکند و هر آینه نتواند به آواز توده ها 
گوش درادهد و نیازمندیم‌ای روزمرء آنمارا درك کند و نه تذرا 
توده ها را بیاموزد بلکه برای یاد گرفتن از توده هانیز آماده 
باشد. نمیتواند يك حزب نوده ای واقعی شده و برای هدایت 
ملیونپا افراد طبقهُ کارگر و همه زحمتکشان شایستگی داشته باشد. 

اگر حزب» رکفت لنین» بتواند «با وسیعترین تودة زحمتکشان 
در نوباً اول با توده پرولتاریا و هم چنین با تودة غیر پرولتاری 
زحمتکش نیز مربوط گردد. نزد يك شود و اگر مایلید حتی 
تا حد معینی با آن در هم آمیزد» (لنین جلد ۲۵ ص ۱۷ 
چاپ روسی) آن حزب مغلوب نشدنی است. 

هیگاه حرب در داثره دنت حربی خود عرلت گزیند و 
پانوده ها قطع را بطه نماید قشری از بوروکراسی آن را بپوشاند 
آن حزب محو خواهد شد. 

رفیق استالین میگوید «بعنو ان يك قاعده» میتو ان 


(5 


یی کرد بادام که بلشویکها با تودمی و ۰ کر 
رابطهٌ خود را نگاهداری میکنند» شکست ناپذیر خو اهند بود. 
و بر عکس» کافی است که بلویک ۱ ۳۳ 
و رابطه‌ای که با آنرا داشتند از دست بدهند» کافی‌است 
که در زیر قشری از زنگار بوروکراسی بمانئد تا از هر 
قوه‌ثی محروم و بیج و بوج بدل شوند. 

یونانیان قديم در اساطیر خود قپرمانی بنام آنته 
داشتند که با بنقل اساطیر. پدرش پسیدون خدای 
دریاها و مادرش ژه خدای زمین بود. آنته بمادر خود. که 
وی را زائیده» شیر داده و پرورده بود» دالسستگی ویژه‌ای 
داشت. قهرمانی نبود که این آنته او را مفلوب نگرده 
باشد. وی قم‌رمان غلبه ناپذیر شمرده میشد. نیروی او از کجا 
بود؟ نیروی او در این بود که هر بار هنگام نبرد با 
دشمن» جنانجه بتنگی. میافتاد» بز مین» بمادر خود. که اورا 
زائیده و شیر داده بود» ذکیه میکرد و نیروی تازه میگرفت. 
وی اين . قرمان» با وحود آن» يك نقطلهً ضعف داشت و 
آن عبارت از این بود که وی» به نحوی از انحاء از 
زمین جدا گردد. دشنان اين سستی او را در نظر میگرفتند 
و در کمینش بودند. سر انجام دشمنی پیدا شد که از این 
نقطهً ضعف آنته استفاده نمود و او را مغلوب ساخت. این 
هرکول بود. هرکول چگونه آنته را مغلوب نمود؟ او را 
از زمین جدا کرد و بهوا بر داشت و امکان تماس با زمین 
را از او سلب نمود و بدینسان او را در هوا خفه ساخت. 

گمان میکنم بلشویکما قم‌رمان اساطیری یونان آنته 
را بخاطر شخص میاورند. آنرا نیز» مانئد آنته» از آنحا 
ثیرومند هستند که با مادر خود. با توده هائی که آنها 


۵۹۰ 











و زرائیده. شیر داده و پرورده» مربوطند و ۲ ونانی که 
با مادر خود. با ملت رابطه دارند. یار لها ااست که 


وی نی مان 
راز شکست تاپذیر بودن رهیری بلشويك در اینجاست» 
لین ی رش تین یز 

چنین است تعلیمات اساسی آن راه تا 


دخجی که حزب بلشويك 
ی کرده‌است.- 


۳" 


اعال ال 


مبارره برای ایجاد حزب ال دم و کات 


کارگری در روسبه. 

(سالم‌ای ۱۹۰۱-۱۸۸۲) 

الغای اصول سرواژ و رشد سرمایه‌داری صنعتی در 
روسیه. پیدایش پرولتاریای صنعتی کذونی. نخستین 
گامم‌ای حنیش کارتری ی 8 و 
. اصول ناردنیکی و مارکسیسم در روسیه. پلخانوف و 

۰ ۰1۰ 3 ۰ ۰ ۶ 

دسته وی بنام «زادی کار». مبارزءٌ بلخانوف علبه 
اصول ناردیکی. انتشار مار کسیسم در روسیه . 

۰ از فعالیت انقلابی لنین. «اتحاد مبارز 
آزادی طمقه کار گر» در بتربورگ 0 رن 
علنی». انديشه لنين در باره اتحاد طبقا ؟ارگر 
و دهقان . نخستین زره رت سوسیال 


توت تارگری زوسید و 
ِ مبارزة لنین بر ضد «| کو نو میس». ظم‌ور روز نامه 
۵ 


۱۷ 


۳/۸ 


۱۳ 
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فصل دوم 

تشکیل حزب سوسیال دمو کرت کارگری روسیه. 

پیدایش فراکسیون بلشوپکها و منسویکیا 

در داخل حزب 
(سالهای ۱۹۰6-۱۹۰۱) 

۱ رونق نرهضت انقلابی در روسیه در سالبای ۱ 

۱۹۰ و 
بو ده کی در بارة ساختن حزب ما رکسیستی. 


اپورتونیسم «اکونومیستما». مبارز «ایسکرا» برای 
نقههٌ انین , کتاب لنین موسوم به «حه باید کرد؟». 


مبادی ایدئو لوژی تخررضه عاروکشی ی 2 
۳ کنگرث دوم حزب سوسیال دمو کرات کار گری روسیه. 
تصویب بر نامه و آئین نامه و ایحاد حزب واحد. 
اختلافات در کنگره و بیدا شدن دو حریان در 
ح<رزت: بلشو یکی و منشویکی 9 مس ۰ ۱ 
عبلیات افتراق آور لیدرهای منشويك و تشدید 
مبارزه در داخل حزب پس از کنگره دوم. 
اپورتونیسم منشویکا. کتاب لنین موسوم به «يك 
گام به پیش دو گام به پس». مبانی تشکیلاتی 


(۳ 


5 رونق بعدی انقلاب. اعتصاب سیاٌ 


۳ 

منشویکها و بلشویکیا رات حبی 
و ژاپن و نخستین انقلاب روس 

(سالرای ۱۹۰۷-۱۹۰6 

جنگ دوس و ژاین. ,رونق تت ابیت تیش 
انقلابی در روسیه. اعتصابات در پتربورگ. 
نمایش کارگران در برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه 
ال ۵ تیرباران نمایش دهندگان. آغاز 
انقلدب 


اعتصابات سیأسی و نمایشمای کار گران. افزایش 
نمرضت انقلابی دهتعانان. شورش در کشد 


دار «پوتیو مکین» ۱ بر: 


کنگرة سوم حزب. کتاب لنین موسوم به «دو تاکتيك 
سوسیال دمو کراسی در انقلاب دمو کراتیک». 


مبانی تاکتیکی حزت مار کسیست, ی 


سی در سراسر 
وس در التیر سال ۰۱2.۵ عقب نشینی 
تزاریسم. بیانيهٌُ تزار. پیدایش شوراهای نمایندگان 
کار گران ۱9| 


قیام مساح دسامیر. شکست قیام. عقب نشینی انقلاب. 
نخستین دومای دولتی؛ کنگرة حمارم ( متحده ) 


روزس 


۸۹ 


۹۷ 


۱۰۲ 
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7 پراکنده کردن دومای اول دولتی. انعاد دومای 
دوم ی کنگرة بنحم حزب. براکنده کردن 
دومای دوم دا عللل سکس نخستین انقلاب 


فصل چیارم 


منشویکها و بلشویکها در دورءة ارتجاع استولیپینی. 
بلشویکها صورت حزب مستقل ما رکسیستی 
بخود میگیر قد: 
(سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۸) 

۱ ارتجاع استولیپینی. اختلال در قشرهای روشنفکران 
مخالف دور اتحطاط معنوی. پیوستن قسمتی از 
روشتفکران حزب باردوی دشمنان مارکسیسم و 
تشبثات آنان برای تجدید نظر در تلوری مار کسیسم. 
پاسخ دندان شکن لنین به رویزیونیستها درکتاب 
خود بنام «مادریالیسم و امهریو کریتیسیسم» و دفاع 
از اصول دلوری حزب هارکسستی 0( ۱ 

۲ در بارة ماتریالیسم ديالكتيك و ماتریالیسم تاریخی ۰ ۰ ۱۷۱ 

۳ بلشویکها و منشویکما در سالپای ارتجاع استولیپینی. 
مبارزٌ حزب برضد انحلال طلبان (لیکیداتورها) 


2 افزویستم] و ۱۳ 
مبارزة بلشویکما برضد ترتسکيدم. دسته بندی طد 
حزبی ماه اوت رید و 


براگ در سال ۱۰۸۳ بلشویکا 
حربت سیب را مارارکسمست. بخود میگیرند . ۲۲۵ 


(سالم‌ای ۰-۲ ۱۹۱) 


۰۱ رونق چنبش افقلابی در سالهای ۲(و(و هن 

۳ روزنامنة بلشویکی «براودا»: فراکسیون بلشویه 
در دومای جم‌ارم ادلی ۰ و ی ۱03۵ 

۳ پدروزی بلشویکا در سازمانهای عامی. رشد 5۲ 
جنبش انقلابی. در آستان جنگ امپریالیستی . . ۷۵ 
خلاحه 


۲۱۳۹۰ 


ششم 
۰ ۳ ۶ کح 
حزب بلشویک در دورث جنگ امپربالیستی 

انقلاب دوم در روسیه. 
(سال ۶ -مارس سال )۱٩۹۱۷‏ 

۲ بیدایش حنگ اشرتلسی و لل آن ٩‏ 
امیریالیستی خود. در هم باشیدن انترناسیو نال 

۳ تلوری و تاكتيك حزب بلشويك در مسائل جنگ 
صلح و انقلاب ۳ 


کت ارتش تزاری در حبپه. ویرانی اقتصادی. 
بحران تزاریسم ما اد ۱۳ 

۵ انقلاب فوریه. سقوط تزازیسم. تشکیل شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 
موقتی. حاک‌یت دوگانه ۰ ۳ 


فصل هفم 


حزب بلشویک در دوران تیه و انچام 


(آوریل سال ۱۹۱۷-سال ۱۹۱۸) 


۱ اوضاع کشور نس از انقلاب فوریه. بیرون. آمدن 
حزب از حالت پنهانی و پرداختن بفعالیت سیاسی 
آشکارا. ورود لنين به پتروگراد. تزهای آوریل 
لنین. عطف توجه حزب بلزوم انتقال بسوی 
انقلاب تسس 


- 


. آغاز بحران حکومت موقتی. کنفرانس ماه آوریل 
حزب بلشويك هه هه ار ۳ 
تءعرض سپاهیان حکومت موقت در جبه. س رکوبی 
نمایش کارگران و سربازان در ماه,وویه ۰ ۰ ۰ ۲۱۲ 

6 خط مشی حزب بلشويك بسوی تمه قیام مسلج 

کنگرة ششم حزب و و ۱۳ 


۱ ار‎  " 


شکستن ذو طله. مر رن شوراهای پتر وگراد و 
مسکو به بلخویکی | 


در هم 


۱ 
1 قیام اکتبر در پتر و گراد باز داشت حکو مت مو قت. 
کنگرة راو شیر حکومت شوروی 
درمانهای کنگرة "یم شوراها ذر بارء علع 
و زمین. پیروزمندی انقلاب سوسیالیستی. علل 

پیروز مندی انقلاب سوسیالیستی اد دا ۱ 


۷ میرزء حزب بلشویك برای استحکام حاکمیت 
شوروی. صاح برست. کنگرءٌ دس تام در 
مه لنین در بارءٌ شروع بساختمان سوسیالیستی. 
کمیته‌های دهقانان تیدست و لگام زدن کولاکما. 
هد دب بت ی ی رز و وی ان 
پنجمین کنگرة شوراها و پذیرفتن قانون اساسی 


<م‌وری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه. ۰ ۰ ۳۵۷ 


خلاصه | 
حزب بلشویک در دوران مداخل جنگی خارجی 
و دوران جنگ داخلی. 
(سالمای ۱۹۲۰-۱۹۱۸) 
۰ آغاز .اد لا حنکی خارحی. نخستین دورة حنگ 
داخلی بت ی مه درس ود در ۱۳ 
۲ شکست جنگی آلمان. انقلاب در آلمان. تشکیل 
انترناسیو نال سوم. کنگرة هشتم حزبت بسن ی ۰ ۱2۸۲۸۲ 


۵۹۹ 


۳ شدت یافتن مداخله. محاصرةهٌ کشور شوروی. 
لشگ ر کشی کلچاد و فلع و قمع وی" لع کر 
دنیکین و قلع وقمع وی. تنفس سه ماهه. کنگرهٌ 
نم حزب توا 
جوم پانهای لپستانی به کشور شوروی. ماجرای 
ژثرال ورانگل. برباد رفتن نقشه لهستان. 
سرکوبی ورانگل. پایان مداخله ب ها و ی 
۵ جراو حگونه کشور ر شوروی تیروی متحده مداخله گران 
انگلیسی -- فرانسوی - ژاپنی - 1 وستتانی وث‌روی 
ضد انقلابی بورژوازی و ملاکین و گارد سفید 
زا در روسه شکت داد ا د ۱ 


حزب بلشویک در دورة تحول بکار صلح آمبز: 
ترمیم اقتصاد ملی 
(سالهای ۱۹۳۵-۱۹۲۱) 

کشور شوروی پس از رفع مداخله و جنگ داخلی. 


دشواریم‌ای دورةٌ ذر میم م0 ده رت ۶ 


۲ ماحثه در حزب در بارةٌ ات هو کار گران. 
ق حزب. شکست دسته مخالف انتقال به 


۳ نخستین نتایج نپ. کنگرة ۳ رب گر 
اتحاد حماهیر ر شوروی سوسیالیستی و بیماری لین 
نقشهُ کلوپراتیوی لنین. کنگر کنگر دوازدهم حزب . ۰ ۱٩‏ 


مبارزه با دشواریهای 4 اقتصاد علی. تشدید 
فعالیت درتسکیستا دی بهناسب بیماری لنین . مباحثهً 
نتوین شکست دم ترتسکیستما. در گذشتن 
لین . فت ۰ کنگرة سیزد هم ۳ 
۵ اتحاد شوروی در پایان دوران ترمیم. مسئلهً 
ساختمان سوسیالیستی و ب#روزی سوسیالیّسم در 
کشور ما. «مخالفین نوین» زیئویف-کامنف . 
کنگرة چمار دهم حزب. خط مسی حدعتی کردن 


سوسیالیستی تور ۱ 
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(سالهای -۱۹۲۹) 


۱. دشواریمای دور عنصتی . کزدن سوسیالیستی و 
هبارزه با آن دشواریا. تشکیل دسته بندی ضد 
حزبی ترتسکیستی و زیذویفی . کردار ضد 
تودوی لب ۳ ای کت دستا بمنی 20 

5 بمشر فتهای حنعتی کردن سوسیالیستی. عقب ماندگی 
کشاورزی. کنگرة پانزدهم حزب. خط مشی 
اشتراکی کردن کنثاورزی, انم‌دام دسته بندی 
ترتسکیستی ی -و زبذویهی. دو روئی سیاسی .۰۰ . »و 


۰۱ 


۳ تعرض برضد کولاکپا. دستاً ضد حزبی هواداران 
۱ ۱ 4 0 ۳ 
بوخارین و ریکوف. دصو یب تین عشه بنج 


ساله مات شوتیااستی آغاز حنیش توده‌ای 


فصل بازدهم 


حزب بلشویک در مبارزه برای اشتراکی 
کردن کشاورزی 


(سالهای ۱۹۳-۰) 


۱ وضع بین المللی در سالهای ۰۱۹۳-۱۹۳۰ بحران 
اقتصادی در کشورهای سرمایه دا ری . اشغال 
«نجو ری از طرف ژاین. سر کار آمدن فاشیست | 
در آلنان. دو کانون جنگ و 

۲ از ناست محلود ساختن عناصر کو لاك» بسوی 

7 0 ۰ 1 

سیاست از بین بردن کولاکما بعئوان يك طبقه 

خاص. مبارزه بر صد انحر اف از خط مشی حزب 

دوه جتش» کحوزی »,ترش روش عنا ی 

سرمایه‌داری در تمام طول حبمه. کنگرة شانزد هم 
حزب و تا ان رکش 

۳ توحه بلزوم تحدید ساختمان تمام رشته‌های اقتصاد 
ملی. نقش تکنیگ. اداماٌ رشد جنبش کلخوزی. 
شعه‌های سیاسی جئب استاسیونهای ماشین و 
ثراکتور. نتایج اجرای نقمهٌ پنج ساله در چپار 
سال. پیروزی سوسياليسم در تمام طول حبهه. 
کمکروة هعدهم حزب و ۱ ۵۰۹ 


4 ی ماهیت بو خارين او بدل شدن آنبا بد و رویان 


یاسی. تغییر ماهیت دو رویان ذرتسکیستی وا بدل 
شدن. نان به باند. گارد سفید و باند آدم 
کشا و جاسوسان. قتل رد که 


اقدامات حزب در راه ذقویت هشیاری بلشویکما. 2۳۹ 


خلاحه ما9 ج 
و ی یی ۵۲۷ 
فصل دوازدهم 
ساختمان جامعهٌ سوسیالیستی و اجرای 
قانون اساسی نوین 
(سالهای ۱۹۳۷-۱۹۳۵) 

۱ اوضاع بين المللی در سالرای ۰۱۹۳۷-۰۱۹۳۵ تخفیف 
موقتی بحران اقتصادی. آغاز بحران اقتصادی 
توت ضرف حبشه از طرف اتالی. مباخله 
آلمان و ایتالیا در اسپانی. تهجم زاپن به چین 
مرکزی. آغاز جنگ دوم امپریالیستی وم 


۲ روثق روز افزون حنعت و کشاورزی در اتحاد 


ثوروی. اجرای پیش از موعد دومین نقشهً 
پنجساله. تجدید ساختمان اقتصاد کشاورزی و 
انجام اشتراکی کردن کشاورزی: اهمیت کادرها. 
جنبش استاخانوی. بالا رفتن سطح رفاه و اسایش 
ملت. ترقی فرهنگ ملت. نیروی انقلاب شوروی ۰ ۰ ۵471 


1.۳ 


6 از میان بر داشتن بازمانده‌های حاسوسان» زیانکاران 


اتحاد حماهیر شوروی سوسال ی ۶ ۰ ( ۰ ۰ ۰ ۸۵۷ 


۳ 2 2 1 اع 
و مین فروشان بوخارینی و درسکیستی. یه 
مقدمات انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی. 
خط سیر حزب بوی دموکراسی وسیع در درون 
حزب. انتخابات شورای عالی اتحاد حماهیر 
شوروی سوسالیستی ی 
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